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پانیه اف * اسفواه شوه غلی. قایه الا با تفای قر بخ ای کت و لیس و مساق 
9 


1 خصال: عبدالله بن عباس گوید: دو برادر بهودی از ندز حان بهود به مدینه 
آمدند و گفتند: ای مردم ! از پیامبر ما به ما حدیث شده که پیامبری در 
تهامه (مکه) ظاهر می شود که اندیشه های یهود را سفیهانه می داند و از 
دين آنان انتقاد می نماید و ما بیم آن داریم که او ما را از دینی که پدران ما 
داشتند باز دارد. کدام یک از شما آن پیامبر هستید؟ که اگر او همان باشد 
که داود علیه السّلام مزده امد او را داده, به او ایمان می آوریم و از او 
پیروی می کنیم و اگر او نباشد, بلکه کسی باشد که تنها سخنانی را منظم 
می کند و ایراد می نماید و شعر می گوید و با نیروی زبانش بر ما چیره 
می شود با جان و مال خودمان با او به مبارزه برمی خیزیم. پس کدام یک 
از شما آن پیامبر هستید؟ 


مهاجران و انضار گفتند: پیامیر ها از دنیا رفته است.: آن:دو برادر بهودی 
خداوند متعال هیج پیامبری را به سوی قومی نفرستاده, مگر اينکه او 
ماموریت داشته, برای مردم بیان کند. مهاجران و انصار به ابوبکر اشاره 
کرده و گفتند: او جانشین پیامبر است. 
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آن دو برادر به ابوبکر گفتند: ما پرسش هایی را که به جانشینان پیامبر 

نهاد می شود به تو پيشنهاد می کنیم و پرسش هایی از تو داریم که از 
اوضنا پرسیده می شود. ابوبکر گفت: هر چه می خواهید پیشنهاد کنید. من- 
ان شاء اللّه- پاسخ آن را می دهم. 


یکی از آن:5 کفت: مقام هن وتو در تیشگاه خداوند متعال چیست؟ و آن 
کدام جانی بود که در جان دیگری جا داشت. ولی میان آنان پیوند خویشی و 
نژادی نبود؟ و کدام قبری بود که صاحبش را می گردانید؟ خورشید از کجا 
طلوع و در کجا غروب می کند؟ کجا بود که خورشید به انجا کرد و دیگر 
بدان جاأ نتابید؟ بهشت کجاست؟ دوز کجاست؟ آیا پروردگار تو حمل می 
کند یا حمل می شود؟ روی پروردگار تو به کدام طرف است؟ آن دو حاضر 
ی و آن دو غایبپ کدامند؟ و آن 9 بت دام یک چیست؟ 1 
۰ هشت و نه ِِ ده 0 یازده 0 دوازده 
چیست ؟ بیست چیست؟ سی چیست؟ چهل چیست؟ پنجاه چیست؟ شصت 
چیست ؟ هفتاد چیست؟ هشتاد چیست؟ نود چیست؟ 


اين عباس گوید: ابوبکر از پاسخ فرو ماند و نتوانست 9 پاسخی دهد به 
گونه ای که ما بیم آن داشتیم که مردم از دین اسلام پر کرژتد. از این رو 
من به در خانه علی بن ابی طالب علیه السّلام رفتم و به حضرتش عرض 
کردم: ای علی ! از رسای بهود به مدینه امده اند و پرسش هایی را به 
ابوبکر پیشنهاد دادند و او از پاسخ فرو ماند و نتوانست جوابی بدهد. 


علی علیه السلام تبسُمی کرد و خندید. آن گاه فرمود: امروز. همان روزی 
ات که امش ها صلی الم یه و اه له مر مد قرو من 
پیشاپیش به راه افتاد که راه رفتنش با راه رفتن پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله هیچ تفاوتی نداشت. تا اینکه در همان جایی که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله می نشست. جلوس فرمود. ان اهر هه آن ده تبون کرده 
رود و تشر وی مزا آ مره با 2 
از من بپرسید. 
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آن دو پهودی گفتند: تو کیستی؟ فرمود: من علی بن ابی طالب. فرزند 
عبدالمطلب. برادر پیامبر, همسر دخترش فاطمه, ی 
السٌلام و جانشین او در همه حالات, و دارای همه مناقب و شکوه ها و 
رازدار پیامبر صلی الله علیه و آله هستم. یکی از آن ده بهودی. کفت مقام 
من و تو در پیشگاه خداوند متعال چیست؟ فرمود: من از روزی که خود را 
شناختم. موّمن بودم و تو از روزی که خود را شناختی, کافر بودی و از این 
پس نمی دانم- ای بهودی + که خداوند با تو چه رفتار خواهد داشت. 


بهودی گفت: کدام جانی بود که در میان جان دیگر جای داشته و میان آنها 
پیوند خویشی و نژادی نبود؟ فرمود: آن.بونتن در کم ماهین بود: پرز نید 
کدام قبری بود که صاحبش را می گردانید؟ فرمود: پونس علیه السلام بود, 
آن گاه که ماهی او را در هفت دریا گرداند. پرسید: خورشید از کجا طلوع 
می کند؟ فرمود: از میان دو شاخ شیطان. پرسید: : در کجا غروب می کند؟ 
فرمود: در چشمه ای گرم. دوستم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من 
فرمود: «به هنگام تر آضدن آفتاب و به هنگام غروب آن نماز نخوان تا آن 
که سابه ان: بخ آندازه.بی نیزه‌یا ذو تیزم بلند شود » 


پرسید: کجا بود که خورشید در آنجا طلوع کرد و دیگر در آنجا نتابید؟ 
فرمود: در دریایی که خداوند ۳ را برای بنی اسرائیل و قوم موسی 
شکافت. پرسید: پروردگار تو حمل می کند يا حمل می شود؟ فرمود: 
پروردگار من با نیروی خود همه چیز را حمل می کند و هیچ چیز توان حمل 
او را ندارد تا حمل شود. پرسید. پس معنای این آیه که فرمود: «و بَحْملَ 
غرّش ریک قوقَهُم یوَمَیْذ تمانیه»(1) (و عرش پروردگار تو را در آن روز 
هشت تن حمل می : نماید ) چگونه است؟ 


فرمود: ای بهودی ی انا کیت دانی «ما فی السماواتِ و ما فی الأّرَض ما 
ینم ۲ تخت الثری»(2) (آنچه در آسمان ها و زمین و میان آن دو و 
زیر خاک است همه از آن خداست؟ ) پس همه چیز روی خاک است و خاک 
بر قدرت پابرجاست و 
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قدرت همه چیز را حمل می کند. پر سید. پس بهشت و دوزخ کجا هستند؟ 


فرمود: بهشت در آسمان است و دوزخ در زمین. پرسید: روی پروردگار تو 
به کدام طرف است؟ 


علی علیه السْلام به من فرمود: ای ابن عباس ! اتش و هیزمی برای من 
بیاور. من آتش و هیزم را حاضر ساختم. حضرت هیزم را آتش زد و 
ای بهودی ! روی این آتن به کدام طرف است ؟ بهودی گفت: من رویبی 
برای آن تم زان حضرت فرمود: به راستی که پروردگار بزرگ مین بدین 
گونه است. مشرق و مغفرب از آن اوست, «قایتما تولوا فَتَمٌ وَجْة الله»(1) 
این هر کجا که رو کند: .همان خاوجه اللت اشت: ۱ 


از حضرتش پرسید: آن دو حاضر کدامند؟ فر مود: آسمان ها و زمین که 
ساعتی غایب نمی شوند. پرسید. آن دو غایب کدامند؟ فرمود: ور کم 5 
ژد کی که قمنی. تفت بر أن دو واقف شد. پر سید. آن دو دشمن کدامند؟ 
فرمود: : شب و روز. پرسید: پس آن یک کدام است؟ فرمود: خدای 2 
پر سید. : پس آن دو چیست؟ فرمود؛ آدم و حوّا. پر سید. : پس آن سه چیست؟ 
فرمود: مسیحیان بر خدا دروغ بسته و گفتند: «سومین از سه تا», در حالی 
که خداوند همسر و فرزندی ندارد. پرسید: پس آن چهار چیست؟ فرمود: 
قران؛ ِ. تورات و انجیل. پرسید: پس ان پذدج چیست؟ فرمود: پدخج 
نمازی که واجب و فرض است. پر سید. پس آن شش چیست؟ فرمود: 
«خلق السماوات و الأرَضَ ها بیهما فی‌سته. آنام»(۱2 (خداهو‌ند آسمان ها 
و زمین را در شش روز آفرید. ) 


پرسید: پس آن هفت چیست؟ فرمود: هفت در دوزخ که بر روی هم بسته 
می شود. پر سید. : پس آن هشت چیست؟ فرمود: هت در م۳ . پرسید. 
پس ن نه چیست؟ فرمود: «یسعة هط یَفسدون فی الرْض 5 لا 
یصلخون»(3) (نه طايیفه ای که در روی زمین فساد می کردند و اصلاح 
نمی کردند. 1 
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پرسید: بسن ان ده چیست؟ فرمود: ده روز از دهه. پرسید:_پس آن یازده 
چیست ؟ فرمود: سخن یوسف علیه السلام به پدرش که: «یا رت ی رأیْث 
حَد علدّ عشر کوکبا الشمس 5 الْقَمَرَ 7 امد هم لِی ساجدین»(1) ای پدر ! ۰ من 
ستاره و آفتاب و مهتاب را دروم . بر من سجده می کردند. ) 
پرسید: پس ان دوازده چیست؟ فر مود: ماه های سال. پرسید: پس آن 
بیست چیست؟ فرمود: فروش یوسف به بیست درهم. پرسید: پس آن 
سی چیست؟ فرمود: سی روز ماه رمضان که روزه اش بر هر مومنی 
واجب است., مگر آن که بیمار یا در سفر باشد. 


پر سید. پس آن چهل چیست؟ فرمود: وعده گاه موسی علیه السّلام که 
سی شب بود. پس خداوند با افزودن ده روز آن را تکمیل کرد و وعده گاه 
پروردگارش چهل شب کامل گشت. پر سید. : پس آن پنجاه چیست؟ فرمود: 
نوح علیه السّلام در میان قومش هزار سال جز پنجاه سال ماند. پرسید: 
پس آن شصت چیست؟ فرمود: گفتار خدای متعال در مورد کفاره ظهار 
که: _ قَمن لَمْ یَسْتطع قَطعامُ سین مشکینا(2) (کسی که توانایی ندارد 
شضت, مکی را اطعام کم ابعتی وانانی کرش هام روزح بی ور نی 
را ندارد. پر سید. پس آن هفتاد چیست؟ فر مود: موسی علیه السلام از 
میان: قوم. خود هشفاد تن بر کزید: پرسید: پس, آن هشتاد چخیست؟ قرمود؛ نام 
دهی در جزیره است که «هشتاد» نامیده می شود. همان جایی که نوح از 
آنجا در کشتی نشست و در کوه جودی فرود آمد و خداوند قومش راغرق 
نمود. پرسید: پس آن نود چیست؟ فرمود: همان کشتی پر, که نوح در آن 
برای جانوران نود خانه ساخت. پرسید: پس ان صد چیست؟ فرمود: عمر 
داود علیه السّلام شصت سال بود. آدم علیه السْلام از عمر خود چهل سال 
به او بخشید و چون مرگش فرا رسید, منکر شد و فرزندان و ذژّیه او انکار 
را به ارث بردند. 


آن گاه بهودی گفت: ای جوان ! محشّد را آن گونه برایم توصیف کن که 
گویی هم اینک او را می بینم تا همین ساعت به او ایمان بیاورم. در اين 
هنگام امیرالمومنین علیه السلام گریست., ان گاه فر مود: ای یهودی ! 
غمهایم را تازه کردی؛ دوست من 
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پيیامبر خدا صلی الله علیه و آله دارای پیشانی بلند. ابروانی به هم پیوسته, 
چشمانی سیاه؛ گونه هایی هموار و صاف, بینی کشیده, لبانی نازک , ریشی 
پر پشت و دندان هایی درخشان بود. گردنش بسان تنگ نقره بلورین بود و 
خط مویی از سینه تا ناف همچون شاخه کافور کشیده شده بود که جز آن 
در بدنش مویی نداشت. نه زیاد بلند بالا بود و نه کوتاه قامت. 


هنگامی که با مردم راه می رفت نورش آنها را فرا می گرفت و چون گام 
برمی داشت, گویی پا از سنگ بر می کند يا از شیبی سرازیر می گردد. دو 
کعب حضرتش گرد بود, دو گامش لطیف. کمر (میان) باریک بود. عمامه 
اش سحاب و شمشیرش ذوالفقار و استرش دلدل و الاغش یعفور و ماده 
شترش عضیاء و اسیش لزاز و تازيانه اش ممشوق نام داشت. آن حضرت 
از همه نسبت به مردم دلسوزتر و از همه مهربان تر بود. در میان دو شانه 
اش مهر نبوّت بود که بر آن دو سطر نوشته شده بود: سطر اول: «لا اله الا 
الله» و سطر دوم: «محمد رسول الله.» این ویر کی های پیامبر بود ای 
بهودی ! آن دو بهودی گفتند: گواهی می دهیم که معبودی جز خدا نیست و 
محشد پیامبر خداست و تو جانشین بر حق محشد هستی. آن گاه هر دو 
اسلام را پذیرا شده و مسلمان خوبی شدند و ملازم خدمت امیر مومنین 
علی علیه السُلام شدند و با آن حضرت بودند تا آنکه جنگ جمل پیش آمد و 
آنها به همراه حضرت به بصره رفتند. یکی از آنها در جنگ جمل کشته شد و 
دیگری ماند تا اينکه در رکاب حضرت به جنگ صفین آمد و در آن جنگ 
کشته شد.(1) 


توضیح . قدرت چیزی غیر از ذات نیست که با آن ذات اشیاء تحمل می 
1 
آن می باشد. از نام به فخود آهدن. مر که اندحی و از صیان: ان رفتن 
آنها کسی آگاه نیست. دروازه های جهنم به روی دوزخیان بسته شده است. 
یا بعضی دروازه های جهنم موافق بعضی دیگر است. ایام دهگانه یعنی دهه 
و و 
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2 خصال: جعفر بن یحیی از پدرش, از یکی از صادقان آل محشّد علیه 
السلام نقل می کند که فرمود: دو تن از بهودیان خیبر که تورات گشوده ای 
در دست داشتند, برای دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و دیدند که 
پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفته است. پس نزد ابوبکر آمده و 

گفتند: ما آمدیم تا از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسش هایی بکنیم. ام 
دیدیم که او از دنپا رفته است. ابوبکر گفت: پرسش شما چیست؟ 7 
ما را از یک, , دوه له چهار, بدیج» شدشن؛ هفت, هشت, نه, ده, بیست؛ سی: 


چهل, پنجاه, شصت, هفتاد, هشتاد, نود و صد آگاه کن. ابوبکر گفت: من در 
این .وود کنز کمی داتم. نزد علی بن ابی طالب بروید. 


راوی گوید: آن دو خدمت علی علیه السٌّلام شرفیاب شده و قصه را از اول 
تا آخرزش باز کو کرده, در حالی که تورات گشاده را نیز در دست داشتند. 
امیر موّمنان علی علیه السّلام به آن دو فرمود: اگر پاسخ_ پرسش هایتان را 
ان وه که :اتید تون اسلام را می پذیرید؟ گفتند: آری. 


مر ۳ فرمود: یک همان خدای یکتاست که شریکی و دو همان 
گفتار خدای متعال است که فرمود: «لا تَتَخذُوا الهَین ائتین [نما هو اله 
واجد»(1) (دو معبود برای خود برنگزینند که او همان ثٍٍِِ ۱ 
ننه و چهار وبنخ ورشش و هفت و قشت همان فرمایش دا ود دی ابش 
در مورد | صحاب کهف است که فرمو3: «سیفُولُون لاه رایعم و کل و 
بفولون حمَسه سادسهَم ۳ رجماًٌ بات 0 سَبعهٌ و نامهم ۳ 
کلبهُم»(2) (به زودی ی 
آنان بود و می گویند پنج نفر بودند که ششمین آنان سگشان بود, این سخن 
را از روی غیب گویی می گویند. و می گویند هفت تن بودند که هشتمی 
آنان شکشان نود 1 


نه همان گفتار خدای متعال در کتابش است که فرمود: 5 کان فی 
0 تسعة هط یَفسدُون فی الأّتْض ز لا یصلخون» (و در شهر, نه 
طایفه بودند کّ در زمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند.) و ده 
همان قرما فان خد اتعال ات 
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که: زاين ده روز تمام است. 6 و بیست همان فرمایش خدای متعال است 
که فر مود: «ن تک ِ عسر ون صابژون یِعْلبوا مائتین» (1) (اگر بیست 
نفر از شما پایدار باشد بر دویست نفر پیروز می شوند. ) و سی و چهل 
همان گفتار خدای متعال در کتابش است که فرمود: 5 واعْدنا مّوسی 
تلاثین لَیْلَهَ و أَنمَمْناها بعشر قَتَمّ میقاث به آزتعین آیله»(2) (ما با موسی 
سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر به پایان بردیم. پس وعده 
گاه پروردگارش چهل شب شد. ) و پنجاه همان سخن خدای متعال است 
که فرمود: «فی یوم کان مقداژه حمسین اف سته»(3) (در روزی که 
مقدارش پنجاه هزار سال است. ) و شصت همان گفتار خداوند در کتایش 
است که فرمود: «فمن لمْ یِسَتَطع قاطعامٌ ستّین مسکینا»(4) (هر کس 
توانایی (روزه) ندارد پس شصت مسکین را اطعام کند. 1 و هفتاد همان 
گفتار خداوند در کتابش است که فرمود: 5 اختاز مّوسی قومَةه سبعین 
رَجْلا لمیقاتنا» (موسی از میان قومش برای وعده گاه ما هفتاد تن 
برگزید. ) و هشتاد وهمان, گفتار خداوند است که فرمود: «و الذین یَمون 
الْمْحَضَناتِ نم لم یائوا باتعه شهداء قَاعْلدوهم تمانین جلده»(5) و آنان 
که زنان شوهردار را مهم به زنا می کنند و چهار نفر گواه بر ادعای خود 
ندارند پس هشتاد تازیانه به آنان بزنید. ۰ و نود همان سخن خدای متعال در 
کتابش است که فرمود: «اِنَ هذا آخی [1 تسع 5 تَسْعون تعجه»(6) (اين 
برادر من است که نود و نه گوسفند دارد.) و صد همان فرمایش خدای 
متعال در کتایش است که فرمود: «الرَانیةْ و الّانی قَاجْلدوا کل واجد 
ملهما مائة جَلده»(7) (به هر کدام از زن و مرد زناکار صد 
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تازیانه بزنید. 4 راوی می گوید: پس هر دو بهودی به دست مبارک امیر 
مومنین علی علیه السلام اسلام را پذیرفتند.(1) 


5 خصال؟-عطا ان طاوس تقل هی کند که گزوضی آز بو نزو عضر برد 
خطاب آفدند و اه در. آن روز والی مردم بود. و ار 
والی این امر هستی و ما نزد تو آمدیم و از تو سئوالاتی می پرسیم. اگر تو 
انها را درست پاسخ دادی, ایمان می اوریم و تو را تصدیق می کنیم و پیرو 
تو می شویم. عمر گفت: انچه را که در نظر دارید بپرسید. 


گفتند: به ما خبر بده از قفل های آسمان های هفتگانه و کلیدهای آنها؛ و به 
ما خبر بده از قبری که صاحب خود را حرکت داد؛ و به ما خبر بده از کسی 
که قوم زرا پر جح ثل جالی ال ای ۵ از ۳ " و به ما خبر بده 
از محلی که آفتاب یک بار به آنجا تابید و دیگر چنین نکرد؛ و به ما خبر بده 
از بنج موخود زنده اق که در رخم مادر آفریده تشدند؛ و از یکی و دو تا و 
سه تا و چهار تا و پنج تا و شش تا و هفت تا و هشت تا و نه تا و ده تا و 
یازده تا و دوازده تأ. 


راوی می گوید: عمر ساعتی سر به زیر انداخت و سپس چشمانش را باز 
کرد و گفت: شما از عمر بن خطاب چیزهایی را پرسیدید که انها را نمی 
داند, ای ها و 
به شما خبر می دهد. پس کسی را به جانب او فرستاد و او را فرا خواند. 


جون تلم علیه السلام ( عمر به او گفت: ای ابوالحسن ! گروه بهود از 
من چیزهایی را پرسیدند که به هیچ کدام پاسخ ندادم و انها به من قول 
داده اند که اگر به انها بگویم, به پیامبر ایمان بیاورند. علی علیه السلام به 
آنان گفت: ای گروه بهود ! سوال های خود را به من بگویید. انها همان 
چیزهایی را که به عمر گفته بودند بازگو کردند. علی علیه السلام به انان 
گفت: اما قفل های آسمان ها شریک قرار دادن برای خداست و کلیدهای 
آن گفتن «لا اله الا الله» است؛ و اما قبری که صاحب خود را حرکت داد, 
ماهی ای بود که یونس را در شکم خود در هفت دریا گردانید؛ و اما آن که 
قوم خود را ترسانید و از انس و جن نبود, مورچه حضرت سلیمان بن داود 
بود ؛ 
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تفای که افتاببه آنها تابیخ.ه خیگر با تنکشیت: دریایی بود که خداوند 
در آنجا موسی را نجات داد و فرعون و یارانش را غرق کرد (چون در آن 
حال آپ ها کنار رفت و آفتاب به آنجا تابید و بعد آب ها به هم آمدند و دیگر 
هرگز آفتاب به آنجا نتابید.) و اما پنج موجود زنده ای که در رحم مادر 
آفر ید نشندند, عبارت: بودند از: ادم و جوا و عضای موسی و شتر ضالح و 
قوج ابراهیم. 


و اما یکی, خدای یگانه ای است که شریک ندارد؛ و اما دو تاء آدم و حوا 
تورات و انجیل و زبور و فرقانند؛ و اما پنج تا, پنج نمازی است که به پیامبر 
واجب شده است ؛ و اما شش تا, سخن خداوند است که فرمود: (اسمان 
ها و زمین را در شش روز آفریدیم. + و اما هفت تا؛ سخن خداوند است که 
فرمود: «و بتینا فوَقعم سبعا شدادا»(1) [بالای شما هفت آسمان سخت 
1 سخن خداوند است که فرمود: «و بل عرش 
قوَقَهُمْ یوَمَیّذ تمانیه»(2) (در آن روز عرش پروردگارت را بالای آنان 
ها ها 
عمران داده شد؛ 9 ده تأء سخن خداوند است که فر مود: 5 واعذنا 
موسی تلائین لیِلَه 3 المشتاها بعشر» ما با موسی سی شب وعده 
کاس رها اه و , سخن 
یوسف است که به پدرش گفت: (من دیدم که یازده ستاره بر من سجده 
کردند. ) ,و اما 09 سخن خداوند است که به موسی فرمود: «اصرِت 
ِ. الْحَجَر قالْفَجر قیه تا عزه عینا»(3) (عصای خود را به تشگ 
, پس 1 جوشید. 4 


راوی می گوید: 1 یهودی ها جلو آمدند, در خالی. که.ضی تن گواهی «ِ 
دهیم که معبودی جز خدا نیست و اینکه محمد صلی الله علیه و اله پیامبر 
خداست و تو پسر عموی او هستی. سپس رو به عمر کردند و گفتند: 
گواهی می دهیم که این شخص برادر پیامبر خداست و به خدا| سوگند که او 
به این مقام 
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تتبا پنسنخه. خر از توشت و.ظر کفن. که با آنان بود مسلمان شدند و اسلام 


4 عیون اخبار الرضا: صالح بن عقبه از امام صادق علیه السّلام نقل می 
کند که فرمود: چون ابوبکر هلاک شد و عمر در جای او قرار گرفت, ِِ 
به مسجد برگشت و نشست. مردی نزد او آمد و گفت: یا امیرالمومنین ! 
من مردی از بفودم و داتشفتد آنان. هستم. می خواهم از تو چند مساله 
بپرسم که اگر به من پاسخ دادی, مسلمان خواهم شد. گفت: آن فتبنالة چا 
چیست؟ گفت: سه تا و سه تا و یکی اگر خواهی بپرسم و اگر در میان 
روص عفتی ی است, مرا به سوی او راهنمایی ِ 
۹ 


حضرت فرمود: چرا گفتی: سه تا و سه تا و یکی و نگفتی هفت تا؟ گفت: 
اگر چنین می کردم نادان بودم. چون اگر از سه تا پاسخ ندادی, دیگر بسنده 
می کنم. فرمود: اگر تو را پاسخ دهم مسلمان می شوی؟ گفت: آری. 
فرمود: بپرس. گفت: از تو می پرسم از نخستین سنگی که بر روی زمین 
گذاشته شد و از نخستین چشمه ای که جوشید و از نخستین درختی که 
رویید. فرمود: ای بهودی ! شما می گویید که نخستین سنگی که بر زمین 
نهاده شد, در بیت المقدس بود و دروغ می گویید, بلکه آن سنگی است که 
آدم آن را از بهشت آورد. گفت: به خدا سوگند که راست گفتی ! این سخن 
به خط هارون و به املای موسی است. 


فرمود: شما می گویید نخستین چشمه ای که بر روی زمین جوشید, چشمه 
ای بود در بیت المقدس و دروغ می گویید. آن: جشفه. ند نی است که 
پوشع بن نون, ماهی را در آن شست و آن چشمه ای است که خضر از آن 
نوشید و هیچ کس از آن ننوشد, مگر اینکه زنده می ماأند. گفت : راست 


گفتی ! به خدا که این سخن به خط هارون و به املای موسی است. 
ص: 17 


1- . خصال: 456 - 457 


فرمود: شما می گویید نخستین درختی که بر روی زمین رویید زیتون است 
و دروغ می گویید. آن خرمای مخصوص است که آدم با خود از بهشت آورد. 
: راست گفتی ! به خدا که این سخن هارون و به املای موسی است. 


مرد بهودی گفت: آن سه مسأله دیگر اين است که این امّت چند امام 
هدایتگر خواهد داشت که با وجود آنها هر کس که بخواهد آنان را خوار کند, 
شضی, تهاند به انان آتتتنت برساند؟ فرمود: دوازده نفر. گفت: راست گفتی ! 
به خدا این سخن به خط هارون و املای موسی است. 


گفت: پیامبر شما در کجای بهشت ساکن خواهد شد؟ فرمود: در بالاترین 
درجه و شریف ترین جای آن که عدن نام دارد. گفت: راست گفتی ! به خدا 
که آن به خط هارون و املای موسی است. سپس گفت: پس از وی چه 
کسی در جایگاه او می نشیند؟ فرمود: دوازده امام. گفت: راست گفتی ۱ به 
خدا که ان به خط هارون و املای موسی است. 


سیس هفتمی را گفت و مسلمان شد. پرسید. وصی او پس از وی چند 
سال زنده می ماند؟ فرمود: سی سال. گفت : سیس چه می شود می 
ان به خط هارون و املای موسی است. 


صدوق رحمه الله در خصال گفته است: این حدیث را از چند طریق در 
کتاب الاوائل آورده ام.(1) 


5 عیون اخبار الرضا: داود بن سلیمان قزوینی از امام رضا علیه السلام به 
نقل از پدرانشان از امام حسین علیهم السلام نقل کرده اند که مردی 
بهودی از امیرالمومنین علیه السْلام سوالاتی به این مضمون نمود: ان 
چیست که خداوند ندارد؟ چه چیز است که نزد خداوند نیست؟ و چیست ان 
چیزی که خداوند آن را نمی داند؟ 


امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: اما آن چیزی که خداوند آن را نمی داند, 
گفتار شما" یهودیان است که می گویید عزیر پسر خداست. خداوند برای 


خود 
ص: 19 


1-. خصال: 476 - 477 , عیون اخبار الرضا 1 : 56 - 57 


فرزندی نمی شناسد. اقا آنچه که نزد خدا نیست, (ظلم است). نزد خدا 
ظلمی به بندگان نمی رود. و اما سوال دیگرت که پرسیدی: آن چیست که 
خداوند ندارد, (شریک است) که خداوند شریک ندارد. بهودی گفت: «اشهد 
ان لا اله الا اللّه و آشهد آأنْ محشدا رسول الله.»(1) 


6 امالی طوسی: امام هادی علیه السّلام از پدرانش روایت کرده است که 
مردی یهودی از امیرالمومنین علیه السلام پرسید: چه چیز خدا ندارد و چه 
چیز نزد او و 


علی علیه السشْلام فرمود: اما آنچه خدا نمی داند, ای یهودان, این سخن 
شماست که عزیر را تشر خدا می خا نید خدا برای خویش فرزندی نمی 
داند. اما آنچه که برای خدا نیست. شریک است. و اما آنچه در نزد خدا 
نیست. ظلم است که نزد خدا ظلم نیست. یهودی گفت: «اشهد ان لا اله 
الا الله و اشهد آَنْ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله.»(2) 


ها کی بو اد سم وی ار هر مک 
یعقوب از علی بن محمد نقل نموده که وی به اسنادش حدیت ذیل را 
مرفوعا نقل کرده است: 


ی 9 اسلام می 
آفم یله الساه رد امه مب ای برش مس کست. ۱ 
دانایر انها احل بت تخاس اف 


بهودی عرضه داشت: کره زمین بر چه استوار می باشد؟ چرا فروند کاهی 
به عموها و زمانی به دایی ها شباهت دارد؟ منشا پیدایش مو و خون و 
گوشت و استخوان و ک:آیا تنظفه. هد د بوده يا نطفه زن می باشد؟ چرا 
آسمان را آسمان نامیده اند؟ چرا دنیا را دنیا خوانده اند؟ برای چه آخرت را 
آخرت می گویند؟ وجه نامیدن حضرت آدم به آدم و حوا به حوّا چیست؟ 
چرا به درهم, درهم گفته شده و 
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1- . عیون آخبار الرضا 1 : 128 - 129 
2 مات وس 17۰ 


دینار به این نام موسوم شده است؟ چرا به اسب «اجد» و به قاطر «عد» 
و به درا زگوش «حر» گفته اند؟ 


علی علیه السّلام در جواب فرمود: کره زمین روی دوش فرشته ای است و 
دو پای آن فرشته روی سنگی و سنگ بر شاخ گاوی بوده و چهار دست و 
بای کاوترشتیی ماش که دای "امد می باشد قرار دارد و دریا 
روی ظلمت و ظلمت و تاریکی بر عقیم و عقیم بر ثری استوار است و 
کسی غیر از خداوند عزوجل از زیر ثری مطلع نیست. 


و هر گاه نطفه مرد و زودتر از نطفه زن خارح شده و در رحم قرار گیرد, 
البته فرزند به عمو و عمّه ها شبیه می گردد یش پیدایش استخوان و 
رگ همپن نطفه می باشد. مضه نی اک لته رپس رف مرو 
بیرون آمدن و زودتر در رحم وارد گردد, فرزند به دایی و خاله ها شبیه می 
فنود متا پیدانتن عفی:و پوت و کونشه ابرم نطخه می باشده حرا که 
نطفه زن زرد و رقیق است. 


و آسمان را از اين جهت آسمان نامیده اند که چون وسم و معدن آب می 
بانشه و اما نه خاطر ان یا کته ان که ار هر جر یت یر می دبا ند 
و آخرت را آخرت خوانند, زیرا در آن پاداش و ثواب می باشد؛ . و جهت 
۱ ۱ کف ۱۱ بو ۳0 ۱ 
و شرح و توضیح آن چنین است: حقّ تعالی جبرئیل علیه السّلام را 
برانگیخت و ابتدا او را مأمور ساخت که از روی زمین, چه نواحی نرم آن و 
چه مواضع ضخیم و درشت آن چهار نمونه خاک (خاک سفید و سرخ و تیره 
و سیاه) بیاورد. سیس فرمانش داد به آوردن چهار نوع آب رات شیرین و 
شور و تلخ و بد بوی). بعد از آن به او امر کرد که آب را در خاک بریزند. آن 
گاه حف تعالی با قدرت کاهله اشن اپ را با خاک در آمیخت: و آن زا کل 
ساخت و چنان این دو با هم ممزوح شدند که نه از خاک چیزی زائد آمد که 
آب بخواهد و نه از آب مقداری ماند که به خاک نیاز داشته باشد, و گل 
ساخته شده جنّه آدم بود و قادر متعال هنگام آمیختن آب ها با خاک, چنان 
نمود که آب شیرین در حلق آن هیکل و آب شور در دو چشمش و آب تلخ 
در دو گوشش و آب بد بو در بینی او قرار گرفت. 


ص: 20 


قاشا فا ان ان وويه این ام هیده شده که مسا آفر تن خیوان بوده 
است؛ ۰ و9 اما اینکه چرا به اسب «اجد» گفته اند, به این دلیل است که اولین 
کف کمروی ات شست, قابیل بود که در روز کشتن برادرش هابیل 


می یابم که مردم در امروز, خونی را که ریخته ام نادیده نگرفته و به دنبال 


و چون هنگام دواندن اسب. بیتی را که با کلمه «اجد» آغاز می شد خواند, 
لاجرم به اسب «اجد» گفته اند ؛ و به قاطر , به خاطر آن «عد» گفته اند که 
اولین کسی, که‌ببز فاظر نسنستت, حضرت: ادم. علیه السلام:بوق وشرح: آن 
این است که حضرت آدم فرزندی داشت به نامر «معد» که به چهارپایان 
شوق وافر داشت و پیوسته در معیّت جناب آدم آنها را می راند و هر گاه 
قاطر از رفتار می ماند, آدم علیه السّلام با صدای بلند می فرمود: معد, آن 
را بران ! در نتیجه قاطر با اسم معد الفت و انس پیدا کرد. به حذی که 
وقتی اسم معد را می گفتند, یا ۱ 
برای آن حیوان گذارده شد و بعدها مردم «میم» را حذف کردند و به قاطر 
«عد» اطلاق نمودند. 


و اما اینکه به درازگوش «حژّ» گفته اند. به این جهت است که اولین کسی 
که بر دراز گوش نشست حوّاء بود. وی دراز گوشی داشت که برای زیارت 
کردن قبر فرزندش هابیل ند اره شواد فی شیر دور ول زاف ری 
گفت: وا حژاه ۱ ادا می کرد. حیوان راه می رفت 
و وقتی که ساکت می شد. حیوان نیز از رفتن باز می ماند. پس گویا این 
کلمه نام اين حیوان است که وقتی آن را می شنود, به وجد آمده و حرکت 
می کند. بعدا مردم در آن تصرف کرده و کلمه «وا حژاه» را «حر» گفتند. 


و اما وجه تسمیه «درهم» به این نام, آن است که درهم دار هم و حزن 
است. کسی که آن را جمع کند و در طاعت خدا صرف نکند, حق تعالی در 
آتش واردش می نماید؛ و وجه نسمیه «دینار» به این اسم آن است که 
دینار دار نار و 


ص: 21 


آتنش است؛ کسی که آن را گرد نماید و در طاعت حو* خرج نکند, خداوند 
او را در انش می برد. 


بهودی پس از استماع این جواب ها عرضه داشت: ای امير مقمنان ! راست 
و صحیح فرمودی. آنچه را که ایراد کردی در تورات یافته ایم. بسن از آن به 
دست حضرت اسلام آورد و ملازم آن جناب بود تا در جنگ صفین کشته شد. 
۳۹ 


توضیح . : «سماء» در واقع از «وسم» مشتق شده که به معنای علامت است 
و اینکه آن را «معدن »> گفته, به این دلیل است که معدن هر چیزی علامت 
و نشانه ار است. فیروزآبادی گوید: «اسم» به ضمه و کسره, به معنای 
علامت است. و «سمه» و «سماه» به معنای علامت است. دنیا «ادنی» 
است, یعنی يا به ما تر است يا پایین تر است و يا پست تر است. 


پاداش بعد از عمل است. 


جوهری گوید: چه بسا روی زمین را «ادیم» نامند. و گفته: «آدم» به معنای 
الفت و اتحاد است. «ادم الله بینهما» یعنی خدا صلح و الفت را میان ان دو 
با دوام سازد. «اجد الیوم» از ماده «اجاده» به معنای کوشش کردن است. 
بعنلی من سعی و کوشش را یافتم, زیرا| مردم خون را رها نمی سازند, 
بلکه اگر به من دست پیدا کنند, آن‌وا از فنخ مطالبه فف. کنند: یا از ماده 
«وجدان» است, یعنی امروز مردم را می یابم که خون را رها نمی کنند. پا 
«اجد» با دال مشدد از ماده «جذ» به معنای کوشش است که به معنای 
اولی بر می گردد. و ممکن است در اصل به جای «وما», «دما» باشد که 
معنا چنین می شود: بعنی امروز برای خودم خونخواهی می کنم و از 
دشمنم انتقام می ۳ در این صورت «ترک الناس دما» سخن امام علیه 
السْلام خواهد بود. 


پس اين گفتار برای اسب ظاه را هنگام زجر دادن و اذیت کردن اسب گفته 
می شود. فیروزآبادی گوید: «اجد» اذیت کردن شتر است و گفته است 
«عدعد» زجر دادن قاطر است. «لانه دارهم» شاید اصلش چنین باشد و به 
خاطر کثرت استعمال «درهم >> شده است. 


اي ار روا 1 ٩‏ 
وحی بودن 
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آمب‌غلن اش اقع 1 1۶ 


قرآن گشتند و گفتند: جادویی آشکار است که پیغمبر به دروغ آن را به خدا 
نسبت داده ۰ پروردگار به آنها فرمود: «الم ذلک الکتات», یعنی ای 
محشّد, اين کتابی که ما آن را بر تو فرستادیم, از تک تک همان حرف های 
الفبای زبان خودتان است که از جمله آنها است: «الف. لام , میم »> و آن از 
حروف بیست و هشتگانه الف تا یای شما تشکیل یافته (و چنین معانی 

قحیر العقولی: را ور بر گرد افنتا: کر قتفا رامشگویند. مانند. ان « 
ِ و از همفکران خود نیز یاری بخواهید. بعد کاملا روشن خواهد شد 
که نخواهید توانست: 


«قل لین اجْتَمعت تب الائسن و الجرٌ علی آن ان بمثل هد الفْرَآن تون 
یمه و َو کا عم قصَهملِض ظهی ر1(»1) 1 «اگر انس و جن گرد آیند تا 
نظیر این قرآن ۳ 0 مانند آن را نخواهند آورد, هر چند برخی از آنها 
پشتیبان برخی [دیگر] باشند سیس فرموده است: «الم», قرآنی که 
به «الم» آغاز گردیده, «ذلک الْکتاث» همان کتابی است که حضرت موسی 
و یکایک پیامبران بعد از او نزول آن را خبر داده اند و همگی آنان به بنی 
اسرائیل گفتند: ای محمد! به زودی بر تو کتاب ارجمندی از چانب خدا 
فرستاده خواهد شد که «لا تیه الباطِل من بیّن یَدَّه و لا من حَلفِه تئزیل 
من عکیم حهید»(2) (از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش 
نمی آید؛ وی [نامه ]ای است از حکیمی فده اضقات | 1 


«لا یب فیه»: هی تردیدی. در آن نیست: زیرا برای آنها, روشن بود و 
پیامبرانشان به آنان هشدار داده بودند که کتابی بر محته صلی الله غلیه. و 
آله نازل خواهد شد که هجوم هیچ باطلی نخواهد توانست آن را از صفحه 
روزگار محو کند, و او و امتش در هر حالی که باشند آن را خواهند خواند. 
«هدی» راهنمایی ۳ نجات از گمراهی. «للمتقین» برای تقوا پیشگان. 
آنان از هر آنچه که موجب تباهی و دشمنی با خدا است خودداری می 
ورزند, و از مسلط گشتن کم خردان بر خود ابا دارند, چنان که اگر دانشی 
را که آگاهی از آن برایشان لازم است فرا گرفتند. آن را به کاری می بندند 
که خوشنودی پروردگار خود را به دست آورند. 
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- . اسراء / 88 
2 . فلت / 42 


و امام صادق علیه السّلام فرمود: «الف» یکی از حروف و ]رتم 
خدا با ان تو را به گفتن الله دلالت کرده است ؛ «لام» نشانگر گفته تو است 
که خداوند پادشاه زو و چیره نز .هه افر ند گان است ؛ . و به «میم >> تو را 
خاظرنضان شاخته پر اینکه او در ماخ کردارش تزر کار ورشتوی است. 
و این گفته را بر یهود حجّت قرار داده بود, و آن چنین است که چون 
خداوند خواست موسی بن عمران و پیامبران بعد از او را به سوی بنی 
اسرائیل به پیغمبری مبعوث کند, بدون استئنا بر گردن اپشان عهد و پیمان 
هایی نهاد که لازمه بعنت شما آن. است که.به محید ضلی الله. غلیه و آله 
ایمان آورید که دارای این مشخصات می باشد: از نزاد عرب بوده و نزد 
کسی علمی نیاموخته است؛ در مکه مبعوث می گردد و بعد به مدینه 
هجرت می کند. همچنین کتابی بر او نازل می شود که سرآغاز برخی سوره 
هایش حروف جدا از هم دارد. و افُتش کلام آن را بر صفحه خاطر نقش 
می کنند, و آن را در همه حال. چه ایستاده و چه نشسته و چه در حال راه 
رفتن می خوانند. خداوند به خاطر سیردن ان را بر انان اسان می کند. و 

یشان ای زا ات ای را ار اس رسای 
اللفلیم‌و له است نا وخسا رها ی اند اری. علو را کته اش 
کانون دانش هایی است که وی به او آموخته است. او امانتدار و شمشیر 
برنده آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله است تا هر کس را که با پیامبر 
حوافت خداوند درافتد, بر خاک فژلت افکند, و با بیان و برهان روشن خود 
هر شخصی را که با وی کشمکش لفظی نماید. ساکت کرده و بر جای خود 
بنشاند. و برای پیشرفت اسلام بر طبق فرمان ظاهر قران, با دشمنان ان 
قدر پیکار نماید که خواسته و نخواسته در پرا؛ بر کتاب خدا سر تسلیم فرود 
آرند. سپس هنگامی که حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله دار فانی را 
وداع گوید و به سرای جاودانه بهشت خداوند بشتابد, بسیاری از آنان که 
فقط از ظاهر ایمان بهره ور گشته اند, رویگردان و مرتدٌ می گردند, تأویل 
های آن را تحریف و جابجا می کنند, معنایش را دگرگون و چهره حقایقش 
را بر خلاف آنچه هست جلوه گر می سازند. در همان هنگام است که بنا بر 
تأویل قران: علی این ابی ظالب با آنها به تیژد خواهد خواست و به حذی. با 
آنها خواهد جنگید که شیطان فریبنده آنان؛ خوار, رانده و به غل و زنجیر 
کشیده شود. 
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امام عسکری علیه السلام فرمود: چون خداوند حضرت محقد صلّی اللّه 
علیه و آله را به رسالت برانگیخت و دعوت او را در مکه آشکار فرمود و در 
آنجا به مدینه هجرت داد و در آنجا هم او را کمک کرد و قرآن را بر او نازل 
نتتاخت» نوزم بر ک ان را نم «المه اغار اقفر مفو«د«الم رلک الکتاث» بعنی 
ای محمّد ! اين همان کتابی است که پیامبران پیشین به امّت خود خبر داده 
بودند که من به زودی آن را بر تو خواهم فرستاد, «لا ریت فیه» (موجب 
شک در آن نیست) گفتار پیامبرانشان که قبلا به ایشان گفته بودند, به 
ظهور پیوست؛ ازنکهصیا کنات فرخیی اي بن محند با ر لسن رد که 
دست باطل قادر نخواهد بود آن را از بين ببرد. او و امُتش در همه احوال 
آن را می خوانند و بهود با تحریف و برداشت های نابجا از آن. در صدد بر 
می آیند که با یکی از علوم غریبه که خداوند اسرارش را از آنها پوشیده 
داشته و قادر به کشف آن نخواهند شد؛ از زمان انقراض و میزان اقتدار 
این افقت با خبر شوند و همان رابه کار گرفته و به مبارزه پردازند. که 

چنین هم شد. قضیه از این قرار است که چند تن از یهودیان برای ملاقات و 
ی ی ال ال ما آن حضرت به علی علیه السّلام 
فرمود که به نمایندگی از جانب وي نزد آنها برود. هنگامی که علی علیه 
السّلام آمد, سخنگوی آنها چنین آغاز کرد: آنچه محشد می گوید, اگر 
واقعیّت داشته باشد ما بر طبق آن شما را اد کت دواض حکومعت و« بعاق 
کشید. که انش فرص حواند شد: -<الف»* یی اسنت :و لام سی: و 
«میم» چهل که جمعش می شود هفتاد و یک سال. علی علیه السّلام در 
جواب ب فرمود: پس با «المص» هم که بر او وی 
ان قف نید یک در مرک سال. فرمود: ٍ با ال هه شاه 
کرد؟ گفتند اين اندکی بیشتر می شود یعنی دویست و سی و یک سال. 
علی علیه السلام فرمود: پس «المر» که بر او نازل گشته است چطور؟ 
گفتند: این دویست و هفتاد یک سال می گردد. پس علی علیه السلام 
فرمود: ایا جمع اعداد یکی از این ها از ان اوست يا حاصل کلیه جمع های 
تمام این حروف؟ 
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وقتی که سخن به اینجا کشید, میانشان پچ پچ افتاد و یکی از آنها گفت: 
دق مه کی ار ای هسطع و دیگری گفت: بلکه باید همه را با 
هم جمع کرد که هفتصد و سی و چهار سال می شود که پس از آن حکومت 
به یهودیان برمی گردد. علی علیه السلام پرسید: آپا این حرف شما در یکی 
از کتاب های آسمانی آمده با نتیجه افکار خودتان است؟ یکی از آنها گفت: 
ا ۱ است, و دیگری گفت: از فکر خود ما است. 


فرمود: اگر برای آثبات این مذعایتان. از یکی از کتاب هایی که از سوی 
خدا نازل شده است دلیلی دارید بیان کنید؟ انها دلیلی نیاوردند و به بقیه 
یهودیان گفتند: به ما کمک و ما را راهنمایی کنید تا این نظریه را ثابت کنیم. 


یکی از آنها گفت: برهان درستی نظریه ما, حساب ابجد است. علی علیه 
السشلام فرمود: حساب آبجد چگونه بر آنچه گفتید دلالت دارد؟ در حالی که 
در این حروف جز پرسش های پوچ و بی مدرک شما چیز دیگری نیست ! آیا 
شما خواهید پذیرفت اگر گفته شود که این حروف نشانگر بر اين مدّت از 
خکوفت محتصدصان الله علیه و آل نت , بلکه دلالت سا یه ایرکه اید ند 
عدد این حساب, بر هر یک از شما لعنت فرستاده شود؟ و یا مفهوم این 
حروف این است که به هر یک از ما ۵ فنها جنت در هه ونان تعلن کذفته 
۱ اک هرک رها رای را 
بدهکارید ! آیا شما خواهید پذیرفت؟ گفتند: ای ابوالحسن هیچ یک از گفته 
هایت قابل پذیرش نیست. چون در هیچ کدام از این حروف «الم» با 
«المص» پا دیگری: تصریحی بر این ادعاها نشده است. و بی درنگ 
فرمود: این حروف بر گفته های شما هم صراحتی ندارد. بنابراین اگر آنچه 
را ما گفتیم باطل است. گفته شما هم درست نیست. 


۰ بیان یهودیان که 2 مقابل 9 منطق مبهوب گشته ِ روی 
خویش دبای 0 خرسندت فا اگر ما دلیلی ات شما 
نداریم, معلوم نیست که شما هم برای دوام خود دلیلی ِا باشید که 
بتوانی بر آن یبالی. بنابراین ما و شما در بی دلیل بودن یکسان خواهیم بود. 
علی علیه السّلام فرمود: نه, برابر نیستیم, بلکه ما 
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برهانی قوی دز اختیار داریم و آن 9 آشکار است. ِِ شتر آن 
محقد صلی الله عله و آله و وصیش ابا داربه ! فوراً شترها ۱ زدند؛: 
«تصدیق داریم, ای جانشین محمّد تو راست گفتی! راست گفتی که این 


گروه بهودی دروغگویند » 


علی. علیه السلام فر مود: آنها یک جنس از گواهانند, سپس (به لباس وت 
تنشان اشاره کرد و( فرمود: ای لباس هایی که بر تن بهودیان هستید ! به 
درستی محمّد و وصیّش شهادت دهید ! همگی لباس هایشان به سخن آمده 
و دوباره گفتند: ای علی ! تو راست می گويي, گواهی می دهیم که محقد 
حقیقتاً فرستاده خدا است, و تو ای علی یقیناً قائم مقام اویی ! شهادت می 
دهیم که محمّد صلّی اللّه علیه و آله بر هیچ میدان بزرگواریی گام ننهاد. 
مگر آنکه تو هم بر آن جا گام نهادی و همانند او از خود جوانمردی نشان 
دادی. و شما دو برادر و دو شعاع از پرتو انوار خدایید؛ در شمارش دویید, 
خاس وت هه سالک هو ای مس ارت معا ان 
علیه و آله پیامبری نیست ! 


با پدیدار شدن این صحنه یهودیان ۹ شد ند و برخی از یهودیان نظاره ۳۹1 
به پیامبر خدا ایمان آوردند. همین باعث گردید که هت و شقاوت 
آن گروه بهود و بینندگان دیگر افزوده شود. و آیه «لا ریب فیه» همین 
اه ای و 
که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمان وصی بودن او را از جانب 
فا را 


سپس فرموده است: «هدی» یعنی قرآن بیانگر و بهبودی بخش دل های 
بیمار است ؛ «لِلمَتَفین» برای پرهیزکاران از شیعه محمد و علی؛  ِ‏ 
هر نوع کفرورزی خودداری کرده و از آن دوری گزیدند, و از گناهانی که 

انسان را به تباهی می کشاند پرهیز و از انجام آ چجشم پوشی , کردند» 
اسرار الهی و رازهای بندگان پاک خدا و اوصیای بعد آزهخند صای اللّه 
علیه و آله را فاش نساختند ۳1۳ را در سینه خود بتهان کردتند. آهوزش 
علوم را از دانش پژوهان دریغ نکردند و در میان انان منتشر ساختند.(1) 
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1- . معانی الأخبار: 24 - 28 


9 توحید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله دو دوست یهودی داشت که به حضرت موسی علیه السلام ایمان 
داشتند. انها خدمت بیامبر اکرم صلی الله علیه و الة رمنیده و از ایشان تیز 
چیزهایی شنیده بودند, تورات و صحف ابراهیم را قرائت ت کرده بودند و از 
کتب گذشته اطلاعاتی داشتند. پس از درگذشت پیامبر اسلام صلی الله 
علیه: و الم انها وبا خانشینن ان حضرات دی ف مدگی. بووند. که. هرد 
پیامبری از دنیا نمی رود مگر اينکه جانشینی از نزدیک ترین خویشاوندان 
کار که ار وا وا را ار 
القدر. 


یکی از آنها به دیگری گفت: جانشین پیامبر اسلام را می شناسی؟ گفت نه, 
مگر با همان صفاتی که در تورات ت از او هست که او اصلح و مصفر است 
(جلوی سرش مو ندارد و گرسنه است)؛ او نزدیک ترین مردم به پیامبر 
است. وقتی وارد مدینه شدند و از مردم جویای جانشینی پیامبر گردیدند, 
آنها را به ابویکر راهتمایی کردند. آنها پس از مشاهده ابوبکر گفتند: این 
۳ 


پرسیدند: نسیت دیگری هم داری؟ گفت نه ۰ گفتند: اين خویشاوندی 1 
گفتند: اه ار ۳ 3 
خود معرفی کن, تو آن شخصی که در تورات به تام وصی حضرت محمد 
ای ی ۱ توصیف شده و جانشین اوست؛ زر نیستی. ابوبکر از 

ر آنها در خشم شد و تصمیم کیفرشان را گرفت. 0 
ای ۳ ۳ 
حمله خواهد کرت ان ده از غمر بر سیدند: نو چه خویشاوندی با پنامیر 
داری؟ گفت: مش از فبله. او هستم و او شوهر دخترم حفصه است. 
پرسیدند: ی و 9 نه. گفتند: این قرابت لازم نیست و این 
صفتی نیست که در تورات می یابیم. بعد پرسیدند. خدایت کجا است ؟ 
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هفت آسمان. گفتند: جز این چیزی داری که بگویی؟ گفت نه. گفتند: ما را 
تقد انا تر از خود مغرفی کن. 


پس آن دو را نزد علی علیه السلام راهنمایی کرد. همین که آن دو خدمت 
ای ۱ اه رصان کی ات ود 
تورات ذکر شده که وصی این پیامبر است و خلیفه او و شوهر دخترش می 
باشد و پدر دو سبط و قائم بحق پس از اوست. 


پرسیدند: و ات و وارث و 
وصی او هستم, و اولین کسی که به او ایمان اورده و همسر دختر اویم. 
گفتند: این 2 افتخار آفرین است و قرابت نزدیک اين همان 
صفات. در تورات ثابت است. حالا بگو , ببینم, خدایت کجاست؟ فر مود: اگر 
ابید بگویم یه صورتی که زمان پیامیر شمابوده و اگر می خواهیدبهآن 
طور که در زمان پیامبر ما است جواب بدهم. و به آن طور که زمان 
پیامبر ما موسی علیه السلام بوده بگو. علی علیه السْلام فر مود: چهار 
فرشته از مشرق و مغرب و از آسمان و از زمین آمدند و به هم رسیدند. 
فرشته مشرق به مغربی گفت: از کجا می آیی؟ گفت: از نزد خدایم. 
ی ما مه 


فرمود این چیزی بود که در زمان پیامبر شما موسی علیه السلام بود. اما 
آنچه که در زمان پیامپر ما است. گفتار خداوند است دِ قرآن کریم: «ما 
یکون من یَجوي لاتم الا هو رایعم و لا خشته لا هو ساد سَهَم و لا آانی من 
دک و لا أَتر الا هو مَعَهَمْ ین ما کائوا»(1) (هیچ گفتگوی ۳ مبان 
او ای ی و 
او ششمین آنهاست, و نه کمتر از این [عدد ] و نه بیشتر, مگر اینکه هر کجا 
اند آهبا ما تست ۱ 


آن دو یهودی گفتند: چرا| آن دو تو را به جای خود قرار نداده اند؟ به آن 
صفات تو را 
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1- . مجادله | 7 


در کتاب خود می یابیم و در عبادتگاه های خود می خوانیم. تو شایسته تری 
به این مقام که از تو گرفته اند. فرمود: پیش افتاده اند و تأخیر انداخته اند. 
خساب آنها در دست خدا اشت., آنها را نکه می دارتد و هی برستد.(1) 


۳ : «مصقر» به معنای گرسنه است و در بعضی نسخه ها به صورت 
«مصغر» آمده است. به هر تقدیر دلالت بر مظلومیت و مغصوبیت حدیت 
آن حضرت دارد که حق او را غصب نمودند. «قدما» یعنی آن دو را که خدا 
آنها را از .رنه اهافخت متأخر کرداننده‌تن بنش آنداختند و آن» کشی, که 
اهلیت امامت دارد و خدا او را مقدم داشته موّخر کردند. 


0 کفال الدین؛ ابوالطنیل عاهر بن وائله گوند؛ ما شاهد تما خوآندن بر 
جنازه ابوبکر بودیم. سیس زد مرن قطابته کرد آمدیم و با او بیعت 
کو خی و ایافی کته تور آوبه مشخ امد ۵ نمی کر فیهی با آنکه: آه۱ 
امیرالمومنین نامیدند. یک روز که نزد وی نشسته بودیم. یکی از بهودیان 
مدینه که به عقیده آنها از نسل هارون برادر موسی بود, آمد و مقابل عمر 
اسان فته اع اسرالممم گام ی ار نها سه کلم امد امد 
کتاب پروردگارتان داناترید تا سوالات خود را از او بپرسم؟ 


راوی هب عفر تهعلین جن این طالب علیه السلام اشاره کرد. یهودی 
گفت: ی ی و آری. هر چه می خواهی بپرس. 
گفت: ی سا ی علی علیه السلام 
فرمود: چرا نمی گویی که هفت سوال دارم؟ یهودی گفت: من ابتدا از سه 
چیز پرسش می کنم, اگر پاسخ صحیح دادی, از سه چیز دیگر پرسش می 
کنم و اگر آنها را نیز پاسخ صحیح دادی, از آن یکی می پرسم. و اگر در آن 
سه پرسش اول خطا کردی. دیگر پرسشی ندارم. علیخ علیه السلام 
فرمود: تو از کجا می دانی که پاسخ درست است يا خطا؟ 


رٍاوی گوید: یهودی دست به گریبان خود برد و کتاب عتیقی را از آن بیرون 
آورد و گفت: این کتاب را از آباء و اجداد خود به ارت برده ام و املای 
موسی بن عمران و خط هارون است و خصالی که می خواهم از آن 
پرسش کنم, در آن ثبت 


ص: لاد 


1- . توحید: 180 - 182 


است. علیث علیه السلام فرمود: به شرط آنکه حقّ من بر تو آن باشد که 


اگر پاسخ سوال های تو را درست بگویم مسلمان شوی. یهودی گفت: به 
خدا سوگند که اگر پاسخ سوال های مرا دادی, الشاعه به دست تو 


گفت: اولین سنگی که بر زمین نهاده شد و اولین درختی که بر سطح زمین 
رویید و آلین چشمه ای که از زمین جوشید چه بود؟ علت علیه للم 
فرمود: ای یهودی ! اما اولین سنگی که بر زمین نهاده شد؛ بهودیان می 
9( که آن صخره بیت المقدس است و دروعغ می گویند, بلکه آن 
حجرالأْسود است که آدم علیم السْلام آن را به همراه خود از بهشت فرود 
آفیت انس ادن رکنست الله فرار داد میم آن را عشح کروو‌ومی 
بوسند و به وسیله آن, میان خود ِ تجدید عهد و پیمان می نمایند. 
تمه نت دا وا کام یر یوم که ات صففيب عل علیه لاه 
فرمود: اما اولین درختی که بر سطح زمین رویید؛ یهودیان می پندارند که 
آن درخت زیتون است و دروغ می گویند, بلکه آن درخت خرمای عجوه 
است که آدم علیه السلام آن را و زوج آن را همراه خود از بهشت آورد. و 
اصل همه درختان خرما؛ عجوه است. 


نهقدی. کفت* خدا را کواه عی گرم که ,زاشت. کشی:-علن علیه: الشاام 
فرمود؛ اما اولین:خشعه ای که.از زمین خوشند؛ بهوذیان:می, بندارند که آن 
چشمه ای است که از زیر صخره بیت المقدس جوشیده است و دروعغ می 
گویند, بلکه آن چشمه حیات است که رفیق موسی نزد آن, فافی اغشه به 


تصی تس ادف افش کرد خفن اب رهم یه ان ماهیه یه تون نتوین 
راه افتاد و موسی و رفیقش به دنبال او رفتند و خضر را ملاقات کردند. 


بهودی گفت: خدا| را گواه می گیرم که راست که قلم۳ علیه السلام 
فرمود: از سه سوال دیگر پرسش کن. گفت: برای اين امقّت چند امام 
عادل پس از پیامبرشان وجود دارد؟ منزل محمّد در کجای بهشت است؟ و 
چه کسی با او در منزلش سکونت دارد؟ 


ص: 31 


عیقب آلتلام موه ای بهووی ابرای این اشم‌جواوه امام قارل شن 
از پیامبرش وجود دارد و مخالفت مخالفین. , ضرری نم آنان. نمی رز ساند. 
بهودی کفت: حدا را کواهبضف کبرم که. درست کفتی: خلت علیه السلام 
فرمود: و منزل محمّد صلی الله علیه و اله و سلم در بهشت در جثت عدن 
ای ی و ی ار ی ی ی 
تا وا انش که رات خی علن. شایم تام 
فرمود: و کسانی که با او در منزلش سکونت دارند ائمّه اثنا عشر هستند. 
بهودی گفت: خدا را گواه می گیرم که راست گفتی. 


علی علیه السلام فرمود: آن یک سوال را هم بپپرس, گفت: وصی محقد 
چند سال پس از پیامبر در میان اهلش زندگی می کند و ایا می میرد یا 
آنکه کشته می شود؟ علوخ علیه السلام فرمود: ای بهودی ! او پس از پیامبر 
سی سال زندگی می کند و اين از ان او رنگین شود. و اشاره به محاسن و 
سر مبارک خود فرمود 


راوی گوید: در ا؛ بنٍ هنگام آن یهودی از جا پرید و گفت: شهادت می دهم که 
۱ ۱7۳ اوست و تو 
وصیٌ رسول خدایی.(1) 


(فرزند ام سلمه از شوهر قبل از پیامبر او) از ابوطفیل همان حدیث را 
نقل کرده اند. 


1 ال وا ساسا اد لاوس کیوم ات 
(2) 


2. کمال الدین: ابراهیم بن ابویحیی مدنی از امام صادق علیه السْلام مثل 
ان حدیث را نقل کرده است.(3) 


این دو خبر را با اسناد خودشان در «باب نص امیرالمومنین بر دوازده 
امام» و احادیث دیگری نیز قریب به همین مضمون آورده ام )4 


7 


مها از فرزندان امام صادق علیه السلام است- که گفت: هتکامی که 
رسول خدا 


32 : 


۰ کمال الدین و تمام النعمه: 279 - 280 
. غیبت نعمانی 65 - 66 

: کمال الدین و تمام النعمه: 173 

۰ کمال الدین و تمام النعمه: 281 


صلی الله ی ال لت فومفو یکی از فرنندان نامه که در مووق 
داشت وارد مدینه شد و دید کوچه ها خلوت است. از یکی از مردم مدینه 
پرسید:_چرا وضع شما این گونه است؟ به او پاسخ داده شد: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وفات یافته است. داودی (که از اولاد داود بود) 
گفت: آم تلو او در همان روزی که در کتاب ما آمده از دنیا رفته است. 
سپس گفت: پس مردم کجا هستند؟ به او جواب داده شد که در مسجد 
هتنتتند.. بش اب آمشیجد. آهد: در آن هنگام ابوبکر و عمر و عثمان و 
عبدالژحمن بن عوف و ابو عبیده جراح و سایر مردم آنجا بودند و مسجد از 
آنان پر و جا بر ایشان تنگ شده بود. پس گفت: راه را باز کنید تا من داخل 
شتوم. و زرابم نوی ان کسی که- سار شا خاشین-خود قراره دانه 
راهنمایی کنید. پس او را به پیش ابوبکر راهنمایی کردند و او به ابوبکر 
گفت: من از فرزندان داود نبیٌ و بر دین یهود هستم. آمده ام که از تو چهار 

۳ بیرسم. پس اگر مرا از آنها آگاه .شاختین: انشلام می. آوزم: به او 
گفتند؛ اندکی نطر باتش ان اه امیرالمومنین علی علیه السّلام از یکی از 
درهای مسجد پدیدار شد. پس به مرد بهودی گفتند: نزد آن جوان برو! آن 
مرد برخاست و به طرف علی علیه السّلام رفت و وقتی نزدیک رسید. به 
او گفت: آیا تو علی بن آبی طالب هستی؟ علی علیه السّلام به او پاسخ 
داد: ان آری. 


اس خضرت کش را کرفتری او زا ترد انوکز آورد: آن گاه مرد یهودی 
گفت : من از این حاضران چهار سخن را پرسیدم و ایشان مرا نزد نو 
هدایت کروند که از نو سذال کنم. حضرت فرمود: . بیرس. او گفت (به من 
بگو) وقتی که پیامبر شما را به معراج بردند و از نزد خدای خود بازگشت, 
اولین سخنی که خداوند به او گفت چه سخنی بود؟ همچنین مرا آگاه ساز 
از آن فرشته ای که با پیامبر شما برخورد کرده و به او سلام نکرد (که و 
چگونه بود؟) و نیز به من بگو آن چهار نفری که مالکی (از مالکان دوزخ) 
سرپوش آتشینی را از روی ایشان برداشت تا با پیامبر شما سخن گفتند. 
چه کسانی بودند؟ و به من بگو منبر پیامبر شما در کدام جایگاه از بهشت 
قرار گرفته است؟ 


ص: 33 


علی علیه السّلام در پاسخ فرمود: ی 
صلی اللّه علیه و آله گفت, این فرمایش خدای عزوجل است: «اَمَن 
سول یما ال له من زَبُه» (رسول به آنچه از پروردگایش بر آو 
فرستاده شده ایمان آورد. 4 آن مرد گفت: مقصودم اين نیست. آن حضرت 

فرمود : پس ین گفته رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله است که فرمود: «وّ 
الغومنون کل آمن بالله»(11 (مقمنان خملکن به خدا ایمان. آوردند. آن 
مرد گفت: خواسته من این نیست. آن حضرت فرمود: بگذار این امر 
پوشیده بماند. گفت: باید مرا آگاه سازی؛ آیا او تو نیستی؟ پس آن حضرت 
فرمود: حال که دست برنمی داری, بدان که رسول و 
آله هناهد که از نزد پروردگار خود باز گشت و برایش پرده ها برداشته 
شده؛ یش از آنکه به جایگاه چبرتیل. برسده فرشته ای امسرا آواز دام و 
گفت: و ی ی 
فرماید: از ما به آن سیّد ول سلام برسان او تا سای ام انم و 
آله گفت: آن سیّد ول کیست؟ فرشته گفت: علی بن ابی طالب است, 
مرد بهودی (یس از شنیدن این پاسخ) گفت: به خدا قسم درست پاسخ 
گفتی. من آن را در کتاب پدر خود خوانده ام. 


پس علی علیه السلام فرمود: اما فرشته ای که در راه با پیغمبر خدا علیه 
السلام برخورد کرد, ملک الموت بود که از نزد ستمکاری از اهل زمین آمده 

بود که سخن درشتی بر زبان رانده و او برای خدا خشمگین شده بود. . پس 
۳ بر او سدٌ کرد, و جبرئیل گفت: ای ملک الموت ! 
این رسول خدا احمد حبیب خداوند است. پس ملک الموت بة وق . آن 
حضرت 0 ۲ و گفت: ای پیامبر 


خد| ا! من از نزد پادشاه زور گوبی که سخنی درشت گفته بود باز آمده و 
را توش تفه مدا ی ات یه نم اه کر 
او را پذیرفت. 


و امّا در مورد آن چهار تن که مالکی از مالکان دوزخ از روي آنان سرپوشی 
آتشین را برداشت؛ همانا رسول خدا صلّی اللّه علیه و. ال بر مالکی از 
1 افریده شندم بودر. هر کز لب به خندم تحشودم نود 
جبرئیل به 


ص: 34 


1- . بقره / 285 


ای نگهیان ! این شخص پیامبر رحمت, محمّد است. پس او به چهره رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله خندید و هرگز به هیچ کس دیگر جز او نخندیده 
بود. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به او بگو سرپوش آتشین 
را از روی جهم بردارد. و مالک دوزخ آن را برداشت. در اين هنگام قابیل و 
نمرود و فرعون و هامان در آن بودند. آنان به پیامبر گفتند: ای محمد! از 
پروردگارت بخواه که ما را به زندگی دنیا بازگرداند تا عمل شایسته انجام 
دهیم. پس جبرئیل خشمگین شد و با پری از پرهای بال خود اشاره نمود و 
آن سریوش آتشین را دوباره بر روی ایشان انداخت. 


وتا تن مور متیر رصول قها شلی له غلیه و له ها قرار گام بامر 
خدا صلی اللّه علیه و آله بهشت عدن است و آن باغی است که خدای 
تعالی آن را به درست خود ساخته, و در آن همراه با پیامبر دوازده وصی 
هستند؛ و بر فراز آن گنبدی است که به آن «قَبّه رضوان» گفته می شود و 
بر بالای قبّه رضوان جایگاه دیگری است که «وسیله» نامیده می شود و در 
بهشت هیچ منزلی شبیه به آن نیست و آن منبر رسول خدا صلّی اللّه علیه 
له انتت: 


مرد بهودی گفت: به خدا سوگند درست گفتی ! همانا این سخن در کتاب 
پدرم داود موجود است که ان کتاب را هر یک پس از دیگری (هر نسلی 
خود از نسل پیشین) به ارث می برد تا اکنون به من رسیده است. سیبس 
کتابی در آورد که آنچه گفته بود, به خط زاود ون نوشته شده بود. یس 


(به علی علیه السلام) گفت: دست خود را دراز کن (پیش آر). من شهادت 
می دهم که هیچ معبودی جز خداوند نیست و محمّد پیامبر اوست و همان 
کسی است که موسی علیه السلام (آمدن) او را بشارت داده و نیز گواهی 
می دهم که : تو عالم اين امّت و وصیْ رسول خدا هستی. راوی گوید: پس 
از آن امیرالمق‌منین علیه السْلام احکام دین را به او آموخت.(1) 


4 فضایل ابن شاذان و کتاب روضه: از انس بن مالک نقل می کند که 
گفت: ها من مایلم با 


ص: 35 


1- . غیبت نعمانی: 67 - 69 


صلی الله علیه و آله ملاقات کنم. او را پیش ابوبکر آوردند و بهودی گفت: 
تو خلیفه پیامبری؟ جواب داد؛ آری, فصن بینی در جایگاه او نشسته ام 
و در محراب اویم؟ بهودی گفت: اگر راست می گویی من چند سوال از تو 
دارم. ابوبکر پاسخ داد: هر چه مایلی بپرس. 


بهودی گفت: بگو چه چیز برای خدا نیست و چه چیز نزد خداوند نیست و از 
حهست وا اما تدار. آیفیکی با وخاین کت اس توا ها کار 
است ! و مسلمانان می خواستند مرد بهودی را بکشند. اما اين عباس که در 
میان آنها حضور داشت, به ابوبکر گفت: کمی صبر کن و دست از کشتن 
بازدار ! ابوبکر گفت: نمی بینی چه سوال هایی می کند! ابن عباس گفت: 
ری توانید جواب ند هید و گرنه او را خارج کنید تا هر جا مایل است 
برود. 


پس مرد یهودی را بیرون کردند. بای ۶ 2۶ می گفت: خدا لعنت کند 
کسانی را که جای دیگری را غصب کرده اند! به واسطه عدم اطلاع خود 
می خواهند آدم کشی کنند که خداوند چنین عملی را حرام کرده! آن مرد 
همچنان که می رفت. می گفت: مردم» اسلام از میان رفت ! مگر جواب 
سوال را بدهند. تا است ساست و ما ای اد سل الله رسد 
آله ! 


ابن عباس از پی او رفت و به او گفت: بیا نزد خزینه علم پیامبر برویم, به 
منزل علی بن ابی طالب علیه السلام. اما ابوبکر و مسلمانان از پی بهودی 
به راه افتادند و در بین راه به او رسیدند, او را گرفتند و پیش امیرالمژمنین 
علیه السّلام آفردند:و سن از کسب اخازن وارد شدنه: گروهی از مردم نیز 
۱0 ۱۳۱0 ۱۲ از ۱ بو ۶ 5 
بودند. 


ابوبکر گفت: با ابا الحسن ! اين یهودی از مسائل کفرآمیز سوّال می کند 
امام علیه السلام پرسید: چه سوال می کردی؟ بهودی گفت: اگر سوال 
کنم؛ مر رح ٩ه‏ ار ۱ ب موی نی ی مگر می خواستند چه 
کا ر کنند؟ گفت: می خواستند خون مرا بریزند ! فرمود: اين حرف را رها 
ئِ سوالت را بکن. گفت: سوال مرا نمی تواند پاسخ دهد. مگر پیامبر یا 
وصی پیامبر. فرمود: هر چه مایلی بپرس. 


ص: 3206 


بهودی گفت: بگو چه چیز است که خداوند ندارد و چه چیز است که نزد خدا 
نیست و چه چیز را خدا نمی داند؟ علی علیه السْلام فرمود: من هم 
شرطی با تو دارم. پرسید: : چه شرط بر فرمود: اینکه 1 اله الا 
الله, محمد رسول الله» به من بدهی. گفت: بسیار خوب آقای من ! ! فرمود: 
اما آنچه برای خدا نیست, رفیق و فرژند است: بهودی گفت: صحیح است 
مولای من ! فرمود: اما اینکه چه چیز نزد خدا نیست. ظلم است. گفت: 
صحیح است. فرمود: و اما آنچه خدا نمی داند؛ خداوند برای خود شریک و 
وزیری نمی داند و او بر هر چیزی توانا است. 


در این موقع بهودی گفت: دست خود را بیاور ! من گواهی به «لا اله الا الله 
و محمد رسول الله» می دهم و اینکه تو خلیفه واقعی پیامبر و وصی او و 
ام اوه رایس و اما مات سب 


مردم ی و یا علی ! ای اندوه زدا و ای 
برطرف کننده ناراحتی . پس از اين جریان ابوبکر بر منبر رفت و گفت: 
اقیلونی اقیلونی اقیلونی لست بخیرکم و علی فیکم. مرا رها کنید, رهایم 
نمایید ! دست از من بردارید ! من بهترین شما نیستم در حالی که علی میان 
شما است ! عمر پیش او رفت و گفت: دست از این حرف ها بردار ! ما تو 
را برای خود پسندیده ایم. و او را از منبر به زیر کشیدند و این خبر را برای 


علی علیه السلام اوردند.(1) 
توضیح: «زعق» به معنای صدا کردن است. 
ص: 37 


1 فضال آیم: شاد او 2و1 - 33 1 


تایه ووه ۶ اتف زاالت دگر از امیرالمّمنین یه شام با شک ار شتا کی مدا بان 
اک سای آلله علنوه لد 


1. احتجاج: از امام کاظم علیه السّلام نقل است که آن حضرت به واسطه 
پدران گرامش, از امام حسین علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
روزی یکی از علمای یهودی اهل شام- که. کتب. اشمانی, تور ات و اتعیل. و 

ژبور و صحف پیامبران علیهم السْلام را وا و ال ما و 
آنها واقف و آگاه بود- به مجلسی وارد شد که در آن وهی از اصحاب 
سا دا صام اه اه و ال رت ای ار مار اس د 
ابن ملسعود؛ و ابو معبد الجهنیث حضور داشتند. 


یهودی گفت: ای امّت محشّد ! هیچ درجه و فضیلتی را از انبیاء و مرسلین 
ترک نگفتید, جز انکه همه آنها را به پیامبر خودتان نسبت دادید. حال 
حاضرید به سوالات من در آن مورد پاسخ گویید؟ با شنیدن این سوال, همه 
خاموش شدند و هیچ : 


حضرت امیر علیه السلام وقتی این گونه, دید فرمود: آری, من حاضرم ! ؛ و 
اين را باز تکرار می کنم که خداوند متعال هیچ درجه و فضیلیی به انبیاء و 
مرسلین قطا نفرمود جز آنکه همه آنها را به محقّد صلّی له علیه و آله 


عالم بهودی پرسید: آیا تو پاسخ مرا خواهی داد؟ حضرت علیه السْلام 
ای سای سس ی ات وت اوه اه هه ۲۰۵ 


ذکر خواهم کرد که موجب روشنایی چشم مقومنین و برطرف کننده تردید 
شک کید کان» در فضایل آن 


ص: 39 


حضرت شود. آن حضرت هر گاه فضیلتی را برای خود بر می شمرد, می 
فرمود: «مرا هیچ فخری به آن نیست», و من اکنون به نوعی فضایل آن 
حضرت را ذکر می کنم که هیچ خللی در شخصیّت انبیای دیگر پیش نیاید, و 
رن 
همانند آنچه به تمام انبیاء داده است ذکر می کنم 


عالم بهودی گفت: من از شما می پرسم و نو پاسخ خود را آماده کن. 
حضرت علیه السلام فرمود: شروع کن. عالم بهودی گفت: از حضرت ادم 
علیه الشلام شروع می. کنم* خداونة ملانکه را به تخت اوه ماداشستن. را 
ای وا انا اش 


حضرت علیه السلام فرمود: همین گونه است. ولی این را بدان که اگر 
خداوند ملائکه خود را به سجده آدم واداشت.؛ این سجده, سجده طاعت 
نبود که ملائکه آدم را عبادت کنند نه خدا را, بلکه این سجده نوعی ل(عتراف 
به فضیلت آدم و رحمتی از ناحیه خداوند بود. ولی به محفّد صلی الله علیه 
و آله برتر تر از آن عطا شده؛ خداوند در جبروت خود بو همراه تمامی 
فرشتگان بر او درود فرستاد, و همه موّمنین را موظّف به صلوات 
کر سشادن. بر آه تفوده وان فضلتن افوون بر فصیلت. اوض نو النه لام 


است. 


عالم نوی کت شاوی از خطای امم غایه اللای کشت و نویه اش را 
پذیرفت؟ حضرت علیه السّلام فرمود: همین طور است. ولی حضرت محمد 
صلی ات عت و ال ی و ۳ 


خطایی شده باشد. خداوند د #9 آن حضرت در قرآن فرموده: «لیعفر لک 
اه ما تَقدم م من دلبک و ما 0 () تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو 


قزر زرد 1 و خطایی خوانده نخواهد 


شند. 


عالم بهودی گفت: حضرت ادریس ِ ام را ِِ مقامی بسیار 
حضرت عليه الشلام فزمود؛ ی 
آله بهتر از آن عطا شده. خداوند درباره او فرموده: «و رَقغنا لک ذکرک», و 
همین آیه در رفعت مقام او 


ص: 39 


1-. فتح / 2 


از جانب خدا کفایت می کند. و چنان چه حضرت ,|دریس از تحفه های 
مت نس اروت اطام شدی حصت ‏ صلیرا اد ویر اهر 
زندگی دنیا اطعام شده است. روزی آن حضرت دچار گرسنگی شدیدی 
شد., در این وقت جبرئیل با جامی از تحفه های بهشت نزد آن حضرت آمد. 
جام با تحفه در دست آن حضرت به تهلیل (گفتن: با 
تسبیح و تکبیر پرداخته و حمد الهی را بجا آورد. و آن جام را اهل بیت 

۱ ۱ 
کرد. در اين موقع یکی از اصحاب قصد گرفتن جام را نمود که جبرئیل جلو 
امد و جام را گرفت و به پیامبر گفت: ان را که تحفه ای از تحفه های 
بهشت است و خداوند ۳۳ برایت فرستاده. میل کنید و این را بدان که 
خوردن آن جز برای نبی یا وصی نبیْ جایز نیست. و ما اهل بیت با آن 
حضرت ان را میل نمودیم. و الأآن که این مطالب را می گویم, گویا مژه 
لذیذ آن را احساس می کنم 


عالم بهودی گفت: حضرت نوح علیه السْلام برای ذات اقدس الهی صبر و 
شکیب ورزید, و هنگامی که از سوی قوم خود تکذیب شد؛ آنان را معذور 


داشت. بحضرت علیه السلام فر مود: همین طور است.؛ ولی حضرت محمد 
صلّی اللّه علیه و آله در راه خدا صبر و شکیب نموده و زمانی که مورد 
تکذیب و طرد قوم خود قرار گرفت و حنّی زمانی که او را با سنگ زدند, 
قوم خود را معذور داشت. و هنگامی که ابولهب با بی شرمی به پای مبارک 
آن حضرت در بالای کوه زنجیر بست, وقتی از سوی قوم این گونه مشفت 
و زحمت ها به پیامبر رسید, خداوند به «جائیل» فرشته کوه وحی فرمود: 
کوه را بشکاف که در تحت امر محمّد باشی. جائیل نیز نزد ان حضرت 
قوم فرو اورده و همه را از دم هلاک خواهم کرد! ولی رسول خدا صلی 
الاه ات وله رد مره رت عالمان متس اس ای 
شا ی این ات وا ام ها ات ها تا آنان کت 
دانند. 


وای بر تو ای بهودی ! حضرت نوح علیه السْلام وقتی شاهد غرق شدن قوم 
خود بود, تنها به رقت فامیلی اظهار نموده و گفت: «رَب ان ابنی من 
أَهلی», (پروردگارا, پسرم از کسان من است. 1 و خداوند فرمود: «یَه 
لسن هن دای اد 


ص: 40 


عمل عَیْرٌ صالح»(1) (او در حقیقت از کسان نو نیست, او [دارای ] کرداری 

ناشایسته است. 4 و با این فرمایش خواست او را تسلّی دهد ولی حضرت 

محمّد صلّی اللّه علیه و آله وقتی معانده قوم بر او بالا گرفته و کار به 

شمشیر. کشید, رفت فامیلی, بر آو غلنه نکرده و به دید زخمت:به. آنان نظر 
د. 

و 


بهودی گفت: زیرا نوح بر قوم خود نفرین کرد و اسمان سیل اسا باریدن 
گرفت. حضرت علیه السلام فرمود: همین طور است, ولی آن دعا از سر 
غضب بود. و آسمان سیل آسا برای محمد صلی الله علیه و آله از سر 
رحمت بارید. و این بدان خاطر بود که آن ار و 
مدینه, در روز جمعه ای گروهی نزد وی آمده و گفتند: ای رسول خدا! ما را 
دویاب که.بسیار خرماندم: و از کضبوة اب‌شضط و نی نایجم: آن حضرت نیز 
توا به آتا یات براع اوه که وی رس سا مودار 
شد, و اين در حالی بود که هیچ ابری در آسمان نبود. فی الفور خداوند 
0 فر موده ونان را سیراب ساخت, و شدذت باران به نوعی بود که 
جوانان برومند هر چه تلاش کردند که سریعا به منازل خود برسند, از شدذت 
سیل نتوانستند, و این بارش هفت روز طول کشید, و آنها در جمعه بعد 
خدمت 7 باران خواستار بند آمدن آن 
شندند: در آین.حال.آن خضرت یسفن فرمودم و کفت؟ این سرعت ملالت 
آدمیزاد است. سیس دست به دعا برداشته و عرضه داشت: «پروردگارا! 
اين باران را در اطراف مدینه بباران و بر سر مردم شهر مریز, و آن را در 
زیتتنه تباتات, و وراعات, جرا فاه حیوانات بارل.,هرما ۷ بسن از آن در حاوج 
شهر مدینه باران می بارید و در اثر کرامت ت آن حضرت, نزد خداوند عزوجل 
قطره ای باران در مدینه نمی بارید. 


عالم بهودی گفت: خداوند حضرت هود علیه السّلام را بر دشمنانش نصرت 
داد و آنان را با باد هلاک گردانید. ایا خداوند این گونه محقد را یاری نموده؟ 
حضرت علیه السّلام فرمود: همین طور است. ولی به حضرت محمّد صلی 
اه علیه و آله بهتر از آن عطا شده است. خداوند او را در روز خندق 


(جنگ احزاب) با بادی که سنگریزه های مع رکه را برداشته و بر روی آن 
دشمنان می زد, و نیز با لشکریانی از 


ص: 1 


46 - 45  دوه‎ . - 


ملائکه او را یاری نمود, و خداوند محقّد صلّی اللّه علیه و آله را با هشت 
هزار فرشته بر هود تفضیل داد و دیگر آنکه او رانبر هود تفضیل داد, زیرا 
باد قوم عاد, باد غضب و سخط و باد محمّد صلّی اللّه علیه و آله, باد رحمت 
بود. خداونم فرموده: «یا ۳1 الذین متوا اوکرُوا نز 7۳ عَلَیْکَم اد جاءَئکَم 
جَنود * قأَرسَلنا لیم ریحاٌ جُنودا لَم 7 تروها»(1) (ای کسانی که ایمان 
آورده اید. نعمت خدا را بر خود به یاد آنگاه که لشکرهایی به سوی 
شماً آدر آامدتده ین بر سر انان: تندیادی:و لشکرهاین که آنها را تمی دیدید 
فرستادیم. 4 


عالم یهودی گفت: خداوند برای حضرت صالح علیه السْلام ناقه ای خارج 
نمود تا برای قومش مایه عبرتی پاشد. _حضرت علیه السْلام فرمود: همین 
طور است, و به حضرت محقّد صلّی اللّه علیه و آله بهتر از آن داده شده 
است. ناقه حضرت صالح با او هیچ کلام و پسخنی نگفت و حلّی به نبوّت او 
شهادت نداد. فن باحضرت فحند ضلی الله غلیه ه اله ور‌یی از مات 
بودم. ناگاه دیدم که شتری به ما نزدیک می شود. سپس نعره ای زد و 
خداوند آن را به کلام آورده و گفت: ای رسول خدا ! فلان کس آن قدر از 
من کا ر کشید تا پیر شدم, و حال می خواهد سرم را پبرد. من از این کار به 
تو پناه می ارم تا فا را 
دنبال صاحب آن شتر فرستاده و از او طلب بخشش او را کرد و صاحب 
شتر نیز او را بم حضرت بخشیده و آن را آزاد نمود. 0 
حضرت صلی الله علیه و اله بودم که فردی بادیه نشین با ناقه به همراه 
فرد دیگری نزد آن حضرت حاضر شدند. آن دو با هم سر آن شتر اختلاف 
داشتند و یکی دیگری را مثهم به دزدی می کرد و او هر چه می گفت من 
این شتر را از فلان بهودی خریده ام, مفید فایده نمی افتاد و مذعی شهود 
آورد که او این شتر را دزدیده. آما ناگاه شتر به سخن آمده و گفت: ای 
رسول خدا! فلانی از من بری است و گروه شاهدان دروغ گفته اند. سارق 
من فلان بهودی است. 


عالم بهودی گفت: خداوند ابراهیم علیه السلام را با عبرت هایی به معرفت 
و شناخت خود آگاه گردانید و در نهایت, دلایل او محیط بر ایمان او به 


خداوند شد. 


ص: 12 


حضرت_ علیه السْلام فرمود: آری همین طور است. و به حضرت محقد 
صلّی اللّه علیه و آله برتر از آن داده شده است. (خداوند او را با عبرت 
هایی به معرفت و شناخت خود آگاه گردانید و در نهایت, دلاپل او محیط بر 
ایمانش به خداوند شد) و حضرت ابراهیم علیه السلام در آن وقت پانزده 
شاله ونه ع لیام له هشال شیر دا نی گروهی 
از تجار مسیحی با کالاهای خود مابین صفا و مروه نزول نمودند. یکی از 
مسیحیان با دیدن آن حضرت, او را به صفت و نشانه و خبر مبعوث شدن و 
آیاتش شناخت و: مکی به آن حضرت گفتند: ای غلام ! اسم تو چیست؟ 
گفت: محمد. گفنند: نام پدر تو چیست؟ گفت: عبدالله. پس با اشاره به 
زمین گفتند: اسم این چیست؟ گفت: زمین. و با اشاره به آسمان گفتند: 
اسم این چیست؟ گفت: انتتصات: ند  :‏ پروردگار آن دو کیست؟ گفت: 
اللْه. سین آن: خضرت. انتشان: را سرزنش کرده و فرمود: آپا مرا در مورد 
خداوند عزوجل به تردید و شک می اندازید؟ ! 


وای بر تو ای بهودی ! آن حضرت به تمام این اعتبارات بر معرفت خداوند 
کزوخل ایمان یافیا اینگه. تمام: قوم او کاقن نورند و تقستم اموال و 
مشاورت خود را با ازلام و تیر کرده و بت می پرستیدند و فقط آن حضرت 
قف کف «لا اله الا اللّه». 


عالم بهودی گفت: حضرت ابراهیم علیه السلام که با سه پرده از نمرود 
محجوب گردید. حضرت فرمود: همین طور است. و پیامبر از قاتل خود با 
پنج پرده محجوب گردید ؛ سه پرده به سه پرده و دو پرده آن حضرت, نشانه 

و برتری او است. ای 
آله می فرماید: «و جَعَلنا من بْدیهم سدا»* این پرده اول. «و من حَلفهم 
سَدا» و اين پرده دوم. «فاَناهَم قَهَمْ لا بُنْصرّون»(1) (و [ما] فراروی 
آنها سدّی و پشت سرشان سدی 2 ای بر [چشمان ] آنان فرو 
گسترده ایم؛ در نتيجه نمی توانند ببینند.) و اين هم پرده سوم. سس 
فرموده است: «و لذا قرآت الَقوآن جعلنا شک و تیه ات لا یَوْمتونَ 
بالاخژه 


ص: 43 


9 


ابا عسهر ۱1۱ وجون قران بخوانی: صیان تون کسانی. که به اخرت 
ایمان ندارند پرده ای پوشیدم قرار می دهیم.) و اين هم پرده چهارم. 
سپس فرموده: «قفهی الی الأدقان فهَم مُفْمَجُون»(2) ژبه طوری که 
سرهایشان را بالا نگآه داشته و دیده فرو هشته اند. ) و با این تعداد پرده و 
حجاب ها به پنجچ می رسد. 


غالم ی کفکه ان آبراهم است که فرد کافره از بزهات ففت او 
مبهوت شد. چضرت علیه السلام فرمود: همین طور است, و نزد حضرت 
محعمضلی الله هه له کب کن بت بعداز مرک رد او اه ان 
همان ابیْ بن خلف الجمحی است. وی روزی استخوان کهنه ای را نزد آن 
حضرت آورده و آن را مالید و پراکند و گفت: ای محمد ! «من یخی العظام 
هی رَمیمٌ»(3) («چه کسی این استخوان ها را رکه چنین پوسیده است 
زندگی می بخشد؟» ) و خداوند زبان محمّد صلْی اللّه علیه و آله را به آیات 
محکم گویا فرموده رو اب را توشط برهان نبقت او مبهوت شاکات هه 
فرموره «ل تسا النی ها آوز موه و هو بل علو علیج»(2) ِ 
«همان کسی که نخستین بار آن را پدید ی 
آفزیتشی دانانست:» 1و آن فرد تکدیت کننده میفوت بای ؟ 


برای دا بت ۳ قوم خود 9 کر و اه ِ جضرت علیه اسلا 
موی سم ظور اس و رتم صلی الا لیم له را 
سیصد و شصت بت را از خانه کعبه به زیر کشیده و آنها را از جزیره 


عالم بهودی گفت: این حضرت ابراهیم علیه السلام است که پسر خود را 
دست و پا بسته به زمین خوابانید (تا ان را طبق دستور خدا قربانی نماید). 
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1- اسر !۶/ 45 
2 . پس/ 6 

3- . یس/ 78 
4 . یس 79 


پاش وان در نی کرد ام دای وی فحه ضای االم‌انهو آزی 
مصیبتی سخت تر از ان پسید. ان حضرت بر سر جنازه عموبش حمزه 
حاضر شد., همو که اسد الله و اسد رسول و یاور دین او بود و جدایی او, 
همچون جدایی روح از جسد بود. با اين حال اظهار حزن و شورش نکرد و 
به موضع او, از سر احساس خود و احساس اهل بیت او اه 
نینداخت تا با این صبر و تسلیم امر بودن. موجبات خشنودی خداوند را در 
تمام اعمال فراهم سازد. و فرمود: اگر صفیّه (همسر حمزه) محزون نمی 
شد, جنازه او را هم ترک می کردم تا روز قیامت از بطن درندگان و چینه 
دان پرندگان محشور شود و اگر نبود که این ینس از من سئت شود حتماأ 
ای کار رای کردم 


ال نود کفت/ این حضرت اتراهم علیه الشلام ااشت: که قومتتن اور 
روانه آتش نمودند و او صبرٍ و شکیب ورزیده تا خداوند عزوجل آنش را پر 
ای‌شید مسلامت گردانیی ابا یخن فصیلنی را سول مح درخلن: 1اه 
علیه و آله نمودم است؟ حضرت علیه السلام فرمود: همین طور است. و 

خضرت شحو لین ا لاه خاید. ماه وقتی وارد خیبر شد, یک زن بهودی او 
را ملسموم ساخت و خداوند سم را در دل آن حضرت سرد و سلامت 
داشت تا اجل او فرا رسد, و آن سم به نوعی بود که وقتی در دل واقع می 
شد. همچون انش تمام ان محیط را می سوزاند. و این از قدرت خداوند 


عالم یهودی گفت: این حضرت یعقوب علیه السٌّلام است که از ناحیه اولاد و 
اسباط خیر بسیاری نصیب او گردید. و مریم دخت,,عمرٍن نیز از دختران او 
بود ! فرمود: همین طور است. و حضرت محمد صلی الله علیه و اله از این 
باه دارآ کر ری انیت زیرا فاظفه شرس یمان حفاشان. ان 
دختران او,. و حسن و حسین دخترزاده او می باشند. 


و و 
مرگ شد. حضرت علیه السلام فرمود: همین طور است. و حزن یعقوب 
ی ی ی اما حضرت محمد صلی 
اللت عله و ال ها می که 


ص: 45 


نور چشم و فرزند او ابراهیم در حیات آن حضرت وفات یافت, با اين کار 
مورد امتحان واقع شد تا ثواب او بسیار شود. پس ان حضرت فرمود: 
«جان محزون است و قلب در جزع, و ما بر تو ای ابراهیم محزون و 
غمناکیم. ولی هیچ سخنی که موجب سخط الهی شود بر زبان نرانیم.» و در 
تمام این امور دنبال رضای الهی و در تمام افعال در پی تسلیم بودن محض 
به درگاه خداوند بود. 


عالم بهودی گفت: این حضرت یوسف علیه السلام است که سختی دوری و 
فراق پدر چشید., و برای پرهیز از گناه گوشه زندان را برگزید, و تک و تنها 
در چاه انداخته شد. رحضرت علیه السلام فرمود: همین طور است, و 
حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله سختی و مرارت غربت و فراق و دوری 
اهل و اولاد و مال را چشید, و از حرم امن الهی مهاجرت نمود, و هنگامی 
که خداوند این حال او را مشاهده ۰ خوابی را- همچون خواب یوسف- 
به او نمایاند و راستی و صدق آن را برای جهانیاین نمایاند و فرمو د. «ق1 
صَتق اللة رَسولَة الرّوّیا بالحف ۳ الَمَسجد الحرام ار شاء ال آمنیت 
ُحلقین سکم و فقصرین لا تحافون قعلم ما لغ توا قجعل من 5ون 
ذلک قتحا قریبا»(1) (حقا" خدا رقیای پیامبر خود را تحقق بخشید [که دیده 
بود: ] شما بدون شک, به خواست خدا در حالی که سر تراشیده و موی [و 
ناخن ] کوتاه کرده اید, با خاطری آسوده در مسجدالحرام درخواهید آمد. 
خدا آنچه را که نمی دانستید دانست, و غير از این پیروزی نزدیکی [برلی 
شما] قرار داد. ) و اگر یوسف در زندان محبوس شد, رسول خدا صلی الله 
غليه و الة خود را در شعب ای طالب به مدت سه‌ سال. محیونسن مود در 
حالی که تمام اقارب و فامیل با او قطع رابطه نمودند» و کفار او را به 
شدت در تنگنا قرار دادند. در اين میان خداوند ضعیف ترین خلق خود را 
امر فرمود تا آن عهد مکتوب ایشان را در قطع رحم با آن حضرت بخورد. و 
ی 
دشمنش در غار مخفی شد, تا اينکه به همراه خود فرمود: «لا تَخْرَنْ ان 
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1-. فتح | 27 


الله ما ندیه مداره که خدا با مامت ور خداوتوبا این کلام می را 
در قران مدح فرموده است. 


عالم بهودی گفت: این حضرت موسی بن عمران علیه السلام است که 
خفاوند به اف کوراتی, .زا عطا فرموده که در آن عکم او مستور. ازست: 
حضرت علیه السْلام فرمود: همین طور است؛ و بة حضرت محقد صلی 
الله علیه ور البزتر ار ان دادن ده است اه ان حظرت: مره سفرد: و 
مائده در برابر انجیل داده شده. و طواسین و طه و نصف مفصّل و حوامیم 
در برابر تورات داده شده, و نصف دیگر مفصّل و تسابیح در برابر زبور داده 
شده, و سوره بنی اسرائیل (اسراء) و برائت در برابر صحف ابراهیم و 
صحی عوسی غلیة السام عطا شذم است. و‌خداود عروفعل محند وا هه 
سبع طوال و فاتحه الکتاب - که سبع مثانی و قران عظیم است - افزون و 
زیادی بخشید, و به او کتاب و حکمت نیز عطا گردید. 


عالم بهودی گفت: این حضرت موسی علیه السلام است که با خداوند 
عزوجل در طور سین مناجات نمود. . حضرت فرمود: همین طور است., و 
خداوند در سدره المنتهی به محقّد صلی الله علیه و آله وحی فرستاد, 1 
جایگام وی در آسمان پسندیده: و در آخر عرزش مذکور هی باشد. 


عالم یهودی گفت: خداوند عزوجل محبتی را از خود در قلب موسی علیه 
السلام نهاد. چضرت علیه السلام فر مود: همین طور است. و به حضرت 
فخند ضلی: آلله. علیهم اد برتر از آن عطا شده است ؛ خداوند درباره او 
نیز همین محبّت را نهاده است. بگو ببینم, خداوند چه کسی را شریک در 
این اسم کرده است «آشهد آن لا اله 1 الله اشهد. آن .هحندا رسول 
او وا ۷ 
کمال می رسد. در هیچ مکان آواز به ذکر نام خدا بلند نگردد, مگر آنکه بعد 
از آن. اسم گرامی آن حضرت مرتفع گردد. 

عالم بهودی گفت: خداوند به مادر موسی وهی فرستاد و این نشان از 
فضیلت جایگاه موسی نزد خداوند عزوجل دارد. حضرت علیه اب 
فرمود: همین طور است. و خداوند مادر محشّد صلی الله علیه و آله را نیز 
مشمول لطف خود 


ص: 7 


1- . توبه / 40 


فرموده و به او رسانید که نام پسر تو محمّد است., تا اينکه آن بانوی 
گرامی گفت: «من و تمام جهانیان شهادت می دهیم که محمّد همان رسول 
اللّه منتظر است.» و تمام فرشتگان بر انبیاء شهادت دادند که ایشان نام 
وی را در کتب خود ثبت کرده اند. و در سایه لطف خداوند به ان بانو بود 
که.نام. ان ول گراهی: را به او اعلام نمود. و اين تنها به جهت فضل 
منزلت او نزد خداوند بود, تا اينکه آن بانو در خواب دید که به او می گویند: 
«هر آینه در شکم تو سرور و آقایی است, پس هر گاه او را به دنیا آوردی, 
نامش را محشد بگذار.» و خداوند نام او را از یکی از نام های خود مشتة" 
ساخت., خداوند محمود و او محمد است. 


عالم بهودی گفت: اين حضرت موسی علیه السّلام است که خداوند او را 
نزد فرعون فرستاد و معجزه بزرگی را به دست او نمایان ساخت. حضرت 
علیه السْلام فرمود: فسن ود اسر طرش هی الم عله. ‏ 
اله به سوی فراعنه بسیاری فرستاده شد, افرادی همچون ابوجهل بن 
هشام, عتبه بن ربیعه, شیبه, آبوالبخترق. نصر بن حارث, اب پن خلف, منّه 
و نبیه دو فرزند حجاح, و به سوی پنج نفر از مسخره کنندگان: ولید بن 
مغیره_مخزومی. عاص بن وائل سهمی, آسود بن عبد یغوث زهری, آسود 
بن مطلب. و حارث بن طلاطله, تا معجزاتی در آفاق و آنفس بر ایشان 
تمایاند خا اینکه به خوبی اشکار کر دید که اه.بر خق است: 


عالم بهودی گفت: خداوند برای موسی از فرعون انتقام سختی گرفت. 
حضرت علیه السْلام فرمود: همین طور است. و خداوند برای تن ان 
له علیه و آله نیز انتقام سختی از اين فراعنه گرفت, اما مسخره 
کنندگان : خد آوند درباره شان فرموده: «تّا کقیّناک الَمستهرئین»(1) که ما 
[شرٌ] ریشخندگران را از تو برطرف خوآهیم کرد. 4 پس هر پنج نفرشان را 
در روز احد به قتل رسانید. 


اما ولید بن مغیره؛ روزی به جایی می رفت. از مسیری گذر کرد که فردی 
خزاعی تیری مستور به پر را در آنجا قرار داده بود, پس تکه ای از آن به 
دست او خورده و رگ اکحل او را دریده تا خون جاری شد. او در حال جان 
دادن می گفت: «خدای محمد مرا کشت » 
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1- . حجر/ 95 


اما عاص بن وائل سهمی ؛ روزی براي کاری به مکانی رفته بود که سنگی 
از زیر پایش لغزید و سقوط کرد ۵ که که وم مه ها کت ریک وا 
گفت: «خدای محمّد مرا کشت » 


و در راه 0 درختی ایستاد. ۱۳۹0 حال جبرئیل علیه الشلام نازل 
شده و سر او را به درخت کوفت, و آه ی کفقت: مرا از دست این فرد 
نجات بده | و غلامش گفت: من هیچ کس را نمی بینم که با تو کاری انجام 
دهد جز خودت را! پس او را کشت و او می گفت: «خدای محمّد مرا 
کشت » 


دا انشدشن ات۰ رت دا ای الله هه ال ای را تفریت کرو که 
خداوند روشنی دیدگانش را خاموش سازد و او را به دست پسرش به قتل 
رساند. او روزی برای کاری به مکانی رفته بود که جبرئیل با برگی سبز نزد 
او امده و با ان به صورت او زد تا اينکه کور شد. وی در همان حال کوری 
بماند تا اینکه خداوند فرزند او را مامور قتل وی ساخت 


و اه ارس طا اه ایور ای رم وا اش سا وه فا 
ی و ی زمانی 

که نزد اهل خود باز‌گشت. گفت من حارث هستم. جماعت که او را 
نشناخته بودند, غضب نموده و او را کشتند, و او در این حالن-ففه «موت: 
«خدای محمّد مرا کشت » 


و روایت ت است که آسود بن حارث در اثر خوردن ماهی شوری دچار عطش 
ند وان قدر آت :و ردنا کمن باره نید و او در این حال می گفت: 
«خدای محمّد مرا کشت » 


همه این وقایع در یک ساعت رخ داد, و اين بدان جهت بود که آنها یک صدا 
نزد رسول خدا گفتند: ای محمّد ! ما تا زمان ظهر به تو فرصت می دهیم؛ 
اگر از گفته ات بازنگردی تو را به قتل خواهیم رساند. پس پیامبر از سر 
حزن و اندوه از کلام انشان: به خانه خود رفت و درب را قفل کرد. اما 
جبرئیل همان ساعت از جانب خدا نزد او آمد و گفت: ای محشد ! سلام 
(تکش از نام های خداوند) بر تو سلام 


ص: 419 


فرستاده و می فرماید: «فاصْدغ بما تَوْمَر و آغرض عن الْمُشرکین»(1) 
یس آنچه را بدان مأموری آشکار کن و از مشرکان روی برتاب.) یعنی 
امر و کار خود را برای اهل مکُه ظاهر کن و آنها را به ایمان بخوان. حضرت 
فرمود: اف‌حرنل با فسکرن کد کان و فعیدشان اه نم ؟ 


جبرئیل گفت: «[تا کقیّناک الخشو رین (2) (که ما [شرّ] ریشخندگران را 
از تو برطرف خواهیم کرد. ) فرمود: ای جبرئیل ! اینان همین الان ّ من 
هستند. جبرئیل گفت: آنان را خلاص کردم, اکنون امر الهی را اظهار نما 


و اما باقی فراعنه همگی در روز بدر با شمشیر کشته شدند. و خداوند 
جمعشان را پراکنده ساخته و همگی به درک واصل شدند. 


عالم یهودی گفت: این حضرت موسی علیه السّلام است که عصایی به او 
داده شد که به آژدها تبدیل می گشت. حضرت علیه السْلام فرمود: همین 
ور استربه و حضرت کته خامم االه غلبم و ال بر از آن داده شده. 
مردی از ابوجهل مطالیه دینی را داشت که از بابت قیمت شتری که به او 
و اما ابوجهل بی اعتنا به او سر گرم نوشیدن شراب 

و آن مرد هر چه گشت او را نیافت. در اين حال یکی از مسخره 
کنندگان به او گفت: دنبال که می گردی؟ گفت: عمرو بن هشام (یعنی 
همان ابوجهل). از او طلبی دارم. گفت: امی خواهی تو را به ی 


شین مزا ود سل خدا صلّی ال علیه و آل فتاه امحفل شا ارتوت 
اين بود که روزی محمد از او حاجتی بخواهد تا وی را مسخره نموده و رد 
کند. پس آن مرد نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمده و گفت: ای 

محمّد ! گویا میان تو و عمرو بن هشام حسن رفاقتی است. من شما را 
شفیع میان خود و او قرار می دهم. پس آن حضرت با او رهسپار شده تا 
درب منزل ۳۹ ز ید8 و گفت: برخیز ای ابوجهل و حقّ این مرد را 
بپرداز ! (و او را در این روز ابوجهل نامید) پس ابوجهل فی الفور برخاسته و 
حق آن مرد را پرداخت. وقتی او به جمع دوستان خود 
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1- . حجر/ 94 
2 . حجر/ 95 


برگشت. یکی به او گفت: حقّ آن مرد را از ترس محشّد پرداختی؟ ! گفت: 
وا بت نما | در ضرا بیذیرید, هنحامته کف ان تفن فن. اممة۸ در سمت 
راستش مردان مسلحی را دیدم که برق می زدند, و در سمت چپ او دو 
ِِ عظیم _ الجنه نود که دندان بر هم می_گوفتند و از دو هت 
مصطع ات 2 از شه آنها در امان 97 


این واقعه پورگ تر از عصای موسی می باشد, یک ازدها به ازدهای 
موسی,؛ , و خدا محقد را با یک اژدهای دیگر و هشت فرشته مسلح برتری 
دادم فا تمس مرول دای ام جات و اه کار خرس را 
نفرین ارای ی ان پس یک روز برخاست., نسبت سفاهت به احلامشان 
داد. از دینشان عیب گرفت, بتان ایشان را دشنام داد و پدرانشان را گمراه 
7 آیا میان شما جماعت قریش کسی 
نیست که محقّد را بکشد و به خاطرش کشته شود؟ گفتند: نه. گفت: پس 
من خودم او را می کشم. اگر فرزندان عبدالمطلب خواستند مرا بکشند, 
وگرنه مرا رها کنند. قریش گفتند: اگر تو اين کار را بکتی, در میان اهل 
وادی معروف خواهی شد و هميشه از تو یاد کنند. گفت: محمّد در اطراف 
کعبه بسیار به سجده می رود. پس هنگامی که امد و به سجده رفت؛: 
یا تراسا ان کارا کش تا کرو 


پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمده و هفت بار دور کعبه طواف کرد. 
سیس نماز گزارده و به سجده رفتر 2 حال ابوجهل سنگی را 
برداشته و بالای سر آن حضرت رفت. هنگامی که نزدیک او شد, دید شیری 
دهان باز کرده به او نزدیک شد. پس ابوجهل از ترس به خود لرزیده و سنگ 
را "رها کرده و روی پایش افتاد و آن را مجروح کرد. پس با پایی جوبین:.و 
رنگی پریده و عرق ریزان, صحنه را ترک کرد. رفقای ابوجهل به او گفتند: 
تا به حال تو را چون امروز ندیده ایم؟ گفت: و معذور 
بدارید. و تمام قصّه را برایشان گفت. 
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عالم بهودی گفت: این حضرت موسی علیه السلام است که ید بیضاء به او 
عطا شده. آیا برای محمّد چنین فضیلتی می باشد؟ حضرت علیه السلام 
فرمود: "همین طور است, و به حضرت محقّد صلی اللّه علیه و آله برتر و 
بهتر از آن عطا شده است. آن حضرت هر کجا که می نشست, یک نوری از 
سمت راست و چب او می درخشید و همه مردم آن را می دیدند. 


عالم بهودی گفت: این حضرت موسی علیه السلام است که راهی از میان 
دریا برایش گشوده شد. ایا چنین فضیلتی نیز برای محمّد هست؟ حضرت 
علیه السلام فرمود: همین طور است. و به حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله برتر از آن عطا شده است. روز حنین با آن حضرت خارج شدیم و در 
راه به مکانی رسیدیم که سیل همه جا را گرفته بود و با اندازه ای که 
گرفتيم.. غمق. آن. خهارده قد بود. همه کفتند؛ ای. رسول خدا ! :دشمن در 
پشت ما و وادی پرسیل جلوی ما است- همان گونه که اصحاب موسی 

گفتند: «لا لمْکرکون»(1) («ما قطعا گرفتار خواهیم شد.»)- پس آن 
رتست ار مرک نوم یه ۵ات «پروردگارا! تو 

برای هر مرسلی نشانه ای قرار داده ای. پس قدرت خود را به من 
بنمای !4» و سوار مرکب شد. و تمام آن خیل عظیم به طوری از ان اب رد 
شدند که اصلا سم اسبان و کف پای شتران تر نشد. و پیروزمندانه از آن 


عالم بهودی گفت: این حضرت موسی علیه السّلام است که به او سنگی 
داده شد که از آن دوازده چشمه بیرون زد. حضرت علیه السّلام فرمود: 
همین طور است. به حضرت محمّد صلی اللّه علیه و آله نیز وقتی وارد 
حدیبیه شد و اهل مگّه او را محاصره کردند, چیزی برتر از آن سنگ عطا 

نشند. اضخاب را تشننکی: سختی.در کرفت: و شکایت. به آن خضرت. بردند: 
| 

بق ۵1 کز آزشن دادند. پس آن حضرت ظرف ۷ تضانی: خواست. سیس 
دست مبارک خود را داخل قدح برد و بیرون آورد. ناگاه از میان انگشتان آن 
حضرت چشمه های آب روان گشت و ما و همه چهارپایان رو بدان آورده و 
همگی سیراب شدیم, و تمام ظروف خود را پر آب نمودیم. 
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1-. شعرا/ 61 


و در آنجا چاه خشکی بود. آن حضرت تیری از کیسه خویش بیرون آورد. آن 
را یه دست براء بن عازب داد و گفت : این تیر را میان آن چاه خشک 
بنشان ! او نیز همان کرد. فی الفور از زیر آن تیر, دوازده چشمه جاری شد. 


و نیز روز میضاه (که مردم به آن محل و در آنجا برای عبادت وضو می 
گرفتند) مایه عبرت و نشانه ای برای منکرین نبوّت آن حضرت بود. وی نیز 
همچون سنگ موسی علیه السلام, روزی آن میضاه را طلب نمود و دست 
مبارک خود را بر آن نمام. انتدبه. کهر ان اههد فلز شد, به طوری که 
هشت هزار مرد از آن وضو ساخته و به قدر حاجت خود ازان نوشیدند, و 
چهارپایان خود را سیراب ساختند و آنچه می خواستند با خود بردند. 


عالم یهودی گفت: این حضرت موسی علیه السلام است که به وی من و 
سلوی عطا شد. پس آيا مانند اين ها به محقّد نیز داده شده است؟ حضرت 
علیه السْلام فرمود: همین ور ا منت ز هضرع مت یلعای 
آله برتر از آنها عطا شده است. خداوند عزوجل تمام غنائم را برای او و 
اقتش حلال ساخت که پیش از او برای هیچ کس حلال نساخته بود. پس 
اين از من و سلوی برتر است. و زیاده از اين تنها نیت خیر را بدون عمل 
برای ایشان عمل صالح قرار داد و این را درباره هیچ یک از امقّت های 
سابق قرار نداده بود. پس هر گاه یکی از ایشان قصد کار خیری را بکند و 
آن را انجام ندهد, یک حسنه در دفتر اعمال او ثبت خواهد شد., و در 
صورتی که عمل کند, ده حسنه مکتوب گردد 


عالم بهودی گفت: این حضرت موسی علیه السلام است که ابرها بر او 
سایه انداخت. حضرت علیه السلام فرمود: همین طور است, و این کار 
برای موسی در «تبه » (که جمعی از بلی اسرائیل در آن کر بودند) 
رخ داد. بر خصرری ند صلین. آلله: لیخ له پرتر از آن داده شده. 
خدافند آبری را امعتر فرمود که پپوسته از انندای تولدسا دم مر که , در سفر 
و حضر بر سر مبارک او سایه اندازد. پس این افضل و برتر از آن است که 
به موسی عطا شده است. 


عالم بهودی گفت: این حضرت داود علیه السلام است که خداوند آهن را 
برای او نرم ساخت و او از ان سپرها را ساخت. حضرت علیه السلام 
فرمود: همین 
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طور است ره به حشرت مخته لین الله لیه :وال بترم رو ارز ان داده 
شده. خداوند سنگ سخت محکم را برای او نرم نموده و تبدیل به غار 
ساخت, و زیر دستان مبارک ان حضرت در بیت المقدس همچجون خمیر» 
نرم شد. ما این را مشاهده کردیم و تحت رایت باه آن زا التمانن تجوکز: 


عالم یهودی گفت: این حضرت داود علیه السْلام است که بر خطای خود 
0 ی ی ۳ 
حضرت علیه السْلام فرمود: همین .طوز. است, و به خضرت: محفد. ضلی 
له علیه و آله برتر از آن عطا شده. آن حضرت وقتی به نماز می ایستاد, 
از شدّت گریه از سینه و شکم او صوتی همچون آواز دیگی مسین و مملا 
از اب که:بر بالاق. اتش افزوخته و در جونتن و غلیان باشد شنیده می شد. ۰ و 
این در خالین بود که خداوند او را از عقاب خود ایمن ساخته بود. آن حضرت 
با این گریه می خواست به درگاه خداوند اظهار تخشع کند و او امام و 
مقتدای همه است. و ان تون کر امین مدّت ده سال به واسطه عبودیت 
خداوند. بر سر انگشتان ایستاده رب العرژت را عبادت نمود, تا آنکه پا های 
مبارکش متورّم و ستبر شد و رنگ مبارکش مایل به زردی گردید, و دائما 
نماز شب خواند, تا-انکه: از جانب قشداه‌نو-ع وخل, قیاب: :نید که اطه: ما 
رن عَلیک القرزآن لِتشقی», بلکه باید بدان واسطه خوشبخت گردی. و او 
چندان گریه می کرد که در برخی اوقات بی هوش می شد. روزی یکی از 
اصحاب به او عرض کرد: ای رسول خدا! مگر : نه این است که خداوند 
گناهان دور و نزدیک گذشته تو را آمرزیده است؟ گفت: آری. مگر من نباید 
بنده سپاسگزار خدا باشم؟ ! و چنان چه کوهها با داود جاری شده و تسبیح 
گفتند, با محمّد صلی اللّه علیه و آله برتر از آن انجام شده است. ما با او 
بر کوه حراء بودیم که ناگاه کوه به لرزه درآمد. آن حضرت به کوه فرمود: 
آرام بگیر, که جز نبی و وصی يا صدّیق شهید بر روی تو نایستاده است! 
پس کوه با اطاعت از فرمان آن حضرت آرام گرفت. 


روزی نیز ما با او از کوهی عبور مي کردیم که ناگاه قطرات گریه از برخی 
از قسمت های ارت ون ضوع ری آن حضرت. به کوه فرمود؛ برای چه گریه 
می کنی؟ گفت: ای رسول خدا! حضرت مسیح بر من عبور کرد و او مردم 
را از آتشی 


ص: 54 


می ترساند که هیمه آن مردمند و سنگ ها. من ترس آن را دارم که نکند 
من از آن سنگ ها باشم . حضرت بدو فرمود: هراس مکن: ارتسشی: کرت 
نا 


عالم بهودی گفت: این حضرت سلیمان علیه السلام است که ملک و 
سلطنتی به وی عطا شد که هیچ کسی پس از او بدان دست نیافت. 
حضرت علیه السْلام فرمود: هفین طون اسنت» .و به حضرته مخقد اصلن 
الله عایه له نمی مر از ان عطا شده. روزی فرشته ای بر آن حضرت 
بازل شید که.ستن ار رازن به زفین نیامده بود, و او همان میکائیل است. 
عرض کرد: ای محمد ! ار خواهی ( باش, و این 
تا ای سا اه 
نقره خواهد شد, و اين کار ذژه ای از آنچه در آخرت برایت ذخیره شده کم 
نخواهد کرد. پس اشاره ای به جبرئیل- که از میان فرشتگان دوست ان 
حضرت بود- کرد و او را اشاره به تواضع نمود. پس فرمود: بلکه من نبقت 
و بندگی را ۱ و دو روز کرسته با نم تا ِ_ 
رنبه شفاعت را آعنایت فرمود ای ره ۳ 4 34 مر نبه 
۳ 31 
فرمود. پس وقتی روز قیامت فرا رسد, خداوند عزوجل او را بر روی 
عرش می نشاند. پس ای بهودی ! این عطا از انچه به سلیمان داده شده 


بسی برتر و بهتر است. 


عالم یهودی گفت: این حضرت سلیمان است که تمام بادها تحت فرمان او 
شدند, به طوری که با ان به تمام شهرها می رفت و به یک شبانه روز, راه 
یک ماهه می پیمود., حضیت ه امیر علیه السْلام فرمود: همین طور است, و 
به حضرت محقّد صلی الله علیه و آله برتر و بهتر از آن داده شده. ایشان 
مسیر یک ماه راه از مسجدالحرام به مسجد الأأقصی را سیر داده شد, و از 
انجا در,ملکوت اسمان ها مسیر بتجاه هران سال را غروخ دادم شدء و این 
همه در کمتر از سه شب بود, تا اينکه به ساق عرش رسید تا اینکه به علم 
وی شد ی به آن سستیم واز انجا افترا هت برد مه بالای وفرق 
تیار امتش فت .در آنجا تون محل«دیده آن رشتوال 
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گرامی را خیره کرد, پس عظمت حضرت عزوجل را به چشم دل به نظر 
درآورد, و با دیدگان او را ندید. فاضاه مان ایو آن ون بت تقدار حاضاد 
دو کمان يا کمتر از آن بود. پس خداوند وحی فرستاد به بنده اش آنچه 
فرستاد, و از جمله این آیه شریفه از سوره مبارکه بقره بود که: «للٍّ ما 
فی الیتماوات و ما فی الارض و ان تبْذْوا ما فی فسکم او ده 
تخاس که ب ال تلفژ لهن شاه و بُقت من تضاء و ال علی کل شمه : 
قدی»(1) (آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست. و اگر 
آنچه در دل های خور دارید, آشکار با تتهان کنده خدافید شا را به آن 
شحاسه خی که اک 
عذاب می کند, و خداوند بر هر چیزی تواناست. 1 


و این آیه بر تمام انبیاء از زمان حضرت آدم عرضه شد, تا اینکه خداوند 
و ما ات مره و بر تمام 
اقت ها عرضه شد و از شدّت سنگینی آن را نپذیرفتند, و آن بر رسول خدا 
صلی الله. علیه و آله عرضه شد.و آن زا پذیرفت .ین از غرضه بر ات 
اف نت ان« پذیر فتند. پس وقتی خداوند تبارک_ و تعالی این پذیرش را از 
ایشان مشاهده نمود. دریافت که اینان 1 19 
که آن. خضرت: به سایق غرشن رسید» آن مطلب را بر او تکرار فرمود تا 
ِ اش اندیشه کند. پس هو و «َمن_ لول ۳ آتزل الیه من 
۰ است. ) پس آن حضرت از چانب خود و ۳ پاسخ داد که: 
«و المَوْمتونَ کل آمن باه و مَلائکته و کثبه و رَسْه لاثقَرّق ی أحد من 
ژسله»(3) (و مقمنان ی به خدا| و فرشتگان و کتاب ها و فرستاد گانش 
ایمان اورده اند. 4 پس خداوند متعال فرمود: در صورت انجام این اعمال؛ 
بهشت و مغفرت از آن ایشان خواهد بود و پیامبر عرض کرد: اگر این گونه 
با ما رفتار فرمایی, «غفراتک نا و 
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3- . بقره / 285 


[لیک الْمَصِیرٌ» (آمرزش تو را [خواستاریم ] و فرجام به سوی تو است.» ) 
بعتی. .ها خواهان: غف ان و مش نو در بان کشت و مرج نو آخرت هی 
باشیم. 


حضرت افزود: خداوند پاسخ فرمود که این رفتار را با تو و امّت تو خواهم 
کرد. ی فرمود: اکن ایت آیه را با تمام سختی ها و مسئولیت 
سنگین آن- که وقتی بر اقت های پیش از تو عرضه داشتم آن را نپذیرفتند 
و امّت تو آن را پذیرفت- قبول رکنی, حقّ است بر من که آن را از دوش 
ات تو بردارم. و فرمود: «لا یَْلفَ اللهٌ تفساً الا وَسَء ها ما کسَبت»(1) 
(خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلنه نمی کند. ! از اعمال 
خیر «و عَه ما اکتسَتت» از کارهای شرّ و بد. 


شن رتسول .خدا صلی. اللت غلیه. و اله, وفتی: آبن. کلام ترا نی غرضه 
داشت: 9 صورت این رفتار با من و امتع, پیس آن را زیاد فرما. فرمود: 
بخواه ! گفت: «رپنا لا ئُوَاخدٌنا ان تسینا او آخطآنا. » خداوند فرمود: به جهت 
کرامت تو بر من, امّت تو را به نسیان و خطا مواخذه نخواهم کرد. در حالی 
که ات ها سا ار امه مایا هژم وه ط رهوش هی کرد نت نز 
ایشان عذاب نازل می شد. و من اين را از امّت تو برداشتم. امقت های 
پیشین اگر خطا می کردند. مواخذه و عذاب می شدند و به جهت کرامت تو 
بر من, اين را هم از امّت تو برداشتم. 


پشین سول ند ااضاین النه فلیهو الق رضم کر رن ارا احال که انن دا 
را به من عطا فرمودی, زیاد فرما! خداوند عزوجل فرمود: هر چه می 
خواهیي درخواست کن ! عرض کرد: «رَبّنا و لا تخمل عَلیْنا اضر اک کفاه 
عَلی الذین من قیلنا.» و مراد از «اصر», آن سختی هایی است که بر امّت 
های پیش از ما بوده است. پس خداوند این گونه پاسخ فرمود که: من 
سختی هایی که در امت های پیش از ما بوده را از شما برداشتم. پیش از 
اين من نماز ایشان را جز در مکان های مشخصی که برایشان معژفی 
نموده بودم نمی پذیرفتم, هر چند از ان مکان ها بسیار دور بودند. و من 
تمام سطح زمین را برای امّت تو محل سجده و مایه پاکی قرار دادم, و 
اين از 
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جمله شدائدی بود که بر ات های پیش از تو مقزر نموده بودم و از دوش 
ات تو برداشتم. 


را از بدنشان می بریدند, و من اب را برای امّت تو پاک کننده قرار دادم, 


و ات های پیشین را رسم بر این بود که قربانی و نذور خود را بر دوش 
گذاشته و به بیت المقدس حمل می کردند. پس در صورت قبول و پذیرش 
از فتاه هرید اننتی فرستاده و آن تذفر: وهی اخفزیه ره از فرج 
خوشحال و مسرور بازمی گشت. وگرنه با کمال حزن و غم واه ی 
کرد. من قربانی و ادای نذور امّت تو را در شکم فقرا و مساکین امّت تو 
قرار دادم. پس نشانه قبول آن, این است که او را 0 و چند 
برابر پاداش دهم و از هر که نپذیرفتم. عقوبت های دنیایی را از او دفع 
نمایم, و اين تکلیف شاق را از دوش امّت تو برداشتم و آن از جمله سختی 
و شدائدی بود که بر افّت های پیشین قرار داشت. 


ی و ری ار وی ها نها اس انا شون این 
شب و در میان روز بود, و اين از وظایف سخت و شدید انها بود. من ان را 
نیز از اقت تو برداشتم, و نماز را بر انان در اطراف شب و روز و در 
ارات سا انا سا 


و بر اقت های سابق پنجاه نماز را در پنجاه وقت فرض گردانیدم. و اين نیز 
از سختی ها و شدائد امم انبیای سابقین بود. من آن را هم از امّت تو 
برداشتم و به جای ان پنج نماز در پنج وقت دمک ار پنجاه 
و یک رکعت است. جر توانه تبحاه رکفت را نان تفار سحانه مفار 
داشتم. 


و کار نیک امّت های سابق یک حسنه داشت و در برابر کار بدشان نیز یک 
سیثه ثبت می شد. و آن از سختی های آنان بود. تشن آن-را نیز تعیی ود ادمو 
برای کار نیک افراد ات تو ده برابر پاداش و برای کار بدشان فقط یک 
سیثه مقزر نمودم. 


و در امّت های پیشین رسم بر این بود که اگر کسی نیت کار خیری می کرد 
ولی آن را انجام نمی داد, هیچ حسنه ای برایش ثبت نمی شد و در صورت 


عمل, یک 
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حسنه محسوب می شد, ولی امّت تو اگر نیت خیری نماید و عمل هم نکند, 
یک حسنه در دفتر او محسوب خواهد شد و در صورت عمل به ان, ده 
حسنه, و این از سختی هایی بود که از امْتت برداشتم. 


شد, ولی امّت تو ار قصد خطایی کنند ولی انجام ندهند, یک حسنه 


مکتوب می شد. و توبه ایشان را محرومیت از خوردن بهترین خوراک نزد 
او دادم موم وا را شرارانت بمنداستم وا خاهمان معا ون 
خبر دارم و ان را به شذت محفوظ می دارم و توبه اشان را بدون عقوبت 
می پذیرم, و آنان را به محرومیّت از خوردن غذا عقوبت نکن 


و امّت های سابق را رسم بر این بود که صد سال به درگاه خداوند توبه 
می کردند. يا هشتاد يا پنجاه سال. سیس توبه اش را- بی انکه او را مبتلا 
به عقوبات دنیایی کنم- نمی پذیرفتم. این نیز از جمله شدائدی بود که از 
ات تو برداشتم. در عوض ائر یکی از افراد ات تو اکر بیست سال 
مرتکب گناهی شود, يا سی سال, يا چهل سال, يا صد سال. سپس توبه 
کرده و یک لحظه پشیمان شود. من همه انها را می بخشم. 


ی پروردگارا ! وقتی همه این ها را به من, عطا 
فرمودی پس بر آن بیافزای ! ! فرمود: بخواه ! عرض کرد: «رَبنا انا ها 
لا طاقة لباب خداوند تاریوعالی فرجود: ایا فرباره ات و اسام 
انم لاو را 0 انشا برد ات کر هو رنه سکم من 
درباره همه این است که هیچ کسی را دی ال بواتنن لیگ سیم؛ رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله عرضه داشت: «چ اعْف عتّا و اعْفر آنا و ارَحشنا 
نت موّلانا. ۳ خداوند فر مود: این را زر مورد توبه کنندگان لاسام 
دادم. سپس پیامبر عرض نمود: «قَانْضّْنا ی الْمَوّ 
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الکافرین. .1(۰) خداوند فرمود: امّت تو همچون خالی سفید بر بدن گاوی 
سیاهند. آنان قادر و قاهر هستند, همه را به خدمت گیيرند و به خدمت هیچ 
کسی در نيایند, و این به جهت کرامت و احترام تو در نزد من است. و بر 
من واجب است که دین تو را بر تمام ادیان چیره گردانم, تا اینکه در شرق 
رت ال ون ای ها فد وه همه یاقا تور هن 


عالم یهودی گفت: این حضرت سلیمان است که شیاطین به فرمان او 
بودند, و هر چه می خواست برای او می ساختند؛ معبدها و تندیسه ها و 
تمثال ها. حضرت علی علیه السْلام به او فرمود: همین طور است. و به 
حصرت: فجن صلی لاه عایه ی آله من و ترنر آزران عطا سوم شاه 
در حالی تحت فرمان او پودند رکه هنوز در کفر به سر می بردند, ولی 
شیاطین تحت امر محمّد صلی الله علیه و اله همه مومن بودند. . پس نه نفر 
از اشراف گروه جثیان که یکی از جِنْ نصیبین بود و هشت نفر ایشان از 
بنی عمرو بن عامر که از اهل یقین ایشان بودند, به نام های شضاه, مضاه, 
هملکان. مرزبان, مازمان نضاه. هاضب, هضب و عمرو خدمت آن حضرت 
شرفیاب شدند. و ایشان ِ_ هستند که خداوند درباره شان می 
فرماید: «و از صَرّفنا الیک تقر مه الجی تفه 2 ن الفوآن»(2) و چون 
1 ۱ 
نفر می باشند. پس جئیان خدمت آن حضرت آمدند و پیامبر داخل نخلستان 
بود. انان عذرخواهی کرده و گفتند: ما گمان کردیم که خداوند کسی را 
مبعوث نفرموده است. و از پی آن هفتاد و یک هزار تن از ایشان با پیامبر 
بیعت نمودند که روزه گیرند و نماز گزارند و جع بجای ارند و جهاد کنند و 
خیرخواهی مسلمین کنند, و از یاوه گویی های خود درباره خداوند عذر 
خواستند. ای یهودی ! این عطا برتر از آن چیزی است که به سلیمان داده 
شده. پس پاک و منژه است خداوندی که شیاطین را پس از تمتّد. برای 
نبت محمّد مسخر نمود, و آنان پنداشته بودند که خداوند دارای فرزند 
اتیت از آیزخ زه نفنت ان حترت شامل.بی شمان او و انس کردند: 
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خردسالی, او چم و حلم و یمد ده آست 0 
گریست وروزژه راو صل هی کرد. حضرت به او فرمود: همین طور است., و 
ری ای ال خ دا بر اد ان عطانشنده, حضرت بعبی 
در زمانی زندگی می کرد که نه بتی بود و نه جاهلیْتی, و حضرت محمد 
ی کی ی 
و او کمترین رغبتی به بت ها و مراسم آنان نشان نداد, و هیچ دروغی 
۱۳ شنیده نشد. او فردی امین و راستگو و حلیم بود, او روزه را هفتگی 
هر و ی کر با و باس و وقتی به اين عمل او اعتراض می 
شد, می فرمود: من مانند هیچ کدام شما نیستم, من زیر سایه [الطاف ] 
برورد گرم قرا قرار دارم و مرا غذا می دهد و آب می نوشاند. ۵ ان حضرت 
صلی الله علیه و آله بی هیچ جرمی و فقط از سر خشیت خداوند, به قدری 
ق کشت کق فحال کی او سای که مین ده 


عالم بهودی گفت: این حضرت عیسی بن مریم است که می پندارند او در 
گهواره سخن می گفته است. حضرت علی علیه السلام بدو فرمود: همین 
طور انبت؛ وحترت محفه هلی. الله:علیه :و اله در خالی از شکم مادزرش 
متولد شد که دست چپ خود را بر زمین, و دست راستش را به اسمان بالا 
گرفته بود و لبان خوذ را به یکتاپرستی حرکت داد: در ان حال نوری از 
دهانش آشکار تفت که اهلد رکه دوه آن قصرهای بصری و اطراف آن از 
شام. و قصرهای حمر از یمن و اطرافش, و قصرهای بیض از استخر و 
حوالی انا ند و تمام دنیا در شب تولد آن حضرت نورانی شد. تا آنجا 
که گروه جنْ و انس و شیاطین به وحشت افتادند و گفتند: یک واقعه ای بر 
روی زمین رخ داده است. و در شب میلاد. ملائکه مشاهده شدند که بالا و 
پایین می روند و مشغول تسبیح و تقدیس خداوند می باشند. و بعضی 
سار کان ه لررم درامدهو ری سعوظ رون واایق:ها همم‌:از علانمه 
تشانه های تولد آن حضرت بود. 


و آبلیس لعین پس از مشاهده آن عجایب. قصد آن کرد که به انتتمان رود 
و او را در اسمان سوم جایگاهی بود و شیاطین استراق سمع می کردند. 
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که. ان شگفتی ها را دیدند, قصد استراق سمع نمودند و چون خواستند این 
کار را انجام دهند, از تمام اسمان ها محجوب شده و با شهاب های 


عالم یهودی گفت: این حضرت عیسی است که می پندارند مرض پیسی و 
جذام را به اذن خداوند شفا می داده است. حضرت علی علیه السلام 
فرمود: همین ون استی نع خصرت هحیه صایه الم علبه بو آلهپرتر از 
آن عطا شده. و آن .حضرت بسیاری از دردمندان را درمان کرده است. 
روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در بین اصحاب خود نشسته بود و 
سراغ مردی از یارانش را گرفت. گفتند: ای رسول خدا! او از شدت بلا و 
گرفتاری مانند جوجه بی پر شده. با شنیدن این سخن آن حضرت بر بالین 
او رقت و فرمود: آپا برای سلامتی خودت دعایی به درگاه 9 نموده 
ای؟ گفت: آری, این گونه دعا کردم که: «ای پروردگارم ! مرا به هر 
عقوبتی که می خواهی در آخرت مبتلا کنی, همان را برای من در دنیا قرار 
بده.» رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: چرا این گونه دعا نکردی که: 
«پروردگارا ! در دنیا و آخرت به من حسنه ای عطا فرما و از آتش دوزخ مرا 
برهان.» و چون این گونه دعا نمود. فی الفور از بند بیماری رها گشت و 
صحیح و سالم برخاست و با ما خارج شد. 


و مردی از [قییله ] جهینه مبتلا به جذام سختی شده و از شذت مرض 
گوشتش تکه تکه گردیده بود. وی پروزی نزد آن حضرت امده و از بیماری 
شکایت کرد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آب دهان مبارک خود در 
قدحی از آب ریخته و فرمود: با این آب بدن خود را مسح کن. او با انجام 
این کار شفا یافت. به طوری که هیچ اثری از بیماری در او دیده نشد. 


و بار دیگر مردی عرب و مبتلا به پیسی نزد آن حضرت آمده و ایشان آب 
دهان خود را بر آن سفیدی نهاده و آن برطرف شد و سلامت برخاست. و 
اکز تورمی پنداری کم عیسی دردمندان را از مرضشان شفا داده, بدان که 
روزی محمّد صلی الله علیه و اله با یکی از اصحاب نشسته بود که زنی 
آمد و گفت: ای رسول خدا! پسرم در شرف مرگ است و هر غذایی را که 
قصد می کنم به او بدهم, در حال 
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دهن دره (غش) می کند. پس آن حضرت برخاست و ما نیز در پی او روان 
شدیم تأ به بالین مربض رسیدیم. ان حضرت به او فرمود: ای دشمن خدا 
از دوست خدا| دور شو ! زیر| من رسول خدایم ! پس بی درنگ شیطان از 
جسم او خارج شد و بیمار. صحیح و سالم با ما به لشکر گاه امد. 


و تو ای ,یهودی ! اگر فکر می کنی که عیسی کوران را شفا داده. پس محقد 
صلیءالله علیهع النشتی از ان را انخام داد ات قتاده بن ربعی 
فرد. سالمی بود, ولی در روز احد درٍ آثر اصابت یک تیر چشمش از حدقه 
در آمد, و رسول خدا با یک معجزه آن را به جای خود بازگرداند و او شفا 
یافت. وا ار سا هر سای خیم ویر رنه 

ی و یو و رون ین بت ار تاه وت رو ره 

آن حضرت با کشیدن دست خود بر ناحیه مجروح, آن را شفا داد, آن ِِِ 
که هیچ تفاوتی با دست دیگرش نداشت و به شکل اول خود در آمد. 


و همین جراحت برای محمٌد بن, مسلهه در روز کعب بن اشرف در چشم و 
وا ای ورن آن کشیده 
و جراحت وی برطرف شد. و نیز همین مجروحیت برای له 
ور تاخبه مرن رخ دراه شن آن: خضراته منت خود زا بر از کید و 
رها ات 


عالم یهودی گفت: درباره عیسی می پندارند که به اذن خداوند مرده را 
زنده مي کرد. حضرت فرمود: همین طور است. و (روري مصرت محمد 
صلی الله:علیه و اله ثه دانه سکربره در دسغانش نسح گفتند: و .شدت 
نعمه هاشان از جسم بی روح آنهز شنیده می شد؛ و این ها برای اتمام 
حجّت نبوّت آن حضرت بود. ار 90 اب 12105 
های مرگ دست به دامن رسول خدا می شدند. و روزی با اصحاب خود 
تعان ی کزارد کف قشمد ابا از فله تن نان کسی انتحا. هت آ کر 
هست بداند که یکی از افراد هم قبیله اش که شهید شده, به خاطر سه 
درهم بدهی به فلان یهودی, بر درب بهشت محبوس مانده است. 
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و اگر می پنداری- ای بهودی- که عیسی با مردگان سخن می گفت. عجیب 
پر ان برای محشد رخ داده است. آن حضرت وقتی شهر طائف را 
۱ ۲۱ ۳ 
در اين بین دست گوسفند به سخن آمد و گفت: ای رسول خدا! مرا نخور, 
زیرا مسموم شده ام. اگر تنها حیوانات زنده با او سخن می گفتند. همان از 
تزر کف ترین حخم امین فتگر ین بات آن خصضرت بودن تا چم وشدنه: آبنکه 
حیوانی ذبح شده و مسلوخ و بریان شده با او صحبت کند! 


وضو نی الله یه و اله دشتت: ۱ میا نو ان آخایت ی 
کرد, و حیوانات اهلی و وحشی با او سخن گفته و به نبقّت او شهادت می 
دادند و آنها را از عصیان خود بر حذر می نمود. و این ها همه برتر از آن 
چیز‌هایی بود که به عیسی علیه السلام عطا شده است. 


عالم یهودی گفت: درباره عیسی پنداشته اند که قوم خود را از آنچه می 
خوردند و در خانه انباشته بودند ماع می ساخت. ,حضرت علی علیه 
السشلام فرمود: همین طور است, و حضرت محقّد صلی الله علیه و آله 
بیشتر از این ها را دارد. حضرت عیسی علیه السّلام مردم را از آنچه پشت 
دیوار داشتند خبر داد, و حضرت محمّد صلی الله علیه و اله, خبر از 
سرزمین موّته داد, با اینکه در آنجا حاضر نبود, و جنگ جهادگران را وصف 
کرد و شهدایشان را بر شمرد, با اینکه میان او و آنان یک ماه راه بود, و 
هنگامی که یکی از آنان به سرعت از موّته نزد آن حضرت آمده تا از او 
بپرسد, بدو فرمود: تو باز می گویی یا من ماجرا را شرح دهم؟ او گفت: 
شما بفرمایید. و تمام جزئیات را شرح داد. 


و آن حضرت را رسم بر اين بود که مردم مکه را از همه اسرارشان باخبر 
می ساخت. یکی از آنها قضیّه ای میان صفوان بن امیّه و عمیر بن وهب 
بود. وقتی عمیر نزد آن حضرت آمد و گفت: من برای خلاصی فرزندم اینجا 
آمدم, به او فرمود: تو دروغ می گویی, بلکه حضور تو در اینجا فقط به 
جهت وعده ای است که تو در مجلس یادآوری کشته گان خود در کارزار 
بدر به او داده ای که مرا بکشی و در ابتدا به جهت عیال و بدهی عذر 


اوردی, ولی وقتی صفوان همه نها را تقبل کرد, تو نیز 
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آمادة انجام قتل من شدی, و حال آمده ای تا نقشه شوم خود را به انجام 
برسانی ! و عمیر با شنیدن اين کلام که جز او و صفوان هیچ کس از آن 

نبود. زپان به تصدیق گشوده و گفت: من شهادت می دهم که 
معبودی جز الله نیست و اینکه تو فرستاده خداوندی. و ای یهودی ! مانند 
انش سطالت شیار انش یهار 


عالم یهودی گفت: درباره حضرت عیسی علیه السلام می پندارند که او از 

تیه ده اقترا مق ات مر ان مت دمید مق نم فرمان بدا وید 
پرنده ای زنده می ,شد. جضرت علی علیه السلام فرمود: همین طور است. 
و حضرت محّد صلّی اللّه علیه و آله نیز شبیه اين کار را انجام داده است. 
آن حضرت در روز حنین, ستگی,را دن دست گرفته بود که ها صدای تتسیح 
و تقدیس را از آن می شنیدیم. سپس به سنگ گفت: شکافته شو! بی 
درنگ سنگ به سه قطعه شد, و ما از هر قطعه, تسبیحی غير از تسبیح 
دیگری می شنیدیم. 


و نیز در روز بطحاء در پی درختی فرستاد و درخت اجابت نمود و هر کدام 
از شاخه های آن, به طرق مختلف تسبیح و تهلیل و تقدیس می کردند. 
سپس به آن فرمود: دو نیم شو! پس بی درنگ دو نیم شد. سپس فرمود: 
به هم متصل شو ات ای ی سپس بدان فرمود: به 
نبقت من شهادت بده ! پس شهادت داد. سپس فرمود: با تسبیح و تهلیل و 
تقدیس به مکان خود باز گرد. پس باز گشت. و فکانش در محله قصات هاق 
فکه است؛ 


عالم یهودی گفت: درباره عیسی می پندارند که بسیار اهل سفر و سیاحت 
بود. حضرت علیه السّلام فرمود: همین طور است.؛ و سیاحت حضرت محمد 
ضای اه تایه و الم در ماو بو میت دوسان قداوبه شاهدن هجین 
با اهل ضلال از حاضر و بادی نمود, و هزاران عرب کافر را پس از اتمام 
حچّت با کلام از تیغ شمشیر گذراند و لحظه ای در اين امر فروگذار نکرد, 
و هیچ سفری را جز برای مقاتله و مجاهده انجام نداد. 


عالم بهودی گفت: درباره عیسی می پندارند که زاهد بود. حضرت فرمود: 
میم ار اتمه حست خصه ای اه له ماه ان ام اه 


زاهدتر بود. او سیزده زوجه جز کنیزان داشت, و هیچ سفره ای برایش پهن 
نشند که در آن کنذم 
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باشد, و اصلا نان گندم تناول نفرمود, و از نان جو هم سه روز متوالی سیر 
نخورد. 1 حضرت در حالی وفات یافت که زره او به چهار درهم در رهن 
فردی یهودی بود. و با تمام غنائمی که از فتوحات بدو رسید, هیچ طلا و 
نقره ای باقی نگذاشت. آن: خضظرت در یک روز ستنضد خمار ضد هر آر تقسیم 
می کرد و هنگام غروب وقتی فرد سائلی از او درخواست مال می کرد 
هر 
محمّد هیچ مقداری از جو يا گندم يا درهم و دیناری به غروب نرسیده و 
باقی نمانده است. 


عالمِ بهودی گفت: با این ی و ی 
اقرازمف کم که‌خد اد عزوجل هي درجه و فضباتی ها ی سره 
عطا نکرده, جز آنکه همه آنها را در محشّد جمع نموده ای دی درعه 
او را بر جمیع انبیاء فزونی بخشیده است. 


در اینجا ابن عباس به حضرت علی علیه السْلام عرض کرد: ای ابوالحسن ! 
من شهادت می دهم که تو از راسخین در علم و دانش هستی. 


حضرت امیر علیه السّلام فرمود: وای بر تو! چرا نگویم آنچه را که در حقّ 
کسی گفتم که خداوند عزوجل او را عظیم داشته؛ آنجا که فرموده: «و انک 
لعلی حلّقٍ عظیم». (1) 


توضیح: «مقه» به معنای محبت است., «تهافت» به معنای تساقط است. 
«شیح» گیاهی است که 1 صحرا می روید, «البقع» جمع «ابقع» چیزی 
است که رنگ سفیدی آن با رنگ دیگر مخلوط شده باشد. شاید مراد کلاغ 
سیاه و سفید باشد, زیرا آن پرنده از مردم فرار می کند و در بیابان ها 
زندگی می کند و احتمال دارد در اصل «بقیع» یا لفظ دیگر باشد. ظاهرا در 
عبارت اشتباه صورت گرفته است. 


«بحجب ثلاثه» شاید مقصود از این عبارت شکم., رحم و بچه دان باشد که 
حمل خود را از نمرود پنهان نمود. پا در غاز به سه اتاق حمل خود را مخفی 


کرد یا 
ص: 606 


1- . احتجاج: 210 - 226 


یکی از موارد فوق هنگام حمل و دیگری در غاز بوده و سوم هم در آتش 


بوده است. 


«مقمع» به معنی خواباندن چشم و بعد سر بلند کردن است. دز تنیز اه 
اختلاف شده است. تقختین. وه اند؛ این ضرب المثلی است که خداوند 
تزای. مر کان "در مورد دوری.: کردن آنها از حق زده است. پس مثل آن 
مشرکان مانند کسی است که دو دستش در گردنش به زنجیر بسته شده 
باشد و سوی کار خیر نتواند دستش را باز کند. و مانند مردی می ماند که 
سربلند می کند, اما جای پایش را نمی بیند. بعضی از مفسرین گفته اند؛ 
مراد گروهی از قریش است که می خواستند رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به. فتل بر نانند. و. خنین شندند کم نتواتشتند: این حذن بم معناق اخیر 
دلالت دارد. 


«سبع طوال» نزد مشهور عبارت است از سوره بقره تا سوره اعراف و 
هفتمین آن سوره یونس است يا سوره انفال و برائت با هم, زیرا آن دو 
سوره نزد بعضی مفسرین یک سوره به حساب می اید و مقصود در اینجا 
چیزی است که بعد از ساقط نمودن سوره بقره و مائده و برائت تأفت هه 
ماند. 


«والقرآن العظیم» مراد از قرآن عظیم, باقی سوره های قرآن است با 
مقصود فاتحه الکتاب نیز است. «اعطی الکتاب» اشاره به باقی قرآن 
محمد صلی الله علیه و آله؛ دلالت می کند که خداوند متعال محبتش را بر 
۳ بندگان انداخته است., زیرا ان حضرت در آنتمان و زمین ستایش شده 
است. يا مراد از «اسم». ذکر است. در بسیاری اوقات به ذکر از باب مجاز 


پا «اذتم» در قوت بدل از اسم است. حاصل مطلب این است که کیست 
کسی که شریک باشد با ان حضرت در تمام نشدن شهادت به وحدانیت 
خداوند, جز به یاداوری نام او و شهادت به نبوت او؟ این معنا در صوربی 
است که «من» به فتح خوانده شود و ممکن است به کسر خوانده شود که 
در این صورت, به کف از دو وجه اخیر توجیه می شود. 
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«نبل» تیرهای عربی را گویند. «رشت المهم» زمانی گفته می شود که بر 
تير پر چسپانیده شود. «شظیه» به معنای تکه ای از عصای شکسته و مانند 
آن را کویند. <«اکحل» .رک بازه را کویند که آن را.قصد کنند. «روی» ۳۹ 
کلام طبرسی است که در بین خبر وارد کرده است. «آن یبعجوا» به معنای 
شکافتن است. «الشدخ» میان تهی 3 گویند, یعنی سر او را , به آن میان 
تهی کردم. «فغرفاه» یعنی آن را گشودم و فتح کردم. «و حتّی التقت 
خواصر الخیل» یعنی دو طرف اسب از شدت تشنگی به هم چسیید. 


«و جعلها غارآ» دلالت می کند که در شب هجرت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله غار را احداث کرد و در آن داخل شد و قبلاً در آن جا غاری نبود, 
اما صخره و سنگ بزرگ بیت المقدس در شب معراج بود. جق زاین لک 
والتمسناه تحت رایته» یعنی ما زیر پرچم آن حضرت از این قبیل معجزات 
زیاد دیدیم. مقصود از «رایه» علامت است, یعنی بعضی از اصحاب این 
مطلب را زیر علامت آن حضرت در بیت المقدس مشاهده کردند. 


به نظرم در عبارت افتادگی وجود دارد و در اصل عبارت «و جعلها هارآ» 
بوده است که اشاره به مطلبی است که در ابواب معجزات ت آن حضرت در 
آینده می آید که در غزوه احزاب, اصحاب به زمین سخت رسیدند که کلنگ 
کار نمی کرد. آن خضرت آب روی آن انداخت و زمین نرم و کنده شند. 


«قد ر آینا ذلک» اشاره به اين مطلب است. جزری گوید: در اين مورد آمده 
است: «آن کان بصلی ولجونه ۳ کارنز: المرجل من البکاء», بعنلی آن 
حضرت نماز می خواند در حالی که در درون ایشان آواز گریه, مانند غلیان 
آت جوش بود. گفته شده که آن حضرت درونش رز به جوش می آ ورد و 
گرنه از چشمش سرازیر می شد. «مرجل» دیگ را گونند و «انافی٩‏ سیگ 
های اجاق است که دیگ را روی ان می گذارد. 


«رفری» فیروزآبادی گوید: رفرف لباس سبز است که از آن پرده پر نقش 
و نگار می سازند و پهن می کنند و دامنه های خیمه و کناره های زره را که 
نک و نگار باشد و هر کناره که افتاده باشد گویند. مثل کناره فرش ها, 
شاخه های افتاده درخت 


ص: 69 


زائد باشد و تا کنند. 


«فکان فیما آوحی الیه» شاید معنای آیه این باشد که این از جمله آیات 
است که پیش آن ان تس امن بارل ند تایه امتی تلع کنر ات 
آن را بیذیرد. . پس یادآوری این آیه برای بیان سبب وحی آن به سوی پیامبر 
صات الله علیه و آله در اين وقت بوده است. احتمال دارد پیش از رسیدن 
به ساق عرش؛ تبلیغ آن آیه به امیرالمومنین علیه السلام در آن شب از 
همان مکان بوده است. «فلما رأی الله تعالی منهم القبول», یعنی خداوند 
می دانست که انان قبول خواهند کرد و معنای اول ظاهرتر است. 


«ثبور» به معنای هلاکت و خسران است. «من الاحجه» جمع «حجیح» به 
معنای اقامه کننده حجت و دلیل بر مذهب خودش است و در بعضی نسخه 
ها «من الأجنحه» است که به معنای رسای قوم است پا اسم قبیله ای 
ایشان است. 


«وشی» یعنی بعد از ۳ که بریان و پخته شد. «موّته» نام جایی است که 
جعفر بن ابی طالب در آن جا شهید شد که در آینده داستانش خواهد آمد 
که پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه دیگران را از شهادت او خبر داد. 
«فنام» گروه زیادی را گویند, چنان چه لغویون گفته اند و در بعضی احادیث 
«فنام» به صد هزار نفر تفسیر شده است. 


ها وی دمم باعل مهو بات تفیل امست یعیی قه زرم رها 
آماده شده و آسان شد و ذلیل و خوار شد و پیامبر صلی الله علیه و آله بر 
ان تسلط پیدا کرد. عرب ها<«فراش وطی» به فرشی گویند که پهلوی 
خواب کننده را اذیت نکند. «جلت» جمله معترضه است. بعنی عظمت خدا 
از بیان بزرگ تر است. 


ظاهرتر این است که در اصل «حیت قال» بوده است و ۳ اشتباه شده 
است و هم چنین اظهر این است که واژه «نفس». اشتباه کلمه «نعت» پا 


«وصف »؟ است. 
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تانیضو > ادا ای اسیر التفیی قلی ال با سنا 


1 احتجاج: و روایت شده که جماعتی از سرزمین روم وارد شهر مدینه 
شدند و در میانشان مرد دانشمندی از راهبهای مسیحیان بود. در ان وقت 
حکومت مسلمین به دست ابوبکر بود. راهب با شتر خود که بار ان طلا و 
نقره بود به سوی مسجد مدینه که ابوبکر با جماعتی از مهاجر و انصار در 
آنجا بودند رفت. 


راهب پس از عرض احترام و اظهار محبّت گفت: کدام یک از شما جانشین 
پیامبرتان و امین دین شما است؟ حاضرین به جانب ابوبکر اشاره نمودند. 
راهب گفت: ای شیخ ! نام شما چیست؟ گفت: نام من عتیق است. راهب 
پرسید. نام دیگرت چیست؟ گفت: صدّیق. راهب گفت: نام دیگر شما چه 
می باشد؟ گفت: جز این ها نام دیگری برای خود نمی دانم. راهب گفت: 
شما آن فردی نیستی که در پی او هستم. ابوبکر گفت: حاجت و مقصود تو 
چیست؟ راهب گفت: من با این شتر و بار طلا و نقره اش از سرزمین روم 
مه رو 
به آن. مسلمان می شوم و مطیع فرمان او خواهم شد و کل این طلا و 
نقره را میان شما پخش خواهم کرد. اما در صورت عجز از پاسخ, از همان 
راهی که امده ام برمی گردم و اسلام را قبول نمی کنم. 


9 آن مسائلی را که در نظر داری بپرس. راهب گفت: به خدا 
گفت: تو در افانی: و نع کل تحوا هن داشت. آ تم ای 
راهب گفت: مرا خبر دهید از آن چیزی که برای خدا نبوده و خدا آن را 
ندارد و انچه از خدا نباشد و انچه که خداوند ان را نداند. 
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دستور داد عمر را حاضر کنند. چون عمر حاضر شده و پهلویش نشست. 
ابوبکر به راهپ گفت: از این شخص بپرس ! پس راهب رو به عمر کرده و 
شیوال. خودررا تکرار کرد وان بر از باشه به ان اور سس همان 
وارد مسجد شد و همان مذاکره سابق میان او و راهب نیز انجام شند؛ ولی 
عتمان نز از اه ان ال فرومانده سا کت شد. 


و مرو ی مس رین برخاست:نا از مسج خارج نود اک 
گفت: ای دشمن خدا! اگر وفای به عهد نبود زمین را از خونت رنگین می 


زا آیتکاتتهان فا رفیت برض الله عم بات وه خومته مرت آ شین 
علیه السْلام رسید- که با دو فرزندش حسن و حسین در وسط خانه نشسته 
بود- و آن حضرت را از جریان مسجد باخبر ساخت. حضرت اميیر علیه 
السّلام با شنیدن جریان, برخاست و رهسپار مسجد شد و حسن و حسین 
علیهما السلام نیز به دنبال پدرشان رفتند. تا حضرت امیر علیه السلام به 
مسجد وارد شد, جماعت حاضر با تکبیر و حمد الهی خوشحال و مسرور 
نذندن در پوایو .ان.ضات هم پرخاستید وراه رخا دادن سس آنفک 
زاقف زا خطات. کددم.ه حفت: کسشی: | که می.خواستی,خحاضر ستد..آبکه 
آمرزس ۱ 


راهب نیز روی به جانب آن حضرت کرد و گفت: ای جوان ! نامت چیست؟ 
فرمود: اسم من نزد یهود «الیا» و نزد مسیحیان «ایلیا» و نزد پدرم «علی» 
و نزد مادرم «حیدره» می باشد. راهب پر سید. مقام و نسبت تو با پیامبر 
اسلام چیست؟ فرمود: من سر عوو و دام رو قمعون رال کمن همع 
راهب گفت: به خدای عیسی قسم که تو مطلوب من هستی ! : به من خبر 


بده از آنچه خدا را نیست و آنچه از خدا نیست و آنچه خدا آن را نداند؟ 


قرو باقن خی و یوضر دی اما اینکه گفتی «آنچه خدا را 
نیست» همان زوج و فرزند است که خدا را عیال و فرزندی نباشد. و اینکه 
گفتی «آنچه از خدا| نیست ؟, عبارت است از ظلم که خداوند در حق هی 


کس ظلم روا 
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ندارد. و اينکه گفتی: «آنچه خدا آن را نداند», خداوند برای خود هیچ 


تاش انیت و رنه نان ی کف راز کرو سای ۱ 
حضرت را بوسید و گفت: من شهادت می دهم که خداوند شریکی نداشته 
و تنها است و شهادت می دهم که محقد از جانب خدا به مقام نبقت 
مبعوث گشته است و شهادت می دهم که : تو خلیفه و وصت پیفمبر و امین 
ات اسلامی و معدن دین و حکمت و سرچشمه علم و برهان هستی ! ۰ من 
نام تو را در تورات به عنوان «الیا» و در انجیل به عنوان «ایلیا» و در قران 
به عنوان «علی» و در کتاب های گذشته به عنوان «حیدره» خوانده ام و 
من بر اساس اطلاعات خودم, معتقدم که تو وصی پیغمبری و امیر این 
حکومت., و از همه به این مکان سزاوارتری. پس جریان امور تو با این قوم 


امیرالمومنین ن علیه السلام جواب مختصری به سخن راهب داد و راهب 
برخاست و اففال کوه را نان 0 حضرت نمود. ارم جناب علیه السلام نیز 
همان لحظه تمام ان طلا و نقره را به فقرا و نیازمندان مدینه تقسیم کرد و 
از مسجد بیرون رفت. راهب نیز مسلمان, به شهر خود بازگشت.(1) 


توضیح: درباره «ذووا رتاج» جوهری گوید: «أرتج علی القاری» از ماده 
«رج» بنا به صیغه مجهول وقتی به کار می رود که قاری زبانتن بند اب و 
قدرت بر قرائت قرآن نداشته باشد, گویا درب خانه بند آمده باشد. «ارتج» 
یعنی به تشدید نخوانید و «رتج الرجل فی منطقه» زمانی گفته می شود که 
کسی نتواند تکلم کند. «رتاجح» درب بزرگ را گویند. (پایان نقل قول) 


مولف: احتمال دارد مقصود این باشد که از باب تعجب گوید: آیا اینان 
صاحب دروازه علوم اسلام هستند و نزد انان کلیدهای علم است؟ و 
احتمال دارد معنا چنین باشد که در مسائلی که از ایشان در مورد اسلام 
پر سنید؛ زبان آتها از سخن گفتن بند آمد, یا آنان دروازه اسلام را می بندند 
و به خاطر جهالت انان کسی وارد اسلام نمی شود و این معنا اشکارتر 


است. 
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1-. احتجاج 205 - 207 


2 امالی طوسی: سلمان فارسی گوید: پس از درگذشت پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله که ابوبکر زمامدار شد, هن از نصرانیان وارد مدینه 
شدند که رهبر آنها جاثلیق ایشان و سخنور و با اطلاع بود و تورات و انجیل 
را از حفظ داشت. آنها پیش ابوبکر آمدند و جاثلیق رو به او کرد و گفت: ما 
در انجیل خوانده ایم که پیامبری بعد از عیسی خواهد آمد. ما شنیده ایم که 
محمد بن عبدالله قیام به رسالت می کند. ما به فرمانروای مملکت خود 
مراجعه نمودیم و او شخصیت های مملکت را جمع کرد و به دنبال 
جستجوی واقعیت فرستاد. اینک که پیامبر شما از دست ما رفته و در کتاب 
های ما است که هیج پيامبري از دنیا نمی رود مگر اينکه به جای خود وصی 
و جانشینی قرار می دهد تا انها را راهنمایی کند و از نور دانش او استفاده 
نمایند. اینک اگر تو وصی او هستی سوال های خود را از تو می پرسیم. 


عمر گفت: آری, همین شخص خلیفه پیغمبر است ! جاثئلیق به دو زانو 
است؟ ما برای پرسیدن همین سوال امده ایم. ابوبکر گفت: ما مومن 
هستیم و شما کافرید. موّمن بهتر از کافر است و ایمان از کفر بهتر. 
جاثلیق گفت: این ادعایی است که دلیل لازم دارد. بگو ببینم, تو در نزد خدا 
مومنی یا پیش خودت؟ گفت: من در نزد خود مومنم, از پیش خدا اطلاعی 
ندارم. 


جائلیق گفت: من هم به نظر تو کافرم, چنان چه تو به نظر خود مومنی. 
گفت: تو به نظر من کافری, اما نمی دانم در نزد خدا چگونه هستی. جاثلیق 
گفت: تو اکنون در مورد خود و من مشکوک هستی و در دین خود یقین 
نداری. بگو ایا به واسطه این دین و آیینی که داری, تو را نزد خداوند در 
بهشت منزلتی است ؟ گفت: من به واسطه وعده ای که داده اند مقامی در 
بهشت دارم و نمی دانم به آن مقام می رسم يا نه. گفت: امید مقامی 
برای من در بهشت داری؟ ابوبکر در پاسخ گفت: آری, امیدوارم. جاثلیق 
گفت: اکنون تو را امیدوار نسبت به مقام من در بهشت می بینم. ولی در 
مورد خود خائف و ترسانی. بگو در علم چه فضیلتی بر من داری؟ سپس 
ترسید؛ آیا تام عم ام یی ار و کت نه, از همان قدر که به 


من ر سبده 
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مطلعم. پرسید: چه شد که خلیفه شدی, با اینکه علمی که امت او نیازمند 


رس 


هستند نداری و چگونه مردم تو را به این مقام رسانده اند؟ 


عمر گفت: ای نصرانی ! زبان خود را نگه دار از این حرف ها؛ وگرنه خونت 
را می ریزیم ! نصرانی گفت: این از عدالت دور است که کسی را که برای 
هدایت وراهتقایی آمده بکشند. 


سلمان گفت: گویا لباس خواری و مذلت بر تن ما کرده بودند. 1 
حرکت کردم. پیش علی علیه السلام آمدم و جریان را عرض کردم. او که 

جانم فدایش باد به مسجد آمد و وقتی نصرانی کت مرا به کسی 
راهنمایی کنید که بتواند پاسخ مرا بدهد, امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: 
سوّال کن ! قسم به آن کس که دانه را شکافت, از کشت و آننده.هر چه 
زا کی پر سعو اب آیهرا از خاسامی ات نی یه تضین 
صای الم انم و ال که اهر دا 


نصرانی گفت: همان سوالی را که از اين پیرمرد کردم از تو می کنم؛ آیا تو 
نزد خدا و خودت موّمنی؟ فرمود: من در نزد خدا موّمنم. همان طور که در 
نزد عقیده خود مومن هستم. جاثلیق گفت: الله اکبر! این سخن از روی 
اعتماد به دین است و یقین صحیح دارد. بگو ببینم, مقام تو در بهشت چگونه 
است؟ فرمود: در مقام پیامبر امّی در فردوس اعلی جای دارم و هیچ شک 
و شبهه ای در این وعده ای که خدایم داده ندارم. جاثلیق گفت: از کجا 
نسبت به این وعده اطلاع پید | کردی؟ فرمود: به وسیله کتاب منزل و 
راستگویی پیامبر مرسل. گفت: راستگویی پیامبر را از کجا اطلاع داری؟ 
گفت: به وسیله دلایل آشکار و معجزات عالی. جائلیق گفت: این راه 
امروز کجا ارت ؟ فرمود: ای بو ! خدا منزه ۳ تسام داش و 
نزری. تر از آن انتت. که بة مکان: نیاز داشته:بانشند در ازل, بود که عکان 
و ۱۳9 حال دیگر تغییر نمی کند. 


گفت: احسن ! همین طور است ای دانشمند ! جوابی کوتاه دادی. بگو آیا به 
توان معرفت 
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اک اه اه اش کار مایت که 
وا توضییت بم مقدان کرد با خاش در کش تماید با با فعانسه تیه 
مردم شناخته شود و راه به شناخت او مصنوعات حیرت انگیز اوست که 
عقل ها را رهبری به معرفتش می نمایند و از وجود این مصنوعات که 
مشهور و معقول ما است, پی به عظمتش می بریم. 


جاثلیق گفت: راست هقف کذیی۱ به خدا قسم این حق و حقیقت است که 
مسیح فرموده که مخلوق خدا است. به چه دلیل ثابت می کند که عیسی 
مخلوق است و اولوهیت را از او نفی نموده و نقص به او نسبت داده 
است؟ می دانی که گروهی در دنیا اين اعتقاد را دارند. امیرالمو‌منین علیه 
السْلام در پاسخ گفت: مخلوق بودن را به این ثابت می نماید که عیسی 
محدود است و وجود او را (طول و عرض و وزن و مقدار) احاطه نموده و 
دارای شکل است و از حالی به حال دیگر تغییر می یابد و قابل افزایش و 
نقصان است, اما : نه او را از مقام پیامبری نفی می کنم و نه مقام عصمت 
وت اتف دض او دارای کمال و تأیند پروردگار بوده و از جانب خداوند 
به ما اطلاع داده شد که او مانند آدم است که از گل آفریده شده و به او 
گفته «باش», پس به وجود آمده است. 


جاثلیق گفت: نمی توان بر این سخن ایرادی گرفت, جز اینکه استدلال از 
چیزهایی است مردم در ان« اشترای:دازند اجه: انها که« این استدلالن 
برایشان شده و چه دیگران) تو از کجا این اطلاع را پید | کردم ای (که 
عیسی چنین متولد شده)؟ فرمود: به همان جهت که گفتم: من از ز گذشته و 
آینده اطلاع دارم. جاثلیق گفت: اه از این اطلاعات را برایم 
نقل کن تا ادعای تو برایم ثابت شود. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 7 
نصرانی ! تو از محل خود خارجح شدی تا با کسی که بحث و استدلال می 
کنی, او را مغلوب کنی و بر خلاف انچه اکنون ادعا می کنی که مایلی 
هدایت شوی, قصد داشتی ان شخص را مغلوب و خوار تطانعن: اما در 
خواب مقام مرا به تو گفتند و از سخنان من برایت ت نقل کردند و تو را از 
فحالفت اف سار ندرم کمتند با ید .از آوجوفی کی 
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گفت: تاسیت اف کوین: قشم به: ان کشی که مشته ۱ برانگیخت, اه اه 
که خبر دادی جز خدا هیچ کس اطلاع نداشت. فن: خواهی: مین دهم و .هون 
گویم «لا اله الا الله. محمدا رسول الله» و تو وصی پیامبری و شایسته 
ترین مردم به مقام او هستی. همراهان او نیز مسلمان شدند و گفتند پیش 
فرمانروای مملکت مان می رویم و او را از اين جریان اطلاع می دهیم و 
نم عق عون رفح کم 


عمر به او گفت: خدا را سپاسگزاریم که تو و همراهانت را به حق هدایت 
کرد, جز اینکه باید بدانی علم نبوت در میان خانواده خود پیامبر است و 
حوعت فد از اور دن ا مار همان دلسی ات کف اون با اق یت کرو 
ات چنین صلاح دانستند و راضی شدند. به دوست خود این جریان را نیز 
می گویی و از او می خواهی که از خلیفه اطاعت کند. جاثلیق در جواب 11 
گفت: فهمیدم منظور تو چیست. من در کار خود یقین دارم. چه اظهار 
نمایم و چه پنهان. 


مردم متفرق شدند, اما مر او نها خواست که این جریان را به کسی 
نگویند و تهدید کرد مبادا کسی موضوع را بازگو کند. گفت: به ختا نی 
اکو .زد نگویند مسلمانی را کشت این پیرمرد و همراهان او را می 
اب او 0 ۱ ۳ 1 
بل موق آهر ند ه انا را به تباهی بکشند. 


امیرالممنین علیه السْلام به سلمان فرمود: دیدی چگونه خداوند محبت را 


وهای ود اشکار وه آضا قض ما سر ار سا ریس کردند ( 
این استدلال) !(1) 


توضیح . «مستفز |» یعنی هدف شما از بیرون رفتن؛ ناراحت کردن و 
مباهات کردن بر او و غلبه نمودن بر وی و او را, به شک انداختن در دینش 
می باشد, غرض شما قبول حق از او نیست. در کتاب قاموس «استفزه» 
را به معنای سبک شمردن و بیرون کردن شخص از خانه اش و ناراحت 
کردن او گرفته است.(2) 

3. فضایل ابن شاذان و کتاب روضه: : انس بن مالک گفت: اسقف نجران 
برای پرداخت جزیه پیش عمر آمد. عمر او را به اسلام دعوت کرد. اسقف 
گفت: شما 
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لس اغالی وی وه دور و2 
2 فا موس 1932 


می گویید خداوند بهشتی دارد که رن و به اندازه آنتمان ها و زمین 
است. پس جهنم کجاست؟ عمر سکوت کرد و جوابی نداد. 


جمعیت حاضر گفتند: یا امیرالمومنین ! جواب او را بده تا خرده به اسلام 
نگیرد. اما ا اه خحالت:دسن هزین افکند مزاع سکوت کرد. ناگهان 
دیدند درب مسجد را مردی با بازوان خود بست. درست دقت کردند و 
دیدند که گنجینه علم پیامب. علی بن ابی طالب علیه السّلام وارد شد. 
مردم از دیدن آن جناب سخت خوشحال شدند. همه مردم و عمر به احترام 
او از جای حرکت کردند. عمر گفت: مولای من ! کجا بودی که جواب این 
اسقف را بدهی؟ سوالی کرد که ما را درمانده گذاشت. جواب او را بده. 
او می خواهد مسلمان شود. تو نور درخشنده و روشنی بخش تاریکی ها و 
1 


علین علیه الشلام: فرعوف جهضی کویی: اشعف؟ کفت: اي جوان ۱ شما من 
گویید عرض بهشت به اندازه اسمان ها و زمین است. جهنم کجا است؟ 
امام علیه السلام فرمود: وقتی شب فرا می رسد. روز کجا است؟ اسقف 

پر سید. : تو کیستی؟ ای جوان ۱ ! اجازه بده از این آدم تندخو و بداخلاق سوالی 
بکنم. پا عمر! بگو کدام زمین است که خورشید بر آن یک ساعت تابید و 
دیگر تشر آنشاند؟ عم کفت: سرا اف دا از این شوال, از علی اش انف 
طالب سوال کن. و از آن جناب درخواست کرد که جوابش را ندهد. 
امیرالمومنین اه ام فرمود: آن زمین رود نیل است که موسی از 
میان آن عوو کر و تن شکافته شد, خورشید در آن ساعت ور 
زمین تابید که قبل و بعد از ان دیگر نتابید و برای فرعون و سپاهش به هم 


اسقف گفت: راست گفتي جوان ! ای سرور مردم ! اینک بگو آن چیست در 
دنیا که مردم هر چه از آن استفاده می کنند و بهره می گیرند کم نمی 
شود, بلکه افزایش می یابد؟ فرمود: آن قرآن و علوم است: گفت: راست 
گفتی ! پرسید: آن رسولی که خداوند فرستاد که نه از جنیان بود و نه 
انسان کیست؟ فرمود: آن کلاغی بود که خدا موقعی فرستاد که قابیل 
برادرش هابیل را کشت و نمی دانست پیکر برادر خود را چه کند. در این 
موقع خداوند کلاغی را فرستاد تا زمین را بکاود و به او نشان دهد چگونه 
جسد برادر را دفن نماید. 
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گفت: راست گفتی جوان ! اینک سوّال دیگری دارم, ولی مایلم این شخص 
خوات آن را دهد وه عفر اشارم کرد کفتد یک خدا کسا است غهر 
خشمگین شد و جوابی نداد. علی علیه السْلام رو به عمر کرد و فرمود: 
مک سا تسد اند از سای مر کت سا ده اماب 
بدهید. فرمود: روزی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ٍِ فرشته 
ای آمد و سلام کرد. جوابش را داد و فرمود: کجا بودی؟ گفت: در خدمت 
پروردگارم بالای هفت آسمان. بعد فرشته دیگری آمد و از او پرسید: کجا 
بودی؟ گفت: نزد پروردگارم در درون زمین هفتم. فرشته دیگری آمد و از 
او پرسید. کجا بودی؟ گفت: حضور پروردگارم در مشرق آفتاب. فر شته 
چهارم آمد و پرسید: کجا بودی؟ گفت: در مغرت اصات:: زیر | جایی خالی از 
خدا نیست و او در چیزی قرار ندارد و نه بر چیزی هست و نه از چیزی 
هست؛ کرسی او آسمان ها و زمین را فرا گرفته است؛ مثل و مانند ندارد؛ 
شنوا و بینا است؛ ؛ از او ذره ای در زمین پنهان نیست و نه در اسمان نه 
کوچک : تر از ذره و نه بزرگ تر؛ می داند آنچه را که در آسمان ها و زمین 
پنج نفری. خدا ششمی انها است, چه کمتر و چه بیشتر که باشند, خدا با 
اقا انش هه کحا رات 


کی اتف ای اس امین ها اش کت ات و 

وا ده امن گواهی می دهم به لاله ال الله و محمدا رسول الله صلی اه 
علیه و آله و اینکه : تو خلیفه الله در زمینی و وصی پیامبری و این آقای 
خر ک خشمگین که نشسته و خود را پیوسته بر دوش مردم تحمیل می نماید و 
السلام تبسمی نمود.(1) 


توضیح: «محبنطی» شخص خشمگین را گویند. 


ارشاد القلوب: روایت شده که وقتی عمر بر تخت خلافت تکیه داد, 
میان مردی از پارانش به نام «حارث بن سنان ازدی» و یکی از انصار, 
منازعه ای روی داد و عمر منصفانه با قضیه برخورد نکرد. لذا حارث نزد 
قیصر روم رفت و از اسلام دست پرداشت و همه قرآن را فراموش نمود, 
جز آیه: «و مَن ینغ عَیرَ الاسّلام دینا 
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1- . فضائل ابن شاذان: 149 - 151 


قلن بَفَبِل من و هو فی الاختو من الخاسرین»(1) ([و هر که جز اسلام, 
دیتی آذیگر | خوید, هر کز از وی پذیرفته تشود: و وی دز آخرت از زیانکارآن 


است. 


قیصر این آیه را از وی شنید و گفت: من نامه ای حاوی چند سوال برای 
پادشاه عرب می فرستم. اگر پاسخ مرا داد, همه اسیران مسلمان را آزاد 
می کنم, وگرنه دین نصرانی را , بر اسیران عرضه می کنم اگر کسی قبول 
کرد, او را به عنوان برده می پذیرم و اگر کسی نپذیرفت, او را می کشم. 


لذ| به عمر نامه ای نوشت و در ضمن پرسش هاء درباره تفسیر سوره 
فاتجه. الکتاب (خمد) سوال کرد. سوال دیکر این بود. که ابی که‌ته از مین 
است و نه از آسمان چیست؟ سوال سوم این بود که چیزی که تنفس دارد 
ولی روح ندارد چیست؟ و سوّال چهارم اینکه عصای موسی چه بود؟ نام ان 
چه بوده و طول ان چه اندازه بوده است؟ ! سوال پنجم هم درباره چند و 
چون جاریه بکری که در دنیا برای دو برادر است و در آخرت از آن یکی 


است. 


انس کاس اه بر رس شالت رام وان ات راید 
ایام عا و رت سا ار ی اس 
ظالیم علة اسلا دافاه مخمحصضای الله علیه و اه شام ه دای اد 
نزدیک ترین خلق به او و وزیر و صاحب ولایتش, که دستور داد مردم از 
دشمنانم برائت جویند, نور چشم پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و 
همسر دخت و پدر فرزند او, به قیصر پادشاه روم. خدا را سپاس می گویم, 
کسی که جز او خدایی نیست و دانای پنهانی ها و فرستنده برکات است. 
کسی که خدا او را هدایت نماید, گمراه نمی گردد. 


تایه ات رسد هم مر بن ‌خصاب ان را دایم خواتفر رات وال آول )ما 
اينکه از «نام» خدا پرسیدی, بدان که شفای هر دردی است و به دارویی 
رهنمون است.: و «رحمان» نامی است که جز خدا به: آن خوانده نشده, اما 
رحیم» بعنی. 5 ام تیه کی که نام کرد هم تسوا کته آنمان امه 
و سل ضااه انعامدافر عهریان است, 


ص: 709 


ال عسران 857 


اه «الحفه للم ها آمن #سازن نها تخد ای انس زا 
نعمت داده, اما «مالي یوم الذین», او در قیامت مالک مردم است و هر 
کسی که در دنیا شک کننده و جبار باشد. او را در آتش می اندازد و هر 
کسی که پیرو بود, لغزش هایش را محو و با رحمت خود به بهشتش می 
2 اما «ایاک تَعْبْذ» یعنی ما او را ستایش می کنیم و شریکی برایش قائل 
نیستیم, «و یاک تسْتَعینْ» یعنی ما از خدا استعانت می جوییم, تا شیطان 
گمراهمان نکند, و «اهدتا الصراط العفیه ی ای است راه روشن و 
کسی که در دیا عمل شایسته کند, بر راه راست قرار گرفته است؛ و 

«صراط الْذینَ مت عَلَیْهمُ» یعنی نعمتی که پیش از ما انا و صدیفن 
داد نها با اس له ار ای قوه وا هم که مرها هم «بوهه و «غیر 
ای مس دراه سای ای شیر برانست را 
کردند و لذا برخی به میمون تبدیل شدند و برخی به خوک, ,و اینک از خدا 
می خواهیم که چون آنان بر ما خشم نورزد, و اما «و لا الصَالينَ» یعنی تو و 
امتالت ای پرستنده صلیب, , پس از عیسی گمراه شده اید, ما از خدا می 


واه کت جون تفا کرام کر 


(جواب سوال دوم): اما آبی که گفتی نه از آسمان دنه آن‌زمین اشته او 


(جواب سوال سوم): اما اینکه هن تنقس قف ند ولی روح ندارد, صبح 


(جواب سوال چهارم): اما عصای موسی نامش «بربنه» (کهف) بود و چون 
روح می گرفت, زیاد می شد و چون بی روح می گشت. نقص می یافت, 
ده ذراع طول داشت و از «عوسح» بود که جبرئیل آن را از بهشت برای 
«شعیب» اورده بود. 


و هم مومنی چون من و در اخرت فقط از ان مومن است و ما از فرزندان 
ادم هستیم (و برادریم) و نخله در بهشت است نه در جهنم, که در نتیجه 
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و خدا می فرماید: «فیهما فاکعة و تخل و رمَانْ»(1) (در آن دو, میوه و 
خرما و انار است. 1 


سپس امام علیه السلام نامه را برایش فرستاد. وقتی که قیصر نامه را 
خواند, لسیران را آزاد کرد و اهل کشور خود را به اسلام و ایمان به محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم دعوت کرد. ولی نصارا خواستند او را بکشند و 
قیصر گفت: من خواستم شما را امتحان کنم, و حال خدا را سپاسگزارم که 
شما در کار خود راسخید ! لذا ساکت شدند و گفتند: ما نیز همین گمان را 
درباره تو داشتیم. قیصر ایمانش را تا زنده بود کتمان داشت و به اصحاب 
خاص خود می گفت: کسی که اعتقاد به نبقت عیسی دارد, باید بداند که او 
نها مه صای اه اه مامتا فم تشر 
کدام که او را دیدید, سلام مرا به او برسانید؛ او برادر من و بنده و پیامبر 
ضای لاه یمه الوا کش اس 


قیصر در حال اسلام از دنیا رفت. وقتی که هرقل, به جای وی نشست. این 
مطلب را به اطلاعش رساندند. او گفت: آنرن الم را کم اون ی 
اگر آشکار شود, پادشاه عرب بر ما طمع خواهد کرد ود وه ام و نو 
می شویبم. لز | اضتحات؛ فنص .فساله را پنهان نگاه می داشتند و نصرانیت 
تقویت گشت.(2) 


5. ارشاد القلوب: «سهل بن حنیف امسیحیان» گوید: با «خالد بن ولید» به 
خانه راهبان در بین راه شام و عراق رفتیم, کسی از آن پیرون آمد و 
پرسید: : شما کیستید؟ گفتیم: ما مسلمانان امت محمد صلی الله علیه و آله 
و سلّم هستیم. خالد پرسید: ۰ ۱ 1 
ال ۹ ۱۳۳ 0 
بلی, دو نفر را. گفت: به تو چه گفتند؟ گفت: یکی از آنها گفت: عیسی بنده 
و رسول و روج خدا و کلمه اوست که به مریم القا کرد. و عیسی مخلوق 
است نه خالق, من او را تصدیق کردم, ودففی: کفقت عشنن, مور د ار 
است. و من او را تکذیب و لعنت کردم. 
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1- . الرحمن/ 68 
2 . ارشاد القلوب: 365 - 368 


خالد گفت: چطور اختلاف کردند, در حالی که عیسی را دیده بودند؟ گفت: 
یکی از آنها دنبال هوا رفت و شیطان کار بدش را در نظرش زیبا جلوه داد 
و دیگری دنبال حق رفت و خدا هدایتش کرد. خالد پرسید: : تورات و انجیل 
را خوانده ای؟ گفت: آری. گفت: موسی را قبول داری؟ گفت: بلی. گفت: 
آبامساان موی کشت من فش از نو اعام را بخ فص کرجه آن زا 
ندیده و نشنیده آم. خالد گفت: پس تو اکنون به محمد صلّی اللّه علیه و آله 
شام نان داری؟ گفت: بلی, چگونه ایمان نداشته باشم, در صورتی که 
تورات و انجیل را خوانده ام موی ایض هد او خبر داده اند؟ 
پرسید: پس چرا در خانه راهبان مانده ای؟ گفت: با این پیری کجا بروم؟ و 
کسی نبود که مرا , به جایی ببرد, اما منتظر شما بودم که بگویم من هم از 
ملت شما هستم. اکنون بگویبد پیامبرتان کجا است؟ گفت: از دنیا رفت, 
پرسید. وصی او تو هستی؟ گفت: له اما مردی از بستگان و اصحاب او 
هستم. پرسید: پس وصی او شما را ,: به اینچا فرستاده؟ گفت: 0 
مردم او را انتخاب کردند, در حالی که ۳1 اه از ۳3 1 خاص 
اوست؟ گفت: کار شما از آن دو نفری که عیسی را دیدند و اختلاف کردند, 
یت و ات ما این اساسا ات را ۱ 
(صحابه عیسی) گزیده اید ! 


در این موقع خالد به کسی که در کنارش ایستاده بود, نگاه کرد و گفت: 
بلی درست است, ما به دنبال هوس رفتیم و کسی را به جای دیگری 
نبود, جز او را انتخاب نمی کردم. «مالک اشتر» و «مالی بن حارت» 
قرابتی داشت که من نداشتم. لذا حسادت قریشی در من ایجاد شد. ام 
سلمه مرا در این باره نصیحت کرد و من قبول نکردم. 


سپس به راهب گفت: خبرهایی که داری, برایمان بگو. گفت: پس از 
عیسی, تعداد کمی به راه حق رفتند, و دین شما (چون دین مسیح) کهنه 
می شود و جز دو سه نفر به ره حق نمی روند. ی 
پیامبرتان, از اسلام دور شدید و پس از مرگ وصی اش, باز هم دورتر می 
شوید و دین شما به طوری کهنه می شود 
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که نمازها و حخجْ و جهاد و روزه تان تباه می گردد, و امانتداری و زکات از 
میان شما رخت بر می بندد و کتاب خدا و بقیه اهل بیت علیه السلام در 
میان شما می مانند. اما پس از رفتن این دو, جز شهادت به توحید و 
شهادت به رسالت, چیزی باقی نمی ماند. اینجاست که زمان به زیان شما 
۱ 2 
رسد. 


خالد پرسید: شگفت ترین چیزی که در این خانه و پیش از آن دیده ای 
چیست؟ گفت: یک شب به برکه آبی در کوه رفتم تا وضو بگیرم و مقداری 
آب با خود بیاورم. در راه نشستم تا کمی استراحت کنم. ناگهان مردی 
نزدیک من آمد و سلام کرد و جواب دادم. پرسید. ابا کروفهی‌ترا با جوبانی.ه 
گله ای ندیدی که از کنارت بگذرند؟ گفتم: نه, گفت: تعدادی عرب چوپان و 
گله مرا دزدیده اند. پرسیدم: از کدام مذهبی؟ گفت: از بنی اسرائیل. 
گفتم: من نیز از بنی اسرائیلم. پرسید: جزو چه دینی هستی؟ گفتم: تو چه 
دینی داری؟ گفت: من بهودی هستم. من هم گفتم که تصرانی هستم و 
رویم را از وی برگرداندم. به من گفت: چرا شما به راه خطا رفتید و نماز 
را رها کردید؟ گفتم: می خواهی مباهله کنیم و خدا را بخوانیم که هر کدام 
بر باطل تیم اشت بر.ها فرود آید۱ شین دست هرا نالا بردیم ,ور 
کلام ما تمام نشده بود که دیدم هم او و هم زمین در زیر پایش می لرزد, 
تن آننرم جرفت: 


مدتی نگذشت که مردی دیگر پیدا شد و پس از سلام و جواب پرسید: 
گفت: دروغ می گویی, لابد او را کشته ای ! بعد به من دشنام داد و من با 
سنگ او را از خود دور کردم و در حالی که می رفت, مسیح و معتقدات 
مرا دشنام می داد. در این حال ناگهان او نیز آتش گرفت و چون برادرش 
در زمین نایدید گشت. من در شگفت بودم که مردی دیگر وارد شد و از آن 
دو, می پرسید, ولی خوش ِِ جریان را برایش بگویم و چون برادرش 
با من بجنگد. پس گفتم: جلو بیا : تا برادرانت را به تو نشان دهم. سپس 
همان موضع را به او نشان دادم. نگاه کرد و دید دود از آنجا متصاعد می 
ک اه 
ِ ِ اگر برادرانم, تو را تصدیق کردند, دین تو را قبول می کنم, 
و کرنه , 
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تو مرا خواهی کشت و يا من تو را می کشم, سپس فریاد زد: ای دانیال 
(نام برادرش) آپا این مرد درست می گوید؟ گفت: بلی ای هارون, او را 
تصدیق کن | آن گاه گفت: شهادت می دهم که عیسی بن مریم فرستاده و 
روح و کلمه و عبد او بود. 


گفتم: سپاس خدایی را که هدایت کرد. گفت: من تو را برای خدا دوست 
دارم, ولی گوسفند و زن و فرزندانی دارم که باید انها را اداره کنم. امید 
است.: که. در قیامت به امیدم بزسم: ایتک .می. روم تا آنها رابه ایتجا بیاورم 
و در جوارت ساکن شوم. 


راهب در ادامه گفت: آن مرد چند روز از من جدا شد و بعد اهل و عیال و 
گوسفندانش را به همین جا آورد و خیمه ای در نزدیکی من برپا نمود, و 
مدتی از شبانه روز را در کنار یکدیگر می گذراندیم و برای من یک برادر 
دینی شد. در یکی ازرشب ها گفت: فلانی ! در تورات چیزی خوانده ام که 
صفات محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم امین را بیان می کند. هو کت 
من هم در انجیل این اوصاف را خوانده ام ۱ سپس هر دو به او ایمان 
اوردیم و دوستش می داشتیم و ارزوی دیدارش را در سر می پروراندیم. 


پیرمرد در ادامه گفت: زمان درازی این مرد ذر کنار من زندکی. کرد و 

از بهترین مردانی بود که دیده بودم. وقتی گوسفندانش را 0 
بدون علف می برد, اطرافش سبز می شد و در هنگام باوان کته بو 
خیمهه؛ انش نی ار ان غرظفوتب نمی کشتتند و دن بایان .یه هی کها .هی 
رفت. ابری بر وی سایه می افکند و در میان کارهای خویش, نماز و روزه 
بسیار به جا می آورد. راهب گفت: وقتی وفانش نزدیک شد. نزد او رفتم و 
پرسیدم: علت بیماری ات چه بود؟ گفت: به یاد گناهی افتادم که در جوانی 
مرتکب گشتم و مدهوش شدم. سپس به باد گناهی دیگر افتادم و دوباره 
مدهوش شدم. اکنون دچار بیماری شده ام و نمی دانم به کجا می انجامد. 
سپس اضافه کرد: اگر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم پیامبر رحمت را 
دیدی, سلام مرا به او برسان, و اگر وصوع* او را ملاقات کردی, باز هم 
سلام مرا به او برسان و تنها و راهب افزود: اکنون شما 
شام کر من سا ند مضه رایع و اش اش ان 
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کردم و جریان راهب و سخنان خالد و پیامی که داده بود, برایش بیان 
کردم. امام علیه السلام فرمود: بر بر ان دو نفر و امتالشان سلام باد و 
همچنین بر تو ای سهل ! نگاه دار آنچه را که از خالد گفتی و آنچه او گفت و 
درباره من بر زباش چاری گشت. اما ای سهل ! خداوند خید این ]اه 
علیه و | له و سلم را پرگزيم و چیزی در زمین باقی نماند. مگر اینکه 
دانستند او پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم است. مگر شقی ترین 
جن و انس و عاصیان شان. سهل گفت: بلی کسی در زمین حسرت نبرد, 
شقی ترین ها و سرکشان آنها. 


سهل گوید: مدت ها گذشت و من قضیه را فراموش نمودم. چون خلافت 
علی علیه السْلام پیش آمد, روزی در رکاب او بودم تا از صفین بازگشتیم و 
در میتی ات خی رود اتمه از تیه اماض سحایت ندیم 
اما له التلاض و تخاس ماه رهام ناما ای رسد که 
گویا آن مکان را می شناخت. سپس فرمود: آینجا را حفر کنید ! ما به حفر 
۰ فرمود: آن را بردارید ! ما 
تلاش کردیم که آن را از جا برداریم. اما نتوانستیم. امام علیه السّلام از 
تاتوانی: ها: لنخندی زدرستنن باردنی دستت, خود ان را برداشته گویا در 
دشن قنی ۶ کوخکی موه یبسن دز زیر شنک شمه آق سفید: ما نند. آیته 
پیدا شد. فرمود: این هم برای شما! بنوشید و مقدار لازم را بردارید و مرا 


سهل گوید: پس از برداشتن مایحتاج, به امام علیه السَّلام گزارش دادیم که 
نیازمان_ مرتفع گردید. حضرت بدون ردا و نعلین آمد تا به نزدیک آن سنگ 
رسید. آن گاه با دست خود آن را در دهانه چشمه گذاشت و بعد با خاک 
تارفن رفح کرد و قرو د: این چشمه همان چشمه راهب بود, و از همین 
جا کلام ما را می شنید و ما را می دید. سپس نصرانی را دیدیم که از کوه 
بایین می آید. وقتی ود پرسید. بزرگتان کچاست؟ ما هم دست 
جات رده کت ان ما 
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ام یرو من تا و دص ام و نا نف اس 
سال ها پیش به وسیله لشکریان به شما فرستاده بودم. 


سهل گوید: به امام علیه السلام عرض کردم که این همان مرد راهب 
است. امام علیه الِسّلام از راهب پرسید: از کجا دانستی که من وصی 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم هستم؟ گفت: پس از چهل سال از 
درگذشت موسی, وصیْ او «یوشع بن نون» هنگامی که عازم جنگ با 
جبّاران بود. از اين مکان گذشت. یارانش تشنه شدند و از عطش شکوه 
کردند. یوشع گفت: الان چشمه ای را که از بهشت نازل شده و آدم آن را 
استخراج کرده بود به شما نشان می دهم. سپس برخاست و سنگ را کنار 
زد و خود و اصحابش سیراب شدند. آن گاه سنگ را بر جایش نهاد و گفت: 
جز نبی یا وصیّْ نبی نمی تواند آن را حرکت دهد. گروهی از یارانش تخلف 
نمودند و بازگشتند تا چشمه را بيابند, اما نتوانستند. این دیر هم به برکت 
همان خسمه با فده :تما ان وا بافنی: دانستم که وصی پیامبری 
هستی که او را می جویم و دوست داشتم در رکابت جهاد کنم؟ 


راوی گفت: امام علیه السلام سلاح و اسبی به او داد و او در نهروان به 
شهادت رسید .و اصحاب. امام. علیه الشلام از فاجرای. او بسیار مسزور 
شدند. چند نفر پس از رفتن علی علیه السلام عقب ماندند, ولی هر چه 
چرز ۳ تب کردند بیدا بکردن هه نفد به اش؟ لکد 

صعصعه صوحان گفت: من آن راهب را مشاهده کردم. موقعی که علی 
۱۱ ر او را درباره 
غلی شتنیدضر آن زور سمل نس خی جخربان حالخ زا با ان زر اهت برایم تقام 


کرد.(1) 


توضیح : «منافسه» مسابقه در به دست آوردن چیز نفیس است. 
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1-. اعلام الدین: 368 - 373 


پات یام 2 اجفام ی یه اتقلام با یت بیانی و ای که از آن باب اشکار قنه 


1 تفسیر امام حسن عسکری و احتجاج: به اسناد مذکور در ابتدای کتاب از 
امام حسن عسکری, از جد بزرگوارش حضرت علی بن الحسین زین 
الخا ین لمع اسام نع است. که فرشوه روف اه امین اه 
السلام یت توا 9 ۱ 
دوست ان هی دج | سح اه ی 
کرده و فرصتی که قصد آن را داشتم از دستم رفت. و به من گفته اند که 
تو پسر عمو و داماد اویی. اکنون رنگ زرد تو نشان از صفرا دارد, و دو 
وبا ما تفمار کارک وم مر ی کم قوان بار کم را داش 


باشد. 


اما مریضی صفرا: دارویش را دارم, ولی در بهبودی و ضخیم شدن ساق 
ایا اه ار ار و ار وه و تا پر که مت 
گذاری, زیرا| دو ساق پای شما بسیار باریک شده و هیچ ایمنی نیست که در 
صورت عدم رعایت شکسته شود. 


ولی صفرای شما دارویش این است- و دارو را خارج تیه 9 گفت: این 
دارو هیچ اذیت و فسادی ندارد. و فقط باید تا چهل روز از گوشت پرهیز 


حضرت امیر علیه السلام به او فرمود: اين ها که از دارویت گفتی موجب 
کم شدن و بهبود زردی من است. آیا دارویی داری که آن را تشدید کرده و 
( 


رد و گفت: اگر 
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فرد مبتلا به صفرا آن را بخورد, بی درنگ خواهد مرد. ۵ اکن هه ان فلا 
5 ۱ ۲ 9و 


حضرت امیر علیه السلام فرمود: اين داروی زیان آور را به من ده. پس آن 
را به وی داد. فرمود: چه مقدار کاری است؟ گفت: دو مثقال از آن سمّی 
کشندن آنتیت زو هر خبه‌ از ان فان ای رد را ان با در ورن 


پس آن حضرت حبّه را از وی گرفته و قورت داد و به دنبال آن, عرق 
سبکی کرد. با دیدن این صحنه مرد یونانی به هراس افتاده و گفت: اگر او 
بمیرد مرا بازداشت نموده و خواهند گفت من او را رس ۶ 2.2۱ 
هرگز نپذیرند که او خود اه یه نار ارتتت ۲ !! پس آن حضرت 
خنده و تبسشٌمی فرموده و گفت: ای بنده خدا! اکنون از قبل سرحال ترم و 
آنچه که تو آن را سم پنداشتی, هیچ زیانی به من نرساند. 


سپس فرمود: چشمانت را ببند ! وقتی چشمش را تست کفتت: باز کن ! او 
چشمانش را باز کرد و به چهره آن حضرت نگریست. 2 
از زردی برگشته و سفید و سرخ شده. از دیدن این صحنه به خود لرزید و 
ترسید. حضرت امیر پس از لبخندی فرمود: شنن. ان زرد که ادن ضورت 
من دیدی کجا است؟ ! گفت: به خدا گویا تو آن نیستی که من دیدم, پیش از 
این زرد بودی و اکنون همچون گل سرخ شده ای ! حضرت فرمود: با همان 
سمی که فکر کردی مرا خواهد کشت. ان زردی از بین رفت ! 


و اما دو ساق باریک من- و پایش را جلو داده و جامه را بالا زد- به نظر تو 
باید با انها در حمل بار مدارا کنم تا به انها فشار نیامده و نشکند, ولی من 
به تو نشان خواهم داد که طب خداوند از طب تو برتر است. در این حال 
حضرت وزنه ای بسیار سنگین و خارق عادت را بر سر نهاد و حرکت کرد. 
با دیدن این صحنه حال غش و بیهوشی به مرد یونانی دست داد و بر زمین 
افتاد ! 


مر ۲ فر مود: 1 بریزید ! پس به هوش ان دق الب کقرهی 
گفت: به خدا که همچون امروز. چنین صحنه عجیبی ندیده بودم ! ۰ 
فرمود: این قدرت همان دو ساق باریکی است که دیدی. ای مرد یونانی ! 
ایا اين در طب تو 
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یافت می شود؟ ! یونانی گفت : آيا محمّد نیز همچون تو بود؟ فرمود + آباگلم 
ی ی ی ری 
مردی ثقفی که در سعام اطب سر امد قفکان. نود نزد آن حضرت آمد و 
گفت: اگر شما دچار جنون هستید, مر قادر به کرمان ان هتم ؟ 


۱ در جواب فرمود: آیا مایلی معجزه اي به 
تو بنمایانم تا به خوبی دریابی که هیچ نیازی به طبّ تو ندارم؟ گفت: آری. 
فرمود: چه معجزه ای می خواهی؟ گفت: آن درخت خرمای دور را 
فراخوان تا از ريشه در آمده و کشان کشان نزد تو آید. حضرت فرمود: 
همین تو را بس است؟ گفت: نه. فرمود: دیگر چه می خواهی؟ گفت: 
سپس آن را امر کن که به جای خود برگشته و داخل همان زمینی شود که 
از زيشه در آهدم بود. پس معجزه آن طبیب مو به مو انجام شد. 


که بپذیرم, ولی من درخواست کمتری از تو دارم؛ من از تو دور می شوم و 
تو مرا بخوان, اگر با اینکه می توانم تو را اجابت نکنم دعوت تو را پذیرفتم. 
این معجزه خواهد بود. 


حضرت فرمود: این تنها معجزه ای برای تو خواهد بود, زیرا تو از جانب خود 
بدان واقفی که ان را اراده نکردی. من اختیار تو را زایل خواهم ساخت. بی 
انکه از من چیزی خواسته باشی, تا ان را فقط معجزه ای از قدرت قاهره 
خداوند بدانی. و ای یونانی ! ممکن است که تو پا دیگری اذعا کند که با هم 
تبانی کرده ایم. پس درخواست معجزه ای بنما که ایت و نشانه ای برای 


بای کس ان کم ار رات وت سس کات افو وتات 
من این است که اجزا و شاخه های این درخت خرما را از یکدیگر جدا 
ساخته و پراکنده کنی. سس فرتان دهی هه مها سایق خود یکتم 
و به شکل سابق خود برگردند. 
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حضرت فرمود: این معجزه ای انیت که نو ول رفن شا آن درخشت 
خرمانی ره آن یکی وضع مد رنسهوان خدا جه اسر ابت‌ امر .من کنو که خدا 
شده از هم دور شود ! 


پس یونانی رفت و همان ها گفت. ناگهان مو به مو همان که خواسته بود 
انجام شد. به طوری که هیچ اثری از آن درخت در آنجا نماند, گویی اصلا 
درختی آنجا نبوده ! با دیدن این صحنه لرزه بر اندام او افتاده و گفت: ای 
وصی محمد رسول خدا! استدعای اول مرا انجام دادی, استدعای دیگری 
دارم ؛ از آن بخواه که به جای نخست خود رفته و همه اجزایش جمع گردد. 
حضرت فرمود: تو رسول من در اين کاری, به آن بگو: وصی محشد رسول 
خدا تو را امر می کند مانند حالت نخست خود جمع شده و به جای اول خود 


بازگردی ! 


یونانی این ندا سر داد ؛ ناگهان بادی برخاست و تمام آن اجزای درخت خرما 
به هم پیوسته و شاخ و برگ گرد آمده و مانند اول گردید. مرد یونانی گفت: 
معجزه دیگری استدعا دارم که خوشه ها و خرمای نارس خود را خارج 
ساخته و رنگ آن از سبزی به زردی و سرخی شده و رطب گشته و برسد, 
و ما با هر که در محضر شما حاضر باشد, از آن خرما تناول کنیم. حضرت 
فرمود: تو رسول من به آن هستی, انچه خواستی به ان امر کن ! 


پس مرد یونانی همان که امیرالمومنین علیه السْلام امر نمود را به زبان 
آورد و همه مو به مو انجام شد به طوری که خوشه های خرما بر شاخه 
سنگینی می کرد. یونانی گفت: و استدعای ديگري دارم؛ ؛ اینکه خوشه های 
آن را نزدیک من آری, یا دستم را دراز کلی تایه آنها یواست مره 
انجام توف از آن دو خواسته است, و اینکه هر دو دست مرا دراز تقانی: 


فرمود: آن ات چیدن می خواهی دراز کن و بگو: ای نزدیک 
کننده دور دست اهزا به ان نزدیک فرما ! و دست دیگری که می خواهی 
خوشه را با ان بت کش ویو اي آشان کننده ستی ترس بدان 
چه از من دور است را اسان فرما! 
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پس مرد یونانی همان کرد و همان گفت, پس دو دستش دراز شده و به 
خوشه رسید, و خوشه دیگر از درخت خرما ساقط گشته بر زمین افتاد و 
چوب ان خوشه دراز شد و مانند نهال در پیش یونانی راست بایستاد ! 


سپس حضرت فرمود: آکرهان را تاو مق ورد ان 2 ال مورا از من 
دیدی یمان نیاوردی, خداوند تو را به اشذ مجازات بت عون 0 کرد تا 
مایه عبرت افراد عاقل و جاهل از خلق او گردی ! یونانی گفت: اگر من این 
چنین کنم, ال ۱ ۱ ۳9 ۳2۱ 
انداخته ام . اکنون من شهادت می دهم که تو از خواصٌ خداوند بوده و هر 
چه از خداوند گفتی,. همه حقیقت است. پس هر چه می خواهی امر کن تا 


فرمود: تو را امر می کنم که اعتراف به یکتایی خداوند کنی, و شهادت به 
جود و حکمت او داده و پروردگار را از هر عبث و فساد و ظلم به بندگان از 
زن و مرد بری و منژه بدانی, اینکه ضحند ضلی الله علیه دالة آن کسی 
ات که.من مص. او 2 که:شید آدمیان" ات می: باشمد و انکه آن 
حضرت برخوردار از بالاترین درجه در دارالسّلام است. و شهادت دهی که 
علی - همو که این معجزات را بر تو نمایان ساخت و تو را متولی نعمت ها 
و والی امر خود نمود - بهترین خلق خدا پس از محمّد رسول خدا است, و 
اینکه او از همه مردم پس از وفات پیامبر, به جانشینی او و عمل به شرایع 
و احکامش شایسته تر است.؛ و شهادت دهی که دوستان او دوستان خدا و 
دشمتانش دشمتان. خدابننه .و اینکهشایر مومتین. شریی, با و دزن آنچه 
تکلیفت نمودم و یر و یاور تو در اوامر من هستند؛ ایشان بهترین افراد 
ات محمد صلی الله علیه و اله و پاک ترین پیروان من می باشند. 


تیا اشرشی نکسا زرا شش وه که ما توص خی 
علیه و آله و مرا تصدیق بموده و مطیع فرمان او و منند, در آنچه خداوند 
روزی ات ساخته و مشمول فضل خود ساخته, برابری و مواسات کنی, 
فقرشان را مرتفع کرده و خلاصه به دادشان برسی, و از میانشان هر ان 
بر تو در آمور دینی افضل و برتر است. مالت را 
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برایش ایثار کنی, تا با این کار بر حضرت حقّ معلوم گردد که دین او نزد تو 
از ال زیر است:و که توسان خدا نرد سر از اهل,عشبال کرامی. تر 


و تو را امر می کنم که دینت را حفظ کنی, و علمی که به تو سپردم و 
اسراری که نزد تو نهادم همه را مکتوم داشته و آنها را بر معاندین ما فاش 
مسازی, وگرنه مورد ضرب و شتم و لعن آنها واقع خواهی شد, نکند سل ما 
را بر افراد غافلی که علیه ما زشتکاری می کنند فاش سازی, و با این کار 
دوستان ما را گرفتار ازار جاهلان سازی ! 


و و زا دشون هی ده که دزد این وق هه کف زیرا خداوند می فرماید: 
«لا یِنَخْذٍ المَوْمُونَ الکافرین اقلیاء من ذون المَوْمیِینَ و من یَفْعل ذلک 
تن لاه یه ۱ توا منهْم تقاه»( (1) (مقمنان نباید کافران 
را - به جای مومنان- 4 1 در هیچ چیز [او 
را] از [دوستی ] خدا| [بهره ای ] نیست,؛ مگر اينکه از آنان به نوعی تقیه 
کنید. ) و به تو اجازه می دهم در صورت خوف و ترس, (از سر نقبه) 
دشمنان را بر ما تفضیل دهی, و حّی از ما برائت بجویی, و حتّی نمازهای 
واجب را کت زیرا| تعریف دشمنان هنگام ترس, نه به آنها سود 
رساند و نه به ما زیان؛ و اظهار برائت تو از ما هنگام تقیه, نه تهمتی بر ما 
بوده و نه چیزی از ما کم می کند, و اگر تو ساعتی با زبان از ما تبای جویی 
- در حالی که قلبا از موالی مایی- همان روج دوستی در تو باقی خواهد 
ماند- که قوام موالات به آن است- و با تو محفوظ گردد, که قیام محبت به 
آن و جاه تو به آرامگاه خود قرار گیرد, و با این کار ماه ها و سال ها همه 
دوستان و برادران و خواهران ۱ 0 ۱ 7100۱۳ 
اينکه خداوند فرح و گشایشی بر این پریشانی و اندوه ایجاد فرماید, و این 
اندوه و دلتنگی و گرفتگی خاطر زدوده شود و اين روش بهتر از اين است 
که خود را در معرض هلاک و نابودی قرار داده و عمل دینی و صلاح برادر 
مومنت را از ان قطع کنی. 


که کی کت پراش کار شون ود و 
برادرانت را بیهوده ريخته و اموال خود و ایشان را به نابودی کشانی, و 
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1-. آل عمران/ 28 


خستت دنمان خدا به شاه کشانی:. اشکه امر تابر اغتاز دونسان 


است, و در صورت عدم رفتار به دستورآتم؛ زیان تو بر خود و دوستانت 
شدیدتر از زیان فرد ناصب و کافر به ما خواهد بود.(1) 


توضیح : «ولایخیبک» در نسخه تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام 
«ولایخیسک» آمده که از ماده «خاس» به معنای نقض پیمان و کنایه از 
منفعت نبردن است. جوهری گوید: «قمحت السویق و غیره» زمانی 1۹1 
می شود که آرد را نرم بکوبد. جوهری گوید: «القصف» به معنای شکستن 
و «تقصف» به معنای شکسته کردن است. «سحوق» درخت خرمای بلند را 
گویند. «حشاشه» باقیمانده روح در بدن مریض رآ گویند. «نشاط فلان» به 
معنای خون او به هدر رفقت, و خون خودش را هدر داد امده. «اشاط دمه» 
به معنای قرار دادن خود در عرضه کشتن است.(2) 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری: 170 - 176 , احتجاج: 235 - 239 
2 . صحاح: 1139 


تاتا کم وکا اش نون اف ار اقیا سکیف ی ای جر مس کوفد 


تون اضار اترضا مه ال ارات سید م‌عاص طاب مت خی 
موسی الرضا علیهما السّلام از قول پدرانشان از حسین بن علی نقل نمود 
که علی‌بن آنیتطالب» یه ایام ده مج اه فقو که مروت رز 
اهل شام برخاست و گفت: سوالاتی دارم. حضرت فرمود: برای فهمیدن 
سوال کن نه برای اذیت کردن و به زحمت انداختن ! مردم همه خیره خیره 
تحاه می کردند. 


مرد شامی پرسید: اولین چیزی که خداوند خلق کرد. چه بود؟ حضرت 
فرمود: نور را خلق کرد. مرد پرسید: اسمان ها از چه چیز افریده شده 
اند؟ حضرت فرمود: از بخار آب. مرد پرسید: زمین از چه خلق شده است؟ 
حضرت فرمود: از کف روی آب. مرد پرسید: : کوه ها از چه آفریده شده 
اند؟ حضرت فرمود: از امواج. مرد پرسید: چرا مکه را ام القری (مادر 
آبادی ها) نامیده اند؟ حضرت فرمود: زیرا زمین از زیر آن گسترده شده 
است. 


مرد از آسمان_دنیا پرسید که از چیست؟ حضرت فرمود: از یک موج 
بازداشته شده. ان مرد از طول و عرض ماه و خورشید سوال کرد. حضرت 
فرمود: نهصد فرسخ در نهصد فرسخ. و از طول و عرض ستاره سوال کرد. 
حضرت فرمود: دوازده فر سح در همان مقدار. و از رنگ و اسم های 
آسمان های هفتگانه سوال کرد. حضرت فرمود: نام پایین ترین استفان 

«رفیع» است که از آب و دود می باشد, نام آسمان دوم «فیدوم» ات 
به رنگ مس می باشد. آسمان سوم نامش «ماروم» است و به رنگ برد 
می باشد. آسمان چهارم نامش «ارفلون» و به رنگ نقره است. آسمان 
پنجم نامش «هیعون» و به رنگ طلا است. آسمان ششم اسمش 
«عروس؟ و 
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خود یک یاقوت سبز است, و آسمان هفتم به نام «عجماء» بوده و یک 


مروارید سعید است. 


آن: هرد از کاو پزسید که‌جرا شمتن را پایین انداخته و سر به اسمان بلند 
ان گاه که قوم موسی گوساله را پرستیدند, سرش را به زیر انداخت. 


و نیز آن مرد از نام کسی پرسید که دو خواهر را هم زمان در عقد خود 
داشت. فرمود: یعقوب بن اسحاق که حبار و راحیل را هم زمان در حباله 
اک نازل فرمود: 
و أن تجح تجْمَمَوا ین الاتیّن» (1) [و جمع دو خواهر با همدیگر ؛ بر شما 
"7 شده است ). و نیز درباره جزر و مد سوّال کرد. حضرت فرمود: 
فر شته ای است به نام رومان که بر دریاها گمارده شده است. هر وقت او 
پاهایش را در دریا بگذارد, پر و لبریز می شود و هر زمان که پاهایش را در 
آورد. آب پایین می رود. و نیز از نام پدر جِنْ سوّال کرد. حضرت فرمود: 
نامش شومان است. و او همان است که از شعله آتنتشن آفریده شده است. 
آن مرد سوّال کرد: آیا خداوند عزوجل پیامبری به سوی جنْ مبعوث نموده 
است؟ حضرت فرمود: بله, پیامبری به سوی انان فرستاد به نام یوسف که 
آنان زا به سوی خداه‌ند فرا خوانده ولی آنان او را کشتند: 


مرد شامی درباره اسم ابلیس, آن زمان که در آسمان بود سوال کرد. 
حضرت فرمود: نامش حارت بود. مرد پرسید: چرا آدم, آدم نامیده شد؟ 
حضرت فرمود: چون از ادیم (یهنه) زمین افریده شده است. شامی پرسید: 
چرا ارث مرد دو برا؛ بر ارت زن است؟ حضرت فرمود: به خاطر آن خوشه 
ره دا کر 
زا به ادم داف-ولذا فرد خو براثر زن ارت هی برد 

مرد شامی پرسید: کدام یک از پیامبران را خداوند مختون خلق فرموده 
است؟ فرمود: خداوند عزوجل آدم را مختون آفرید و شیث مختون به دنیا 
امد و نیز ادریس, نوح. سام بن نوح, ابراهیم, داود. سلیمان. لوط, 
اسماعیل. موسی و عیسی 
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-۰. نساء 23 


طلیقم التقلام ه نیز فد صلی. الله علیم ود آله مین وله فوند: هرد 
درباره مقدار عمر ادم علیه السلام سوال کرد. حضرت فرمود: نهصد و 
سی سال. و نیز درباره اولین کسی که شعر گفت سوال نمود. حضرت 
فرمود: ادم. پرسید: شعرش چه بود؟ حضرت فرمود: وقتی از اسمان به 
زمین اورده شد و خاک و وسعت و هوای ان را دید و قابیل. هابیل را 
کشت. ادم گفت: 


[اين ] سرزمین (يا شهرها) و اهالی آن تغییر کرده, چهره زمین سیاه و 


زشت شده است 


شده است 


طول مدذّت زند کی را بر خود غم و اندوه می بینم»؛ ابا می شود از این 
زندگی راحت شوم؟ 


چرا اشک نریزم و خال آنکه هابیل در قبر است. قابیل بزرآذرش هابیل را 
کشت., ای وای آن فرزند نمکین چهره از دستم رفت(1) 

ابلیس در جواب گفت: 

از اين سرزمین (و یا شهرها) و ساکنین آن دور شو, چه اينکه توسط من, 
ان فضای وسیع بهشت. دیگر جایی برای تو نداشت 

تو و همسرت در زمینی هموار می زیستید و قلبت از آزار دنیا در راحتی 
بود 


ول کر لسن دسر تحص که آن سای آرنه آر ففصت رت 


و خدای بخشنده به جای بهشت برین به اهل زمین, درخت گز و خمط (گیاه 
تلخ) داد(2) 


پس اگر از خداوند جبار رحجمبتی به من بارز نمی شد؛, تو اکنون از , ۳ بهشت 


همچنین آن مرد درباره گریه آدم به خاطر بهشت و مقدار اشک او سوال 
نمود. حضرت فرمود: صد سال گریست و از چشم راستش همچون دجله و 


از چشم 
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هدر کناب عیون آغبار الرضا ازست‌سومتا ایتجا اضافه دار 
2 ات سر کات عیمن اخیار الا احافه آمده است: 


چپش همچون فرات اشک جاری شد.(1) و پرسید: آدم چند بار حجّْ بجا 
اورد؟ حضرت فرمود: هفتاد بار پياده, و در اولین سفرش «صرد» که به 
همراه او از بهشت بیرون آمده بود. همراهش بود و مواضع آب را به او 

نشان می داد. ادم از خوردن «صرد» و «پرستو» منع شد. مرد تا 
پرسید: چرا (پرستو) روی زمین راه نمی رود؟ یار ۳ فرمود: زیرا بر بیت 
المقدس نوحه سرایی نمود و چهل سال بر آن گریست و هميشه به همراه 
آدم می گریست و لذا در خانه هایی سکنی گزید و نه آیه از آیات کتاب 
خداوتد غزو‌جل. که ادم دز : بهشت آنها را می خواند, به همراه داشت و تا 
قيیامت نیز به همراه خواهد 0 و آن آیات عبارتند از: سه آیه از اول 
سور ۶ «کهف», سه آیه از سوره اسر اء که عبارتند از 5 آذا قرات 
الَفرآن» به بعد (یعنی آیات 4 ی 4+۵ از سوره اسراء)_ و سه آنة از 
سوره پس. یعنی از ۳۹1 «چ جَعلنا من ین أیُديهم سذا» (یعنی آیات 1 100, 
9( مرد شامی از اولین کافر و ایجادکنتده کفر سوال کرد. حضرت فرمود: 
ابلیس ملعون. مرد پرسید: نام نوح چه بود؟ حضرت فرمود: نامش «سکن» 
نمود. مرد از عرض و طول کشتی نوح سوال کرد. حضرت فرمود: طولش 
0 زراع و عرضش 500 ذراع و ارتفاعش 80 ذراع بود. 


درخت غرس شده در زمین چه نام داشت؟ حضرت فرمود: «عوسجه», که 
عصای موسی نیز از ان بود. مرد پرسید. اولین درختی که در زمین رویید 
چه‌بود؟ فرفود ورخت کدو: پرشید: اولین کسی که از اهل آشفان: <م بجا 
توفان گسترده گردید سوال نمود. حضرت فرمود: مکان کعبه که زبرجدی 
سبز بود. مرد درباره باکرامت ترین دژه روی زمین سوّال نمود. فرمود: 
دزه ای است به نام «سرندیب» که آدم علیه السلام از انتفان به آنجا 
فرود آمد. آنق تتخص از رین دراه زهی زمیزن وال نمود. حضرت فرمود: 
دژه ای است در یمن به نام برهوت که از دژه های جهنم است. 
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۶ این قشنمت, ند در کباب غنهن اضار الرضا اضافه آمد انست: 


آن مرد از زندانی که زندانی خود را با خود به همراه می برد سوال کرد. 
حضرت فرمود: آن ماهی که یونس بن متی را به همراه خود می برد. و نیز 
از شش موجودی که از مادر مقواد نشدند سوال نمود. حضرت فرمود: آدم. 
حواء؛ گوسفند ابراهیم, عصای موسی, , شتر صألح, خقاشی که عیسی بن 
۱ 
کرد چه موجودی است که نه از جنْ است و نه از انس و مورد تهمت و 
ِِ واقع شد؟ حضرت 9 گرگی که برادران یوسف بر او دروعغ 
او وحی ی ات خضرر وت فر مود: ور که خدا به او وحی تخوده 
است. پرسید: پاک ترین مکان در روی زمین که تمار:در آن جایز نیست؟ 
حضرت فرمود: بام کعبه. مرد پرسید. : کدام قسمت است که مذتی از روز 
آمتاب ند ان تابتخ و عم ازدان ایو ب آنجا تخواهد یدصت فومور: 
دریایی که خداوند آن را برای موسی علیه السْلام شکافت و خورشید بر 
قفر ان اند هس اب ایا فرا کت وبا آنبهر نز تور خورونیه 
به آنجا نخواهد رسید. مرد درباره چیزی که در حال حیات, نوشید و در حا 
۳ , خورد, پرسید. حضرت فرمود: آن عصای موسی علیه الشلام بود. 


آن مرد از نذیری که قوم خود را انذار کرد و هشدار داد, ولی نه از جِنْ بود 
و نه از انس سوّال کرد. حضرت فرمود: او مورچه ای بود. ان مرد از اولین 
کسی که دستور ختنه کردن داد سوال نمود. حضرت فرمود: ابراهیم علیه 
فرمود: هاجر مادر اسماعیل که ساره او را خفض کرد تا قسم خود را اجرا 
کرده باشد. و نیز از اولین زنی که دامن خود را به زمین کشید سوال کرد. 
حضرت فرمود: او هاجر بود که از ساره فرار کرد. و نیز از اولین مردی که 
لباس خود را به زمین کشید سوّال نمود. حضرت فرمود: قارون. سپس ان 
مرد از حضرت پرسید. اولین کسی که نعلین پوشید که بود؟ حضرت 
فرمود: ابراهیم علیه السلام. 


ی ی تیاعر 
این ار اهب خلیل 
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اللی صلوات: آلله علیهم. مره پزشتید: شش نقر از بیامتران:دازای خه اسم 
است, یعقوب که همان اسرائیل است, خضر که نام دیگرش حلقیا است؛ 
یونس که نام دیگرش ذوالنون است, عیسیي که نام دیگرش مسیح است, 
محمّد که احمد نیز نامیده می شود- صلی الله علیه و اله. ان مرد در ادامه 
افزود: چیست که تنقس فی. کنده ولی گوشت و خون ندارد, حضرت 
فرمود: ان «صیح» است. مرد سوال کرد: پنج نفر از پیامبران که به عربی 
سخن می گفتند کدامند؟ حضرت فرمود: هود. شعیب. صالح, اسماعیل و 
فحتدضاین اللم علیم. و الم 


سپس آن مرد نشست و دیگری برخاست و سعي کرد با سوال هایش 
چضرت رابه زحمت بیندازد. او چنین گفت: در این آیات شریفه: «بوَم یه 
لْمَرَء من آخیه* و آقه و آییه* و صاجتیه و تیبه* لکل امری مهم بَوَمیذ شان 
بغنیه »۱ (1) (روزی که ارم از برادرش, و از مادرش و پدرش و از 
همسرش و پسرانش می گریزد, در آن 2 را کاری 
انتتبت» که او راب جود متتعون مارد این 9۳راد که کساتی هس 
حضرت فرمود: قابیل از هابیل فرار می کند؛ زان که از فاذرش.فین کریزد 
موسی است؛ : آن که از پدرش (یعنی سرپرستش نه پدر واقعی اش) فرار 
می کند ابراهیم است "ان که از هفشیرش می کریدد لوط یتخت * ان که.از 
پسرش می گریزد نوح است که از کنعان پسرش فرار می کند. 


آن: زد پرسید؛ اول کسی که سکته سبب مرگش شد که بود؟ حضرت 
فرمود: داود علیه السّلام که در روز چهارشنبه بر منبرش فوت کرد. سوال 
کرد: چهار چیز که از چهار چیز دیگر سیر نمی شوند کدامند؟ فرمود: زمین 
از ز باران؛ ماذه از نره جچشم از نگاه کردن ۰ از علم. پر سید. اولین 
کی که تشن دینار و درهم را وضع کرد که بود؟ فرمود: نمرود بن کنعان 
تقد از نوج علیة السلام پرشبد آولین کسی: که عفل: قفوم لفط را انخام داز 
که بود؟ حضرت فرمود: ابلیس: زیرا خود را عرضه کرد. و نیز آن مرد 
درباره ضدای کنوتر راعیة سوال کرد.حضرت فرمو آنان,را که اهل الات 
موسیقی و کنیزکان اوازه خوان و قره نی و عود هستند. لعن و نفرین می 
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مرد درباره کنیه «براق» سوال کرد. حضرت فرمود: کنیه اش «ابو هلال» 
است. مرد پرسید: چرا «تبع» پادشاه, تبع نامیده شده است؟ حضرت 
فرمود: زیرا او جوانی بود نویسنده و پراي پادشاه قبل از خود نویسندگی 

می کرد و نوشتن را با جمله «باسم الله الذی خلق صیحا و ریحا» (به نام 
خداوندی که باد و فریاد را آفرید) اعازرفت کون پادشاه به او گفت: : ببوپس 
«به نام پادشاه رعد.» او گفت: خیره نوشتن را فقط با نام معبود خودم آغاز 
می کنم. سپس خواسته تو را در نظر می گیرم. لذا خداوند اين ویژگی او 
را شکر نمود و پادشاهی آن پادشاه را : به او اعطا کرد و مردم در این مورد 
تابع او شد ند و لذا تبع نامیده لشند. 


آن مرد سوال کرد: چرا دم بز رو به بالا و عورتش نمایان است؟ حضرت 
فرمود: مرا هام کی ی تا را به کشتی وارد کرد از نوح 
علیه السّلام سرپیچی نمود و آن حضرت او را به زور وارد کرد که در نتیجه 
دمش شکست. و گوسفند عورتش پوشیده است زیرا خود به داخل شدن 
به کشتی مبادرت ورزید و لذا نوج علیه السلام بر دم و عورش دست 
کشید و در نتیجه توسط دنبه مستور گردید. 


ان مرد از زبان بهشتیان سوال کرد. حضرت فرمود: زبانشان عربی است. 
و از زبان اهل جهئم سوال کرد. حضرت فرمود: مجوسی است. و نیز 
سوال کرد که نحوه خوابیدن بر چند وجه است؟ حضرت فرمود: چهار نوع 
است: انبیاء طاقباز می خوابند و چشمانشان نمی خوابد و در انتظار وحی 
پروردگارشان می باشد؛ موّمن بر طرف راست رو به قبله می خوابد؛ 
پادشاهان و فرزندانشان به سمت چپ می خوابند تا انچه می خورند بر 
ایشان گوارا باشد؛ ؛ و آبلیس او انس نز دیدانه و مریضی, دمر می 
خوابند. 


سپس آن مرد نشست و دیگری برخاست و گفت: یا امیرالمومنین ! درباره 
چهارشنبه و شوم دانستن آن و اينکه آن کدام چهارشنبه است. نظر شما 
چیست؟ حضرت فرمود: آن آخرین جهارنشنبه .ظر ماه است که محاق می 
باشد. در آن روز بود که قابیل برادرش هابیل را کشت. در چهارشنبه 
ابزاهیم علیه السلام در انش افکنده شند خر چهارشنبه آو.را در منخنی 
نهادند. در چهارشنبه خداوند فرعون را غرق 
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کرد. در چهارشنبه خداوند قریه لوط را زیر و رو نمود. در چهارشنبه خداوند 
توفان بر قوم عاد فرستاد. در چهارشنبه باغ (عده ای از ناسیاسان که قضه 
اش در سوره قلم آشاه است ) تباه شد. در چهارشنبه خداوند پشه را بر 

نمرود مسلط نمود. در چهارشنبه فرعون فصد جان موسی ۷ السّلام 
کرد. در چهارشنبه سقف بر سر کقار قومی از اقوام گذاشنه فرو آمد. در 
چهارشنبه فرعون دستور ذیح پسران را صادر کرد. در چهارشنبه بیت 
المقدس خراب شد. در چهارشنبه مسجد سلیمان بن داود در استخر فارس 
سوزانده شد. در چهارشنبهم یحعیی بن زکریا کشته شد. در چهارشنبه آغاز 
عذاب, قوم فرعون را فرا گرفت. در چهارشنبه خداوند قارون را در زمین 
فرو برد. در چهارشنبه ایوب علیه السلام خانواده و مال و فرزندش را از 
دست داد. در چهارشنبه یوسف به زندان برده شد. در چهارشنبه خداوند 
فرمود: «آتّا نام و قََمَهْم أممعین»(1) ما آنان و قومشان را همگی 
هلاک کردیم. 4 روز 1 صیحه آسمانی آنان را فرا گرفت, و نیز قوم 
تمود روز چهارشنبه شتر را پی کردند. در روز ِِ بر قوم لوط بارلن 


سنگ بارید. در روز چهارشنبه بود که سر و دندان پیا مبر اکرم- ضلی الا 
نب ۳ شکست. در روز چهارشنبه عمالقه تور ۰ از بنی اسرائیل 


و تیز آن. مرد دزباره ایام و کارهایی که در آنها می توان اتجام داد. سوال 
کرد. حضرت فرمود: روز شنبه روز مکر و خدعه است, روز یک شنبه روز 
کاشتن و ساختن است, روز دوشنبه روز جنگ و خونریزی است, روز سه 
شنبه روز مسافرت و طلب است, روز چهارشنبه روز تطیر و بدیمنی است 
که مردم آن را شوم می دانند, روز پنجشنبه روز وارد شدن بر امراء و 
برآوردن حوائج است. و روز جمعه روز خواستگاری و ازدواج است.(2) 


توضیح: «بشاشه الوجه الملیح» شاید مرفوع بودن کلمه «ملیح» به خاطر 
قطع داشتن به مدح و ستایش است و ممکن است «بشاشه الوجه» 
منصوب خوانده 
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شود و تمییز گرفته شود. و در , بعضی : نسخه ها بعد از آن دو بیت که 
حضرت ادم خوانده است. اشعار زیر نیز امده است: 


را اس سای که ای ار ری کم ارت 
قابیل برادرش هابیل را کشت وای غصه و حزن ! فرزند نمکینم گم شد 


«ماباله لا یمشی» مراد این است که چرا پرنده خطاف روی زمین راه نمی 
رود؟ «العوسج» نوعی خار و مفرد آن «عوسجه» است. فیروزآبادی گوید: 
«رعبت الحمامه» یعنی کبوتر آواز خوانی اش را بلند کرد و شدید نمود. 
«مفرقه الذنب» فیروز آبادی گوید: «فرقع فلانا» به این معلی است که 
کودن او را تاب داد. «افرنقاع» پرده برداشتن و زایل کردن است. 


مولف: در بعضی نسخه ها «معر قبه الذنب» آضذم است که به معنای دم 
بریده است. و این کلمه مجازا : به کار رفته است., از قول عرب ها که می 


گویند: «عرقبه فقطع عرقوبه» تیم بی ناخ چهارپا بریده شد. در بعضی 
نسخه ها «مرفوعه الذنب» آشژه است و این آشکارتر در معنا است. 


«الحیاء» به مد به معنای عورت چهارپایان دارای سم و درندگان است. 
«بطحه» بر وزن منعه به معنای به صورت انداختن است. 


معا تفس قظرات این عبت انضاع لور خاش واه آمد دز 
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باب ششم : بعضی از احتجاجات امیرالمومنین علیه السْلام و جوامع علومی که از موسی علیه 
السْلام رسیده است 


احتجاج: از اصبغ بن نباته نقل اسنت: که کفر: ابن کواء از امیرالمومنین 
شب و روز نمی بیند؟ و آن که شب می بیند و روز نمی بیند, و آن که روز 
نمی بیند و شب می بیند؟ 


حضرت فرمود: وای بر تو ! چیزی بپرس که تو را نفعی رساند, و سوال بیجا 
مپرس, وای بر تو! ما آن که شب و روز می بیند, فردی است که به تمام 
رسولان و اوصیای وراه و تمام کتب و انبیاء ایمان اورده و به خداوند و 
نبی او محمّد نیز موّمن است, و نیز به ولایت من نیز معترف است., او بینا 
در شب و روز است. و اما آن که شبانه روز کور است, فردی است که 
منکر تمام انبیاء و اوصیاء و کتب گذشتگان است. و با اینکه رسول خدا 
ای ات اد و آله را درک نموده, به او ایمان نیاورده و ولایت مرا نیز 
کبول نداری بسن با این کار خداوند عژوجل: و بامپرش: را انکان نموده 
است, او کور شبانه روز است. 


و اما فرد بینا به شب و کور به ,روز._فردی است که تمام انبیاء و کتب را 
تاه کر رتتول خ ا صای اه یم ه امه بط و هس مرا 
قبول ندارد. پس او بینای شب و کور به روز است. و اما فرد کور شب و 
بینای ر وه فردی است که منکر انبیای کر رنه و اوصیاء و کتب است, و 
محشّد صلی الله علیه و آله را درک و بدو و خداوند ایمان 
مرا پذیرفته, پس او کور به شب و بینای به روز است. 


وای بر تو ای ابن کواء! ما فرزندان ابی طالب هستیم, خداوند اسلام را 
توسشط ما اغاز کرده و به ما ختم می نماید. 
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اصبغ بن نباته گوید: وقتی ان حضرت از منبر پایین امد, به دنبال او رفتم و 
عرض کردم: سرور من, ای امیرالمومنین ! با اين سخنان دلم را قوی و توانا 
فرمودی ! امیرالمو‌منین علی علیه السّلام به من فرمود: ای اصبغ! هر که 
در ولایت من شک کند. در یمان خود به تردید افتاده است. و ان که 
معترف به ولایت من باشد, در اصل به ولایت خداوند اعتراف نموده است. 
و "ولایت من متصل به ولایت خداوند همچون این دو انکتفیتت > و آن دو 
انگشت را جمع فرمود- است ؛ " هر که به ولایت من اعتراف نماید پیروز و 
کامیاب است. و منکر آن ناکام و زیان دیده و ماپل به آتشن است, و هر که 
به آنشن:زوده سال های.سال در آن بماند.(1) 


2 مناقب ابن شهر آشوب: پادشاه روم نامه ای برای معاویه فرستاد و از 
او سوّالاتی کرد. از آن جمله پرسید: بو لا شی ء چیست؟ معاویه در جواب 
فرو ماند. عمرو بن عاص گفت: یک اسسب» وت بفرسخ در شیاه علی عایه 
السْلام که آن را به قیمت لا شی ۶ بفروشند, شاید مساله روشن 1 
فرستاده معاویه وارد سپاه امیرالمومنین علیه السلام شد و به علی: علیه ۱ 
السّلام برخورد که قنبر همراه او بود. مولی به قنبر فرمود: اسب را قیمت 
کن ! 


او بگیر ! صاحب اسب گفت: لا شی ء را بده! 1 پس او را به صحرا برد و 
سرزاب رابهاو فان داو و گنت اه رات مر 
معاویه بگو! عرض کرد به چه دلیل می گویی؟ فرمود مگر نشنیده ای که 


ِِ 


خدا| وند در قرآن می فرماید «بحسنة الظَفَانْ ماء حلی |ذا جاعه لَم یَجده 
شتا»(2) (کارهایشان چون سرابی در زمینی هار ات که تلشنه, 5 را 
ابف فی بندارد, تا خفن بدان رسد آن.را جیز ق, تیاید. 3(4) 


3 مناقب ابن تفن آرتتوایع» اصبغ گوید: پادشاه روم نامه ای برای معاویه 
فرستاد که اگر به این سوالات پاسخ دادی, مالیات برایت می فرستم, و الا 
خودت بیا و ببر. معاویه در جواب فرو ماند. پس آن سوالات را برای 
ارالفستن عاته السام. مراد ها یه آن اشته گویهر حفوت. فرمو: 
اولین چیزی ٍِ روی زمین لرزید, 
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درخت خرما بود ؛ اولین چیزی که صدا بر آن بلند شد, صحرای یمن بود و آن 
اولین دشتی بود که آب در آن جریان پیدا کرد و قوس قزح تا وقتی که در 
آسمان دیده می شود, امان از غرق شدن برای تمام اهل زمین است. 
کهکشان دروازه هایی است که خدا به روی گروهی باز نموده و سیس آن 
را بست و دگر با ر باز نکرد. 


معاویه پاسخ نامه را برای پادشاه روم فرستاد. او گفت: قسم به خدا| این 
پاسخنامه جز از گنح نبوت بیرون نیامده است. پس مالیات به سوی معاویه 
فرستاد.(1) 


4 مناقب ابن شهر آشوب: از امیرالمومنین علیه السّلام در مورد جزر و مد 
دریا پرسش شد. فرمود: فرشته ای ۳ دریا به نام رومان هنگامی که 
گام در دریا می نهد, آب بالا می آید و مد ایجاد می شود و زمانی که آن را 
از دربا بیرون می آورد, آب پایین می رود و جزر به وقوع می پیوندد.(2) 


چقدر است؟ فرمود به اندازه ناله مظلومی و دعای مستجابی. پرسید: مزه 
آب چیست؟ فرمود: مزه زندگی را دارد. پرسید: بین مشرق و مغرب چقدر 
فاصله است ؟ فرمود: به اندازه یک روز راه خورشید. پرسید. 1 دو برادر 
کدامند که در یک روز به دنیا امدند و یک روز از دنیا رفتند, اما عمر یکی از 
آنها صد و پنجاه سال و عمر دیگری پنجاه سال بود؟ فرمود: عزیر و عزره 
برادرش, چون خداوند عزیر را صد سال میراند و بعد زنده اش کرد. 


از زمینی پرسید که یک مرتبه بر آن آفتاب تابید. فرمود؛ آن دریایین بود که 
برای. بنی اسرائیل شکاقت. و از اتسانی سغال. کرد که می. اشامد و غذا 
می خورد, ولی تغوط ندارد. فرمود: جنین است و پرسید از چیزی که 
اشامید در حالی که زنده بود و خورد وقتی مرده بود. فرمود: عصای موسی 
است که اشامید موقعی که در درخت و تر و تازه بود و خورد. وقتی وسایل 
سحر و جادوگری ساحران را بلعید. 

و از زمینی پرسید که در توفان نوح بالای آب قرار گرفت. فرمود: آن محل 
کعبه است. چون آن زمین مرتفع بود. از متهمی پرسید که نه از جن بود و 
نه انسان پرسید. فرمود: همان گرگی که برادران یوسف به او تهمت زدند. 


و سوال کرد از 
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کسی که به او وحی شد و نه جن بود و نه انسان. فرمود: خداوند به زنبور 
عسل وحی کرد. و از پاک ترین سرزمین سوال کرد که نماز در آن صحیح 
نیست. فرمود: پشت بام کعبه است. سوال کرد از پیکی که نه جن بود و نه 
انسان و نه از ملائکه و فرمود: هدهد «اذْهَبٍ بکتابی هذا» 
ای مد سا سای و ی ایا و ۲ 
به قابیل کیفیت دفن هابیل را بیاموزد). و از جانداری که در شکم جانداری 
بود که بین آن دو قرابت و خویشاوندی وجود نداشت. فرمود: یونس پیامبر 
که در شکم ماهی بود. 


پر سید قیامت چه وقت است ؟ فرمود: هنگام هر :و رشیدن اجل. پر سید. 
عصای موسی چه بود؟ فرمود: به او اربیه گفته شده و از عوسج بود و به 
ذراع حضرت موسی هفت ذراع طول داشت و جبرئیل آن را برای شعیب 
از بهشت اورده بود.(1() 


0 فتاقب: انن. شتهر آشتوت: اآنن. "غبانتن. صفف*. ده راد بهودی از 
امیرالمومنین علیه السلام پرسیدند: یکتایی که دو ندارد چیست و دو تایی 
که سه ندارد تا صد تا که متصل است در تورات و انجیل می یابیم و در 
قران شما می خوانید؟ فرمود: اما واحد, خداوند یکتا است که قهار است و 
شریکی ندارد. اما دو تا, ادم و حوا هستند که اولین دو تا می باشند. سه تا 
جبرئیل, میکائیل و اسرافیل هستند. زیرا انها سرامد ملائکه در وحی 
هستند. اما چهار تا تورات, انجیل, زبور و قران است. 


ما پنج تا نماز است که خداوند بر پیامبرش و بر امت او تازل نموده که نه 
بر پیامبران قبل و نه بر امت های پیشین نازل نکرده و شما ان را در 
تورات می یابید. اما شش تأ؛ خداوند آاشعان ها و ۶ فیره را در شش روز 
آفرید. هفت عبارت است از هفت آسمان طبقه طبقه. اما هشت تا بر می 
دارد عرش خدا را در آن روز و ثمانیه بعنی هشت تا. اما نه تا عبارت است 
از معجزات نه گانه موسی. اماخم تا این آبه خی شید کاملد است: اما 
یازده. یوسف به پدرش گفت دیدم که یازده ستاره مرا سجده کردند. 
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دوازده عبارت از دوازده ماه است. سیزده, گفتار یوسف است به پدرش 
که گفت خورشيد و ماه را دیدم که برایم سجده می کنند که یازده برادر و 
خورشید پدرش و ماه مادرش بود. چهارده عبارت است از چهارده قندیل 
تون تین فان حعتق‌وسست اون ارت و تون ۱ مود یبد 
روز قیامت . پانزده, پانزده روز از ماه رمضان فدذاشسه: تمام کتب آتما تیه از 
لوح محفوظ تسخه گرفته شد و به آسمان دنیا آمد. 


شانزده صف ملائکه است که اطراف عریترن آرا: کر فته اند. هفده اسمی از 
اسمای خداست که بین بهشت و جهنم نوشته شده که اگر آنها نباشد, چنان 
شراره آتش زبانه می کشد که هر چه را که در آسمان و زمین است می 
سوزاند. اما هجده؛ عبارت از هجده حجاب است که آویخته بين عرش و 
کرسی است. اگر آنها نباشند, کوه های سخت ذوب می شوند و آسمان ها 


و زمین و هر چه مابین آنهاست, از نور عرش می سوزد. 


نوزده عبارت از نوزده فرشته خازن جهنم است. بیست, زبور است که 
خداوند بیست روز از ماه رمضان گذشته, بر داود نازل کرد. بیست و یک در 
آن روز خداوند آهن را برای داود نرم کرد. بیست و دو کشتی نوح بر زمین 
قرار گرفت. بیست و سه میلاد عیسی مسیح و نزول مائده بر بنی اسرائیل 
است. بیست و چهار خداوند چشم یعقوب را برگرداند. اما بیست و پدج 
خداوند با موسی در وادی مقدس بیست و پنج روز تکلم کرد. بیست و 
شش مقدار درنگ ابراهیم در انش نمرودیان بود که وقتی سرد و سلامت 
شد, در انجا قرار گرفت. 


اما بیست و هفت.؛ خداوند ادریس را در بیست و هفت سالگی به مرتبه 
عالی رسانید. و بیست و هشت؛ : مدت درنگ یونس در شکم ماهی بود. اما 
سی مقدار قرار خداوند با موسی بود, به مدت سی شب. اما چهل, تمام 
این قزار یوم و آنعضاها بعشر». اما تجاهسجاه هزاز تال وآما شصت, 
کفاره روزه ماه رمضان انار «قمَن لَم بَسْتطع قاطعام سئین مشکیناه. 
اما هفتاد عبارت است از هفتاد نفری که موسی انتخاب نمود. اما هشتاد 
ای اما نود عبارت از نود و نه گوسفند 
اس انا مدا لها ا با معا ماه ار آشت که هر کدای را 


صد تازیانه بزنید. 


ص: 107 


آنها وقتی توضیحات امیرالممنین علیه السلام را شنید ند ر دو ایمان 
آوردند ۵ یکی از انها در خنی جمل بة شهادت. رسد و.دیکری در خی 
صفین.(1) 


7 مناقب ابن شهر آشوب: آن حضرت در جواب سئوال کننده ای فرمود: 
آن دو همسری که باید با هم باشند با اینکه زنده نیستند,. خورشید و ماه 
هستند. و نوری که نه از خورشید و نه ماه و نه ستاره و نه چراغ ها است.؛ 
همان عمود نوری است که خداوند در وادی تیه برای موسی فرستاد. و 
ساعتی که نه از شب و نه از روز است. همان ساعتی که قبل طلوء 


پسری که از پدرش بزرگ تر بود و او پسری داشت که بزرگ 7 تر از خودش 
بود. عزیر است که خداوند او را در چهل سالگی به پیامبری مبعوث کرد 
اما پسرش صد و بیست سال داشت. و آنچه قبله ندارد, کعبه است و 
کنسی, که بدز ندازده مسیه است: و کشتی که عشیره تدارد ادم. افنت.(2] 


از اه ایر اسن هقی نو ریصب ات مین مضاند که 
گفت: پادشاه روم نامه ای برای معاویه فاد وه سوال کرد, اما او 
جچون الافی که در گل مانده باشد, در پاسخ آنها فرو ماند. پس یک نفر را 
خدمت امامت له الم سرام ان نصان. امسال میت علرع 
السلام در کوفه بود. فرسادم کفت: السلام هلی.ا امیرالموشین | هام 
علیه السلام فرمود: تو از رعایای من نیستی؟ جواب داد: آری. مرا معاوبه 
فرستاده تا از شما ده سوال بکنم که پادشاه روم از او پرسیده و گفته 
است اگر جواب ب این مسائل را بدهی, به تو خراج می دهم, وگرنه تو باید به 
قت کر اج بدهی: آها عافد جوایه نما را عم داستت هه سرا فادها از 
تا مت رن 

علی علیه السّلام پرسید: آن سوال ها چیست؟ گفت: اول چیزی که در 
زمین تکان خورد چیست؟ اول چیزی که ناله زد در زمین چیست؟ فاصله 
بین حق و باطل چقدر است؟ فاصله بین مشرق و مغرب چقدر است؟ 
فاصله بین اسمان ها و زمین چقدر است؟ ارواح مسلمین کجایند؟ ارواح 
مشرکین کجایند؟ قوس و قزح چیست؟ این مجژه چیست؟ به فرد خنثی 
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امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: اول چیزی که بر روی زمین تکان خورد 
درخت خرما بود. و مانند فرزند ادم است که اگر سر او را ببرند. می میرد. 
وقتی سر خرما را ببرند. یک تنه خشک می ماند. اول چیزی که در زمین 
ناله کرد, وادی بود در یمن و آن او لین زمتن نود که ات از ان تراوید. بین 
حق و باطل چهار انگشت فاصله است؛ همان فاصله ای که می گویی 
عشمم. دید و کوشم شنید آنجه | که‌تشتنده است. و پين استمان و مین 


فاصله طول دید است و دعای مظلوم. و فاصله بین مشرق و مغرب. یک 
روز تمام برای خورشید است. 


ارواح مسلمین در سرچشمه ای در بهشت جای دارند به نام سلمی, و 
ارواح مشرکین در چاهی از اتش قرار دارند به نام برهوت. اما قوس امان 
برای اهل زمین است از غرق, وقتی که آن را در آسمان ببینند. اما مجژه 
(روشنایی است که در آسمان دیده می شود دو طرف آن را تاریکی فرا 
گرفته) درب های آسمان است که خداوند آنها را برای قوم نوح گشود و 
بعد آنها را بست و دیگر باز نکرد. اما فرد خنثی بول می کند. اگر ادرار او 
از الت کی ار نید مش است. و ایا نایم رن ند 
بود. 


معاویه اين جواب ها را برای پادشاه روم نوشت. او خراج را به معاویه 
پرداخت و گفت که این جواب ب‌ ها, جز از کتاب پیامبر خارج نشده اند. این ها 
چیزهایی است که خداوند در انجیل عیسی نازل کرده است.(1) 


و آلغارات» سر مروع اد فراین کف« غلی علیه اکلام فرمیوه از کارهایی 
که خداوند به نفع شما انجام داده. این است که دشمن شما مسائل دینی 
خود را برای شما می نویسد.(2) 


توضیح: «ایام طراد» روزهای طولانی است و مقصود از ان روزهای تام 


۱ ت‌. 
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باب شفیم. + گیساتین. که امیرالسفین عله الکلام کر کبازشه یی ار مسالع چین ود سای 
مسلمان آموزش داده است 


1 خصال: محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام, از پدر بزرگوارش: 
از جذش نقل می کند که امیر مومنان علی علیه السلام در یک مجلس. 
چهارصد درس از مواردی که کار دین و دنیای یک مسلمان را اصلاح می 
کنده به یار انش آموخت: 


فرمود: حجامت بدن را تندرست و عقل را نیرومند می کند. عطر زدن به 
شارب از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و اله و گرامی داشت. دو فرشته 
نویسنده اعمال هستند. مسواک کردن از کارهایی است که موجب 
خشنودی خدا و سئت پیامبر است و دهان را پاکیزه می کند. روغن مالیدن 
پوست بدن را نرم می کند, قدرت مغز را می افزاید, مجاری اب را در 
بدن آسان می سازد. خشکی پوست را از بین می برد و رنگ پوست را 
روشن می سازد. شستن سر چرک و گرد و خاشاک را از بین می برد. 
۹ ۱ که ات۱ با 2 
سئّت و پاک کننده دهان و بینی است. انفیه در بینی کردن مایه سلامتی سر 
تا استعمال نوره موجب نشاط 


ی موی واگ ور مت 
چیدن ناخن جلوگیری از درد بزرگ است و روزی را زیاد کرده و آن را جلب 
می کند. ستردن موی زیر بغل, بوی بد را نابود می نماید و آن پاکیزگی و 
فا ایا ای ی 
دستور داده است. شستن دست ها پیش از غذا و پس از آن, موجب 
افزایش روزی و زدودن چربی از لباس است و دیده را روشن می گرداند. 
شب زنده داری موجب سلامتی تن و 


ص: 110 


خشنودی پروردگار متعال و خود را در معرض رحمت الهی قرار دادن و 
چنگ زدن به اخلاق پیامبران است. خوردن سیب موجب پیر استگی معده 
است. جویدن کندر دندان ها را نیرومند و بلغم را نابود می کند و بوی دهان 
را از بین می برد. نشستن در مسجد پس از طلوع فجر تا طلوع خورشید, 
سریع ترین وسیله در طلب روزی از کوشش در زمین است. خوردن به, 
موجب تقویت قلب ناتوان است و همو معده را پاکیزه کرده و نیروی دل را 
می افزاید و ترسو را شجاع کرده و فرزند رز نیکو می کند. ناشتا خوردن 
بیست و یک عدد مویز در هر روز جز درد مرگ همه بیماری ها را درمان 
می کند. 


آميزش هر مرد مسلمان با همسرش, در شب اول ماه رمضان مستحب 
است, زیرا خداوند می فرماید: «أجل لكم لبیل الصا الرَقَتُ الی 
نسایِکم»(1) [در شب روزه آمیزش با همسرانتان بر شما حلال شده 
است. ) به جز انگشتر نقره, انگشتر دیگر به دست نکنید که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: «دستی که در آن انگشتر آهن است پاک نمی 
شود.» و هر که بر انگشترش اسم خدا نقش کرده, به هنگام دستشویی 
را ی را 


هر گاه یکی از شما در آینه می نگرد, تکوبده «سپاس خدایی را که مرا 
آفرید و نیکو آفرید و به من صورت بخشید و زیبا نگارش کرد و آنچه از 
دیگران نکوهیده بود, در خرن از امه داشت و مرا به اسلام فا داشت.» 
وقتی یکی از شما با برادر مسلمانش رو به رو می شود برای او خود را 
بیاراید, ان گونه که خود را برای بیگانه ارایش می کنید و دوست دارید او 
شما را در بهترین قیافه ببیند. 


روزه سه روز از هر ماه که یک چهارشنبه میان دو پنجشنبه باشد و روزه 
ماه شعبان, وسوسه سینه و پریشانی قلب را از بین می برد. شستن و 
تمیز کردن محل مدفوع با اب سرد, بواسیر را قطع می کند. شستن لباس 
اندوه و حزن را از بین برده و همان پاک کننده برای نماز است. هر گز موی 
سفید را نکنید که آن نور مسلمان است و هر که در اسلام از جوانی به 
پیری رسیده (و موش سفید شود), روز رستاخیز برای او نور می گردد. 
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مسلمان در حال جنابت نخوابد, و جز با وضو نخوابد, و اکز ای نیافت با 
خاک تیمّم کند, زیرا روح موّمن به سوی خدای متعال بالا می رود و خداوند 
او را پذیرفته و مبارک قرار می دهد. و اگر هنگام مرگش فرا رسیده باشد, 
او را در گنجینه رحمتش قرار می دهد و اگر هنگام مرگش فرا 92۳ 
باشد, او را با فرشتگان امینش می فرستد تا او را به تنش باز گردانند. 
موّمن به سمت قبله تف نکند که اگر از روی فراموشی چنین کرد. از 
خداوند متعال امرزش بخواهد. مرد در محل سجده فوت نکند, و غذایش را 
فوت نکند و اشامیدنی خود را فوت نکند, و نیز در تعویذ (دعای بازوبند) 
خود فوت نکند. مرد در وسط راه نخوابد و از پشت بام در هوا ادرا ر نکند و 
ور آت. کم ادرار نکند که اگر چنین کرد و مسکلین بز آق. آو یفن امد جز 
خودش را سرزنش نکند, زیرا آب و هوا اهلی دارند. مرد به رو نخوابد و 
اگر کسی را دیدید که به رو خوابيده. بیدارش کنید و او را نه: از حال 
نگذارید. و هیچ یک از شما با حالت کسالت نا و 
نماز به خود نیندیشد که در پیشگاه خدای بزرگ خود است و تنها برای بنده 
آن نمازش پذیرفته است که با حضور قلبش اقامه کند. آنچه را که از 
سفره بیرون می افتد بخورید که به آذن خدا, برای هر کسی که بدان شفا 
جوید. شفای هر دردی است. هر گاه یکی از شما غذایی بخورد و انگشتانی 
را که بدان ها غذا خورده بلیسد, خداوند بزرگ می فرماید: خدا تو را برکت 
د هد. 


لباس پنبه ای بپوشید که همان لباس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بو که 
لباس ما نیز هست و ما لباس مو و پشم نمی پوشیم, مگر آن که علْتی 
داشته باشد. و فرمود: خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد و 

دوست دارد که آثر نعمت خود را در بنده اش ببیند. با خویشان خود ۳ 
داشته پاشید, گرچه به سلام کردن باشد. خداوند متعال می فرماید: «و 
1 فُوا اللة الذٍی تسائلون به و الارحام ان اللة کان عَلَبْکَم رقیبا»(1) (از 
اک بازخواست ان اه و خویشان هستتید: بیم داشته باشید که به 
راستی خداوند بر شما رقیب و دیده بان است. ) روز خود را با گفتار چنین 
و چنان و چنین و چنان کردیم نگذرانید. چرا که به همراه شما نگهبانانی 
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که شما و ما را نگهبانند. خدا| را در همه چا به یاد آورید که او با شماست. 
بر محمد و خاندان او صلوات بفرستید, چرا که خداوند متعال به هنگام یاد 
محمّد و دعای بر او و رعایت او, دعای شمارا می پذیرد. 


غذای گرم را بگذارید تا خنک شود, چرا که چون غذای گرمی به پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله تعارف کردند, فرمود: «بگذارید تا خنک شود و بشود 
آن را خورد. خداوند آتش را غذای ما قرار نداده و برکت در غذای خنک 
است.» به هنگام دفع ادرار, به سمت هوا و رو به باد ادرار نکنید. به 
کودکانتان چیزی بياموزید که خدا به وسیله آن به آنها سود دهدء نکند که 
مرجثه عقاید خود را بدان ها تحمیل کنند. زبان خود را نگه دارید و سلام 
کنید تا سود ببرید. کسانی که شما را امین دانسته و امانت سیردند. 
امانتشان را برگردانید, گرچه کشندگان فرزندان پیامبر باشند. 


آن گاه که وارد بازار شدید و به هنگام اشتغال مردم, خدا را بسیار یاد کنید, 
زیرا که کفاره گناهان شماست و موجب زیادتی حسنات می شود و در 
زمره غافلان نوشته نشوید. آن گاه که ماه رمضان فرا رسید» سزاوار 
نیست که بنده سفر کند, چرا که خداوند می فرماید: «ققن شهد ماک 
السَهَر قلیضْمة»(1) [پس هر کس از شما ماه رمضان را درک کرد بایستی 
روزه بگیرد. ) در شرابخواری و مسح بر کفش تقیّه نیست. 


بیرهیزید از اينکه در مورد ما غلوّ کنید, بگویید ما بندگان پرورده ایم و در 
ی هر که ما را دوست می دارد, بایستی 
طبق رفتار ما رفتار کرده و از ورع و پاکدامنی یاری گیرد, زیرا ورع بهترین 
کمک در امور دنیایی و آخرتی است. با خرده گیران ما همنشینی نکنید و در 
نزد دشمنان ما.؛ با آشکار کردن دوستی ما از ما مدح نکنید تا در نزد 
پادشاهانتان خود را خوار نسازید. خود را به راستگویی ملزم کنید که رهایی 
بخش است و بدان چه در پیشگاه خداست.؛ رغبت نشان دهید و طاعت خدا| 
را بجویید, و بر آن شکیبا باشید. چقدر زشت است که مومن با بی آبرویی 
وارد بهشت شود. در انچه از پیش 
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فرستادید, در روز رستاخیز به امید شفاعت ما نباشید. خودتان را در روز 
رستاخیز در میان دشمنانتان رسوا نسازید و در نزد آنان به خاطر متأع 
پست دنیاء ار ۱ به آنچه خدا 
دستون دآذمننی نید کم میان یکی ارزر شما و آنچه که آرزو می کند دوست 
می دارد, فاصله ای جز اینکه قاصد خدا (مرگ) نزد او بياید نیست و آنچه 
در نزد خداست. بهتر و ماندگارتر است, و مژده ای از جانب خدا به مومن 
می رسد و چشمش روشن گشته و دیدار خدا را دوست می دارد. 


برادران ناتوان خود را تحقیر نکنید, زیرا هر کس موّمنی را تحقیرٍ کند, 
خداوند ایا نمی نز بفشت کرد همتصی آورد: مگر اینکه توبه کند. آن گاه 
که دانستی برادر مومنت به نو حاجتی دارد, پیش از اظهارش.: حاجتش را 
روا کن. با یکدیگر همکاری, مهربانی و بخشش کنید و همچون منافقی که 
تعضیف ضت کند:ولن انجام‌قصی, دهم جباشید ازدواج کسد, ریرا سار خدا 
ضلی لاه اه هاله فوا مسا مین فرمید که <هر کاس مب اههد از 
روش من پیروی کند, بایستی ازدواج کند که همانا از رویه های من ازدواج 
کردن است. و فرزند بخواهید که من در روز رستاخیز, به فزونی شما بر 
دیگر امت ها افتخار می کنم.» از شیر دادن زنان زناکار و دیوانه به 
فرزندانتان خودداری کنید که نیت آباننی را سرایت می دهد. از خوردن 
گوشت پرنده ای که سنگدان, خارپس با و چینه دان ندارد دوری کنید و از 
خوردن گوشت هر درنده نیش دار و پرنده چنگال دار بپرهيزید. و سپرز 
نخورید که محل تجمُع خون کثیف است. لباس سیاه نپوشید که لباس 
قرعون است. از غلم های کهشت احتناب کنید که رکه مار عذام. را 


در دین قیاس نکنید که برخی از احکام دین قیاس پذیر نیست, و به زودی 
کرذ‌هن. خوآهند. امد کف فیایتن می. کند ونان دشمان: دی هستند و 
نخستین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. و کفش های ویژه ای که دو 
طرفش یکسان است نیوشید که کفش فرعون است و او نخستین کسی 
است که چنین کفشی پوشید. با شراب خواران مخالفت کنید, و خرما 
بخورید که در آن شفای هر بیماری است. از گفتار پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله پیروی کنید که فرمود: «هر کس یک در, جهت درخواست از 
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دیگران به روی خود باز کند, خداوند دری از ناداری و فقر به روی او می 
گشاید.» بیشتر آمرزش بخواهید که روزی را برای شما جلب می کند. هر 
چه از کارها در توان دارید پیش فرستید که فردای رستاخیز آن را خواهید 
پافت. از جدال و بگومگو بپرهيزید که تردید به بار می آورد. هر کسی به 
تشرد کان مزر رشن نیاز و حاجتی دارد. بایستی در سه وقت آن را بخواهد: 
ساعتی در روز جمعه و به هنگام زوال آفتاب, و آن گاه که باد می وزد که 
درهای آسمان گشوده می شود و رحمت فرود می آید و پرندگان آواز می 
کنند, و ساعتی در پایان شب به هنگام دمیدن سپیده که دو فرشته فرپاد 
می زنند. آپا توبه کننده ای هست که از او توبه پذیرفته شود ؟ آپا 
درخواست کننده ای هست که به او عطا شود؟ آیا حاجتمندی هست که 
حاجتش برآورده شود؟ پس دعوت خدا را پاسخ دهید. و روزی را میان 
نتبییژم. وم. تا فرامدن افناب تخواهیه که:در حوانستن رفری از کفسشتن ور 
زمین سریع تر آثر می کند و این همان ساعتی است که خداوند روزی را 
میان بندگانش تقسیم می کند. 


منتظر فرج و گشایش باشید و از رحمت خدا نومید مگردید, زیرا محبوب 
ترین اعمال به سوی خدا, انتظار فرح و گشایش است. مادامی که بنده 
مومن بدان پاینده است. آن گاه که دو رکعت نماز بامداد را گزارید. به خدا 
توکل کنید که در آن هنگام بهره ها عطا می گردد. با شمشیر وارد حرم 
نشوید. کسی از شما به هنگام نماز شمشیر پیش روی خود نگذارد که قبله 
امن است. 


آن گاه که به سوی خانه خدا بیرون شدید, حجّتان را با زیارت پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله و همچنین با زیارت قبرهای دیگری که خداوند حق آنها 
و زیارتشان را برای شما لازم نموده به پایان _ببرید که ترک ان جفا و 
ناسپاسی است و بدین عمل مأمورید و در کنار آن قبور روزی بخواهید. و 
کناهان. اندی: زا کوخی تشضارید: زیرا که اتذک.-شمرده می,.شود. آید: تا 
رک حور 

و سجده را طول دهید که هیچ عملی بر شیطان سخت تر از آن نیست که 
ببیند فرزند آدم در سجده است؛ ضراا که اما مور یه نید شد و عصیان 
کرد, ولی آدم بدان صامور شوه اظا عر کرد و نجات یافت. 
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بسیار به یاد مرگ و روزی که از قبرهای خود بیرون می شوید و در پیشگاه 
خدای متعالی می ایستید باشید که یاد مرگ, مصیبت ها را نز.شما. انتبان 
می سازد. هر گاه چشم یکی از شما درد گرفت, ۷ 
اینکه بهبود می یابد بخواند ان شاء اللّه بهبودی خواهد یافت. از گناهان 
دوری کنید که هیچ بلا و کمبود روزی نیست, مگر اینکه از ناحیه گناه است. 
حتی خراش در بدله به رو بر زمین خوردن ی ۱ خداوند متعال می 
فزمان وی فا اضابکة من مصمه قیما کشت آیدییم و نما عن کیر ۱ 
([آنچه مصیبت به شما می رسد نتيجه عملکرد ۱ 
می گذرد. 1 


ار کاه» که بر کنار سفره غذا نشستید, زیاد خدا را یاد کنید و سرکشی 
ننمایید, ۳ اآن عفتی ار عخمت. های خدا و روزی ای از روز ی های او 
است که سپاسگزاری و ستایش از آن بر شما واجب است. پیش از آنکه 
نعمتی از دست شما برود با آن نیکویی کنید که نعمت از دست می رود و 
در مورد رفتاری که صاحبش با او کرده, علیه او گواهی می دهد. کسی که 
از خداوند متعال به روزی اندک راضی و خشنود باشد. خداوند نیز از او به 
عمل اندک راضی می گردد. بیرهیزید از اینکه (در اعمالتان) کوتاهی نمایید 
که حسرت خواهید برد, آن گاه که حسرت سودی نداشته باشد. 


آن عام که ثر میدن کای ان یا تتخه رو به رو شدید, کمتر سخن گفته و 

بسیار به یاد خدا باشید, و پشت به دشمن نکنید که پروردگارتان را به خشم 

آورده و سزاوار غضب او خواهید بود. ۳ گاه که دیدید کسی از برادران 

شما در جنگ زخمی شده يا وامانده گشته يا کسی را دیدید که دشمن شما 
به او طمع کرده, با جانفشانی به او نیرو ببخشید. 


هر چه می توانید کار نیک انجام دهید که از مرگ های بد حفظ می کند. هر 
کس از شما بخواهد که بداند مقام و منزلت او در پیشگاه خداوند چگونه 
است. بایستی ببیند که مقام خداوند در نزد او به هنگام گناه چقدر است که 
مقام او نیز در پیشگاه خدا چنین خواهد بود. بهترین چیزی که مرد در خانه 
خود برای خانواده اش 
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می گیرد, گوسفند است. پس هر کس یک گوسفند در خانه اش باشد, 
فرشتگان هر روز یک مرتبه او را تقدیس می کنند. و هر که در خانه اش دو 
گوسفند داشته باشد فرشتگان هر روز دو مرتبه او را تقدیس می کنند و 
همین گونه در سه گوسفند, می گویند: به شما برکت داده شود.» هر گاه 
متشلماتی. تاتوان گردیدء گوشت با شیر بخورد که خداوند متعال در آن دو 
نیرو قرار داده است. و ی دی 
هایی را که در سفر به شما نیر می بخشند پیش بیندازید که خداوند متعال 
می فرماید: «5 لو آرادوا لوح لوا له غَده»(1) (اگر قصد خروج 
داشتند ساز و برگ آن را آماده می کردند.) و هر گاه یکی از شما در 
آفتاب بنشیند. پشت به آن نماید که آفتاب تعارز خووی وا آشکاز ی 
سازد. کف رعل سفر هی بت آلله الحرام. سید متفر به خاید 
خدا نگاه کنید که خداوند یک صد و بیست رحمت در کنار خانه محترم 
خویش دارد که شصت رحمت از انها, ویژه طواف کنندگان. چهل رحمت از 
آن نمازگزاران و بیست رحمت دیگر از آن نگاه کنندگان است. در کنار 
ملتزم (محلی میان در کعبه و حجرالأسود), آنچه از گناهانتان را به یاد دارید 
اعتراف کنید و در عوض آنچه فراموش کرده اید بگویید: «و آنچه نگهبانان 
تو برای ما نگه داشته و ما فراموش کرده ایم بر ما بیامرز», زیرا هر کس 
که در این محل به گناهش اعتراف کند و آنها را بشمارد و به یاد آورد و از 
خدا| آمرزش و بر خداوند متعال لازم است که او را بیامرزد. پیش از 
فرود آمدن بلا دعا کنید که درهای آسمان در پنج وقت برای شما باز می 
گردد: هنگام بارش باران, به هنگام جهاد, هنگام اذان و هنگام قرائت ت قرآن؛ 
هنگام ظهر و هنگام سپیده دم. هر کس از شما مرده ای را غسل می دهد, 
با رن را افو ی و ی ها را با تور 
عطراگین نکنید و جز با کافور مرده هایتان را خوشبو نسازید که مرده به 
منزله کسی که احرام بسته است. به کسان خود دستور دهید که بر سر 
جنازه سخن نیکو بگویند, زیرا آن گاه که پدر بزرگوار حضرت فاطمه دخت 
محمّد صلی الله علیه و آله از دنیا رفت, همه دختران بنی هاشم با او هم 
۳ شدند. آن حضرت فرمود: شمارش (اوصاف میت) را کنار بگذارید و 
‌ 
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1- . توبه | 46 


کنید. مرده هایتان را زیارت کنید که آنان به زیارت شما شادمان می گردند 
و هر کسی حاجت خود را در کنار قبر پدر و مادرش. پس از ان که برای 
انان دعا کرد از خدا| بخواهد. 


مسلمان اینه برادر دیتی, خود. است. پس هر گاه لغزشی از برادر خود: 
دیدید بر علیه او نباشید, بلکه برای او همچون خودش باشید و او را 
راهنمایی کرده آندرزش دهید و با او مهربانی کنید, مبادا اختلاف کنید که 
رشته الفت شما از هم گسیخته می گردد. میانه روی را مراعات کنید تا 
پیشرفت کرده و امیدوار شوید. هر کس از شما با حیوان چهارپایی به 
مسافرت رفت.؛ ات ی ان اب مت 
فص و چهارپایان نزنید که آن تسبیح پروردگار خود را می گوید. و 
هر کس از شما در سفر گم شد يا بر جان خود بیم داشت. پس فریاد زند: 
«ای صالح ! به فریادم برس.» که در میان برادران جثی شما, جتّی به نام 
صالح است که به جهت شما شهرها را می گردد و خود را وقف 
خدمتگزاری برای شما نموده است. پس آن گاه که صدا را بشنود, پاسخ 
می دهد و گمشده شما را راهنمایی می کند و مرکب او را که فرار کرده, 
نگه می دارد. هر کس از شما که به جان خود یا گوسفندانش از حمله شیر 
بیم داشته باشد, خطی به دور آنان کشیده و بگوید: «خداوندا ! ای پروردگار 
دانیال و چاه و پروردگار هر شیر ژیانی ! مرا و گوسفندان مرا نگهداری 
فرما.؟ و هر کس,از شما که از عقرب بترسد, این آیات را بخواند: «سلام 
علی توح فی العالمین لا گذلک تجْزی الْمحْسنینَ له من عبادتا 
الَمْوّمنین>(1) (سلام بر نوج در جهانیان, به راستی که ما این گونه به 
نیکوکاران پاداش می دهیم, بی تردید او از بندگان موّمن ماست. ) هر کس 
از شما از غرق شدن بیم داشته باشد, بخواند: «یسشم اللّه مجراها 5 

مر ساها ان ربی لَعَفورٌ رزجیم»(2) 1 به نام خداست رفان شد نش و 
ی بی گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است ) به نام 
خدایی که پادشاه بر حق است, «ما کرو اللة حق قذره و الارض 
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1-. صافات / 79 - 81 
2- . هود / 41 


جَمیعاً قَْضَنْةٍ یوم الْقَياقه و السَّماواث مَطُوبّاتْ بیّمینه سَبْحاتَة و تعالی عقّا 
مش رکون»(1)" ۳۳ را شتا نید ود مین تماما در روت راید 
در قبضه قدرت اوست و آسمان ها پیچیده شده در دست قدرت اوست؛ 
ناک مت میور تست از آا ورن ور آن تست هی وهند. 1 


در هفتمین روز از تولد فرزندانتان برای آنان عقیقه (گوسفند قربان) کنید و 
آن گاه که موی سرشان را تراشیدید, هم وزن آن نقره به مسلمانی صدقه 
بدهید, که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره امام حسن و امام حسین 
علیه السّلام و دیگر فرزندانش چنین رفتاری کرد. هر گاه به دست سائلی 
چیزی دادید, از او بخواهید که برای شما دعا کند, که دعای او درباره شما 
پذیرفته است, ولی در مورد خودش پذیرفته نیست, چرا که آنان دروغ می 
گویند. و هر که دستش به دست سائل می رسد., دست خود را به طرف 
دهانش برده و ببوسد که صدقه پیش از آنکه در دست سائل قرار گیرد در 
دست خداوند متعال می گیرد, آن تنبان. کشد خداوند فی. فرمایده «ا ام 
یِعْلَموا ان اللَة هو یِفبل الب عَنْ عباده و اد الصَدقات»(2) (آیا نمی 
دانند که خداست همو که توبه را از بندگانش پذیرفته و صدقه ها را می 
گیرد. شامگاهان صدقه دهید که صدقه در شب., آتش خشم پروردگار 
بزرگ را خاموش می سازد. 


سخن گفتن را از اعمالتان به حساب آورید تا سخن شما جز در خیر و نیکی 
کمتر گردد. آنچه را که خداوند به شما روزی داده, انفاق کنید که انفاق 
کتندن بة هنز آه خماد کنندن تفر رن خدانشت: پس هر کس بقین کند که هر چه 
انفاق می نماید عوض دارد, کوشش کرده و جان خود را به سخاوت وادار 
می سازد. هر کس یقین داشته باشد, سپس تردید کند, به دنبال یقیذش 
برود که شک یقین را نمی شک 


گواهی دروغ ندهید و بر سر سفره ای که در آن می خواری می شود 
ننشینید, که بنده نمی داند که جانش کی گرفته می شود. هر گاه یکی از 
شما بر سفره غذا نشست., همچون بندگان نشیند و به طور حتم نبایستی 
یک پای خود را روی پای 
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1- . زمر / 67 
2- . توبه / 104 


دیگرش بیندازد و چهار زانو بنشیند که خداوند چنین نشستن را دشمن می 
دارد و صاحبش را دشمن می دارد. شام پیامبران پس از نماز عشا است و 
شام خوردن را ترک نکنید که ترک ان موجب ویرانی تن است. تب؛ 
پیشاهنگ مرگ و زندان خدا در روی زمین است که از بندگانش, هر کس را 
که بخواهد در ان تنذانی:فین. کید و همان تب: کاهان رای ریز همان 
گونه که کرک از کوهان شتر می ریزد. همه دردها از درون تن است. مگر 
زخم و تب که این دو از بیرون وارد بدن می شوند. حرارت تب را با بنفشه 
و اتب نزن پشکنید که‌جر ارت آن آز. کرهای دور ات مسلمان: یار رمانیت 
که بیماری بر تندرستی او چیره نشده, به درمان نمی پردازد. 


زعا قضای: کمن کدرا را ترفی کرداتفت بسن ان ره وان سار و زک 
دفاعی خود قرار دهید. برای وضو پس از طهارت ده حسنه است. پس خود 
را پاکیزه نگه دارید. از کسالت و تنبلی بپرهیزید که هر کس تنبلی ورزد. 
حق خداوند متعال را نمی پردازد. بوی بد گندیده ای را که ازار می دهد, با 
آب پاکیزه نمایید. خودتان را بازرسی نمایید که خداوند متعال از میان 
بندگانش کسی را که کثیف است, به گونه ای که هر کس در کنار او می 
نشیند از کثافت او رویگردان می شود, دشمن می دارد. 


مرد نبایستی در نمازش با ریش خود یا چیزی که او را از نماز مشغول می 
سازد, بازی کند. به کار خیر پیش از آن که به کار دیگری سرگرم شوید, 
پیشی گیرید. مومن خود در ناراحتی است. ولی رده از هدنر اسایتن, اند: 
بیشتر سخنان شما بایستی یاد خدا باشد. از گناهان حذر کنید که بنده چون 
گناه کند. روزی اش از او حبس می گردد. بیماران خود را با صدقه درمان 
کنید. دارایی خودتان را با پرداخت زکات بیمه کنید. نماز مایه نزدیکی و 
تقب هر فرد پرهیزکاری است. حج جهاد هر فرد ناتوان است. جهاد زن, 
خوب شوهرداری کردن است. فقر و ناداری همان مرگ بزرگ است. کمی 
خانواده یکی از دو اسایش است. 


اندازه نگه داشتن در زندگی, نیمی از زندگی است. اندوه نیمی از پیری 


است. هر که میانه روی کرد. تهیدست نشد و هر که مشورت کرد به 
زحمت نیفتاد. کار نیک جز در نزد شرافتمند و دیندار شایسته نیست. هر 


چیزی میوه ای دارد و میوه 
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کا ر نیک شتاب در انجام آن است. کسی که به عوض یقین دارد, در عطیه 
ی هر کس به هنگام معصیت دست غم بر ران هایش بزند, 
پاداشش از بین می رود. برترین اعمال انسان, انتظار فرج و گشایش از 
جانب خداست. کسی که پدر و مادرش را محزون کند, در واقع عاق آنان 
شده است. روزی را با صدقه دادن فرود آورید. پیش از ورود بلاء امواج بلا 
را با دعا از خود دور سازید, که سوگند به آن که دانه را شکافته و مردم را 
آفریده, بلا به موّمن سریع تر از ریزش سیل از بالای تپه به پایین آن و 
سریع تر از دویدن استرها می رسد. از خداوند از سختی بلا عافیت 
بخواهید که بلای سخت., دین را از بین می برد. 


خوشبخت کسی است که از دیگری پندپذیر شود. خودتان را با اخلاق نیکو 
تربیت کنید, زیرا بنده مسلمان به وسیله حسن خلقش به درجه کسی می 
رسد که روزها روزه و شب ها به عبادت می ایستد. کسی که شرابخواری 
گنه هدند که این کار خرام اش خواوند اسر از ال که رک و حون 
استت. که اد خاهار ارو بیان ریاکان مت وت ستراب می کنر کرحه 
آمرزیده شود. در معصیت نذر درست نیست و در قطع پیوند خویشاوندی 
سوگند صحیح نیست. دعوت کننده به کار نیک بدون انجام آن؛ همچون 
تیراندازی است که بدون زه کمان کشد. زن مسلمان بایستی خود را برای 
همسرش خوشبو سازد. کسی که در راه دفاع از دارایی خود کشته شود 
شهید است. فرد مغبون نه مورد ستایش قرار می گیرد و نه پاداشی دارد. 
سوگند فرزندان بدون اجازه پدر و سوگند زن بدون اجازه همسرش صحیح 
نیست. یک روز تا هنگام شب نبایستی زبان از سخن فرو بست. به جز 
برای ذکر خدا. 


پس از هجرت از بیابان نشینی, نبایستی دوباره بیابان نشین شد, و پس از 
فتح و پیروزی, هجرت صحیح نیست. تجارت پيشه کنید که بی نیازی شما از 
آنچه که به دست مردم است, در آن است. و خداوند بنده با حرفه امین را 
دوست می دارد. هیچ عملی در پیشگاه خدا از نماز محبوب تر نیست, پس 
هیچ کاری از کارهای دنیا شما را از اوقات نماز مشغول نسازد. زیرا 
خداوند گروهی را نکوهش کرده و فرموده: 


رت 1 12 


«الَذِینَ هم عَنْ لاتم ساهُون»(1) (کسانی که از نمازشان بی خبرند ), 
نصتی آبان:اد مانشان غافن فده مامفات ان واشک‌ هی انکارند. 


بدانید که نیکوکاران از دشمنانتان برای یکدیگر ریا می کنند, ولی خداوند 
متعال , به آنان توفیق نمی دهد و جز عمل خالص نمی پذیرد. عمل نیک کهنه 
نمی شود, و گناه فراموش نمی گردد و خداوند بزرگوار «مع الْذین انقوا و 
الذ, ين هم مَعَستّون»(2) با کسانی است که پرهی ز کار بوده و کسانی که 
نیکوکار هستند. 1 


موّمن برادر خویش را فریب نمی دهد و به او خیانت نمی ورزد و او را تنها 
رهایش نمی کند و مثهمش نمی سازد و به او نمی گوید: : من از تو بیزارم, 
(در مورد اشتباهی که) از برادر (دینی) نو (سرزده), در جستجوی یافتن 
عذری باش و اگر عذر واقعی بر آن نیافتی, عذری دیگر بر آن بتراش: از 
است. «اشتعیئوا بالله و اضْیژوا ان اأرَضَّ له بُورئها من بشاء من عباده و 
الْعاقبَة ی و از خدا یاری بجوپید و شکیبا باشید؛ زیرا که زمین 

از آن خدا| 0 به هر که بخواهد از بندگانش می دهد و سرانجام از 1 


پیش از فرا رسیدن کار شتاب نکنید که پشیمان می شوید. و پایان کار را 
طولانی نبینید که دل هایتان سخت می گردد. به ناتوانانتان رحم نمایید و با 
فهر فزازی. به آنان در یی رحجمت از خدا باشید. از غیبت مسلمان بیرهیزید 
که مسلمان غیبت برادر مسلمانش را نمی کند که خداوند ,متعال, از این,کار 
باز دلشته و فرموده است: «5 یَعْتبْ بَفْصُکم بعضاً أَبْجِبٌ َحدُكم آن یال 
لحم آخیه مَیْنا»(4) (برتی اوا تس ی و رت نهآ کش اد 
شما دوست دارد که گوشت برادر خود را که مردار است بخورد؟1 
مسلمان در حال نماز که در پیشگاه خداوند متعال ایستاده. دست هایش را 
رزوی هم تمی, گذارد که:خود را به اهل کفر یعنی مجوس شبیه سازد. 


۱ 
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هر کدام از شما که بر سر سفره غذا می نشیند, بایستی همچون بنده 
بنشیند و بر روی زمین غذا بخورد و ایستاده نیاشامد. 


هر گاه یکی از شما در حال نماز به جانداری (آزار رساننده) برخورد, 
بایستی آن را زیر خاک کرده و آب دهان به آن بیندازد, یا در گوشه لباس 
خود بپیچد تا نمازش پایان يابد. برگرداندن صورت به طور کامل از قبله, 
نماز را باطل می سازد و کسی که چنین کرد. شایسته است که نماز را با 
اذان و اقامه و تکبیر از نو آغاز کند. هر کس یازده مرنبه پیش از دمیدن 
آفتاب سوره «قل هو اللّه احد» و به همان تعداد سوره «انا انزلناه» را 
تشن از لوغ افتاب: بخواند, آن روز کاهی. از اه سبر. تفی: زنده کرچه 
شیطان در مورد او بکوشد. از کجروی در دين و از پیروزی مردان (بی 
دین) بر شما به خدا پناه ببرید. هر کس از ما تخلف کند نابود می شود. 


کوتاه بودن لباس مایه باکیز کی آن است که خداوند متعال می فرماید: «و 
یابک قَطهّر» لباست را پاکیزه کن ). یعنی دامنت را کوتاه کن. خوردن 
انگشتی از عسل موجب شفای از هر دردی است. خداوند متعال می 
فرماید: «یِحْرَخْ من بطونها شراب مَختلف وان فیه شفاء لِلنّاس»(1) (از 
شک شورآن شبرن آی رون فی اند کر ها کر کون -دارد دز ی 
برای مردم شفاست. ) و این شفا به همراه خواندن قرآن است. 


و جویدن کندر بلغم را توت فی تفر آغان گرا خوردنر پخست: یتح 
شروع کنید که اگر مردم می دانستند که نمک چه خاصیّتی دارد, آن را بر 
داروی تریاق تجربه شده ترجیح می دادند و برمی گزیدند. کسی که 
غذایش را با خوردن نمک اغاز کند, هفتاد درد او از انچه جز خدا نمی داند, 
از بین می رود. در فصل تابستان بر شخص تبدار آب خنک بریزید که 
حرارت ان را ارام می کند. ی بگیرید که برابر با 
روزه یک عمر است. و ما دو پنجشنبه را که یک چهارشنبه در میان آن دو 
است روزه کیر تم زیرا خداوند دوزج ۲ در روز چهارشنبه آفریده 


است. هر گاه تفع از شما در پی حاجتی است, بامداد روز ینج شنبه اقدام 
تاه ام اه اه و ها و 
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را برای امقت من مبارک گردان.» و آن گاه که می خواهد از خانه بیرون 
آید, آیه های آخر سوره آل عمران 2 الکرسی و سوره « نا انزلناه» و 
سوره حمد را بخواند که حوائح و نیازهای دنیایی و آخرتت او روا #ِ 


شند. 


پر شا اه که انن ها ص مد که هی کش ناشن تاک هه 
دینش هم نازک و ناتوان خواهد شد. هیچ کدام از شما با لباس بدن نما در 
برابر خداوند تال نایستد. به سوی خداوند متعال تویه نمایید و خود را در 
محبت او وارد سازید؛ چرا که «اِنّ اللة یِجب الَوّابینَ 5 یِجب 
المتطفرین» (1) (خداوند متعال توبه کنندگان و پا کی زگان را دوست می 
دارد ؟ و مومن همواره توبه کننده است. هر گاه موّمنی به برادرش بگوید: 
اف ! رشته برادری بین آن دو بریده می شود و اگر : به او بگوید: تو کافری ! 
یکی از آن دو کافر می گردد. و هر گاه برادرش وا مسا و اسلام در 
دل او همچون آب شدن نمک در آب, حل می شود. در تویه پرای کسی که 
توبه کند. باز است. «وبُوا [لی الله توَْة تضُوحاً سی کم أنْ یف عَتکُم 
نایک 5 آوفوا بالْعّد ادا عاهدئم»(2) زبس به سوی خدا| توبه خالص 
نمایید. باشد که پروردگارتان گناهان شما را بپوشاند. و آن گاه که پیمان 
بستید. به پیمانتان وقا کنید ) که هیچ نعمت و نشاط زندگی از بین نرفته 
است, مگر به وسیله گناهانی که مرتکب شده اند. و بی تردید خداوند 
نسبت به بندگانش ستم روا نمی دارد و اگر آنان در آن هنگام با دعا و 
زاری به استقبال ان اضی .زر فتنتر 0 ژایل تضی ند اک آنان به 
هنگام فرود نعمت و زوال نعمت با نیت های راستین به سوی خدا پناه برده 
و سستی نکرده و زیاده روی نمی کردند, البته خداوند هر فسادی را برای 
آنان اصلاح می کرد و هر شایسته ای را برای آنان باز می گرداند. و هر گاه 
کر بر مسلمانی تاودا از پروردگارش شکوه نکند, بلکه به سوی 
پروردگارش که کلیدهای کارها و تدییر آن به دست اوست شکایت برد. در 
هر کس یکی از سه چیز است: فال بد زدن, تکبر و آرزو. پس هر گاه یکی 
از شما فال بد زد به آن اعتنا نکرده و کارش را ادامه دهد و خدا را به یاد 
آورد. و هنگامی که از تکبر ترسید, با بنده و نوکر خود 
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هم غذا شده و گوسفند را خود بدوشد. و چون آرزو کرد, از خداوند متعال 
بخواهد و به سوی او زاری کند و نفسش او را به گناه وادار نسازد. با مردم 
آن اندازه که شتاخت. دارنده معاشرت. کنید و از آنچه. که. نمی شناسند 
واگذارید, 100 
به جز فرشته مقژب يا پیامبر مرسل يا بنده ای که خداوند دلش را برای 
اصان مه کی نمیا رو ان را تحمّل کند. 


آن گاه که شیطان دل یکی از شما را وسوسه کرد بایستی به خدا پناه 
پرده و بگوید: به خدا و پیامبرش ایمان آوزدخ و دتم را به او خالص 
گردانیدم. و هر گاه خداوند متعال به مومنی لباس نو پوشاند, ی کر 
دو رکعت نماز بخواند که در آن دو سوره حمد و آیه الکرسی و سوره «قل 
هو اللّه احد» و سوره «انا انزلناه» بخواند, آن گاه خدایی را که عورت او را 
پوشانده و او را میان مردم زیلنت داده سپاس گوید. و بسیار بگوید: «هبي 
نیرو و توانایی جز از جانب خدای والا و بزرگ نیست.» که اگر چنین کند, 
خدا را در آن لباس معصیت نکرده و به هر نخی که در آن لباس است., 
فرشته ای حخاشتته شود که برای او خدا را تقدیس نموده و برای او 
آمرزش بخواهد و ترحم نماید. 


بدگمانی را از میان خود به دور اندازید که خداوند متعال از اين کار باز 
داشته است. من به همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و خاندانم و دو 
فرزندانم با هم در کنار حوض (کوثر) هستیم. هر کس ما را بخواهد, بایستی 
دارند و شفاعت از برای ماست. و دوستان ما نیز شفاعت خواهند نمود. 
پس برای ملاقات با ما در کنار حوض از همدیگر پیشی گيرند, زیرا ما 
دشمنان را از خود می رانیم و دوستان و پیروانمان را از آن سیراب می 
کنیم, و هر کس شربتی از آن بنوشد, پس از آن هرگز تشنه نگردد. حوض 
ما سرشار است که در آن دو چشمه آب است که از بهشت در آن می 
زعفران است و ریگ هایش از ولو و یاقوت است که همان (حوض) کوثر 


است. 


کارها یه د ست خداست, نه در د ست بندگان, و اگر به دست بندگان بود 


هرگز دیگری را را 
که 
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بخواهد مخصوص می گرداند. پس خدای را در برابر نعمت های اولیه در 
جهت حلال زاده بودن سپاس گویید. 


هر چشمی در روز رستاخیز گریان است و هر دیده ای در روز رستاخیز 
بیدار. مگر چشمی که خداوند ان را ویژه کرامنش قرار داده باشد و بر 
فش که رز آمام‌می له انس سه اتان تام وحن للم یه 
و آله شد گریه کرده باشد. شیعه ما به منزله زنبور است که اگر مردم می 
دانستند در باطن آنها چیست. آنها را می خوردند. آن گاه که مردی مشغول 
خوردن غذاست., او را شتاب زده نکنید تا از غذا خوردن فارغ شود و نیز 
کسی که بر قضای حاجت گشته تا کارش تمام شود, شتابزده نکنید. هر گاه 
یکی از شما از خواب بیدار شد, بگوید: «معبودی جز خدای بردبار و کریم, 
زنده و پاینده نیست که او بر هر چیزی توانا است. منژه است پروردگار 
پیامبران و خدای فرستادگان و پروردگار آسمان های هفت گانه و آنچه دز 
آنهاست و پروردگار ژزمین های هفت گانه و آنچه در آنهاست و پروردگار 
عرش بر ی و سپاس از ان پروردگار جهانیان است.» و آن گاه که از 
خوابش 0 شد؛ پیش از ایستادن بگوید: «خداوند مرا بس است, 
پروردگارم برای من از مردم بس است, بس است کسی که او از آن 
روزی که بودم برای من بس است. خداوند برای من بس است که خوب 
کارسازی است.» و هر گاه یکی از شما شب هنگام از خواب برخاست, به 
اطراف آسمان بنگرد و بخواند؛ به راستی که در آفرینش آسمان و زمین- 
تأ- به راستی که تو در وعده گاه خلاف نمی کنی. )+ سر کشیدن به چاه 
زمزم درد را از بین می برد, پس از آب آن که در سمت رکن حجرالاسود 
است بیاشامید که در زیر حجرالاسود چهار چشمه بهشتی است: فرات. نیل 
و دو چشمه سیحان و جیحان که دو رودخانه اند. 


مسلمان نبایستی در رکاب کسی که به فرمان خدا ایمان ندارد و دز مور 
غنیمت دستور خدا را اجرا نمی کند. به جهاد برود که اگر در چنین 

کشته شود. دشمن ما را در منع حقوق ما و ریختن خون ما یاری کرده است 
و مرگ او مرگ دوران جاهلیت است. یاد ما اهل بیت از دردها, بیماری ها و 


و سو سه های تردیدآمیز شفاست و ادن به سوی ما؛ مایه خشنودی 
پروردکاز بزر ی استه و ان 
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که دستورات ما را گرفته و عمل کند. فردای قیامت در جایگاه قدس با ما 
خواهد بود. و آن که منتظر امر ما باشد. همچون کسی است که در راه خدا 
به خون غلتیده است. هر که جنگ ما با دشمنان را ببیند پا ناله دادخواهی ما 
را بشنود و ما را یاری نکند, خداوند او را به صورت در آتش می افکند. آن 
کام: کهتمردم -بیم داشته باشند ونر آم-ها بر آبازخ تنی کردد: 


ما دروازه فریادرسی آنان هستیم و ما باب حطه (ریزش گناه) هستیم و آن 
در سلامتی است که هر کس از آن داخل گردد, رهایی یافته و هر کس باز 
ماند, نابود می گردد. خداوند به وسیله فا آغاز می نماید.و به: وسیله. ما 
پایان می دهد و به خاطر ما آنچه را که بخواهد محو می کند و به جهت ما 
استوار می سازد و به واسطه ما شر دوران سخت را تزمی. کرداند.وبة 
خاطر ما باران فرو می فرستد. پس فریبکار (شیطان) شما را از خدا 
فریب ند هد. از روزی که خدای متعال درهای آسمان را بسته, یک قطره 
آب از آن فرود نیامده و اگر قائم ما علیه السلام قیام تصانده انستهان 
ارات رانا دس کات تا از ول ان ری ده 
و درندگان و چهارپایان با یکدیگر در صلح و آشتی باشند, تا آنجا که زنی از 
عراق تا شام راه بیفتد و جز بر سبزه زاران گام ننهد و زیور و زینت خود را 
بر سر داشته باشد, هیچ درنده ای او را به هیجان نیاورده و او از هیچ چیزی 
نتر سند. 


اگر بدانید که جایگاه شما در میان دشمنتان و بردباری شما بر آزاری که 
می شنوید چقدر والاست. قطعا چشم هایتان روشن می گردد. ار هراار 
دست بدهید, پس از من کارهایی را خواهید دید که هر کدام از شما آرزوی 
مرگ کند از آنچه که از منکران و تجاوزکاران حق خدا و بیم بر جان خود 
ببیند. پس در چنین روزی (همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده 
نشوید. ) و بر شما باد بردباری و نماز و تقیه. بدانید که خداوند متعال از 
بندگانش کسانی را که رنگارنگ هستند دشمن می دارد. پس, از حق و 
ولایت اهل حق برکنار نشوید, زیرا اگر کسی به جای ما دیگری را برگزیند, 
تاودفت ری و سا آن کش خی تما سرت از دنا حین نود 
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هنگامی که یکی از شما به خانه اش وارد شد, به اهل خانه سلام دهد و 
بگوید: سلام علیکم ! و اگر کسی در خانه نباشد بگوید: سلام بر ما از جانب 
پروردگارمان ! و بایستی هنگام ورود به خانه اش سوره «قل هو اللّه احد» 
زا بخواند که قفر راااه سزخضت رده به کهد کان خود تماز باد دهید و آن ام 
که هشت ساله شدند. جهت نماز خواندن مور بازخواست قرار دهید. از 
نزدیک شدن به سگان بپرهیزید, کسی که سگ در حال رطوبت به او 
بترخوزده خود .را بشوید و اگر خشک باشد: بر لباش.خود اب: بباشند. 


هر گاه از حدیث ما چيزي که معنایش را نمی فهمید شنیدید, آن را به خود 
ما بازگردانید و در مورد آن توقف کنید و تسلیم شوید تا حق بر شما آشکار 
گردد و از فاش کنندگان راز و عجول مباشید. تندروان و غالیان به ما 
ارگشنه و کیت وروان بارسانده که درحی ها توتاهی کرو آقد. بایسشی ره 
ما بپیوندند. هر کس به ما چنگ زند, به ما ملحق می شود و هر کس به جز 
زان ها کام تردارن رقم رود برای دوستان ما فوج هایی از رحمت خدا 
و برای دشمنان ما فوج هایی از خشم خداست., و راه ما میانه روی و در 
دستورات ما رشد و راهیابی است. 


در پنج مورد شک نمی شود: نماز وتر, نماز جمعه, دو رکعت نخست از 
نمازهای واجب, نماز صبح و نماز مغرب. و هر گاه بنده ای وضو نداشته 
باشد, قرآن نخواند تا وضو بگیرد. آن خاه که در تمازنید: هر سوره ای که 
مس فا کم شوه آن را یر کاعل سه کار امس مرن بو 
پیراهنی که حمایل وار به تن کرده, نماز نخواند که از کارهای قوم لوط 
بوده است. نماز خواندن برای مرد در لباسی که دو طرف آن را به گردنش 
گره زده و پیراهنی ضخیم که دگمه هایش را بسته, کفایت می کند. مرد 
تبایستی بر ضورت با فرشی. کهور آن تور ما شد شحته. کنو کند و اگر تصویر 
تا ناسا اد اس مرد 
نباید درهم هایی را که تصویر دارد در حال نماز در لباسش گره زند, و جایز 
است که آن درهم ها را اگر می ترسد., در کیسه ای یا در لباس دیگر قرار 
دهد و به کمرش ببندد. مرد نبایستی بر خرمن گندم و خرمن جو و به هیج 
نوع خوردنی سجده کند, و نیز نباید بر نان سجده نماید. و مرد تا نام خدا را 
بر زبان نیاورده وضو نگیرد تا 
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اینکه بسم ال گوید و پیش از دست زدن فآ بگوید: «بره نام خدا| و با 
خدا, خداوندا! مرا از توبه کنندگان و پاکیزگان قرار ده.» آن گاه که از 
وضویش فارغ شد بگوید: «گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست که 
یکتاست و شریکی ندارد و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده 
اوست. » که در این هنگام سزاوا .اهرر تشن خواهد بود. 


کسی که با شناختن حق نماز, نماز خواند آمرزیده می شود. مرد نبایستی 
در هنگام نماز واجب نماز نافله بخواند؛ مگر عذری داشته باشد که پس از 
آن در صورت امکان قضا نماید. خداوند می فرماید: «الذین هم ِ 
صلایَهم دایْمُون»(1) (کسانی که همواره در نمازند), یعنی کسانی که 
همواره آنچه شب از آنان فوت می شود در روز. و آنچه در روز از آنان 
فقوت شده در شب قضا صف. کته در وقت نماز واجب, قضای نماز نافله 
نمی شود. نخست نماز واجب را بخوان آن گاه هر چه خواستی نماز دیگر 
بخوان. 


نماز در مکه و مدینه برابر هزار نماز است و انفاق یک درهم در راه حح, 
برابر با هزار درهم است. مرد بایستی در نمازش خشوع داشته باشد که 
هر کس دلش برای خدا خاشع شد. اعضای بدنش خاشع شده و با چیزی 
بازی نمی کند. قنوت در نماز جمعه پیش از رکوع رکعت دوم است و در 
رکعت نخست سوره حمد و سوره جمعه خوانده می شود و در رکعت دوم 
سوره حمد و منافقین. در هر دو رکعت پس از دو سجده بنشیند تا اعضای 
بدن شما ارام گیزد. سیس برخیزید که ها خنین. می. کنیم. 

سینه اش را جلو برده و کمرش را راست نگه داشته و خم نشود. و هر گاه 
یکی از شما از نمازش فارغ شد, باید دو دست خود را به اسمان بلند کرده 
و در دعا زیاده روی کند. 
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غیدالله بن سا کفت؛ آی امیر موصان! مکر خدا در همه عا نیس فزمود: 
چرا. 0 پس چرا بنده دست هایش را به سوی آسمان بلند کند؟ فرمود: 
مگر در قرآن نمی خوانی که فرموده است: «و فی السّماء ررة 25 و ما 
توعدُّون»(1) (روزی شما و آنچه بدان وعده داده شده اند در انتنمان 
است: بت روزی را جو از جابی. کم.برای.آن متکض است مین وان 
خواست که جای معین روزی و هر چه خدا وعده داده آسمان است. بنده از 
نمازش برنمی گردد تا آنکه از خدا بهشت را بخواهد و به او از آتش دوزخ 
شاه رو از ام ماه کب ار حورااهن ه اه معدر هد هر اه کی از 
تیزم برای نماز ایستاد. بایستی نماز وداع کننده بخواند. و لبخند نماز را 
قطع نمی کند, ولی قهقهه باعث قطع نمازش می شود. 0 
به دل راه یافت؛ وضو واجب می شود و هر گاه در حال نماز خواب 
چشمت غلیه کرد نماز را قطع کن و بخواب زیراتو نمی دانی به خود دعا 
می کنی يا نفرین می نمایی يا شاید به خودت نفرین می 


هر کس ما را به دلش دوست داشته و با زبانش یاری مان کند و در رکاب 
ما با دستانش با دشمنانمان بچنگد, او در بهشت با ما و در درجه ما خواهد 
بود. و کسی که ما را به دلش دوست داشته و با زبانش ما را یاری کند و 
در رکاب ما با دشمنانمان جنگ نکند, او از آن که گفتیم دو درجه پایین تر 
خواهد بود. و هر که ما را به دلش دوست داشته و با زبان و دستش پاری 
نکند, او در بهشت خواهد بود. و هر که ما را به دلش دشمن داشته و با 
زبانش و دستش بر علیه ما ضرر رساند, او با دشمن ما در اتش خواهد 
بود. و هر که ما را به دلش دشمن داشته و با زبانش بر ما ضرر بزند, او در 
دوزخ خواهد بود. و هر که ما را به دلش دشمن داشته باشد و به ما با زبان 
و دستش ضرر نزند, او در انش خواهد بود. به راستی که بهشتیان به خانه 
های شیعیان ما می نگرند, همان گونه که آدفی. به. ستار کان اسمان می 
نگرد 

هر گاه از سوره های تسبیح دار را که در اواخر قرآن اسپت خواندید, 
بگوپید: «پاک و منژه است خدای والا», و هر گاه آیه «اِنّ ال و مَلائْکتَة 
یصَلون عَلّی 
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الثّبی»(1) (به راستی که خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلوات می 
فرستند ) را خواندید. پس بر او صلوات بفرستید؛ چه در نماز باشید یا در 
غیر ان. 


در بدن چیزی که از چشم کمتر شکر خدا کند نیست, پس هر چه او می 
خواهد به او ندهید, مبادا که شما را از یاد خدا غافل سازد. آن گاه که سوره 
«تین» را خواندید, در آخرش بگویید: «و ما بر این امر از گواهان هستیم.» 
وقتی خواندید: «بگویید به خدا ایمان ام بگویید: «به خدا ایمان 
آوردیم» تا برسید به «مسلمون. » هنگامی که بنده ای در تشهد در دو 
رکعت آخری در حال نشسته بگوید: «گواهی می دهم که معبودی جز 
خدایی که شریکی ندارد نیست و گواهی مي دهم که محشّد بنده و فرستاده 
خداست, «و ان السّاعه یذ لا ریب فیها و أن ال تتعث من فی الغُْور» )2 
و به راستی که قیامت فرا رسنده است و تردیدی در آن نیست و خداوند 
آنچة: زا که در کورهانستت بر می انکید اند ار ان ام کر خدنی از آوه سر زر 
نمازش به پایان رسیده است. 


خداوند به چیزی که سخت تر از پیاده رفتن به خانه اش باشد, پرستش 
نشده است. خیر را خو: نتم وه ردان شتران به هنگام امد و زفتشان 
بخواهید. اينکه نبیذ «سقابه» نامیده شده, به این جهت است که پیامبر خدا 
صلی الله له و له سور دا کی را کم از طانف بزای حصرت 
آورده بودند. بخیسانند و در حوض زمزم بریزند که آبش تلخ بود و حضرت 
می خواست تلخی آن بشکند. پس اگر آب کشمش کهنه شد از آن 
نیاشامید. هنگامی که مرد برهنه شود, شیطان به او نگریسته و طمع می 
کند, پس خود را بپوشانید. مرد نباید لباس خود را از رانش دور کرده و در 
فیان: گروهی بنشیند. کستی. که جیزق را که بوی آزار ذهنده دارد بنخوزد 
(مثل سیر يا پیاز), نبایستی به مسجد نزدیک شود. مرد بایستی در سجده 
نماز واجب. قسمت اخیر بدن خود را بلند کند. و 
غسل کند., بانستی, از دو باز هی خود آغاز کردم انها زا بشوید. هنگامی که 
نماز خواندی, باید خودت 
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قرائت و تکبیر و تسبیح را تتتوی زان کاج که آد انهات قارع تیوه 
سمت راست خود بر گردان. 


از دنیا توشه بگیر که بهترین توشه ای که از ان برمی گیری پارسایی است. 
از بنی اسرائیل دو امّت گم شدند: یکی در دریا و دیگری در خشکی. پس 
چیزی که حلال بودنش را نمی شناسید نخورید. هر کس دردی را که به او 
رسیده سه روز از مردم پنهان دارد و به خدا شکوه کند, بر خدا لا زم است 
که او را از ان درد شفا بخشد. 


دورترین حال بنده از خدا هنگامی است که همٌتش شکم و شهوت جنسی 
اش باشد. مرد نباید به سفری برود که در آن به دین و نمازش بیمناک 
اس ها سر ایا و 
پس هنگامی که بنده نمازش به پایان رسید. باید به همراه پیامبر صلی الله 
علیه و آله صلوات بفرستد و از خدا بهشت را درخواست کند و از آتش به 
خدابيان نبرد و از او بخواهد که خفرالفین رابه همشری اودر آوردر را 
و ی 
الله علیه و آله صلواتش را می شنود و دعای او به بالا برده می شود. و 
کسی که از خدا بهشت را درخواست کند, بهشت می گوید: پروردگار من ! 
آنچه بنده ات او عطا کن. و کسی که از آتش پناه ببرد؛ ان 
گوید: ای پروردگار من ! بنده ات را از آنچه که به تو پناه آورد پناهش ده. و 
کسی که حورالعین بخواهد., آنها می گویند: خداوندا ! آنچه بنده ات خواست 
به او عطا کن. غنا (ساز و اواز) نوحه سرایی شیطان به خاطر بهشت 


است. 


هر گاه یکی از شما بخواهد بخوابد, دست راستش را زیر گونه راستش 
تگدارد و گید یه ام دا هلویم وا قاط خدا ور فلت ابر اهنم بو 
دین محقد ضلی الله:علية. و آله و ولایت: کسن کم خداوند اطاعت او را 
واجب فرموده, بر زمین نهادم. انچه خدا| بخواهد می شود و انچه نخواهد 
نمی شود.» هر کس این دعا را به هنگام خواب بخواند, از دزد و پیشامد 
مهلک و ویرانی خانه در امان می ماند و فرشتگان بر او آپرزش می 
خواهند. کسی که به هنگام رفتن به بستر خود سوره «قل هو اللّه احد» را 
بخواند, خداوند متعال برای او پنجاه هزار فرشته می گمارد که آن 
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شب او را پاسداری نمایند. و هر گاه یکی از شما بخواهد بخوابد. پهلو بر 
زمین نگذارد تا اينکه بگوید: «جان, دین, خانواده و فرزند و دارایی و 
سرانجام عمل خود و هر چه را که پروردگارم روزی ام کرده و در دسترس 
من قرار داده, به پناه عت و شکوه خدا و عظمت خدا و جبروت خدا و 
سلطنت خدا و رحمت خدا و مهربانی خدا و امرزش خدا و نیروی خدا و 
توانایی خدا| و جلال خدا| و رفتار خدا و ارکان خدا| و گردآوردن خدا| و پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله و به توانایی خدا بر آنچه بخواهد سپردم از شرٌ 
جانوران سمی و خزنده گزنده و از شرّ پری و آدمی و از شرٌ هر چیزی که 
بر روی زمین می جنبد و از شر آنچه که «و ما یَحْرُخٌ مئها و ما یثْزِل من 
السماء و ما یَعرَخٌ فیها»(1) (از زمین تیزفن فی آبد.و. از فت آنچه که. از 
آسمان فرود می آید و آنچه بر آسمان بالا می رود ) و از شر هر جنبنده ای, 
«أخِذُ بناصیتها ِنّ یی علی صراطٍ مُشتقیم و هو علی کل شی ء قدیر»(2) 
(که تو کیزنده زمام او هستی, به راستی که پروردگارم بر راه راست 
است و او بر هر چیزی تواناست و هیچ نیرو و توانایی نیست مگر از جانب 
خدای والا و عظیم ) که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با این دعا حسن و 


حسین علیه السلام را تعویذ نمود و به ما نیز چنین دستور می داد. 


و ما گنجینه داران دین خدا هستیم؛ ما چراغ های درخشان دانش هستیم. 
آن گاه که پرچمدار و مهتری از ما از دنیا رود, مهتر و پرچمدار دیگری 
پدیدار گردد. کسی که از ما پیروی کند گمراه نمی گردد و هر که ما را 
انکار کند, راه نمی یابد. هر کس دشمن ما را به ضرر ما یاری کند نجات 
نمی یاید و آن که ما را به دشمن بسپارد. هرگز یاری نگردد. پس به جهت 
طمع دنیا و دارایی اندکی که از دست شما رفتنی است و شما : تیز. از آن 
جدا خواهید شد. از حد ما باز نايستید, زیرا کسی که دنیا را 2 
دهد و به جای ما آن را برگزیند. فردا (رستاخیز) جسرت بزرگی : به او دست 
خواهد داد و این است معنای گفتار خداوند که: «أن تقول تَفسرد 
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یا سرّتی علی ما قرط فی خثب ال و ان کت من السّاخرین»(1) 
[مبادا کسی گوید: ای حسرت و اندوه بر درباره خدا کوتاهی نمودم؛ 
گر چه از خوارشدگان می باشم. 4 کودکان خود را از چربی (که از خوردن 
غذای چرب الوده شده اند) بشویید. زیرا شیطان چربی مانده از غذا را می 
۱ سا ای و وه 
بینند. نخستین نگاهتان به زن از آن شماست, ولی نگاه دیگری در پی آن 
ننمایید و از فتنه حذر کنید. شرابخوار دائم آن گاه که به ملاقات خدا می 
رود همچون بت پرست خدا را ملاقات می کند. حجر بن عدی گفت: ای 
اس وا ی را و ی ات ری وی ار 9 
شراب پیدا کرد بنوشد. 


کسی که مست کننده آی بنوشد, تا چهل شبانه روز نمازش پذیرفته نمی 
شود. هر کس به مسلمانی سخنی گوید که هدفش کاستن از شخصیت او 
باشد, خداوند متعال او 2 در میان خبال (چرک و خون دوزخیان و زنان 
زناکار) زندانی می کند تا دلیلی برای گفته خود بیاورد. مرد نباید با مرد 
دیگر در زیر یک روانداز بخوابد. همچنین زنی نباید با زن دیگر در زیر یک 
روانداز بخوابد و کسی که چنین کند, واجب است تادزن شود که همان 


«دبا» را که نوعی کدوست بخورید که مغز را زیاد و تقویت ضق. تن و 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از آن خوشش می آمد. پیش از غذا و پس 
از آن ترنج بخورید که خاندان محقّد علیه السّلام چنین می کردند. ان درل 
زا خلا دادم و در دهاق خروتی را ار آهنشن من بخشد: 


آن گاه که شخصی به نماز ایستد, ابلیس از روی رشک به او نگاه می کند, 
به جهت اینکه می بیند که رحمت خدا او را فرا گرفته است. بدترین کارها؛ 
کارهای نوظهور (بدعت ها) است. بهترین کارها ان است که مایه خشنودی 
خدای متعال باشد. هر که دنیا را ببرستد و آن را بر آخرت ترجیح دهد, 
سرانجام ناگواری خواهد داشت. 


ص: 134 


- . زمر 56 


آب را مایه خوشبویی سازید. هر کس از خدا به آنچه که به او قسمت کرده 
خشنود. ۵ ر اضی, کر دود تدنتن آ سود فی سود کشی: که زندکی, و غمرنش 
را در کاری که او را از خدای متعال دور می کند صرف کند. زیان کرده 
است. اگر نماز گزار بداند که چقدر از جلال خدا او را فرا گرفته است. 
دوست نمی دارد که سر از سجده اش بردارد. 


ببرهیزید از اينکه کارهایتان را به تأخیر اندازید. به انجام آنچه که در توانتان 
است مبادرت کنید. آنچه روزی شماست به زودی با ناتوانی شما هم به 
شما خواهد تا با | هن رای شماست, هرگز نمی توانید با هیچ راهی 
آن را از خود دور سازید. امر به معروف کنید و از کارهای بد بازدارید و به 
انچه که به شما می رسد, صبر کنید. نور موّمن شناخت حق ماست. بدترین 
کوری ها برای کسی است که از دیدن برتری ما کور باشد و با ما دشمنی 
ورزد» بدون اینکه گناهی از ما نسبت به او سر زده باشد, جز اینکه ما او را 
به حق فرا خوانده ایم و دیگران او را به سوی فتنه و آشوب و دنیا فرا 
خوانده اند, او آنها را کر فت.ة آشکارا از ما بیزاری جسته و دشمنی می 
کند. 


پرجم حق به دست ماست, هر که در سایه آن درآید پر او سایه می افکند و 
هر کس بدان پیشی کند, کامیاب گردد و هر کس از آن باز ز ماند, نابود گردد 
و هر که از آن جدا شود سرنگون گردد و هر کس بدان چنگ زند نجات 
یابد. من رئیس و پیشوای مومنان هستم و مال و ثروت رئیس و پیشوای 
ستمگران است. به خدا سوگند! مرا جز مومن دوست نمی دارد و به جز 
منافق دشمن نمی دارد. 


آن گاه که برادرانتان را ملاقات کردید. با هم دست دهید و اظهار 
خوشرویی و شادمانی نمایید تا از یکدیگر جدا شوید تا آنچه بار گناه بر 
گردنتان است.؛ برداشته شود. هر گاه یکی از شما عطسه کرد, به به او دعا 
کرده و بگویید: «خدا تو را رحمت کند» و او در پاسخ بگوید: «خداوند شما 


ء ۲ و و ۳ 


رز [مرزیده و رحمت کند.» خداوند متعال می فرماید: ۳ |ذا حَبیتْمْ بتجیه 
فحیوا با< حسن منها او ژدوها»(1) (و أنْ گاه که تحینی به نتم کته شد؛ 
۱ ۳ + با دشمن 
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خود دست بده, گرچه دوست نداشته باشد, زیرا این از دستورات خد 
بندگانش است که می فرماید: «ادِقَع بالتی هت خسن سَن فاذا !دی تک و 
بیته بینة اوه کانه وَلِیدٌ حمیٌ و ما بلَفاها الا الذِین صَبر و | و ما یلاها 
عظیم»(1) ی ما ای ات 
ی اس هن ای 
صبر کرده و فرا نمی گیرد مگر کسی که دارای بهره بزرگی است. ) سخت 
ترین مجازاتی که در مورد دشمنت می کنی. این باشد که درباره او خدا را 
اطاعت کنی و برای تو کافی است که ببینی دشمنت معصیت خدای متعال 
را انجام می دهد. ذنیا در کردشن است, پبس بهرم خود را از آن به تیکوترین 
وجه برگیر تا نوبت تو فرا رسد. 


مومن بیدار, مراقب و بیمناک است, و در انتظار یکی از دو پیشامد خوب 
است : (فرج دنیایی و سعادت آخرتی), و از بلا به این جهت می ترسد که 
مجازات گناه او باشد, به رحمت پروردگارش تیار ارست. ۰ مومن من از بیم و 
اد کال سس اس رس ات اس 
خدا| به او وعده داده غفلت نمی کند و از آنچه که خداوند او را بیم داده 
آنفن: تست شما آبادکنندگان زمین هستید, همان کسانی که خداوند شما 
را در آن جای داده تا ببیند چگونه رفتار می کنید. پس در آنچه از شما می 
بیند مراقب باشید ! از شاهراه حرکت کنید تا ايینکه دیگران جای شما را 
نگیرند. هر کس عقلش کامل است, رفتارش نیکوست و در دینش نیکو 
پنگرد: «سایوا الی مَغفره من کم و جنٍ عرطْها السّماواث و ارْض 
اعتات ت للْمتَفین»(2) ژبه سوی ۳ یت 
پهنای آن اشفا ها و زمین است و برای پرهیز کاران مهیا شده است, 
انیت سا اما هرک وت وان ام مک با بارسانی. 
کسی که زنگار گناه گیرد. از یاد خدا کور شود. 
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هر کس دستور پیشوای آلهی زاترکه کتدر خله شیطانا قهْو له قرین»(1) 
[خداوند شیطانی به او بگمارد که همنشین او گردد. ) چرا مخالفان شما در 
گمراهی خودشان از شما بیناتر و در صرف مالی که در دست دارند, از 
شما بخشنده ترند؟ این نیست مگر اینکه شما به دنیا اعتماد کردید و به 
ستم کشیدن راضی شدید و به مال اندک دنیا حرص ورزیدید و در مورد 
آنچه وسیله عرّت و شکوه و نیکبختی شما و نیروی شما بر ستمگران شما 
بود, کوتاهی کردید. نه درباره آنچه که خدا به شما دستور داده از او حیا می 
کنید و نه برای خود انديشه می کنید قاط تور مس ۲ مش نو 
شما از خوابتان بیدار نمی شوید و سستی شما به پایان نمی رسد. ایا نمی 
بینید که شهرها و دین شما هر روز ضایع تر می گردد و شما در غفلت دنیا 
به سر می برید؟ خداوند متعال به به شما میي فرماید: «و لا ترکنوا [لی الذین 
ظلَمّوا کت کم الا و ما آکم من دون الله من اولیاء تم لا تنصژون»(2) 
[به کسانی که ستمگرند اعتماد نکنید که آتش شما را فرا گیرد و جز خدا 
برای شما دوستانی نیست و آن گاه یاری نمی شوید. ) 


فرزندانتان را نامگذاری کنید و اگر نمی دانید که پسر است یا دختر, نامی 
برای آنان و اطلاق می شود, زیرا فرزندان 
سقط شده که آنها را نامگذاری نکرده باشید. در روز رستاخیز به هنگام 
ملاقات با شماء به پدرشان گویند: چرا مرا نامگذاری نکردی؟ که پیامبر خدا 
محسن علیه السْلام را پیش از تولدش نامگذاری کرد. 


بپرهيزید از اينکه سر پا ایستاده آب ای هن درد بی درمانی 
است.: مگر آنکه خداوند او را عافیت بخشد. آن گاه که بر چهارپایان سوار 
شدید, خدای متعال را به یاد آورید و بگویید: «سبحان الذی سَخر لنا هذا و 
ها کا 2:2 مُفرنین و الا الی زبنا لَمَنْقلبُون 3(0) (یاک و منژه است کسی که 
اين حیوان را مسخُر ما ساخته و ما توانایی آن را نداشتیم و به سوی 
پروردگارمان بازگشت خواهیم نمود. ) هر گاه یکی 


ص: 137 
1-. زخرف / 30 


و هو 1137 
3-. زخرف / 13 - 14 


از شما به سفر رود بگوید: «خداوندا ! تو همراه من در سفر و باری که در 
پشت کشیده می شود و جانشین من در خانواده و مال و فرزندانم می 
باشی. و خون در منزل قزود آمدید. بخویید: «هنز لا مبارکا آلت یر 
الفئزلین»( (1) [خداوندا ! ما را در منزل با برکتی فرود آوو ی 
فرود آورندگانی. ) آن گاه که برای خرید چیزی از نیازمندی های خود به 
بازار می روید» به هنگام ورود به بازار بگویید: «گواهی می دهم که خدایی 
جز خدای یکتا نیست که شریکی ندارد و گواهی می دهم که محمد بنده و 
فرستاده اوست. خداوندا ! من از کالاهای زیان آور و سوگند دروغ به تو پناه 
می برم و به تو از کسادی ناه می برم». 


کسی که پس از نماز خواندن منتظر فرا رسیدن نماز دیگر باشد, از زیارت 
کنندگان خدای متعال به شمار می آید و بر خداوند متعال لازم است که 
زائرش را بزرگ داشته و آنچه می خواهد عطایش فرماید. آن که حج و 
عمره به جای آورد. مهمان خداست و خداوند آمرزش را : به او بی دریغ عطا 
می 


کسی که به کودکی که هنوز شعور نوشابه مست کننده بدهد, خداوند 
فا سا ور ما هس ار رت 
زندانی می کند تا برای کاری که کرده دلیلی بیاورد. صدفقه برای مومن سیر 
زک از آتش است و برای کافر, وسیله حفظ مال اوست که به زودی 
عوض صدقه اش به او داده می شود و بلاها از او گردانده می شود, ولی 
در جهان اخرت بهره ای ندارد. 


دوزخیان به وسیله زبان به آتش افکنده می شوند و نوریان به وسیله زبان 
نور بخشیده شده آند, پس زبان خود را نگهدارید و آن را به یاد خدا 
مشغول سازید. پلیدترین. کارها آن است که گمراهی بار آوزد و. بهترین 
دستاوردها, کارهای خیر است. بپرهیزید از اینکه صورت بکشید (بسازید) 
که در روز رستاخیز از آن بازپرسی خواهید شد. و چون خاشاکی از تو به 
وسیله فردی گرفته شد. بگو: «خداوند آنچه را که خوش نداری از تو دور 
سازد.» آن گاه که از حمام بیرون آمدی و برادرت به تو گفت: «حمام و آب 
گرمت خوش باد », بگو: «خداوند 
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خاطرت را آسوده سازد » و آن گاه که برادرت به تو گفت: «خداوند بر تو 
سلام فرستد » بگو: «و تو را نیز خداوند سلام فرستاده و در بهشت جای 
دهد » 


در جاده و شاهراه ادرار و دفع مدفوع نکن. درخواست کردن پس از مدح و 
ثنا گویی است, پس نخست خدای را ثنا گویید, ان گاه نیازمندی های خود را 
درخواست کنید. خدا را ثنا گویید و او را مدح کنید. پیش از آنکه نیازمندی 
ها را بخواهید. اي کسی که دعا می کنی ! چیز نشدنی و غیر حلال را 
درخواست مکن. آن گاه که بخواهید که به نوزاد پسری مبارک باد گویید, 
بگویید: «خداوند این بخشش را برای تو مبارک گرداند و او را به رشد 
رسانده و نیکی او را به تو روزی کند.» و هر گاه برادرت از مکه باز آمد, 
میان دو چشمش و دهانش را که با آن حجرالاسود را بوسیده - که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله آن را بوسیده - ببوس, و چشمش را ببوس که با 
آن به خانه خدای متعال نگریسته است, و پیشانی و صورتش را ببوس و به 
هنگام مبار کبادش بگوید: «خداوند حخْ تو را بپذیرد و کوششت را سپاس 
فرماید و انچه هزینه کردی عوض دهد و این سفر را اخرین سفر حخ تو 
قرار ندهد.» 


از افراد پست دوری نمایید که پست کسانی هستند که از خداوند نمی 
ترسند و کشندگان پیامبران در میان آنهایند و دشمنان ما از آنها هستند. به 
راستی که خداوند متعال توجهی بر زمین کرد و ما را برگزید و برای ما 
شیعه ای برگزید که ما را پاری کرده, در شادی ما شاد و در غم و اندوه ما 
اندوهگین گردند و مال وتجان خود را نام ها ببخشتد. آنان آن.ما بودمه 
به سوی ما خواهند آمد. از شیعیان ما نیست بنده ای که گناهی را مرتکب 
شود که فا ارااز انا داشته انوسان گام بمیرد تادانکه به بلایی کرفیان 
شود که گناهانش را پاک نماید. اين بلایا در ثروت يا در فرزندان يا در 
جانش می باشد تا آنکه خدا ر ملاقات کند که گناهی نداشته باشد و اگر 
گناهی بر او بماند, به هنگام مرگش (جان کندن) , به او سخت گيرند. 


شیعه ما به هنگام مردن, صذیق و شهید از دنیا می رود. چرا که امر ولایت 
ما را تصدیق کرده و به خاطر خداوند متعال, در راه ما دوستی و دشمنی 
کرده و به خدار و پیامبرش ایمان آورده است. خداوند متعال می فرماید: 5 
الدیی وا اه و تاه 
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آولنک هُمْ الصَدیفُون و السَهداء علد علد رهم لهْمْ أجْرْهْمْ و توهم»(1) (و آنان 
که به خدا| و پیامبر انش ایمان 9 2 همینان در پیشگاه ۱ 
صذیقان و شهیدان هستند؛, آنان پاداش و نورشان را دریافت خواهند کرد. 1 


بلی اسرائیل به هفتاد و و گزافم پراکنده شدند و به زودی این ات به 
هفتاد و سه گروه پراکنده خواهند شد که یک گروه در بهشت است. کسی 
که راز ما را فاش نماید. خداوند سختی آهن را به او بچشاند. در هفتمین 
روز تولد, فرزندانتان را ختنه کنید و گرما و سرما 7 را از اين کار باز 
ندارد, زیرا ختنه موجب پاکیزگی بدن نوزاد است و به راستی که زمین از 
افرار کش که یه دم راری هی کید 


پادشاهی. هنگامی که کف از شما خواست بخوابد, باید دست راستش را 
زیر گونه راستش بگذارد, زیرا| نمی داند که از خوابش بیدار می شود پا نه. 
دوست دارم که موّمن در هر پانزده روز یک مرتبه نوره بک 


ماهی کمتر بخورید که گوشت بدن را ذوب می کند و بلغم را می افزاید و 
تنفس را دشوار می سازد. نوشیدن ندریجی شیر هر دردی را درمان است, 
از انار که در معده جای می گیرد, تا چهل شب مایه زندگی دل و روشنی 
بخش جان و امانی از بیماری وسوسه شیطان است. سرکه, خوب نان 
خورشتی است که صفرا را می شکند و دل را زنده می کند. کاسنی 
بخورید که هر بامداد قطره ای از قطره های بهشتی بر ان است. اب باران 
بنوشید که بدن را پاکیزه می سازد و بیماری ها را دفع مي کند. خداوند 
متعال می فرماید: «و یترل لیم من السّماء ماء هرک بو و یذُهِبِ 
کم رز جُرّ الشیّطان و لبط علی فُلَویکة و ینت به الأْفدام»(2) و آبی از 
۰ و تا شما ۳ شما را پاکیزه نموده و پلیدی شیطان را از شما 
زدوده و دل های شما را استوار ساخته و گام های شما را ثابت و استوار 
نماید. 4 
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هیچ دردی نیست مگر آنکه نی ساه نانه کرمان و شفای ان است؟ فی: 
مرگ. گوشت گاو بیماری اور است و شیرش درمان و روغنش شفاست. 
بهترین غذا و درمان برای زد باردار خرما است. خداونج متعال به مر مریم 
علیه السّلام می فرماید: «و هَرّی ال بجع اللَحْلّه ثساقط عَلَیَيِ 7طبا نا 
قکلی و اشتبی و قرّی عینا»(1) 
برای تو بیفتد, پس بخور و بیاشام و دیده خود را روشن ساز.) کام 
فرزندانتان را با خرما بردارید که پيامبر خدا صلی الله علیه و له با حسن و 


هر گاه یکی از شما خواست با همسرش آمیزش نماید. شتاب نکند که زنان 
را نیازهایی است. هر گاه یکی از شما زن بیکانه ای دیده و از او خوشش 
آمد. با زن خود همبستر شود که در همسرش همان است که دیده است, 
البته نگذارد که شیطان به دلش راه يابد, و چشمش را ات آن-زن سبکانه 
بگرداند و اگر همسری ندارد. دو رکعت نماز بگذارد و خدا را فراوان 
ستایش کند و بر پیامبر و خاندانش صلوات بفرستد. ان گاه از فضل خداوند 
درخواست کند که خداوند با مهربانی خود به او چیزی می دهد که او را بی 
نیاز می سازد. چون یکی از شما با همسرش همبستر شود, باید کمتر حرف 
بزند. چرا که حرف زدن در چنین حالی موجب لال شدن فرزند می شود. 
هیچ یک از شما در آن حال به درون آلت تناسلی همسرش ننگرد که شاید 
چیزی ببیند که خوشش نیاید و نیز موچب کوری (فرزند) می شود. هنگامی 
که یکی از شما خواست با همسرش آمیزش کند, باید بگوید: «خداوندا! من 
به دستور تو اندام جنسی او را بر خود حلال نمودم و به امانت تو آن را 
پذیرفتم. . پس اگر فرزندی از او برای من مقدر کرده ای آن را فرزند پسر 
کامل گردان و برای شیطان در او بهره و شریکی قرار نده.» حقنه یکی از 
چهار روش درمانی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین 
صیی: که. با آن دزمان حی کنید خفته. است. که شکم | فربه. کنخ و دود 
درون را پاک کرده و بدن را نیرومند می سازد. از بنفشه به عنوان انفیه 
استفاده کنید, و بر شما باد حجامت. هر گاه یکی از شما بخواهد با همسر 
خود همبستر گردد, از آمیزش در اول ماه ها و نیمه های آن خودداری کند, 


ص: 141 


ال ضریه 25 * 26 


زبرا شیطان در این دو موقع فرزند می جوید و شیطان ها در این دو وقت 
می خواهند در فرزند شریک شوند. بسن می. ایتد. و به هتکام بسته. شدن 
نطفه شرکت می جویند. از حجامت و نوره کشیدن در روز چهارشنبه 
خودداری کنید که چهارشنبه روز نحس همیشگی است و در آن روز دوزخ 
آفریده شده است. و در روز جمعه ساعتی است که هر کس در آن 


در تحف العقول این روایت با تغییر مختصری نقل شده که به واسطه 
اعتماد بیشتری که به این نسخه حاصل بود, ما از خصال نقل کردیم. در 
تحف العقول است که هر گاه خواستید به مستراح بروید, بگویید: « بسم 
الله. للم ام عتی. الازی, و اعد من الطان الرخص وی تشصوت 
بگوید: «اللهم کما اطعمتنیه طیبا و سوغتنیه فاکفنیه.» وقتی چشمش به 
مدفوع خویش افتاد, بعد از فراغ بگوید: «اللهم ارزقنی الحلال و جنبی 
الحرام.» 


پیامبر اکرم فرمود: هیچ بنده ای نیست؛ مگر اينکه خداوند فرشته ای را 
مأمور او کرده تا گردنش را خم کند و وقتی تفوط می نماید و مدفوع خود 
را ببیند, در اين موقع شایسته است از خدا درخواست حلال کند. فرشته به 
اه مف, کوند؛ بشر دم این است نتیجه آنچه بر آن حرض داشتن: تگاه کن 
از کجا به دست آوردی و چه شد !(1) 


مولف: ضمنا این روایت را با اختلاف کم در رساله ای قدیمی دیدم که به 
بفضی: از ان اختلافات در بین حدیث اشاره کردیم. و باید دانست که بنا به 
3 اصلِ اين خبر در کمال اعتماد و اعتبار است, گرچه به نظر 
اين خبر را در با ها متفرق و ات ۳ ۳ است. همچنین 
ان و وه مین کون کف گرده آنق 


1۳2 


1- . تحف العقول: 100 - 125 


ناب ففت ۶ آنکه امن الفستیه علیه آاتازی مه قطان خوع. (طونی فلا فققدونی یه مد 
ارزانی داشت و جوامع علوم 


1 توحید و امالی صدوق: اصبغ بن نباته گفت: وقتی علی علیه السلام به 
خلافت نشست و با او بیعت کردند, روزی در حالی که عمامه پیامبر را بر 
توا با ار ای اه ی اه 
را به پا داشت و شمشیر ایشان را بر کمر داشت, به سوی مسجد آمد, بر 
منبر بالا رفت و در روی آن نشست. سپس انگشتان دست خود را در هم 
فرو برد و دستش را به قسمت پایین شکم خود گذاشت. سپس فرمود: 
هردم | از من پیرسود قبل, از اننکه مرا تبانید. ایتجا کنجیته دانش است. ان 
آب دهان امین اه این خبته‌ها مختوراکی انفت که سای آکوه خلی 
الله علیه و آله شخصا به من خورانده است. از من سوال کنید که در نزد 
من علم اولین و آخرین است. اگر تشک برای من بر روی هم بنهند و بر 
روی آن بنشینم, برای اهل تورات از روی <<« فتوا می دهم, به 
طوری که تورات: بة سخرم در آید و بکویده علی زاست.مین وید وش نخه 
خدا| در من نازل کرده فتو داد. ی را به انجیل خودشان فتوا می 
دهم, به طوری که انجیل بگوید: را ی و 
آنچه که خدا در من نازل کرده فتوا داد. با 
می دهم, به طوری که قرآن سخن بگوید و بگوید: علی راست می گوید و 
دروغگو نیست, فتوا داد به آنچه خدا در من نازل نموده و حال اینکه شما 
شب و روز قرآن می خوانید. ایا در میان شما کسی هست که بداند چه 
نازل شده در آن؟ اگر یک آیه در قرآن نباشد, هر آینه خبر می دهم به شما 
آنچه را که اتفاق افناد و آنخه. که هسنت وه آنخه: که خواهد شد تا رود 
قیامت؛ 
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و ای این آبه است؛ توا الق ما تا و وی ۲ اْکتاب»(1) 
اخدا انچة را بخواهد.مج‌یا آثبات .من کندد.ه اضل کناب نزد اوست.: ۲ 


سپس فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی.» از من بپرسید پیش از آن که 
مرا از دست بدهید) به آن خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید, 
اکر از فن بیزشنید از هر آبه قران که ذر شیب از ل.شده با در روز مکی 
است يا مدنی. در سفر نازل شد یا در حضر, ناسخ است يا منسوخ. محکم 
است يا متشابه و تاویل و تنزیل آن چیست, به شما خبر خواهم داد. 


مردی که ذعلب نام ۳ و بسیار زبان اور و سخنور و پر دل بود, از جای 
حرکت کرد و با خود گفت: پسر آبی طالب بر روی پله های منبری دشوار 
بالا رفت. امروز با سوال های خود او را شرمنده می کنم ! گفت: با 
امیرالمغ‌منین ! آیا پروردگار خود را دیده ای؟ فرمود: وای بر تو ذعلب ! 
خدایی را که ندیده باشم نمی پرستم. گفت: چگونه دیده ای؟ برای ما 
توصیف کن. 


فرمود: وای بر تو! چشم ها با مشاهده او را نمی بینند, ولی دل ها با 
حقیقت یمان او را می بینند. وای بر تو ذعلب ! خدای من به بعد و حرکت و 
شنکون و فیام.ه اینتادن و آمدی.و رفتن توضیف خی نوی لطیف. لطیف 
است, اما , به لطافت توصیف نمی شود؛ عظیم دارای عظمت است. اما به 
عظمت توصیف نمی شود؛ روف بخشنده است. اما یه رفت و دلسوزی 
توصیف نمی شود؛ مومن است نه با عبادت. مدری است نه با حواس؛ 
نی است را اعط اور اشاه اتکی ۱ مم ی تارج ار 
اشاع استر سا ایس ار تن است داح در اتاء است: زد 
چون اشیاء که در یکدیگر داخل می شوند؛ و خارج از اشیاء است. نه مانند 
چیزها که از هم جدایند. 


ذعلب بر زمین افتاد و غش کرد و گفت: به خدا قسم چنین جوابی نشنیده 
بودم. به خدا قسم دیگر چنین کاری نمی کنم. سپس حضرت فرمود: 
«سلونی قبل آن تفقدونی.» 


اشعث بن قیس از جای حرکت کرد و گفت: يا امیرالمة‌منین ۰ از مجوس 
چگونه جزیه ۱ نازل نشده و 
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1- . رعد/ 39 


فرستاد. پادشاهی داشتند که شبی مست شد و دختر خود را به بستر 
خویش فرا خواند و با او همبستر شد. صبح مردم شنیدند و جلوی قصر او 
جمع شدند و گفتند: پادشاها ! دین ما را آلوده کردی و از بین بردی. بیا 
بیرون تا حد بر تو جاری کنیم ! 


ی هت زب ۱ وقنی همه جمع بقنذ ند ره 0 1 
نشنیده اید که خداوند 2 خلقی خلقی را گرافین 1 نر از آدم پدرمان و مادرمان حوا 
نيافریده است؟ گفتند: ۱ 
ازدواج فرزندان خویش در نیاورد؟ گفتند: راست می گویی, همین اعتقاد ما 

ست. پس به این کار معتقد شدند و خداوند علم را از میان آنها برداشت و 
کتاب آنها را بالا برد. آنها کافرانی هستند که بدون حساب داخل آتش می 
شوند. منافقین از آنها بدترند. 


اشعت گفت: به خدا قسم چنین جوابی نشنیده بودم. به خدا دیگر چنین 
کاری را نخواهم کرد. باز حضرت فرمود: «سلونی قبل آن تفقدونی.» 


مردی که بر عصای خود تکیه کرده بود, ازدانقهاف تخد امد اسان مردم 
۳۳ به ان خنات سید گفت: یا امیرالمومنین ! مرا , بة عملی 
راهنمایی فرما ۳۹ خداوند مرا از آتش نجات بخشد. فرمود: بشنوء بعد 
بفهم. سیس یقین کن. دنیا به سه چیز به پا ایستاده: به عالمی که علم خود 
را به کار برد؛ به ثروتمندی که بخل نورزد به مال خود بر اهل دین خدا؛ و به 
فقیر شکیبا. وقتی عالم علم خویش را بپوشاند و ثروتمند بخل ورزد و فقیر 
صبر نکند, در چنین موقعی مرگ و بدبختی است. در چنین موقعی 
خداشناسان می فهمند که دنیا, بعد از ایمان به عقب برگشته و به کفر 


تبدیل شده است. 


ای سئوال کننده افریت مساجد ریاد .و اختماع:مردهی که کردظم امد اند 
اما دل های آنها به هم پیوسته نیست را نخوری. بدانید که مردم بر سه 
قسم هستند: زاهد, راغب و صابر. اما زاهد اگر چیزی از دنیا به دست آمد 
شاد نمی شود و اگر چیزی از دستش رفت, محزون نمی گردد. اما صابر به 
دل ارغ وی دنا زاخازد اکر جیزی به.دست آورد ار آن. کناره فی کیزدد جفن 
می داند عاقبت بدی دارد. اما راغب به دنیا باکی ندارد که از حلال به درست 
آورد یا حرام. 
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پرسید. علامت مومن در این زمان چیست؟ فر مود: متوجه وظیفه خویش 
است که خدا چه چیز را بر او واجب نموده و علاقمند به آن می شود و چه 
مخالفت دستور خدا| ات و از او متنفر است, گرچه دوست نزدیکش 


بعد آن شخص غایب شد و ما او را ندیدیم. مردم به دنبالش رفتند اما 


پیدایش نکردند. امیرالمومنین علیه السلام تیسمی کرد و سپس فر مود: جچه 
مق کنید! آو بر انوم خضر عابه. ااسلام نود 


باز حضرت فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی.» دیگر کسی از جای حرکت 
نکرد. پس خدا را ستایش نمود و صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله فرستاد. سپس فرمود: حسن جان احرکت کن برو بر منبر سخن بگو تا 
قریش تو را بعد از من بشناسند و نگویند حسن نمی تواند کاری بکند. 
گفت: پدر جان ! چگونه به منبر بروم و سخن بگویم با اینکه شما میان مردم 
هستی می شنوی و می بینی مرا؟ فرمود: پدر و مادرم فدایت ! خودم را از 
تو پنهان می کنم تا بشنوم و ببینم, ولی تو مرا نبینی. 


امام حسن علیه السّلام به منبر رفت, خدای را حمدی شایسته و بلیغ نمود 
ق وان مس موز با میو اخرم صلی آلله علیه.و آله فرمتاه. 
سیس فرمود: مردم ! از جدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله شنیدم که 
می فرمود: «آنا مدینه العلم و علی بابها.» [من شهر علمم و علی درب آن 
است ) مگر می توان جز از درب آن وارد شهر شد؟ آن گاه از منبر پایین 
۳ امیرالمومنین علیه السلام از جای حرکت کرد و او را در آغوش گرفت. 
آن گاه فرمود: حسین جان ! تو حرکت کن و بر منبر برو و سخن بگو که 
قریش پس از من جاهل به مقام تو نباشند و نگویند حسین چیزی نمی داند, 
اما خفو بای طاشن سارت قرار ده 


اختصان بز سامین اکرفصلی الله علیه و آله درود خرنستاد: سس فرموده 
مردم ! از جدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: 
«علی شهر هدایت است ؛ هر که داخل آن شد نجات یافت و هر که کناره 
گرفت, هلاک شد.» علی علیه السّلام از جای حرکت کرد و او را در آغوش 
گرفت و بوسید. سپس فرمود: مردم ! 
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بدانید که این دو, جوجه های پیامبر صلی الله علیه و آله هستند و یادگار 
اویند که امانت به من سیرده و من به امانت در اختیار شما می گذارم. ای 
اه کم اسآ ی اه ای الم سا اس و ار شا 
بازخواست خواهد کرد.(1) 


دا کتاب اختصاص مثل این حدیبت نقل شده است. (2) 


در کنات تا ینیع طمر سمل اعف شمان ی از ۶ 
ساقط شده است.(3) 


توضیح: «السفط» معژب و به معنای جوال است. «زق» غذا دادن پرنده 
است با دهان به جوجه هایش. «تنی الوساده» بالشت را روی هم تا کردن 
استته تا بلند نود و بر آن بتشتند, جتان. جه باذشاهان. و بزر حان تین می 
27 و در اینجا کنایه از به قدرت رسیدن و امارت پید | کردن و بر مسند 
قضاوت نشستن است. 


اما فتوا دادن برای اهل کتاب به کتاب هایشان: احتمال دارد به معنای این 
باشد که به انان فتوا می دهم که در کتاب های شما چنین امده است., نه 
این که حکم کند به کتاب آنان برای عمل کردن. يا مراد اين است که فتوای 
مطابق شرع اسلام به کتاب های اهل کتاب بدهد و برای آنان از کتاب های 
خودشان برای حقانیت اصول دین و فروع دین اسلام دلیل بیاورد. چون آنها 
انکار می کردند. 


«والمنافقون اشد حالا منهم * کنابه زدن به پرسشگر است. زیرا اشعت بن 
قیس از جمله منافقین بود. «عکاز» به معنای عصایی که زير آن حلقه آهن 


داشته باشد. «بد۶>> به معنای اول می باشد. 


آایی اه اس ایا ار ار ات موی سا 


پس آبن کو|ء برخاست و گفت: ای امیر موّمنان ! تفسیر_«و الدّاریاتِ حروا» 
چیست؟ فرمود: بادها. پرسید: معنی «قالحاملات وقرا» چیست؟ فرمود: 


یعنی ابرها. 
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پرسید: «قالجاریات ی چیست؟ فرمود: یعنی کشتی ها. پرسید: 
«قالَمقسمات آمرآ» چیست؟ فر مود: فرشتگان. 


پرسید: ای امیرالمومنین ! من برخی آیات قرآن را ناقض هم یافته ام . 
فرمود: مادرت به عزایت ت باد ! آیات کتاب خدا همه اش تصدیق کننده هم 
است, نه ناقض و ردکننده هم ! هر چه به خاطرت می آید بپرس ! گفت: ای 
امیرالمومنین ! در ان , اکو فرماید: «یزب الْمشارق و الْمغارب»(1), ۰ و دن 
دیگری فرموده: 0 المشرقین و رب العفربین»(2) و در جای دیگر 
فرموده: «قال رب ی العشرق ۳ (3) 


د: مادرت در عزایت باد ! ای ارو این مشرق است, این هم 
مر و ای آیه «رّت لعشرقین و المَعربین» به تحقیق که مشرق 
زمستان بر حدّی و مشرق تابستان نیز بر حدّی است. آیا اين ,را از دوری و 
نزدیکی شمس در نمی یابی؟ و اما آیه؛ «برب الشارق و المغارب». 1 
سیصد و شصت برج دارد, هر روز در برجی حاضر و آز برجی دیگر غایب 
می شود, و فقط در سال دیگر در همان روز به همان برج باز می گردد. 


گفت: ای ادن لو قین 9.٩‏ صله: جای پای شما تا عرش پروردگار چقدر 
است؟ فرمود: مادرت در عزایت باد! برای آموختن سوال کن نه عناد و 
لجاج. فاصله از جای ۳ پروردگارم گفتن «ل اله [ الله» از 
روی اخلاص است. گفت: ای امیرالمومنین ! گفتن «لا له لا اللْ.» چه ثواب 
و پاداشی دارد؟ فرمود: هر که از سر اخلاص « اله [ الله» بگوید, تمام 
گناهانش همچون پاک شدن حرفی سیاه ازر تصویری سفید محو شود. و اگر 
برای بار دوم مخلصانه بگوید: «لا اله الا الله». درب های اسمان و صفوف 
فرشتگان از هم باز شوند, تا آنجا که گروهی از فرشتگان به جماعت دیگر 
گوید برای _عظمت خدا خشوع کنید! و اگر سوم بار از روی اخلاص کلمه 
«لا له لا ال را بر زبان جاری سازد. زیر عرش از حرکت باز می ایستد 
و مخاطب خداوند جلیل قرار می گیرد که: «آرام گیر, که به عرّت و جلالم 
قسم گوینده ات را در هر خالی. که باشتد هی آهرزص* سیس این آیه را 
تلاوت کرد: 
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3- . مزمل / 9 


«الَیّْه بط > اک الطثث و العمَل الصَالح یرفعهة»(1) (سخنان پاکیزه به 
مور ی 10۲ + یعنی وقتی 
کردارش صالح باشد, قول و کلامش بالا رود. 


پرسید: ای امیرالممنین ! قوس قزح چیست؟ فرمود: مادرت در عزایت 
باد ! ای ابن کوْاء! مگو: «فوس فزح». زیرا| قزح نام شیطان است. بلکه 
بگو: «فوس الله» و ان هر گاه ظاهر گردد, ارزانی و فراوانی بسیار آشکار 
گردد. گفت: مجزه ای که در آسمان است چیست؟ فرمود: ان کهکشان 
است, و ان موجب امان اهل زمین از غرق شدن می باشد, و از همان بود 
که خداوند قوم نوح را به ابی سیل اساغرق نمود. 


پرسید: ای (میر المومنین ! سیاهی که در قمر ظاهر است چیست؟ فرمود: 
ال آکین اللّه آکبر, ال اد ری ور ری کی ماس ۱ 
مگر اين آیه را نشنیده ای که خداوند می فرماید: «و جَعلنا ال و الهار 
ات ن فمَحونا ی الیل چ جَعلنا ید التهار مره 2(۲) (و شب و روز را دو 
نشانه قرار دادیم. ۱ 1۳۳/۳ 


گردانیدیم )؟ 


مرستای اسر الما را اه اسان سول شا یاب تا و آله 
خبر ده؟ فرمود: از کدام یک از ایشان می پرسی؟ گفت: ای امیرالمومنین ! 
از او ای موف ارو شا صی اه اه الم تم و 
فرمود: «هیچ احدی از ابوذر در قول و فعل راستگوتر نیست». 


پرسید: ای امیرالمومنین ! سلمان فارسی چگونه بود؟ فر مود: به به ! 
ات نب و او کتف,هموون لقعان + کیمبود. که کم و( 
ِ فرمود: ای سم 2 به نام هاي 0 آگاه بود: اگر و 
مد الم زار اه شرسنه او را بز ماه اما الم مان مش اند 

پرسید: ای امیرالمومنین ! عمّار بن یاسر چگونه بود؟ فرمود: او فردی بود 
که خداوند گوشت و خونش را از تماس انش حرام فرمود. پرسید: ای 


شرا ی اه 
ص: 149 


1-. فاطر / 10 
مارا :12 


خودت برایم بفرمایید؟ فرمود: من اين گونه ام که چون سوال کنی پاسخ 
گویم و چون ساکت شوی, من شروع می کنم 

پرسید: ای امیرالمومنین! تفسیر آیه: «فْل هل نکم بالأسرین 
اعمالا»( زبکو: ایا شضا وا از خیانکارترین مردم آگاه گردانم؟» ) 
چیست؟ مز مود منظور کافران اهل کتاب؛ یهود و مسیحیان است. آنان 
ابتدا بر حقْ بودند. پس در دین خود بدعت نهادند, در حالی که می پنداشتند 
که کاری نیک انجام می دهند. 


زده و فرمود: ای ابن کوّاء! تو از اهل نهروان و خوارج دور نیستی ! عرض 
کرد: ای امیرالمومنین ! من اراده جز تو را نمی کنم و جز تو را نمی خواهم. 


اصبغ بن نباته گوید: ما آبن کواء را در روز نهروان دیدیم. به او گفتند: 
مادرت در عزایت باد! دیروز آن همه پرسش از امیرالمقمنین کردی و 
امروز با او می جنگی؟ ! در همین حال مردی را دیدیم که بدو حمله برده و 
با یک طعن هلاکش ساخت.(2) 


توضیح: «ان یقول قائل مخلصا لا اله الا الله» شاید معنا چنین باشد که 
وقتی گوینده ای اين ذکر را بگوید, در کمتر از چشم به هم زدن به عرش 
خدا می رسد. خلاصه اینکه سوال از اندازه مسافت ما با عرش خدا فایده 
اش بزای ها داوم له از اعسال وه رس دای را وا ار 


می پذیرد بیر سبد. 


جزری گوید: «ما نهنهها نشدی دون العرش» یعنی چه چیز از رسیدن به 
عرش الهی منع می کند. «ریف» زمین کشتزار و نیزار وسیع را گویند که 
معیشت زندگی ان ان نب شنت رمی: اند «هی شرح السماء». «شرح» به 
معنای زیر آسمان, دره ای وسیع و کهکشان آسمان است و عورت زن و 
جدا شدن کمان را گویند. «شرج» جدایی و مجرای سیلاب از کوهسار به 
دشت و بستن کیسه را گویند. 


مولف: گویا کهکشان را تشبیه به بند کیسه کرده است که دهان کیسه را با 
آن.نی بندنده .با بهجای خریان اب,» خفن ظاهر ای یه آن شیاهت: دار ده با به 


خاطر 
ص: 150 


1- . کهف / 103 
2 . احتجاح: 581 


اینکه خدای متعال قوم نوح را با آن غرق نمود. شرح فقرات حدیث در 
آینده خواهد آمد. 


3. الغارات: این روایت را محمد بن ابراهیم ثقفی روایت کرده و بدان 
افزوده است که: ابن کواء سوال کرد که معنی «السْماء ذات الخبک» 
چیست؟ فرمود: صاحب خلق نیکو است. پرسید: بین مشرق و مغرب چقدر 
فاصله است؟ فرمود: به به اندازه مسیر یک روز خورشید از محل طلوع تا 
غروب آن. هر کس غیر از اين بگوید, به تو دروغ گفته است. 


پرسید: [نها کیانند که نعمت خدا را تبدیل به کفر نمودند؛ «الْذِينَ تلو 
مت اللّه کفرا»؟ فرمود: بگذار در گمراهی خود فرو روند, آنها قریش 

هستند. گفت: ذوالقرنین کیست؟ فرمود: مردی بود که خداوند او را برای 
قومش برانگیخت. آنها تکذیبش کردند و شمشیر بر تارک او زدند و مرد. 
باز خداوتد او زا زنده کرد و به سوی آنها برانگیخت. دو مرتبه وی را تکذیب 
کردند و شمشیری بر تارکش زدند و از دنیا رفت. برای مرتبه سوم خداوند 
او 3 1 دو قرن بود. سپس فرمود: در میان 


پر سید. : کدام یک از مخلوقات خداوند سخت تر است؟ فرمود: سخت ترین 
چیزهایی که خداوند آفریده ده تا هستند: کوه های مرتفع؛ آهن که کوه را 
می شکافد؛ " آتش که آهن را می خورد؛ آب که آتش را خاموش می کند؛ 
دا ی ی ار م3 


4 احتجاج: از امام صادق, از آباء گرامش, از حضرت علی علیهم السْلام 
نقل است که فرمود: از من پیرامون ایات قران سوال کنید, که به خدا 
قسم هیچ ایه ای از ان در شب و در روز و نه در مسیر و نه در شهر نازل 
نشد جز اینکه 


ظرث 1 15 


1- . احتجاج: 103 


لصا هی ام انم ه الم اراس ی ات مرو او اسان 
باخبرم ساخت. 


ان که سامت و قآ اس وشن ان ای ور ان 
ای ری مه رل ایا 
هه ار سم رم و ی رال ی درا سس 
رسیدم آن را بر من قرائت می کرد و می فرمود: ای علی ! خداوند متعال 
این آیات را در غیاب تو بر من نازل فرمود که تأویلش این است. و تنزیل و 
ی 


5 احتجاج: در تاریخ آمده است که حضرت امیر علیه السّلام در حال ایراد 
خطبه ای فرمود: از من بپرسید پیش از آنکه مرا نيابید, که به خدا قسم 
اگر از هر فتنه ای که موجب گمراهی صد تن و هدایت صد تن باشد 
بپرسید, من شما را از ناعق و سائق (عامل و محزک) آن تا روز قیامت 
مطلع می گردانم. 


در اینجا فردی برخاست و گفت: ای امیرالمومنین ! سر و,ریش من چند 
طاق مو دارد؟ فرمود: به خدا قسم که خلیلم رسول خدا صلی الله علیه و 
فرشته ای است که تو را لعن می کند, و بر هر طاق موی ریش تو نیز 
شیطانی است که تو را تحریک کرده و تکان می دهد. و این را بدان که در 
خانه تو بره ای است که فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را به قتل 
می رساند. این مصداق همانی است که به تو خبر دادم. آکن ار مدش 
تو برهان مشکلی نداشت به تو پاسخ می دادم, ولی نشانه و ایت ان همان 
است که تو را از لعن تو و بره ملعونت خبردار نمودم. 


و فرزند آن فرد سائل آن وقت کودکی بود که بر روی دست راه,می رفت. 
پس هنگامی که ماجرای امام حسین علیه الشلام پیش آمد, ملیف اد 
شد. و همان شد که امیرالمومنین علیه السلام پیش بینی کرده بود.(2) 


6. ارشاد القلوب: روایت شده که گزوهی خدمت امیرالمومنین علیه 
السلام امدند و ایشان در کوفه مشغفول خطبه بود و می فرمود: «سلونی 
قبل ان دورن از 


ص: 152 


1- . احتجاج: 261 
2 . احتجاج: 261 


ی 1۳ ا 1 


مردی که پهلوی ان جناب نشسته بود و در گردن کتابی چون مصحف 
داشت, از جای حرکت کرد. وی که مردی گندمگون و چاق و بلند قد, با 
موی های مجعد بود و به یهودان عرب شباهت داشت, با صدای بلند گفت: 
ای. کستن. که ادغاعی کتی. خیزی را که نمی دانن .و یی هی کیزی در 
مورد مسائلی که نمی فهمی ! من از تو می پرسم, جوابم را بده. 


شیعیان و یاران علی علیه السْلام از هر طرف به او حمله کردند و تصمیم 
کشتنش را گرفتند. امیرالمومنین علیه السّلام فریاد زد. آنها را بازداشت و 
فرمود: هاش کب عحله پماییو! با غجاد و شتابزدگی نمی توان برهان و 
دلیل واقعی را اثبات نمود و نه با عجله کردن سائلی و پرسش کننده 
راهن خدا اشکاررمی کردن.بعد زوق یم خانبت. ام کرد.و فرجفت با تما 
نیروی خود بپرس و هر چه می دانی سوال کن ! ان شاء الله جوابت را 
خواهم داد. جوابی که شک بردار نباشد و نتوان خرده بر ان گرفت و تردید 
در واقعیتنش نمود, و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. 


هوا. پرسید مسافت هوا چقدر است؟ فرمود: به اندازه دوران فلک. 
پرسید: دوران فلک جقدر است ؟ فر مود: به اندازه یک روز مسیر خورشید. 


پر سید. : قیامت چه وقت است؟ فرمود: هنگام مرگ و رسیدن اجل. گفت: 
صحیح است. عمر دنیا چقدر است؟ فرمود: هفت هزار دیگر حدی نیست 
(شاید از زمان خلقت آدم تا زمان خود را می فرماید). آن مرد گفت: 
صحیح است. 


پرسید: ات یوت وی ۱ او ی ار وی 


فرمود: زیرا خد اوند زمین ۳ از نز انح بمودم: بقنی کسانوه. پرسید. 
پس چرا بکه نام گرفته؟ فرمود: چون این خانه گردن ستمگران و تبهکاران 
را در هم شکسته. گفت: زاشت. من کویی: 


ص: 53 1 


پرسید: خدا قبل از اینکه عرش را بیافریند کجا بود؟ فرمود: منزه است 
خدایی که کنه صفات او را حاملین عرش با قرب مقام و کرامتی که دارند 
درک نمی کنند و نه ملائکه مقرب می توانند انوار دامن جلالش را بیابند. 
وای بر تو! گفته نمی شود خدا کجا است و در چیست و نه کدام است و نه 
چگونه است. گفت : صحیح است. اما قبل از افرینش زمین و اسمان, چقدر 
عرش خدا بر روی آب بود؟ فرمود: می توانی حساب کنی؟ گفت بلی. 
فرمود: شاید نتوانی حساب این عدد را بنمایی. جواب داد: نه من خوب می 
توانم حساب کنم. 


فرمود: اگر دانه خردل به روی زمین بریزند تا آسمان را پر کند (فاصله بین 
اه سا یه ای 
دانه یک دانه از مشرق به مفرب حمل کنی, عمرت را طولانی کنند و به تو 
نیروی چنین کاری بدهند تا نقل نمایی و بشماری, این کار اسان تر است از 
من برای تو یک دهم یک دهم از یک دهم ها از یک جزء از صد هزار جزء را 
توضیح دادم. استغفار می کنم از اينکه کم کردم و اندازه ای معین نمودم. 


آن هرد سر خود را تکاتی داد و شروع به خواندن این شبعر کرد: 


و اهل دانشی ای هذاشکر صاضت. هدایت ] رشن مه کنی: کاریکن: .های 
شک 


بلندی های دانش را دست یافتی. پس تو مغلوب دیده نمی شوی 


اش هر اشکالن که ظاش شود تمه رام هر کی آنی وی که مضشکلات.:۱ 
باز کنی 


خیر زیاد علم برای خداست از دوستی که در پی انسان و است(1) 
توضیح: جوهری گوید: «رجل ضرب» مرد کوتاه قد چاق را گویند.(2) 


مولف: مقصود در اینجا مرد چاق درشت خو است و این حدبت را با تغییر 
اندک در کتاب «السماء و العالم» در باب عوالم نقل کرده ام . 


ص: 154 


1-. ارشاد القلوب: 376 - 378 
2 . صحاح: 175 


7. نهج البلاغه: امپرالمو‌منین علیه السّلام فرمود: سلونی قبل ان تفقدونی. 
من به راه های استضاز: اشناتر از راه های زمینم. پیش از آنکه فننه ای 
برانگیخته شود که مدافعی وجود نداشته باشد برای رفع این فتنه و 
آرزوهای مردم بر باد رود.(1) 


تتضی این ندالتر ور کاب اضعا # ه فد دوگران که اند کم شام 
مردم اتفاق دارند بر اینکه هیچ یک از صحابه و هیچ یک از علما این سخن را 
نگفته اند. 


ابن میثم گفته است: «بشغر رجلها» کنایه از فتنه ای است که مدیر ندارد 
تا آن را مدیریت کند. جوهری گوید: «بلده شاغره برجلها» وقتی گفته می 
شود که هیچ کسی پافت نشود در شهر که از غارت جلوگیری کند. «شغر 
البلد» به شهری گفته می شود که از مردم خالی باشد. ابن اثیر گفته 
است: «شغر الکلب» بلند کردن سگ یک پای خود را جهت بول کردن 
است. بعضی گفته اند: «شغر» دور شدن است بعضی گفته اند که وسعت 
داشتن را گویند. از آن جمله حدیث حضرت علی است که فرمود: «قبل ان 
تشغر برجلها فتنه.» 


«تطا فی حطامها» ابن میثم گفته است که این واژه, برای توصیف ناقه ای 
به کار می رود که مهارش رها شده و صاحب هم ندارد و دیوانه وار راه 
می رود و می افتد و کسی را که می بیند زیر می گیرد و کارش منظم 
نیست و بر خواب های آشفته همقطارانش راه می رود. 


بعضی از شارحین نهج البلاغه گفته اند: یعنی اهل زمان خود را متحیر 
ساخته است. که راه خلاص شدن از این شتر را نمی دانند. و احتمال دارد 
معنا چنین باشد مردم به سوی فتنه, با رغبت و با سرعت و خوف و بدون 
شناخت می روند.(2) 


ص: 55 1 


1- . نهج البلاغه: خ 1869 
2- . الاستیعاب فی معرفه الاصحاب 3 : 40 


1 خصال: محمد ین قیس از امام باقر علیه الشّلام نقل می کند که فرمود: 
در این میان که امیرالمومنین علیه السلام در «رحبه» بود و مردم دور او 
جمع شده بودند و بعضی فتوا می خواستند و بعضی شکایت داشتند, مردی 
بلند شد و گفت: سلام و رحمت و برکات خدا بر تو يا امیرالممنین ! 
حضرت با آن دو چشم درشت خود به او نگاه کرد و فرمود: و سلام و 
رحمت و برکات خدا بر تو باد. تو کیستی؟ گفت: من مردی از رعیت های 
تو و همشهری تو هستم. فرمود: تو از رعیت ها و همشهری های من 
نیستی و اگر فقط یک رولب مر ام عوع ۱۳٩‏ از من پوشیده نمی 
ماندی. گفت : امان بده یا امیرالممنین ! ! فرمود: ابا از وقتی که وارد این 
شهر شدی کاري انجام دادی؟ گفت: نه. فرمود: شاید تو از مردان جنگی 
هستی؟ گفت: آری. فرمود: چون جنگ تمام شده عیبی ندارد (به تو امان 
می دهم). 


گفت: من مردی هستم که معاویه مرا به سوی تو فرستاده که به صورت 
ناشتاس از تو چیزی بپرسم که ابن ار 9 روم) از وی پرسیده و 
آله هدشن که را که موسوم باس دی که آاکر تاه وه که 


پیروی می کنم و برای تو جایزه می فرستم. ولی معاویه نتوانسته پاسخ 
دهد و این کار او را پریشان کرده است. لذ| مرا فرستاده تا از شما بیر سم . 


امیرالمومنین علیه الّلام فرمود: خداوند پسر هند جگرخوار را بکشد! 
جقدر اد و هتراهانش دز گسراهی و کوری هستند ! به خدا سوگند که او 
کنیزی را آزاد کرد و ندانست که چگونه با او ازدواج کند. خداوند میان من و 
این ات داوری کند که 


ص: 11_56 


خویشاوندی مرا (با پیامبر) رعایت نکردند و روزگارم را تباه ساختند و حق 
مرا دفع کردند و جایگاه بزرگ مرا کوچک نمودند. 


(آن گاه فرمود:) حسن و حسین و محمد را نزد من حاضر کنید. پس 
فرمود: ای مرد شامی ! این دو نفر (حسن و حسین) پسران پیامبر خدا 
هی ی وال اش ی اس مر ات اد ام 
از اين ها که می خواهی بپرس. گفت: از اينکه موی سرش تا گوش هایش 
ريخته (یعنی حسن) می پرسم, و او جوان بود. حسن علیه السّلام به او 
گفت: آتحه بر آق نوش امد از مر تیرتنن: 


مرد شامی گفت: میان حق و باطل و آسمان و زمین و مشرق و مغرب 
چقدر فاصله است و قوس و قزح چیست؟ و آن چشمه ای که ارواح 
مشرکان در آن جای می گيرند, چیست؟ و چشمه ای که ارواح مومنان در 
آن خای. .هی کر ند: چیست؟ و موّنث چیست؟ و ده چیزی که برخی از آنها 
سخت تر از برخی دیگر است, چیست؟ 


امام حسن علیه السّلام فرمود: میان حق و باطل چهار انگشت است. آنچه 
را که با چشم خود دیدی آن حق است و گاهی با گوشت باطل های بسیاری 
می شنوی. مرد تشاضیت کیت راست گفتی. فر مود: میان اتتقا تفه 
دای وم و کی اسان اسب که ده ای وه هرا کت 
کن. گفت: راست گفتی ای پسر پیامبر! فرمود: میان مشرق و مغرب 
مسیر یک روز آفتاب است از وقتی که طلوع می کند تا وقتی که غروب 
قق کند. مرد شامی گفت: راست گفتی, بفرما که قوس و قزح چیست؟ 
فرمود: وای بر تو! مگو قوس و قزح, چون قزح نام شیطان است و آن 
قوس خداوند است و علامت فراوانی نعمت و امان برای اهل زمین از 
غرق شدن است. و اما آن چشمه ای که ارواح مشرکان در آن جای می 
گيرند, چشمه ای است که به آن «برهوت» گفته می شود. و اقا آن چشمه 
ای که ارواح موفنان دز آن جای"می. گيرند. خشمه ای است که.به آن 
«سلمی» گفته می شود. و اما موّنث کسی است که نمی داند مرد است یا 
زن, او باید منتظر بماند, اگر مرد باشد محتلم می شود و اگر زن باشد 
از 0۱ هر ود ۳ 0 
به دیوار بول کن, اگر بول او به دیوار رسید, او مرد است و اگر بول او 
ریخت, همان گونه که بول شتر می ریزد, او زن است. 
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و اما آن ده چیز که برخی از آنها سخت تر از برخی دیگر است؛ ۰ پس سخت 
ترین چیزی که خدا آفریده. سنگ است و سخت تر از آن, سنگ آهن است 
که با آن سنگ بریده می شود و سخت تر از آهن, آتش است که آهن را 
دوس می کند .و تخت از ایس آت: انستت. که انش را خاموش مت کند و 
سخت تر از آب, ابر است که آن را حمل می کند و سخت تر از ابر, باد 
است که آن را جابجا می کند و سخت تر از باد, آن فرشته ای است که آن 
را می فرستد و سخت تر از آن فرشته, فرشته مرگ است که آن را می 
میراند و سخت تر از فرشته مرگ, ات اس هی را 
و سخت تر از مرگ فرمان خداوند رب العالمین است که مرگ را هم می 
میراند. 


ای که ای ی و و فا یی مس سای اند 
افت ام سس اس تا یش و ار سای سس اه او 
سوی ابن اصفر (پادشاه روم) فرستاد و ابن اصفر به او نوشت : ای 
معاویه ! چرا با من با سخن دیگران صحبت می کنی و با پاسخ دیگران به 
من پاسخ می دهی؟ به مسیح سوگند می خورم که این پاسخ از تو نیست و 
این جز از معدن نبوت و محل رسالت نمی تواند باشد و اگر تو از من یک 
درهم بخواهی, به تو نخواهم داد.(1) 


در کتاب ِِ و روضه الواعظین مثل این حدیث به طور مرسل نقل 


شده است.(2 


توضیح: در «کتاب الفتن» به زودی مانند این حدیت با زیادتی و تغییراتی 


«بعث فیه ابن الاصفر» یعنی پادشاه روم. رومیان را فرزندان زرد می 
گویند. زیرا نسل های اول و پدر بزرگشان به نام روم بن عیص بن اسحاق 
بن ابراهیم زرد رنگ بودند. جزری چنین ذکر کرده است. 
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1- . خصال: 440 - 442 
2 . احتجاج: 143 


«قطعوا رحجمی» یعنی خویشاوندی میان من و رسول خدا| را مراعات 
نکردند يا خویشاوندی بین من و قريش را مراعات نکردند و معنای اول 
اهر اس عاضاعوا زیامت نی تحار خی های مرا متیر آن از 
کارهایی که خداوند توسط من دین اسلام را تایید فرمود و مسلمانان را 
بازی. کرد .و آنچه زا که خدا و رسولشن از متاکتب: و فضایلم. جوا اشکار 
فاخت: آنان ضایع کردند, بشیاری, از اوفات به آن ایام الله اطلاق مت شود 
و مقصود از آن وقایع مشهور است که در آن روزها اتفاق افتاده است. 
مغیتزان گفتة اند: «<و ذکرهم به ایام الله» مقضود نعمتا های الهن است: 
به زودی در بعضی روایات خواهد آاشد. 


«واضغوا انائی» بعتی ظرقم را کج کردند تا انچه در آن. است. بریزد. 
«الوفره» مویی است که در سر جمع شده است يا مویی است که روی 
گوش ها افتاده است يا موی سر است که از نرمه تجاوز کرده باشد. «و 
کان صبیا» مقصود جوان است. زیرا حضرت امام حسن در زمان خلافت 
امام علی علیه السلام بیشتر از 30 سال سن داشت. «فمن قال غیر هذا 
فکذبه» بعتی بیشتر مردم تمی, دآنند و تراق آبان ضلاخ هم نیست که‌غیر از 
این وجه را بدانند. پس منافات ندارد که در بعضی احادیت اندازه بین 
اسمان و زمین به خاطر بعضی مصلحت ها بیان شده است. و در «کتاب 
السماء و العالم» خواهد امد. و تفصیل بعضی فقرات حدیث به زودی در 
جایش خواهد آمد. (1) 


2 سیر علیین آراهنم قمی: کرت صاوق خلیه التاام ای ابا کرام 
کول کرو ی ریا امن عم سای و امه عم ناخساه 
روم رسید که دو نفر بر سر ملک با یکدیگر , به جنگ پرداخته اند. پرسید از 
کجا خارج شده اند؟ گفتند: کی از کهفه ود ار سا پادشاه به وزرای 
خود گفت: بگردید ببینید می توانید از تجار عرب کسی را بيابید که آنها را 
برای من توصیف کند. دو نفر تاجر شامی را برای او آوردند و دو نفر از 
تجار مکه را. از آنها امتیازات آن دو را پرسید و آنها قیافه های آنها را 
توضیح دادند. پس به خزینه دار خود گفت: لیست ها را بیاورید ! 
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1- . احتجاج: 267 - 269 , روضه الواعظین: 55 


آنها را آوردند و نگاه کرد. ؟ گفت: مردی در شام قیام کرده که گمراه است و 
آن کس که در کوفه قیام 9 هادی است. 


آن گاه برای معاویه نوشت که داناترین افراد خانواده خود را برایم بفرست 
و برای امیرالمومنین علیه السلام نیز نوشت که داناترین افراد خانواده خود 
را بفرست تا از این دو فرستاده سوالاتی را بشنوم و در انجیل نگاه کنم و 
بگویم کدام یک شایسته این مقام هستید. و او بر سلطنت خود نیز بیم 
داشت. معاویه فرزندش یزید را فرستاد و علی علیه السّلام نیز فرزند خود 
امام حسن مجتبی را. یزید که وارد شد. دست پادشاه روم و بعد سر او را 
بوسید. امام حسن علیه السلام که وارد شد, فرمود: خدا را شکر که بهودی 
و نصرانی و مجوس و خورشید پرست و ماه پرست و بت پرست و 
گاوپرستم قرار نداد و مرا پیرو دین حنیف مسلمانم کرد و از مشرکینم 
قرار نداد بزرگ خداوند جهانیان پروردگار عرش عظیم, و 
العالمین.» بعد نشست و چشم بالا نکرد. وقتی پادشاه روم آن دو را 
مشاهده کرد, هر دو را بیرون فرستاد و از هم جدا کرد. 


ابتدا یزید را به حضور پذیرفت و از خزائن خود سیصد و سیزده صندوق 
خارج کرد که در آن تمثال انبیاء وجود داشت و آن تمثال ها را به ارایتخن خر 
پیامبر مرسلی زینت کرده بودنه: یکی از آن تال ها را فب نی نشان 
داو.و بشید. انوا ستاحت. آن دام یفیه‌درا یکی .یکی نشان دای نید فید 
کدام را نشناخت و جوابی نداد. بعد از ارزاق خلایق و ارواح موّمنین پر سید 
که کجا جمع می شوند و از ارواح کفار که بعد از مرگ کجا هستند سوّال 
کرد؛ یزید پاسخ هیچ کدام را نمی دانست. 


بعد امام حسن علیه السلام را خواست و گفت: ابتدا یزید بن معاویه را 
را که پدرت می داند, پدر او نمی داند. پدر تو و او را برای من توصیف 
نموده اند. در انجیل نگاه کردم و دیدم که محمد صلی الله علیه و آله است 
و وزیر او علی است و در اوصیا که نگاه کردم, دیدم پدرت وصی است. 
0 7 شاء الله. پادشاه 9 0 ِ 
تمثال به 
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صورت ماه بود. امام حسن فرمود: این صفت آدم ابوالبشر است. بعد 
تمثالی به صورت خورشيد را اورد. فرمود: این صفت حوا مادر بشر است. 
تمثال دیگری را نشان داد به صورت زیبایی. فرمود: این صفت شیث پسر 
ادم است. او اولین کسی است که مبعوث شده و سنش به هزار و چهل 
سال رسیده. باز تمثال دیگری را نشان داد و فرمود: این صفت نوح است 
صاحب کشتی که عمرش هزار و چهار صد سال بود و در میان مردم نهصد 
و پنجاه سال دیگر درنگ کرد. 


بعد تمثال دیگری را نشان داد و فرمود: این صفت ابراهیم است که شانه 
پهن دارد و چهره گشاده. بعد تمثال دیگری را نشان داد و فرمود: این 
ی و بعد تمثال دیگری را آورد و فرمود: این 
صفت اسماعیل است. باز تمثال دیگری را نشان داد و فرمود: این یوسف 
7 ۶ بعد تمثال دیگری را آورد و گفت: 
این صفت موسی بن عمران است که عمرش دویست و چهل سال بود و 

بین او و ابراهیم پانصد سال فاصله شد. ال 
فرمود: این صفت داود صاحب جنگ است. 


بعد تمثال دیگری را نشان داد و فرمود: این صفت شعیب است بعد زکربا 
در دنیا سی و سه سال بود. پس او را به اسمان بلند نمود و در دمشق به 
زمین خواهد امد و هم او دجال را می کشد. 


با بک‌تیی انا را نشان می داد و حضرت نام هر کدام را بیان می کرد. بعد 
اوصیاء و وزرا را نشان داد و نام یکایک آنها را بیان کرد. سپس تمثال هایی 
به نشانه پادشاهان نشان داد. امام حسن علیه السلام فرمود: نشانه های 
این ها در تورات و انجیل و زبور و قران نیست؛ شاید این ها نشانه 
پادشاهان باشند. 


پادشاه روم کفت» کواهن: مت دهم که شا شا نوادن مخمد صلی اللة غایه .و 
آله دارای علم اولین و آخرین و دارای علم تورات و انجیل و زبور و صحف 
ابراهیم و الواح موسی هسبید. سیس تمثال دیگری را به به او نشان داد. 
چهره اين تمثال می درخشید و همین که چشم امام حسن علیه السْلام به 
آن افتاد, به شدت گریست. پادشاه پرسید: جرا کزنههن کنی ۱ فرموز: این 
خفت دس فد صلی الله لته اه 
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است که محاسن انبوه داشت. با شانه هایی پهن. گردنی بلند. پیشانی 
گشاده, بینی باریک و دندان های باز, خوش صورت و با موی های پیچیده و 
مجعد و خوشبو, و خوش صحبت و فصیح که آامر به معروف و نهی از منکر 

می کرد و عمرش به شصت و سه سال رسید. و چیزی بعد از خود بر جای 
نگذاشت, مگر انگشتری که بر آن «لا اله الا الله محمد رسول الله صلی 
اللة-علبه و اله» تفن بوده ان را به دستت: ر است:می کرده با شفتیرشن 
ذوالفقار و عصایش و جبه ای پشمینه و کسایی پشمینه که به کمر می 
بست و نه آن را تکه کرده بود و نه دوخته بود. تا از اين جهان به لقاء الله 


پادشاه گفت: ما در انجیل می یابیم که دارای ملکی بود که به دو نواده اش 
فجن زسند:. آبا خفین غبدق فجود داشت ؟ فرمود: صحیح است. پرسید: آیا 
برای شما باقی مانده؟ فرمود: نه. پادشاه گفت: این اولین فتنه این امت 
است بر مردم و بر قدرت پیامبر و اصحاب ذریه خودش که از آنها قائم به 
حق امر به معروف و ناهی از منکر است. 


بعد پادشاه از هفت چیزی پرسید که خداوند آفرید و در رحمی قرار نداشته 
اند. امام حسن علیه السلام فرمود: آدم, بعد حواء سپس قوج ابراهیم, بعد 
اسصال سین ی مین ازع ار ان ی هر نان 
نام برده شده است. سیس پادشاه از ارزاق خلایق پرسید. فرمود: ارزاق 
خلانی جر اسان جوایم ات که انیا رل می ود وبا مارمعتی 

و گسترش می یابد. آن گاه از ارواح مقمنین پرسید که بعد از مرگ 
کجایند؟ فرمود: در هر شب جمعه, در صخره بیت المقدس جمع می شوند 
و آن عرش کوچک خدا است. از آنجا خدا زمین را گسترده و به سوی آن 
می پیچد و از همان جا محشر است. و از آنجا خدای زمین را گسترده و به 
سوی آن می پیچد و از همان جا محشر است. و از آنجا خدای عزیز استیلا 
بر اسمان جست., همچنین ملائکه. 


بعد از ارواح کفار پرسید که در کجا جمع می شوند؟ فر مود: در سرزمین 
مغرب می فرستد و دو باد شدید می وزد و مردم کنار صخره بیت المقدس 
محشور می شوند, هر که 
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مستوجب بهشت باشد وارد بهشت می شود و هر که مستوجب آتش باشد, 
داخل ان می شود. «قریق فی الجَثه و قریق فی السّعیر»(1) (گروهی در 
بهشتند و گروهی در آتش.) 


وقتی امام حسن علیه السّلام تمثال ها را برای او توجیه کرد و سوالاتش را 
جواب داد, پادشاه روم نگاهی به یزید بن معاویه کرد و گفت: فهمیدی که 
چنین اطلاعاتی را جز نبی مرسل یا وصی همکار او که خداوند به او امتیاز 
کمک به پیامبرش را داده يا عترت پیامبر کس دیگری نمی داند؟ دشمنان 
آنها دل هاشان در زیر پرده جهل تاریک شده و دنیا را بر آخرت و هوای 
نفس را بر دین خود اختیار کرده اند و از ستمکارانند. 


پزید سکوت کرد و با شرمساری سر 4 0 انداخت. پادشاه احترام بسیار 
به امام حسن علیه السلام کرد, جایزه گرانی تقدیم داشت و گفت: از خدا| 
بخواه به من تشرف به دین شما را عنایت کند. شیرینی سلطنت بین من و 
این عقل فاصله اتداختة است. مانم. یک جذیختی فهلک: و عذاب درذنا کی 


باشد. 


یزید پیش معاویه برگشت و پادشاه روم طی نامه ای برای او نوشت که آن 
کس که خداوند به او علم ارزانی داشته و حکم به تورات و انجیل و زبور و 
فرقان می نماید, شایسته خلافت است و برای علی بن ابی طالب علیه 
السٌلام نوشت که حق با توست و خلافت از آن تو. خاندان پیامبر شما و 
فرزندانت فد فا ناشن که بفه خی پرداخته ای ادامه بده که خداوند او 
را به دست تو عذاب خواهد کرد و بعد دچار آتش جهنم برای ابد خواهد 
شد, زیرا در انجیل یافته ام کسی که با تو پیکار کند, لعنت خدا و ملائکه و 
تمام مردم بر اوست و بر او باد لعنت اهل اسمان ها و زمین ها.(2) 


توضیح: «کث الشی» یعنی پر پشت. «القنا فی الانف» درازی بینی و نازک 
بودن اطراف بینی با برآمدگی و خمیدگی میان بینی را گویند. «الفلج» 
شکاف میان دندان های ثنایا و رباعیات را گویند. 

ص: 103 
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«جعد قطط» به موی بسیار مجعد گفته می شود. «سرولته» یعنی ازار را 
پوشید. پس ازار کشیده شد. «ما یتصدق علی سبطیه» مراد باغ فدک 
است. «استواء» و نز آفنان و ِِ پرودگار از نگ ببت المقدس به سوی 
اشتان: کنایه از بالا رفتن فرشتگان به امر خداوند از آنجا به سوی آستتمان 
و به خاطر توجه به مستولی شدن بر آسمان است. به زودی تفسیر باقی 
اجزای حدیث خواهد امد. 


3. العدد القویه: حسن بصری نامه ای به امام حسن علیه السلام نوشت به 
این مضمون: «شما خاندان نبوت و معدن حکمت هستید. شما را خداوند 
کشتی سیار در دریاهای زرف قرار داده, پناه بی پناهان هستید و به 
ریسمان نجات شما چنگ می زند تندرو. هر که پبره شنم شود قدابت مس 
یابد و هر که تخلف جوید, هلاک می شود. من این نامه را موقعی برای شما 
نوشتم که امت حیران و سرگردان در مسأله قضا و قدرند. از شما تقاضا 
دارم آنچه خداوند به شما ارزانی داشته از علوم برای ما بگشایید تا 
راهنمای اعتقاد ما شود.» 


امام حسن علیه السلام در جوابش نوشت: همان طوریر که ذکر کردی, ما 
خاندان پیامبر مورد لطف خدا و اولیای او هستیم, اما اگر ما دی 3۲ 3۳ و 
یارانت چنان که نوشته ای می بودیم, بر ما مقدم نمی شدید و دیگری را بر 
ما مقدم نمی داشتید. خداوند مثال شما را در قران زده و می فرماید: ۳ 
تستبدلون الذی هو أنی بالذی هو حَیْرْ»(1) (آیا به جای چیز بهتر, خواستار 
چیز پست ترید؟ ) اين مربوط به اولیاء و دوستان توست در سوالی که 
کرده اند و مثالی نیز برای تو, اگر نمی خواستم این احتجاج و استدلال را با 
تو و اصحابت بنمایم. هرگز جواب تو را در اين سوال نمی دادم. وقتی نامه 
مرا دریافت کنی, حچت بر تو و پارانت دامنگیر خواهد شد که خداوند در 
این آیه می فرماید «] قمن بهدی الی الْحق و آن بیع من لا یهذی الا آن 
دی قما لکم کیف تکمون »و (یس. آیا کسی که به سوی حقّ رهبری 
می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی یابد 
مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده, چگونه داوری می کنید؟ ) 
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پیزو آنچه در موزد قدر می نویسم باش که هر کس ایمان به قدر نداشته 
باشد, چه خیر و چه شر او کافر است و هر که گناه را به گردن خدا 
بیاندازد, فاجر است. هرگز خداوند به زور مردم را به اطاعت خوبش 

وانداشته و به زور به معصیت وادار نکرده و آنها را وج وانگذاشته 
است.. اما مالک تمام نیروهایی است که در اختیار مردم قرار داده و قادر 
بر تمام قدرت هایی است که به ایشان سیرده است. اگر راه اطاعت و 
بندگی را سپردند, مانع آنها نخواهد شد و بازشان نمی دارد. اگر به معصیت 
تصمیم گرفتند, در صورتی که بخواهد ممکن است بین آنها و عمل خلاف 
فاضله من رو دارم آلمده به مخت وید ) آ کر کین کار وا تکرش انیا 
را وادار به معصیتشان نکرده و نه به زور دچار چنین عملی نموده است. 


خداوند به آنها قدرت انجام چنین کاری را داده و راهی برایشان گشوده و 
تمکن انجام عمل (و ترک آن را به ایشان داده) و راه به انجام امر و ترک 
معصیت در آنها یر منم ات و تکلیف را از کسانی که نقص بدنی 
دارند و قدرت انجام ندارند یا زمینگیر هستند برداشته است. و السلام.(1) 


4 تحف العقول: در حدیثی طولانی که ما موارد نیاز از آن را نگاشتیم: 
[فرستاده پادشاه ] از آن حضرت درباره کهکشان. و آن هفت موجودی که 
خن زاس یی رات رو ال رم امام علیه السلام 
خندید. فرستاده به او گفت: چرا خندیدی؟ فرمود: پرسش های تو از کسی 
که نهایت دانش است. همچون پشیزی در وسط دریا می باشد. اما 
کهکشان [یا همان راه مکه] قوس (کمان) خدا است. و آن هفت چیزی که 
در رحم مادر آفریده نشدند [عبارتند از ]: آدم, حوا, کلاغ گوسفند حضرت 
ابراهیم. شتر خدا [در داستان حضرت صالح علیه السلام ؛ عصای موسی. و 
پرنده ای که حضرت عیسی علیه السلام [به فرمان خدا] ان را افرید. 


ص: 165 


1- . العدد القویه فی الأعمال الیومیه 33 الیوم 15 ح 25 


سپس از قوت و روزی بندگان سوّال کرد. در جواپ ب فرمود: قوت و روزی 
بندگان در آسمان چهارم است. که خداوند حد 3 آن را به اندازه ای که 


بخواهد قرو ضی آوزد و به انذازخ ای که بخواهد, ی داد 


سپس پرسید. ارواح مقمنان در کجا جمع می شوند؟ فر مود: زیر صخره 

بیت المقدس در شب جمعه. و آن عرش نزدیک خداوند است که از آنجا 
زمین را گسترده و پهناور فرموده, و بر آن در نور دیده شود. و از همان جا 
مر آ تما استوار گشته است. و اما ارواح کافران در دنیا در «حضرموت »>- 
که پشت شهر یمن است- حون ایند سپس خداوند آتشی را از سمت 
فظتر ق: و فغرب: تزمی اتکیود که.ده بان در. میان اتماست: پس مردم را به 
این صخره محبوس شوند, و بهشت از برای پرهیز گاران خودنمایی کند. و 
دوزخ در سمت چپ صخره در عمق طبقات زمین می باشد که فلق و 
سجین در آن است. و از نزد همان صخره است که مردمان پراکنده شوند. 
بنابراین آن کس که بهشتی است, از نزد صخره بر آن درآید و آن کس که 
اهل دوزخ است نیز از نزد صخره بر آن داخل شود.(1) 


مولف: ظاه را این حدیبت از حدیبت سابق تلخیص شده است و اسم امام 
حسن به جای امام حسین علیهما السّلام اشتباه درج شده است. گرچه 
اختفال دارد این خدیت از هر دوی اآن:بذر کواران وارد شندم باشند. 


. امالی طوسی: امام علی بن الحسین علیه السلام فرمود: موقعی که 
عت ابو ی ۳ 
رو به رو شدند. معاویه به پا خاست و به منبر رفت و به امام حسن گفت 
که شما یک پله پایین تر بایستید. بعد شروع به سخنرانی کرد و گفت: 
خلافت دانست و خود را لایق آن نمی دانست. به همین جهت آمده تا با ما 
بیعت کند. بعد گفت: از جای حرکت کن و بگو! امام حسن علیه السْلام از 
جای حرکت کرد و شروع به سخنرانی کرد و فرمود: حمد خدایی را که بر 
نعمت ها و پیایی افاضه نمودن انها و برگرداندن گرفتاری ها و 
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بلاها, در نزد خردمندان و بی خردان مستوجب ستایش است؛ پروردگاری 
اه مات 
برتر از گمان و اندیشه مخلوقین است تا افکار دانشمندان و صاحبنظران. 
راه به کنه غیب او يابند. 


«اشهد ان لا اله الا الله وحده فی ربوبیته», یکتا است در خدایی و وجود و 
وحدانیت خویش؛ بی نیازی است که شریک ندارد و بی همتایی است که 
همکار ندارد. «و اشهد ان محمدا عبده و رسوله». پیامبری که برگزید و 
ممتاز نمود و انتخابش کرد به رسالت ۳ دعوت به حق نماید و چراغ 
ترخشان بانشدر وبراق ند نان ار انحه بايم بترست سم دهد .یه آنحه ار رنه 
دارند مژده دهد. امت را راهنمایی کرد و اظهار رسالت خویش نمود. 


ای مردم, گوش کنید ! شما دارای قلب ها و گوش هایید, دقت نمایید که ما 
خانواده ای هستیم که خداوند ما را به اسلام گرامی داشت و برگزید و 
امتیاز بخشید و انتخاب کرد, و پلیدی را از ما دور کرد و پاک و پاکیزه مان 
نمود. رجس شک است, هرگز در پروردگار و 3 او شک و از هر 
بداندیشی و گمراهی پااکمان نمود. به نعمت خد | برگزیده از فرزندان آدم 
شدیم. هیچ گاه مردم به دو دسته تقسیم نشدند, مگر اينکه ما در قسمت 
برگزیده آنها بودیم. بالاخره روزها گذشت و سال ها طی شد تا خداوند 
ای یم ی 
کتاب آسمانی خود را بر او نازل کرد. سپس دستور داد که مردم را به 

سوی خدا دعوت نماید. اب او را پذیرفت. 9 
بود. او اولین_موّمن و تصدیق کننده رسالت بود که خداوند در قرآن کریم 
می فرماید «ا تن کان غقلی یم من ره و تلْوة شاهذ ملْ»(1) (آیا کسی 
که از جانب پروردگارش بر حجّتی روشن_ است و شاهدی از [خویشان ] او, 
پیرو آن است. ) پیامبر صلی الله علیه و آله بینه و راهبر از جانب خداست 
و پدرم پیامد اوست و گواه از جانب خدا است. پیامبر اکرم موقعی که 
خواست پدرم را با سوره برائت به مکه بفرستد, فرمود: علی جان ! این 
سوره را ببر ! به من دستور داده اند که برای تبلیغ سوره یا باید خودم بروم 
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پا ۹۳ چون خودم, و تو آن شخص هستی. پس علی از پیامبر و پیامبر 


و در مورد قضاوتی که بین علی و برادرش جعفر بن ابی طالب و غلامش 
زید بن حارثه در مورد دختر حمزه نمود, به او فرمود: يا علی ! تو از من و 
من از تو هستم, و ولی هر موّمنی بعد از من هستی. پدرم از همه جلوتر 
رسالت پیامبر را تصدیق و با جان خویش از او حمایت کرد. پیامبر صلی 
الله علیه و آله به واسطه اعتماد و اطمینانی که به او داشت.؛ در هر 
موقعیتی او را مقدم می داشت و برای هر پیشامدی انتخابش می کرد. می 
دانست که او خیرخواه خدا و پیامبر است و او از همه مقربین نزدیک تر به 
خدا و پیامبر اوست. خداوند در قرآن کریم فرموده «السَابقون السَابقون 
اولیٌک ال و 1(»0) (و سبقت گیرندگان مقدمند؛ آنانند همان مقژبان 
[خدا ]+ پدرم از همه سبقت گیيرنده تر بود به سوی خدا| ای فآ مه 
نزدیک تر. 


خداوند در قرآن می فرماید: «لا بَستوی مِلْکم 2 من لفق من قَبّل انح و 
قاتل ولیک أَعَظَمٌ درَجَه»: (2) (کسانی از شما 0 بسنتن از فتح آمکه| انفاق 
و جهاد کرده اند, [با دیگران ] یکسان نیستند. آنان از [حیت ] درجه بزرگ تر 
از کسانی اند...) پدرم اول مسلمان و موّمن و اول ملحق شونده به خدا و 
پیامبرش بود. و اول مهاجر و اولین فرد بود که به مقدار وسع و توان 
خویش در رام پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله مایه گذاشت. خداوند می 
فرماید: «و الذیق جاوٌ من بَعُدهم, بفولون_ ربا اعفر لنا و لاخوانتا لَذن 

سَبَقونا بالایمان و لا تجْعَل فی قلْوبنا غلا لِلَذِین منوا 5 اک روف 
رَجیم»(3) و ۳ کسانی که بعد از آنان [عمهاجران و انصار] آمده اند 
[و] می گویند: «پروردگارا, بر ما 0 برادرانمان که در ایمان آوردن بر 
ما پیشی گرفتند ببخشای, و در دل هایمان نسبت به کسانی که ایمان 
آورده اند [هیچ گونه] کینه ای مگذار. پروردگارا. راستی که تو روف و 
مهربانی.» ) 
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طبق این ید تمام مردم برای پدرم طلب مغفرت می نمایند, چون از همه 
زودتر سبقت به ایمان گرفت و هیچ کس از او چلوتر نبو. خداوند می 
فرماید: «السَایفْونَ الاو من المُهاجرین و الاتصار و الذین تقوم 
ار ۱ و شمان ۳ که 
نیکوکاری از آنان پیروی کردند.) پس او سبقت بر تمام سابقین گرفته 
ام ان وت کم کاس ام رارصا یت وه 
است. همچنین پیشتاز سابقین را نیز بر سابقین فضیلت می بخشد. خداوند 
در این آ نات مي فرماید: « ند سقایه الحاخ 5 عماره المسجد الحرام 
کمن امن یالله و الم لاخ و جاهد فی سییل اللْم»(2) [آیا سیراب 
ساختن حاجیان 0 کردن مسجدالحرام را شعانقد [کار ] کسی پنداشته اید 
که به خدا و روز بازیسین ایمان آورده تور رام خدا جماد مت کند ۱ 1 مها ند 
واقعی در راه خدا| اوست و این اه درباره او نازل شده است. 


از کمانی که دعوت. بیامبر ضلی, الله.علیه و آله را پذیرفت: عمویش حمزم 
و پسر عمویش جعفر بن ابی طالب بود که هر دو مانند عده زیاد دیگری 
شهید شدند, ولی خداوند حمزه را از بین تمام ان شهدا. سید الشهداء نامید 
علیه و آله داشتند. در بین شهیدانی که با حمزه شهید شدند: پیافبر. حمزژم 
را هفتاد نماز امتیاز بخشید, چنان چه خداوند به زنان خوب پیامبر وعده دو 
پاداش و به زنان بد وعده دو کیفر داده است. چون به پیامبر صلی الله 
غليةه و اله اتتساب: زاشتتن. خداوند نماز در منسجد بیامتر را برایر با هزار 
نماز که در مساجد دیگر, به جز مسجدالحرام و مسجد خلیل خود ابراهیم 
در مکه خوانده شود قرار داده و این به واسطه مقام و موقعیتی است که 
پیامبر اکزم ضلی الله علیه و له در نزد خدا داشته اشت. 


خداوند صلوات بر پیامبر را بر تمام ِِ واجب نموده است. پر سیدند. : پا 
رسول الله ! چگونه بر تو صلوات بفرستیم؟ فرمود: بگویید «اللهم صل علی 


محمد و 
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آل محمد.» پس بر هر مسلمان لازم است که با صلواتی که بر پیامبر صلی 


خداوند خمس غنیمت: را برای پيامبزش قرار داده و آنچه به. او مرحمت 
کرده. برای ما نیز لازم شمرده است. خدا صدقه را بر او حرام کرده. چنان 
چه بر ما نیز حرام نموده است. پس بحمد الله ما را نیز در امتیازات پیامبر 
شریک نموده و از هر چه پیامبر صلی الله علیه و اله را منزه نمود و خارح 
کرد, ما را نیز منزه نموده و خارج کرد. این امتیاز لطفی است که خداوند 
به ما داده و فضیلتی است بر سایر مردم که به ما بخشیده. 


خدا وند موقعی که اهل کتاب نبوت او را انکار کردند, فرمود: «قَفَل تعالوا 

تدع آلناعا 5 یناکم و نساعنا و نِساءكُم وتا ها مشک 2 تبتّهل قَتجْعَل 
لغْتت الله علی الکاذبین»(1) (بگو: «بیایید 0 و پسرانتان. و 
زنانمان و زنانتان. و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا 
خوانیم؛ سپس مباهله کنیم, و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.») 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله برای مباهله با خود. مصداق انفس پدرم 
را و مصداق ابناء لو برادرم را و زنان مادرم را برد. پس از میان تمام 
مردم, ما خانواده او و گوشت "و خونٍ و نفس اوییم و ما از اه قاو ها 
است, و فرموده است: « تما پرید د اللهّ لِيْذُهبِ عَنْکم الرزچخس اهل البِيّتِ و 
بطهر کم تطهیرا»(2) ی فقط می خواهد آلودگی را از شما ۳ 
[پیامبر ] بزدآید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. وفتی. آبه تطهیر تازل. شند, 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما را جمع کرد. من و برادرم و مادر و 
پدرم را در زیر یک کساء با خود قرار داد. ان کساء خیبری از ام سلمه بود 
اد ی ال و 
فرمود: «خدایا ! این ها اهل بیت من هستند و خانواده و عترتم, از انها 
پلیدی را دور کن پاکشان بگردان.» 


ام تاه رضی: الله ها کفتد من هه اون اقل.ست وم شاعیر اکرم 
صلی الله علیه و اله فرمود: خدا رحمتت کند, تو عاقبت به خیری. چقدر 
من از تو 
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خشنودم, ولی این امتیاز مخصوص من و آنها است. سپس تا پایان عمر آن 
جناب که از دنیا رفت, هر روز صبح هنگام طلوع فجر پیش ما می آمد و 
می فرمود: موقع نماز است, خدا رحمتتان بکند, « نما پرید 5 اللَة لِیْذهبِ 


نکم الاجُسن هل الب و ؛ کم تطهیرآ». 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور داد درهایی که از خانه به مسجد 
باز می شد بستند, به جز در خانه ما. در این مورد بعضی اعتراض کردند. 
فرمود: من درب خانه های شما را از جانب خود نبسته ام که درب خانه 
علی زا از عذاره: این دستور خدا و وحی است. خداوند دستور داده آن 
درها را ببندم و در خانه علی باز باشد. دیگر بعد از آن هیچ کس دچار 
جنابت و تولید فرزند در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله نمی شد, غیر از 
شخض پیامیر ضلی: الله علیه و اله.و بدرم غلی ین ان طالت«عغلبه السلام, 
این امتیازی بود مخصوص ما و فضیلتی که بر تمام مردم داشتیم. اینک درب 
خانه پدرم قرین درب خانه پیامبر صلی الله علیه و اله در مسجد است و 
منزل ما بین منازل پیامبر است. زیرا خداوند به او دستور داد که مسجدش 
را بنا کند. آن جناب ده خانه ساخت که نه خانه آن به فرزندان و زنانش 
تعلق داشت و خانه وسط متعلق به پدرم بود که اینک آشکار است. و خانه 
همان مسجد پاک است که خداوند درباره آن می فرماید: 1 ابیت ۰ ما 
اهل بیت هستیم که از ما رجس پلیدی را دور کرده و پاک و پاکیزه مان 
کرده. 


مردم ! اگر من سال ها پشت سر هم بایستم و برای شما امتیازات خود را 
که خداوند ارزانی داشته بیان کنم؛ نمی توانم تمام نمایم. من فرزند نذیر و 
بشیر و سراج منیرم؛ آن پیامبری که رحمت برای جهانیان بود. پدرم علی 
ولی موّمنین و شبیه هارون بود. 


معاویه فرزند صخر خیال می کند من او را شایسته خلافت می دانم و خود 
را شایشسته ان نمی انم 7 ابه خدا سوگند به دستور قرآن و 
بات اس صلت الله لصو اله هی از ان فرخم سر امااسفدم ومد جر 
اينکه ما خانواده پیوسته مظلوم 0 و بیمناک از دست 
سک اش انتفان در کشت امه صلی اه لیم الم دنهس اه 
ستمگرانمان حاکم خواهد بود. آنها که بار گران خود را بر دوش ما نهادند و 
مردم را علیه ما شورانیدند و سهم و بهره ما را 
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از خمس و غنائم جلوگیری نمودند و مادرمان فاطمه علیها السلام رز از 
ارت پدرش محروم کردند. من نام کسی را نمی برم» ولی به خدا سو گند 
قاطع می خورم که اگر مردم گوش به حرف خدا و پیامبر صلی الله علیه و 
آله داده بودند, آسمان بارانش را می بارید و زمین برکتش را می داد و 
هی اختلافی به وجود نمی امد و تا روز قیامت از مرغزار سبز و خرم زمین 
استفاده می کردند و دیگر مثل تو اي معاویه طمع ؛ به جلافت پیدا نمی کرد 
دکین کر موش وس هکس ای نم ماننهتوفی که از 
انن بدست هه ان وست:مصی کنید یا آنها که توبن اق صعافیت بر آن "امعم 
پیدا کردی و اصحابت نیز بعد از تو. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: مردم اختیار خویش را به دست 
فردی نمی دهند که در میان انهاافانا سار او باشن خن انکه رندکن شان 
تباه: مین نود فحر تست آن کار خود #ردارند (صعی: را به: ,متتخق. .ان 
بدهند). بنی اسرائیل هارون برادر و وزیر و جانشین موسی را رها کردند و 
روی به گوساله آوردند و مطیع سامری شدند. با اینکه می دانستند هارون 
هی ات این امه سس نو که اس صلی ال اه و ال 
پدرم فرمود؛«تو نسبت به من چون هارونی نسبت به موسی, جز اینکه 
پیامبری پس از من نیست.» دیدند که پیامبر صلی الله علیه و آله در غدیر 
خم او را به خلافت برگزیده و با صدای بلند او را ولی مومنین نمود و 
فرقوو رنه اسان ما تن ماهس اکره لت الله علیه مه الم 
ترس قوم خود, وقتی تصمیم داشتند شبانه او را بکشند, با اینکه مردم را 
دعوت به حق می کرد به کفار پناهنده شد. علت فرار از آنها این بود که 
بای ات اتوای مکی نی دنه ای ری رات 
پدرم نیز دست از خلافت برداشت, با اینکه آنها را قسم داد و از یاران خود 
کمک خواست, اما او را کمک و یاری نکردند. اگر یاور می داشت., از آنها 
نمی پذیرفت. دیگر برایش مانعی نبود که گوشه نشینی را اختیار نماید. 
چنان چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اجازه فرار یافت. مرا نیز امت 
خوار نمودند که با تو بیعت کردم ای پسر حرب ! اگر یاوران باوفایی داشتم 
هرگز بیعت نمی کردم. خداوند هارون را نیز در وسعت قرار داد موقعی 
که قوم موسی او را خوار و ضعیف شمردند. من و پدرم نیز در کشاکشیم, 
وقتی امت رهایمان کردند و با 
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دیگری بیعت نمودند و یاوری نيافتیم, این ها روش و سنت هایی است که 


بيابید جد او رسول اکرم صلی الله علیه و اله و پدرش وصی رسول الله 
باشد, جز من و برادرم نخواهید یافت. 


بعد از این توضیحات از خدا بپرهيزید و گمراهی را نیذيرید. جه فا کنید .3 
کجا خواهید رفت؟ ! بدانید ما پا این شخص (اشاره به معاویه کرد) بیعت 
کردیم «و ان آذُری لَعَلة فنته * لک ٩5‏ و متاع الی چین»(1) و نمی دانم, 
آن برای شما از ماشنین و تا چندگاهی [وسیله ] برخورداری باشد. 1 


مردم ! کسی را نمی توان سرزنش کرد به واگذاردن حق خویش: 93 
سرزنش برای کسی است که حق دیگری را بستاند. هر راست و درستی 
سود مند است و هر خطا و نادرستی زیان آور. مثلا تساه قضاوت سلیمان 
که حکم را خداوند به سلیمان اموخت و از آن سود برد. اما برای داود 
زیانی نداشت (منظور شاید این باشد که انبیاء و اوصیاء ماخور یت دیور 
خدایند و بر آنها عیب و ایرادی نمی توان گرفت که چرا داود ندانست.) 


قرابت و خویشاوندی با پیامبر صلی الله علیه و آله برای مشرک سودمند 
علیه و آله به عموی خود ابی طالب هنگام مرگ فرمود بگو «لا اله الا الله» 
تا از تو در روز قیامت شفاعت کنم. هرگز پیامبر به او چنین حرفی نمی زد 
و چنین وعده ای نمی داد. مگر اینکه یقین داشت که او این مقام را دارد 
(شاید برای الزام مردم بود که مدعی بودند ابی طالب مشرک است تا 
آشکارا ایمان او را ببینند.) چنین مقامی هیچ کس را نیست جز جد ما ابی 


ِ- 


طالب. خداوند مي فرماید: 1 یْسَتِ لوبة للذین یعْملون السّات حّی 


ین 


۳ حصر حدم الم قالٍ نی تبث ان و لا الذین یَمُوئون و هم ِ 
اولیک أَغْتذنا هم عذاباً آلیما»(2) (و ای دک عم کننده نا و 

که 

17 ۵ 

1 


۰-2 . نساء / 18 


فد یکی از ایشان دررسد, می گوید: «أاکنون توبه کردم», پذیرفته 
نیست ؛ و [نیز توبه ] کسانی که در حال کفر می ميرند, پذیرفته نخواهد بود, 
آنانتد که برایشان غذابی دردنای آهاده کردم آنم. 1 


مردم ! بشنوید و حفظ کنید. از خدا بتر سید و برگردید! اما هیهات ! شما 
هرگز به واقعیت برنگردید. شما در نبرد مغلوب باطل شده اید و همگام با 
و ای ۳ 


معاویه گفت: به خدا قسم ۳ حسن از منبر پایین نیامد, 4 اينکه زمین 
برایم تاریک شد. نزدیک بود به او حمله کنم. اما فهمیدم چشم پوشی و 
شکیبایی سود مندتر است برایم.(1) 


توضیح: «الطیّه» به معنای نیت و قصد است. «الافن» ضعیف الرآی را 
گویند. «الافن» به معنای نقص است. «التألی» از باب تفعل به معنای حکم 
قطعی و قسم خوردن بر چیزی است. «زحزحته عن کذا» یعنی از او دور 
کرد. «و قد کانت القضیه» شاید مقصود این باشد که اوصیاء و انبیاء و 
خانواده ایشان. مانند باقی مردم در احوالاتشان نیستند. چنان چه نرسیدن 
داود به قضیه, به خاطر مصلحت بوده که به وی ضرر ندارد و خطا از باقی 
مردم ضرر زننده است. و داستان ابوطالب شاید به خاطر الزام و مجاب 
کردن اهل سنت بوده است که آنان قائل به کفر ابی طالب هستند. 


اما تاره نویه فان فلا کذ شت. «النکوص» عقب نشینی کردن از چیزی 
است؛ «نکص» به معنای رجع و بازگشت است. «المخامره» مخالطه و به 


موه نافی اتتاحات, امام سم و ایام شین یمن اتکلام بر انواب 
تاریخ آن دو بزر وان در «کتاب الفتن» خواهد آمد و من در اینجا تعداد 1 
از آن را آورده ام . 
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آع امالی وی 52*۰ 55 


تاان ی ا خن ای آیای خفن عم لت سا ات 


1 اختعاعد از اب‌خمره تمالی نقل. است که کفت* یکی از قصات اهل کوفه 
بر حضرت سچجّاد علیم السّلام وارد شده و گفت: خدا مرا فدایت کند! مرا 
از حقیقت آیه «و جَقلنا نیتم و یی ای الّنی باَکُنا فیها قرو ظاهرَة و 
قدّنا فیها السَیر سیژوا فیها لبالی و آتاما آمین *1 :بان آنان.ه مان 
آیاداتف هایی که در آنها برکت نهاده بودیم شهرهای مثصل به هم قرار داده 


بودیم, و در میان انها مسافت را به اندازه, مقرر داشته بودیم. در این 
[راه اها, شبان و روزان اسوده خاطر بگردید. ! اگاه فرما؟ 


حضرت فرمود: اطرافیان شما در عراق چه می گویند؟ گفت: می گویند 
مراد مکه است. فرمود: مگر در جایی گر از مکه سرقت دیده ای؟ 
گفت: پس آن چیست؟ فرمود: مراد فقط مردان است. گفت: این در 
کجای قرآن است ؟ فر مود: مگر آیه «و کایْن من قرو عتث عَن آفر بها و 
ژسله»(2) ([و چه بسپار شهرها که از فرمان پروردگار خور و پیامبرانش 
سرپیچیدند ) و «و یلک ا فرح ناهد ما ظلموا و جعلا لِمَهْلِکهم 

مَوعدا»(3) و آمردم ] آن شهرها چون 0 کردند, هلاکشان کردیم. 1 
سل الق ند التی کتّا فیها الْعیرَ التی اقبلنا فیها و لت لصادقون»(4) 
ژو از [مردم ] شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آمدیم جویا 
شو, و ما قطعا راست می گوییم.) را نشنیده ای؟ آیا پرسش از قریه و 
آبادی می کند يا مردان يا قافله؟ 


راوی گوید: آن ِِ در این معنی آیات قرش را تلاوت نمود. سائل 
پرسید: ۰ کردم | .نس ایبان: جة کسانی هستند: فرهود:. آنان ما 
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آیه را نشنیده ای که فرموده: «فیها السَیْر سیژوا فیها لیالی و زا 
امنین»(1) در این زراه‌ ها شبان و روزان اسوده خاطر 9 
فرمود: مراد ایمنی از انحراف و کجی است.(2) 


و او ار وی اه رن اس مراد ار ای زا اه 
در ایه, ائمه معصومین علیه السلام هستند. پا به تاویل بردن «اهل القری» 
را بت انانها این که اهل القری کنایه از آن بزر کواران است: زیرا آتها 
جایگاه علوم هستند, چنان چه رسول خدا فرمود: «انا مدینه العلم و علی 
بابها». (من شهر علمم و علی دروازه آن). و مراد از «قری الظاهره» 
نائبان انها و اصحاب خاص آن بزرگواران است که علوم آنها را به دیگران 
می رسانند, چنان چه در بعضی از احادیث این مطلب به صراحت ذکر شده 
است و در بعضی روایات آمده است که گردش شیعیان در زمان حضرت 


۳ احتجاج: حضرت زین العابدین علیه السلام بر حسن بصری عبور کرد در 
حالی که او در سرزمین منی مردم را موعظه می کرد. آن حضرت ایستاد و 

به او گفت: صبر کن تا حالی که در آنی برایت بازگو کنم؛ آیا در اين حال که 
هستی از وضع میان خود و خدا به آن حذ از رضا رسیده ای؛ اگر فردا تو را 
رز 
به حالی که از ان راضی هستی تحوّل و انتقال دهی؟ حسن بصری سر به 
هه ی رس را 


فرمود: آیا امید به پیامبری پس از محشّد صلّی اللّه علیه و آله داری که با او 
برایت ه سابقه ای باشد؟ گفت: نه. فرمود: آیا امید به سرایی جز این دنیا 
داری که به آنجا بازگردانده شوی و در آن به عمل پردازی؟ گفت: نه. 
فرمود: و مها وا ایکا ان ای جرا هی 
از خودش راضی باشد؟ که تو در حالی هستی که از وضع میان خود و خدا 
راضی نیستی و در امید تحوّل و انتقلل به حال دیگر هم صادق نیستی, و 
امد بخ. نیا مبری بسن از فد صلی. الم علید و المسم بداری: و هقی آنن 
جز این دنیا که در آن به کار پردازی:با این حال مردم را 
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1هفنتا 18 
2 . احتجاج 2 : 133 


راوی گوید: وقتی آن حضرت رفت, حسن بصری گفت: او که بود؟ گفتند: 
علي بن الحسین. حسن بصری گفت: اینان از خاندان علم و دانشند ! و پس 
از ان دیگر مشاهده نشد که حسن بصری مردم را موعظه و نصیحت کند. 
(1) 


3 مولف: سید مرتضی رحمه الله علیه در کتاب فصول, از شیخ به اسناد 
خود نقل می کند که مردی از علی بن الحسین علیه السْلام پرسید: به چه 
چیز شما از همه مردم برترید و سرور انهایید؟ فرمود: تمام مردم خارج از 
یکی از این سه دسته نیستند: یا کسانی هستند که به دست جد ما مسلمان 
شده اند که آنها مولای مایند و ما سرور آنهايیم و از طریق ولاء باز گشتشان 
به ما است؛ ؛ پا کسی است که با او جنگ کرده ایم و او را کشته ایم او که 
روانه جهنم می شود؛ و یا کسی است که با کمال خواری از او جزیه و 
مالیات می گيریم. و دیگر چهارمی ندارد. پس چه فضیلتی است که ما به 
دست نیاورده باشیم و چه شرفی وجود دارد که در ما نباشد؟(2) 
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1- . احتجاج 2 : 134 
2-. الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 6 


باب یا زدهم : مناظره ای از مردم زمان امام زین العابدین علیه السلام با مخالفان 


1 کنز جامع الفوائد: شعبی گفت: در شهر واسط بودم 3 روز عید قربان 
بود و در نماز عید حجاج شرکت کردم. در آن خطبه شیو و جالبی خواند و 
چون از نماز عید برگشت, او دس آنوو ی زو او ری دیدم 
خشمناک و ناآرام نشسته است. به من گفت: ای شعبی ! روز عید قربان 
است و می خواهم در آن مردی از اهل عراق را قربانی کنم و دوست 
داشتم در محاکمه او سخن او را بشنوی و بدانی که در کار خودم نظر 
درستی گرفتم. 


ای اش بووین ی هی تیصو اه تایه دی 
کردی و آنچه را دستور داده, قربان می نمودی (گوسفند یا گاو یا شتر) و 
آنچه را که می خواهی با آن مرد عراقی بکنی, به روز دیگر واگذاری, نه در 
اين روز بزرگ و عید اسلامی. گفت: ای شعبی !| چون بشنوی او چه می 
گوید, رأی مرا درست می دانی. چون او دروغ به خدا و رسولش می بندد و 
در اسلام و مسلمانی شبهه پدید می آورد. گفتم: کاش امیر مرا از این امر 
معاف می داشت. گفت: چاره ای نیست. 


پس فرمان داد نطعی گستردند و جلادها حاضر شدند و گفت: آن شیخ را 
بیاورید ! او را آوردند و دیدم یحیی بن یعمر است و سخت غمگین شدم و با 
خود گفتم: یحیی چه می گوید که باید کشته شود؟ حجاج به او گفت: تو خود 
را زعیم و رهبر مردم عراق می دانی؟ پاسخ داد: من یکی از فقهای 
عراقم. حجاج گفت: از کجای فقه خود پنداری که حسن و حسین از نژاد 
رسول خدایند؟ پاسخ داد؛ صرف پندار نیست, من به حق به این معتقدم. 
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حجاج گفت: به کدام حق و درستی آن را می گویی و بدان عقیده داری؟ 
پاسخ داد: به دلیل قرآن خدا عزوجل. حجاج به من نگاه کرد و گفت: : بشنو 
چه می گوید ! راستی که من این دعوی را تا اين حد از او نشنیده بودم. بو 
می دانی که در قران خدا عزوجل است که حسن و حسین از نژاد رسول 
خدایند؟ 


شنعبی خوید؟ فن در این بارهنر آنديشه شدم وندر قران کلماتن: تیافتم که 
بر آن دلالت کند. حجاج هم لختی فکر کرد و به یحیی گفت: شاید مقصود تو 
این قول خدا عزوجل است که می فرماید: «قمَن حاجّک فیه من بَعْد ما 
جاک من الم فَقل تعالوا تذغ آثناعنا و أاعَکُمٌ و نساعنا و نِساعكُمٌ و 
الفتفتا و آفشکر بر سمل متحعل. آخوت ال عَلّی الکاذیین» ([پس هر که 
در این [باره ] پس ّ وتات که تو را احاصل ] آمده: با تو محاجه کند, بگو؛ 
«بیایید پسرانمان و پسرانتان, و زنانمان و زنانتان. و ما خویشان نزدیک و 
شا سا تا و وا ای ی با کر ۱۳ 
بر دروغگویان قرار دهیم.») با توجه به اینکه رسول خدا برای مباهله و 
نفرین بیرون شد و به همراه او علی بود و فاطمه و حسن و حسین؟ 


شعبی گفت: مثل اینکه به دلم شادی بخشیدند و در پیش خود گفتم: یحیی 
نجات یافت. (حجاج حافظ قرآن مجید بود.) یحیی گفت: به خدا در اين آیه 
دلیلی است روشن. , ولی من برای گفته خود بدان استدلال نمی کنم. روی 
حجاج زرد شد و رنگش پرید و لختی سر به زیر افکند و سپس به سوی 
یحیی سر بلند کرد و گفت: اگر از قران به جز این ایه دلیلی اوردی, ده 
هزار درهم جایزه داری و اگر نیاوردی, خونت بر من حلال است. در پاسخ 
گفت: بسیار خوب. 


شعبی گفت: من از گفتارش غمین شدم و با خود گفتم: آیا در آنچه حجاج 
ما و ی ی را 
دانسته و بدان خلاص می شد و از اين فرصت صرف نظر کرد و حجاج را 
نتبررافگندم نهود:و اکر از آننشن. آبه: ا,آورد: در این ساره اظضنان ندازم 
که حجاج بر ان اعتراض نکند و دلیلش را رد کند تا مدعی نباشد که او 
داناتر است از حجاج. 


یحیی به حجاج گفت: مقصود خدا| عزوجل از اینکه فرمود: «و من ذریّنه 
داود و سُلیّمان» (و از ذریه او است داود و سلیمان + کیست و به که برمی 
گردد؟ 
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حجاج گفت: ابراهیم است. یحیی گفت: پس داود و سلیمان ذریه او باشند؟ 
حجاج گفت آری. یحیی گفت: پس از آن خدا چه کسانی را به صراحت از 
ذربه ابراهیم دانسته است؟ حجاج دنباله آیه را خواند: سس ایوت و پوشفت 0 
موسی و هاژون و کذلک تجّزی المَخسنین»(1) (و ایوب و یوسف و موسی 
و هارون و چنین پاداش دهیم نیکوکاران را. ) 


یحیی گفت: دیگر چه کسانی را بر شمرده؟ گفت: «رکریا و یخی و 
عیسی.» یحیی گفت: از کجا عیسی از ذریه ابراهیم است, با اینکه پدری 
اه اه ها رال ی ای اس و 


شعبی گوید: مثل اینکه سنگی به گلوی حجاج فرو کردند و پاسخی نداشت. 
پس گفت: آزادش کنید, خدا او را زشت سازد! و ده هزار درهم هم به او 
بدهید که خدایش در آن برکت ندهد ! سپس رو به من کرد و گفت: نظر تو 
درباره قربانی درست بود, قلیرضا ان ۱ نپذیر فتیم. 0 
کرد و برخاست و خوراک خواست و خورد و ما هم به همراه او خوردیم و 
یک کلمه سخن نگفت تا ما به خانه خود برگشتیم و پیوسته از دلیلی که 
کی رگ تفه | ور وه هر افسرده و دم بسته و در هم بود.(2) 


توضیح: جوهری گوید: «استوفز فی قعدته» زمانی گفته می شود که 
شخصی به حالت خسته و مضطرب بنشیند. و در قاموس امده: «وجم» بر 
وزن وعد به معنای سکوت همراه قهر و غضب را گویند. و وجم الشی: 
یعنی از ان خوشش نیامد. (3) 


ص: 190 
1- . انعام / 84 


2 . کنز جامع الفوائد 1 : 357 - 358 
3-. قاموس 4 : 186 


تن دیاز در ء حاظ ات رت اضام ناش ید التگاام و استطاحات ان حنان 


1.تفسیر علی , بن ابراهیم قمی: عمرو بن عبدالله ثقفی گفت: هشام بن 
عبدالملک امام باقر علیه السلام را از مدینه به شام خواست و مجالسی 
بود و گروهی نیز از ایشان سوّال می کردند. ناگهان دید گروهی از 
نصرانیان وارد کوه رو به رو می شوند. فرمود: چه شده؟ این ها عید 
دای ند ها ان حول آلله ا اسان الم شود ی رد کرو 
اين کوه ساکن است و هر سال در چنین روزی او را از محلش خارج می 
کنند و سوالات خود و مشعلاتی که در ان سال پیش آمده را با او در میان 
ففخ کارت آمام علبه السلام وشبده غالم است ؟ کته نی ار دا اترون 
مردم است. او شاگردان حواریین عیسی را مشاهده کرده است. فرمود: 
برویم آنجا ! گفتند؛ اگر مایلید می رویم. 


امام علیه السْلام سر خود را با لباس خویش پوشاند و به همراه اصحاب و 
پاران خود داخل آنها شد و به طرف کوه رفتند. امام با یاران خود در وسط 
جمعیت مسیحیان نشست. نصرانیان فرش گستردند و تشک و پشتی 
نهادند. بعد داخل کوه شدند و مرد عالم را خارج کردند. وقتی چشم هایش 
ی ی ی او و ی او روی به 
جانب حضرت باقر علیه السلام کرد و ؟:ذ تو از ما هستی یا از امت 
مرحومه؟ فرمود: از امت مرحومه. نی از دانشفتدان انهایی: یا از 
نادانانشان؟ فرمود از نادانان نیستم. نصرانی گفت: تو از من می پرسی با 
من از تو بپرسم؟ امام فرمود: تو بپپرس. 
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تفای تفت کم مان ای فراعت متصدصلی ام خاسی اه 
می گوید از من بیرس. این شخص به مسائل وارد است. آن گاه گفت: بگو 
طلوع فجر تا طلوع خورشید. گفت: اگر از ساعات شب و روز نباشد, پس 
از کدام ساعات است؟ فرمود: از ساعات بهشت است که مریض در ان به 
هوش می آید. 


نصرانی گفت: صحیح است. اینک يا تو سوال کن يا من. حضرت باقر 
فرمود: تو سوال کن. رای نج ای نصرانیان ! این شخص متفکر به 
من می گوید که اهل بهشت چگونه غذا می خورند ولی مدفوع ندارند, 
مثالی از دنیا برایم بزن. حضرت باقر فرمود: جنین در شکم مادر خود همین 
طور است و از آنچه مادر می خورد استفاده می کند. ولی مدفوع ِ 
گفت: صحیح است. پس چرا نگفتی که من از علمای آنهایم؟ فرمود: 
گفتم از نادانان نیستم. 


باز گفت: یا تو سوال کن يا من. گفت نصرانیان ! به خدا قسم سوالی می 
کنم که چون حمار در گل فرو ماند. فرمود: : بپرس. گفت: مردی با زن خود 
نزدیکی کرد و حامله به دو پسر شد و آن دو در یک ساعت مردند و در یک 
ساعت در یک قبر دفن شدند. یکی از آن دو, صد و پنجاه سال زندگی کرد 
و دیگری پنجاه سال. آن دو که بودند؟ حضرت باقر فرمود: ان ده تور 
عزره بودند. همان طور که گفتی مادرشان حامله شد و وضع حمل نمود. 
هر دو سی سال از عمرشان گذشت و بعد خداوند عزیر را صد سال میراند 
ولی عکزره زنده بود. سپس خداوند عزیر را برانگیخت و با عزره بیست 
سال: :ند می. کرد: 


نصرانی گفت: نصرانیان ! من تأکنون احدی را ندیده ام که داناتر از این مرد 
باشد. تا وقتی که او در شام است, از من سوالی نکنید. مرا برگردانید. 
پس او را به غار خودش برگرداندند و نصرانیان با حضرت باقر علیه السلام 
برگشتند.(1) 


توضیح : : «ربطور عینیه» یعنی پیش از بیرون شدن از نزد ار عالم؛ دو چشم 
او را بستند. هنگامی که چشمانش را باز کردند, آن عالم چشم های خود را 
بر گردانید و به آنان نگاه کرد. و اختمال دارد مراد این باشد که مسیحخیان 


ابروهای بالای چشم 
ص: 182 


آن عالم را که از بسیاری پیری دراز شده بود بستند تا بتواند به مردم نگاه 
کند. «زطمه» زمانی گفته گفته می شود که کسی را در کاری وارد کنند که 
نتواند از آن خارج گردد. «الوحل» به معنای گل است. 


2 بصائر الدرجات: محمد بن مسلم روایت می کند که: در مسجدالحرام 
نزد امام باقر علیه السْلام رفتم و طاوس یمانی را دیدم که به یارانش می 
گفت: آیا می دانید کی نصف مردم کشته شدند؟ امام باقر علیه السّلام اين 
را شنید و فرمود: نصف مردم؟ فرمود: فقط یک چهارم مردم. آدم و حوّا و 
هایل ۵ فاول: 


طاووس تضا نی کفیت؟: راست گفتی ای فرزند رسول خدا ! حضرت فرمود: 
آیا می دانید قاتل چه کیفر می بیند؟ گفت: نه. محمد بن مسلم گوید: : پیش 
خودم کفم کته نب خدا این مسالف ,صنحی انفت؛ صبح زود نزد آن حضرت 
در خانه اش رفتم بر ات هایش را پوشید و مرکیش را آماده ساخت. 
ار ها ار و 
دارد و دستش به گردنش بسته شده است و گروه ده نفره ای موظف به 
عذاب اوست و تا روز قیامت همراه با آفتاب دور می زند و به گرمای 
آفتاب و سوزش سرما تا روز قیامت عذاب می شود. گفتم: خدا مرا فدایت 
گرداند! آن شخص کیست ؟ فرمود: قابیل است(1) 


شام خواست. موارد اختلاف این روایت را ذکر می کنیم. ضمنا ِ روایت 
اول سوال های نصرانی زیادتر از این روایت است. ولی در روایت اول می 
پرسد را ها اب ها 
استفاده می نمایند, ایا چیزی کم می شود؟ 


فرمود نه. گفت نظیر آن در دنیا چیست؟ فرمود: مگر از تورات و انجیل و 
زبور و فرقان استفاده نمی کنند و چیزی از آن: کاشته نمی نود ور ۳ 
سوال ها بیرمرد خسن می. وق آمام علبه الشام آزهای‌عر کت فف ماد 
را 
قت کوب 3 رئیس ما شما را 
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1- . بصاثر الدرجات: 528 - 529 


می خواهد. حضرت باقر می فرماید: ما با او کاری نداریم, از او با ما 
کاری دارد بیاید اینجا. 


برگشتند و پیرمرد را آوردند. گفت: پسر ! اسم شما چیست؟ فرمود: محمد 
است. گفت: تو محمد پیامبری؟ فرمود: نه. من پسر دختر اویم. گفت: اسم 
ِِ چیست! جواب داد؛ دص گفت: ۰ ۳ داشت؟ 9 
پرسید. 2 و جواب داد؛ من پسر شبیرم. 7 
اشهد آن:لا اله الا الله‌وحدم لاشریکلهر و کواهی-من:دهم که جدت:مخمه 
ای ره وهای 


بعد کوچ کردیم تا رسیدیم به شام و نزد عبدالملک. او از تخت به زیر آمد و 
به استقبال پدرم شتافت و گفت: سوالی برایم تشن آمنوه که علما خوات 
ان آندانشته. اند بح یت . وقتی این امت امام واجب الاطاعه خود را 
بکشند, خداوند چه عبرتی را به آنها نشان می دهد؟ پدرم فرمود: در چنین 
موقعی سنگی را بر نمی دارند. مگر اینکه از زیر آن خون تازه می جوشد. 
عبدالملک سر پدرم را بوسید و گفت: راست گفتی ! روزی که پدرت علی 
بن ابی طالب از دنیا رفت؛: بر در خانه یدرم مروان شنک سنگ عظیمی بود. 
دستور داد سنگ را تردازتد: زیر آن ون تازه می جوشید. من خودم نیز 

حوض زر کف در باغم داشتم که اطراف آن را سنگ سیاه کار گذاشته 
بودم. دستور دادم آن سنگ های سیاه را بردارند تا سنگ سفیدی به جایش 
بگذارند. در آن روز حضرت حسن علیه السّلام را شهید کرده بودند و دیدم 
از زیر سنگ, خون تازه می جوشد. 


عبدالملک از پدرم پرسید: با عزت و احترام پیش ما می مانی يا بر می 
گردی؟ پدرم فرمود: برمی گردم کنار قبر جدم. پس اجازه بازگشت داد. 
جلوتر از حرکت ما پیکی را فرستاده بود که در تمام شهرهای بین راه عبور 
ما را اطلاع دهند و به ما چیزی از خوراکی ندهند و اجازه فرود امدن نیز 
ندهند تا از گرسنگی بمیریم. به هر منزلی که می رسیدیم. ما را طرد می 
کردند. بالاخره خوراکی ما تمام شد تا رسیدیم به مدین شعیب. درب 
دروازه را بسته بودند. پدرم بر فراز کوهی که مشرف _به شهر و محل 
مرتفعی بود رفت و اين آیه را قرائت ت کرد: «و الی مین أَخافم شقیبا قال 
با قوم اعْبْدُوا ال ما لک ه مه الم عبر و لا ْضوا الْمکیال و المیزان 
بالْقسّط و (ا 


ص: 184 


مه ج و 


نوا الّاسَ أشْیاءَمْم و لا توا فی الأْض مُفُسدین ]ده ام 
أَن کنتم موْمنین»(1) [و به سوی [اهل ] مَدينْ. برادرشان شعیب را 
[فرستادیم ]. گفت: «ای قوم من, خدا را بپرستید. برای شما جز او معبودی 
نیست.. و پیمانه و ترازو را کم مکنید. به راستی شما را در نعمت می بینم. 
ولی] از عذاب روزی فراگیر بر شما بیمناکم. و ای قوم من, پیمانه و ترازو 
را به داد, تمام دهید, و حقوق مردم را کم مدهید, و در زمین به فساد سر 
برمدارید. اگر موّمن باشید. ) 


بعد صدا را بلند کرد و فرمود: به خدا قسم من بقیه الله هستم ! به 
پیرمردی که در انجا بود جریان ورود ما و وضعمان را اطلاع دادند. پیرمرد 
را با غذا هو خوراکی زیاد خدمت بدرم آوردند.و از ما پذیرایین. شایاتی. کردند. 
اما فرماندار دستور داد دست و پای پیرمرد را بستند تا او را پیش 
عبدالملک ببرند, چون خلاف فرمان او را انجام داده بود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: من خیلی غمگین شدم و گریه کردم. پدرم 
فرمود؛: پیرمرد را از طرف عبدالملک گزندی نخواهد رسید. او در اولین 
منزل که رهسپار می شوند از دنیا خواهد رفت. ان گاه از مدین کوج کردیم 
و با سختی تمام به مدینه رسیدیم.(2) 


4 کافی: ابو حمزه ثمالی گفت: در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله 
نشسته بودم که مردی وارد شد و سلام کرد. پرسید: تو کیستی؟ گفتم: 
مردی از اهالی کوفه هستم. پر سیدم . چکار داري؟ گفت: تو آابی جعفر 
محمد بن علی علیه السّلام را می شناسی؟ گفتم: آری, با او چه کار داری؟ 
گفت: چهل سوال آماده کرده ام تا از او بپرسم که هر کدام صحیح بود به 
آن عمل کنم و هر چه ناصحیح بود را واگذارم. گفتم: تو تمیز بین حق و 
باطل می دهی؟ گفت آری. گفتم: در صورتی که خودت تمیز بین حق و 
باطل بدهی. پس چه احتیاجی به او داری؟ گفت: شما کوفی ها تاب و توان 
ندارید. هر وقت حضرت باقر را دیدی به من اطلاع بده ! 


ص: 19 


1-. هود / 84 - 86 
2 . خرائج و جرائح: 291 - 293 


هبوز سخذش تمام نشده بود که امام باقر علیه السلام تشریف آورد. 
اطراف آن جناب را خراسانیان و چند نفر دیگر گرفته بودند که از مناسک 
حج می پرسیدند. امام در جای خود قرار گرفت. آن مرد هم رفت و نزدیک 
آن جناب نشست. ابو حمزه گفت: من طوری نشستم که سخن آنها را 
بشنوم, اطراف آنها گروهی نشسته بودند و وقتی هر کدام مسائل مورد 
نیاز خود را پرسیدند و رفتند, امام علیه السلام رو به آن مرد کرد و فرمود: 
تو کیستی؟ گفت: من قتاده بن نعامه بصری هستم. فرمود تو فقیه اهل 
بصره هستتی ؟ گفت؛ آری. فرمود: وای بر تو قتاده ! خداوند گروهی از 
بندگان خویش را حجت بر خلق خود قرار داده است. آنها به امر خدا پایه ها 
9 و استوانه زمین هنسشند ور گرد کان غلم-خواننه و فیل اد آفرتش مردم 
انها را برگزیده که سایه هایی در طرف راست عرش خدا بودند. 


قتاده مدتی سکوت کرد. سیس گفت: خدا به شما خیر دهد. من در مقابل 
فقهای زیادی نشسته ام و پیش ابن هش هی وقت دلم نمي تید, ر امام 
باقر فرمود: می دانی کجا هستی؟ تو,در مکانی هستی که «اذنَ ال ان 
ترقع و بُذکَر فیها امه سبح لة فیها بالعْده و الااصال رجالْ لا ئلهیهم یجارة 
و لا بیغ عن ذکر اللّهٍ و اقام السّلاه و ایتاء الرّکای» [در خانه هایی که خدا 
۱ را در 
آن [خانه ]ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند :مردانی که نه 
تجارت و نه داد و ستدی, آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن 
زکات,ر به خود مشغول نمی دارد.) تو در چنین جایی هستی و ما انهاییم. 
قتاده گفت: راست می فرمایید, خدا مرا فدای شما کند ! اين خانه از گل و 
نگ تفت 


سپس گفت: مرا راجع به پنیر مطلع فرمایید. حضرت باقر علیه السّلام 
تبسمی کرد و فرمود: تمام سوالات تو بالاخره به پنیر رسید. گفت همه را 
فراموش کردم. فرمود: اشکالی ندارد. قتاده گفت: گاهی در آن پنیر مایه, 
از شیردان مرده استفاده می کنند. فرمود: اشکالی نداردر شیردان دارای 
رگ و خون و استخوان نیست و از بین پشکل و مدفوع گوسفند و خون 
گرفته می شود. بعد فرمود: شیردان مانند تخم مرغ است که از مرغ مرده 
ای خارج کنند. گفت: آیا چنین تخم مرغی را می خوری؟ جواب داد نه خودم 
می خورم و نه اجازه می دهم کسی بخورد. حضرت باقر علیه 


ص: 196 


السلام پرسید. : چرا؟ گفت: چون از مرده است. فرمود: اگر اين تخم مرغ 
باز شود و جوجه ای بدهد, آیا آن جوجه را می خوری؟ گفت: , 


فرمود: چه چیز موجب حرمت تخم مرغ و حلال بودن مرغ می شود؟ سپس 
فرمود: شیردان هم مثل تخم مرغ است. پنیر را از بازار و از دست 
نمازگزاران مسلمانان بخر و سوال هم نکن, مگر کسی بیاید و به تو 
اطلاعی بدهد.(1) 


که شما درباره آیه «تَوم تم ی ی سین 
شود. فرمود: راست گفته اند ؛ زمین تبدیل به نان پاک می شود و در محشر 
از آن.می. خورند. ابزش خندید و کفت: ذیکر هیچ کرفتاری ندارند که از 
خوردن بازمانند ! 


فرمود: وای بر تو ! در کدام یک از اين دو جا گرفتاری شان بیشتر و ناراحت 
تر هستند ؛ وقتی در قیامت و محشرند یا موقعی که در آتش جهنم عذاب 
می شوند؟ گفت ور آتش فر مود: واي پر نو . ! خداوند می فرماید «کِلونَ 
من شجر من رقوم قمالوّن مها البْطونَ قشارِبُون عَلَیْه من الْحمیم 
قشاربون شرّبِ الهیم»: (2) (قطعاً از درختی که از زفوم است خواهید 
خورد. فا ان ضحم هایتان: را خواهید اکند:. و روی آن از آب جوش می 
نوشید؛ [مانند] نوشیدن اشتران تشنه. ) ابرش سکوت کرد. در خبر دیگر 
است که فرمود: آنها در آتش جهنم از خوردن ضریع و آشامیدن حمیم در 
حال عذاب باز نمی مانند, چگونه نمی خورند به واسطه گرفتاری در 
محشر ؟(3) 


6 مناقب ابن شهر آشوب: طاوس یمانی از حضرت باقر علیه ۰ 
پرسید: چه وقت یک ثلث مردم مرده اند؟ فرمود: يا ابا عبدالرحمن ! هیچ 
وقت یک سوم مردم نمرده اند. پیرمرد! می خواهی بگویی چه وقت یک 
چهارم مردم مرده اند, و آن روزی است که قابیل, هابیل را کشت. چهار 
نفر بنودندم ادم: حوا, قابیل و هابیل که یک چهارم آنها بود. مرد گفت: کدام 
یک از این دو پدر مردم جهانند ؛ آن که کشته شد یا آن که زنده ماند؟ فرمود 
هیچ کدام. پدر مردم شیث بود سوّال کرد: چیست که در قران کم آن حلال 
است ولی زیادش حرام است؟ فرمود: نهر طالوت که هر کس 


ص: 187 


1-. کافی 6 : 256 - 257 
2 . واقعه / 52 - 55 
3-. تفسیر عیاشی 2 : 254 - 255 


یک جرعه با دست بیاشامد. و از صلات واجب بدون وضو و روزه ای که 
خوردن و آشامبدن در آن اشکال ندارد پرسید. فرمود صلات همان صلوات 
بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که وضو لازم ندارد, اما روزه اين آیه 
است: «انّی تدرّث للرَحمن صَوما»(1) (من برای [خدای ] رحمان روزه نذر 


کرده ام.) 


از چیزی که زیاد می شود و کم پرسید. فرمود: ماه است. از چیزی که زیاد 
می شود و نه کم پرسید. فرمود: دریاست. از چیزی که کم می شود نه زیاد 
پر سید. فرمود: عمر انسان است. و از پرنده ای پرسید که یک مرتبه پرید 
۳ مود. : طور سینا است که خداوند می 
فرماید: «و اد تتقتا الجَبل فقو هط (2) و [یاد کن ] هنگامی را که 
کوه [طور ] ۳ 2 ِ آساء , برافراشتیم. ) و از گروهی که 
شهادت به حق دادند ولی دروغ می گفتند پرسید. فرمود: منافقین بودند, 
هنگامی که گفتند «یشهَذ د انک رتسول الله» (3) (گواهی می دهیم که تو 
واقعاً پیامبر خدایی. 7 


السلام را دیدم که تکیه به دو غلام سیاه کرده بود. سلام کردم و جوابم را 
داد, در حالی که نفس نفس می زد و عرق از چهره اش می ریخت. 


گفتم: خدا خیرت بدهد اگر مرگ دامنت را بگیرد و در اين حال در جستجوی 
دیا نی ؟ آماق عليم الشسلام ده‌غلام. را کار ردوبه یا اشتاد.ه کفت: انز 
مرگ بیاید. من مشغول اطاعت خدایم و به کاری مشغولم که از احتیاج به 
تو و مردم بی نیاز باشم. در صورتی که مرگ بیاید و من به معصیت 
قتغول. باشمن باب 4 دا برس کم خدا رخمتت. کند | هی قوا سند 
شما را نصیحت کنم, شما مرا نصیحت کردی.(د) 


ص: 199 


1-. مریم / 26 
2 . اعراف / 171 

3- . منافقون / 1 

4-. مناقب ابن شهر آشوب4 : 217 
5- . مناقب ابن شهر آشوب4 : 217 


ی 
ی دای 
سفر می کنم و با او مناظره خواهم کرد. 


گفتند: برو پیش فرزندش محمد باقر علیه السلام. خدمت حضرت باقر 
رسید و بعد از مقداری صحبت. امام علیه السْلام فرمود: ستایش خدای را 
تا دام نت رای اشت مه ات را سا و ای و ان 
ی 
بازگو نماید. پس نها از جای حرکت کردند و مناقبی را بیان نمودند. وقتی 
رسیدند به اين خبر که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: فردا پرچم را به 
دست کسی خواهم داد که...(تا آخر روایت) امام باقر از عبدالله بن 7 
پرسید این خبر صحیح است گفت: ازیر شکی دز آن ننست, ولی.غلن.بعد 
کافر شد. حضرت باقر فرمود: بگو ببینم. در این خبر می فرماید خداوند او 
را دوست می دارد, علی را دوست می داشت, با اینکه می دانست او اهل 
نهروان را خواهد کشت يا نمی دانست؟ اگر بگویی نمی دانست, کافرشده 
ای. کفت هی ِِ پس به این دلیل او را ددتت داشت که 
عمل به اطاعتش می کرد يا برای اینکه معصیت می کند؟ گفت: برای 
اطاعت: حضرت باقر فرمود: حرکت کن. مغلوب شدی! پس از جای چرکت 
کرد. در حللی که می گفت: «حتّی یبن لَکم الحَیّط الأببْضْ من الحَبّط 
الأسَوّد.. . ال اعلم جر حبِث یَجِعَل رسالته»(1) (تا رشته سیید بامداد از رشته 
سیاه ات و شما تفا مهار شود... خدا می داند رسالت خویش در کجا 
قرار دهد. (2) 


9. مناقب ابن شهر آشوب: در حدیث نافع ين ارزق هست که او از حضرت 
باقر چند سوال کرد. از آن جمله پرسید که در اين آیه «و شْثل مَنْ سنا 
مش قَتیِک من سنا آ جِقلنا من جون الآَجمن آلهة یمبَذون»(3) (و از 
رسولان ها که پیش از بو کسیل دافم جیبا شی آبا.دز برایز اخدای ] 
رحمان؛ خدایانی که مورد پرستش 


ص: 199 
1-. بقره / 187 و انعام / 124 


2 . مناقب آل آبی طالب 4 : 21 - 218 
3- . زخرف / 45 


فنار کس مگ ی داشته ایا #خضرت رصول صلی الله غليه و الم اد حه 
کس سوال می کند. با اينکه بين, او و عیسی پانصد سال فاصله است. امام 
باقر علیه السلام آیه رخا ای آشری بعبده لیلا»(1) (منژه است آن 
آخدانق | که وه این زا شتانگاهی... انخواند.ه بعد-خریان: اختماع بنامتر. زا 
با شاه این دور کرد تا اما سا من وان ۱ 


0. مناقب ابن شهر آشوب: بعضی از رسای کیسانی مذهب (که مدعی 
فِِ محمد اک از امام حسین له ِِ امام 9 
هد فا و تن بن الحسین علیه الشلام برایم 
ی 
پوشید و نماز خواند و در قبر داخلش کرده است. 


چواب داد: به نظرش آمده, همان طوری که به نظر بهودان که می 
خواستند عیسی را بکشند آمد. 0 تاکن 3 حاضری که همین 
0( داشتند. دوست 4 پا ۱ گفت: دشمن 
او. فرمود: پس پدرم دشمن محمد بن حنفیه بود تا به نظرش بیاید؟ گفت: 
نه. پس نتوانست جوابی بدهد و از اعتقادی که داشت برگشت.(3) 


1. مناقب ابن شهر آشوب: مردی از شام خدمت امام باقر علیه السْلام 
آمد و از ابتدای آفرینش سوال ی 
ملائکه گفت: «اّی جاعل فی الأرْض حَِیقة» من در زمین 7 
گماشت. ) ملائکه سخن خدا را چنین پاسخ دادند: «أ تجْقَلَ فیها» تا آنجا که 
می فرماید «و ما کتلم تکنمون»(4) ([«آیا در آن کسی را می گماری که در 
آن فاد انگیزده و خون ها بریزد؟ وخال آنکه ما با ستایش تور آنو را | تتزیه 
می کنیم؛ و به تقدیست می پردازيم.» فرمود: «من 
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چیزی می دانم که شما نمی دانید.» ) ملائکه فهمیدند که در خطا افتاده اند 


و اشتباه نموده اند و به عرش خدا| پناه 9 و هفت مرتبه دور عرش 
طواف کردند تا خشنودی خدا را تحصیل نمایند. 


خداوند از آنها خشنود شد و فرمود: به زمین_ فرود آیید و خانه ای برایم 
بسازید. که .هر کنن از بندعانم کناهی کرد, به آن:خانه: بناه برد و اطرافش 
طواف نماید. چنان چه شما اطراف عرش طواف کردید. از 7 راضی 
شوم, همان طوری که از شما راضی شدم. پس نها این خانه را ساختند. 


آن مرد کت صحیح می فرمایید. ابتدای این حجرالاسود چگونه بوده 
است؟ فرمود: موقعی که خداوند پیمان بنی آدم را گرفت, , نهری شیرین تر 
از عسل و نرم تر از کره جاری کرد. آن گاه به قلم دستور داد اتان نز 
مرکب بردارد و اقرار مردم و آنچه تا روز قیامت اتفاق می افتد بنویسد. 
بغد آن توشته را ذر نهاد این متی قرار داد این بوسیدن که فشاهده .فی 
کنی, نشانه ای از بیعت بر اقراری است که داده اند. پدرم هر وقت استلام 
رکن (حجر الاسود) را می کرد. می فرمود: «اللهم امانتی ادیتها و میثتاقی 
تعاهدته پشهد لی عندک بالوفاء.» (خداوندا! امانتم را ادا کردم و به 
میثاقی که بسته بودم عمل کردم. حجر برای من نزد تو به وفا گواهی 
خواهد داد 4 


آن. هرن کته صحیح می فرمایید. و از جای حرکت کرد و رفت. در این 
موقع حضرت باقر علیه السّلام به فرزندش امام صادق فرمود: برو ان مرد 
را برگردان. او تا صفا به دنبالش رفت. اما او را ندید. حضرت باقر علیه 
السلام فر مود: او خضر بود.(1) 


ابن قیس ماصر و صلت بن بهرام عازم حچ شدم. به هر منزلی که می 
رسیدیم آنها می گفتند چهار هزار سوال نوشته ایم تا از حضرت باقر علیه 
السّلام بپرسیم که هر روز سی مسأله را سوال کنیم. ما این مأموریت را 
به تو می سپاریم. من از حرف آنها غمگین شدم تا وارد مدینه شدیم و از 
هم جدا گشتیم. من خدمت حضرت باقر منزل گرفتم و عرض کردم: فدایت 
شوم ! آبن ذر و آبن قیس ماصر و صلت با من همسفر 
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1- . مناقب ابن شهر آشوب 4 : 218 - 219 


بودند. شنیدم که می گفتند چهار هزار سوال نوشته اند که از شما بپر سم. 
من از حرف آنها غمگین شدم. امام باقر علیه السلام فرمود: چرا غمگین 
شدیٌ وقتی آمدند اجازه ورود به آنها بده. 


فردا صبح غلام امام علیه السلام آمد و گفت ابن ذر و چند نفر دیگر درب 
خانه ایستاده اند. امام به من فرمود: ویر حرکت کن و به انها اجازه ورود 
ده ! از جای حرکت کردم و انها را اوردم. پس از ورود سلام کردند و 
نشستند. ولی حرفی نزدند. مدتی طول کشید. امام باقر علیه السلام 
شروع کرد به سوال از احادیث. ولی انها صحبت نمی کردند. وقتی امام 
دید صحبت نمی کنند, به کنیزی که داشت و نامش سرحه بود. فرمود تا 
سفره بیندازد. وقتی کنیز سفره را اورد و انداخت, حضرت باقر علیه 
السلام فرمود: خدای را سپاس که برای هر چیزی حذ و اندازه ای قرار 
داده است, حتی برای همین سفره. 


ابن ذر گفت: حذ سفره چیست؟ فرمود: وقتی گسترده شد نام خدا را ببری 
و پس از برچیدن. حمد خدا را بنمایی. بعد شروع کردند به غذا خوردن. 
حضرت باقر علیه السّلام فرمود: اب برایم بیاورید! کنیز کوزه ای چرمین 
اورد. وقتی کوزه در دست امام علیه السّلام قرار گرفت. فرمود: خدای را 
سپاس که برای هر چیزی حذی قرار داده, حتی برای همین کوزه. ابن ذر 
گفت: حد کوزه چیست؟ فر مود: وقت آشامیدن نام خدا را ببری و پس از 
توشنیدن: خند اق رامایین: و از جهانه آن تتوشی و کز.-شکنسته یهد از جاق 


پس از خوردن غذاء امام علیه السلام شروع کرد به سوال درباره احادیث 
از انها.ولن انها ضحیت بکرون. وفتی آمام غلبه التلام ید ضحیت: نمی 
کنند, فرمود: پسر ذر! ما را حدیث نمی کنی از احادیثی که از طرف ما به 
شما نقل کرده اند؟ عرض کرد: چرا یا ابن رسول الله ! گفت: انی تارک 
فیکم اانعلین آخدهما اعیر من اخر کناب الله و اهل,.بیتن. ان تفشیکتم نما 
لن تضلوا. [پیامبر فرمود: من در میان شما دو چیز گرانبها به یادگار می 
گذارم که یکی بزرگتر از دیگری است: جات جداو اهل‌بین که اکن بدانه 
چنگ زنید هرگز گمراه نمی شوید.) امام فرمود: پسر ذر! وقتی پیامبر 
صلی الله علیه و آله را ملاقات کنی و بپرسد در مورد امانت های من چه 
کردید, چه 
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جواب می دهی؟ ابن ذر چنان به گریه افتاد که اشک هایش را دیدم بر روی 
صورتش می ریزد. بعد گفت: اما امانت 9 را پاره پاره کردیم, اما 


کوچک تر را کشتیم. 


حضرت باقر علیه السُلام فرمود: در اين صورت تصدیق فرمایش آن جناب 
را خواهی کرد. نه, به خدا قسم روز قیامت کسی نمی تواند قدم بردارد تا 
از او سه چیز را سوال کنند: عمرش را در چه راهی فانی کرده؟ مالش را 
از کجا به دست اورده و در چه راهی خرح کرده؟ و از محبت ما خانواده. 
پس آنها از جای حرکت کرده رفتند. 


امام علیه السّلام به غلام خود فرمود: ی و 
مش ی و گفت: ۰ ی ی 
شوال کتم از شخضی جر سقیوره کوتم را می داند 11 


3. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: ابوالربیع گفت: در سالی که هشام بن 
عبدالملک به مکه رفته بود, من نیز در خدمت حضرت باقر علیه السلام به 
حج رفتم. نافع بن ازرق غلام عمر بن خطاب نیز به همراه هشام بود. وقتی 
چشم نافع به حضرت باقر علیه السلام افتاد. از هشام پرسید: این کیست 
که مردم اطرافش را گرفته اند؟ هشام گفت: این پیامبر مردم کوفه, 


نافع گفت: می روم و از او سوال هایی خواهم کرد که جز پیامبر یا وصی یا 
فرزند وصی او نمی داند. هشام گفت: برو سوال کن, شاید بتوانی او را 
شرمسار نمایی. نافع جلو امد و بر مردم تکیه کرد تا توانست خود را به 
امام نشان دهد. آن گاه گفت: ۲ 
و فرقان را خوانده ام و از حلال و حرام آنها اطلاع دارم. آمده ۳ سوالاتی 
بنمایم که جز پیامبر یا وصی و یا فرزند وصی او نمی داند. 
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امام علیه السّلام سربلند کرد و فرمود: بپرس ! گفت: فاصله بین عیسی و 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چند سال است؟ فرمود: به قول خودت 
جواب بدهم يا به نظر خودم؟ گفت: به هر دو جواب بده. فرمود: به عفیده 
سل ی سس ارب گفت: درباره اين آیه 
«و ستل مَنْ ون من قبلک من رسْلنا آ جَقلنا من دون اللَخْمن لهة 
یعبدون» 0 تا ی علیه و آله از چه 
کی سا گرم با که اسان مسا تضدسال ناضام امنت ۱ 


چضرت باقر باين ان ۱ را خواند: «سْبحان الْذٍی آشری بعبده [ئلا من المشجد 
الحرام ای اه الَأقحی الذی بارکنا حَولَةٌ لته من آیاتنا». از آیاتی که 
۱ ۱ ۱ 
بیت المقدس برد, تمام پیامبران گذشته را برای او محشور کرد. 
دستور داد جبرئیل اذان بگوید دوتا دوتا و اقامه نیز دوتا دوتا و در اقامه 
گفت «حی علی خیر العمل,» آن گاه حضرت محمد صلی الله علیه و آله در 
ی نماز گذاشت و خداوند این آیه را نازل کرد: «و شتل 
ور من قبلک من رسلنا آ جقلنا من دون الَجمن له یْعْبدُونَ». 
ایا ما وان به آنها فر مود که ما هن فن هید 
و چه کسی را می پرستید؟ گفتند: کماشی هی یی یه لا ال ار اللق محدم لا 
شریک له و به اینکه تو رسول الله هستی, از ما چنین پیمان گرفته شد. 


خلافت از تبخران شایسته ترید 1(۰) 


اج چه می را دیاز ۳ ۳ رفته ِِ ور 
براذران فادری و یک خواه بدری است ؟ فرمود: به شوهر نصف مال. سه 
سهم از شش سهم می رسد و به برادران مادرش ثلث که دو سهم از ثلث 
سهم است خواهد رسید. آن مرد گفت: فرائض زید و فراتض عامه و 
قاسام سر اس ای ساسا ای وه 
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دلیل چنین حرفی می زنید؟ 


گفتند: به دلیل اين آیه که خداوند می فرماید «لٍنٍ امْرُوْ هلک لیس[ ل3 ولد و 
له أجْثْ قلها نِصف ما تزک» ار ۱ 
خواهری داشته باشد., نصفب میراش از آن اوست.) فرمود: اگر به جای 
خواهر برادر بود, چقدر می برد؟ گفت: جز یک ششم پیشتر نمی برد. 
کنید که در ایه تصریح به نصف شد, برای برادر که تصریح یه تمام شده 
است و تمام مال بیشتر از نصف آن است. خداوند می فرماید: «قلها نِصَفٌ 

ما ترک و هو برئها ان لَم یک لها وَلذ»(1) (و آن آمرد نیز] از او ی می 
برد, اگر برای آو [حخواهر] فرزندی نباشد. ) ولی شما در فرائض خود به 
کسی که همه مال به او تعلق دارد هیچ نمی دهید و در یک موضع به او یک 
شم عن ده وه نف کسی کم خر دصق مال را دام ان بت« ماه 
را می دهید. 


آن هرت کف جوته: ها به. خواهر فضفت هی دهیص ه یه برد هب تفن 
دهیم؟ حضرت باقر فرمود: درباره وارثانی که مادر و شوهر و برادران 
مادری و خواهر پدری باشد, به شوهر نصف سه سهم از شش سهم که بر 
فی: کرددبه نه سهم: و.مادز یک ششم و برادر آن مادری یک سوم ۰ 
پدری نصف مال سه سهم که شش سهم متجاوز می شود به نه سهم. 
گفت: بلی همین طور می گویند. فرمود: اگر به جای خواهر, برادر پدری 
بود, چیزی به او نمی دهند؟ آن مرد گفت: ۳ چه می فرمایید؟ فرمود: 
برادر پدر و مادری و برادر مادری و برادر پدری يا مادر ارث نمی برند 
(وقتی مادر وارت باشد به انها ارث نمی رسد). (2) 
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تانب یی وخ ۶ احاساج یش نی اوق علیه نتفای با کار و حخاافیه 


1 معانی الاخبار: ابو جمعه گوید: مردی از طایفه بنی امیه- که تظاهر به 
اسلام می کرد و در باطن کافر بود - خدمت امام صادق علیه السلام رسید 
و عرض کرد: خدای عزوجل که در قران فرموده است: «المص» از آن چه 
منظوری داشته است؟ و چه حکمی از حلال و حرام و یا مطلبی در آن 


است که مردم از آن سودمند گردند؟ 


راوی گفت: امام صادق علیه السلام از این سخن بر آشفت و با لحن 
پرخاشگرانه ای فرمود: بیش از این حرف نزن. وای بر تو! «الف» آن یک 
است و «لام» سی و «میم» چهل, و «صاد» نود. به نظر تو جمعش چند می 
شود؟ گفت: یک صد و سی و یک. حضرت فرمود: (اماده باشید که) تا سال 


شد. سیاه پوشان وارد کوفه شدند و به حکومت انان خاتمه دادند.(1) 


توضیح: این حدیث وقتی بر مدت زمان حکومت بنی امیه حمل شود. 
درست معنا نمی دهد, زیرا حکومت انان هزار ماه بود و بر تاریخ هجرت نیز 
معا خی تیستم با آینکه حمل کردن یز آن؛تاریم فید یه نطر مین وشند 
زیر این تازی ان خمان حخضرت رسول صلین الله علیه و. آله. متاکز بوده 
است: و بر کارت عام القیل. هه معا درشیت: مین سوق رسا ان ار.۱ ۱6 
بیشتر می شود با اين که اکثر نساخ کتاب 131 نوشته اند و این تاریخ با 
عدد حروف موافق نیست. 
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1- . معانی الاخبار: 28. به نوشته مصحْح متن عربی گرچه در نسخه ای که 


در دسترس ما است چنین است. ولی مجموع اعداد حروف 161 می شود. 
(مترجم) 


حل مشکلات این حدیث مدت زمانی برایم دشوار شده بود, تا در کتاب 
«عیون الحساب» اختلاف ترتیب حروف ابجدها را دیدم که نزد مغربیان 
ابجد چنین است: ابجد, هوز. حطی, کلمن. صعفص, قرست. ثخذ, ظفش. 
حرف «ص» نزد آنان عدد 60 و «ض» عدد 90 و «س» عدد 300 و «ظ» 
عدد 800 و «غ» عدد 900 و «ش» 1000 است. در این صورت برداشت 
بیشتر نسخه ها از مجموع عدد درست می شود. بنابراین معنای حدیت 
صحیح است., چه مبنای تاریخ بعثت باشد پا تاریخ نزول آیه باشد, چنان چه 
بر تاتله کننده پوشیده نیست., خدا می داند. 


2 احتجاج: و از جمله پرسش های زیادی که فرد زندیق از امام صادق علیه 
السّلام نمود؛ یکی این بود که: چگونه مردم خدابی را که نمی بینند می 


فرمود: دل های مردمان با نور ایمان او را می بینند, و عقول با بیداری خود 
ترا آغات اهر مان کم مان ار خسن رکب و انسام اح 
عالم و احکام تالف و نظام عوالم. سیس انبیاء و معجزات و کتب اینان و 
محکماتشان, و علماء و دانشمندان بر ریت عظمت و جلال حضرت حق 
اقتصار از ریت ذات حق نمودند و در استدلال مور به آثار و علامات 


شدند. 


پرسید: مگر قادر نیست خود.را بتماباند. تا دندم شود آن.وقت همه آو.را 
مطلب محال و ناشدنی جوابی ندارد. پرسید: از کجا انبیاء و رسولان را 
ثابت می کنی؟ امام صادق علیه السلام فرمود: چون ثابت کردیم ما را 
است (همه کار او از سر حکمت است), دیگر جایز و روا نیست که او را 
دیده یا مشاهده کنند. و نه اینکه او را لمس کنند. در این صورت دیگر جایی 
برای مباشرت و محاجه میان او و خلق نمی ماند. از همین جا ثابت می 
شود که او را سفیرانی به سوی خلق و بندگان است که ایشان مردم را به 
سوی مصالح و منافع و آنچه موجب بقایشان است سوق می دهند. و اگر 
نبود همه هلاک می شدند. پس امران و ناهیان از جانب حکیم علیم در میان 
مردم ثابت می شود. و نیز اینکه خداوند را شارحانی است و ایشان همان 
انبیاء و برگزیدگان از خلقند؛ حکیمانی که به حکمت تربیت يافته و از جانب 
او مبعوث شده اند. ایشان در 
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خلق و ترکیب همانند دیگر مردمانند. و از جانب خداوند حکیم علیم, با 
حکمت و دلایل و براهین و شواهد, ار مردگان, و درمان 
کوران و خدافیان ایرد شدند. پس هیچ گاه زمین از وجود حچتی که 
برخوردار از علمی که دلالت بر صدق گفتار رسول و وجوب عدالت او می 
کند, خالی نمی ماند. 


سیس فرمود: ما معتقدیم که زمین از حجّت خالی نمی ماند. و حجّت جز از 
پشت انبیاء نیست, و اینکه خداوند هیچ پیامبری را جز از نسل انبیاء مبعوت 
نکرد. و آن بدین جهت است که خداوند برای فرزندان آدم راه روشنی را 
معیّن فرمود, و از پشت آدم نسل پاکیزه و طاهری را خارج ساخت که انبیاء 
و رسولان از همان بودند. آنها افراد برگزیده و پاک جوهرند, و در پشت 
های پاکیزه بودند و در ارحام حفظ شدند. از عمل نامشروع (زنا) جاهلیت 
به دورند و از خلط نسب عاری. زیرا خداوند ایشان را در چنان موضعی 
قراراد کم ارا لاه موجه ور افت ال ترس است سس هر که خوا مرا 
علم الهی, امین غیب و محل اسرار, حجّت بر خلق و ترجمان و لسان خدا 
شد. جز این صفات را ندارد. پس حجّت جز از نسل این گروه نخواهد بود. 
پیامبر در میان مردم می شود. اگر مردم انکارش کنند. ساکت می ماند. 
امکاناتی که مردم با اختلاف نظر برای بقای خود دارند بسیار کمتر از ان 
چنزهایی است که جفت هاق الهی. از علم پيامبر در دسشان می باشد. 
مردم مبتلا به رای و قیاس شدند و اگر بدیشان اقرار کرده و اطاعتشان 
می کردند و علم را از ایشان دریافته بودند. عدل ظاهر شده و هر اختلاف 
و تشاجری رخت بربسته و جای خود را به حکم الهی و دستورات دینی می 
بای ی ال یرس ملی ایض و دی افیا 
نکرده و رعایت حالش نیز نکردند, و پس از وفات تمام رسولان و انبیاء 
ها 
وقت و ترک کردن او بود. 


فرد زندیق پرسید: با حجّتی که چنین صفاتی دارد تکلیف چیست؟ فرمود: 
باید به او اقندا شود در این صورت پیوسته خیرات یکی پس از دیگری 
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از ایشان خارج شود. و اگر مبتلا به بدعت يا زیاده روی یا کاستی شوند, در 
همه حال به دادشان برسد. 


پرسید: خداوند از چه «شی ۶» و چیزی اشیاء زا افزنده فرمود: از هیج 
شی ء. پرسید: چگونه از هیچ؛ ؛ اشیاء می آید و خلق می شود؟ فرمود: تمام 
اشیاء يا از چیزی خلق شده اند يا از غیر شی ء. اگر از چیزی که با آن 
است خلق شده باشتیو: ها ان قدیم است, و قدیم حدیث (جدید) نمی 
شود و دستخوش فنا و تغییر نیز نمی گردد, و یک چنین چیزی يا جوهر واحد 
است يا رنگی واحد, پس دیگر از کجا این همه رنگ های مختلف آمده؟ ! با 
اینکه جوهرهای بسیاری در اين عالم موجود و گوناگون هستند, و اگر چیزی 
که از آن درست شده زنده بوده, مرگ از کجا است؟ اهر ارندخیر هروه 
بوده؛ زتد کی از کجا آمده؟ بنابراین باید آن چیز از مرده و زنده» قدیم و 
ازلی بوده باشد, زیرا از زنده مرده نمی اید و ان پیوسته زنده است. و نیز 
و بقا است. 


پرسید: پس از کجا گفتند که اشیاء ازلی هستند؟ گفت: این عقیده جماعتی 
است که منکر مدبر اشیاء بوده و تکذیب کننده رسولان و گفتارشان و انبیاء 
و انچه خبر داده اند هستند. و کتاب های اینان را اساطیر می نامند. و با 
آراء و صوابدیدشان دینی برای خود ساخته اند. اشیاء دلالت بر حدوت خود 
می کنند» از گردش افلاک نه گانه گرفته تا تحلاک زمین و آنچه در آن است 
و تغیپرات زمأنه, و اختلاف اوقات؛ و حوادثی که در عالم از زیادی و نقصان 
و مرگ و بلا, همه و همه نفس را ناچار می سازد که اقرار کند برای همه 
اه هساو ری اس مگر شیرینی را نمی بینی که ترش می شود, 
و گوارا تلخ, و جدید کهنه. و همه و همه روی به تغییر و فناء دارند؟! 


پر سید: پس خالق جهان پیوسته به تمام این احداث که ایجاد کرده, قبل از 
آن عالم بوده است؟ فرمود: پیوسته علم داشت و با علم همه را خلق کرده 
است. پرسید: ایا خالق مختلف است يا موتلف؟ فرمود: حضرت باری در 
خور اختلاف و ائتلاف 
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نیست, زیرا فقط متجرژی و جدا جدا اختلاف دارند, و آنچه موتلف گردد, 


پرسید: پس چگونه او خدایی واحد است؟ فرمود: در ذات واحد است 
(منحصر به فرد است), نه واحدی همچون یک, زیرا هر واحدی جز او قابل 
جزء شدن است, و او تبارک و تعالی واحدی است که نه جزء جز ۶ شود و نه 


پرسید: پس به چه دلیل خلق را آفرید, زیرا| نه بدان محتاح بود و نبه به 
خلقشان ناچار, و در خور این هم نیست که ما را از سر عبث و بیهوده خلق 
کر اش رم کی سای ای کت وا شا رم و 
امضای تدبیر خود افرید. 


پرسید: پس چرا: به خلق این سرا کفایت نکرده و سرای دیگری برای واب 
و عقاب آفرید؟ فر مود: بی شک این سرای امتحان و آن محل کسب ثواب 
و دریافت رحمت است ؛ این پر از آفات است و طبقات شهوات؛ تا بندگان 
خود را در ان به طاعت بیازماید. پس سرای عمل را سرای جزا و ثواب 
قرار نداد. 


پرسید. آیا از حکمت اوست که برای خود دشمنی قرار دهد با اینکه پیش از 
آن دشمنی نداشت. ابلیس را- بنا به گفته توح آفرید و بر بندگان خود 
فا ها ازتات را به خلاف عادت او بخواند و به معصیت امر کند, و 

به این دشمن- به اعتقاد تو- قوّت و قدرت دهد که با حیله به قلب اینان 
رسوخ نموده و همه را پس از وسوسه, دستخوش تردید در خدایشان کند و 
در دینشان: دار اشتباه سازدء و ان قدر از معرفتشان بکاهد تا در آخر 
کروی صف رت آمفد وگ دا رس که چرا دشمنش را بر 
بندگان خود مسلط ساخت و راه اغوایشان را بر او باز نگه داشت؟ 


فرمود: این دشمنی که نام بردی, نه دشمنی اش زیان رساند و نه دوستی 
اش فایده بخشد, و دشمنی او از ملک خداوند هیچ نکاهد و دوستی اش در 
۰ و تنها باید مراقب دشمنی قدرتمند بود که در سود و زیان موَثر 
پاش اکر یه کشور‌. جمله کنور آن را کرد و حکوفت پادشاهی: را بانود 
تس اما ابلیس بنده ای است که او را خلق فرمود تا عبادتش نموده و به 
یگانگی بخواند, و خود هنگام خلق او 
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نیک می دانست که او کیست و به چه راهی خواهد رفت. پس پیوسته با 
سم اي ای هچ ی و 
حسد امتناع کرد, و به جهت شقاوتی که بر ابلیس چیره شد. او را لعن کرد 
و از صف فرشتگان خارج ساخت و ملعون و شکست خورده به زمین پایین 
اورد. و به همین سبب از ان زمان به بعد دشمن ادم و اولاد او شد. و 

جز وسوسه و خواندن به بیراهه, هیچ سلطه ای بر فرزندان ادم 
ندارد و با وجود سرکشی و معصیتی که کرد پیوسته به ربوبیت خداوند 
معترف است. 


زندیق پرسید: : مگر سجده بر غیر خداوند صحیح است؟ فرمود: نه. پرسید: 
پس چگونه فرشتگان را اقر به سجدی آدم کزذ؟ فرمود: به درستی هر که 
به دستور خداوند سجده کند. در اصل خدا را سجده کرده. پس اگر سجده 
او در پی دستور حضرت حقٌ باشد. همان سجده خدا است. 


پر سید. ريشه و اصل غیبگوبی چیست و چگونه انسان ها پیشگویی می 
کنند؟ فر مود: کهانت و غیبگویی مربوط به دوران جاهلیت است. در هر 
روزگاری فاصله ای زمانی میان انبیاء رخ می دهد, و فرد غیبگو مانند 
حاکمی است که در مسائل شک و شبهه دعوی نزد او برند, و او بر ایشان 
پیشگویی می کند. و اين صورت های مختلفی دارد که عبارتند از: تیز 
چشمی, تیزهوشی, وسوسه نفس, و جادوی روح با پرتابی در قلب, ۳ 
حوادث ظاهری که در زمین رخ می دهد را شیطان بدان عالم است و همو 
است که به غیبگو و کاهن مین کوید و او را از وقایعی: که دز منازل و 
۳ و می سازد. 


باشند, زیرا| اخبار در انجا پوشیده و محجوب نیست و شیاطین نیز با 
ستارگان رجم نشوند, و زمانی از استراق سمع منع می شوند که از اخبار 
آسمان مشکلی برای وحی پیش آید که بخواهند مردم را در دستورات ت الهی 
دچار شک و تردید کنند, و اين برای اثبات حجّت و نفی شبهه می باشد. و 
شیطان تنها به یک کلمه از اخبار آسمان را که قرار است از جانب خدا 
دوبارممودم افای یف دراه کوش فاد وان را وهی یس به زمیه 
قی اه فلت حاهمترخی: اند ار پس چون این کلمات نزد او زیاد 
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شد, حو" را به باطل می آمیزد. پس هر چه به او تلقین شده, همه اخبار 
درستی است که از شیطان شنیده و هر چه خطا کند, همان باطلی است 
که بدان افز وده است. و از زمانی که شیاطین از گوش دادن دزدانه منع 
ات مگ ره ار تا 
غیبگوهای خودشان اخباری ترا مردم می کفبندد که آنها کف دربازه.اشن 
حرف می زنند و چه آنها که قرار است رخ دهد. و شیاطین به شیاطین 
حوادثی که قرار است در دور دست رخ دهد, خبر می دهند, اعٌ از سارقی 
که دزدی کرده و قاتلی که مرتکب قتل شده, و از غایبی که پنهان شده. و 
اینان مانند همین مردمند. راستگو هستند و دروغگو. 


زندیق پرسید: : چگونه شیاطین به آسمان صعود کردند, با اينکه در خلقت و 
سنگینی مانند همین مردمند, حال اینکه برای سلیمان بن داود علیهما 
السلام ابنیه ای ساختند که سایر مردم از ساخت آن عاجزند؟ 


فرمود: آنها برای حضرت سلیمان غلظت یافته و سنگین شدند - همان طور 
که مسخر شدند - با اینکه افرینشی رقیق داشته و غذایشان نسیم بود. و 
دلیل این مطلب همان و ایشان به اشهان برای استراق سمع می 
باشد, وگرنه این جسم سنگین جز با نردبان یا سبب دیگری کجا می تواند 
به آسمان ارتقاء یابد؟ 


زندیق پرسید. بفرمایید اصل سحر و جادو چیست؟ و کار جادوگر با تمام 
عجایبی که درباره اش آفندخ چگونه است ؟ فر مود: 9 9 
است : یک نوغ. آن مانند طب و پزشکی: است. همان طور که پزشکان برای 
هر دارویی درمانی قرار می دهند, همین طور است علم جادو و سحر که با 
فریب برای هر سلامتی افتی می سازند, و برای هر درمان دردی, و برای 
هر معنی حیله ای. 


و نوع دیگر سحر عبارت است از: شعبده, تردستی, خوارق عادات و چشم 
رن ان اس وا ای ار ار 
زندیق پرسید: شیاطین علم سحر را از کجا یاد گرفته اند؟ فرمود: از همان 
جا که طبیبان طتّ را دریافتند؛ مقداری با تجربه و قدری با درمان. 


پر سید. : نظر شما درباره دو فرشته هاروت و ماروت چیست؟ و آنچه مردم 
قائلند که این دو به دیگران سر می آموختند؟ امام صادق علیه السلام 


فرمود: ان دو 
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در مکان امتحان و جای فتنه بودند. از تسبیحات آن دو فرشته این بود که 
در انواع سحر و جادو امروز اگر انسان فلان کار را انجام دهد چنین می 

شود, و اگر این گونه علاج کند چنان می شود. مردم نیز آنچه از 0 دو 
ان ی ما فقط وسیله فتنه و 
آزمايشیم:.ضادا از ما جبزی. اخد. کنید: که :به شما -زیان, ارسانده: و هه 


پرسید. : آیا ساحر قادر است انسان را با سحر به صورت سگ يا خر يا غیر 
وراه فرمود: عاجزتر و ناتوان تر از آن است که بتواند آفرینش خدا را 
تغییر دهد. هر که اقدام به ابطال آنچه خدا ساخته و صورت داده کند و آن 
ی ی ی پس خداوند از 
آن برتر است, بسیار برتر, اگر آن طور که می گویی ساحر بر آن قادر بود, 
حتماً از جان خود هر ضعف پیری و آفت و مرضی را دفع می ساخت, و 
سفیدی را از سر خود دور کرده و فقر و نداری را از ساحت خود بیرون می 
کرد. قف ی اف سر ی ین کی فادها سخن چینی است که با آن 
میان دو دوست را تفرقه می اندازد و دشمنی را میان رفقای با صفا وارد 
می کند, و با ان خون ها می ریزد, خانه ها خراب می کند و پرده ها را می 
اندازد. و فرد سخن چین بدترین کسی است که بر روی زمین قدم نهاده 
است. پس بهترین تعریف صحیح درباره سحر این است که ان مانند طت 
می باشد؛ ساحر کسی را جادو می کند, در نتیجه از نزدیکی زنان می افتد. 
پس نزد طبیب رفته و از راه دیگری او را علاح می کند, پس درمان می 
شود. 


پرسید. چرا میان فرزندان آدم شریف و وضیع به وجود آمده؟ فرمود: 
شریف فرد پرهی زگار است و وضیع فرد گناهکار. پرسید: مگر میانشان 
فاضل و مفضول نیست؟ فرمود: ملاک فضل ؛ تقوا و پرهی زگاری است. 


پرسید: شما قائلید که تمام اولان اد تن یه ترایز نذ وخ با تقها ابز هم 
فضیلتی ندارند؟ فرمود: آری, من معتقدم که اصل خلقت خاک است, و 
حضرت آدم پدر و حوّا مادر است. خالق, پروردگار یکتاست و همه بنده 
ات یی خر اون اد میانء شنت ارم گروهی را برگزید. میلادشان را 
پاکیزه داشته و اجسامشان را طاهر نمود؛ ۵ انا را در اصلاب مردان و 
ارحام زنان حفظ کرد و تمام انبیاء و رسل را از 
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میان همین افراد خارج نمود. پس این گروه پاک ترين شاخه ها و فروع 
حضرت ادم می باشند. این برای کاری که مستحق ان شدند نبود, بلکه 
خداوند در همان عالم ذر دریافته بود که اینان او را اطاعت نموده و عبادت 
می کنند و شرک نمی ورزند. پس اینان در پرتو طاعت به کرامت و منزلت 
رفیع نزد خدا رسیدند. و شرف و فضل و حسب برای آنان است و دیگران 
یکسانند. بدان که هر کس رعایت تقوا را کند, خدا او را گرامی بدارد و هر 
که اطاعت حضرت حق را کند, محبوب او شود, و خداوند محبوب خود را به 
انش عذاب نکند. 


پرسید: بفرمایید چرا خداوند عزوجل تمام خلق را مطیع و موخد نيافرید, با 
اينکه بر این کار قادر و توانا بود؟ فر مود: در این صورت ثواب معنایی 
و 
خداوند انسان را آفرید و او را امر به طاعت نمود و از معصیت بازداشت و 
با ارسال رسل احتجاج نمود و با کتاب های آسمانی حّت را بر آنان تمام 


کرد تا دو گروه مطیع و معصیت کار شوند: مطیعان ثواب برند و معصیت 
کازان‌ععاف سفند: 


پزشید ]یا عمل نیک ون ادف همه و همه فعل خدا است؟ فر مود: عمل 
نیک از بنده, نلیجه فعل خود اوست و خداوند بدان امر فر موده, و عمل شر 
از بنده نیز از فعل خود او می باشد و خداوند فقط از ان بازداشته است. 


پر سید. مگر فعل بنده با همان آلات و لوازمی نیست که خدا برایش ساخته 
خیر کند يا مرتکب عمل بدی شود که حضرت حوقٌ آن را بازداشته است. 


پرسید: آیا بنده در مقابل این دستورات مسئولیتی دارد؟ فرمود: خداوند به 
توان و استطاعت بندگان در اوامر و نواهی نیک واقف بوده و هست. زیرا 
صفات حضرت ح:قن عاری از جور و عبث و ستم و تکلیف ما لا یطاق است. 


پرشید: آیا بنده ای که. خدا کافرزش افربده: توان ایمان را دارده با اینکه او 
را در ترک ایمان بهانه خوبی است؟ امام صادق علیه السلام فرمود: 


خداوند همه خلق را تسلیم آفریده و امر و نهی فرمود, و کفر اسمی است 
که هنگام ارتعاب به فاعاش می رسد. و خداوند در ابتدا هیچ بنده ای را 
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حجت بر او تمام شده باشد. در این حال حةق بر او عرضه می شود و در 
ضورنتة انکار: اقفر مین بردن 


دیق پر سید آباجایر است خداوند رای بنده ای دیوش مدز کندظ 
همو را- با اینکه قرار نیست خوبی کند- امر به نیکی نموده و بر همان 
عذابش کند؟ فرمود: این مطلب در خور عدل و رافت خداوند نیست که 
برای بنده ای بدی و شر مقدُر نماید و همان را از او بخواهد, سپس به 
کاری وادارد که می داند توان اخذ و ترک ان را ندارد, سیس خداوند بر 
تزری نها اف ز۱ عذاب کند؟ ! 


پرسید: چرا گروهی ثروتمند و پر روزی اند و گروهی فقیر و تنگدست؟ 
فرمود: قصد خداوند از اين کار فقط آزمودن است؛ اغنیاء را به شکر, و 
فقرا و درویشان را به صبر و شکیب. ۰ 
بعضصی با شتاب در این سرا؛ و به دیگران در روز حاجتشان عنایت شود. 

دلیل دیگر اينکه خداوند تبارک دای هر کر ی رت 
داده است. و اگر تمام خلق ثروتمند و بی نیاز بود, تمام دنیا خراب و تدبیر 
فاسد شده بود؛ و تمام مردم هلاک و نابود می شدند, بلکه برخی را (در این 
داشتن و نداشتن) کمی کننده برخی دیگر ساخت و اسباب روزی و 
رزقشان را در پرتو کار و صنعت قرار داد, و اين برای دوام بقاء بهترٍ و در 
تدبیر و فکر صحیح تر است. سپس انیا را در جلب رضایت فقرا ازمود, 
تمام این ها ريشه در لطف و رحمت خداوند حکیمی دارد که تدبیرش خلل 


پرسید: : گناه نوزاد در آن همه درد و مرضی که به او می رسد چیست؛ بی 
آنکه. قزر تکیت وت در گذشته شده باشد؟ ! فرمود: امراض چند گونه 
است: یکی مرض امتحان و دیگری مرض عقوبت, و مرضی که علّت فنا 
می باشد. و تو فکر می کنی امراض ريشه در غذا و نوشیدنی های بد و 
الوده دارد يا به خاطر مریضی مادر اوست. و معتقدی که 9 رعایت 
تندرستی را بکند و مراقب جسم خود باشد و نیک و بد خوراکی ها را بداند, 
بیمار نشود. و در نهایت بدین اصل معتقد معتقد شده ای که بیماری و مرگ 
ريشه در نوع خوراک و نوشیدنی دارد! مگر ارسطو معلّم طبیبان و 
افلاطون پیشوای حکما, طعم مرگ را نچشیدند؟ و خود جالینوس پیر و 
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نحیف شد, ولی هنگام رسیدن مرگ نتواننست جلوی آن را بگیرد, و هیچ 
کدام نتوانستند جان خود را حفظ نموده و مراقب ان باشند. 


چه بسیار بیمارانی که درمان بر دردشان افزوده و چه بسیار طبیبان عالم و 
آشنا به دوا و دارویی که مردند و چه بسا جاهلان به طبابت ینس از ایشان 
درخ ارب نی اوافه دادتدی وه آن ۳ علم طب سود داد وقتی اجل 
رسید, و نه این را جهل , تقاط ور بهای رید کین خاخیر احل.»ربانتر شا ند 


سیس افزود: بیشتر اطباء معتقدند که انبیاء علم طب نمی دانستند؛ ما با 
اي اد ها فان فدارتم اه ی فا ی ای ی در 
انبیایی که حجّت ها و معتمدین خدا بر مردم و در زمین, و خژان علم و 
ورته حکمت حضرت حق و راهنمایان به سوی او و داعیان به طاعت 
پروردکارند؟ ! سپس من یی بردم که مذهب بیشتر ایشان؛ خودداری از راه 
انبیاء و تکذیب کتاب های اسمانی است, و همین مرا درباره افراد و 


پرسید: چگونه به قومی بی اعتنایی نمایی که خود مربّی و بزرگشان 
هستی؟ فرمود: من وقتی در برخورد با طبیب ماهری از او پرسش هایی 
می کنم, می بینم هیچ سر رشته ای بر حدود نفس و تالیف بدن و ترکیب 
اعضاء و مجاری آغذیه در جوارج و مخرح نفس و حرکت زبان و مستقرژ 
کلام و نور دیده و انتشار ذکر و اختلاف شهوات و ریزش اشک و مجمع 
شنوایی و مکان عقل, و مسکن روح و مخرج عطسه, و برانگیختن غم ها و 
اسباب شادی ها, و از علت لالی و کری ندارد جز همان ها: همان مطالبی 
که مورد پسند خودشان بوده و علت هایی که میان خود تجویز کرده اند. 


پر نید 7 بفرمایید: آبا -خداوند شریکی دز سلک. ه مخالفی در خذبین خود دارد؟ 
فرمود: نه. پرسید: پس این فساد موجود در چیست؟ درندگان 
وحشی, جانواران ترسناک, حیوانات بدشکل,. کرم ها و حشرات و مارها و 
عقرب ها؛ و شما قائلید که او هیچ چیز را, بی‌اغلت یاف رنه ؛ چرا که او اهل 


عبت و بیهوده کاری نیست ؟ 


ص: 206 


فرمود: مگر خود تو معتقد نیستی که زهر عقرب برای درد مثانه و سنگ و 
شب ادراری مفید است, و بهترین پادزهر درمان با گوشت مار افعی است. 
که اگر فرد جذامی ان را با زاج (نوشادر) بخورد سودش دهد. و اينکه کرم 
سرخ که از زمین به دست می اید. چیز خوبی برای درمان خوره است؟ 
گفت: اری. 


ار ی جباران 
متم و کر روت حور موی بصعت تشن :یحو وا بر او 
مسلط ساخت تا قدرت و عظمت خود را بدو یمین و آن همان پشه ای 
بود که از بینی داخل مغزش شده‌,و او را کشت. و این را بدان که اگر ما 
دردنکایک مخاه‌قات نظر کردم و علت حاوو افرجدنسی د) خستجه کتس آن 
را خواهیم یافت و در نهایت با رسیدن به تمام معلومات بی نیاز شده و 
برابر می شویم. 


پرستید؟: ]نا آفرینش و تدبیر خداوند خدشه پذیر است؟ فرمود: نه. زندیق 
افزود: درباره آفریدن پوست ختنه گاه چه می گویید, آیا از سر حکمت بوده 
یا عبث و بیهوده؟ فرمود: بلکه از روی حکمت حضرت حق است. 


گفت: شما فعل خدا را دستخوش تغییر داده و کار خودتان را در ختنه کردن 
آن صحیح: خر از خلق خذا ساخته این, ج. فرد خعته نکرده را.عیب می. کنند, با 
اینکه مخلوق خدا است, و فعل ختنه که فعل خودتان است را مدح می 
کنید, ایا معتقدید که این خطایی از جانب خدا بوده و از حکمت بدور؟ ! 


امام صادق علیه السّلام فرمود: این فعل خدا حکمت است و صواب, جز 
آنکه خود آن را مقر و واجب فرموده است, همچنان که ناف نوزاد هنگام 
۰ مادر متصل است. آری حکیم همین گونه خلق نموده و بندگان 

به قطع آن امر فرموده, که عدم قطع برای مادر و نوزاد فسادانگیز 
ِ و همین طور است ناخن های ادمی که امر به کوتاه کردن ان نموده, 
و خود قادر بود که از همان ابتدا نوعی خلق کند که دراز نشود. و به همین 
ترتیب آفریدن موی سر و آبخور که دراز می شود و امر به کوتاه کردن آن 
کرده است. و نیز گاوهایی را: نر آفریده و اخته کردنشان صحیح تر است., و 
در تمامی این موارد هیچ عیبی در تقدیر خدا نیست. 
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پرسید: مگر شما معتقد نیستید که خداوند فرموده: «ادْعّونی ستجب 
لکم»(1) (مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم ؟ بارها فرد گرفتار را دیده 
یم که دعا می کند ولی اجابت نمی شود و ستنمدیده کمک می خواهد و او 
را پاری نمی کند. 


ِ 
اً 


فرمود: وای بر تو ! هر که دعا کند اجابت شود. اما فرد ظالم تا وقتی که به 
درگاه خدا توبه نکند, دعایش مردود خواهد شد. و اما فرد محق هر وقت 
دعا کنده مستجاب شود وبلا از انضا کم‌خنر قدارخر از آو دقع مین کردن و در 
صورت عدم استجابت. همان دعا موجب ذخیره واب بسیاری برای او شده 
که روز نیاز به دادش می رسد. و اگر دعای بنده به خیر او نباشد نیز 
مستجاب نشود. و بر موّمن عارف, دعا در مواردی که نمی داند یت 
است با خطا, بنتی. حران است. گاهی بنده خواستار نابودی کسی شده که 
هنوز زمانش به پایان نرسیده, و خواستار بارانی شده که هنوز وقت بارش 
آن نرسیده, زیرا| خداوند از همه به تدبیر آنچه خود آفریده آگاه تر است. ۰ و 
مانند این بسیار است. پس خوب در این باره انديشه و خاش کن. 


پر سید. ای مرد حکیم ! بفرمایید چر| هی بشری از آسمان به زمین نمی 
افتد یا از زمین به آسمان صعود نمی کند, نه راه به آسمان است و نه 
طریقی. اگر آدمی در تمام روزگار فقط یک بار اين صحنه را دیده بود, در 
اثبات ربوییّت خداوند بهتر و در نفی شک و تقویت یقین نیکوتر بود, و در 
علم بندگان به وجود مدبر شایسته تر است که ببینند بشری به سوی او بالا 
می رود و از نزد او به زمین هبوط می نماید؟ ! 


فرمود: هر تدبیری که در زمین می بینی از آسمان نازل شده, و از آن 
ظهور پیدا می کند. مگر طلوع خورشید از آسمان نیست؟ و ان برای 
روشنایی زمین و قوام دنا است, وا ها ما تاه 
آن داغ شده و هلاک می گشت. و ماه تیز در اسفان طلوع می. کند: و ان 
روشنایی شب است, و به وسیله ماه, عدد سال و ماه و روز و حساب به 
شمار می آید, و در صورت حبس در آنییمان: تمام ساکنینش داغ شده و 
تدبیر تباه می شد. و در آسمان ستارگانی است که در تاریکی خشکی و 
دریا موجب هدایت می شود و از آسمان بارانی که موجب زندگی همه چیز 
است می بارد: اعمٌ از زراعت و گیاهان و حیوانات. و اگر نمی بارید, 
زندگی از 
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همه خلایق ساقط می شد. و نیز باد اگر چند روزی نمی وزید, همه چیز تباه 
شده و عوض می شد. سپس ابر و رعد و برق و صاعقه همه و همه دلیل 
است بر اینکه انجا مدبری دارد که همه چیز را از تدبیر گذرانده و از نزد 
اوست که نازل می شود. و گاهی با موسی کلام فرموده و مناجات کرده, و 
عیسی را بالا برده در حالی که فرشتگان از نزد او ی 
تو فقط به چیزی ایمان داری که ریت کنی, و در همان چیزهای دیدنی تو 
را بس است اگر فهم و تعقل کنی. 


پرسید: اگر خداوند در هر صد سال یکی از مردکان را نز ما مردود.صی 
کرد. از او اخوال. گذشتکان .و ایندکان را پزسیده و جویاق حالشان هن 
شدیم, و اینکه پس از مرگ چه دیدند, و با آنان چه رفتاری شد, تا مردم بر 
اساس یقین عمل کرده و هر گونه شگّی از میان برود و هر حقد و کینه ای 
از دل ها زدوده شود. 


فرمود: این عفیده کسانی است که منکر انبیاء شده و تکذیبشان کرده و 
کتابشان را نپذیرفته اند. زیرا خداوند در کتاب خود. حال مردگان ما را بر 
زبان انبیای خود جاری ساخته و گفته, با اين حال چه کلامی از قول خدا و 
انبیاء راست تر است؟ و جماعت زیادی از مردم پس از مرگ به دنیا 
بازگشته اند, مانند «اصحاب کهف». همان ها که خداوند سیصد و نه سال 
ایشان را میراند. سپس آنان را در زمان جماعتی برانگیخت که منکر بعث 
و نشور بودند, تا حجّت را بر ایشان تمام کرده و قدرت خود را بدیشان 
بنماياند, و اینکه بدانند بعث و نشور حق است. 


و نیز خداوند «ارمیاء» نبی علیه السلام؛ همو که به خرابه های بیت 
المقدذس 99۰ آن که بخت البَضٌر با آنان جنگید نگریسته و گفت: «قال 
ین هذه اللَه بَعد مَوتها قأماتة اللَه مائّة عام»(1) ([«چگونه خداوند, 
[ا هل ] 0 ۱ ۱1۳ 
را آبه مدت ] صد سال میراند. 7 او را زنده ساخته و بزٍ اعضای 
تکت. اساه کت ار ال ی کل ف ی 
12 
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و خداوند گروه بی شماری را که از ترس طاعون از شهر خود گریخته 
بودند, برای مدذتی طولانی میراند تا اينکه استخوان هایشان پوسید و 
اجسامشان متلاشی و خاک شد. و خداوند در زمانی که مایل بود قدرت 
خود را به مخلوقات نشان دهد, رسولی به نام «حزقیل» را مبعوث فرمود. 
او نیز همه آنها را خواند و بی درنگ همه اعضا و جوارحشان جمع شد. روح 
به اجسام بازگشت و مانند همان روز که مردند, ایستادند و بی آنکه فردی 
از عددشان کم شده باشد, برای مذتی طویل زندگی کردند. و به درستی 
که خداوند آن گروهی که با موسی خارج شده و گفتند: «آرتا اللة 
جهره»(1) (خدای را آشکارا به ما بنما + همه را میراند و سیس زنده 


گرداند. 


وتونق مرسصدد جرا گروفی فان سب ات آ ناه و از کاس اش مطلب 
معتفد فده آنف مخت و بزهان و ذلیاشان بر اين مذهب چیست؟ فرمود: 
معتقدین به تناسخ. راه و منهاج دین را بشنت. سر آدداخته و کمرآهی, را 
رای وه ار اه نف ی نو را ور رده شهوآت بج‌خرا فاد ات اند 
و قائلند که اتنعاز خالی است و خلاف آن طور که وصف شده, هیچ در آن 
نیست, و اینکه مدبر این جهان به صورت همین مخلوقات است. و دلیلشان 
روایت «خداوند آدم را بر صورت خود آفرید» می باشد؛ نه بهشت و 
جهمی است, و نه بعث و نشوری, و قیامت نزد اینان همان خروج روح از 
قالب خود و ورود به قالب دیگر است. اگر در قالب اول نیکوکار بوده, به 
یرال ها اوام ات ی ی و نصا بر قالت 
ابتدایی فردی بدکار پا غیر عارف بودم, مطابق همان صفت به قالب 
حیوانی در دنیا یا جانوری قبیح المنظر در خواهد آمد. این جماعت قائل به 
نماز و روزه نیستند, و عبادتی بیشتر از معرفت به ان که شناخت بدو 
واجب است را ندارند, و تمام شهوات دنیا برای این گروه مباح است: از 
آمیزش با خواهر و دختران خود گرفته تا خاله و زنان شوهردار. و نیز 
خوردن مردار, شراب و خون بر ایشان مباح است. و تمام مذاهب از عفیده 
ایشان بیزارند و هر امّتی انان را لعن کرده است. و چون از ایشان سوال 
حجّت و برهان نمایند روگردانده و بگریزند. عقیده اینان را تورات تکذیب 
کرده و فرقان لعنشان کرده است, و با این همه معتقدند که خدایشان نیز 
از قالبی به 
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قالب دیگر انتقال می یابد, و اينکه ارواح ازلی همان است که در آدم بوده, 
باز همان روح کشیده شده از : یکی به دیگری منتقل گردید تا به روزگار ما 
رسید. پس با اين فرض که خالق به صورت مخلوق است. چگونه خالق 
بودن یکی از آن دو ثابت می شود؟ ! و نیز معتقدند که فرشتگان از اولاد 
آدم هستند, هر که به بالاترین درجه دین برسد, از چایگاه امتحان و تصفیه 
خارج و فرشته می شود. و در برخی موارد مسیحیان شبیه ایشان شده اند 
(مانند عفیده به حلول و اینکه ارواح پس از رسیدن به کمال به اجرام 
فلکی مثصل می شوند). و دهریه معتقدند که اشیاء بی خالق و مدبرند. و 
این عقیده دیگر نباید گوشت بخورند. زیرا تمام حیوانات از ایشان از بنی 
آدم می باشد که از صورتشان حلول نموده اند, بنابراین خوردن ک 
خویشان و اقربا جایز نیست ! 


فرد زندیق پرسید: و گروهی معتقدند که خداوند ازلی است و با او طینتی 
موذی بوده که ناگزیر با آن آميخته و داخل شده, و از همین طینت اشیاء را 
خلق کرده ! 


: سبحان ال و تعالی ! این نٍ عاجزترین معبودی است که به قدرت 
و ۱ ۱ ۳ ۱ 9 
ازلی. پس هر دو خدایی قدیمی بوده و با هم آمیخته شده ِ را از 
جانب خودشان تدبیر کرده اند, و اگر این گونه باشد. پس دیگر از کجا مرگ 
و فنا آمده؟ و اگر طینت مرده و بی جان است, میّت را با ازل قدیم بقایی 
نیست, و از میت زنده نمی آید. و این مقاله و گفتار دیصانیه است, گروهی 
که در گفتار از تمام زنادقه بدتر و در مثال از همه ضعیف تر و خوارترند. 
کتاب هایی را مطالعه می کنند که اوایل ایشان نگاشته اند. در انها الفاظی 
را برایشان اراسته اند که نه اصل ثابتی دارد و نه دلیل و حجتی برای اثبات 
انت که بیاخبران: ا: جانب دا آوزده اند 


اما گروهی که معتقدند جسم ظلمت است و روح نور, و نور مرتکب بدی 
نمی شود و ظلمت خیری نمی کند, با این حساب دیگر نباید کسی را بر 
معصیت و ارتکاب حرامی و انجام وقاحتی ملامت و سرزنش کنند, چون 
این ها همه ريشه در 
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ای حاند کی الا موه ان فلس مت اش و وییه اک ام تایه 

خدایی را خوانده و نزدش تضرع کند, زیرا نور رب است و رب تضرع به 
۱ ۱ و قائلین به این 
عقیده نباید بگویند: «کار خوبی کردی ای نیکوکار » ,ٍ با «کار بدی کردی », 
زیرا بدی از فعل ظلمت است و نیکوکاری از نور, و هرگز نور به خود نمی 
گوید: «کار خوبی کردی ای نیکوکار » و مطلب سومی دیگر اینجا نیست. 
پس ظلمت- با قیاس به اعتقادشان- در فعل محکم تر و در تدبیر بهتر و در 
ارکان محکم تر از نور است, زیرا بدن و جسم محکم است. پس دیگر چه 
کسی این خلق را به صورتی واحد و صفاتی مختلف درآورده است؟ و هر 
چیزی که در ظاهر دیده می شود. مانند گل و درخت و میوه و پرندگان و 
جانوران, هر کدام می تواند خدایی باشد. سپس نور را در حصر خود حبس 
کرده اند, با اينکه دولت و اقبال با او است. و اینکه اذعا کرده اند «عاقبت 
در آینده با نور است», در حذ یک اذعا است و سزاوار است که بنا به قیاس 
گفتار خودشان که نور فعلی ندارد, گفت که نور اسیر بوده و هی سلطانی 
ندارد, فعل و تدبیری ندارد. اگر نور با ظلمت (تاریکی) تدبیر دارد. پس 


دیکر اشتتر تست بلکه اراد است و عزیز, و اگر آن گونه نیست, , پس اسیر 
دست ظلمت است, زیرا| در ان عالم ات ۵ و 0 با فساد و و شری 


ق اس آشته ودان را | 
ظلمتی و اذعایشان باطل می شود, و کار بدان جا مرجوع می شود که 
خداوند واحد است و جز آن باطل است, پس این همان عقیده مانی زندیق 
و اصحاب او بود. 


و اما عقیده کسانی که قائلند میان نور و ظلمت حکم و داوری است, 
تا ریس از این ات .که بان وی یر که روا تیه زرا کر مقر 
ها ما وی او وا ی ما 


زندیق پرسید: پس حکایت مانی چیست؟ فرمود: فردی محقق بود , که 
ی ی و 
یه 
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رفته و نتوانستند به یک مذهب واحد برسند. مانی معتقد است که جهان از 
تدبیر دو خدا| شکل گرفته؛ خدای نور و خدای ظلمت, و اينکه نور در 
حصاری از ظلمت است- بنا بر آنچه از او به ما رسیده- این عقیده مورد 
تکذیب مسیحیان و پذیرش مجوس قرار گرفت. 


اه 
ای اک هی ی ار ای 
ام, و نیز آنان به ثواب و عقاب معتقد و برخوردار از دستوراتی دینی بوده و 


فرمود: هیچ اقتی نیست, مگر اينکه در میانشان انذار دهنده ای بوده است. 
در میان مجوس نیز پیامبری با کتاب مبعوث شده, ولی هر دو مورد انکار 
قوم واقع شدند. پرسید. او که بود؟ زیرا مردم فکر می کنند او خالد بن 
سنان بوده است. فرمود: خالد. عربی بدوی بوده. نه پیامبر. و این چیزی 
است که مردم می گویند. پر سید . ار دست نووه؟ 


فرمود: زردشت با زمزمه (کلامی نامفهوم و دور از ذهن و مخالف حقّ) نزد 
ایشان آمد و اعای نبقّت کرد. گروهی بدو ایمان او وهی منکرش 
شده و او را از شهر رانده و بیرون کردند و در همان جا خوراک درندگان 
صحرا شد. پرسید: بفرمایید ایا در تمام دهر مجوس به حق نزدیک تر بوده 
یا عرب؟ فرمود: عرب در زمان جاهلیت به دین حنیفی نزدیک تر بود تا 
مجوس, زیرا مجوس به تمام انبیاء کافر و منکر کتب ایشان بود, و هیچ 
اد مان اسان داسه ار سا مه اسان یی کر 
و نیز کیخسرو پادشاه مجوس در دهر اول سیصد نفر از انبیاء را به قتل 
رساند. و مجوس پس از جنابت غسل نمی کرد و عرب از آن غسل می 
کرد, و این عمل از پاک ترین قوانین حنیفیّه است. مجوس ختنه نمی کرد و 
عرب انجام می داد, و آن از سنتٍ های انبیاء می باشد و اولین فردی که 
ختنه کرد حضرت ابراهیم خلیل اللّه بود. و مجوس مردگان خود را غسل 
نمی داد و کفن نمی کرد, ولی عرب همه را رعایت می کرد. مجوس را 
عادت بر این بود که مردگان خود را به صحرا| و بیابان می انداخت. ولی 
عرب در قبر مدفون ساخته و به خاک می سپرد, و 
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اين همان شیوه و سئت انبیاء بود. زیرا نخستین فردی که برایش قبری حفر 
شد, حضرت آدم ابوالبشر بود که به خاک سپرده شد. و مجوس نزدیکی با 
اما ای اه رسای مس وس بت مه | 
زا تیم کرم‌ نون محوس: نکر خاند خوا هه و تاهتن را خانه فتطان 
گذارده بود, اما عرب آهنگ آن کرده و تعظیمش می کرد و می گفت: 
«خانه پروردگار ما», و به کتب تورات و انجیل معتقد بود و از اهل کتاب 
پرسش نموده و از همان ها می گرفت, و قوم عرب در همه اسباب از 
مجوس به دین حنیف نزدیک ترند. 


زندیق گفت: دلیل مجوس در نزدیکی با خواهر همان سئت حضرت آدم 
است. فرمود: دلیلشان در نزدیکی دختر و مادر خودشان چیست., با اينکه 
خود حضرت ادم آن را تحریم کرده و نیز نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و 
سایر انبیاءء و هر انچه از جانب خدا امده است؟ ! 


تیگ مرای عه دای ناسا سرا کرد که خی ار از ار تسوت؟ 
فرمود: ان را ممنوع کرد چون أمْ الخبائث است., و راس هر بدی, زیرا بر 
شارت شمر رمشت) لحطه آی.فی اند کل از اه کرفه دم مدای 
را نمی شناسد, و دست خود به هر معصیت و گناه آلوده می سازد. حثی از 
هتک حرمت محارم نیز ابایی ندارد, و زمام و مهار فرد مست به دست 
شیطان است. ار او را فرمان به سجده بت ها نماید. همان کند و هر کجا 


پر سید. : چرا خداوند خون ریخته شده را حرام ساخت؟ فرمود: زیرا قساوت 
می آورد و رحم را از قلب می گيرد, و بدن را عفونی و رنگ را تغییر می 
دهد و بالاترین علت در مرض جذام همان خوردن خون است. 


پرسید: خوردن غدذه چه؟ فر مود: آن نیز موجب جذام است. پرسید. مردار 
را چرا حرام کرد؟ فر مود: به جهت تفاوت حیوان ذدیح شده به نام الله با 
مردار است. و خون در مردار جمود یافته و به بدن باز می گردد و همین 
امر گوشت را سنگین و غیر لذیذ می کند, زیرا گوشت با خون آميخته 
است. پرسید: ماهی مرده روی آب برای چه تحریم شده؟ فرمود: حلال 
شدن ماهی این است که زنده از اب خارج شده تا بمیرد. زیرا ماهی و ملخ 
دریایی خون [جهنده ] ندارند. 
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پرسید. چرا زنا را حرام کرد؟ فر مود: زیر | رهاوردی جز فساد و به هم 
خوردن مواریت و قطع نسب ندارد, و در ان هیچ زنی نمی داند چه کسی 
او را باردار کرده و نه فرزند می داند پدرش کیست. در نتیجه عاری از قوم 


پرسید: چرا لواظ را خرام کزدم؟ فرمود: اکر تردیکی با پسران ازاد بود: 
دیگر مردها توجهی به زنان نمی کردند و نسل بریده می شد و خلقت زنان 
عبت می ماند و در اين جواز (لواط) فسادی بزرگ نهفته است. پرسید: 
چرا نزدیکی با حیوانات را حرام کرد؟ فرمود: برای ادمی زشت است که 
آب خود را در موجودی غیر شکل خود قرار دهد. و چنان چه این عمل را 
جایز کرده بود, هر مردی یک اتان (ماچه الاغ) می گرفت و هم سوارش می 
شد و هم با آن نزدیکی می کرد, و این فساد بسیاری در برداشت. پس 
سار کشت ان را ال وک با خرام‌سانت. و برای مردان. 
زنان را خلق فرمود تا نزد ایشان این گرفته و آرام کترند: تا همان ها 
موضع [دفع ] شهوت و مادر فرزندانشان باشند! 


مره علت عباوت ییوت ها کهسا ال ویک کم ۵ لا زج 
ناپاکی ندارد؟ فرمود: جنابت همانند حیض است. زیرا نطفه همان خون غیر 
مستحکم است و نزدیکی توأم با حرکتی شدید و شهوتی غالب است و پس 
از فراغ از آن, بدن آرام گرفته و مرد بوی بدی از بدن خود استشمام می 
کند,. و غسل به همین خاطر واجب شده. غسل جنابت امانتی است از 
خداوند که برای آزمون به بند گان سیر ده است. 


عالم ظاهر شده, همان تدبیر ستارگان هفتگانه است چیست؟ فرمود: نیاز 
ای درد کاس الم اک م الم اه اه ترس تسایر فهارکا 
هفتگانه ای است که در فلک شناور است و بی هیچ مشکلی پیوسته هر جا 
که ی ار زر تا رها تیر با ازگر خن ند وب توفی تسیر مت کرره: 
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سیس فرمود: هر کدام از ستاره ها هه کلی: مدبر دارد, همچون بندگان 
اه رکننی یازا موی ایشا ان فده ان ودنوه از خال ره عال 
دیگر تغییر نمی کردند. 


پرسید: کسانی که معتقد به طبایع هستند چه؟ فرمود: اینان قدری مذهبند, 
و این عقیده انسانی است که مالک بقای خود نیست. و صرف حوادث و 
تغییرات شبانه روز, نه قادر به دفع پیری است و نه دافع اجل. [چنین 
موجودی ] از خلقت خود چه می داند؟ ! پرسید: مرا آگاه فرمایید نسبت به 
جماعتی که قائلند مخلوقات پیو سته در حال توالد و تناسل, بوده و گروهی 
آمده و گروهی می روند» امراض و اعراض و آفات متعدد موجب فنای 
ایشان شده و آخر از اول ایشان خبر می دهد و آینده از گذشته شان خبر 
می دهد. و هر عصر از روزگار خود. اينان خلق را همچون درخت و گیاه 
پنداشته اند که در هر دوره فردی حکمی و دانای به مصالح مردم, از 
میانشان خارج می شود که در گردآوری کلام استاد است و همو کتابی را 
متاخته :برد اخه کردم ها تب هوشی: مت ازایتت و با حکفته: ان را که خی 
دارد و همان را حاجز و مانع مردم قرار می دهد ؛ کتابی که به خیر فرمان و 
بر آن تشویق می کند, و از بدی و فساد بازداشته و مانع می گردد, تا مردم 
به نزاع نیفتاده و همدیگر را نکشند؟ 


فرمود: وای بر تو! موجودی که دیروز از بطن مادر خارج شده و فردا از 
دتیاا تشفر امی. کنده نه غلم ار کذشته رده نه ایتده: راز کحا این ها را 
پرداخته و این تنها کار انبیاء است !) را از دو حال خارج نیست: 
یا خالق است يا مخلوق. مگر او موجود نیست؟ ! پس آنچه هیچ نیست, قادر 
به خلق دیگری نیست که آن هم چیزی نیست, و نیز آنکه نبوده و شده, می 
وه نو نمی توا نی کم آعا رح تحص وه تمدق ات ها ناه ار لت 
و و حوادت در او اثر نمی کرد- که ازلی ی قرار نمی 
گیرد- و فنا هم در او راهی ندارد. همچنان که ما هیچ ساختمان بی سازنده 
رده مه او ی هروه وهای ی له پس هر که 
پندارد که خالق او پدرش می باشد, باید پر سید. چه کسی پدرش را 
آفریده؟ و اگر پدر خالق فرزند بود. آفرینش و صورتگری او با شهوت و 


را 
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حیات. او است و حکم خود را در آن جاری می ساخت. ولی در حال بیماری 
کاری از دستش ساخته نیست و در صورت فر ک: قادر به مرجوع کردن 
فرزند نیست ! به درستی کسی که قادر به آفریدن خلقی است و روحی در 
جان آن می دمد تا بر دو پای خود هماهنگ راه رود. همان قادر بر دفع فساد 
از او خواهد بود. 


پرسید: درباره علم ستارگان نظر شما چیست؟ فرمود: علمی است با 
منافع اندک و زیان بسیار, زیرا به قادر به دفع تقدیر شده نیست و از 
محذور آن نمی شود پرهیز کرد. اگر خبر از بلایی دهد, تحرّز از قضا او را 
نجات نمی دهد و اگر از خیری خبر دهد, قادر به تعجیل آن نشود و اگر 
گرفتاز مشکلی. شووه فادی به تغییر. آن: تیست: ای اش 
مخالفت می کند و می پندارد که می تواند قضای حتمی را از خلق خدا 
بازگرداند ۱" 


1 : رسول افضل است يا فرشته پیام آور به او؟ فرمود: بلکه رسول 

است. پر سید. : پس دلیل فرشتگان موکل بر بندگان چیست. که سود 
و زیان ایشان را می نویسند, در حالی که خداوند, عالم به سر و نهان 
است؟ ! فرمود: در این کار بنده و اسیرشان نموده و شاهدانی بر خلق خود 
قرارشان داده تا بندگان در پرتو ملازمت اینان, بیشتر مواظب طاعت خدا 
و پرهیز از معصیت باشند. و چه بسیار بندگانی که قصد گناهی می کنند و با 
توجّه به آن دو, دست کشیده و می گویند: 1 
نگهبانم بر آن شاهدند.» و بی شک خداوند از سنز مر افت:ه لطف شود لیر 
اینان را بر بندگان گمارده تا از ۳۹ مرد۵؛ شیطان و جانوران زمینی و 
آفت های بسیاری که نمی بینند- به اذن خداوند- دور کنند تا امر خدایی 


پرسید: پس آیا مردمان را برای رحمت آفرید یا عذاب؟ فرمود؛ برای 
رحمت. و پیش از خلقت می دانسته که گروهی از ایشان به جهت اعمال 
زشت و انکارشان رهسیار عذاب او خواهند شد. پرسید: گیریم عذاب 
می کند؟ ! فرمود: منکرین خدابی خود را گرفتار عذابی ابدی می سازد, و 
معترفان (موخدان و عارفان) خود را , به خاطر سربیجچی از واجبات 
می کند, سیس از آن عذاب خارج می شوند, و پروردگارت به هیچ کس 
کرد 
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پر سید. ایا ار وی اضان مه لت و جایگاهی است؟ فرمود: نه. پرسید: 
پس ایمان و کفر چیست؟ فرمود: ایمان. تصدیق پروردگار در آنچه از 
عظمت خدا از او در ظاهر و نهان است می باشد, ۵ کقر انکار افنت و 
جحود. پرسید: شرک و شک چیست؟ فرمود: شرک. چسباندن کسی است 
۱ ۱ عدم اعتقاد قلبی به چیزی است. 


پرسید: آپا می شود عالم, جاهل باشد؟ فرمود: عالم است بدان چه می 
داند و جاهل است به چیزی که نمی داند. پرسید: پس سعادت و شقاوت 


/ 


چیست؟ فر مود: سعادت, سبب خیر است | سعید دست به دامنش شده و 
او را نجات می دهد. و شقاوت, سبب خذلان و شکست است؛: بدبخت 
متفسک بدان تتجه .و آن نیز وی را به پرتگاه هلاکت می کشاند. و همه در 


وا ات 


پرسید: بفرمایید نور چراغ پس از خاموشی کجا می رود؟ فرمود: بدون 
بازگشت می رود. پرسید: چرا قبول ندارید که انسان نیز مانند همان نور 
چراغ. پس از مرگ روح از بدن خارج شده و دیگر بدان باز نی کرو در 
همان طور که نور چراغ پس از خاموشی, بی بازگشت است؟! 


فرمود: قیاس نادرستی نمودی, زیرا آتش در اجسام پنهان است, و اجسام 
با اعیان خود مانندن سشنی.و آهن قائم و حاضرند و در صورت برخورد هر 
کدام با یکدیگر, مامتان ار تمانانرفی کزده و چراغ, روشنایی از همان 
اننتن.صف: کرد پس آتش در اجسام ثابت است و نور ذاهب و رونده, و 
روح. جسمی است رقیق که ملبوس به قالبی مرکب شده و مانند چراغی 
که کفتی: قشنت: بی شک کسی که در رحم جنینی در آبی صاف خلق کرده 
و انواع مختلفی از رگ و عصب و دندان و مو و استخوان و غیر آن را در آن 
ترکیب کرده, همو پس از مرگ زنده اش می دارد و پس از فنا مرجوعش 


قت کرد ند 


پرسید: پس روح کجا است؟ فرمود: در بطن زمین, همان جا که بدن دفن 
است, تا وقت بعث و نشور. پرسید: پس روح کسی که به دار آویخته می 
شود کجاست؟ فرمود: دست همان فرشته ای که جانش را ستانده می 
ماند تا به زمینش باز گرداند. 
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پرسید: بفرمایید ایا روح جز همان خون است؟ فرمود: اری, روح همان 
طور که برایت گفتم ماده اش از خون است, و خون مایه رطوبت جسم و 
صفای رنگ و نیکویی صوت و زیادی خنده است. پس چون خون خشک شود 
روح از بدن فارغ و جدا می گردد. 


پر سید: آیا روح مشمول تعاریفی چون سبکی و سنگینی و وزن می شود؟ 


فرمود: روح مانند باد در خیک است. وقتی در آن دمیده شود خیک از آن پر 
شود, نه وارد شدن باد به وزن آن بیافزاید و نه خروج آن از وزنش بکاهد. 
حال روح نیز این گونه است که نه ثقلی دارد و نه وزنی. 


پرسید: بفرمایید ماده و جوهر روح چیست؟ فرمود: باد همان هواست و به 
مجرد حرکت. باد و در صورت سکون «هوا» نامیده می شود. و برپایی دنیا 
بسته به همان هوا است و اگر سه روز باد نوزد. همه چیز زمین خراب شده 
و متعفن می گردد. باد در مثل مانند بادزن است که فساد و خرابی را از 
هر چیزی دور ساخته و خوشبو می سازد. مانند روح که به محض خروج از 
جسم, بدن عفونی شده و تغییر می کند. بزرگ و بزرگوار است خدای یکتا 
که نیکوترین افرینندگان است ! 


گرستیوة: آرا روح پس از خروج از قالب خود متلاشی می شود یا باقی می 

ماند؟ فرمود: بلکه ان تا وقت دمیدن در صور باقی می ماند. پس 7۳ 
زمان همه چیز باطل شده و فانی می گردد, نه حشی و نه محسوسی باقی 
می ماند, سپس همه چیز به همان صورتی که مدبرشان خلق کرده بود باز 
می گردند. و آن چهار صد سال است که خلق در آن تیار اهتی و آن میانتوه 


پرسید: چه بعث و نشوری ! با اینکه اجسام پوسیده و اعضاء پراکنده اند, 


عضوی در شهری خوراک درندگان شده و عضو دیگر را جانوران دریده اند, 
و عضوی دیگر تبدیل , به خاکی شده که گل دیوار است ! 


فرمود: آنکه: بین. یز ق او را خلق کرد. و بی هیچ مثال گذشته ای او را 
صورتگری کرده, همو قادر است همان گونه که آفریده. سرانجام برگرداند. 


زتدیق کفت: ار را برانم شرع دهید. امام علیه السّلام فرمود: روج در هر 
دو قالب مقیم است ؛ روح نیکوکار در روشنی و گشادگی است و روح بدکار 
در تنگی و 
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تاریکی. و بدن تبدیل به همان خاکی شود که از آن خلق شده, و محتویات 
شکی درد نان فحاتوران که به‌خای مق آندازد اعدقوع) نزو هه کف متمال 
ذژه ای در تاریکی از او دور نمی ماند و عدد و وزن اشیاء را می داند, همه 
و همه محفوظ است. و به درستی خاک انسان های روحانی در خای مانند 
طلا است. و چون هنگام بعث باران نشور بر زمین ببارد و زمین مرتفع 
شده و به شدت تکان بخورد. خاک بشر مانند جاری شدن طلا از خاک؛ 
وفتن با اب شفنته من شود خاری فی. کر وگ مانند جدایی دوغ از کره پس 
از تکان های شدید. پس خای هر قالب در قالب خودش جمع می شود و به 
فرمان خدای قادر, به مکان روح منتقل می شود. و صورت ها به فرمان 
صورتگر به صورت اصلی خود بازمی گردند, و روح در آن داخل می شود. 
پس چون برپا شد, منکر هیچ چیزی از خود نمی شود. 


پرسید: بفرمایید آیا مردمان هنگام حشر در روز قیامت عریانند؟ فرمود: 
بلکه در کفن های خود محشور خواهند شد. پرسید: چه کفنی ! حال اينکه 
همه پوسیده؟ ! فرمود: همان که بدن هاشان را حیات می بخشد. همو کفن 
هاشان را تجدید می فرماید. پرسید: تکلیف اموات بی کفن چیست؟ 
مت خداوند هر گونه که بخواهد عورت هاشان را پوشانده و مستور می 
فرماید. 


پر سید. : آیا به صف عرضه خواهند شد؟ فرمود: آری, مردم آن روز در یک 
صد و بیست هزار صف در عرض زمین خواهند بود. پرسید: مگر اعمال 
وزن نمی شود؟ فرمود: نه اعمال مانند اجسام نیست و تنها صفتی از 
اعمالشان می باشد. و تنها کسی نیاز به وزن شی ‏ دارد که عدد و وزن و 
شیک آنها را ندانده.و ی شی هی خبزی بر خداوتد مخفی. و نهان نیست: 


پرسید: پس معنی میزان چیست؟ فرمود: عدل است. پرسید: پس معنی 

آیه «قمن تقلت موازیئه»( (1) زبس هر کس میزان های (عمل] از کران 
باشد» چیست؟ فرمود: یعنی: پس هر که کردار و اعمالش بچربد. پرسید: 
بفرمایید مگر در جهثم شاهد عادلی نیست که خلق را عذاب کند تا دیگر 
نیازی به مار و عقرب نباشد؟ فرمود: مار و عقرب را تنها وسیله عذاب 
کسانی قرار می دهد که فکر می کردند انها 
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از خلق خدا نیستند, بلکه شریک دیگری آنها ۰را خلق کرده است. پس 
حون نیز ففرت مان راتن انش بو انان مسلط مایا ونال وروی که 
بافته و انکاری که در خلقت آن دو قائل شدند را بچشند. 


پرسید: پس از کجا گفته اند: فردی بهشتی تا دست دراز کند میوه ای را 
بگیرد, به محض خوردن آن به همان شکل و هیئت سابق خود بازگردانده 
شود؟ فرمود: آری, آن بر قیاس همان چراغ است که فردی ای از آن 
می گیرد بی آنکه از نور آن چیزی کم شود, حال اینکه تمام دنیا از جانب او 

پر از چراغ و سراج شده است. پرسید. : مگر نمی خورند و نمی آشامند, و 
بهسظر یسااآتان مار سر حاست بدارش ۱ ره ۱ 
رقیق و بی وزن است, دفع با عرق از اجسامشان خارج می شود. 


پرسید: چگونه حوریان در تمام موارد نزدیکی شوهرانشان باکره اند؟ 
فرمود: زیرا خلقت اینان با طیب بوده و عاری از هر بیماری و نقصند, و 
جسمشان با آفتی مخلوط نشده و در سوراخشان چیزی جریان نمی یابد, و 
هیچ حیضی آنان را آلوده-تفی: سا در بشن. ر خق خشسبیدم: وستته: آاستت: چون 
راهی جز برای احلیل ندارد. پرسید: حوریان هفتاد جامه بر تن دارند, چگونه 
است که شوهرانشان قادرند مغز دو ساقشان را از پشت این همه جامه و 
جسمشان ببینند؟ فرمود: ار فا نتد یکی ازخود. نها که شکه ها تمرم ترا 
۱ 


پرسید: نحوه استفاده بهشتیان از نعمات آنجا چگونه است, با اينکه 
غالبشان فاقد پسر يا پدر يا رفیق يا مادر خود شده. و فقدانشان فقط 


حاکی از این است که همه مفقودین در دوزخند. پس با نعمات چه کند انکه 
ازعال رصع ریم مات سا خر ات ۰ 

فرمود: اهل علم گفته اند؛ اهل بهشت یاد آنان را فراموش می کنند. و 
یاهرنه رای بان اش اسان ار سا واه 
پر سید . : بفرمایید که خورشید کجا غایب و پنهان می شود؟ فرمود: یکی از 
دانشمندان گوید: وقتی بای یهت سر از متشون سا .ان پیوسته فلک به 


شا اسشتضا و 
2 


می گردد تا اينکه به محل طلوع خود پایین بیاید. یعنی خورشید در چشمی 
پاک پنهان می شود. سپس به پایین زمین می رود تا به مطلع خود بازگردد. 
و حیران زیر عرش می ماند تا اجازه طلوع یابد, و هر روز نور خورشید 
وه ده مه ری کیک تخل من کر 


پرسید. کرسی نتراک تر است پا عرش؟ فر مود: هر چه خدا| آفریده در 
داخل کرسی است., جز عرش خدا, زیرا ان بزرگ تر از ان است که کرسی 
ان را احاطه کند. 


آشونده و کورسفید و پاش ار تیه رمین‌رایسق از اسان ورس ابر 

حوت قرار داده و حوت را در آب, و آب را در صخره ای گود, و صخره را بر 

گرد فرشته ای, و فرشته را بر «ثری» و آن را بر ریح عقیم, و ریح 0 
مس اه یت تور اسب رس رم مر درا و تاریکی ها چیز 
دیگری نیست, و اطراف آن گشادگی که 
فکر آید. سپس کرسی را خلق کرده و با آسمان ها و زمین پر کرد. و 
کرسی بزرگ : تر از تمام مخلوقات خدا است. تسس را افرتنتی آن 
زاهزز 1 2 


توضیح . این خبر هر چند مرسل است.؛ اما بیشتر قسمت های آن را مرحوم 
کلینی (ره) و صدوق به صورت پراکنده در جاهای مناسب آن بیان کرده اند 
و سیاق این حدیث گواه بر درستی آن است. 


«[ثبات العیان» یعنی همانند امور قابل دیدن و مشاهده کردن است. 
اوه آنضرخه», اسناد دیدن (خدا) به چشم مجازی است (خدا با چشم ظاهری 
قابل دیدن نیست) يا مراد از «ابصار» که جمع «بصر» به معنای چشم 
است,: «بصایر» است که جمع «بصیرت» به معنای تیتابی است, یعنی مراد 
بینایی است نه دیدن ظاهری نسبت به خدا. 


کرده ای از ظاهر شدن خدا برای چشم ها.؛ ناممکن است و هرکس سخن 
ناممکن بگوید, جوابی ندارد. در بعضی نسخه ها امده است: «لیس للمحیل 
جواب». یعنی 
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برای آورنده سخن ناممکن جوابی نیست. در بعضی نسخه ها «للمحل» 
آمده, یعتی جواب از اين سوال, به وجهی که تو آن را بقهمی ممکن نیست, 
۳9 توانایی خدا بر محال و ناممکن پرسیدی, پس اگر به تو جواب 
توانایی و است (اما این نقص قدرت خدا| 0 و یکون 
حدیثٌ» یعنی موجودی که وجودش ازلی (بی ابتدا) می باشد, نمی تواند به 
وجود اورده شود و معلول باشد (نیازمند به محدث و علت نیست). بنابراین 
خداوند واجب الوجود به ذاتش است و د گر کوتن و نیستی بر او وارد نمی 
شود. 


این سخن به بعضی از فلاسفه منسوب است که آفریننده نخست فقط 
افریننده صورت ها بوده نه ماده ثابت, به دلیل اينکه صورت همیشه با 
آفریننده استمرار ندارد (زیرا خود قدیم و مخلوق حادث) اما سایر حکما و 
فلاسفه این دیدگاه را انکار کرده اند و گفته اند: اگر ماده ازلی و همیشگی 
و قدیم بود. صورت ها را قبول نمی کرد و از حالی به حالی تغییر پیدا نمی 
کرد و اثر فعل غیر خودش را قبول نمی کرد (که از ماده صورت های 
گوناگون بسازد), زیرا امر ازلی قابل تغییر نیست. 


«فمن آین جاءعت هذه الألوان المختلفه» یعنی پس این رنگ های گوناگون 
از کجا آمد؟ شاید این کلام مببی بر پندار آنها (زندیق ها) بااشد که می 


پنداشتند که هر پدیده ای باید سرآغاز به وجود آورنده ای داشته باشد که با 
یدیده در ذات و صفات هم شکل و متناسب باشد. پس امام علیه السلام 
آنان را با عفیده خودشان ملزم ساخت. پا مراد از این پیمان. این است که 
تباز به ماده. اکر به. خاطر :ناتوانی. افزیدکار متعال از یدید آوردن.جیزی 
ناممکن باشد. پس باید اشیاء همراه با صفاتشان در مادم موجود باشد تا 
این اشیاء بتوانند از این ماده خارج شوند. و این امر (همراهی اشیاء با ماده 
در صفات) محال است., زیرا لازمه اش این است که ماده دارای حقایق 
ذاتیه متباینه باشد و متطضف شود به صفات متضاده (از یک ماده). اگر 
بگویید: هیولا پا ماده مشتمل بر بعضی از صورت ها است (نه همه صورت 
ها که جمع متضادها گردد), نتیجه این سخن شما این است که حکم می 
کنید به پدید امدن 
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برخی از صورت ها بدون ماده و باز نتیجه این ات ان است که همه صورت 
ها بدون ماده پدید امده باشد. 


اگر بگویید که جوهر و حقیقت ماده تبدیل به جوهر و حقیقت دیگر می شد 

و اعراض او (که بر او عارض می شد) عرض های دیگری است., نتیجه این 
است که شما حکم می کنید به فانی شدن چیزی که او ازلی و فنا ناپذیر 
است و این محال است, چنان چه قبلا هم گفتیم و نتیجه دیگر سخن شما 
این است که حکم کردید به پدید آمدن چیز دیگری از آن چیزی که بود, و 
این همان استلزام محال است که مطلوب ماست., اما انچه ان حضرت ۳ 
باب زندگی و مرگ بیان کردند. به همان مطلب ما برمی گردد. خلاصه بیان 
امام علیه السّلام اين است (که این پدید آمدن چند صورت دارد): ماده کل 
پدیده ها و چیزها «حی بذاته» باشد, یعنی ذاتش زنده باشد؛ يا ماده کل 
اشیاء و پدیده ها «میت بذاته» باشد. یعنی ذاتش مرده باشد؛ یا ماده همه 
پدیده ها به دو اصل و ريشه تشضی. کردد کیک از آن ده اضل دن ند کی 
ذاتی و دیگری فرات. ذاتی دارد. باز خود این صورت سوم بر دو قسم می 
شود و دو احتمال دارد: هر چیز از هر یک از زنده و مرده گرفته شده 
است؛ هر پدیده زنده از ماده زنده و هر پدیده مرده از ماده مرده مأخوذ 
باشد. 


ااش یه الا مضو سمل را ایظال نویه اسکه اک فیی و۳ 
«حجی بذاته» به وجود اید, لا زمه اش زوال و از بین رفتن حیات ابدی از 
همین جز۶ از ماده که یدید امده, است و ما قبلا اشاره کردیم که محال 
است. يا تبدل حقیقت صورت می گیرد که عقل ضرورتا به بطلان آن حکم 
می کند, هر چند در توجیه و رفع استحاله 1 شود: حالت حیات ابدی 
بدون ماده از بین رفته و میت ذاتی موجود شده است تا از قبول حقیقت 
وهای اند اما چم ان تسده اولی ات با «اینکه افرآوخ 
اعتراف به مذعا دارید و مدعا پدید امدن «حی» از امری که «حی» نیست 
و به همین دلیل صورت دوم و سوم هم ابطال می شود زیرا در جزء زنده 
از ماده, همان سخن بالا تکرار می شود هر گاه از آنت ۶ زوه مرده ای به 
وجود اید و حضرت به این مطلب اشاره فر مودند, «زیر| از زنده مرده پدید 
نمی آید» 
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و به صورت چهارم اشاره فر مود: «و ممکن نیست که مرده قدیم باشد و 
از او زنده به وجود اید», و با این بیان صورت دوم و سوم هم باطل شده 


۱ ت‌. 


بیان ابطال این است که امر ازلی و جاودانه باید واجب الوجود بذاته باشد 
و کامل بذاته باشد و خردها بر این امر گواهی می دهد که نیاز و کاستی از 
نشانه های امکان و وجود کر است که نیازمند موثر و ایجادکننده است. 
بنابراین نمی تواند موجود ازلی میت و مرده باشد. 


«و اضطرار النفس». عطف بر جمله «دوران الفلک» است. این گفته و 
پرسش زندیق که (ایا خدا مختلف است يا موتلف؟ [در تفسیر این دو واژه 
می توان گفت: ] یعنی ایا خدا مرکب از اجزاء مختلف الحقیقه است (که به 
آن مختلف می گویند) ایا مرکب از اجزاء متفق الخقیقه (که نم آن موتلف 
می گویند)؟ سیس امام علیه السلام هر دو ترکیب را نفی می کند. 


اما این سخن آن حضرت که فرمود: «فلا یکون دار عمل دار جزاء» (خانه 
عمل نمی تواند خانه پاداش و کیفر باشد), یعنی خانه عمل, صلاحیت و 
توانایی ندارد که (هم زمان با خانه عمل بوده) و خانه پاداش و کیفر باشد. 
علت این امر آن است که: 1( مختار بودن انسان و مسول بودن (مکلف 
ین اقضا روا اه تناها با اسان را مه ماد 
سلامتی و بیماری ها, (و طبیعتا این دنیا) نمی تواند دارای نعمت های 
خالص (و به دور از انتتفتت و رنج) بااشد تا تین پید | کند به عنوان خانه 
پاداش انسان های مطیع (خدا) باشد؛ 2) کیفر های دنیا هم خالص نیست 
( که هب راحتی در آن نباشد) و اگر چنین بود (که کیفرها و رنح ها خالص 
بود) لارهه. انش اطران و ات انی ود (یکلیفه به مالایطاق) کهبا تکایف 
منافات داشت, بنابراین باز دنیا شایستگی این امر را ندارد که سرای کیفر 
گناهکاران و کافران باشد. 


«آنه بمنزله الطب», (برخی از انواع سحر همانند پزشکی است) یعنی 
خداوند متعال همان گونه که برای پاره ای از داروهای مضر» (تکوینا) 
تنیز در بدن ها قرار داد و سپس در پاره ای دیگر از داروهاء (درمان) و 
رفع ضرر آن را قرار دادر همین گونه برای بعضی از اعمال اثر گذاری در 
بدن های آفریده ها و خود آنها قرار داد و 
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اين همان سحر است. و در زبان پیامبران و اوصیای آنها, آیه ها و دعاها و 
اسم ها و اعمالی جاری کرد تا ضرر سحر را از انان دفع نماید. پس مراد 
آن حضرت از جمله «فجاء الطبیب» (فجاء بالطبیب) به معنای خدا درمانگر 
را فرستاد, بعنی دانای به آنچه که جادو را به وسیله آیه .ها و دعاها دفع 
(پیشگیری) می کند, و احتمال دارد که بعضی از انواع جادو با کار پزشکی 


نیز رفع شود. 


«أٍن المرض علی وجوه شثی». (بیماری اقسام پراکنده ای دارد) شاید امام 
علیه السلام بیماری کودکان را از نوع اول قرار داده است (مرض قلیی: 
بیماری آزمایش و امتحان) به دلیل آنکه بیماری آنها آزمونی است برای پدر 
وفادر تا خدا چکونگن ضیزو ی استفاهفت ور سیاسکدازی آنما راسه حاصل 
بیان امام صادق علیه اسلام این است که آن حضرت توهم پرسشگر و بنای 
کلام او را ابطال نمود که بنا داشت علت همه بیماری ها را منتسب به کیفر 


کنام: نیم ماد 


«و اشربه وبیه» یعنی نوشیدنی های باعث بیماری وبا که مراد همان 
طاعون است. اصل ريشه لغوی «وبیه» باهمزه یعنی «وبیثئه» بوده که پس 
از تبدیل همزه به پاء و ادغام دو یاء «وبیه» شده است. 


«شاخ» یعنی جالینوس در علم پزشکی تا آخر عمر کوشید و به مرحله پیری 
که رسید, چشمش کم سو شد, یعنی ضعیف و ناتوان گردید. و چنان چه 
فعل را مجهول بخوانیم, «شیخ» به این معناست که در اثر تلاش زیاد نابینا 
شد. «و لم یالوا» یعنی «لم یقضروا». کوتاهی نکردن حکیمان و طبیبان. 
آنها نهایت تلاش را در علم طب مبذول کردند تا مرگ را از انسان دفع 
کنند. هر چند کاهی. درفان: نها به.شدت. بیماری افز وده: انست: وبا خود 
طبیب و پزشک عمر کوتاهی داشته و انسان جاهل به پزشکی عمر طولانی 
و دانایی پزشکی در عمرش بی اثر بوده است. 


«غرلا» به ضم, جمع «اغرل» به معنای «اقلف». به کسی می گویند که 
«ختنه نشده است.» گفته می شود: : «مرجت الدابه امرجها» به ضمٌ همزه, 
«مرجا» چهار پایان رها شد را گویند و رها کردن آنها را نوعی رهایی به این 
معناست که شما آنها را برای چریدن در چراگاه رها کنید. گروهی از اهل 
نظر (ادبا) درباره ريشه لفت «مرج» گفته اند: وزن «قَقلَ» و «آفعل 
(ثلائی مجرد و مزید فیه) هر دو به یک 
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فا نو مهو اس اما اه الا ور کات سا وا ماو 
ختنه نشدن 0 فرمود: شما بریدن وس 
اضافی) اقلف را «رست: تز از خلفت. او می,دانید؟ جر حالی که آفرپنشن 
آفرل و آقلف دارای حکمت بوده است.) 


«اکثر من معرفه من تجب علیه معرفته». (بیشتر از شناخت کسی که 
شناختش واجب است وظیفه ای ندارد) بعنلی اولا احتمال دارد به این معنا 
باشد که طبیعت پدیده ها با زبان حال می گویند: آن کی است: که 
شناختش واجب است,: آفریننده است, بیعلی خدا| (طبق منطق الهیون) و پا 
روزگار است (طبق منطق دهریون). 


تا ای ات فوایم تاش کم تقایل 
هن کند: دلالت , 0 موضوع دارد. 


«علی غیر الحقیقه», (اشیاء و پدیده به غیر حقیقت خود بروز می کند) 
یعنی این باور غلط پاره ای از نصارا که پدیده ها را برخاسته از انسان می 
دانند. امری است که معنایش, پدید آمدن آنهاندون افریدکار و تدبیر کن 
اسنت:.زبرا ضانع و بدید. آورتده ای که آنها برای پدیده ها قرار می دهند 
(همان 3 پا طبیعت ) حقیقتا صانع و آفزند کار. نبیست (بلکه خودش افریده 
موجود دیگری است.) 


اما شباهت دهری ها به نصارا از جهت این است که مسیحیان قائل به 
حلول (خدا در اجسام و اشیاء) هستند و می گویند: روح ها (در زنده ها) 
بعد از به کمال رسیدن به جرم ها و جسم های زمینی متصل می شوند. 


«لم یزل معه طینه موذیه», (با خدا هميشه سرشتی بوده است که اذیت 
کننده او بوده) صاحب کتاب «ملل و نحل» می گوید: دیصانیه یاوران دیصان 
قائل به دو اصلند: روشنایی و نور و تاریکی و ظلمت. (از دیدگاه انها) نور 
کار های خیر و نیک را از روی قصد و اختیار انجام می دهد, ولی تاریکی و 
تیرگی, کارهای شر و بد را به صورت طبعی و اضطراری. بنابراین هرچه 
(در این دنیا) از نیکی و سود و پاکی و خوشایندی و نیکویی و (زیبایی) وجود 
دارد, از همان طبع نورانی و نور است و هرچه از شر و بدی و ضرر و تعفن 
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تاریکی است. همین گروه دیصانیه خود در کیفیت مزج و ترکیب نور و 
طلعت با هم و رهایی از همدیگر اختلاف.نظر دارند. برخی از آنها پنداشته 
اند که نور بر تاریکی داخل می شود و فرو می آید و تاریکی با خشونت و 
سختی با نور مواجه می شود و با هم می آمیزد, و نور در اين آمیختن اذیت 
مق رو و دوست می دارد که (زبری و زمختی) ظلمت را نازک و نرم 
نماید. سپس خودش 4 رها سازد. و این اختلاف نور و ظلمت, تفاوت در 
جسم انها نیست. بلکه چون اره از جنس اهن است, ولی صفحه ان ملایم و 
نرم است و دندانه های ان, سخت و سفت است. پس نرمی و لطافت در 
نور است و ناملایمی و خشن بودن در ظلمت و هر دو از یک جنس است. 


پس نور با نرم بودن به لطافت و نازکی می رسد تا بتواند داخل آن سوراخ 
گردد. پس چه کسی با این خشونت و سختی این توانایی را , به آن داده 
است؟ ! پس رسیدن به کمال و وجود, جز به نرمی و خشونت تنصور نمی 
شود. 


تقصی که ای که ریک یره یو نیو رای ایس ضیوعت ی ری 
است و نور کوشش کرده تا از چنگ او خلاص شود و از خود او را دفع کند, 
پس بر او تکیه کرده است و در آن فرو رفته است, مانند انسانی که می 
خواهد از باتلاق بیرونر شود ور ابیشتتن در آن فرو می رود انسان به پایش 
تکیه می کند تا از بین گل و لای بیرون رود, ولی بیشتر در آن فرو می رود. 
یس نور به زمان نیازمند است تا خلاص شدن از چنگ او را چاره اندیشی 


کند و در عالم خود تنها شود. 

بقضی ایا کم اند که تور با اگوی تن یرم تیا اور 
اصلاح کند و اجزای خوب برای عالم خوبش بیرون اورد. و وقتی داخل شد؛ 
مرتکب می شود, نه از روی اختیار. اگر نور در عالم خویش تنها می بود, از 


او چیزی جز خیر محض و نیکی پاک سر نمی زد. و بین فعل ضروری و فعل 
اختباری تفاوت فایل شده است: (پایان کفتار شهرستانین) 


در بیان اختلاف مذاهب آنان و تطبیق این حدیث بر مطالب, گفتاری از ما 
در کتاب توحید گذشت. 
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« آتاهم بزمزه» زمزمه؛ صدای دور را گویند که پیچید گی داشته باشد. 
مقصود این است که برای انان؛ سخن نامفهوم که از ذهن ها دور است و 
مخالف حق است اورده است. 


«فرقا بینهما» چون میته دو قسم بود: میته ای که اصل ذبح آن صحیح نبوده 
است ؛ میته ای که شرایط ذدیح 1 صحیح نبوده است. لذا امام علیه السلام 
به قسم دوم اشاره فرمود: «فرقا بینهما.» حاصل مطلب این است که 
مقصود از حکمت. غرضی است که به ادیان تعلق می گیرد نه به ابدان و 
امام علیه السلام اشاره به قسم اول کرده است و به قول وی «و المیته 
قد جمد فیها الدم», تنفس بدن کنایه از عرق کردن است. 


«آ[ن من خرح من بطن ات آمس» حاصل معنا این است که پیامبران مردم 
را به آن چه بوده و آنچه در آینده می آید خبر می دادند, اگر آنچه سائل 
فک فیرعت بانشد: این :عم از کجا برای آنان پیدا شده است؟ 


تا تیش ی تور یآ ی یا و شوت لوسش ا عشتی شرت 
که شی ء نیست. قدرت ندارد که چیزی را بيافریند. در حالی که او خودش 
چیزی نیست. این عبارت شق اول را باطل می کند. شق اول این بود که 
خودش خود را خلق کرده باشد و این در صورتی است که عقل حکم می 
کند که از نظر وجودی علت باید مقدم بر معلول باشد و چون شق دوم در 
برگیرنده مقصود ما بود که صانع غیر از این ممکنات حادث است و از 
طرف دیگر اینکه صانع ی من آن شی ء در حدوت باشد, این مقصود ما 
نبود. 


آشای الم این فل ال کی کم سوت وه که لک سا الم یک 
فیکون»» یعنی ممکن نیست که خالق چیزی باشد که قبلا نبوده و شیء را 
به وجود اورده باشد, و ان هم طوری است که اگر سوال شود نمی داند 
چگونه._ نفس او اغاز شده است. زیرا ممکن که وجود خود را از غیر به 
دستت. آورده هدر مغرض وال آاشت :و نمی تواند غیر خود را ایجاد کند: 


و احتمال دارد ضمیر «ابتداوه» به معلول برگردد, یعنی چگونه یک انسان 
می تواند انسان دیگر را به وجود آورد, با اينکه اگر از او سوال کنی کی او 
را به 
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وجود آوردی ات ز خلقت او را آگاه نیست؟ و احتمال دارد ضمیر «ابتدافقه» 
به وجه اول 9 و دلیل دیگر بر ابطال شق اول باشد, یعنی انسان به 
وجود آورنده نفس خود نمی باشد و اگر چنین بود بقینا آغاز خلقت خود را 


می دانست. 


«مع انا لم نجد» دلیل, دیگر بر ابطال گذشته است: بنا بر اينکه عقل حکم 


سپس فرمود: اگر گفته شود قطعا خالق پسر, پدر است. ما سخن به سوی 
پدر می بریم که او را کی خلق کرده است تا به خالق منتهی شود که او 
تالیف یافته و ترکیب يافته نباشد تا نیازمند صانع دیگر شود. پدر را 
مخصوصا آورد چون نزدیک ترین ممکنات به سوی پسر است و سپس خالق 
بودن پدر را به یک وجه دیگر باطل نمود و آن وجه این است که اگر پدر 
خالق پسرش تاش قصاعا هلاه خود, هر طور که خودش بخواهد خلق 


«یعدب المنکر لالهیته» انکار کننده هر یک از اصول دین در این حکم داخل 
است. .«ان الثار کی ااخسام. کاسته».ظاهرا این عبارت «لالت»دارد. بر 
مذهب کمون و بروز. و ممکن است مقصود این باشد که انش جزو 
مرکبات است یا جون از ملاقات اجسام انش به دست می اید, مجاز| حکم 
می شود که انش در میان اجسام است. خلاصه فرمایشات امام علیه 
السلام در مورد فرق خاموش شدن نور و مردن انسان این است که وقت 
خاموش شدن چراغ, نور از بین می رود اما جسم اتش در هوا حل می 
شود و از بین نمی رود و روح مانند نور و روشنایی عرض نیست تا به تغییر 
مکانش از بین برود و دیگر برنگرددر بلکه روج جلسم است که بعد از جدا 
شدن از بدن, دوباره به بدن باز می گردد. سپس امام علیه السلام استبعاد 
باز گشت بدن و برگشت روج به بدن با فرمایش خود (ان الذی خلق فی 
الزح ارت ساختت است 


صورت ها و سپس بازگشت ان بعد از فانی شدنشان و باقی ماندن مواد 
بدن ها است. 
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« لا ینکر من نفسه شیتا» یعنی اجزای بدنش را آن طور که بوده می 
شناسد., ان طور که اجزای بدن تغییر نکرده باشد. «قید رمح» یعنی اندازه 
نیز ه. 


قال بعضهم: انتظر وا» شاید در این ابهام گذاشتن مصلحت باشد و یکی از 
آن قول معصوم است و قول دیگر قول غیر معصوم است. و احتمال دارد 
بعضی از آنان فراموش کنند و بعضی دیگر منتظر بمانند و هر معصوم 
خالت بعضی: آنان:را متدکر شده است: 


«ثم تخژّق الارض» یعنی زمین را پاره می کند و زیر زمین می رود. «لا 
وراء ذلک سعد و لا ضیغ» یعنی میان این فضای تاویک و سین آسهان س و 


نیست. و الله یعلم 


3. توحید: : هشام ابن حکم گوید: مردی طبیعی مذهب خدمت حضرت صادق 
علیه السلام اد 6 نو ال نف نمود. از آن خفله پر ننتند؛ چرا جایز نیست که 
جهان را دو خدا باشد؟ 


حضرت صادق علیه السلام در جواب او فرمود: اينکه گفتی دو خدا باشد, از 
دو صورت خارج نیست ؛ يا هر دو قدیم و ازلی هستند یا هر دو ضعیف, و یا 
اینکه یکی قوی است و دیگری ضعیف. اگر هر دو قوی هستند. چرا یکی 
دیگری را دقع نمی کند تا به تنهایی تدبیر جهان را نماید؟ در صورتی که 
ی 


(با فرض دیگر) اگر بگویی دو خدا است يا اين دو خدا از همه جهت با هم 
متفق هستند یا با یکدیگر از همه جهت فرق دارند (در صورتی که از هر 
جهت با هم متفق باشند, حتی از نظر وجود دو بودن صحیح نیست.) اما اگر 
با یکدیگر فرق داشته باشند. چون نظام و هماهنگی جهان را از گردش 
افلاک و آمد و رفت شب و روز و خورشید و ماه مشاهده می کنیم, از این 
نظام و هماهنگی که تمام موجودات روی هدف و نظر خاصی آفریده شده 
اند و یک پیوستگی و ارتباط وجود دارد, متوجه می شویم که نظم دهنده و 
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از جهت دنکو نز صورتی که دو تا باشند, مطابق گفته تو باید شوت ازج دو یک 
فاصله باشد تا دو بودن درست شود. و باید ان فاصله هم قدیم باشد بنا به 
گفته تو خدایان سه می شود. اگر بگویی سه خدا است. طبق استدلالی که 
برای تو کردم باید دو فاصله بین آنها باشد.وععداد به .بنج می رید بالاخره 
9 ۲ 


هشام گفت: از جمله سوال های او اين بود که گفت: چه دلیلی بر وجود او 
هست ؟ بر صادق علیه السلام فرمود: این موجودات شگفت انگیز و 
جهان بیکران کفاشد بر اینکة ضانعی آنها راربنید آورده ات مک وقدن کو 
چشمت به یک ساختمان مجلل و آراسته بیفتد. یقین نخواهی کرد که آن را 
سازنده ای است, گرچه سازنده آن ساختمان را مشاهده نکرده باشی و او 
را ندید باشی؟ گفت: پس او چیست؟ فرمود: او چیزی است بر خلاف 
چیزها. وقتی می گویم چیزی است. توجه کن که یک معنی ثابت می شود و 
آن اینکه او چیزی است به معنی واقعی چیز بودن, اما جسم و صورت 
نیست؛ نه حس می شود و نه درک می گردد و با حواس پنجگانه درک نمی 
گردد, خیال او را نمی یابد گذشت, قرن ها کم و کاستی در او به وجود نمی 
اورد و زمان در او تغییری نمی دهد. 


بصیر است. می شنود ولی نه با عضو, می بیند ولی بدون الت بینایی, به 
نفس خود می شنود و می بیند. اینکه می گویم به نفس خود می شنود و 
می بیند, نه این است که او شی ء است و نفس شی ء دیگر. چون تو از 
من می پرسی و باید طوری تعبیر کنم که بفهمی, می گویم که او با تمام 
ذات خود می شنود, باز نه این کل و تمامی را که گفتم جزء و بعض باشد. 
می خواهم به تو بفهمانم و تعبیر از من است. منظورم جز این نیست که 
خدا سمیع و بصیر و عالم و خبیر است. بدون اینکه اختلافی در ذات و یا 
اختلاف در معنی پیدا ک 


باز پرسید: پس او چیست؟ حضرت صادق علیه السّلام فرمود: او بزو زد کار 
ای است, او اللّه است. از گفتن الله منظورم اثبات الف لام و لاه 
بیست نیست, منظورم کسی است که خالق اشیاء و سازنده آنها است. این 
حروف بر او دلالت دارد. او یک 
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معنی است به نام الله و رحمان و رحیم و عزیز و ساير نام هایش که 
نامیده شده؛ او معبود بزرگ و عزیز است. 


گفت: هر چه به وهم ما درآید و برایش یک معنی در نظر بگیریم مخلوق 
است. امام صادق علیه السلام فرمود: از آن طور که تو می گویی صحیح 
باشد. اعتقاد به توحید از ما برداشته شده, زیرا ما مکلف نیستیم معتقد 
شویم چیزی را که معنی نداشته بااشد و غیر موهوم باشد, ولی ها «قتف 
کوینه هر چیری کمتا حواس تضور شوه ودری کرده ووتواند جوانن ها 
برایش حد و اندازه ای بسازد و در وهم و خیال ما دراید. مخلوق است. 
جاره اه دارم از اشس ارانا محودات شا ات کی سر 
از دو جهت ناستوده, جهت اول: نبودن (خدا است): زیرا| نبودن عدم و 


جهت دوم: تشبیه (خدا به هیچ چیز شباهت ندارد), او را منزه می دانیم از 
اينکه شبیه یکی از مخلوقات باشد. زیرا شباهت داشتن به چیزی, از صفات 
مخلوق است که از چند چیز ترکیب و تألیف يافته اند. راهی نیست جز 
اينکه برای این موجودات و پدیده ها به وجود سازنده و آفریننده ای معتقد 
شید هل آها شم را عبر که منل.آها ارات ان صفات 
خواهد بود. تالیفت و و کرت و و بط (سابقه نبودن و بعد هست شدن) و 
ی ی و ی ی و 
حالات دیگری که در مخلوقات موجود است و احتیاجی به اثبات آن نداریم 


گفت: شما : نیز او را محدود کردی, چون وجودش را ثابت کردی. حضرت 
اور من او را محدود نکردم (که می گویم چنین و چنان است و 
کیفیت برایش کنم) فقط وجودش را اثبات نمودم ( که هست), زیرا| 


حد فاصل و درجه ای بین اثبات و نفی وجود ندارد. 

گفت: آیا خدا دارای ماهیت و شخصیت و حقیقت است؟ فرمود: آری, زیرا 
چیزی وجود نخواهد داشت مگر اینکه دارای شخصیت و ماهیت باشد. گفت 
بسی دار ای کیفیت ی هست ۱ فر که که کفسا یک حالت + یو ی ازست 
که مربوط به صفت است (نه حقیقت ذات) و هر چه کیفیت داشت. باید 
احاطه شود و به تصور 
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و انتسنه ناضار بایخ‌ختا را خارع تمعن تعظل همع زیر کامیت 
کس او را تشبیه به دیگری نماید, وجودش را دارای صفت مخلوقات نموده 
که آنها شایسته خدایی نیستند. باید ذاتی را اثبات کرد که دارای کیفیت 
نیست.. هیچ کس و هیچ چیز شایسته چنین ذاتی نیست و با او شرکت ندارد. 
ذاتی که نمی توان او را احاطه نمود و جز خود خدا کسی از کنه او مطلع 


نیست.. 


گفت: یس موجودات را به دست _خویش ساخته و پرداخته است. حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: او بزرگ تر از آن است که اشیاء را با دست و 
شخصا بسازد, زیرا این کار از 9 مخلوقات است که اشیاء نزد آنها 
نمی آینت: فد اینکه آنها را تحصیل نماید و بیاورند. خدا دارای اراده کامل و 
مثبت است. هر چه بخواهد انجام می دهد (بدون مباشرت و مداخله 
نفسی). 


گفت: پس او هم خشنود می شود و هم خشم می گیرد. فرمود: آری. اما 

نه آن طور که مردم خشنودی و خشم دارند, زیرا خوشحالی و خشم در 
انسان تغییر به وجود می آورد (در خوشحالی چهره اش بشاش و در خشم 
گرفته و عبوس می شود و خونش به جوش آمده و رگ هایش متورم می 
شود) و این اختصاص به مخلوق عاجز و نیازمند دارد. خدا| رز که و عز ین ۵ 
بخشنده است؛ نیازی به مخلوق خود ندارد و تمام جهانیان به او نیا زمندند؛ 
آفزیتتش را آفرید بی آنکه احتیاجی به آفریدن آنها داشته باشد و بی آنکه از 
کسی اقتباس نماید یا طرح آن را از دیگری فرا گیرد. 


گفت ری عفتی امن غلی اعق ای 01 احواق رحمان: که بر 
عرش استیلا یافته است. + چیست؟ فرمود: خداوند خود را چنین ستوده 
است. او بر عرش تسلط دارد و از آفریده ها جداست, نه اينکه بر روی 
عرش قرار گرفته باشد و عرش او را در بر داشته باشد, ما می گوییم او 
نگهدار عرش و حامل آن است, و هم در مورد آیه «وسع کرَسیَهُ السَّماوات 

و الأرْضَ»(2) (کرسي او آسمان ها و زمین را ی ۲ رشن اک 
خداوند در مورد عرش و کرسی فرموده قبول داریم. ولی ذات 
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1- . طه / 5 


2- . بقره / 255 


مقدسش را منزه می دانیم از اینکه عرش و کرسی جا و مکانش باشد و 
محتاج به جا ات 


او نیازمند است. 


سائل پرسید: چه فرق است بین اينکه دست های خود را بط اسهان. بات 
کنید يا به طرف زمین پایین بیاورید؟ حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 
این کار در علم و قدرت و احاطه خدا مساوی است, ولی او خود به 
اولیاش دستور داده که دست هایشان را به آسمان به جانب عرش بلند 
کنند, زیرا عرش معدن روزی است. پس ما آنچه را که قرآن ثابت کرده 
وا را اس اه اه وا رس 
آنجا که می فرماید: «دست های خود را به جانب خدا بلند کنید» و تمام 
ابر ان مضه تاش :۱۱ 


سائل گفت: به چه دلیل پیغمبران و رسولان را اثبات کردی؟ حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: چون ما ثابت کردیم که افریننده ای داریم که ما را 
خلق کرده است و او از ما و از صفات ما و از همه انچه افریده برتری 
دارد. و اين صانع حکیمی است که جایز نیست خلقش او را مشاهده نماید 
و لمس کند و خود را به او بمالند پا با همدیگر مباشرت کنند و رو به رو 
شوند و با هم سخن گویند و گفتگو کنند. و ثابت شد که آن خالق را 
نمایندگانی در میان بندگانش است که مردم را بر مصالح و منافع شان و 
آنچه بقای ایشان به ان است و در ترکش 1 است دلالت 
و 


پس ثابت شد که گروهی از طرف خداوند علیم حکیم در میان خلقش 
است که مردم را امر و نهی می فرمایند. پس در این هنگام ثابت شد که 
او تفسیر کنندگانی هم دارد که از جانب او تعبیر می کنند و فرمایش او را 
به مردم می رساند و آنان پیغمبران و برگزیدگان او از خلقش هستند که 
حکیمان و ادب کنندگان مردمان به حکمتند و برای آن مبعوث شده اند و با 
وجودی که در آفرینش و ترکیب و صورت با دیگران شریکند. مردم در 
اخلاق و صفات با ایشان مشارکت ندارند و از نزد خداوند متعال به حکمت 
و دلایل و معجزات و براهین و شواهدی که بر حقیقت ایشان شهادت دهد 
یاری نموده است که این شواهد عبارتند از زنده کردن مردگان و 


ص: 235 


1- . توحید؛ 243 - 250 


شفا دادن کور مادرزاد و پیس. پس زمین خدا از حجت او که دارای علمی 
باه تن اش فا مسا یی ها و ال هی 
باشد. 


مولف: در بعضی نسخه های کتاب توحید, بعد از عبارت «فرق الامه کلها» 
این مطالب اضافه وجود دارد که: سائل گفت: . پس توافت وین خداوند به 
استهان: تیا قرفد افی: آبذ ؟ امام صادق علیه السلام فرمود: این مطلب را 
من قائل هستم, چون روایات صحیح و احادیث در این مورد امده است. 


سائل پرسید: وقتی همدمی که حلول کرده از عرش فرود اید و اين تحوّل 
او از عرش انتقال است. آیا انتقال صحیح است؟ امام صادق علیه السّلام 
فرمود: این از قبیل انتقال مخلوق نیست. مخلوق در اثر ملالت و خستگی 
که عاید حالش می شود نقل و انتقال می کند و مخلوق را ناقلی نقل می 
دهد و از حالی به حال دیگر تغییر می دهد, بلکه حالت بر خدای متعال 
حادث نمی شود. و حدوث بر او جاری نمی شود. پس فرود امدن او مانند 
فرود امدن مخلوقات نیست که وقتی از جایی دور شود, جای اولی اش 
خالی می شود, ولی خدای تعالی به سوی اسمان دنیا بدون دیدن و حرکت 
فرود اید و خداوند ان طور که در اسمان هفتم بر عرش قرار دارد, هم 
چنین او در اسمان دنیا است و فقط از عظمت او پرده برداشته می شود و 
هر وقت بخواهد, خود را به دوستانش نشان می دهد و از قدرت خویش 
هرجه بخواهد پرده برمی دارد. منظر خدای تعالی از دور و نزدیک برابر 


است. 


مولف: در همان نسخه کتاب توحید که این زیادتی را دارد, بعد از تمام 
شدن حدیث زیادتی دیگری هم دارد. و ان زیادتی این است: مصنف این 
کتاب گوید: قول امام علیه السلام «ائه علی العرش» به معنای تمکن و 


«فلان علی: لین دامتعا نم علی‌تعمل. کدا و اه مها عم ور اه 
و اسقرار بر او نیست., بلکه به معنای تمعن از او و قدرت بر او است. 
#فن التر لس مخای ال و فط اف تست ناکم باه 
فروفرستادن امر از جانب خدا به سوی اسمان دنیا است. زیرا عرش 
جایگاهی است که اعمال بندگان از سدره المنتهی به سوی آن می رود و 
خدای تعالی در ثلث آخر شب و در شب های جمعه 


ص: 236 


خای مساق اعصال با با رف آسال ه ی یقرت 


«پری اولیاءه نفسه» این سخن از باب مجاز, لفظ و استعاره در کلام است. 
زیرا عادت بر این جاری شده که به سلطان وقتی قدرت و قوّت و اسب ها 
و مردان خود را اشکار کرد, گفته می شود «قد اظهر نفسه» و خداوند با 


مولف: تفسیر اجزای حدیت در «کتاب توحید» گذشت و این خبر نیز یک 


4 غرر و درر: از این کتاب سید مرتضی رضی الله عنه نقل شده که جعد 
بن درهم در شيشه مقداری خاک و آب ریخت و بعد کرم ها و جانورانی 
بد ید اک به یاران خود گفت: من این ها را آفریده ام , چون من وسیله 
قخون | شده آم. 


این خبر به حضرت صادق علیه السّلام رسید. فرمود: بگوید تعداد آنها چقدر 
است و چند عدد آن نر و چند عدد ماده است؟ اگر او به وجود آورده, وزن 
هر کدام چه اندازه است و دستور دهد او که آنها را به اين صورت درآورده, 
به صورت دیگری درایند. اما او نتوانست جواب بگوید و فرار کرد.(1) 


العوجاء از حضرت صادق علیه السلام پرسید: به چه جهت بیماری های 
مختلف موجب مرگ است؟ بعضی به ناراحتی های شکم و بعضی با سل 
شد, مردم اسوده بودند تا همان علت و بیماری به خصوص پیدا شود. 
خداوند خواست که مردم در هر حال اطمینان به خود نداشته باشند. 


پرسید: چرا دل انسان بیشتر از مقداری که به چیزهای دیگر تمایل دارد, به 
سبزه متمایل است؟ فرمود: چون دل را خداوند سبز افریده (یعنی منیع 
معروف که تعبیر و تفسیر سبز است) و هر چیزی متمایل به هم شکل 
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1- . میزان الاعتدال 1 : 399 


روایت شده که وقتی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید, امام 
پرسید: اسم تو چیست؟ ابن ابی العوجاء جوابی نداد. امام رو به جانب 
دیگران کرد. ابن ابی العوجاء نزد یاران خود برگشت. آنها پرسیدند چه شد؟ 
گفت: اولین سوالی که کرد بسیار بد بود. از نام من پرسید. اگر می گفتم 
عبدالکریم است. می پرسید ان کریم کیست که تو بنده او هستی؟ يا باید 
اقرار به خدا می کردم يا باید چیزی را اظهار می کردم که پنهان داشته ام. 
فد ۰ برویم. ابن ابی العوجاء که رفت, حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
ابن ابی العوجاء پیش دوستان خود بر گشت., در حالي کو مغلوب شده بود و 
ذلت مغلوب شدن در چهره اش آشکار بود. یکی از آنها گفت: این استدلالی 
است که باطل را از میان برمی دارد. راست گفته, اگر امید تواب و ترس 
از عقاب نباشد, مردم همه مساوی هستند, ولی اگر برگشت جهان به ثواب 
و عقاب برسد, ما هلاک شده ایم. ابن ابی العوجاء به یاران خود گفت: مگر 
او پسر کسی که مردم جهان را مغلوب کرده نیست؟ دستور در قرانش داد 
و وضع آنها را عوض کرد و اموالشان را تقسیم نمود و زنان انها را حرام 
کرد (کنایه از حرکت سریع و قدرت و نفوذ پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله است).(1) 


تیه شایه یی در کلت. کنابه اد ماضور بودن یشان به کلم م کت 
است که جایگاه گل های معرفت باشد و در «کتاب توحید» گذشت که 
سبزه, صورت و مثال برای معرفت است. 


6 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: مردی از منکرین از ابو جعفر احول 
بر سند: اين آیه را برایم توضیح بده: «قاتکخوا ما طاتِ لک من التساء نی 
تلات و ژباع قاٍن خعنَم آلا تعدلوا قواجدح»(2) (هر چه ظ زنان [دیگر] که 
یه ی پس اگر بیم 
دارید که به عدالت رفتار نکنید, به , یک آزن آزاد] یا به آنچه [از کنیز ان 
مالک شده اید [اکفا یدز آو دیسر وگ مي فرماید: جوا تستطیعوا 
آن 7 تقداه پیت النساعع لو خوضتم فلا تمیاه کل العتل»(3) 


ص: 239 
1-. مناقب ابن شهر آشوب: 4 : 278 - 279 


2-. نساء/ 3 
3- . نساء / 129 


و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید هر چند [بر عدالت ] 
حریص باشید !) بین این دو ایه چه فرق است؟ 


ابو جعفر گفت: من نتوانستم جواب او را بدهم. به مدینه رفتم و خدمت 
حضرت صادق علیه السلام رسیدم و از ان 1۳ پرسیدم, فرمود: در آیه 
اول که می فرماید: «اگر ترسیدید از انجام ندادن عدالت, یکی بگیرید», 
منظور عدالت در خرج و نفقه است و در آیه دوم که می فرماید: «هرگز 
نمی توانید عدالت روا دارید, ۳1 چه خیلی مایل باشید», در مورد محبت 
است, زیرا| هیچ کس نمی تواند در محبت بين دو زن عدالت روا دارد. ابو 

خر ال رات راا ان ای تا ایا اه اس 


شده است.(1) 


ان و 
باقیمانده. یکی حرّ و دیگری برده او بوده. حالا حرّ از برده و غلام شناخته 
نمی شود. ابو حنیفه گفت: نصف از این و نصف از آن آزاد می شود و مال 
بین آنها مساوی تقسیم می گردد. حضرت صادق علیه السْلام فرمود: چنین 
نیست ؛ باید قرعه کشید. هر کدام قرعه به او اصابت کرد حر است و آن 
را ی وی و مولای او خواهد بود.(2) 


8 اختصاص: محمد بن مسلم گفت: ابو حنیفه خدمت امام صادق علیه 
الشّلام رسید و عرض کرد: من پسر شما موسی را دیدم که نماز می خواند 
و مردم از جلوی او در رفت و آمد هستند. هیچ کس نگفت که آنها را نهی 
کند, با اینکه چنین کاری صحیح نیست. فرمود: صدا بزن پسرم بياید. 


وقتی حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام آمد. امام صادق فرمود: 
پسرم ! آبو حنیفه می گوید تو نماز می خوانده ای و مردم در جلوت 7 
رفت و آمد بوده اند و آنها را نهی نکرده ای؟ گفت: صحیح است پدر جان ! 
آن کش که براق او نماز می خواندم, از مردم به من نزدیک تر بود. خداوند 
می فرماید «و تَمْنْ أَفْرَبُ الَیّه من 


ص: 239 


2 . کافی: 7 : 139 


حبل الورید»(1) [و ما از شاهرگ [او] به او نزدیک تریم.) امام صادق علیه 
السّلام او را به سینه چسبانید و فرمود: پدر و مادرم فدایت ای خزینه 


امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمود: قتل در نزد شما مهم تر است 
یا زنا؟ گفت قتل. فرمود: پس چرا در قتل خداوند دستور می دهد دو شاهد 
بياورند. ولی در زنا چهار شاهد؟ اين مطلب چگونه با قیاس سنجیده می 
شود؟ به عقیده تو ترک نماز مهم تر است يا ترک روزه؟ گفت: ترک نماز. 
فرمود: پس چرا زن باید روزه اش را قضا کند (در ایام حیض) ولی نمازش 
را لازم نیست قضا نماید؟ با قیاس چطور می توان درک کرد؟ بگو ببینم, 
شسته می شود, ولی برای منی باید غسل کرد؟ با قیاس چه می توانی 


فرمود: می گویی من هم به زودی مثل آیات قرآن نازل خواهم کرد. گفت 

به خدا پناه می برم اگر چنین حرفی بزنم. فرمود: 10 
منوجه نیستید, این ادعا را دارید. ابو حنیفه گفت: فدایت شوم ! مرا حدیثی 
بفرمایید که از تو روایت کنم. فرمود: پدرم از پدر عزيزش تا علی ابن ابی 
ال ها ای وا ار که رم ماد اس ایام هم اه 
فرمود: میثاق اهل بیت را خداوند از اعلی علیین گرفت و طینت شیعیان ما 
زاار اه کته ان اه اسما و رم وشتسش کته که تشز دهد از ایا 
یکی را هرگز قدرت ندارند. ابو حنیفه بلند گریه کرد و یاران او نیز به گریه 
افتادندبعه خارخ ندید .۱21 


محمد الصادق علیه السلام در مجلس منصور حاضر بود, در حالی که طبیبی 
از هند نزد وی بود و کتاب های طبی را قرائت می کرد. و امام صادق علیه 
السّلام موقع قرائت او ساکت نشست. وقتی قرائت ت او تمام شد, به امام 
گفت: ای ابو عبداللّه ! آیا از آن علمی که با من است چیزی می خواهی؟ 
فرمود: نه, چون آنچه نزد من است از آنچه نزد توست بهتر است. گفت: 
آن چیست؟ فرمود: من طبیعت گرم را با سردی و 
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2-. اختصاص: 189 - 190 


طبیعت سرد را با گرمی و طبیعت تر را با خشکی و طبیعت خشک را با 
تری مداوا می کنم و در همه موارد کار را به خداوند واگذار می کنم و آنچه 
را که پیامبرش فرموده به کار می گیرم. و می دانم که معده, خانه بیماری 
است و پرهیز کردن: اصل درمان است و بدن را , به آنچه عادت کرده, 


عادت می دهم . 


هندی گفت: آيا طبٌ غیر از اين هاست؟ امام فرمود: آیا کفان اف کنی. که 

من از کتاب های طبّی اخذ کرده ام؟ گفت: آری. فر مود: نه, به خدا سو گند 
که آن را جز از خدا اخذ نکرده ام به من بگو که آیا تو به طب داناتری یا 

من؟ گفت: امام فرمود: از تو چیزی می پرسم, گفت: بپرس. امام 
فرمود: ! به من خبر بده چرا در سر استخوان چند قطعه است؟ 
گفت: نمی دانم. فرمود: برای چه مو بر بالاي آن قرار گرفته؟ گفت: نمی 
تن 1 برای چه 
ابروها بالای دو چشم قرار دارد؟ گفت: نمی دانم. 


فرمود: برای چه دو چشم مانند دو بادام است؟ گفت: نمی دانم. فرمود: 
چرا بینی در وسط دو چشم قرار گرفته؟ گفت: نمی دانم. فرمود: چرا 
سوراخ بینی به سوی پایین است ؟ گفت: نمی دانم. فر مود: چرا لب و 
شارب بالای دهان قرار گرفته اند؟ گفت: نمی دانم. فرمود: چرا دندان جلو 
تیز و دندان آسیاب پهن و دندان نیش بلند است؟ گفت: نمی دانم. فرمود: 
چرا مردها ريش دارند؟ گفت: نمی دانم. فرمود: چرا دو کف دست از مو 
خالی است؟ گفت: نمی دانم. فرمود: چرا ناخن و مو احساس ۳ 
گفت: نمی دانم. فرمود: چرا قلب مانند صنوبر است؟ گفت: نمی دانم. 
فرمود: چرا ریه دو قطعه است و حرکت ان در محل خود است؟ گفت: 
نمی دانم. فرمود: چرا کبد خمیده است؟ گفت: نمی دانم. فرمود: چرا کلیه 
مانند لوبیا است؟ گفت: نمی دانم. فرمود: چرا خمی زانوان به طرف 
پشت سر است؟ گفت: نمی دانم. فرمود: چرا در طرف کف پا فرورفتگی 
دارد؟ گفت: نمی دانم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: ولی من می دانم. گفت: پس جواب آنها را 
بگویید. امام صادق علیه السلام فرمود: استخوان سر چند قطعه است 
برای اینکه جمجمه میان تهی است و اگر چند قطعه نبود, زودتر درد می 
کرد و اینکه میان 


ص: 241 


استخوان ها فاصله است. ور ات ان دور است. و موی در بالای آن قرار 
گرفته تا به وسیله آن به مغز روغن برسد و از اطراف آن بخا ر خارج شود 
و گرما و سرمای وارد بر آن را دفع کند. و اینکه پیشانی از مو خالی است. 
برای آن است که آنجا محل رسیدن نور به چشمان است و در آن شیارها و 
نها وان ارفیه ۲ ری فا از را باون که انب 
را پاک کند. مانند نهرهایی که ور مین اب نها را نم نمی دار و دو ابرو 
بالای دو چشم قرار گرفته, تا نور را به اندازه لازم به دو چشم هدایت کند. 
ای هندی ! آیا ندیدی که کسی که در برابر نور شدید قرار می گیرد دستش 
را بالای چشمش می گذارد تا نور به اندازه لازم به چشم برسد؟ 


بینی در وسط دو چشم قرار گرفته تا نور را به دو قسمت مساوی تقسیم 
کند. و چشم مانند بادام است تا میل دوا در آن جریان پیدا کند و درد از آن 
بیرون آید و اگر مربع یا گرد بود. مپل در آن جریان نمی یافت و دوا به آن 
نمی رسید و درد از آن بیرون نمی آمد. و سوراخ بینی به طرف پایین ات 
تا داروهایی که از مغز به پایین ترشح می کند فرو ریزد و بوها به شامّه 
برسد و اگر به طرف بالا بود, دارو پایین نمی ریخت و بو را احساس نمی 
کرد. هشاریته لب بالای دهان قرار کرفته. نا آنشه را از دماغ پایین می 
ریزد 1 تا انسان در خوردن و نوشیدن احساس 
نفرت نکند تا وقتی که آن را پاک سازد. و مردان ریش دارند تا در نگاه 
کردن از کشف عورت بی نیاز باشد و مرد از زن تمیز داده شوند. و دندان 
جلو تیز است. چون جویدن به وسیله آن اتحام من کیرد و وندان: ات 
پهن است, چون خرد کردن و جویدن با آن صورت می پذیرد. و دندان نیش 
بلند است تا دندان ها به آن تکیه کنند و دندان ها مانند ستون ها هستند. و 
دو کف دست خالی از مو است تا لمس کردن به وسیله آنها صورت پذیرد 
و اگر در آنها مو وجود داشت, انسان آنچه را که پیش روی اوست نمی 
0 و مو و ناخن از حیات خالی است, چون بلند 
بودن آنها بد و چیدن آنها خوب است, اگر آنها جان داشتند انسان به هنگام 
چیدن آنها احساس درد می کرد. و قلب چون دانه صنوبر است. چون 
وارونه انشت: وتو .ان را باریک کرد تا داخل ریه گردد. پس با خنکی آن 
خنک 
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می شود تا مغز با حرارت آن نسوزد. و ریه دو قطعه شده تا قلب میان آن 
دو باشد و با حرکت آن سرد شود. و کبد خمیده شده تا معده را سنگینی 
ار 


و کلیه چون دانه لوبیا شده, چون محل ریختن قطره به قطره منی در ان 
است و ار مربع یا گرد می شد. قطره اولی در آن می ماند تا دومی بياید 
و شخص با خروج آن لذت نمی برد, چون منی از فقرات پشت به کلیه می 
ریزد و آن مانند کرم است و باز و بسته می شود و آن را یکی پس از 
دیگری مانند انداختن تير از کمان به مثانه می اندازد. و خمی زانوان را به 
طرف پشت قرار داد. چون انسان به طرف جلو راه می رود و حرکت های 
معتدلی دارد و اگر چنین نبود, در راه رفتن به زمین می افتاد. و کف پا فرو 
رفته است, چون اگر در راه رفتن همه پا بر زمین واقع می شد, سنگینی 
آن مات سین سی. اسات: هم شید ی اسیات. ار بد رو خود 
باشد, یک کودک هم آن زا خر کت هی دهد لین ار بر زره به. ز مین افتة, 
یک مرد به دشواری آن را حرکت می دهد. 


هندی به امام گفت: این علم از کجا برای تو حاصل شده است؟ فرمود: آن 
را از پدرانم. از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, از جبرئیل, اف برنورد ار 
جهانیان که همه اجساد و ارواح را آفریده یاد گرفته ام. هندی گفت: راست 
گفتی و من شهادت می دهم که معبودی جز خداوند نیست و محمّد صلی 
الله علیه و اله فرستاده و بنده اوست و تو دانشمندترین زمان خود هستی. 
(1) 


توضیح: ابوعلی سینا در مورد تشریح بدن انسان چنین گفته است: اما 
جمجمه متشکل از 7 استخوان است. چهار عدد آن مانند دیوار است و یک 
تای آن مانند ستون و باقی مانند استخوان بالای دماغ که متصل به جمجمه 
است. بعضی از استخوان ها, به وسیله دوختگی هایی که به آن شئون 
گویند به همدیگر وصل شده است. 

جوهری گوید: «سرر» جمع آن «اسرار» می آید و به معنای خطوط کف و 
پیشانی است. و منهی المجموع آن «اساریر» است. «رجل مخصر 
القدمین» به وقتی 
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گفته می شود که پای کسی از سر پای و پاشنه روی زمین کشیده شود و 
گودی پایش با دقت روی زمین قرار گیرد. 


«بوصوله» به سبب رسیدن موی به مغز, روغن هم به مغز می رسد. شاید 
بدل از عبارت فوق «باصوله» باشد. به خاطر مقابل بودن جمله 
«باطرافه» که در حدیث نقل شده است. <«فی المنظر» متعلق به 
«بستغنی» است, بعنی به خاطر دیدن ریشل»؛ از معاینه عورت برای 
تشخیص مذکر و مونت بودن بی نیاز می شود. «یسند الاخراس و الاسنان» 
شاید این به خاطر بلند بودنش باشد که از افتادن دندان روی همدیگر در 
بعض اوقات منع می کند. چنان چه ستون از افتادن سقف جلوگیری می 
کند. پا به خاطر این است که آن دندان, از باقی دندان ها قوی تر است و 
دیگران را به خاطر چسبندگی به خویش محافظت می کند. چنان چه میان 
دو ستون ثایت در زمین. چوب های باریک و دراز قرار می دهند تا آنها را 
نگه دارد. 


جوهری گوید: «شاط السمن» زمانی گفته می شود که روغن داغ شود تا 
بسوزد. «لان الانسان یمشی الی ما بین یدیه» شاید معنا چنین باشد که 
انسان در راه رفتن پا پیش روی بدنش راه می رود و بالاتنه اش به سوی 
تست تروق مانید حالت ر کوع کج می شسود پس اگر پیچیدگی زانو به سمت 
پیش روی بود» انسان به صورت روی زمین می افتاد. لذ| بالا تنه مایل نه 
طرف پیش روی شده است و پایین تنه مایل به پشت سر تا حرکات 
متعادل شود و در راه رفتن و رکوع کردن و مانند ان به زمین نیافتد. 
«یمشی الی مابین یدیه» یعنی مایل به طرف پیش رو. توضیح بیشتر 
پیرامون این حدیت., انشاء الله در «کتاب السماء والعالم» خواهد امد. 


0. کنز جامع الفوائد و تأویل الأیات الظاهره: محمد بن سائب کلبی گفت: 
وقتی امام صادق علیه السلام به عراق امد و ساکن حیره شد. ابو حنیفه 
خدمت امام علیه السلام رسید و مسائلی را پر سید. از جمله سوال هایش 
این بود که گفت: فدایت شوم | امر به معروف چپ ۳ 


فرمود: يا ابا حنیفه ! معروف چیزی است که معروف در آسمان باشد و 
معروف در زمین و آن امیرالمومنین علیه السّلام علی بن ابی طالب است. 
پرسید. فدایت شوم ! منکر چیست؟ فرمود: ان دو نفری که به او ستم روا 
داشتند و مقامش 
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را غصب نمودند و مردم را علیه او شوریدند. ابو حنیفه گفت: مگر نهی از 
ای رصان اه ره ره ری 


ابو حنیفه گفت: آقا ! تفسیر آیه «یْ2ّ لثْستلن بَومَیذ ذٍ غن اللعیم»(1) (سیس 
در همان روز است که از نعمتِ ا[روی زمین ] پرسیده خوآهید شد. ) را 
بفرمایید. فرمود: به نظر تو نعیم چیست؟ گفت: امنیت و صحت بدن و 
خوراک حاضر. فرمود: اگر خدا نگه دارد تو را یا به پا دارد تو را در روز 
قیامت تا از هر لقمه ای که خورده ای و هر شربت آبی که نوشیده ای 
حساب بکشد, باید مدت بسیار زیادی بایستی. 


پر سید. : پس نعیم چیست فدایت بشوم؟ فرمود: نعیم ما هستیم که خداوند 
مردم را به واسطه ما 0 نجات بخشیده و از کوری به بینش 
رسانده و از نادانی به علم. گفت: چرا قرآن هميشه تازه است؟ فرمود: 
زیرا قرآن اختصاص به یک زمان ندارد تا گذشت زمان آن را کهنه نماید. 
اکر خنین بود: قران قبل از فنای عالم نابود می شد.(2] 


1. ارشاد: عباس بن عمرو فقیمی گفت: ابن ابی العوجاء و ابن طالوت و 
ابن الاعمی و ابن مقفع با چند نفر از منکرین خدا در ایام حج در 
مسجدالحرام جمع بودند. امام صادق علیه السلام نیز در مسجد مردم را به 
ای ی را و ای : 
برهان پاسخ می داد. دوستان به ابن ابی العوجاء گفتند: می توانی این 
آقایی را که نشسته به اشتباه اندازی و سوال هایی بکنی که در مقابل این 
مردمی که اطرافش را گرفته اند, موجب افتضاح او شود؟ می بینی چقدر 
مردم فریبش را خورده اند و قرآن را تفسیر می کند و سوال آنها را پاسخ 
می دهد. او علامه زمان خویش است. 


ابن ابی العوجاء گفت: بسیار خوب. پس جلو رفت و مردم را متفرق کرد و 
واه سا ات ری هم و و 
دارد باید 
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نکشاند: به من اجازه می دهی سوال کنم؟ فر مود: در صورتی که مایلی 
بپرس ! ابن ابی العوجاء گفت: چقدر این خرمن را می کوبید و خود را به 
این سنگ می چسبانید و این خانه برافراشته را می پرستید و به گردش 
مانند شتر رم کرده می دوید؟ هر کس اندیشه ای داشته باشد می فهمد 
این کار صحیحی نیست و از شخص صاحب نظر سر نمی زند. اینک پاسخ 
و نظام دهنده ان بوده؟ 


امام صادق علیه السلام فر مود: : کسی که خدا گمراهش نموده, حق برایش 
سنگین می آید و پناه به آن نمی برد و همکار شیطان می شود و از او 
0 کر و۳ 3 2 2 
نمی بخشد. این خانه ای است که خداوند مردم را به پرستش در اين خانه 
واداشتتا ار ماند که در وابظه با آمدن انتجا اظاعتتن من نفاینه. آنها وا 
مامر بطم ارت اه هتم وان را تلم سا ما ان وان کرو 
است. پس این یکی از وسایل رضوان خدا و راهی است برای رسیدن به 
آمرزش او که با کمال برافراشته گردیده و جایگاه عظمت و جلال است. 
خداوند دو هزار سال قبل از گستردن_زمین ۳ آفریده. و ۳ 
است که دستورش را اطاعت کنیم و از آنچه نهی نموده بر حذر باشیم. 


ابن ابی العوجاء گفت: سخنی گفتی که ما را حواله به چیزی که غایب است 
دادی. فرمود: چگونه غایب است کسی که با مخلوق حضور دارد و به آنها 
اد رک رن تک اتبسن اما ای و اس رشان ره 
داند و هیچ مکانی خالی از او نیست. ولی هیچ مکانی او را در بر نمی گیره 
ون جایی تادی راز خای دیک فشت و به این .مطلت آتارش واه اشت 
و افعالش راهنما؟ آن کسی که خداوند او را با آیات محکم و براهین واضح 
به راستی برگزیده است, حضرت محمد صلی الله علیه و له اين نوع 
غیادت را رای ما اوردظ. اک در یف اد آن,مشکوی هستی که خا پر انت 
توضیح بدهم. 


آبن ان العوجاء فرو ماند و نتوانست چیزی بگوید و از خدمت امام رفت. 
وقتی به دوستان خود رسید گفت: من از شما می خواستم شرابی برایم 
کته کر گفتند؛ ساکت 7 


حیرت خود 
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4 35 ما کسی را از تو خوارتر در مجلس او ندیدیم ! گفت: : به من 
۲ تراشیده است. ری ی بودند.(1) 


توضیح: «الطوب» به ضم به معنای آجر است. «طعام وخیم» به غذایی 
گفته می شود مطابق طبع نباشد. «استوخم الحق» به معنای این که حق را 
گوارايش نمی کند. «الله المنشی» خبر «احق» است و او مبتداء می 
باشد. «آبلس» زمانی گفته می شود که شخصی نا امید و متحیر شود. 


«الجمره» به معنای آنش روشن شده و سنگریزه است. مقصود از 
«جمره»؟ اول که در حدیت آمده تن ریزه است و مراد از جمره دوم که 
در حدیت داریم, آنش افروخته است. مقصود این است که از شما می 
را سک ایا ای و را میس 
قراور انش کداخته ما تداوی | ار ان توانم تارج شوم 


1 ارشاد: روایت شده که ابو شاکر دیصانی روزی در مجلس امام صادق 
۱ عرض کرد: تو یکی از ستاررگان درخشانی و آباء گرامت ماه 
تابان بودند و مادرانت شخصیت های برجسته و از نژادی گرامی. وقتی از 
دانشمندان نام برده شود, همه به تو اشاره می کنند. اینک تقاضا دارم مرا 
مطلع فرمایی که چه دلیلی بر حدوث و پدیدار شدن جهان داری؟ 


حضرت صادق علیه السّْلام فرمود: یکی از نزدیک ترین دلایل را برای تو 1 
ذکر می کنم. آن گاه تخم مرغی را خواست و در کف گرفت و فرمود: 3 
یک دژ استوار و پک حصار محکمی که داخل آن یک پوست نازک سفیدی 
هست و در داخل آن پوست نازک سفیده ای روان جای گرفته مانند نقره و 
یک زرده مایع. آپا در محتویات این تخم مرغ شک داری؟ ابو شاکر گفت: 
نه, در آنچه فرمودی شکی وجود ندارد. 
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امام صادق علیه السّلام فرمود: بعد همین تخم جوجه ای می دهد چون 
طاوس. آیا غیر آنچه گفتم چیز دیگری وارد تخم مرغ می شود؟ ابو شاکر 
گفت: نه. فرمود: این خود دلیلی بر پدید شدن جهان است. 


اما می دانید که ما جز چیزی را که به چشم درک کنیم يا به گوش بشنویم یا 
با دهان بچشیم يا بویش را استشمام نماییم يا با دست لمس کنیم. نمی 
پذیریم. حضرت صادق علیه السْلام فرمود: از حواس پنج گانه صحبت 
کردی, با اینکه حواس نمی توانند چیزی را ثابت کنند. مگر با دلیل. همان 
طوری که تاریکی را نمی شکافند مگر با چراغ. 


امام علیه السلام منظورشان این است که حواس بدون عقل. نمی توانند 
می بینی؛ معقولی است که از راه محسوس از ان اطلاع پید | شده است. 
۱۳ 


مولف: شرح این حدیث در «کتاب توحید» گذشت. 


حنیفه خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسیدند. امام علیه السلام به ابو 
حنیفه فرمود: از خدا بترس و دین را با رای و قیاس خود توجیه نکن ! اولین 
کسی که قیاس کرد ابلیس بود, زیرا خداوند او را امر به سجده کرد و 
گفت: «0۱ عره یر مه حَلَفتیی من نار و حَلَقتَة من طین»(2) من 1 
مرا و 1 


بعد فرمود: میر توانی سر خود را با بدنت مقایسه کنی؟ جواب داد نه. 
فرمود: بگو این آب شوری که در چشم ها است برای چیست؟ و ترشح تلخ 
کوش بر ای خیینت و سر یه آب: رت نها رن این ها برای چه قرار 
داده شده اند؟ جواب داد: نمی دانم. 
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فرمود: خداوند دو چشم را از چربی آفریده و شوری را در آن دو از جهت 
حفظ آنها مقزر فر موده, وگرنه فاسد می شدند. تلخی د ر گوش لطف 
دیگری است که به ما نموده. اگر اين تلخی نبود. کرم هه انز 
کون ام شلد و نف دما مهرد مه فی رتسا نذند: :ها آب ی ترآ ان 
است که نفس بالا و پایین رود و بوی های خوب و بد را استشمام کنیم. و 
طعم شیرین بزاق دهان برای آن است که انسان لذت طعم خوردنی ها و 
اشامیدنی ها را ببرد. 


بعد فرمود: کدام جمله است که اولش کفر است و آخر آن ایمان؟ گفت: 
نمی دانم. فرمود: «لا اله الا الله.» بعد فرمود: کدام یی از این دو کار نزد 
خدا بزرگ تر است؛ قتل يا زنا؟ جواب داد: قتل. فرمود: پس خداوند در 
قتل به دو شاهد راضی شده. ولی زنا را جز چهار شاهد نمی تواند ثابت 
کند. با اینکه شاهد در زنا شهادت علیه دو نفر می دهد و در قتل شهادت 
علیه یک نفر, زیرا قتل کار یک نفر است اما زناکار دو نفر. 


باز فرمود: کدام یک از این ها نزد خدا بزرگ تر است؛ روزه یا نماز؟ جواب 
داد: نماز. فرمود: پس چرا زن وقتی حاض می شود قضای روزه نمی 
شروع به نماز می کند و ادامه می دهد, اما در روزه چنین نیست. 


باز پرسید: زن ضعیف تر است يا مرد؟ گفت زن. فرمود: پس چرا زن 
ضعیف در ارت یک سهم می برد اما مرد فوی دو سهم؟ سیس ور مود. 
چون مرد مجبور است خرج زن را بدهد, اما زن اجباری برای خرج مرد 
ندارد. 


باز فرمود: ادرار کثیف تر است يا منی؟ ابو حنیفه جواب داد ادرار. فرمود: 
بنا به قیاس تو باید غسل را برای ادرار کرد نه برای منی, با اينکه خداوند 
1۳ را برای منی قرار داده نه ادرار. سیس فرمود: چون منی اختیاری 
است و از تمام بدن خارج می شود و در هر چند روز یک بار است. ولی 
ادرار ضروری است و در هر روز چند مرتبه. 
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ابو حنیفه گفت: چطور منی از تمام بدن خارج می شود با اينکه خداوند در 
قرآن کریم می فرماید: «یَحْرْخْ من بیّن الصْلب و الراْب»(1) ([که] از 
ای ان ها ی را 
السْلام فرمود: آیا فرموده است از جای دیگر خارج نمی شود؟ (فقط از 
همین دو جا خارج می شود). 


باز فرمود: چرا زن هنگام حامله بودن حیض نمی شود؟ جواب داد: نمی 
دانم. فرمود: خداوند خون را نگه می دارد و غذای فرزند می کند. سپس 
فرمود: دو فرشته ای که اعمال انسان را یادداشت می کنند در کجای بدن 
قرار می گیرند؟ گفت نمی دانم. فرمود: جایگاه انها پروی دندان های عقل 
است که دهان دوات است و زبان قلم و اب دهان مرکب. 


باز فرمود: چرا مرد در هنگام مصیبت دست خود را بر جلوی سر می گذارد 
و زن به صورت می زند؟ گفت: نمی دانم. فرمود: از آدم و حوّاء پیروی 
می کنند وقتی از بهشت پایین شدند. نمی بینی مرد هنگام مصیبت کمر خم 
فی, کته قلین. ۶ موقع کریخ سر یه آسمان بلند.می تماید: 


بعد فرمود: چه می گویی در مورد مردی که ازدواج کرده و بنده ای دارد. 
او هم در همان شب ازدواج کرده و هر دو به مسافرت رفتند و زن هر دوی 
آنها در بک اتاق: تندکی.می. کردند. خانه بر سر آن دو خراب شد و هر دو 
زن مردند, ولی دو پسر بچه باقی ماند. ی 
و کدام غلام و برده, و کدام وارت و کدام موروت ! ؟ دیگر اینکه بگو ببینم 
نظر تو چیست در مورد مرد کوری که چشم شخص بینایی را کور کرده و 
کسی که دست ندارد و دست یک نفر را قطع نموده؟ و در مورد اين ایه چه 
می گویی که خداوند وقتی موسی و هارون را پیش فرعون می فرستد, 
می فرماید «لعلةٌ یتَذکرٌ او یخشی»(2) (شاید که پند پذیرد یا بترسد. ) 
ایلع و ار وت حالت شک و تردید را می رساند. گفت: 
صحیح است. فرمود: ایا از خداوند هم به معنی شک و تردید است؟ 
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1-. طارق / 7 
2- . طه / 44 


سپس فرمود: این آیه را توضیح بده «و قَدْوّنا فیها السَیْرَ سیژوا فیها لیالیت 

و آباماً آمنین»(1) و در میان آنها مسافت را؛ به اندازه, مقرر داشته 
بودیم. در این [راه آها, شبان و روزان آسوده خاطر بگردید. ) کدام محل 
است؟ ابو حنیفه گفت: بین مکه و مدینه. امام علیه السلام فرمود: شما را 
به خدا قسم آیا در بین مکه و مدینه حرکت نمی کنید, با اينکه اعتمادی به 
جان خویش از کشته شدن و به اموالتان از سرقت ندارید؟ 


فرمود: اين آیه را بگو «و مَنْ دَجَلَةْ کان آمنأْ»(2) (و هر که در آن درآید در 
امان است ؟ کجا است؟ گفت خانه خدا. فرمود: شما را به خدا قسم مگر 
نمی دانید که عبدالله بن زبیر و سعید بن جبیر داخل خانه خدا شدند. ولی 
از کشته شدن در امان نبودند؟ ابو حنیفه گفت: مرا معاف دارید يا ابن 
رل لد 


فرمود: توف کوتین رخ به: ز ون ماد آنجه خدا تال کرده تال ی کتم ؟ 
گفت به خدا پناه می برم از چنین حرفی. فر مود: وقتی از تو سوالی بکنند 
چکار می کنی؟ گفت: از روی کتاب خدا یا سنت پیامبر صلی الله علیه و 
آله یا اجتهاد جواب می دهم. فرمود: اگر به رأی خود اجتهاد کردی, آیا لازم 
است مسلمانان پیروی رأی و نظر تو را بکنند؟ گفت: آری. فرمود: همین 
طوز لازم است آبچه وا کة خدا نازل کرده بیذیرند. بش میا تو کنته ای.یه 
زودی نازل می کنم مثل آنچه خدا نازل کرده (چون اطاعت تو نیز مانند 
اطاعت خدا لازم است).(3) 


14 متاقت این شهر اشوین حضرت صادق علیه السْلام به ابو حنیفه گفت: 
بگو همین دو نقطه که بر روی دست های الاغ تو است چیست که موی بر 
تفق آنها نصف وهید: حقت ‏ مانتدده کون .دمحم قفا آگریدم شندم اند 
فرمود: در همین مطلب هم مقایسه کردی و قیاس نمودی, و خداوند دو 
خشم مرا برای دیدن ه دو کوش مرا برای. شنیدن افریده است: این .دو 
وه ای و نی 
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2 . آل عمران / 97 
3- . مناقب ابن شهر آشوب 4 : 274 - 275 


محمد بن مسلم گفت: من عرض کردم: آقا! بفرمایید برای چیست؟ 
فرمود: خداوند در قرآن کریم می فرماید «لْقَد حَلفتا الائسان فی کبد»(1) 
ژبه راستی که انسان را در ردج آفریده ایم. 1 یعنی راست ویر به 
طرف بالا و پاهایش به طرف پایین است) غذای او از غذای مادر و 
آشامیدنی او از آشامیدنی های مادر است. پیمان نامه او در پیشانی 
اوست. وقتی خداوند اجازه ولادت فرزند را بدهد؛ فر شته ای به نام حیوان 
می اید و او را برعکس می کند. پس سرش به طرف پایین می اید و 
ی ور ار را ساسا 
چهارپایان در شکم مادرشان برعکس هستند و سرشان طرف دم مادر و 
دمشان طرف سر مادر است. 


چنان چه انسان هنگام زایمان چنین می شود, این دو نقطه که سیاه است و 
در چهارپایان دیده می شود. جای دو چشم انها است در شکم مادرشان. به 
همین جهت موی بر آنها نمی روید. این وضع در تمام چهارپایان هست مگر 
شتر که گردن او بلند است و سرش جلوتر از دو دست و دو پایش است. 
(2) 


توضیح: «لانها تخرح الی صلاه» این جمله دو وجه دارد؛ یکی به خاطر این 
است که نماز فعل است و روزه ترک کردن چیزی است و دیگر اینکه نماز 
دائم است و روزه سالی یک بار. و ممکن است عبارت «یحرج» خوانده 
شود. یعنی نماز حرج و مشعلات بر زن حایض است. «فما بال الناس 
یغتسلون من الجنابه» چون ابوحنیفه قائل به نجس بودن بول بود و فکر 
ی گرم متی‌بای ات و جایش با مالیون بای من شوو..امام علیم اقلا 
اه امخات یه عفیدق خفدس کرو الا ناد آماهته تحفن فر از ول اشت: 


«اما نری ان من شان الرجل» یعنی علت این مطلب نیز مانند علت آن 
یکی دیگر است, ی یر ۳ آدم هنگام هبوط در زمین سرش را پایین 


انداخت, اما حوا هنگام خروج از بهشت, سرش را به سوی آسمان بالا برد 
و شرح این علت ها ان شاء الله بعدا ذکر می شود. 
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1 ۱ 
هم ضاقب‌اش هر قوب 276-12754 


طد1. مناقب ابن شهر آشوب: ابو خنیس کوفی گفت: خدمت حضرت صادق 
علیه السلام رسبدم. گزوهین از نصرانیان در خدمت ایشان بودند و ادعا 
داد کم متام موی وی و محمد صلن: لاه علبه ۵ الم مساو 
است, چون همه آنها دارای شریعت و کتاب آسمانی هستند. امام صادق 
علیه السّلام فرمود: حضرت محمد صلی الله علیه و آله بهتر از آن دو و 
داناتر است. خداوند به او آن قدر علم عطا فرموده که به دیگری نداده. 
گفتند: آیا آیه ای در قرآن هست که شاهد بر آين مطلب باشد؟ فرمود: 
آری, اين آیه «و کتبّنا له فی الاألواح من کل شی (1) (و در الواح 
[تورات ] برای او در هر موردی پندی, و براي هر چیزی تفصیلی نکاشتیم. ) 
و این آیه که به عیسی می فرماید «و لابيّنَ لک بَعَض الذی تحْتَلفُون 
فیه»(2) [و تا در باره بعضی از آنچه در آن اختلاف می کردید برایتان 
توضیح دهم. ) و فرمایش خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آلْه که 
می فرماید: «و نا یک شهیداً علی هوْلاء و ترّلنا عََیِکَ الکتاب تیان کل 
شی ع3(6) (و تو را [هم] بر اين [امت] گوله آوریم, و اين کتاب را که 
روشنگر هر چیزی است. ) و اين آیه: «یعْلَم أنْ فد بلق رسالاتِ رَيهم و 
احاط پما لدم و آخصی کل شی ء عَددا»(4) (تا معلوم بدارد که بیام آهای 
هد کار خود ۳ ۳ اند؛ و [خدا] بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد 
و هر چیزی را به عدد شماره کرده است.+ به خدا قسم حضرت محمد 
ضلی الله علیه و.اله چاناتر از هن دوی آها اسب اکز عضرت: موفتن :و 
عیسی پیش من بیایند و سوال از من بنمایند. به انها جواب می دهم و 
سوال ضی کنم: اما جوات تمی.دهند.(5) 


6 اختصاص: داود رقی گفت: ای مه 
تین و من المَعْز ان نتین» (از گوسفند دو تا, ای تا ان مه برد که 
که خر ار آنا با کدا ال کرو شهج را حرام؟ 
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1- . اعراف / 145 

2 . زخرف / 63 

3- . نحل / 89 

4 . جن / 28 

صافت. این شهر اشوت:4 : 282 


گفت: من چیزی نمی دانستم. پس به حح رفتم و خدمت امام صادق علیه 
السّلام رسیدم و عرض کردم: فدایت شوم ! یکی از خوارج چنین سوالی را 
از من کرد. فرمود: خداوند قربانی منی را از میش و بز اهلی حلال کرده, 
ولیم میش و بز کوهی را حرام. این آیه همین مطلب را می فرماید و «مِن 
الصَأنِ انش و من الْمَعْزِ التیّن.» و در قربانی منی شتر عربی را حلال کرده 
و شتر نجاتی را حرام ([یک نوع شتر است که نسبت به بخت نصر دارد). و 
از ز گاوها گاو اهلی حلال و گاو کوهی حرام است. اه 
اب « من الابل انتن 3 من ابقر التین» ۱1 و از شتر دو, و از گاو 
دو. ) رفتم پیش آن خارجی و جواب را به او گفتم. گفت: این مطلب را باید 
به قسیله شیر از تاو آورده باشی: ۱21 


7 کنز جامع الفوائد: نقل کرده اند که ابو حنیفه با حضرت صادق علیه 
لسّلام غذا خورد. وقتی امام علیه السّلام دست از غذا کشید گفت: «الْحَمَد 
لله: زب العالمین» خدایا | این نعمت از تو و پیامیر و است. ابوحنیفه گفت: 
یا آیا عبدالله ! آیا با خدا شریک فرار می دهی؟ فرمود: وای بر تو! خداوند 
در قرآن می فرماید: «و ما قَُوا لا آن نامهم اللَةْ و 7َشوله من 
قصْله»(3) (و به عییجویی ره از ]آنکه خدا و پیامبرش از 
فضل خود آنان را بیر نیاز گردانیدند. ] و در جای,دیگر می فرماید: «و لو 
هم روا ما نام ال و سول و قالوا شتا ال نیت له من قصْله 
و رَسول»(4) (و اگر ار بدانچه خدا| و پیامبرش به ۱ داده ۳ خشنود 
می گشتند و می گفتند: «خدا ما را بس است به زودی خدا و پیامبرش از 
کرّم خود به ما می دهند. 1 


ابو حنیفه گفت: به خدا قسم گوبا تأاکنون در قرآن این آیات را نخوانده بودم 
و نه شنیده بودم. امام فرمود: من هم خوانده ام و هم شنیده ام , ولی 
خداوند درباره نو و امثال تو نازل کرده: « ام علی قلوب آففالها»(5) با 
[مگر] بر دل هایشان قفل هایی 
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1- . انعام / 143 - 144 
۰2 . اختصاص: 54 

3- . توبه | 74 

4 . توبه / ۵9 

5 . محمد / 24 


نهاده شده است ؟ ) و در این 1 می فرماید: «کلا ۷7 ران ۹ فْلَوبهم ما 
کائوا تکسبون ۱۷ (1) (نه چنین است.؛ بلکه آنچه مرتکب می شدند زنحار یز 
دلهایشان بسته است. )(2) 


8. استدرای: منصور دوانیقی در مجلسی که پر از جمعیت بود, امام 
صادق علیه السلام را احضار نمود. وقتی امام 9 شد, اجازه جلوس داد. 
مدتی منصور سر به فکر فرو برده بود. سپس سر برداشت و گفت: یا 

جعفر ! پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله روزی به پدرت علی بن ابی طالب 
علیه السّلام فرمود: اگر گروهی از امت حرفی که نصرانیان درباره عیسی 

برایت نمی گفتند. سخنی درباره ات می گفتم که هر دسته ای که به 
تو برخورد می کردند از خاک پاهایت برای شفا برمی داشتند. و خود علی 
علیه السلام فرمود: دو دسته در رابطه با من هلاک شده اند؛ یکی دوست 
افراطی و دیگری کینه توز افراطی. او از عقیده افراطی ها درباره خود 
عذر مي خواهد. سوگند به جان خود یاد می کنم که اگر عیسی بن مریم 
درباره انچه نصرانیان به او ننست می د هند سکوت کند, خدا عذابش خواهد 
کرد. فا .فف. سیم آنچه که هردم: درناوه کي معنمدنم. نی نآفه و بهتان 
است. اينکه تو در مقابل آنها سکوت کرده ای و راضی به حرف آنها هستی, 
خشم خدا را برمی انگیزاند. نادانان شام و اوباش کوفه مدعی هستند که 
تو عالم دهر و ناموس دوران و حجت خدا و نماینده او و خزینه علم خدایی, 
و ترازوی عدالت و چراغ راهنمای راه تاریکی به سوی فضای روشنی, و 
خداوند عمل هیچ کس را قبول نمی کند که جاهل به حق تو باشد و نه روز 
قیامت برایش ارزشی قائل شوند؛ تو را مقامی می دهند که شایسته ان 
حقیقت تصدیقش نموده, پدر تو است. تو شایسته تری که پیرو انها باشی و 
راه انها را بییمایی. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: من شاخه ای از شاخه های زیتونم و 
چراغی از چراغ های خاندان نبوت و عترت پیامبر و تربیت شده سفیران 
خدا 

و 
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1-. مطففین / 14 
2 . کنز جامع الفوائد: 2 : 36 


دست پرورده رادمردان پاک» و چراغی از چراغ های مشکات نورم که در 
آن نور نور است؛ و برگزیده پایدار در نهاد رهبران برجسته پروردگارم. 
منصور نگاهی به اطرافیان خود کرد و گفت: مرا در دریایی بیکران و مواج 
سر گردان کرد که هیچ ساحلاش نمودار نیست؛ : دریایی ژرف که شناگران 
غرق می شوند و دانشمندان سرگردان, و شنونده را ِ تنگنای اندیشه 
قرار می دهد. این همان استخوانی است که در گلوی خلفا گیر کرده. نه 
می توان او را کشت و نه تبعیدش نمود. اگر من و او از درختی مبارک 
بودیم که ريشه ای پاک دارد و شاخه ای بلند و میوه ای شیرین که در عالم 
در برجسته بودند و در کتاب های اسمانی مقدس هر اینه با او برخوردی 
می کردم که عاقبت پسندیده ای نداشته باشد به واسطه عیب جویی هایی 
که از ما می کند و حرف های ناستوده ای که درباره ما می گوید. 


امام صادق علیه السلام فرمود: در مورد خویشاوندان خود و کسانی که 
آسایش را می خواهند از بستگانت قبول نکن سخن کسی را که محروم از 
بهشت و اهل جهنم است, زیرا سخن چین گواهی به دروغ می دهد و در 
اختلاف انداختن بین مردم شریک شیطان است. خداوند در اين آیه ِ 
فرماید: «یا أیهّا الذین وا ان جاعکُمٌ فاسق یتت1(»4) (ای کسانی که 
ایمان آورده اید, اگر فاسقی برایتان خبری اهنت 7 با یاور و کمک کار تو 
هستیم و از ارکان مملکت و قدرت نوییم » تا موقعی که امر به معروف و 
وی ی ی ی ی ی و بو و 
دماغ شیطان را به خاک بمالی. گرچه با هوشیاری و بردباری و اطلاعاتی که 
دراه تنایص استه کس ما و بر اه 
نموده پیوند نمایی و به کسی که محرومت کرده عطا کنی و کسی را که به 
تو ستم روا داشته ببخشی, چون مقام کسی که جبران نیکی را می کند, 
اند یی که صله رخمرمی اصصت ال کیت ات ار کسد. 
قطع رحم کرد او پیوند نماید. اینک صله رحم کن تا خداوند بر عمرت 
بیفزاید و روز قیامت تخفیف در حسابت بخشد. 
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1- . حجرات / 6 


منصور گفت: چون راست می گویی عذرت را پذیرفتم و به واسطه مقامی 
که داری از تو گذشتم. اکنون مرا حدیثی بفرما از جانب خود تا پند بگیرم و 
مرا از هلاکت و بدبختی باز دارد. امام صادق علیه السّلام فرمود: حلم و 
بردباری را از دست مده که پایه علم است. هنگامی که قدرت پیدا می 
کنی خوددار باش, زیرا اگر هر چه می خواهی انجام دهی, تشفی خاطر 
کرده ای يا کینه ای را اظهار نموده ای يا خواهند گفت خیلی قدرت دارد. 
بدان که اگر مستحق مجازاتی را کیفر نمایی, حداکثر به تو خواهد گفت که 
عادل است. من حالی را بهتر از حال عدل نمی دانم, اما حالی که موجب 
سپاس و تشکر شود, بهتر است از حالی که موجب صبر و شکیبایی گردد. 


منصور گفت: پندی دادی بسیار نیکو و سخن مختصر و موجز بیان کردی. 
اکنون از شخصیت و مقام جدت علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام 
حدیثی نقل کن که عامه نقل نکرده باشند. فرمود: پدرم از جدم نقل کرد 
که پیامبر اکرم فرمود: در شب معراج چشمم گشوده شد و در فاصله دور, 
چون اسب سواری که شکاف سوزبی را از فاصله یک روز راه ببیند, 
خداوند با من در مورد علی سه پیمان گرفت. فرمود: يا محمد ! گفتم آری 
پروردگارم ! فرمود: علی پیشوای پرهیزگاران و رهبر سفید چهرگان و 
سرور مومنین است. ولی مال و پول سرور ستمکاران. او همان کلمه ای 
است که برای پرهی زگاران لا زم شمردم و آنها سزاوارتر به این کلمه 
هستند و اهل آن کلمه اند. او را به این مقام بشارت بده. پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله او را بشارت داد. عرض کرد: یا رسول الله ! من در آنجا نیز 
یاد می شوم؟ فرمود: آری, تو را در رفیع اعلی یاد می کنند. منصور 
«ذلک قصل الله : يوّتیه مر یشاع»(1) (اين فضل خداست که به هر کس که 
بخواهد می دهد. ) 


: اقالف طوسی: حفصی بن غیاث گفت: خدمت سرور جعفرها امام 
۳ علیه السلام بودم» آن موقعی که منصور ایشان را آورده تون ابن 


ابی العوجاء که مردی ملحد و کافر بود خدمت آن جناب رسید و گفت: 
درباره این آیه چه 
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1-. مائده / 54 


می فرمایید «کلما تجث جْلودْهْمْ بدلنامْمْ جُلودا عیَرها»(1) (که هر چه 
پوستشان بریان گرد پوست های - بر جایش نهیم تا عذاب را 
بچشند. ) قبول کردیم که این پوست ها گنهکارند و عذاب می شوند. چرا| 
کی آرخ پوست ها عذاب شوند؟ اما م علیه السلام فرمود: وای بر تو! آنها 
همان پوست اولند. ولی غیر انهایند. 


آبن ابی العوجاء گفت: این سخن را برایم خوب توضیح بده ۵ امام علیه 
السٌّلام فرمود: اگر شخصی یک خشت خام را تکه تکه کند, بعد آپ را روی 
آن بریزد و گل کند باز آن را در قالب بریزد و مثل خشت اول درآورد. مگر 
این همان خشت اول نیست, در حالی که غیر آن خشت است؟ ابن نت 
العوجاء گفت: صحیح است, خدا| عمرت را بیفزاید.(2) 


0 مولف: به خط یکی از افاضل دیدم که از خط شهید اعلی الله درجته 
نقل می کرد که ابو حنیفه نعمان بن ثابت گفت: در منی پیش سرتراشی 
رفتم تا سرم را بتراشند. گفت: طرف راست خود را بیاور و رو به قبله 
بنشین و نام خدا را ببر . از او سه چیز آموختم که اطلاع نداشتم. گفتم: تو 
غلامی يا آزاد؟ گفت؛: غلامم. پرسیدم: غلام کیستی؟ گفت: جعفر بن محمد 
غامی‌صاوات: له لیف کی اشانند افباست سا هه مت انساسته 
رفتم درب خانه ایشان و اجازه خواستم. مرا اجازه نداد و گروهی از مردم 
کوفه آمدند و اجازه خواستند, به آنها اجازه داد. من هم با آنها وارد شدم. 
وقتی خدمت آن جناب رسیدم گفتم: یا ابن رسول الله ! اگر پیغام بدهی به 
ال ها سا تاه فا اسان سوه ای ات و اه 
بازداری, خوب است. من بیش از ده هزار نفر را در کوفه دید ام که 
اصحاب را دشنام می دهند. فرمود: از من نمی پذیيرند. گفتم: چه کسی از 
تو نمی پذیرد, با اینکه شما پسر پیغمبری؟ 


فرمود: تو خودت از کسانی هستی که حرف مرا نمی پذیری. بدون اجازه 
من وارد خانه ام شدی و بی اجازه نشستی و بر خلاف اعتقاد من حرف 
زدی. شنیده ام که تو در دین قیاس می کنی. گفتم: بلی. فرمود: وای بر تو 
نعمان ! اولین کسی که قیاس 
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1- . نساء / 56 
2 . امالی طوسی: 591 - 592 


کرد ابلیس و هنگام امر به سجده برای آدم علیه السْلام بود که گفت مرا از 
انش و او را از گل آفریدی. حالا بگو ببینم, کدام یک از اين دو بزرگ تر 
است؛ قتل يا زنا؟ گفتم: قتل. فرمود: برای قتل دو شاهد لازم داشته. ولی 
در زنا چهار شاهد. آیا می توان مقایسه کرد؟ گفتم نه. 


فرمو و از این دو کدام یک بزرگ تر است؛ اذزان با فتی۱ افتم: ادرار. 
فرمود: چر| خداوند در ادرار وضو را لا زم دانسته, ولی در منی باید غسل 
بکند؟ آیاصف نان قیاس کرد؟ گفتم: نه. فرمود کدام یک اهمیت بیشتر 
دارد ؛ نماز یا روزه؟ گفتم: نماز. فرمود: پس چرا برای زن حاّض لازم است 
روزه را قضا کند, ولی نماز را قضا نمی کند؟ آیا می توان مقایسه کرد؟ 
گفتم: نه. فرمود: کدام یک از این دو ضعیف ترند ژن یا هرد؟ کفتم: ۰ ژزل. 
فرمود: پس چرا در ارث خداوند به مرد دو سهم و به زن یک سهم داده؟ آیا 
می توان قیاس کرد؟ گفتم نه. فرمود: چرا خداوند در مورد کسی که ده 
درهم بدزدد حکم به قطع دست او نموده, اما اگر شخصی دست دیگری را 
قطع نماید باید دیه ان را که پنج هزار درهم است بیردازد؟ ایا می توان این 
ها را قیاس کرد؟ گفتم: نه. 


فرمود: شنیده ام که تو یک آیه از قرآن را به غذای پاک و آپ سرد در روز 
گرم تفسیر نموده ای, این ایه «نَمَ لنْستلنت یومیّذ غن النعیم»؟ گفتم: 
درست است. فرمود: اگر کسی تو را دعوت کند و غذای پاک و خوبی 
برایت بیاورد و آب سرد و و 
است؟ گفتم: من اقا ی دام 0 آبا ۱ 
گفتم: پس نعیم در این آنهة چیست؟ فرمود: «دوستی با ما خانواده پیامبر 
صلی الله علیه و آله.» 


21 ون یمانی خدمت امام صادق علیه السلام رسید. به 
او فرمود: یا طاوس ! تو را به خدا سوگند آیا کسی از خدا عدر پذیرتر 
هست؟ گفت: نه. فرمود: آیا کسی راستگوتر از آن کس که می گوید نمی 
توانم و واقعا هم نمی تواند هست؟ گفت: نه. فر مود: پس چرا عذر بنده 
ایا که افص ات 
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حق و من کینه و عداوتی وجود ندارد. 


2 دعائم الاسلام: امام جعفر صادق علیه السلام به ابو حنیفه که نزد 
حضرت رفته بود, فرمود: ای نعمان ! اگر در مورد حکمی نه نصی از قران 
و نه روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله یافتی, چه می کنی؟ (بر اساس 
چه فتوا می دهی؟) ابوحنیفه پاسخ داد: حکم آن را با قیاس به حکمی دیگر 
تعیین می کنم. امام علیه السلام به او فرمود: و 
ابلیس بود و به خطا رفت. خداوند به او امر کرد که بر ادم سجده کند. او 
گفت من از آدم برترم چون من را از آتش آفریدی و آدم را از گل, و گمان 
ی ۳9 قیاس باعث جاودانگی او در 
غذایی خوار کننده شد. ای نعمان ! از تو می پرسم: منی پاکتر است پا 
بول؟ گفت: منی. امام فرمود: خداوند در مورد بول وضو را واجب کرد اما 
وه اگر بنا بر قیاس بودر باید در بول غسل واجب می 

۰یا زنا خرهی بزرکتر است. با کشتن ادسن؟ ابوحنیفه گفت: کشتن 
۳ امام علیه السلام فرمود: خداوند برای اثبات کشتن آدمی دو شاهد 
قرار داده است ولی در زنا چهار شاهد. اگر بنا بر قیاس بود باید در کشتن 
آدمی چهار شاهد قرار داده می شد. آیا نماز مهمتر است يا روزه؟ ابوحنیفه 
گفت: نماز. امام علیه السلام فرمود: اما بر اساس فرمان رسول خدا 
حاثض روزه اش را قضا می کند اما نمازش را نه. اگر بنا بر قیاس بود باید 
قضای نماز واجب می شد. پس ای نعمان ! از خدا بترس و از قیاس دست 
بردار. فردای قیامت ما و تو و مخالفان ما در پیشگاه خداوند خواهیم ایستاد 
و خداوند از سخن ما و سخن آنها خواهد پرسید. ما خواهیم گفت: قال الله 
و قال رسول الله گفتیم و تو و دوستانت خواهید گفت که نظرمان چنین بود 
و قیاس کردیم. پس خداوند انچه خواهد در مورد ما و شما انجام خواهد 
ذاد.(۲1 


3. دعائم الاسلام: از یکی از امامان معصوم علیهم السّلام نقل شده 
ابو حنیفه خدمت امام صادق علیه السلام بو 9 
بود. ابو حنیفه گفت: آقا !این عضا خیشفت ؟ هنوز ما به ستی ترسیده ای 
که محتاج عصا 
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1- . دعائم الاسلام 1 : 93, شرح الاخبار فی فضائل امه الاطهار 3 : 300 


باشی؟ فرمود صحیح است. اما ین قصات قضیر صلی آلاه. غانه و اه 


ایو خیقه: کفت: رآ 
است, از جای می جستم و آن را می بوسیدم. حضرت صادق علیه السلام 
ذر خالی. که اهشین تالا هی رده فرعهو؟ سبحان آلله! با تعمان»و الله هی 
دانی که این موی پیامبر صلی الله علیه و آله و از پوست اوست و آن را 
نفین نوی آبه عنیفه جلو امد تا دستش را ببوسد. اما استین بایتن: زد و 
دست کشید و وارد منزل خود شد.(1) 
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1- . دعائم الاسلام 1 : 95 


باب چهاردهم : توضیحاتی که حضرت صادق علیه السلام درباره اصول و فروع دین به روایت اعمش 


داده است 


1 خصال: اعمش از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که فرمود: این 
ها 0 دین برای کسی است که بخواهد بدان چنگ بزند و خداوند 


وضوی کامل: آنسان که خدای متعال در کتاب گویای خویش دستور داده, 
عبارت: است از شستن رو و دستان تا ارتخ و مسح سر و دو با تا برآمندگی 
استخوان پشت پا, هر کدام یک مرتبه و دو مرتبه نیز جایز است. وضو را 
جز بول, باد معده, خواب» مدفوع, و جنابت باطل نمی سازد. هر کس که از 
روی کفش هایش مسح کند, در واقع با خدا و پیامبر او و فرزندش مخالفت 
ورزیده و وضوی آو درست نبوده و نمازش کفایت نمی نماید. 


غسل ها: که از جمله انها غسل جنابت. غسل حیض, غسل میت. غسل مس 
میت - که پس از سرد شدن بدن میت ان را مس کرده- غسل کسی که 
سرا سل دادم عسل روز حصعف زنل دود (خطر وعرتان): عسل 
هروخ ند شک غعسل ورود به مدینه, غسل زیارت. غسل احرام, غسل عرفه, 
غسل شب هفتم ماه مبارک رمضان. غسل شب نوزدهم ماه مبارک 
رمضان, غسل شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان و غسل شب بیست و 
سوم ماه مبارک رمضان. 


بت واجب: غسل جنابت. غسل جنابت و غسل حیض از نظر حکم 
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نمازهای واجب: نماز ظهر چهار رکعت, نماز عصر چهار رکعت. نماز مغرب 
سه رکعت؛ نماز عشاء چهار رکعت و نماز صبح دو رکعت است که تمام 
نمازهای واجب هفده رکعت است. 


پس از نماز مغرب است- که در سفر و حضر قصر نمی شود- و دو رکعت 
نشسته پس از نماز عشاء است- که یی رکعت به شمار می اید- هشت 
رکعت که هنگام سحر- که همان نماز شب است- نماز شفع دو رکعت. نماز 
وتر یک رکعت و دو رکعت نماز نافله صبح که پس از نماز وتر است و 
هشت رکعت پیش از نماز ظهر و هشت رکعت پیش از نماز عصر است. 
مستحب است نماز در اول وقت خوانده شود و فضیلت نماز جماعت بر 
نماز فرادی بیست و چهار برابر است. نماز پشت سر فرد فاجر و بدکار 
صحیح نیست و اقتدا صحیح نیست., مگر : به کسی که اهل ولایت باشد. نماز 
در پوست مردار, گرچه هفتاد مرتبه دبای شود صحیح نیست و همچنین در 
پوست درندگان. و جز بر زمین يا آنچه که بر زمین روید- به جز خوردنی و 
پنبه و کتان - سجده نمی شود. 


در آغاز نضاز گفته می شود؛ <«تعالین عرشی» (عرشت. بلند باد!) و گفته 
نشود: ۰ جذک» (پایتخیت والا باشد !) و در تشهد اول نباید گفته شود: 
«السّلام علینا و علی عباد اه الصَالحین» (سلام بر ما و بر بندگان شایسته 
خ با ال مر مر نو ار سان ات ای ام ات ۱ 
گفتی, در واقع از نماز بیرون رفته و سلام دادی. 


شکسته خواندن نماز در هشت فرسنگ است:ه ان ده بزید(متزل) است و 
هر گاه نماز را شکسته خواندی, بایستی روزه را هم افطار کنی و هر کس 
نمازش را در سفر شکسته نخواند. نمازش درست نیست. چرا که در 
واجب خدای متعال افزوده است. 


قنوت در همه نمازها در رکعت دوم بعد از قرائت و پیش از رکوع,. ستئّت 
فرض (موکد) است. 2 نماز میت پنج تکبیر است. هر که چیزی از آن 
بکاهد, در واقع با سئت مخالفت کرده است. مرده را بایستی از ناحیه 
پاهایش به ارامی وارد 
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گور کرد و مرده زن از ناحیه سر به سمت لحد برده می شود و قبرها 
بایستی مسطح گردد نه- مثل کوهان شتر- بلند. بلند گفتن «بسم الله 
الژحمن الژحیم» در نماز واجب است. واجبات نماز هفت تاست: وقت؛ 


طهارت؛ توچه, قبله, رکوع, سجود و دعا. 


و از هر دویست درهم واجب است که پذج درهم به عنوان زکات پرداخت 
گردد و کمتر از این نقره, زکات ندارد. و زکات بر مالی واجب است که از 
روزی که مالک آن شده, تیال از ان بگذرد و پرداخت زکات جز بر اهل 
ولایت و معرفت حلال نیست. 


زکات بر طلا هنگامی واجب می شود که به بیست مثقال برسد که در آن 
صورت نیم دینار زکات آن است. همچلین زکات بر گندم, جوه خرما و 
کشمش- هر گاه به پنج وسق پرسد که هر وسق شصت صاع و هر صاع 
چهار مد است- واجب است و آن یک دهم است. اگر با آب باران يا جاری 
آبیار ی نود .و اک باسطل. آبیاری شنود: یک بیستم ابت: 


و زکات گوسفند هنگامی واجب است که شمار آنها به چهل و یک برسد که 
در اين صورت باید یک گوسفند به عنوان زکات بدهد و تا تعداد یک صد و 
بیست گوسفند همین است. و زکات صد و بیست گوسفند تا دویست 
گوسفند, دو گوسفند است و دویست و یک تا سیصد گوسفند, سه گوسفند 
است؛ و.بننن از آن در هر ضد کوشفت: یک گوشفتد ز کات است: 


و زکات گاو هنگامی است که شمار گاوهای یک ساله به سی رس برسد 
که در این صورت یک گوساله یک ساله به عنوان زکات داده می شود تا به 
چهل رأس برسد و در آن وقت یک گاو دو ساله داده شود. وقتی شمار 
گاوها به شصت رأس تا هفتاد رس رسید, دو گوساله یک ساله زکات دارد. 
آن گاه در آن گاو یک ساله و دو ساله است تا به هشتاد رس برسد. وقتی 
هشتاد زا 3 نود ز نت شد, دو گوساله دو ساله زکات دارد. پس از آن 
سه گوساله یک ساله است. پس از آن در هر سی رأس, یک گوساله یک 
ساله و در هر خملن زر آستریک فساله ده ساله ر کات است: 
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و هنگامی که تعداد شترها به پنج نفر رسید, واجپ است یک گوسفند به 
عنوان زکات داده شود. وقتی به ده نفر رسید, دو گوسفند و اگر به پانزده 
نفر رسید. سه گوسفند. وقتی به بیست نفر رسید چهار گوسفند, وقتی به 
بیست و پنج نفر رسید پنج گوسفند. وقتی به بیست و پنج یکی افزوده شد. 
یک بچه شتر زکات دارد. وقتی به سی و پنج نفر رسید و یکی بیشتر شد., 
یک شتر- که دو سالش تمام شده به سال سوم وارد شده باشد- ز کات آن 
است. اگر به چهل و پنج نفر رسید و یکی زیادتر شد, یک شتری که چهار 
سالش تمام شده زکاتش می باشد. و اگر به شصت نفر رسید و یکی 
بیشتر شد تا هشتاد نفر. یک شتری که به پنج سال وارد شده زکاتش می 
باشد. وقتی از هشتاد یکی بیشتر شد تا نود نفر. یک شتری که به شش 
سال وارد شده می باشد, وقتی به نود نفر رسید, زکاتش دو تا شتر است 
که دو سالش تمام و در سال سوم وارد شده است. اکن ان نود تجوم بیشتر 
شد تا یک صد و بیست نفر, دو تا شتر چهار ساله که شتر نر را به پشت 
گیرد زکات دارد. وقتی تعداد شتران زیادتر از ان شد. هر چهل شتر یک 
ی را ام بسا نم 
شتر یک شتر وارد در چهار سال زکات دارد و از این تعداد به بعد دیگر 
گوسفند داده نمی شود و بایستی به سال شتران رجوع شود. 


و زکات فطریه برای هر نفری از کوچک, بزرگ, آزاد و بنده, مرد و زن, 
چهار مد که یک صاع تمام است از گندم, جو, خرما و کشمش واجب است 


و همه این ها بایستی به اهل ولایت و معرفت داده شود. 


و حداکثر روزهای حیض ده روز و حداقل آن سه روز است. و زنی که خون 

ضه می بیند, بایستی غسل کرده و پنبه به خود گرفته و نماز بخواند و 
زن حاثض نماز را ترک می کند و قضا ندارد و روزه را ترک می کند. ولی 
قضا دارد. و روزه ماه رمضان :3 است که با دیدن هلال آن اغاز و با 
دیدن هلال (شوال) روزه افطار می شود. 


و نماز مستحبی با جماعت خوانده نمی شود که این بدعت است و هر 
بدعتی گمراهی و هر گمراهی در آتش است. و در هر ماه سه روز روزه 
گرفتن مستحب است که آن روزه گرفتن دو پنج شنبه است که بین آن دوء 
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پیج شنبه نخست در دهه اول و چهارشنبه در دهه دوم و پنج شنبه دوم در 
د هه پایانی ماه است. و روزه ماه شعبان برای کسی که بگیرد خوب است, 
چرا که تاش ان (از بندگان خدا) آن ماه را روزه می گرفتند, پا به ان 
علاقه ان هی دادن سامت خدا ضلی, الله کانه.ه آله رورم ماهعتان 
را به ماه رمضان می پیوست. و کسی که نتوانسته روزه ماه رمضان را 


بگیرد. می تواند به صورت پراکنده قضا کند و اگر پی در پی قضا نماید بهتر 


است. 


و حجْ خانه خدا بر هر کس که توانایی رفتن به آن را داشته باشد - که همان 
توشه راه, مرکب سواری با تندرستی و داشتن هزینه اهل و عیال تا هنگام 
بازگشت از مکه - واجب است. حخْ جز حخْ تمتع جایز نیست. و حخ قران و 
افراد جز برای کسی که خانواده اش در مکه است جایز نیست. و پیش از 
رسیدن به میقات احرام جایز نیست و تأخیر آن نیز از میقات چز بم جهت 
بپماری يا تقیه خایر يستت. خداوند معال. مین فرماید: «و. انا الحٌَ و5 

ار را ای ها 
رساندن ان. خودداری از عمل زناشویی, دروغ و ستیز در حجخ است. 
کدی که تحم. آن با کشیده باد بت وان فریاتی کقایت نمن. کرد؛ 
یر ا که تادض اننت:ه وشفندی که فخم آن. زا مالیده,باشتد در صورتی که 


داات حح فبارنند اه آخرام کف خهان شک خی الامق لک شک 
شریک لک لبیک, ان الحمد و اللعمه لک و الملک. لا شریک لک.»؛ طواف 
خانه خدا برای عمره, واجب است و دو رکعت نمازش که در مقام ابراهیم 
خوانده می شود و سعی بین صفا و مروه واجب است, و طواف حج واجب 
است و دو رکعت نماز آن در مقام ابراهیم واجب است و پس از آن سعی 
بین صفا و مروه واجب است و طواف نساء واجب است و دو رکعت نماز 
آن واجب است و پس از آن سعی بین صفا و مروه نیست؛ ماندن در 
مشعر واجب است؛ ؛ قربانی برای کسی که حخ تمتع انجام می دهد واجب 
است ؛ ماندن در عرفه واجب است و سر تراشیدن و رمی سنگ ریزه ها 
سنت است. 
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و جهاد در رکاب پیشوای دادگر و عادل واجب است و هر کس در راه دفاع 
از دارایی خود کشته شود. شهید است. و در کشوری که باید تقیه کرد 
نباید هیچ یک از کقار ناصبی ها کشته شود, مگر کسی که قاتل بوده یا در 
فساد کوشد, و این در صورتی است که به جان خود و پارانت بیم داشته 
باشی. به کارگیری تقیّه در کشور غیر اهل ولایت واجب است و کسی که 
به جهت دفع ستمی از خودش از روی تقیّه سوگند بخورد. مخالفت آن جایز 
است و کفاره ندارد. 


و طلاق, طبق آنچه که خدای متعال در کتاب خود و سّت پیامبرش بیان 
کرده, شرعی است و اگر طلاق مطابق سئت نباشد. جایز نیست. و هر 
طاقن که ماه فران بات طای کت همان گونه که هر ازدواجی که 
مخالف قران باشد, ازدواج شرعی نیست. و بیش از چهار زن آزاد نمی 
شود همسر گرفت و هر گام زنی را سه بار طلاق عذه دار دادند, برای 
شوهرش حلال نمی شود, مگر اینکه شوهر دیگری اختیار کند. و فرمود: 
«از ازدواج با زن هایی که یک جا سه بار طلاق داده شده اند بپرهیزید که 
آنان زنان شوهر دارند.» و صلوات فرستادن به پیامبر صلی الله علیه و آله 
در همه جا و به هنگام عطسه کردن و وزیدن بادها و موارد دیگر واجب 


است. 


و مهرورزی نسبت به دوستان خدا و پذیرش ولایت آنان و بیزاری 
دشمنانشان واجب است. و همچنین بیزاری از کسانی که به ال محمد علیه 
السلام ستم نموده و پرده حرمت آنها را دریده و فدک را از حضرت زهرا 
علیها السّلام ربوده و او را از میراثش بازداشته و حقوق او و همسرش را 
غصب کردند و به سوزاندن خانه اش همّت گماشتند و ستم را تاسیس 
کرده و سنّت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را دگرگون ساختند, واجب 
است. و بیزاری از پیمان شکنان, بیدادگران و خارج شوندگان از دین واجب 
است. و بیزاری از بت ها,؛ قمارها, و از همه پیشوایان گمراهی و رهبران 

تتنمر ای اول نا آخرشان واخب اشت, .و بعر ار از صبخت: ترین پیشییان .و 
پسینیان؛ برادر پی کننده ناقه نمود, یعنی کشنده امیر مومنان علیه السلام 
واجب است. و بیزاری از همه کشندگان اهل بیت علیه السلام واجب 


است. 
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و ولایت و دوستی با مقمنان همان هایی که پس از پیامبرشان دگرگون 
نشده و عوض نگشته اند. مانند سلمان فارسی. ابوذر غفاری. مقداد بن 
اسود کندی, عمار بن یاسر, جابر بن عبدالله امسیحیان. حذیفه بن یمانی, 
ابو هیثم بن تیهان, سهل بن حنیف. ابو ایوب امسیحیان, عبدالله بن صامت, 
خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین, ابو سعید خدری و هر کس که در راه انان 
کام. برداشته و کردارش مانتد. کردار آنان باشد: واجب: است. همعنین 
ولایت و دوستبی پیروان آنان و کسانی که به آنان و هدایت آنان اقتدا کرده 
انش‌واحت اسعت. 


آفریدکار روا ت نیست. 7۳ 0 7 4 دار ند: 0 
آنان معصوم و پاکند. و حلال دانستن دو منعه, آنسان که خداوند در کتابش 
فر فرسادم و امسر خدا ضلی. الله غلنه و الم ان ده وا ستت قرار دادم 
یعنی متعه حج و متعه زنان, واجب است. و فراتض و واجبات ارث هم 
آنسان است که خداوند متعال در قرآن فرو فرستاده است. عقیقه نوزاد 
یسر و دختر در هفتمین روز تولد است و در همان روز نوزاد نامگذاری 
شده و موی سرش ترأاشیده شده و به وزن مویش طلا يا نقره صدقه داده 
می شود. 


و خداوند متعال جز به اندازه توانایی هر کس تکلیف نمی کند و بیش از 
توانایی او بر او تکلیف نمی نماید و کارهای شد ان به اقفر تشن تقدیری نه 
تکوینی آفریده شده است و خداوند, آفریدگار همه موجودات است. و 
انسان باید نه قائل به جبر و نه تفویض باشد. و خداوند متعال فرد بی گناه 
را به جهت فرد گناهکار بازخواست نمی کند و کودکان را به جهت گناهان 
پدران کیفررنمی دهد, زیرا که در ایه محکم کتابش می فرماید: «و لا تزژ 
وازره وژر اخری»(1) [بار گناه کسي بر دیگری. گذاشته نمی شود: 1 و 
فرموده است: «و آن لیس للائسان الا ما سَعی»(2) (برای انسان نیست 
چز آنچه بکوشد و در آینده نتیجه کوشش خود را خواهید دید. ) و بر 
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حق روا نیست. و خداوند فرمانبری از کسی ره ۲ 
فریب می دهد و. کفزاه نف سازد واجب نمی سازد و از میان بندگانش 
کسی را که می داند به خدا کفر می ورزد و شیطان را به جای خدا 
پرستش می کند, برای رسالت خویش نمی گزیند و منصوب نمی کند و 
تدای افرند کان خودر خر فرد مقضومی را انتخاب نمی کند. 


و اسلام غیر از ایمان است و هر مومنی مسلمان است. ولی هر مسلمانی 
موّمن نیست, و دزد در حال دزدی موّمن نیست, و کسی که زنا می کند در 
حال زنا کردن مومن نیست. و کسانی که حدود گناه بر آنان جاری شد. 
مسلمان هستند نه مومن و نه کافر, زیرا خداوند متعال موّمنی را که به او 
وعده بهشت داده, به دوزخ وارد نمی کند, و کافری را که به او وعده آتنفن 
و ماندگاری در آن را داده, از آنتتن بیرون نمی آورد, ولی غیر از این هر 
کشت زا که نخو اه فی. احزد. و کسانی که حدٌ بر گردن دارند فاسقند, نه 
موّمنند و نه کافر و برای هميشه در آتش نیستند و روزی از آن بیرون 
خواهند امد, شفاعت برای انان و نیز کسانی که در اعتقاد ناتوانند هر گاه 
که خداوند از دینشان راضی باشد, رواست. و قران کلام خداست. نه 
آفریدگار است و نه آفریده. و این بلاد امروز, بلاد تقیه و همان بلاد اسلامی 
است. نه بلاد کفر و نه بلاد ایمان. 


اهر به-معزوف و نی از منکر برای هر کسن که امعان اتجام آن را داشته 
و بر جان خود و یارانش نتر سد, واجب است. و ایمان انجام واجبات و 
خمتواری از اهان ی این اسان ان شا ی و افرا ۱ 
زبان و انجام و کردار با اعضای و جوارح و اعتراف به عذاب قبر, نکیر و 
منکر و زنده و سرا عرکی فا رسی: صراط و میزان است. و 
ایمان به خدا نیست مگر با بیزاری از دشمنان خداوند متعال. 


و تکبیر گفتن در دو عید (فطر و قربان) واجب است. در عید فطر در پنج 
تها: ز که از نماز مغرب شب عید فطر اغاز زٍ می شود و تا نماز عصر روز,عید 
ر ادامه داره کی ان مت هه ام اه کین از ال او 
الم اک وله الد و الم آکیر علب اهنا ورالحیه للم علی الا 


(خداوند تور نر است, خداوند 
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بزرگ تر است: معبودی جز خدا نیست و خداوند بزرگ تر است و سپاس 
مخصوص خداوند است. خداوند بزرگ تر است بر آنچه ما را بدان هدایت 
فرموده و سپاس مخصوص خداوند ۰ است بر آنچه ما را آفریده.) زیرا که 
خداوند متعال می فرماید: «و لتکملوا العذة و لنْعبرّوا اللة علی ما 
هداکم»(1) و تا شماره روزها را تکمیل کرده 0 که خداوند شما 
را نموده تکبیر گویید. ) و در عید قربان در شهرها پس از ده نماز, گفته می 
شود که از نماز تکبیر ظهر روز عید قربان آغاز می شود و تا نماز صبح روز 
سوم ادامه دارد و آنان که در منی هستند, پس از پنچ نماز می گویند که از 
نماز ظهر روز عید قربان آغاز می شود و تا نماز صبح روز چهارم ادامه 
دارد که در این تکعبیر این جمله افزوده می شود که: «الله اکبر علی ما 
رزقنا من بهیمه الانعام.» 


و زنی که خون ن نفاس (زایمان) بیند, حداکثر تا بیست روز از نماز و روز 
دست بر می دارد, مگر اینکه پیش از این پاک شده بااشد و اگر پس از 
پنشنته رود جاک تیه سل کند وه ود کف عم رن شود اد 


را انجام می دهد. 


و در مورد شرابخواری, هر چیزی که زیادش مست کند, چه کم باشد چه 
زیاد,. حرام است. و هر درنده ای که دارای دندان درنده است و هر پرنده 
ای که دارای چنگال است گوشتش حرام است. و طحال حرام است. چرا 
که خون است و سگ ماهی, مار ماهی, طافی, زمیر حرامند, و هر ماهی 
که فلس نداشته باشد خوردنش حرام است. و از تخم ها انچه دو طرف ان 
با هم فرق داشته باشد خوردنش چایز و آنچه دو طرفش با هم برایر است 
خوردنش حرام است. و از ملخ ها انچه بلند پرواز است خوردنی و 

های ریز خوردنی نیستند, زیرا توانایی بلند پروازی را ندارند و تذکیه 
و ملخ های زنده گرفتن انهاست. 


و گناهان بزرگ حرامند, که عبارتند از: شرک ورزیدن به خدای متعال, 
کشتن جانداری که خداوند ان را حرام کرده, عقوق پدر و مادر, فرار از 
میدان نبرد, خوردن: مال یتیم از راه ستمء رباخواری یس آشکار شدن 
(حرمت آن)؛ تهمت زدن به زنان پاکدامن. و پس از این ها, زنا, لواط, 
دزدی و خوردن مردار. خون. گوشت خوک و آنچه که به غیر خدا سربریده 
شده به جز در موارد ضروری, خوردن مال 
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حرام. کم فروشی در پیمانه و ترازو, قمار بازی, گواهی دروغ, نومیدی از 
لطف خدا, ایمنی از مکر خدا, نومیدی از رحمت خدا, ترک همکاری با 
ستمدیدگان. اعتماد و تکیه بر ستمگران, سوگند دروغ؛ خودداری از پرداخت 
حقوق دیگران بدون تنگدستی, کبرورزی, زورگویی و دروغ گویی, اسراف 
و بیهوده خرج کردن, خیانت. سبک شماری حح. مبارزه با دوستان خدای 
متعال, بازی هایی که انسان را از یاد خدای متعال باز می دارد همانند غنا و 
تار زنی, و پافشاری بر گناهان کوچک مکروه و نایسند است. آن گاه 
فرمود: «ام فی هذا] لبلاغا لِقَوّم عابدین»( "۳ ژبه راستی آنچه بیان شد 
برای گروهی که عبادت گرند, ابلاغ پیام است. 1 


شیخ صدوق گوید: گناهان بزرگ هفت تاست, پس از آن گناهی نسبت به 


کوچی زر تر از خود بزرک تر و نسبت به بزری : تر از خود کوچک تر است, و 
این ۳ معنای فرمایش امام صادق علیه الشلام در این حدیت است که 


گناهان بزرگ را بیش از هفت عدد شمرده و هیچ نیرویی جز از جانب خدا 
نیست.(2) 


مولف: اجزای این خبر در ابواب مناسبش پراکنده بوده و به طور مفصّل 
شرح داده شده است. 
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1- . انبیاء / 106 
2 . خصال: 603 - 610 


بان نات دشر > اهاع استات امام سایق خلیه ا یفام انیت 


" اختصاص: انن این:عمیز کفت" ابو حنیفه به ابی جعفر مقمن طاق گفت: 
نظر تو درباره سه طلاقه نمودن چیست؟ مومن طاق گفت: آیا بر خلاف 
و ار خی هه سک وس ۵ 
آری. گفت: صحیح نیست. 


ابو حنیفه گفت: چرا صحیح نباشد؟ گفت: چون ازدواج یک قرارداد در مسیر 
اطاعت خداست و هرگز با معصیت از هم گسیخته نمی شود. وقتی ازدواج 
در مسیر معصیت جایز نباشد. طلاق نیز در این مسیر جایز نیست. و تجویز 
چنین کاری, طعنه زدن به خدای عزیز است در دستوراتش و به پیا بامبر صلی 
الله علیه و آله در ستنتش, چون وقتی عمل بر خلاف کتاب و سنت بود, 


معنی ندارد. رک به اجبار 
باید به کتاب و سنت وادار نمود. 


ابو حنیفه گفت: علما چنین کاری را تجویز کرده اند. مومن طاق در جوابش 
گفت : عالم نیست کسی که یه بنده اجازه معصیت بدهد و راه شیطان را 
در دین خدا تجویز نماید. عالمی بزرگ تر از کتاب و سنت نیست. چرا شما 
به بنده اجازه می دهید جمع بین سه طلاق در یک وقت بنماید. ولی اجازه 
نمی دهید جمع بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء نماید و در این تجویز 
تعطیل کتاب خدا و از میان بردن پسنت پیامبر است. خداوند در قرآن کریم 
می فرماید « من تقو حَدود اللّه فقد ظلَم تَفسَة»( (1) (و هر کس از 


4 


مقژرات خدا [پای ] فراتر نهد. قطعا به خودش ستم کرده است. 1 
ص: 272 


1-. طلاق / 1 


اینک بگو ببینم ابا حنیفه ! چه می گویی درباره مردی که بگوید زن من به 
سنئت شیطان طلاق داده شده است؟ آیا چنین طلاقی جایز است پا زه ؟ ابو 
حنیفه گفت: این بر خلاف سنت است. زنش طلاق داده شده است. اما 
معصیت خدا را کرده. مومن طاق گفت: بشنن. آنرن شنیه آن اشت. که بکویيم 
وقتی خلاف سنت خدا نمود. به سنت شیطان عمل کرده و هر که پیرو 
شیطان باشد, او بر ملت شیطان است و نصیبی از دین خدا| ندارد. 


ابو حنیفه گفت: چنین کسی عمر بن خطاب است که او از بهترین پیشوایان 
مسلمین است. عمر گفت خداوند عزیز در مورد طلاق برای شما مهلت 
قرار داد و فاصله انداخت؛ ولی شما عجله نمودید و فرصت را از دست 
۳ پذیر فتیم. مقمن طاق گفت: عمر وارد به 
احکام دین نبود. ابو حنیفه گفت: به چه دلیل؟ 


موّمن جواب داد: چه دلیلی بیاورم که هر چه بگویم تو نمی پذیری. اولین 
هرنیه کفت ستص کنس آکر اب بدا عکره مان ان ترجه بسا 
طول بکشد. امت اسلامی بر خلاف این عمل می کنند. ابو کیف عائذی 
پیش عمر آمد و گفت: يا امیرالمومنین ی حالا برگشته 
ام و زنم ازدواج کرده. او در جواب گفت: اگر با زنت همبستر شده, زر 
اوست. ولی اکن هصستر دم رن است. این حکمی است که کسی 
قائل نیست و امت بر خلاف آن هستند. و در مورد زنی که چهار سال بود 
شوهرش به مسافرت رفته بود, اجازه داد که در صورت تمایل ازدواج کند, 
اما امت بر خلاف اين دستورند که هرگز نمی تواند ازدواج نماید, مگر 
گواهان بر مرگ او گواهی دهند يا گواهی به طلاقش بدهند. و نیز دستور 
داد هفت نفر از یمنی ها را به جرم کشتن یک نفر بکشند و گفت: اگر نبود 
وه اي کراهل صتعا داد همم اه ماه ان ی هکس ۲ 
اینکه امت بر خلاف چنین دستوری عمل می کند. 


شن انتشتنیر را یش اه آوردند که کواهان بش کار اف شهادت دادم‌بودید: 
پس دستور داد او را سنگسار نمایند. علی علیه السلام فرمود: بر فرض تو 
بتوانی آن زن را رجم کنی. چه اختیاری در مورد بچه شکمش داری؟ 
فرمود: مگر نمی دانی که 
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قلم از او برداشته شده تا صحّت یابد؟ عمر گفت: لولا علی لهلک عمر. 
(اگر علی نبود عمر هلاک می شد) هم او نمی دانست کلاله چیست. از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: پر سید و ان جناب بزایش توضیح داد باز 
نفهمید. از دخترش حفصه خواست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
بپرسد. وقتی حفصه پرسید, آن جناب فرمود: پدرت از تو خواسته و به تو 
دستور داده؟ گفت: اری. فرمود: پدر تو این مطلب را نخواهد فهمید تا 
بمیرد. کسی که این کلاله را نداند, چگونه احکام دین را می داند؟(1) 


2 مولف: سید رضی در کتاب فصول می نویسد. فضال بن حسن بن 
فضال کوفی از محلی گذشت که ابو حنیفه برای عده ای احکام فقهی و 
حدیبت خود را می گفت ۳ ی فضال به دوست خود گفت: به خدا| 


و کند از ایتجا رد تخواهم ده مک آننکه ابو«حتیقه ,را شرسده کم دوسعت 


او در پاسخ گفت: تو ابو حنیفه رآ فی نتاس :۵ بان آافیی اه رای دای ؟ 
: این سخنان را رها کن. مگر استدلال کافری بر موّمن تفوق و برتری 
پیدا خواهد کرد؟ 


در این هنگام نزدیک ای ابو حنیفه و حاضران 
جواب لام آو زا دا کف با ابا فتع جوا رحففت کبومن. برادرق 
دارم که معتقد است بهترین مردم پس از پیامبر صلی الله علیه و آله, علی 
بن آبی طالب است. اما من می گویم ابوبکر بهترین مردم و پس از او عمر 
بهترین فرد است. آیا نظر شما چیست؟ ابو حنیفه مدتی سر به زير 
انداخت. سپس سر برداشت و گفت: در مقام و فخر آنها نسبت به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله همین پس که آن دو جوار پیامبر در قبر او 


هستند. چه دلیلی واضح نر از این می خواهی؟ فضال گفت من این 
اتصن راشای اه کرو 
گفت: به خدا قسم اگر محل متعلق به پیامبر صلی الله ۳ 


ی و و و۳ کب علیه و آله 
ظلم کردم اند که بدون حق. آنجا دفن شده اند و.اکر محل متعلق. ی بت آن: ده 
بوده که به پیامبر اکرم صلی 
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1- . اختصاص: 109 - 111 


الله علیه و آله بخشیده اند, باز خطا کرده و کار خوبی نکرده اند که از 
۰ گشته اند و محلی را که بخشیده اند, باز خود تصرف نموده 
ند. 


ابو حنیفه ساعتی سر به زیر انداخت. ان گاه گفت؛: ته مال شخصی یامبر 
صلی الله علیه و آله بوده و نه مال آن دو, بلکه آن دو به مناسبت حق 
دخترانشان عايشه و حفصه استحقاق این دقن را پیدا کرده اند. فضال 
گفت: این حرف را هم برایش گفتم. آه.جن خوابت: من. گفت: خودت می 
داثق کف باضر ضلی الله علیه و له وفتی, ان دیا رفت عون شم وفی 
محاسبه می کنیم, به هر کدام از آن زنان 72/ 1 می رسد و این یک نهم از 
یک هشتم به اندازه یک وجب در یک وجب می شود. چگونه آن دو بیش از 
یک مقدار معلوم را متصرف شده اند؟ ضمنا چه شد که حفصه و عایشه از 
سای ای لاه هو اه ارف رتور هی حاطاعه سرا غلیها ااسلام 
دخترش نباید ارث ببرد؟ 


ابو حنیفه فریاد زر مردم ! این مرد را از من دور کنید که او رافضی خبیت 
است.(1) 


3. فصول: از مطالبی که شیخ رحمه الله علیه نقل کرده, اين است که 
حارث بن عبدالله ربعی گفت: در روزی که منصور دوانیقی در پل بزرگ بود 
و سوار قاضی نیز حضور داشت.؛ من در حضور او بودم. سید حمیری این 
قصیده خود را می خواند: 


فطع خذایی که عيزي شببه آو تست واه شا مین را به شما داده 


است 
خدا به شما پادشاهی بی زوال را داد که پادشاه چین فرمانبر شما گردید 
و پادشاه هند در زمه شما است و یادشاه ترک با خواری زندانی شما است 


وقتی قصیده خود را تمام کرد. منصور از ذکر فتوحات خود در این قصیده 
خوشحال شد. سوار گفت: یا امیرالممنین ! به خدا قسم این مرد بر خلاف 
عقیده قبلی خود شعر می گوید. خدا را سوگند که این ها معتقد به محبت 
دیگران هستند و عداوت شمارا در دل می پرورانند. سید حمیری گفت: به 
خدا قسم او دروغ می گوید؛ من در مدح تو راستگویم و اين سخنان او از 


حسد سرچشمه می گیرد. . من 
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1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 4 - 45 


دلباخته شما و دوستدار اهل بیتم و در خون من از پدر و مادرم به ارث 
رسیده. اما این سوار و فامیلش در جاهلیت و اسلام دشمن شما بوده اند. 
ِ در مورد خانواده او این آیه را بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و ال 

ناز کرده است: «اِنَ الذین ناخوتک من وراء الجْجُرات رهم 
مان ۱۱ اکساتی که و را از تناها مصکیی نو ید ۳ 
می خوانند. بیشترشان نمی فهمند. ) 


منصور گفت: راست می گویی؟ سوار گفت: یا امیرالمومنین ! او معتقد به 
رجعت است و شیخین را سپ می کند و به آنها نسبت های زشت می دهد. 
سید گفت اما مسأله رجعت را ما ار ی 
می فرماید: «و وم تشر من کل امه فوجا مت یکرت بایاتنا فهُمٌ 
یُورَغون»(2) (و آن روز که از هر امٌّتی, گروهی از کسانی را که آیات ما 
را تکذیب کرده اند محشور می گردانیم, پس آنان نگاه داشته می شوند تا 
همه به هم بپیوندند. ) در آیة دیگر می فرماید: «و حَشْرّناهم م قَلَمْ غادژ 
مهد میم آحدا»(3) زو آنانترا کرد فی آوزیم و هیع یی وا فرو گذار نمی 
و ؛ یک نوع 

ی و در این ایه می فرماید «ربنا اما ان و5 
یتنا لین قاغترکنا یذئوینا فَل |لی خژوج من سَییل»(4) («پروردگارا 
دو بار ما ۱ و دو بار ما ر] زنده گردانیدی. به گناهانمان 
اعتراف کردیم؛ پس آیا راه بیرون شدنی [از آتش] هست؟») و می 
فرماید: «قَأماتة اللَه مِائة عام تم بِعتَة»(3) (یس خداوند, او را آبه مدت ] 
صد سال فیراند. آنگاه اه زا برانگیخت. ) و فرموده است: «[ لمْ تر ای 
[لذین حَرَجّوا من ديارِهم و هم الوف حَدَر المَوّتِ ققال لَهمْ ال مُووا نم 

ار 
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1- . حجرات / 4 
2 . نمل / 83 
3- . کهف | 47 
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5- . بقره / 259 
0 . بقره / 243 


شدند, و هزاران تن بودند, خبر نیافتی؟ پس خداوند به آنان گفت: «تن به 
مرگ بسیارید» انگاه انان را زنده ساخت. 1 


ات هی رانا شاف ام ای لت یه ی | یف اجه 
«متعبران به صورت زذره ها در قیامت محشور می شوند.» و فرموده 
است: «لم یجر فی بنی اسرائیل شی ء الا و یکون فی امتی مثله حتی 
التشیت اس ال هر افو سا ان یاف وه رن 
امتی من نیز رخ خواهد داد حتی فرو رفتن زمین و مسخ شدن و عذاب از 
آشتمان: 1 ۵ جدیفه. کفته. اسشت: «بعید. نیست: که کروه زیادی از این امتز به 


صورت میمون و خوک مسخ شوند. ینس اعتقاد من به رجعت از چیزهایی 
است که قران حاکی از ان و سنت پیامبر شاهد است. من معتقدم خداوند 
این سوار را به صورت میمون یا خوک يا ذه به دنیا برمی گرداند, زیرا او 
مردی ستمگر و متکیر و کافر است. منصور خندید. سید این اشعار را 
سر‌ود. 


اتتهاه ای سوار را به زانو درآوردم نزد پیشوای حاکم عادل 


او سخنی گفت, در حالی که همه اش فاسد بود نزد جهان پا برهنه و پا 
پوشیده 


از آنچه گفتم به خاطر رسوایی در میان خانواده اش دفاع نکرد, بلکه در 
سخن باطل فرو رفت 


ظاهر شد 


صاحب عرش و بر گزیدگان از فرستاد گانش را دشمن می دارد با تأابنده ای 
فاص 

دانشمند بخشنده ای که به فضل و بزرگواری بر فاضل فضیلت داده شده 
است را زشت می دارد 


و به قضاوت در گروه مردم تجاوز می کند و حقوق فرستاده شده را به 
فرستنده می دهد 


زرق و برق فریبکاری او را خدا| آشکار ساخت, پس مانند شتر سرگردان و 
حیران گردید 
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منصور گفت: او را واگذار. نید حمیری گفت: پا امیرالممنین ! او اول 
شروع کرده و شروع کننده ظالم تر است. او دست بکشد تا من نیز دست 
بکشم ؛ ؛ از ریختن آبروی من خودداری کند تا من نیز خودداری کنم. منصور 
بهفتار کفت* سید حمیری سخرم متصتفاته ای. کفت : دست. آز. او بزدار جا 
سید هم از تو دست بردارد.(1) 
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1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 1 - 63 


باه خال حفم ۲ استتاع های. حوی نم عففر ای الازم نا ازباب حدافت و لقاع م خی آز 
شتبانل عل, خاشین 


1. توحید: هشام بن حکم روایت می کند که یکی از جاثلیق های مسیحیان 
اسلام را طلب می کرد و کسی را می جست که بر آن استدلال کند و از 
کسانی که کتاب.های: آن را بخواند حخت آوردو حظرت فشیع زا به صعات 
و دلایل و آیاتش بشناسد. بریهه تا جایی به این امر معروف و مشهور شد 
که در میان نصارا| و مسلمانان و بهود و مجوس شهرت یافت. تا انکه 
ار ت کسی نبود مگر 
تشم ار بت فا فص انعم ان الب پیوستن به دين اسلام با 
جویای حق و دین اسلام بود. و با او زنی بود که او را خدمت می کرد که 
درنگش با بریهه طولانی شده بود و بریهه ضعف نصرانیت و ضعف حجت 
ص ‏ ت و به او بروز می 
داد. 


راوی می گوید: پس آن زن این مطلب را از او شناخت و بریهه اين امر را 
رب ی تا اه ی از پیشوایان 
تساهانا نو از صاعاء هم ضلعا ‏ افل. عفل وتان اسان سوال. مود 
را نار ار ی 9 
ده به ده می گشت و در نزد آن گروه هیچ نمی یافت. و گفت که اگر 
پیشوایان شما بر حق بودند, هر آینه در نزد شما بعضی از حق می بود. تفن 
گروه شیعه را از برایيش وصف کردند و هشام بن حکم نیز از برایش وصف 
شد. یونس بن عبدالرحمن گفت که هشام بن حکم به من گفت: روزی که 
من بر بالای دکان خویش که بر در کرخ یعنی محله بغداد بود نشسته بودم 
و در نزد من گروهی بودند که قرآن بر من می خواندند, ناگاه گروهی از 
مسیحیان را 
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دیدم که با او می آیند. مابین قسیس ها تا غیر ایشان که بعضی قسیس و 
امام مسیحیان بودند و بعضی غیر قسیس, قریب به صد مرد بود که جامه 
سیاه و برنس ها(1) را پوشیده بودند و جاثلیق بزرگ تر در میان ایشان 
بریهه بود. تا انکه در گرداگرد دکان من ایستادند و از برای بریهه کرسی 
قرار داده شد که بر آن بنشیند و اسقف ها و راهبان ایستادند و بر عصاهای 
خویش تکیه دادند و برنس هایشان بر سرهایشان بود. پس بریهه گفت که 
در میان مسلمانان, از کسانی که به علم کلام یاد می شوند کسی باقی 
نماند. مگر آنکه به نصرانیت با او مباحثه و گفتگو کردم و در نزد ایشان هیچ 
نبود. حال آمده ام که با تو در دین اسلام مباحثه کنم 


راوی می گوید: هشام بن حکم خندید و گفت: ای بریهه! اگر از من 
معجزاتی را چون معجزات حضرت مسیح می خواهی. من نه مسیحم و نه 
مانند او و نه به او نزدیک می توانم شد. ان حضرت روحی است پاک و 
پاکیزه, لاغر میان برآمده که آیاتش ظاهر و هویدا و علاماتش قائم و بر پا 
است. بریهه گفت: اين کلام و وصف مرا خوش آمد! هشام گفت: اک 
محاجه یعنی بر یکدیگر حجت آوردن را اراده داری. اینجا بیا. بریهه گفت: 
اری, من از تو سوال می کنم که نسبت و نژاد اين پیغمبر شما از حضرت 
مسیح به نسبت آبدان چه نسبت است و چه خویشی دارند. هشام گفت که 
پسر عموی جد اوست.؛ زیرا او از فرزندان اسحق است و محمد از 
فرزندان اسماعیل. بریهه گفت: چگونه او را به خدا نسبت می دهی و با آن 
جناب چه نسبت دارد؟ هشام گفت: اگر می خواهی شما را از نسبت او در 
نزد شما خبر دهم و اگر نسبتش را در نزد ما می خواهی, تو را خبر دهم؟ 
بریهه گفت: نسبتش را در نزد ما می خواهم. و گفت که گمان کردم هشام 
هر گاه آن حضرت را به نسبت ما نسبت دهد, بر او غالب شوم. گفت: ۰ پس 
آن حضرت را نسبت ده به نسپتی که ما را نف ان نیت مین دهم هشام 
گفت: آری, شما می گویید که آن حضرت قدیمی است از قدیم. پس کدام 
از این دو قدیم پدر است و کدام یک از ایشان پسر؟ بریهه گفت: آن که به 
1۳ . هشام گفت: 
در از 
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1- . و برنس به ضم باء و نون و سکون راء کلاه دراز روی پوش باشد که 
فرنگیان بر سر گذارند. (مترجم) 


پسر استوارتر است. زیرا خلق آفریده پدرند. بریهه گفت: خلق هم آفریده 
پدرند و هم آفریده پسر. هشام گفت: چه ایشان را منع کرد از آنکه هر دو 
فرود آیند. چنان که هر دو آفریده اند هر گاه شریک باشند بریهه گفت که 


بریهه گفت: این کلام مجهول است که کسی معنی آن را نمی داند. هشام 
گفت: این کلام معروف است که همه کس آن را می شناسند و می دانند. 
بریهه گفت: پسر به پدر پیوسته است. هشام گفت: پسر از پدر جدا است. 
بریهه گفت: اینک خلاف آن چیزی است که مردم آن را تعقل می کنند و 
می فهمند. هشام گفت: اکز انجه که فردم آن را تعفل.می کته شاهد از 
برای ما و هه یی باس هن بر و الب دم زرا که بل نود و سر 
نبود. ی ! تو همچنین می گویی؟ گفت: نه, من همچنین نمی 
گویم. هشام گفت: پس چرا گواه می گردانی گروهی را که گواهی ایشان 
را از برای خودت نمی پذیری؟ بریهه گفت: پدر نامی است و پسر نامی به 
قدرتش که قدیم است. هشام گفت: این دو نام قدیمند, چون قدم پدر و 
پلسر. بریهه گفت: نه ولیکن نام ها حادثند. هشام گفت: پس پدر را پسر و 
شیر را نیون کرداتتوهه ار بفر نان باس کضاین نامسا ر اساحوات. کردم 
باشد نه پسر, پس پسر. پدر است و اگر پسر چنان باشد که این نام ها را 
1 کرده ۷ ینس بدر بسن اشبت ی + ال اینجا یسری 
زمین فرود آمد. 0 پس در آن هنگام که به سوی زمین فرود 
نیامده بود نامش چه بود؟ بریهعم گفت: نامش پیسر بود» خواه فرود آمده بود 
و خواه فرود نیامده بود. هشام گفت: پس بیش از فرود آمدن این روج, نام 
همه آن یکی بود یا نامش دو بود؟ بربهه گفت: هم ان یکت هنک روج بود. 
هشام گفت: راضی شدی که بعضی از آن را پسر و بعضی از آن را پدر 
قرار دهی؟ بریهه گفت: نه, زیرا نام پدر و نام پسر یکی است. هشام 
گفت: پس پسر, پدر پدر و پدر, پسر پسر است. پس پدر و پسر یکی 


است. 
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اسقف ها به زیان خود به بربهه گفتند که هرگز مثل این به تو نگذشت و به 
کسی بر نخوردی که مانند این مرد باشد. برخیزیم ! : پس بربهه سرگردان 
شد و رفت که برخیزد. اما هشام به او درآویخت و گفت: چه تو را از دین 
ات ام یی وق ی 
را کی و شنت هف ور فکر 
ان باشی. پس صبح کنی و تو را همت و مقصودی غیر از من نباشد که تمام 
اوقات خود را صرف این کنی که مرا ببینی. اسقف ها گفتند: آنن :مشباله.. را 
مخواه, چه که شاید آن تو را در شک اندازد ! 


راوی می گوید: بریهه گفت: ای ابا الحکم ! آن مسأله را بگو! هشام گفت: 
مرا خبر ده که پسر آنچه را که در نزد پدر است می داند؟ بریهه گفت: 
اری. هشام گفت: پس پدر می داند انچه را که پسر ان را می داند؟ برٍیهه 
گفت: آری. هشام گفت: مرا خبر ده از پسر که آیا قدرت دارد بر همه آنچه 
پدر بر آن قدرت دارد؟ بریهه گفت: آری. هشام گفت: مرا خبر ده از پدر 
که آیا قدرت دارد بر همه آنچه که پسر بر آن قدرت دارد؟ بربهه 

آری. هشام گفت: پشتگفیه یکی از این دو پسر ضاحب وه که آنونگر 
است باشد و حال آنکه این دو برابرند و چگونه هر یک از ایشان بر صاحب 
خود ستم می کند؟ بریهه گفت: از ایشان ستمی نیست. هشام گفت: از 
جمله حق در میان ایشان آن است که پسر پدر پدر و پدر, پسر پسر باشد. 
ای بریهه اتبر شفز اینخفماله شتا پهس ور امه مامت در آن که 


کن. 


پس مسیحیان متفرق شدند, در حالی که ایشان آرزو می کردند که هشام 
و اصحاب او را ندیده بودند. راوی می گوید که پس بریهه غمگین و 
اندوهناک برگشت تا به منزل خود شد. زنش که او را خدمت می کرد 
گفت: مرا چه می شود که تو را اندوهناک و غمگین می بینم؟ بربهه 
سخنانی را که در میان او و هشام واقع شده بود ی آن 
زن گفت: وای بر تو! آیا می خواهی بر حق باشی با بر باطل؟ بربهه گفت: 
بلکه می خواهم بر حق باشم. آن زن گفت: در هر جا و هر زمان که حق را 
یافتی, به سوی آن میل کن و بپرهیز از ستیزه کردن, زیرا که ستیزه شک 
است و شک شوم و نامباری و اهل آن در انش دوزخند. 
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راوی می گوید: پس بریهه گفتار ان زن را صواب شمرد و بر صبح کردن بر 
هشام عزم کرد و دل بر آن بست که صبح زود نزد هشام رود. پس صبح 
زود به جانب هشام رفت و کسی از یارانش با او نبود. گفت:ای هشام ! آیا 
تو را کسی هست که بدون رای او کار نکنی و به قولش رجوع کنی و به 
طاعتش اعتقاد و دینداری نمایی؟ هشام گفت: آری ای بریهه | بریهه گفت: 
صفتش چیست؟ هشام گفت: در نسبش یا در دینش؟ بریهه گفت: در هر 
دو, هم نسبش را وصف کن و هم دینش را وصف کن. هشام گفت: اما 
نسبش بهترین نسب ها است, چه سر عرب و برگزیده قریش و فاضل بنی 
ار 
زیرا قریش فاضل ترین عربند و بنی هاشم از همه قریش فاضل ترند و 
فاضل ترین بنی هاشم خاص و دین و سید ایشان است. همچنین فرزند 
سید از فرزند غیر سید فاضل تر است و اینک از فرزند سید است. بریهه 
گفت: دینش را وصف کن. هشام گفت: شریعت های او را وصف کنم با 
صفت بدن و طهارتش را؟ بریهه گفت: بدن و طهارتش را وصف کن. 
هشام گفت: معصوم است که گناه نمی کند, و سخاوت دارد که بخل نمی 
و ی هی و و ها 
سیرده شده جاهل نباشد که نداند دین را حافظ است و به انچه بر او فرض 
و واجب شده, قائم و بر پاست و از عترت و فرزندان پیغمبران و جامع علم 
همه پیغمبران است. در نزد غضب حلم می کند و در نزد ظلم انصاف می 
دهد, در نزد رضا یاری می نماید؛ از دوست و دشمن داد می ستاند و از 
دوستش جور و دروغی را در باب دشمنش نمی خواهد و افاده دوستش را 
منع نمی فرماید. و به کتاب خدا عمل می کند و به چیزهای عجیب که مردم 
از آن تعجب کنند حدیث می گوید و خبر می دهد, و از اهل طهارت ها 
است که گفتار پیشوایان برگزیدگان را با و حجتی از 
هر سنت و طریقه فتوا می دهد و هر تاری را روشن می سازد. 

بریهه گفت: حضرت مسیح را وصف کردی در صفاتش و او را اثبات نمودی 
به حجت ها و نشانی ها یا معجزاتش, مگر آنکه این شخص از شخص آن 
حضرت جدا| و وصف به وصفش قائم و برپاست. پس اگر این 


وصف راست باشد, 
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ما به این شخص ایمان ی هشام گفت: اگر ایمان آوری, راه 
راست یابی و اگر حق را پیروی کنی, کسی تو را ملامت و سرزنش نتواند 
کرد. بعد از آن گفت: ای بریهه ! هیچ حچتی نیست که خدا آن را بر اول 
خفن اقا مه میا حاسته اشوم سک اه ار راو وت ها ای 
اقامه فرموده. ها تلاصا ی گر 
سنت ها نمی رود و نابود نخواهد شد. بریهه گفت: اینک چه بسیار به حق 
شباهت دارد و همین چقدر به راستی_ نزدیک است. رو این صفت صفت 
حکیمان است که از حجت اقامه کنند آنچه را که به آن شبهه راه نیست. 
هشام گفت: آری. 


یر کوج کرزدند تا به هه امدند و آنین هفراآم انشان: وی فسشام: ورب مه 
حضرت صادق علیه السلام را می خواستند. پس حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السْلام را ملاقات کردند. پس هشام این حکایت را برای حضرت 
نقل کرد و چون فارغ شد. حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام فرمود: 
ای بریهه ! دانش تو به کتاب خدا که انجیل است چگونه باشد؟ ایا ان را می 
دانی؟ بریهه عرض کرد: من به آن دانایم. حضرت فرمود: و 
به تاویل و تفسیر آن چگونه است؟ عرض کرد: بسیار وثوق به خود و به 
علم خویش دارم. 


هشام می گوید: پس حضرت موسی بن جعفر علیهما السْلام شروع به 
خواندن انجیل کرد. بریهه گفت: به حق حضرت مسیح که مسیح این را 
چنین می خواند و این قرائت را کسی نخواند. مگر حضرت مسیح. بعد از 
آن بریهه گفت: مدت پنجاه سال است که تو يا مثل تو را طلب می کردم. 
هشام می گوید: پس بریهه ایمان آورده و ایمانش خوش بود که موّمن 
خوبی شد و آن زن نیز ایمان اورد و ایمانش خوب بود. 


راوی می گوید: پس هشام و بریهه و آن زن بر حضرت صادق علیه السّلام 
داخل شدند و هشام این حکایت و سخنی را که در میان حضرت امام 
موسی علیه السلام و بریهه جاری شده بود حکایت کرد. حضرت صادق 
علیه السلام فر مود: «دری بعصها من بتعض 5 اللَه سمیع علیمٌ», یعنی 
ایشان فرزندانی چند ند که بعضی از ایشان 1 بعضی دیگر زاده شده اند, 
یعنی اولاد پسندیده از پدران برگزیده. و خدا به 
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اقنال مان تا است وه اعمال. اسان دنا است: ره نی کرو 
قداخ نو گرفم ااز کها شمارا تورات:ه انخیل و کناب های سعهران. ه عد 
به انها دست به هم داده است؟ حضرت فرمود: این ها به طریقه میراث از 
بو اسان در و ما است.ه نها رآنمی خوافم ان که اسان ابش ها 
ها را گفته اند. به درستی که خدا در زمین خود حجتی را قرار نمی دهد که 
از چیزی سوّال شود پس بگوید که نمی دانم. 


بعد از آن بریهه دست از حضرت صادق علیه السلام بر نداشت تا آن 
حضرت از دنیا رحلت فرمود. پس ملازم حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام شد و در خدمتش بود تا در زمان آن حضرت فوت شد و حضرت او 
را به دست خود غسل داد و به دست خود او را کفن پوشانید و به دست 
خود او را در لحد خواباند و فرمود: اینک یک حواری از حواریان و خاصی از 
خاصان حضرت مسیح است که آن حضرت را یاری می کرد و به دل 
تصدیق او کرده بود و حق خدا را بر خود می شناخت. راوی می گوید: پس 
بیشتر اصحاب ان حضرت ارزو کردند که چون بریهه باشند.(1) 


توضیح: فیروزآبادی می گوید: «جائلیق» رئیس مسیحیان در کشورهای 
اسلامی در شهر مدینه بود و رتبه اش از «بطریق» مقیم انطاکیه پایین تر 
بود و از مطران یک درجه بالاتر بود و «اسقف» در همه شهرها رتبه اش 
پایین تر از مطران است. سپس «قسیس» و سپس «شماس» رتبه های 
پایین تری از درجات روحانی مسیحیت است. 


«خمیصه» به معنای گرسنگی آمده است و نسبت دادن گرسنگی به روج؛ 
از باب مجاز است نه حقیفت. و مراد این است که حضرت مسیح ریاضت 
کش برای خدا بود. يا کنایه از مخفی بودن خلقت ایشان است از باقی 
فردمان, بعضتی کفه اند کته فعنای ار امش اطضتان آمده است, بعتی 
حضرت مسیح روم آرام بود. این کلمه از ماده «خمص الجرح» است, به 
معنی زمانی که ورم زخم ارامش پیدا کند و تسکین پابد. 
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1 و حیدفه 270 


«ان اردت الحجاج فمهنا» در بعضی نسخه ها «فهاهین» آمده است و کلمه 
«ها» برای اجابت است و «هین» خبر مبتداء محذوف است, یعنی این 
موضوع نید ما اسان است :«انما تخمعان بالاسم» بعنی عفل به مغایرت 
دو شخص می کند و یکی بودن آن دو چیز را محال می داند و شما وقتی 
آن دو چیز را به یک نام خواندید, مانند قدیم و اله و خالق و مانند این ها, 
ان هی کی ند این ال اش یا معنا چنین است که 
اتحاد ده جنر با هم مععول سست جر انعاه اشنی بو اعبلات در تامگذاری 
دلیل بر مغایرت داشتن مسمی است. و معنای اول بهتر است. 


بریهه گفت: این سخن نامفهوم و غیر معقول است. هشام گفت: این کلام 
نزد عقلا معروف و موجه است. بریهه گفت: «ابن» متصل به «اب» و 
متحد با آن است. هشام گفت: «ابن» جزء منفصل «اب» است. چگونه با 


آن متحجد می شود ؟ 


«هذا خلاف ما یعقله الناس» شاید سخن از باب مغالطه گفته شده است, 
زیرا مردم می گویند «ابن» متصل با «اب» است و از آن جدا نیست. و 
«ابن» با «اب» در حقیقت مرتبط اند و در غالب احوالات با هم شریک 
هستند. پس حمل ان حمل وحدت حقیقی است. پس هشام سخن را به 
جایی تغییر داد که احتمال مفالطه نمی رفت. هشام گفت : اگر شهادت 
مردم حجت باشد, انان حکم می کنند که پدر از نظر وجود, بر پسر تقدم 
زمانی دارد. چرا شما چنین نمی گویید؟ 


«بقدره القدیم» بعنی این دو اسم به قدرت قدیم حاصل شده است و 
هشام از وی درباره قدامت آز ۵3 انم پرسید و جاثلیق گفت: اين دو اسم 
قدیم بیست, بلکه حادث است. سیس هشام بر بطلان اتحاد به آگاهی 
دهنده هایی استدلال کرد. و از جاثلیق از خالق اسماء پر سید. سپس گفت: 
اگر بگویی محدث و خالق پسر است نه پدر. پس حکم به اتحاد اقتضاء می 
کند که «عبد» نیز محدث باشد و این خلاف فرض است., و همچنین عکس 
آن. جائلیق خواست از این بن بست بیرون آید و گفت: روج وقتی به زمین 
نازل شد, پسر نامگذاری شد و سپس از اين کار پشیمان شد و برگشت. 
هشام گفت: قبل از نزول هم اسم او پسر بود. احتمال دارد مقصود بریهه 
اين باشد که روح از نظر فرود آمدن و متصل شدن به بدن پسر نامگذاری 


شده 
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است. پس سبب نامگذاری حادث و خود نامگذاری. قدیم است. هشام از 
او پرسید: اپا پیش از نزول دو چیز بود که دو نام داشت؟ گفت: نه, بلکه 
یک روح بود. چون کلام بریهه متناقض بود, هشام توجیه کرد به این که بعض 
آن پستر نام ذاشت هه نعضی انش ندز .یس .به این اضی: نشد, بش »خکم کرد 

به اتحاد دو اسم نیز مثل اتحاد دو مسمی و احتمال دارد مقصود بریهه از 
ات در اینجا مسمی باشد. 


قشاق هی اش اضافی توا بر معا هه 
اتحاد شویم: لازم مین اید که تستر بدر .یرای پدر باشة. در خالی که بدن» 
ختما نش ام دار وه بصن مر یر ی واه و تقد نیت که 
در اصل «فابن اين الاب» باشد, یعنی نبوت یک امر اضافی است و «اب» 
را لازم دارد و «ابوت» هم «ابن» را می خواهد, چگونه شما می گویید 
«ابن» و <«اب» یک چیز ث ی دو اسم یکی است از لحاظ لفظی با 
رتور ها 0 فا 
از آن ذو ابن و دیگری اب است, این است که تفاوتی بین آنها باشد تا بر 
یکی که قوی تر است و جهت علیت در آن است, حکم به پدری کرد و بر 
دیگری که ضعیف تر است و جهت معلولیت در ان است, حکم به پسری 
کرد. پس اگر کفتی که آن دو از جمیع جهات مساوی هستند نمی توان یکی 
را پدر و دیگری را پسر دانست. و اما ظلم از این جهت است که پدری بر 
پسری شرافت دارد اما بر اساس اتحاد اين دو پسر به صفت پدر متصف 
می شود و این ظلم در حق پدر است و در صورت عکس آن نیز (اتصاف 
پدر به صفت پسر) همین طور است و حکم به ظلم از دو طرف نیز بر 
اساس اتحاد پدر و پسر است و ممکن است مراد از ظلم غصب هر یک 
(پدر يا پسر) چیزی را که حق دیگری است باشد , خواه دیگری برتر باشد یا 
پایین تر. 

2 تحف العقول: در خبری طولانی که ما به ذکر مورد نیازش اکتفا کردیم, 
نقل است که امام علیه السّلام بر هارون وارد شد, در حالی که به سبب 
گزارش های واهی و بی اساسی که به او رسیده بود. دستور بازداشت و 
توقیف امام کاظم علیه السلام را داده بود. پس هارون توماری دراز- که در 
آن عقاید زشتی به شیعیان آن 
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حضرت نسبت داده بودند- را به آن حضرت داد. امام علیه السّلام پس از 
خواندن آن؛ رنه ها رو کردم ود کرو ای امير ! ما خاندانی هستیم که 
پیوسته گرفتار دروغ و افترای دشمنان بر خود هستیم, و پروردگا ر ما بسیار 
آمرزنده و پرده پوش است, و جز به روز حساب (قیامت) از افشای اسر 
بندگانش امتناع ,دارد (که فرموده است:) «یوَم لا بقع لقع مال و لا بِتون ح* الا 
مر و ال لب سلیم»( (1) (روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمی 
ی 


سیس افز ود: یدرم به واسطه پدرانش از علی: و او از پیامبر- که درود خدا| 
بر تمامشان باد- برایم اين چنین نقل کردند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
ال هسام قوفود: «هر گاه دو شخص از یک فامیل, یکدیگر را لمس کنند, 
حسٌ خویشاوندی به جوش و خروش آید و سپس آرام شود.» و چنان چه 
امیر بپذیرد. مرا لمس کند و با من دست دهد. در این هنگام هارون از تخت 
خود به زیر امد و با دراز کردن دست راست خود به سوی آن حضرت؛ 
دست راستش را گرفت و او را به سینه اش چسبانید و در آغوش کشید. 
سپس وی را در جانب راست خود نشاند و گفت: گواهی می دهم که تو 
راستگویی, و هم پدرت راستگو بود و هم جدّت صادق بود و هم رسول خدا 
راست گفته. تو وارد شدی در حالی که به سبب گزارش هایی که درباره 
ات به من رسیده بود, پیش از همگان نسبت به شما کینه و خشم داشتم. و 

۱ سا 
تبدیل به رضایت و خشنودی از تو شد. سپس لختی سکوت کرد و به امام 
علیه السّلام گفت: می خواهم درباره علی و عبّاس از تو بپرسم: چرا علی 
به میراث پیامبر بر عباس مقذم است, در حالی که عباس عموی پیامبر و 
برادر پدرش بود؟ ! حضرت علیه السلام فرمود: مرا معاف دار. گفت: به 
خدا| سوگند که معافت نمی دارم جوابم را بده ! فرمود: اگر معافم نمی 
داری پس به من امان د0. گفت: به تو امان دادم. 


حضرت کاظم علیه السلام فرمود: به درستی که پیامبر (میان هر یک نفر از 
مهاجرین و یک نفر از انصار, پیمان اخوّت و برادری دینی برقرار نمود و 
مقر داشت که هر دوی ایشان برادر دینی هستند و هر چند با هم فامیل 
نباشند, از 
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یکدیگر ارث ببرند و) کسانی که قادر بر هجرت بودند و با اين حال در مکه 
باقی ماندند را از ارث محروم داشت. به تحقیق عباس, نیا و جد شما ایمان 
آورد, ولی هچرت نکرد. و علی, هم ایمان آورد و هم هجرت کرد و خداوند 
فرموده: «الْذِین آمَوا و لغ بُهاجژوا ما لَکَمٌ من وَلایتَهِم من شی ء حتّی 
پهاجرژوا»(1) (و کب که ایمان آورده اند ولی مهاجرت نکرده اند, هیچ 
گونه خویشاوندی [دینی] با شما ندارند مگر آنکه [در راه خدا] هجرت 
کنند. 4 


(پس از شنیدن این سخنان) رنگ از رخسار هارون پر ید و کر کون شد, 

گفت: چرا شما خود را ار ات 
وا ای کب تعاس سم کید رید به درستی که 
خداوند عیسی مسیح را به واسطه مادرش مریم- که دوشیزه بود و 
شوهری ندیده و دست هیچ بشری به دامانش نرسیده بود- به خلیل خود 
ابراهیم مسوب و منتسب داشته است. آنجا که فرمود: «و من ذُریْته 9۵ 
و سْلیمان و یوب و وف و مَوسي و هاژون و گذلک تجْزی الْمُحُسنیَ* و 

رَکریا و بخبی و عبسی و الیاس کل من الصالجین»(2) ۱ 
و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را [هدایت کردیم] و اين 
گونه, نیکوکاران رز پاداش می دهیم. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را 
که همه از شایستگان بودند. ) پس تنها به واسطه مادرش او را ,؛ به خلیل 
خود ابراهیم منسوب داشت, همچنان که داود و سلیمان و ایّوب و موسی و 
هارون را به واسطه پدران و مادران ان حضرات. به خلیل خود منتسب 
داشته است. و اين برتری و مقام رفیع برای حضرت عیسی, تنها به واسطه 
مادر گرامی اش بود. 


و این همان فرمایش خداوند در داستان مریم علیها السْلام است که 
فرمود: «انّ ال اصطفاي و طَهْرّي و اطفاي علی نساء العالمین»(3) 
[و [یاد کن ] فتعافیت را که فرشتگان ک هد «ای مریم » خداوند نو را 
برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است.») (اين 
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بوده, و بدینسان پروردگارمان فاطمه را برگزید و پاک گردانید و بر زنان 


جهانیان- به واسطه حسن و حسین دو آقای جوانان بهشتی- برتری و مزیت 


هارون (در حالی که براشفته شده و سخن امام علیه السلام محزونش 
ا مد سم اه فت ما اد کح انلس این کارت کر اسان تن 
کت وا یه اراس از اه وان مان ماس رسد می 
شود؟ ! امام علیه السّلام فرمود: ای امیر ! اين مسأله ای است که هیچ یک 
از حاکمان جز تو از ان پرسش نکرده اند ؛ نه تیم و عدی و نه بنی امیه. و 
نیز هیخ رز کدام از پدران منر درباره این موضوع سوال نشده اند تو نیز 
ای سا ما دای سس فان ات 
را فاش ساخته ای, از امانی که به تو داده ام منصرف خواهم شد. فرمود: 
اين حقّ برای تو است. گفت: راستی که زنادقه در اسلام و در میان 
مسلمانان افزون گشته اند, و اين افراد زندیق بنا بر گزارش هایی که به 
ما رسیده, وابستگان شما هستند بنابراین زندیق در نزد شما خاندان چه 
کسی است؟ فرمود: زندیق افراد منکر خدا و رسولند. همان ها که با خدا و 
رسولش دشمني و مخالفت می کنند. خداوند فرموده است: «لا تج ما 
وتو پالله و الوم لاجر بُوادُونت من حا؟ ال و سول و لو کائوا آباَقم أو 
اعد از اتوانمم اد عشتم۳ ۱ (قومت با تاین که به دا و روز 
#0 ی و ۱ 0/0 
کرده اند - هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشیره آناضن 
باشند- دوست بدارند. + و ایشان همان افراد ملحدند که از یکتاپرستی به 
الحاد گراییده اند. 


هارون الاشید گفت: به من بگو نخستین فردی که به الحاد گرایید و زندیق 
شد چه کسی بود؟ فرمود: ابلیس ملعون در عالم بالا نخستین کسي بود که 

به الحاد گراییده و زندیق شد, خود را تزر ی یافت و بر حضرت آدم علیه 
السّلام- برگزیده و همراز خدا- با اين سخنان به خود بالید و مباهات کرد 
که: «آتا حَیْرٌ مه خلفتیی من نار و حَلقتَة من طین»(2) [مرا از اتتنی 
ار ۳ ز کل افزندی, ) بس (با این سخنان) از فرمان بروزد کارشن 
سر پیچید و ملحد شد., و نژادش الحاد را تا روز 
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1- . مجادله / 22 


2 . اعراف / 12 


رستاخیز به ارث بردند. هارون گفت: مگر ابلیس, نژادی هم داشت؟ 
فرمود: آری, مگر این سخن خدا را نشنیده ای که فرموده است: « لا 
اب ج کان من الچن تست کن آقر مه آ قتجدوته و ذُربتَه اولیاء من 
دونی و هم لِکم َذْوٌ بلس پلظالمین بدلا" مل ۱ هدهع حلَق السّماوات و 
الا ل حای ارفشیت و ما کل متَخْدّ المَضلین عَضدا»(1) [پس [همه]- 
جز ابلیس- سجده گرننده. که ار [گروه ] جن بود و از فرمان پروردگارش 

را ایا و 
گیرید. و حال انکه انها دشمن شمایند؟ و چه بد جانشینانی برای 
ستمگرانند. آمن ] آنان را نه در آفرینش آسمان: ها و زمین به شهادت 
طلبیدم و نه در آفرینش خودشان. و من آن نیستم که گمراهگران را همکار 
خود بگیرم. ) (آنان را گمراه کننده خواند) زیرا نژاد و فرزندان آدم را با 
کفتار فربینده و دروغشان کمراه و منحرف: می سازند. و 1 نان شهادت به 
وحدانیت خدا می دهند, همچنان که خدا وصفشان, فرموده که: «و لین 
از مب و السیاوات ۱٩‏ زين تقولن ال کل 1 له ۳۰۱0 ۲ 
یَْلمُون»(2) (و اگر از آنها بپرسی: «چه کسی آسمان ها و زمین را 
آفریده است؟» مسلماً خواهند گفت: «خدا.» بگو: «ستایش از آن 
خداست», ولی بیشترشان نمی دانند. + یعنی ایشان این سخن را 9 
مگر از روی تلقین و عادت و به زبان. و هر کس از سر جهل و نادانی اقرار 
کند کند و گواهی دهد, تردید دارد و حسود است و معاند. و به همین خاطر 
است که عرب گوید: «کسی که چیزی را نداند با آن دشمنی ورزد. و چون 
ندان دستت. نيایدر بر آن خرده گیرد و انتقاد کندر و از ار کردد .و متخرف 
شود», چرا که او نادان و جاهل است, نه دانا و آگاه. 


ند ضیان. ان حضرت علیه السلام و ابو یوسف قاضی گفتگوی طولانی بود 
ای او ها ۱ 
تو را به حق/ پدرانت سوگند می دهم که سخنانی جامع در کمال اختصار 
برای امور جاری ما بیان کن. فرمود: بسیار خوب. پس دوات و کاغذی 
برایش آوردند و نوشت: 
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1- . کهف / 51-50 
2 . لقمان / 25 


«ینتم آلله ان الرخیم مامن آموز اجان به جمان قصمت تفتنیم ی 
شود: 1) آن امور که فاقد اختلاف می باشد و مورد اجماع امّت است که 
بنا بر ضرورتی ناگزیر از آن هستند؛ 2) و اخبار مورد اجماع و اثفاقی که 
سرانجام هر گونه شبهه ای بر آن عرضه می گردد, و استنباط هر موضوع 
تازه و جدیدی از نها عی: هن و آن مورد اتفاق و اجماء ات است 3) و 
امری که توام با تردید و انکار است؛ و راهش این است که برای افرادی 
که جویای دلیل ان هستند- در پرتو ایاتی که تفسیرش مورد اجماع 
ستتی که همه قبولش دارند و عاری از هر اختلاف است- از کسانی که 
اهلیّت آن را دارند توضیح خواسته شود؛ 4) و یا قانونی است که عقول, 
حقینش را بپذیرند. و تمامی امّت- خاضه و عاقه- نه بدان شک کنند و نه 
انکارش نمایند. و این دو امر, از آمر توحید. و یکتایزشتی: و بایین: تر آن: ۳ 
دیه یک خراش در بدن و انچه بالاتر است جاری می باشد. 


اين است میزانی که امر دین بر آن عرضه می گردد. ننایو آین. انخه بر هان .۵ 
دلیلش برایت به ثبوت رسید, آن را بپذیر و آنچه صخْتش برایت مشخص 
تحت آن را ر کن. در نتیجه هر کس یکی از این سه (قرآن, سئت, 
قانون عقلی) را (برای ثایت کردن یک امر و حکم دینی) آورد. آن همان 
حجت رسايي است که خداوند در کلامش به پیامبرش فرموده است که: 
«فْل قلله الْحْعَهٌ البالِعة قَلو شاء لَهَداکَمْ أَجْمَعینَ»(1) [بگو: «برهان رسا 
ویژه خداست, و اگر [خدا] می خواست قطعاً همه شما را هدایت می 
9 ۱ آنادان می رسد پس آن را از سر جهلش 
درک می کند, همچنان که فرد آگاه در پرتو علم و آگاهی اش آن را در می 
پابد. ۹ ۱ تا ۱ ار ۷03 
می دانند احتجاج می نماید, و ایشان را بدان چه می فهمند فرا می خواند 
نه به چیزی که نمی دانند و نمی فهمند.» 


در این نام هارفن: ال شید. ان خصرت را جایزم اق بخشید .وه آف زا با 
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1- . انعام / 149 
2 . تحف العقول: 426 


مولف: اين حدیث در ابواب تاريخ امام موسی کاظم علیه السّلام با سند 
دیگر با اندک تغییر خواهد آمد. بدان که ارت نبردن کسی که هجرت نکرده 
نزد دانشمندان امامیه غیر مشهور است. تحفیق در این مورد در «کتاب 
میرات» خواهد آمد و شرح قسمت آخر حدبت در «کتاب العلم» گذشت. 


3 خرائج و جرائج: روایت شده است که گروهی از یهودان خدمت امام 
صادق علیه السّلام رسیدند و گفتند: چه معجزه ای داری که دلالت بر نبوت 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله بکند؟ فرمود: کتاب مهیمن و حیران 
کننده عقول به آنچه در مورد حلال و حرام و سایر چیزهایی که به ایشان 
داده شده ارت یهودان 5 ما از کجا بفهمیم که این مطالب شما؛ 
در ان وقت کودکی بود و حضور داشت, فرمود: ما از کجا بفهمیم دلایلی که 
و ی ی 


گفتند؛ این مطالب به وسیله اشخاص راستگویی به ما رسیده است. 
موسی بن جعفر علیه السلام فر مود: اینک صدق گفتار ما را به وسیله 
تلقینی که خداوند, بدون تعلیم 9 نقل از دیگران به طفل کوچکی نموده, 
باس کشت ۵ الف ال اللم محند سول اللی و کداهین :دآفند به 
امامت ائمه هدی و حجت های پروردگار بر مردم. امام صادق علیه السلام 
از جای حرکت کرد و پیشانی موسی بن جعفر را بوسید. سپس فرمود: تو 
قائم بعد از من هستی. به همین جهت که حضرت صادق تعبیر به قائم نمود, 
امام صادق علیه السلام به بهودان که مسلمان شده بودنده جایزه 9 
و 
حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است.(1) 


مولف: احتجاج موسی بن جعفر علیه السْلام بر یهودیان در مورد معجزات 
پیامبر صلی الله علیه و آله. تماما در ابواب معجزات النبی خواهد آمد. 
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1- . خرائج و جرائج 1 : 111 - 112 


تجدید بنای مسجدالحرام را نمود. یک خانه در زاویه ای از مسجد باقی ماند 
که از صاحبان آن تقاضای فروش نمود, اما آنها امتناع کردند. راجع به این 
مطلب از فقهاء پرسید. همه گفتند که نباید چیز غصبی را جزو 
مسجدالحرام نمود. 


بنویسی, 9 ۱ 03 9 مهدی ۷ 
والی مدینه نوشت که از موسی بن جعفر علیه السلام بیرسد: خانه ای را 


می خواهیم جزو مسجدالحرام کنیم. اما صاحب آن ات دارد. ۳۹ می 
وی ۵ یا ای 1 بن مطلت را دای؟ کفت 


چاره ای نیست.. فرمود: بنویس ! 

«ینشم الا امن الرجیم. اگر مردم آنجا سکونت داشته اند و کعبه بعد در 
آنجا به وجود آمده, مردم شایسته تصرف ملک خود هستند, اما اگر کعبه 
قبلا بوده است و مردم امده و آنجا سکونت اختیار کرده اند, کعبه سزاوار 

اطراف خویش است نه مردم.» 

ففتی. ناضه: سای فد تا نی وسیی. آن را بوسید و دستور داد خانه را 
خراب کردند. صاحبان خانه خدمت موسی بن جعفر علیه السلام امدند و 
قاتا که که رم اه اه ایا سا یی سا 


جناب نوشت که یک چیزی به آنها بده. مهدی هم صاحبان خانه را راضی 
کرد.(1) 


توضیح: «الرضخ» بخشش اندک را گویند. 
5 تحف العقول: عبدالله بن پحیی 7 در دعایی که برای آن حضرت 
نوشتم, این فراز بود: «الحمد لله منتهی علمه». (سپاس خدای را به اندازه 


نهایت علم او). (در جواب) نوشت: نباید بگویی: «نهایت علم او», زیرا علم 
خدایزا تهایتی:نشست, باکه وه «نهایت وضا وقشتودی آش »121۰ 
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1 تقسیر غیاشی:1 * 209 


2 . تحف العقول: 408 


6 تحف العقول: فردی از آن حضرت علیه السّلام پرسید: جواد و بخشنده 
کیست؟ فرمود: پرسش تو دو وجه دارد؛ اک از مخلوقات می پرسی, به 
راستی فرد بخشنده فردی است که آن مقدار که خدا بر او واجب ساخته 
را می پردازد. و فرد بخیل و فرومایه کسی است که در پرداخت واجبات 
الهی بخل می ورزد. چنان چه منظورت بخشندگی خالق است, پس او چه 
عطا کند و چه دریغ ورزد (در هر دو صورت) بخشنده است. زیرا اگر 
عطایت فرماید, آنچه را که از تو نیست به تو بخشیده, و چنان چه از تو باز 
دارد, انچه را که از تو نیست دریغ داشته است.(1) 


7. تحف العقول: یکی از وکلایش او را گفت: به خدا سوگند که به تو خیانت 
نکردم. فرمود: چه در مالم خیانت کنی و چه ان را تلف سازی, هر دو در 
نظرم یکسان است. در حالی که خیانت بر تو سخت تر و بدتر است.(2) 


8 تحف العقول: هر کس که درباره [ذات ] خدا سخن گوید, نابود شود؛ 
کسی که طالب ریاست باشد. هلاک گردد؛ و کسی که خودبین باشد. تباه 


شود.(3) 


9. تحف العقول: رنح دنیا و دین (یعنی: اخرت) رو به سختی نهاده, اما رنح 
دنیا این است که تو دست به هر چه دراز ز کنی, به فرد تبهکاری برمی خوری 
۱ و اما رنج آخرت این است که هیچ 
یاوری نیابی که بر (گرفتاری های) آن کمک و یاری ات کند.(4) 


10 تحف العقول: چهار چیز از وسوسه است: گل خوردن, کلوخ شکستن. 
ناخن ها را به دندان جویدن, ریش جویدن. و سه چیز به دیده جلا دهد و آن 
نکریستتتن به: تاه و آبروان .مق زا است:۱<۱ 


1. تحف العقول: هنگامی که در میان خلق بیدادگری و ستم بر درستی و 
حقّ فزونی یافت و چیره شد, جایز نیست کسی به دیگری خوشبین باشد, تا 
ژصانف که ذرشتت را در آن‌شنخص در ی کت( 
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1- . تحف العقول: 408 


2 . تحف العقول: 408 
3-. تحف العقول: 409 


4- . تحف العقول: 409 
5- . تحف العقول: 409 
6- . تحف العقول: 409 


2. تحف العقول: بوسیدن لب غیر همسر و کودک جایز نیست.(1) 


3 نف الععول: در شین دا اتدنه کر کنیوت ترا قمم وین ایرد 
بینش و کمال عبادت است., و نیز موجب صعود به درجات رفیع و نیل به 
مراتب عالی دین و دنیا است. و برتری فرد دین فهم و فقیه بر فرد عابد, 
همچون برتری خورشید بر ستارگان است. و هر کس در دین خود اندیشه 
نکند. خداوند از هیچ عمل او راضی نگردد.(2) 


4 تحف العقول: به ری بن یقطین فرمود: کفاره و جبران خدمت به 
سلطان. احسان به برادران است.(3) 


5 تحف العقول: هر گاه زمامداری دادگر باشد. هم ثواب برد و هم 
شکرش بر تو لازم آید, و چون بیدادگر باشد, گناه بر او باشد و تو را صبر 
باید.(4) 


6 ایو ختيقه کیت ور روز کار اتوعندالم ضاوق. غلیت التتلام به تشر جر 
رفتم, چون به مدینه رسیدم» رهسپار منزل آن حضرت شده و درب خانه 
منتظر اجازه ورود او شدم که ناگاه کودکی نوپا بیرون اند گفتم: ای پسر ! 
فرد غریبی که به شهرتان آمده کجا قضای حاجت کند؟ گفت: صبر نما. 
سیس در حالی که به دیوار تکیه داد و نشست گفت: از کنار نهرها, محل 
ریزش میوه درختان؛ گرداگرد و اطراف مساجد و وسط جاده پرهیز کن» و 
پشت دیواری پنهان شو و جامه ات را بالا بزن, و نه رو به قبله باش و نه 
پشت بدان, و دیگر هر جا که خواستی قضای حاجت کن. 


(انم تفه وا ای از کود کی توا وم ار روم افو و 
ی رب ی ی 
الحسین بن علی بن ابی طالب. از او پرسیدم: ای پسر ! گناه از چه کسی 
صادر می شود ؟ فر مود: ارتکاب گناهان از سه حال خارج تیست . پا از 


خداوند سر می زند - و هرگز چنین 
ص: 260 
1- . تحف العقول: 409 


2 . تحف العقول: 410 
3- . تحف العقول: 410 


4-. تحف العقول: 411 


چیزی نیست- و اصلا شایسته پروردگار نیست که بنده را به خاطر گناهی 
که نکرده عذاب کند؛ يا از خدا و بنده, هر دو با هم سر می زند- که چنین 
نیست- زیرا شایسته نباشد که شریک قوی به شریک ضعیف ستم کند؛ 
اینکه از بنده سر می زند- که همین طور هم هست- پس اگر خداوند 
درگذرد و عفو فرماید, از روی جود و کرمش خواهد بود و چنان چه مجازات 

, پس به جهت گناه و جرم بنده است. ابو حنیفه گوید: نف آنکه.: با ابط 
عبداللّه صادق علیه السّلام ملاقات کنم بازگشتم و بدان چه شنیدم بی نیاز 


و مستغنی گشتم.(1) 


17 کنز جامع الفوائد: داود بن کثیر رقی گوید: ابو حنیفه به ابن ابی لیلی 
گفت: ما را نزد موسی بن جعفر علیه السّلام ببر تا درباره کارهای بنده های 
خدا| از او پرسش کنیم. و این در زمان زندگی امام جعفر صادق علیه 
السلام بود و امام وا ار ی چون 
نزد آن حضرت رفتند, بر او سلام کردند و گفتند: از کارهای بندگان خدا به 
را ما و و 
فزهود: اکر کارهای شدکان ار خطا اسف ان انار ضرف باشتند.ه کار انا 
نباشد, خدا| والاتر و عزیزتر و عادل تر است که بنده هایش را بر کاری که 
خودش کرده عذاب کند, و اگر از خدا و از خلقش هر دو باشند و در کار 
مشترک باشند, خدا والاتر و عزیزتر است از اینکه عذاب کند بندگانش را 
نز کامی که وش شرک آان‌سدم ماک کارها اوه شوم ها بانشدر ار 
عذاب کند بر کارهای بد عدالت است و اگر هم بیامرزد, خدا اهل تقوا و 
اهل مغفرت است و سپس این چند شعر را سروده: 


کار های ند ها که به آن.ها مخت می: نویه وقتی که آن ها را انجام می 
دهیم از سه حال بیرون نیست 


پا خداوند توانا خودش به تنهایی آنها را انجام داده است, پس هنگام انجام 
دادن آن کارها توسط ما, مذمت از ما دور می شود 


با خدای متعال در آن کارها شریک ماست. پس صلامت نه: آهعی:رضعو ان 
ملامت ارتکاب ان کارها که زود است به ما برسد 
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1- . تحف العقول: 411 


جز گناه مرتکب شونده ان کارها 


مولف: اکثر مناظرات و احتجاجات امام موسی کاظم علیه السلام, در 
ابواب تاریخ ان حضرت و سخنان جامع ان حضرت در مورد دانش ها در 
«کتاب روضه» خواهد امد. 
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باب هفدهم : اخباری که علی بن جعفر از برادر خود موسی بن جعفر علیه السّلام نقل کرد به غیر 
حمیری دارد و اخبار حمیری را در بخش های مربوط به آن متفرق نموده ایم 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر بن محمد از برادر خود موسی بن جعفر 
نقل کرد که فرمود: از پدرم جعفر بن محمد پرسیدم مردی که قبل از 
طواف نساء با زن خود همبستر شود, عملا چه باید بکند؟ فرمود: طواف 
می کند و یک شتر قربانی می نماید. 


پرسیدم: مردی را گرفته اند که سه حد باید زده شود؛ حد شرابخواری. حد 
دزدی و حد زنا, چه باید کرد؟ فرمود: ابتدا حد شراب, بعد حد سرقت و بعد 
از ان حد زنا را باید زد. 


در مورد خنثی پرسیدم که با تدلیس و فریب زنی را ازدواج کرده. فرمود: 
باید پشت او را شلاق زد تا ذلت و خواری را حس نماید و اگر با او دخول 
نموده, تمام مهر را باید بپردازد, ولی اگر دخول نکرده, نصف مهر او را می 
پردازد. 


از دبیحه و کشتار بهودی و نصرانی پرسیدم که خوردننش جایز است پا زم؟ 
فرمود: هر چه نام خدا| بر ان برده شده باشد, جایز است.(1) 
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1- . مشهور بر خلاف این فتوا است مگر مسلمان دستور کشتن داده باشد 
و خودش نام خدا را ببر د. 


پرسیدم: : شخصی گوسفندی را در بیابان پیدا کرده. آبا برای او حلال است؟ 
فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود؛ آن: کوشفتة, با. مال تو 
است يا برادرت يا گرگ. کر ی ما و 
اطلاع بده. در صورتی که صاحبش پید | شد به او می دهی, اگر صاحبش 
پیدا نشد آن را می خوری, ولی ضامن آن هستی که اگر صاحیش پیدا شود 
و درخواست بهای گوسفند خویش را بنماید (که باید مثل يا قیمتش را 
بپردازی). 


پرسیدم: کسی که برای کفاره ظهار روزه گرفته, بعد وضع مالی او خوب 
می شود و می تواند کفاره مالی بد هد (بنده ازاد کند) و از روزه کفاره اش 
دو روز یا سه روز باقیمانده, چه کار باید بکند؟ فر مود: اگر یک ماه را روزه 
گرفته و داخل ماه دوم شده, همان روزه کافی است. آن را تمام می کند و 
بنده آزاد تعت کند: 


پر سیدم : شخصی دو ماه رمضان متوالی مریض بوده, بعد خوب شده است. 
ار اد کرو سای شم با بان فص که نی رای او 
برای هر روز یک مد طعام (تقریبا ده سیر) کفاره می دهد. 


پرسیدم شخصی پرنده ای را از مکه تا به کوفه آورده است. حالا چه باید 


بکند؟ فرمود: آن بر برگرداند به مکه و اگر (یرنده) مرد, باید قیمت آن را 
صدقه بدهد. 


پرسیدم : : شخصی ترک طواف نموده تا آمد به وطن و در آنجا با همسر خود 
همبستر شده است. چه باید بکند؟ فرمود: یک قربانی می فرستد. اگر این 
طواف را از حج ترک کرده, در ایام حج و اگر در عمره ترک کرده, در عمره 
می فرستد و شخصی را وکنل .خی کند: انخه. را که از.طواف تری: کردم 
انجام دهد. 


پر سیدم . ۱ آپا جایز است 
قبل از تمام شدن عده متوفی با زنی دیگر ازدواج کند؟ فرمود: وقتی مرد. 


پرسیدم. نماز خوف چگونه است؟ فر مود: امام می ایستد و با عده ای از 
سپاهیان خود یک رکعت نماز می خواند. بعد برای رکعت دوم حرکت می 
کند و سربازان نیز رکعت دوم را با او می خوانند. بعد نمازشان را تمام می 
کنند و می روند و 


ص: 300 


بعد بقیه سپاه هنتخ و با او نماز می خوانند. در رکعت دوم نماز وقتی 
امام به تشهد نشست. آنها حرکت می کنند و دومی را برای خود می 
خوانند. سپس می نشینند و با او تشهد می خوانند. سپس امام سلام می 
دهد و از جای حرکت می کند و با انها ادامه می دهد. 


پرسیدم: نماز مغرب را در هنگام خوف چگونه باید خواند؟ فرمود: امام با 
عده ای از پاران می ایستد و یک رکعت نماز می خواند. بعد رکعت دوم 
می رسد و آنها نیز با او دو رکعت می خوانند و تمام می کنند و می روند. 
آن گاه بقیه سربازان می آیند و با او نماز را در رکعت دوم می خوانند. 
سپس از جای حرکت می کند و با آنها در رکعت دوم نماز را می خواند. در 
این موقع رکعت سوم امام و رکعت دوم انها است. بعد می نشیند برای 
تشهد, انها نیز تشهد می خوانند. بعد سربازان حرکت می کنند برای رکعت 
سوم خود, در حالی که امام نشسته است. رکعت سوم را که خواندند, انها 
تشهد می خوانند. بعد امام سلام می دهد و انها نیز سلام می دهند. 


پرسیدم. در حج تمتع از کجا احرام باید بست و احرام جح چگونه است؟ 
فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اهل عراق از «عقیق» تعیین 
نموده و برای اهل مدینه و اطراف ان از «مسجد شجره» و برای شامیان 

و اطراف آن از «جحفه» و اهل طائف از «قرن» و اهل یمن از «یلملم.» 
۱ ی کی ۳ 


پر سیدم : شخص می تواند کبوتر حرم را در متطقه حل ضید کند و بعد وارد 
حرم شود و آن را بخورد؟ فرمود: کبوتر حرم را در هیچ حال نباید خورد. 
پرسیدم: ایا شخص می تواند موی های زیر بغل خود را در ماه رمضان که 
روزه دارد بکند؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: شخص می تواند با اب 
دهان خود چیزی را که در لباسش هست بشوید؟ فرمود: اشعالی ندارد. 


پرسیدم: زنی شوهرش مرده و حامله است. بعد وضع حمل کرده و قبل از 
گذشتن چهار ماه و ده روز ازدواج می کند, چگونه است؟ فرمود: اگر 
شوهرش با او همبستر شده, از هم جدا می شوند و بقیه عده شوهرش را 
نگه می دارد. بعد باز عده دیگری برای شوهر دوم نگه می دارد و دیگر 
هرگز به آن مرد حلال نمی شود, گرچه 
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با دیگری هم ازدواج نماید. اما اگر با او همبستر نشده باشد, از هم جدا می 
شوند و بقیه عده شوهر اولش را تم وم دارد. بعد این شوهر نکن از 
خواستگاران او به شمار می رود. 


پرسیدم: ملخ ریزه را می توان خورد؟ فرمود: نمی توان خورد تا بپرد. 
و دو نفر به خواستگاری دختری می آیند, جذ دختر مایل است دختر 

به یکی ازدواج بدهد, ولی پدر دختر به دیگری تمایل دارد. خواسته کدام 
آنها مقدم است؟ فرمود: کسی که جد انتخاب می کند شایسته است.؛ 
زیرا پدر و دختر هر دو در اختیار جدٌ هستند. 


از مردی پرسیدم که دارای گوسفند است و پوست گوسفندهای مرده را 
هم نگه داشته و با پوست های تذکیه شده مخلوط شده است و نمی داند 
کسی که پوست مرده را حلال می داند و پولش را استفاده می نماید, 
اشکالی ندارد. 


پرسیدم: زن می تواند با مرد در ماه رمضان و با حال روزه معانقه کند و 
جایی از بدن مرد را بدون غریزه جنسی و شهوت ببوسد؟ فرمود: اشکالی 
ندارد. پرسیدم: زن می تواند روی روسری خود مسح بکشد؟ فرمود: 
ی .۳ بای مسح بر روی سر بکشد. پرسیدم: روزه دار می تواند 
روغن در گوش خود بچکاند؟ فرمود: اگر داخل حلقش نشود اشکالی ندارد. 


پرسیدم: مردی با کنیزی همبستر شده و ان کنیز را قبل از حیض شدن 
بفروشد و مشتری در همان ظهر با او همبستر شود و زن آبستن گردد؛ بچه 
متعلق به کدام یک از آن دو است؟ فرمود: بچه متعلق به مردی است که 
کته در ا تیار اس چون پیامبر اکرم فرموده است: «الولد للفراش. ۳ 


پر سیدم . : اگر زنی به بچه ای که غلام و برده اوست شیر داده باشد چه می 
شود؟ فرموده و فنی نت داد آزاد.هی: کرد پرسیدم: مادر می تواند از 
گوشت عقیقه فرزند خود بخورد؟ فرمود: صحیح نیست بخورد. باید تمام آن 
را صدقه بدهد. 
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پر سیدم. : روز هفتم تولد سر بچه را نتراشیده اند. آیا بعد باید بتراشد و به 
وزن آن صد قه بدهد؟ فر مود: وقتی هفت روز گذشت. تراشیدن بر آنها 
لازم نیست., زیرا تراشیدن و عقیقه و اسم گذاری در روز هفتم است. 


پرسیدم: حح افراد بهتر است با حح اقران؟ فرمود: حج تمتع بهتر از افراد و 
اقران است که با خود قربانی ببرد. سپس فرمود: متعه همان است که در 
کتاب خدا است و پیامبر صلی الله علیه و آله به آن امر کرده. سیس 
فرمود: متعه داخل در حج است تا روز قیامت. بعد انگشت های خود را 
دهم -<اخل. کر بفنی. این طور با هم مخلوظ دمن ان حام فرمود. این 
عباس هت حاضرم با هر کس که بخواهد, در این مورد مباهله و 


پرسیدم: شخص به سجده می رود و دست خود را روی کفش خویش می 
گذارد. آیا صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: شخص می تواند 
دختر خود را بدون اجازه اش به ازدواج دهد؟ فرمود: آری, فرزند با بودن 
پدر از خود اختیاری ندارد., مگر قبلا ازدواج کرده باشد (بیوه باشد). چنین 
زنی را خایز نیست::مکر او را اعاه کند.و آجازه:بکیرد: 


پرسیدم: شخصی می تواند از بالای تخت گاهی دکان خود پشت سر امام 
نماز بگذارد؟ فر مود: اگر با مافممین در صف قرار گرفته بااشد اشکالی 


ندارد. 


پرسیدم: خر قارتحا ورز ورگ ود نما نوا ند > 
فرمود: صحیح نیست نیست. مگر با چادر. پر سیدم . زن می تواند با اینکه چادر 
داریا کی لاف یا یاه فرعید صحیح نیست, مگر 
اینکه چادر خود را بپوشد. پرسیدم: زن می تواند با داشتن چادر, در لنگ و 
لحاف و روسری نماز بخواند؟ فرمود: وقتی چادر داشته بااشد صحیح 


پرسیدم: مرد می تواند با شلوار و ردا پیش نماز باشد؟ فرمود: اشکالی 
ندارد. درباره شب زندم داری ماه رمضان پرسیدم که آيا صحیح است؟ 
فرمود: صحیح نیست, مگر با قرائت قرآن. ابتدا فاتحه را می خوانی, بعد 
برای قرائت امام ساکت می شوی. وقتی به رکوع رفت «فْل هو اللَدْ أَحث» 
را و غیر آن سوره را می خوانی, بعد به رکوع 
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می روی. وقتی امام به رکوع رفت, تو هم چنان چه تنها در نماز این کار را 
شید کیره در رکوع و در سجده تکبیر بکو, ولی نمازت تنهایی بهتر است. 


هدقن آ نا شلوار می تواند به جای لنگ در نماز کافی باشد؟ فرمود: آری. 
پر سیدم . + ابا مند«هی کفاند.در لنک و کلاه نماز بخواند, با اینکه عبا و ردا هم 


دارد؟ فرمود: صحیح نیست. 


پرسیدم: مرد می تواند با شلوار و کلاه پیش نماز باشد؟ فرمود: صحیح 
نیست. پرسیدم محرم می تواند لنگ خود را در نماز به گردن ببندد؟ فرمود: 
صحیح نیست به گردن ببندد. ولی می پیچد به گردن خود و نمی بندد. 
پرسیدم: مرد می تواند دو طرف ردای خود را به طرف چپ جمع کند؟ 
فرمود: جمع کردن آن در طرف چپ صحیح نیست. ولی می تواند در طرف 


پر سیدم . آپا خوردن ماهی (حنکلس که فقط استخوان سر و مهره پشت 
دارد و به آن ازدهای دریز می گویند) صحیح است؟ فرمود: در کتاب 
افتر المه‌هنین رعليه السلاه. آن را حرام یافتیم. از مردی پرسیدم که به 
استخوان گوش او ضربتی زده اند و مدعی است که نمی شنود؟ فرمود: 
اگر مسلمان است تصدیق می شود. 


پرسیدم: : چارپاداران که سفر به نیل می کنند, آبا هار وا تابن تمام کنند؟ 


فرمود: فیدر رف و آمد هتند: روزه بگیرند و نماز را تمام کنند, مگر 
اینکه تازه به سفر می روند که باید افطار کنند و نماز را قصر نمایند. 


پر سیدم : مردی با زنش در ماه رمضان همبستر شده, در حالی که مرد 
روزه دار بوده. چه باید بکند؟ فرمود: باید قضای روزه را بگیرد و یک بنده 


آزاد کند, اگر نداشت دو ماه متوالی روزه بگیرد, اگر نتواننست شصت نفر 
را غذا بدهد و اگر نداشت استغفا ر کند. 


تدشتیدم: ]با برای روزه دار جایز است که در ماه رمضان کنیز را به پشت 
بخواباند و به شکم و ران و پشت او بزند؟ فرمود: اگر اين کار از روی 
شهوت نکند اشکالی ندارد, اما از روی شهوت صحیح نیست . پر سیدم . 
ضدفه ا(ر کات ) در اجه عیزها است ۱ فرمود ببافتر اکرم ضلی الله غلیة و 
آله فرموده است: در نه چیز است: 


ص: 204 


گندم, جوه خرما؛ مویز» طلاء نقره, بشتر, کاو, گوسفند و از چیزهای دیگر 
عفو شده است. 


پرسیدم: شخص مسلمان می تواند به سیاحت بپردازد يا در گوشه خانه ای 
رهبانیت و ترک دنیا نماید و خارج نشود؟ فرمود: نه. پرسیدم: لباس 
شخصی به الاغ مرده برخورد می کند. ایا فیان ار دتم مت خوانه کی ان 
تهاز بخه‌اند ۱ -غرهود تن آن لازم نیست. نماز بخواند, اشکالی ندارد. 
پرسیدم: شخصی لباسش به سگ مرده برخورد می کند می تواند. آیا در آن 
تما شواند ۱ مود ان یف هن یا اب ان هی بات اه نمانمی 
خواند. اشکالی ندارد. 


پر سیدم . : شخصی به نماز میت می رسد که یک يا دو مرتبه تکبیر را گفته 
اند. چکار باید بکند؟ فرمود: بقیه تکبیرها را می گوید و دست بر می دارد و 
سار را واه کف پر سیدم . : در سرزمینی وبا پیدا می شود. آپا 
شخص می تواند از ترس مرگ فرار کند؟ فرمود: فرار می کند تا وقتی که 
در مسجدی که نماز می خواند. اتفاق نیفتاده باشد. اکر در میان اهل 
مسجدی که نماز در آن می خواند وبا افتاد. نباید فرار کند. 


چگونه است؟ فرمود: اگر عمدا قی کند. باید قضا کند, اما اگر عمدی نباشد 
اشکالی ندارد. پرسیدم: ایا می توان با شراب مداوا نمود؟ فرمود: نه. 
پرسیدم: شخص می تواند در پیراهن تنها و قبای تنها نماز بخواند؟ فرمود: 
باید بر پشت خود چیزی بیندازد. 


پرسیدم: شخص می تواند در یک بارانی (لباسی که برای حفاظت از باران 
می پوشند) يا یک جبّه پیش نماز باشد؟ فرمود: اگر در زیر پیراهن پوشیده 
باشد اشکالی ندارد. پرسیدم: شخص محرم می تواند کشتی بگیرد؟ گفت: 
صحیح نیست. چون ممکن است مجروح شود يا از موی بدنش بریزد. 
پرسیدم: شخص محرم صحیح است که مسواک کند؟ فرمود: صحیح است. 
ولی صحیح نیست دهانش را خونی کند. 


از شخصی سوّال کردم که لباسش به خوک برخورد کرده و در حال نماز 
پادشن. من ان فوفود: اشعالی: ندار دتفا مش تخوانض ولن ان داکل تفا 


نشده, 
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آنچه در لباس خود می یابد را پاک می کند و تعان می دهد, مگر اينکه 
چیزی را مشاهده کند که باید بشوید. پرسیدم: مرد می تواند در یک قبا و 
پیراهن پیش نمازی کند؟ فرمود: اگر دو جامه باشد اشکالی ندارد. 


از شخصی پرسیدم که در حال وضو خون دماغ می کند و یک قطره از خون 
در ظرف آب او می ریزد, (وضویش) صحیح است با نه؟ گفت نه. پر سیدم . 
شخصی خون دماغ کرده و بعد مخاط دماغ را می ریزد و از آن خون ذره 
ای کوچک به ظرف او می رسد. آیا می تواند وضو بگیرد؟ فرمود: اگر 
چیزی دز آب دیزمننشت د: اشکالی بدازی: اما .اند دیدمفی شود با ان ات 


وضو نگیرد. 


پرسیدم: : اگر کنیز گوسفندی را بکشد آيا صحیح است؟ فرمود: اگر به نخاع 
نرسیده ِِ و رگن را نشکسته باشد, اشکالی ندارد. فرمود: ور خانه انح 


حضرت بن بن الحسین کنیزی بود که برای آنها کشتار می کرد. ۱ 
شتر قربانی کند ۱ 2 


هجده روز روزه بگیرد. 


از محرمی پرسیدم که گاومیشی را صید کرده است. فرمود: یک گوسفند 
قربانی می کند, اگر نیافت ده نفر را صدقه می دهد و اگر نیافت, ,. سه روز 
ی 


از شخصی پرسیدم که می گوید این کنیز مال تو و به تو اختیار دادم. اسان 
تواند با آن کنیز همبستر شود؟ فرمود: اگر می تواند او را بفروشد با او 
همبستر شود, وگرنه نمی تواند. از کسی پرسیدم که بر خود عتق و آزاد 
نمودن بنده را لازم نمود. آیا می تواند بنده ای لنگ یا شل آزاد کند؟ فرمود: 
اگر خرید و فروش می شود می تواند, مگر نوع معینی را تعیین کرده باشد 
که ناند همان نوع را اراد کند. 


از شخص آزادی پرسیدم که کنیزی دارد (و می تواند با او رفع غریزه 
جنسی نماید), ار زنا کرد باید او را رجم کنند؟ فرمود: آری. از کسی 
پرسیدم که جنس زا تیه .فی خهدن ایا هی تواند صامنی ید۱ فد 
آری. 


ریزه دیده شود پیش خرید می کند. ایا حلال است؟ فرمود: در خرما یدز 
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نیست. درباره معامله نخل و خرما پر سیدم. فرمود: وقتی تازه خرما نی 
انداخته و خرمای آن دیده می شود و از خرمای نبسته تمیز داده می شود, 
خرید و فروش آن جایز است. 


پرسیدم: آیا پیش فروش گندم صحیح است؟ فرمود: اگر از تو مقدار معینی 
را بخرد صحیح است. از پیش فروش در خرما پرسیدم. فرمود: صحیح 
آها اک فرمای را ار مره ای ار ی ادا 
معین را. درباره دو نفر پرسیدم که در معامله سلف و سلم شریکند. آناشت 
توانند قبل از گرفتن جنس, سهم خود را تقسیم کنند؟ فرمود: اشکالی 


ندارد. 


پرسیدم: اگر حیوانی را به حیوان دیگر نسیه بدهند با افزایش مقداری پول 
که پول را نقدا بپردازد و حیوان را بعد بدهد ایا صحیح است؟ فرمود: اگر 


پرسیدم: اگر کسی برده خود را مکاتبه نماید (یعنی در آزادی او قراردادی 
بنویسد) که یک پسرک غلام به او بدهد و ضمانت می دهد در چنین موقعی, 
آیا صحیح است؟ فرمود: اگر معین شود پسر بچه پنج ساله باشد یا چهار 
ساله يا سن دیگری. اشکال ندارد. 


پرسیدم . شخص کنیزی می خرد و با او همبستر می شود. ایا می تواند او 
را با ریح و سود بفروشد؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: شخصی 
مقداری گندم از دیگری طلب دارد. آیا می تواند به. همان مقدار جو بگیرد؟ 
فرمود: اگر هر دو راضی باشند اشکالی ندارد. 


پرسیدم: شخصی از کسی مقداری خرما یا جو یا گندم طلب دارد. انا میت 
تواند قیمت آن را دریافت کند؟ فرمود: وقتی آن را به درهم قیمت نماید 
درست نیست؛ چون اصل معامله پول بوده و معاوضه پول به پول درست 


پرسیدم: : شخصی مقداری طعام خریده است. آیا می تواند قبل از گرفتن 
آن طعام, آن را به دیگری واگذارد؟ فرمود: اگر از آن دیگری سود نگیرد 
اشعال آندارد., اما اگر سود گرفت درست نیست. مگر بعد از تحویل گرفتن 
طعام (آرد گندم). 
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پرسیدم: شخصی آرد گندم می خرد. آیا می تواند آن را قبل از تحویل 
بفروشد؟ فرمود: اگر سود بگیرد نمی تواند مگر بعد از تحویل, اما اگر 
واگذار نماید اشکالی ندارد. پرسیدم: شخصی روغن می خرد و بعد زیاد 
می شود. آنااصی وان تفهای آن:بی»:رطل با ده وطل رون رون یر ز؟ه 
کرو در صورتی که دو نوع باشد و راضی شوند. هر چه مایل است می 


پرسیدم: شخصی زمین يا یک کشتی را به دو درهم اجاره می کند. بعد 
نصف آن را ؛ به یک درهم و نیم به اجاره می دهد و خود در بقیه سکونت می 
کند. آپا این کار صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: یک کنیز 
متعلق به دو نفر است که یکی از آن دو شریک غایب است. ابا تفزنی نید 
می تواند آن کنیز را به ازدواج بدهد؟ فرمود؛: اگر شخص غایب ناراضی 
پاتحدی آزدهاخ خیم یس 


پرسیدم. : شخصی خانه ای را به ده درهم اجاره می کند. خیاط پا صنعت گر 
دیگری می آید و می گوید من اینجا کار می کنم و مال الاجاره بین من و تو 
تقسیم شود و هر چه سود بردم. با هم شریک باشیم, بعد بیشتر از اجاره 
خانه سود ببرد. آیا چنین معامله ای صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 


پرسیدم: شخصی به دیگری می گوید به تو ده درهم می دهم تا به من 
صنعت خود را بیاموزی و شریک من باشی, آیا چنین کاری صحیح است؟ 
فرمود: وقتی راضی باشد. اشکالی ندارد. پرسیدم: شخصی به دیگری صد 
درهم می دهد که کار کند. با آن به شرط اینکه پنج درهم يا بیشتر يا کمتر 
به او بدهد. آپا چنین کاری حلال است؟ فرمود: نه, این ربای محض است. 


پرسیدم: شخصی به بنده اش ده درهم می دهد که هر ماه به او ده درهم 
بپردازد. آیا این کار حلال: انست؟ افرمود: اشکالی, نداردء پرسیدم: شحض 
زکات نقره اش را با طلا می پردازد و زکات طلا را نقره به همان قیمت 
پرداخت می کند. ایا صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 


پر سیدم . ۳ شخصی متاعی را می فروشد و شرط می کند که : تصقف .ان 
متعلق به خود او باشد, بعد با سود می فروشد. ایا اين کار صحیح است؟ 
فرمود: اشکالی ندارد. پر سیدم. : شخصی خانه ای را , به یک مبلغ معین اجاره 
می کند و شرط می کند که 
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بعد خانه را گل کاری و درب هایش را اصلاح نماید. آیا حلال است؟ فرمود: 
اشکالی ندارد. 


پر سیدم . شخصی چیزی را به مدت معین می خرد. مدت فرا می رسد و 
جنس نزد فروشنده است. دای ف ایدمدهی وید چیزی را که از تو 
خریده ام, خودت بخر و این مبلغ هم کم کن, من از خودم تاوان آن را می 
دهم. ایا حلال است؟ فرمود: وقتی راضی باشند اشکالی ندارد. 


پرسیدم: قربانی در منی چند روز است؟ فرمود: سه روز. و پرسیدم: در 
غیر منی قربانی چند روز است؟ فرمود: سه روز. پرسیدم: شخصی 
مسافرت بوده و دو روز پس از عید قربان می آید. آیا می تواند روز سوم 
قربانی کند؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: شخصی ده درهم از دیگری 
طلبکار است. بدهکار می گوید یک پیراهن از من بخر و آن را بفروش, هر 
چه کمتر فروختی من از خودم می دهم. آیا صحیح است؟ فرمود: اگر هر 
دو راضی باشند صحیح است. 


پرسیدم : شخصی جامه ای را به ده درهم خریده است تا مدت معینی. بعد 
همان جامه را می فروشد به پنج درهم نقد. فرمود: اگر شرط نکرده باشد 
و راضی باشند اشکالی ندارد. پرسیدم: شخصی پشت سر امام که قرائت 
را نم خصمو یخی خواند اشتاو و به او افیدا کردم اشت: ابش ان 


پرسیدم: شخصی پشت سر امام است و در ظهر و عصر به او اقتدا کرده 
و قرائّت خود را پشت سر او می خواند. فرمود: صحیح نیست., باید تسبیح 
و تمهید بخواند و صلوات بر پیامبر اکرم و بر اهل بیت او بفرستد. پر سیدم . 
انگشتری: که در آن نقش جانوری درنده پا پرنده باشد, آپا با آن عی تواند 
نماز بخواند؟ فرمود: نه. پر سیدم . آپا شخص می تواند بعضی از فرزندان 
خود را بر بعض دیگر ترجیح دهد؟ فرمود: فلان کس را من بر تمام اهل 
خانه خود و فرزندانم ترجیح داده ام ؛ اشکالی ندارد. 
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دز با ریدم مب کون دیگری اجتماع نموده اند. چه باید 
کرد ؟ فرمود: به واسطه او کشته می شوند. از چند نفر پرسیدم که بر 


کشتن یک غلام و برده اجتماع کرده اند و خود آزادند. فرمود: باید قیمت او 


درباره زنی پرسیدم که قبل از انقضای عده خود ازدواج کند. فرمود: باید 
حساب خواهد امد. از مردی پرسیدم که با کنیز برادر يا عمو يا پسر 
برادرش ازدواج کرده باشد و بچه ای بزاید, بچه چه خواهد شد؟ فرمود: 
اگر بچه به مقدار کمی از صاحب و مالک خود ارث ببرد, ازاد می شود. 


درباره شخصی نصرانی پرسیدم که فرزندش از دنیا می رود با اينکه 
فرزند مسلمان است. آپا پدر نصرانی از او ارث می برد؟ فر مود: اهل 
ملتی از ملت دیگر ارث نمی برد. از گوشت الاغ اهلی سوال کردم. فرمود: 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی نمودند و اين نهی به واسطه آن بود 
که با آن الاغ کار می کردند و خوش نداشت خوردن گوشت آن را تا نابود 
نشوند. 


پرسیدم از زن که موی از صورت خود می کند؟ فرمود: اشکالی ندارد. 
پرسیدم از زنی که با عمو يا دایی خود ازدواج کند؟ فرمود: نمی تواند. 
پر سیدم از کسی که قسم می خورد و استثناء می کند, حال او چگونه 
است؟ فر مود: او آنچه را استثناء کرده است برایش هست. پر سیدم . آیا 
فاصله انداختن بین انگشتان در رکوع سنت است؟ فرمود: اگر خواست این 
کار را می کند و اگر خواست. ترک می کند. 


پرسیدم از آب باران که در محلی جریان پیدا می کند که در آن محل عذره 
است و به لباس انسان برخورد می کند. آنافی اند فبل از تن بان 
لباس با ان نماز بخواند؟ فرمود: وقتی اب باران راه برود اشعالی ندارد. 


از لباسی پرسیدم که در محل چهارپایان می افتد و به ادرار و پشکل آنها 
برخورد می کند, چه باید کرد؟ فرمود: اگر چیزی به آن چسبیده باشد باید 
بشوید, اما اگر خشک باشد اشکالی ندارد. پرسیدم از غذایی که روی 
ی ای هن ی ام آنا من وان 
از آن طعام خورد؟ فرمود: اگر سفره يا خوان خشک باشد اشکالی ندارد. 
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پر سیدم از خوردن گوشت لاای پشت, خرچنگ و جزی (نوعی ماهی است 
م۱٩‏ عم )قرو جلژی و لاک پشت و خرچنگ را 
نمی توان خورد. پرسیدم: آیا گوشت صدف دریا و نهر را می توان خورد؟ 
فرمود: این گوشت 2 است. نمی توان خورد. 


پرسیدم: : در گل مقداری سرگین داخل می کنند و مسجد یا خانه را به آن 
اندود می نمایند, آیا می توان در آن نماز خواند؟ فرمود: اشکالی 0 
پرسیدم . : بوریا تر می شود و به آن آب کثیفی می رسد. آیا می شود روی 
آن نماز خواند؟ فرمود؛ اگر خشک باشد اشکالی ندارد. پرسیدم: : گچ را به 

وسیله عذره و مدفوع می پزند. با اک ۱۳ 
گچ کاری کرد؟ فرمود اشکالی ندارد. 


پرسیدم: زنی مسلمان می شود و بعد از او شوهرش مسلمان می شود 
اما آن زن با دیگری ازدواج کرده, چه باید کرد؟ فرمود: متعلق به شوهر 
بعد است که با او ازدواج کرده و به شوهر اولی بر نمی گردد. پر سیدم . 
زنی مسلمان مي شود و بعد شوهرش مسلمان می گردد. آیا برای او حلال 
است؟ فرمود: آن مرد شایسته تر است برایش تا وقتی ازدواج با دیگری 
نکرده باشد, ولی مخیر است و هر که را خواست اختیار می کند 


از حد قطع دست دزد پرسیدم که چگونه است؟ فرمود: امیرالمومنین در 
بهای یک تکه آهن که معادل دو درهم يا سه درهم بود قطع نمود. پرسیدم 
از شخصی که کنیزی را دزدیده است و او را فروخته است. آیا کسشی که او 
را خریده, می تواند با آن کنیز همبستر شود؟ فرمود: اگر متهم به سرقت 
شد نمی تواند, ولی اگر نداند می تواند. 


پرسیدم: اگر سگ يا موش از پنیر یا روغن بخورند. ایا می توان آن پنیر و 
روغن را خورد؟ فر مود: انچه زبان انها ینید ؟ باید دور انداخت و بقیه 
خورده می شود. پر سیدم از موشی یا سگی که از روغن باز يا زیتون یا 
شیر آشامیده است. ناف توان آن را خورد؟ فرمود: اگر در کوزه یا شبیه 
آ بااشد خورده نمی شود ولی می توان برای چراغ استفاده کرد. اگر 
بیشتر از آن بود می توان خورد, مگر اینکه صاحب ثروتمند باشد که باید آن 
رانپزیرد.و وان استفاده نیرید 
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سوال کردم از مردی که به یکی از فرزندانش صدقه بدهد و بعد بخواهد 
دیگری را در آن صد قه ای که به فرزندش داده شریک کند. آیا صحیح 
است؟ فرمود: اک( بخشش پدر 
به فرزند. مانند صدقه است به دیگری( 


معینی. قبل از پرداخت پول هر دو مسلمان می شوند. ایا بعد از مسلمان 
شدن می توانند پول آن را بگیرند؟ فرمود: پول متعلق , به اوست. می تواند 
بگیرد. 


پرسیدم از مردی که سه نفر علیه او شهادت دادند که با فلان زن زنا کرده 
است. نفر چهارم می گوید نمی دانم با چه کسی, با انز نبا دیکرخ: زتا 
کرده است. فر مود: حال مرد چگونه است ؟ اگر زن داشته باشد پا نداشته 
باشد... حدیث تمام نشد.(2) 


پر سیدم . مردی زنش را قبل از آنکه با او همبستر شده بااشد طلاق می 
دهد, اما آن زن مدعی شود که از آن مرد حامله است. فرمود: اگر گواهان 
شهادت دادند که او به حجله رفته و بعد انکار فرزند را می کند., با او لعان 


می کند و از آن زن جدا می شود و باید تمام مهر را بپردازد. 


پرسیدم از نان که با روغن مخلوط می شود. فرمود: اشکالی ندارد. 
پرسیدم: می توان در رختخواب یهودی خوابید؟ فرمود: اشکالی ندارد. 
پر سیدم . ابا مسلمان می تواند در لباس نصرانی و بهودی نماز بخواند؟ 
فرمود: نه. 


پرسیدم از مردی که نسبت زنا به زن خود داده و سیس او را طلاق می 
دهد, بعد زن حق خویش را در مورد این نسبت زنا طلب می کند. فرمود: 
اگر اقرار کند, باید او را تازیانه زد و اگر در عذه بود, با او لعان می کند. 


پرسیدم: مرد مسلمانی که زنی یهودی يا نصرانی يا کنیزی دارد و بچه اش 
را منکر می شود و به او نسبت زنا می دهد اپا باید لعان کنند؟ فر مود: نه. 
پرسیدم: مردی به کنیز خود که می خواهد او را ازاد کند و با او تزویج 
نماید. می گوید تو را 
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1- . در نسخه دیگری بخشش پدر به فرزند. شبیه صدقه دیگری است به 


او. ۱ 9 
۰-2 . مرحوم مجلسی در متن کتاب چنین اورده است که حدیث در ماخذ ان 
در اینجا ناقص است. 


آزاد نمودم و آزادیت ی قرار دادم. فرمود 1 اگر 
خواست ازدواج می کند وگرنه تضی تن اما اگر با او ازدواج کرد, باید یک 
چیزی به او بدهد و اگر بگوید با تو ازدواج کردم و مهر تو را آزادی ات قرار 
دادم این عقد ازدواج درست است. و اگر خواست به او چیزی می بخشد. 


از برده ای پرسیدم که قرارداد آزاد شدن دارد (مکاتب) و بین چند نفر 
مشترک است. بعضی از انها سهم خود را ازاد می کنند. ولی بعد مکاتب از 
انجام قرارداد عاجز می شود. چه باید کرد؟ فرمود: به واسطه همان 
مقداری که ازاد شده, ازاد می شود و باید برای پرداخت حق بقیه, به کار 
وادارش کرد. 


پرسیدم: : شخصی غلام خود را مکاتبه می کند. بعد از قرارداد. به غلام می 
گوید به من مقداری از قراردادم را ببخش و بقیه را زودتر بگیر از برای تو 
است مکانم. آپا حلال است ؟ فر مود: اگر به صورت هبه و بخشش باشد 
اشکال ندارد, اما اگر بگوید کم کن تا زودتر بدهم, صحیح نیست. 


از برده ای پرسیدم که نصف قرارداد مکاتبه خود پا مقداری از آن را 
پرداخته و بعد می میرد و فرزند و مال زیادی می گذارد. چه باید کرد؟ 
فرمود: اگر نصف را پرداخته باشد, آتادمت نود و هتم آرو را آنمافمی 
پردازند و ارث او متعلق به فرزندش است. 


تسده آبادمشمان میت ها نی با بی سخوس دزن یی کانیه غدا یحور ره رزوی 
فرش او با در مسجدش بنشیند یا با او مصافحه کند؟ فرمود: نه. پرسیدم: 
برده ای که مکاتبه شده, جنایتی انجام داده است. (اين عمل) بر گردن 
کیست؟ فرمود: بر عهده مکاتب است. 


او مکاتبه نموده است پا شهادتش پذیرفته است؟ فرمود: فطره به عهده 
اوست و شهادتش پذیرفته نیست. 


از شخصی پرسیدم که نصف غلام خود را آزاد کرده, با اینکه غلام صحیح 
است. چه باید بکند؟ فرمود: نصف دیگر آزاد می شود و باید کا ر کند و به 
یک قیمت عادلانه بهای نصف دیگر را بپردازد. پرسیدم: آیا مرد می تواند 
عبایی که در آن دیبا 


ص: 313 


نه. پرسیدم: مردم می توانند لباس دیبا بیوشند؟ فرمود: نه. 


پرسیدم: زنان و بچه ها می توانند خلخال (یای بند طلا) بیوشند؟ فرمود: 
اگر صدا نداشته باشد اشکال ندارد, ولی اگر صدا بدهد نه. پرسیدم: 
شخص می تواند سوار مرکبی بشود که زنگ کوچک دارد؟ فرمود: اگر صدا 
دارد نله ولی اگر بی صدا است اشکال ندارد. پرسیدم . آیا روغن پا عسل 
جامدی را که موش در می میرد می توان خورد؟ فر مود: اطراف جایی که 
مرده دور بیانداز و بقیه را می توانی بخوری. 


پر سیدم . مرکب سواری که مال شخصی است می میرد. آپا می تواند 
پوستش را بفروشد و دباغی کند و بیوشد؟ فرمود: نه, اگر پوشید, دز ان 
نماز نخواند. پر سیدم . : می توان چهارپا را زد یا به وسیله داغ کردن نشانه 
بر روق آن گذاشت؟ فرمود: اشکالی ندارد. 


پرسیدم: آيا مرد می تواند ریش خود را بگیرد و کم کند؟ فرمود: از دو 
طرف چهره اش می تواند, اما از جلوش نه. پرسیدم. ایا شارب کوتاه 
کردن سنت است يا نه؟ گفت: اری. و از شیرینی که در عروسی يا غیر 
عروسی می پاشند سوال کردم. فرمود: کراهت دارد خوردن انچه را که به 
غارت ببرد. 


از جایزه ای که برای بندگان فراری يا گمشده می گذارند پرسیدم. فرمود: 
اشکالی ندارد. از فروش مالی که به وسیله عتق به ارت به کسی رسیده 
ترسیام: کفته تم پوسیدم : آبا شخض .هی توا ند.دن مستخدی مار تخهاند 
که دیوارهای قبله و اطرافش دارای سوراخ و رخنه ها است و زنی رو به 
روبش نماز می خواند و او را می بیند؟ فرمود: صحیح نیست. 


پر سیدم . : زن مشغول نماز است و در حال قیام بچه اش پهلوی او گریه می 
کند. ف و رال مور نو دا رد وی آغوش یکی د؟ فر مود: در 


از قربانی بزسیدم: فرمود: قوج چاق قربانی کن که شاخ دار و نر و چاق 
باشد. اگر گوسفند چاق نر پیدا نکردی, بز نر چاق و بی خایه از گوسفند یا 
بز و اگر نیافتی, بره اي چاق. علی علیه السلام می فرمود: با گوسفند دو 
ساله قربانی بکن و 
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گوسفندی را خریداری کن که گوش ها و چشم هایش سالم باشد. و هنگام 
قریانی آن را رو به قبله بگذار و بگو: «وحَهّث وجهی للّذی قطر السّماوات 
و الأضخنیفا مسلما و ما آنا من اْشرکین ان صلاتی و تشکی و میات و 
للهم منک و تک اللهم تقبل منی, بسم أللّه الذی لا اله لا هو و ال اکیر و 
صلی اللّه علی محمّد و علی اهل بیته.» رٍ (من از روی اخلاص, پاکدلانه 
روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین زا بدید آورده 
است؛ و من از مشرکان نیستم.. . بگو: «در حقیقت, نماز من و [سایر] 
عبادات من و زندگی و رهز : برای خدا, پروردگار جهانیان است. اکه ] 
او را شریکی نیست. و بر این [کار ] دستور یافته ام . و من از مسلمانان 
هستم. خداوندا از تبوست و برای توست. خدابا از من قبول کن. به نام 
خداوندی که معبودی جز او نیست و خداوند بزرگتر است و درود خداوند بر 
محمد و اهل بیت طاهرینش. ؟ بعد بخور و به دیگران بخوران. 


از تکبیر در ایام تشریق (سه روز بعد از عید قربان) سوال کردم. فرمود: 
روز عید قربان نماز اول تا آخر ایام تشریق, از نماز عصر تکبیر می گوید: 
«اللّه اکیر, اه اکبر لا اله اّأ له و اللّه اکبر و للّه الحمد اللّه اکبر علی ما 
هدانا الله اکیر قلی ها رتفا مین مه الانمام .جوا بزرگتر است, خدا 
بزرگتر است. معبودی جز خداوند نیست و خدا بزرگتر است و برای 
خداست سپاس. خدا بزرگتر است که ما را هدایت نمود. خدا بزرگتر است 
که ما را از گوشت چارپایان روزی داد ) 


از شخصی پرسیدم که بچه اش کنیزی دارد. آیا فی. تواند.با کنیزر بچه اشن 
همبستر شود؟ فرمود: اگر مایل باشد قیمت آن را برای خود تعیین می کند 
و دو نفر شاهد می گیرد و اگر خواست با او همبستر می شود و اگر 
فرزندش مالی داشت. در صورتی که بخواهد می تواند از ان مال ۳ 
اگر مادر زنده باشد. دوست ندارم از او چیزی بگیرد. مگر به عنوان قرض. 
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1- . انعام / 72 و 162 - 163 


پرسیدم: : شخصی گوسفند را رو به قبله نمی کشد. چگونه است؟ فرمود: 
اگر عمدی نباشد و کشتار کرد و نام خدا را نبرد و هر گاه به اد آوزد نسم 
الله» را بر اول ۵ اخزتتر بگوید و سپس بخورد, اشکال ندارد. 


پرسیدم: آیا به کسی که دارای صد (درهم) باشد زکات داده می شود؟ 
فرمود: اری,؛ و به کسی که خانه دارد و بنده دارد, زیرا خانه را نباید مال 
شمرد. از حاتض پرسیدم. فرمود: نیم خورده او را می توان خورد. ولی 
فاضنه از از شیم ره پر سیدم. اجه وان انوا فرمود: نه. 


از کسی پرسیدم که به مکه نرفته است, آیا از زکات می توان خرج حج او 
را داد؟ فرمود: آری, اهل مکه نباید مانع_از ورود حاجی ها به خانه هایشان 
بشوند, درباره این ان «ارکرّوا ال کتیر 1 پر سیدم . زار کیش دویست بار 
ذکر بگوید کثیر گفته؟ فرمود: آری. از خوابیدن بعد از صبح پرسیدم. 
فرمود: نه تا وقتی که خورشید طلوع کند. 


گفت که صحبت از انگشتری شد. فرمود: وقتی غسل می کنی ان را از 
جایش تکان بدهم. اگر فراموش کردی تا به نماز ایستادی, نمی گویم نمازت 
را دو مرتبه بخوان. صحبت از ذوالقرنین شد که بنده بود یا پادشاه؟ فرمود: 
بنده ای بود که خدا را دوست داشت. خداوند هم او را دوست می داشت و 
خیرخواه خدا بود,. خدا هم خیر او را می خواست. 


از اختلاف در قضاوت هایی پرسیدم که از امیرالمومنین علیه السّلام نقل 
شدم دز جیرهایی که آن ناب به اصر به. آن. کردمو تم نمی از ها کردهراج 
اینکه خود و فرزندانش را از آن نهی فرموده است. پرسیدم: ۰ چنین چیزی 
چگونه امکان دارد؟ فرمود: یک آیه حلال کرده و آیه دیگر حرام نموده. گفتم 
جنین چیزی.مهکن انست:مکر به این ضورت که یکی از دو آبه تاسخ دیکرق 
باشد یا هر دو آیه محکم هستند و باید به آنها عمل شود؟ فرمود: وقتی خود 
و فرزندانش را نهی نموده, توضیح داده است. گفتم: پس چرا برای مردم 


توضیح نداده؟ فرمود: ترسیده که اطاعت نکنند. اگر امیرالمو‌منین علیه 
السلام هو لد خلافت برایش استوار می شد و پاهایش 
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ایا ای را 


پر سیدم . : شخصی که از شما تفسیری يا روایتی را در مورد قضاء یا طلاق یا 
جب کی که کون متفه ای از کل سسکا شاه ان نتل‌رمی 
کند, بی آنکه شهرت به دشمنی شما داشته باشد. آنا-قت ها نی بگوبیم خدا 
فن:داند. ال مخمد ختین جر را نکفته: اند؟ (یعتی انکار کنیم) فرمود: تمی 
توانید. مگر اينکه یقین نمایید. 


پرسیدم: : آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هرگز چیزی درباره خدا گفته 
یا از روی هوای نفس حرفی زده يا تحمیل نموده است؟ فرمود: نه. گفتم: 
انن. سنخن آن جناب که درباره غلی عليه السلام فرموده «من کنت مولاه 
فعلی مولاه» [هر کس من مولای اویم علی نیز مولای اوست ‏ آیا خداوند 

به او دستور داده بود؟ فرمود: آری. گفتم: پس من بیزار باشم از کسی که 
از روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را فرمود, این حرف را 
انکار کرد؟ فرمود: آری. گفتم: آیا ممکن است مردم نجاتی داشته بات 
مگر اینکه این جریان, را معتقد شوند؟ فرمود: نه, « لا الخفعتصهفیت. ینت 
الرجال و النساء 5 الولدان لا بِسْتطیعون جبلة و لا یمه تون سبیلا»(1) 7 
ا و او بر ها ۱ ای 
ندارند. 4 پرسیدم: انها چگونه اشخاصی هستند؟ فرمود: مگر ندیده اید 
خدمتکاران و زنانتان پیدا می شوند که این مقام را معتقد نیستند. مگر آنها 
مقام علی علیه السلام بر او ابراز شود و ان را انکار کند. خدا او را دور 
گرداند و مرگش دهد که خیری در او نیست. 


پرسیدم: شخصی ضق, کون آحز فلان بنده را خریدم», آزاد است و اگر این 
جامه را خریدم, صدقه است و اگر با زنی ازدواج کردم. او طلاق داده 
است. فرمود: این چیزی نیست. پرسیدم: مرد زنش را در غیر موقع طلاق 
می دهد. فرمود: پسر عمر زنش را در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله, 
در حال حیض طلاق داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور داد به او 
مراجعه کند و این کار را طلاق حساب نکرد. 
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1- . نساء / 98 


پرسیدم: مردی به زنش می گوید تو بر من حرامی ! فرمود: اين یک نوع 
قسم است.؛ باید کفاره آن را بدهد. خداوند به حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله می فرماید: «یا یا التبم لم تُحَرْمْ ما آحلّ ال تک تبتفي 
مضات آژواجک و ال عَفُور تخد قد فرص اللة لکم #حله انمانکمع الله 
َوّلاکم»(1) (ای پیامبر, چرا برای خشنودی همسرانت. آنچه را خدا برای 
تو حلال گردانیده حرام می کنی؟ خدااست که] آمرزنده مهربان است. 
قطعا خدا برای شما [راه] گشودن سوگندهایتان را مقژر داشته است. و 
ال بای ۱9۳۳ 1 
علیه و آله و سلم کفاره آن را پرداخت. 


پر سیدم : کفاره قسم را به چه مقدار می دهد؟ فرمود: اطعام ده نفر 
مسکین. پرسیدم: هر مسکینی چقدر غذا باید داد؟ فرمود: ده سیر, ده سیر. 
پرسیدم: شخصی ربا خورد, اما عقیده اش این بود که حلال است. فرمود: 
اشکالی ندارد, مگر این کار را عمدا بکند که ربا است. 


از این ابه. پرشیدمه «اوٌ يِسْوَْهَم للمساکین.» فرمود: جامه ای بدهد که 
پوشش برای عورت او باشد. گفتم: شخصی می گوید من نذر کرده ام, اما 
چیزی را بیان نمی کند. فرمود: چیزی نیست. 


از روزه در وطن روم فرمود: هر ماه سه روز, دو پنج شنبه که وسط 
آن یک چهارشنبه بگیرد. پرسیدم. شخصی می میرد و یک فرزند از کنیزی 
دارد و بچه های دیگر هم دارد. ایا کی می تواتد ان زن. را به. ازتواع خود 
درآورد؟ فرمود: برایت ت نقل کنم سفارشی را که علی علیه السّلام در مورد 
کنیزان دارای فرزند فرمود. گفتم: بفرمایید. فرمود: علی علیه السلام 
دستور داد هر زنی از کنیزان که فرزند داشته باشد, آن ژزن از سهم 
فرزندش محسوب می شود. 


از شغفل حجامت گر پرسیدم. فرمود: مردی خدمت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله همین مسأله را سوّال کرد. به او فرمود: تو شتر آب کش داری؟ 
جواب داد: آری. فرمود: از ان سل آفزا علی بده پر سیدم . ابا با شخصیی 
که به غنا مشغفول است می شود نشست؟ فرمود: نه. 
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پرسیدم: شخصی به فرزندش صدقه ای می دهد. آیا قی: تانق انا باز 
پس بگیرد؟ فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: هر کسی که 
صدقه ای بدهد و بعد ان را پس بگیرد. مثل کسی است که استفراغ کند و 
استفراغ خود را دو مرتبه ببلعد 


پرسیدم: مردی از کنار درخت میوه رد می شود و از آن می خورد. فرمود: 
آرعسساهیر ارم صلن الق له م ای رو ماه با خر 
نمایند که درخت را بپوشاند. سوال کردم: شخصی زمینی را در اختیار 
دیگری می. گذارة که آبادش کندد ولی: آب آن را بة مبلغ معین به آجازه .مین 
دهد. فرمود: اشکالی ندارد. 


درباره اهل دمه (بهود و مسیحیان) پرسیدم که می توان از غذای آنها خورد 
در صورتی که گوشت مرده و خوک بخورند؟ فرمود: نه, و نمی توان در 
ظرف طلا و نقره غذا خورد. پرسیدم: : کباثری که خداوند, دز این آبه: ی 
فرماید «ان تجتنبوا کباثر ما ئلهَون عَنهة عَلهُ تفر عَنْکم سَیانِکم»(1) (اگر از 
گناهان ۱ اید دوری گزینيد, ۰ از 
شما می زداییم. ) چه نوع گناهانی است؟ فرمود: : گناهانی که وتدم: آ فتر نه 
آنها داده است. 


پرسیدم: شخصی از برادر يا خویشاوندانش از کسانی که عارف به ولایت 
نیستند کناره گیری می کند. فرمود: اگر طلاق و عتق و آزادی بنده ای در 
کار نباشد, با او حرف بزند. پرسیدم: یک شخص به تنهایی شب اول ماه 
رمضان ماه را می بیند و دیگری غیر از او نمی بیند. ایا زوم بگیرد؟ 
فرمود: اگر شکی در آن ندارد, تنها خودش روزه بگیرد و روزه می گیرد با 
مردم وقتی آنها روزه گرفتند. 


پرسیدم: آیا شخصی که روزه ماه رمضان را قضا می کند. می تواند با 
همسر خود ملامسه و بوس و کنار داشته باشد؟ فرمود: نه. پرسیدم: 
شخصی به مدفوع خشک برخورد می کند و به لباس و پای او می رسد. ایا 
می تواند داخل مسجد شود و نماز بخواند و مدفوعی را که با ان برخورد 
کرده شستشو ندهد؟ فرمود: وقتی خشک باشد اشکالی ندارد. پرسیدم: 
شخصی بدون وضو آذان يا اقامه می گوید. آبا 
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همین کافی است؟ فرمود: اذان اشکالی ندارد, اما اقامه را باید با وضو 
بگوید. گفتم: اگر بدون وضو اقامه گفت, آیا می تواند با آن اقامه نماز 
بخواند؟ فرمود: نه. 


پرسیدم: شتخضی نم کنر با فقداری از ان می شکند, در حالی که 
جوجه در داخل تخم تکان می خورد. چه کار باید بکند؟ فرمود: وقتی محرم 
است, در مقابل هر جوجه ای یک گوسفند صدقه می دهد و گوشت آن را 
صدقه می دهد و اگر جوجه حرکتی نداشته باشد, پول تخم مرغ را صدقه 
می دهد يا با پول آن خوراکی برای کبوتر حرم می خرد. پرسیدم: شخصی 
تخم شتر مرغ را دست می زند. با اینکه جوجه داخل ان حرکت می کند؟ 
فرمود: در مقابل هر جوجه, یک شتر باید در قربانگاه قربانی کند. 


پرسیدم: : نضوح که در آن شراب می ریزند, آیا زن می تواند نماز بخواند در 
صورتی که آن نضوح روی سرش باشد؟ فرمود: نه, مگر اینکه آن را 
بشوید. پرسیدم: آیا سورمه چشم را می توان با شراب مخلوط کرد؟ 
فرمود: نه. پرسیدم: مرد لباس زرد پر رنگ می پوشد؟ فرمود: اکر در آن 
بوی خوش نباشد اشکالی ندارد. پرسیدم: زن خضاب به حنا و وسمه 
نموده ! *؟ فرمود: اشکالی ندارد و نمی تواند با آن نماز بخواند. 


پرسیدم: پوشیدن پوست سمور و سنجاب و روباه کوچک و قاقم چگونه 
است؟ فرمود: اشکالی تدارن تماز یا آن تفی خوانن: مگر اینکه تزکیه شده 
باشد. پرسیدم: : آیا مخلوط کردن انجیر و خرما را با هم و با میوه های دیگر 
صحیح است؟ فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مخلوط کردن 
آنها نهی کرده. اگر تنها بودی هر چه مایلی بخور, اما اگر با دیگران بودی 
این کار را نکن. مر با اجازه انها. 


پرسیدم: مرد در حال نماز در مسجد نشسته, ولی پایش خارج از مسجد 
است يا از مسجد منتقل می شود. ایا صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 
قیمتی کمتر با بیشتر از نقره فروخته می شود, ایا حلال است؟ فر مود: باید 
ثمر را با بو ین ان ما سور کم پر سیدم . زین نقره دار و لجام 
تفر اه ای وان مار ده 
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فرمود: اک ان نقفره باشد که نتوان آن را جدا| کرد, اشکالی ندارد, و گرنه 
سوار نشود.پرسیدم: آیا می توان شمشیر را در مسجد آوبخت؟ فرمود: ۰ رو 
به قبله نه, اما طرف دیگر اشکالی ندارد. 


پر سیدم . آیا شیر خر را برای دوا می توان آشامند پا در دواء می توان قرار 
داد؟ فرمود: اشکالی ندارد. پر سیدم. ایا در ظرفی که شراب خورده اند - 
شود اشکالی ندارد. 


پرسیدم: شخصی در محلی غسل جنابت يا ادرار می کند. بعد خشک می 
شود: آیا. می. تواند. آتجا را فرش کند؟ فرمود: آری, در صورتی که خشک 
شده باشد. پرسیدم: شخصی از جایی می گذرد که مدفوع انسان آتخازمفت. 
باد می وزد و از عذره و مدفوع به لباس و سر او می پاشد. آیا می تواند 
تا ی ی ی 
خواند. 


پرسیدم: شراب اول شراب بوده بعد سر که شندم» آیا فف-توان ان زا 
خورد؟ فرمود: ار وفتی شنک فهستی ان از بین برود. پر سیدم . : در کوزه 
شراب می توان سر که پا روغعن زیتون پا چیز دیگر ریخت؟ فر مود: اگر 
شسته شود اشکالی ندارد. 


وه سر ارو ی ان ون ان 
صدقه می دهد. اگر نتوانست صدقه بدهد, موی را نگه می دارد يا وزن آن 
را می سنجد و وقتی توانگر شد. صدقه می دهد. پرسیدم: شخصی دعا می 
کم اراس ای ای ی را ماتم اش وا اه 
فرمود: اگر خواستند چنین کاری را می کنند و اگر نخواستند, ساکت می 
ایند اگر دعای خوبی کرد و به آنها گفت که آمین بگویی. لازم است که 


پرسیدم: آیا غنا و شادی در روز فطر و عید قربان جایز است؟ فرمود: 
اشکالی ندارد, اگر نی زنی نکند. پر سیدم . شرابخوار چه حالی دارد وقتی 
مست شود ؟ فر مود: هر کس شراب بخورد و بعد بمیرد, تا چهل روز مانند 
بت پر ست | ست. پرسیدم: ایا نوحه سرایی بر مرده صحیح است؟ فرمود: 
کراهت دارد. پرسیدم: 


ص: 31 


آیا می توان در مسجد شعر خواند؟ فرمود: اشکالی ندارد. پر سیدم . آبا می 
توان گمشده را در مسجد جستجو کرد؟ فرمود: اشکالی ندارد. 


پر سیدم : فطره ماه رمضان برای تمام افراد واجب است يا برای کسانی 
که روزه گرفته اند و اهل نمازند؟ فرمود: هر کوچک و بزرگ خانواده که 
تحت تکفل او هستند. پرسیدم: آیا کشتن مورچه جایز است؟ فرمود: آنها را 
نکش, مگر تو را بیاز ارند. پر سیدم. : آیا کشتن شانه به سر (هدهد) اشکال 
دارد؟ فر مود: او را نیازار و نکش, پرنده خوبی است. 


پرسیدم. : کسی که قرائت سوره حمد را ترک نموده چگونه است؟ فرمود: 
اگر عمدا ترک کرده, نمازش درست نیست.؛ اما اگر فراموش کرده اشکالی 
ندارد. پرسیدم. خوردن سوسمار و موش خرما (که در صحرا رو پا می 
ایا ی عبت : پر سیدم . شخصی دو روز روزه 
ماه رمضان بدهکار است. چگونه روزه بگیرد؟ فرمود: بین آن دو روز یک 
روز فاصله می اندازد و اگر بیشتر از این بود. فقط متوالی و پشت سر هم 
می گیرد. 


پر سیدم . مرد با زن خود شوخی می کند یا او را عریان می نماید یا می 
بوسد و چیزی از او خارج می شود چگونه است ؟ فرمود: اگر منی خارج 
شود با شدت و سست شدن, باید غسل کند. اضا از ان انستت. که .به 
شدت و شهوت و سستی خارج نشده. غسل ندارد و برای نماز وضو می 


ِ 


پرسیدم: آیا زن می تواند از خانه شوهرش بدون اجازه او چیزی به کسی 
بدهد؟ فرمود: نه, مگر از او اجازه بگیرد. پرسیدم: مردی بعد از فجر 
طوافدفن: کنزی ]نا دو رکعت (طواف) را می تواند خارج از مسجد بخواند؟ 
فرمود: نماز را در مکه می خواند و از آن خارج نمی شود, مگر فراموش 
کند که خارج می شود و نماز را می گزارد, وقتی به مسجد بازگشت, باید 
آن دو رکعت طواف را هر ساعتی که می خواهد, بخواند. پر سیدم. شخصی 
هفت شوط (دور) طواف می کند و آن دو رکعت را نمی خواند تا باز 
تصمیم می گیرد هفت شوط دیگر طواف کند, آیا صحیح است؟ فرمود: له 
کر و رکفت هت وا اول وتان هر اجه هن واه واه 
کند. 
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پژنتیدم:: آنا مردر می تواند بدون وضو وقوف در عرفات نماید؟ فرمود: 
صحیح نیست؛ مک .وضو داشته باشد. پر سیدم . آپا شخص می تواند بدون 
وضو وقوف در مشعر بنماید؟ فرمود: بدون وضو صحیع بیست. پرسیدم. 
شخصی پیراهنی دارد که جنابت به آن رسیده و آن را نشسته است. آنافت 


تواند در آن بخوابد؟ فرمود: مکروه است. 


پرسیدم: : مرد در جامه خود عرق می کند و می داند که در آن جنابت است. 
چه باید بکند؟ می تواند قبل از شستشو نماز بخواند؟ فرمود: اگر بداند 
وقتی عرق می کند از آن جنابت به بدنش می رسد باید آنچه را که به 
بدنش رسیده بشوید, اما اگر بداند که به بدنش رسیده ولی محل آن را 
نداند, باید تمام بدنش را بشوید. پرسیدم. : کیفیت نشستن در نماز عیدین و 
۱ نا 
باشد يا رو به امام؟ فرمود: رو به امام. 


پر سیدم . آبا لا زم است پیرزن و دختری که تازه بالغ نشده, در جمعه و 
عیدین خود را تزیین نمایند و عطر استعمال کنند. چنان چه بر مردان لازم 
است؟ فرمود: اری. 


پرسیدم: شخص سهو می کند, بعد بنا را بر گمان می گذارد, باید چه کند؟ 


آیا نماز را شروع کند یا بایستد و تکبیر بگوید و قرائت بخواند؟ آیا اذان و 
اقامه دارد؟ اگر در دو رکعت آخر سهو کند, آبا بعد از تمام کردن قرائت 
باید تسبیح و تکبیر بگوید؟ فرمود: بتا را بر آنچه.خواند.فی کذارد.-اکر از 
قرائت فارغ شده باشد, دیگر قرائت بر او نیست و نه اذان و اقامه باید 
بگوید و سهوی بر او نیست. 


پرسیدم: در تکبیر ایام تشریق, آیا دست های خود را باید بلند کند يا نه؟ 
فرمود: مستحب است. اگر فراموش کرد چیزی بر او نیست. پرسیدم. : آیا 
زنان باید در ایام تشریق تکبیر بگویند؟ فرمود: آری, ولی بلند تمی گوشن: 
پرسیدم: مرد با امام که یک رکعت جلوتر از اوست داخل می شود. امام 
سفی ان لام نکش می میفمکنیش نام ریم آن .ده کار باید بکند؟ 
فرمود: حرکت می کند و بقیه نمازش را می خواند. وقتی تمام کرد, تکبیر 
می گوید. پرسیدم: شخصی در ایام توت تماما منوا ند آبا- اند 
تکیتن‌سوند ۱ فرفود: اریه اخر فرآموش کرد اشکالن ندارد: 
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پرسیدم: : در ایام تشریق چه باید بگوید؟ فر مود: ی کوید: «الله اکبر الله 
اکبر لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد الله اکبر علی ما هدانا, الله اکبر 
علی ما رزقنا من بهیمه الانعام.» (خدا بزرگتر است. خدا بزرگتر است. 
معبودی جز خداوند نیست و خدا بزرگتر است و برای خداست سپاس. خدا 
بزرگتر است که ما را هدایت نمود. خدا بزرگتر است که ما را از گوشت 
چارپایان روزی داد ۲ پرسیدم: آپا در نافله ها در ایام تشریق تکبیر هست؟ 
فرمود: آری, و اگر فراموش کرد, اشکالی ندارد. 


پرسیدم: شخصی آذان را می شنود و نماز فجر را می خواند, اما نمی داند 
فجر طلوع کرده يا نه و فقط گمان به فجر دارد و به واسطه اذان چنین 
گمانی را دارد. آیا همین کافی است؟ فرمود: کافی نیست. مگر علم داشته 
باشد که فجر طلوع کرده است. 


پر سیدم . مسلمان عارف داخل خانه برادرش می شود, او نبیذ (یک نوع 
شراب ب است) يا آشامیدنی که نمی داند چیست به او می دهد. آیا می تواند 
زاتمم ارکه از او بپرسد؟ فر مود: اگر مسلمان عارف باشد, آنچه را 
که برایش آورزد بیاشامد, مگر اينکه نشناسد آن را. پر سیدم . آپا مرد می 
تواند انگشتر طلا دست کند؟ فرمود: نه. پرسیدم: بازی چهارده تایی و 
از رهان (شرط بندی) و تیراندازی. 


پرسیدم: شخصی سوره را شروع می کند. مقداری از آن را می خواند و 
بعد اشتباه می کند و سوره دیگری را می خواند تا تمام کند. بعد می فهمد 
که اشتباه کرده است. آیا باید برگردد و همان سوره اول را بخواند. گرچه 
رکوع و سجده را انجام داده باشد؟ فرمود: اگر به رکوع نرفته باشد. در 
صورتی که بخواهد برگردد. اما اگر رکوع کرده. نماز خود را ادامه دهد. 


پر سیدم. : شخصی به اشتباه در موقع ذیح قربانی نام دیگری را می برد. آپا 
برای صاحب آن کافی است؟ فرمود: آری, همان نیتی که کرده صحیح 
است. پرسیدم. : شخصی یک قربانی را می خرد که کور است و این را نمی 
داند,. مگر بعد از خریدن, آيا همان کافی است؟ فرمود: آری, مر اه 
(هدی) باشد, زیرا هدی صحیح بیست ناقص باشد. 
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از گروهی پرسیدم که در کشتی هستند و نمی توانند خارج شوند, مگر در 
گل و آب, آیا می توانند نماز واجب را در کشتی بخوانند؟ فر مود: آری. 
ی کر هت ضراعت در کی مس ای آمام کضا بای ار 
زن ها هم باشند چه کار کنند؟ ایستاده بخوانند یا نشسته؟ فرمود: ایستاده, 
اگر نتوانند بایستند نشسته می خوانند, امام جلو می ایستند و زن ها پشت 
اشکالی قدارد که رن ها لو آنها باشند: 


پرسیدم هن ور شنمد و قلنوت: اشتیام:می کتن. آنا.می نواند تکار کند 
تا به یادش بیاید یا ساعتی ساکت باشد تا یادش بیاید؟ فرمود: تکرار کردن 
اشکالی ندارد, و ساعتی سکوت کند تا یادش بیاید. در قنوت مانند تشهد 
اشتباه نیست. پرسیدم: شخصی در قرائت خود اشتیا 6 عمن. کت ابا نی 
تواند ساعتی ساکت باشد تا یادش بیاید؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: 
شخصی سوره ای را می خواهد بخواند, ولی تتووم دیزی اش خواته :]نا 
می تواند بعد از خواندن نصف سوره.برگردد و سورع ,ای که می خواست را 
تخو‌اند؟ فرموده ای مگرهفل هو اللَه أَحذ و قُل با ۳ الکافرژون» باشد. 


پرسیدم: : مردی یک سوره را در دو رکعت نماز واجب می خواند. در صورتی 
که سوره دیگر را هم می تواند بخواند. چه کار باید بکند؟ فرمود: اگر سوره 
دیگری را خوب می خواند این کار را نکند, اما اگر سوره دیگری باد ندارد, 
اشکالی ندارد. اگر کرد چیزی بر او نیست و نباید اعاده کند. پرسیدم: 
مردی در نماز می ایستد. ابا می نها ند بد ها فده ۵ نی رسای حوی را 
چلو و پای دیگر را عقب بیاندازد؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: شخصی 
رات ات از مه نوی معا را 
ناراحتی داشته باشد. دست به دیوار مسجد بگیرد و به کمک دیوار حرکت 


پرسیدم: در حج تمتع شخصی روز نترویه قبل از زوال مقدم می دارد. جه 
کار باید بکند؟ فرمود: طواف می کند و از احرام خارج می شود, وقتی 
نمازش را خواند محرم می شود. 
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پرسیدم: شخصی چیزی, چند درهم یا لباس یا چهاربا را پیدا می کند, چه 
کار باید نکنه ؟ فرمود یک سال اغلانمی که اک اعلان کرد جر اقوان 
ها ی ها رد اگر مرد وصیت می 
که دس ماه آن شی اس 


پرسیدم: شخصی چیزی را پیدا می کند و یک سال هم اعلان می نماید بعد 
صدقه می دهد. پس از صدقه دادن ضاخبن مین ایرد آن صدفه ای که داده 
خه.فی: شوت و آجر. ان-متعلق به کیست؟ فرمود: باید آن یا قیمت آن را به 
صاحبش بدهد. فرمود: ضامن آن ده آحر ملق نف اور انیت مر 
این ر ای و نار ان وه ار صعاص یت آم اتی: 


پرسیدم: زن در نماز واجب است و بچه اش در پهلوی او گریه می کند و 
ان زن نشسته است. ایا می تواند بچه اش را در دامن خود بنشاند و 
ساکتش کند یا شیر به او بدهد؟ فرمود: اشکالی ندارد. 


پرزسیده رن خراختی در زان یا شک با بار هداد ابا متمی تهاند گام 
کند و معالجه نماید؟ فرمود: نه. پرسیدم: مرد در زیر ران یا دو طرف 
نشیمنگاهش جراحتی دارد. آیا زن هی تواندنگاه کنو آن .زا معالحه کند؟ 
فرمود: اگر عورت او نباشد می تواند. 


پرسیدم: فضله موش داخل آرد می شود. آبا می توان آن را وقتی با آرد 
مخلوط شود خورد؟ فرمود: اگر نداند اشکالی ندارد, اما اگر فهمید فضله 
را از ارد خارج کند. پرسیدم: کسی که قربانی می کند, می تواند از پوست 
انها را برای خود مشک بسازد؟ فرمود صحیح نیست. مگر اینکه قیمت 
پوست را صدقه بدهد. 


پرسیدم: شخصی روی مصلی و فرش نماز یا حصیر نماز می خواند. موقع 
سجده کف دست او روی فرش قرار می گیرد, اما انگشت هایش خارج از 
واجب سوره و سوره دیگر را با یک نفس می خواند. آیا صحیح است و اگر 
انجام داد اشکالی ندارد؟ فرمود: در صورتی که بخواهد می تواند به یک 
نفس بخواند و اگر به چند نفس هم خواند, چیزی بر او نیست. پر سیدم . 
شخصی در نماز است و صدایی می شنود و 
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سکوت می کند تا کوش بدهد. آیا اکر چنین کرد اشکالی دارد؟ فرمود: این 


پرسیدم: شخص در قرائت نماز می تواند زبانش را حرکت ندهد و همین 
طور آهسته بخواند؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: شخص در قرائت به 
آیه ای می رسد که در آن ترسانیدن است گریه می کند و آیه را تکرار می 
تماند: :قرمو‌دد هر چه می خواهد. ایه را فکزار کند .و ائز کرجه اش کرفقت 
اشکالی ندارد. 


پر سیدم. : آپا زن می تواند با انگشتر نقره کار کند؟ فر مود: اشکالی ندارد, 
کراهت دارد ظرف آبی را که نقره است استعمال کند. پر سیدم . : آپا شخص 
می تواند بدون وضو قرآن را روی لوح يا صفحه بنویسد؟ فرمود: اشکالی 
ندارد. 


پرسیدم: شخص مجوسی ملخ و ماهی صید می کند. آیا ما می توانیم 
بخوریم؟ فرمود: صید انها همان زکات انها است و اشکالی ندارد. پر سیدم . 
کودکی دزدی می کند, چه حکمی دارد؟ فرمود: اگر صغیر باشد بخشیده 
است. اگر تکرار کرد انگشت هایش قطع می شود و اگر باز دزدی کرد از 
پایین تر قطع می شود يا جایی که خدا می خواهد. 


پر سیدم . آپا می توان در خوابگاه شتر نماز خواند؟ فرمود: صحیح نیست. 
مگر بترسد که اسباب و لوازمش از بین برود. اول جاروب کن, بعد آب 
پاشی نما و بعد نماز بخوان. پر سیدم که اپا در خوابگاه گوسفند می تواند 
نماز بخواند؟ فرمود: اشعالی ندارد. 


پرسیدم: درخت خرما را دو سال يا چهار سال بفروشد؟ فرمود: اشکالی 
ندارد. می گوید اگر امسال چیزی نداد ان شاء الله سال دیگر می دهد. 
پرسیدم: : درخت خرما را می تواند برای یک سال بخرد؟ فرمود: نمی تواند, 
مگر خرما برسد. 

پزستنیدم: احرام به یک حجه چگونه است؟ فرمود: وقتی احرام بست و 
گفت به یک حجه این عمل او عمره است که در خانه از احرام خارج می 
شود عملش عمره کوفه است و حج مکه. پرسیدم: عمره در چه زمانی 
انجام می شود؟ فرمود: هر ماه که بخواهد می تواند برود. 
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پر سیدم . ایستادن پشت سر امام در صف؛ اندازه آن چگونه است؟ فرمود: 
هر طور می توانی بایست. وقتی نشستی ار جا تنگ بود, جلو پا عقب برو 
اشکالی ندارد. پرسیدم: ایا شخص می تواند در نماز کف دو دست يا ارنج 
را روی هم بگذارد؟ فرمود: صحیح نیست. اگر انجام داد, دو مرتبه نخواهد 
کرد. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: پدرم این مساله را از 
پدرشان و ایشان از پدرشان تا بالاخره از علی بن ابی طالب علیه السلام 
سوال کرد. نقل کرد که فرموده است: این یک کار است و در نماز کار 


پر سیدم . کرم از مستراح روی لباس می افتد. افافق تون ور ان نماز 
بخواند؟ فرمود: اشکالی ندارد. مگر روی لباس خود اترق. بنیتد که باید: آن 
وا هید پر یرم ۶ مود ونر ای دشست در اب قرو می بر نز آیا می 
توان از آن وضو گرفت؟ فرمود: نه, مگر مضطر باشد. پر سیدم: آپا 
نصرانی و یهودی با مسلمانان در حمام شستشو می کنند؟ فرمود: وقتی 
بداند او نصرانی است. با غیر اب حمام باید غسل کند, مر اينکه نصرانی 
بعد غسل می نماید. 


پرسیدم: یهودی و نصرانی از خم اب می خورند. ایا مسلمان می تواند از 
ان اب بخورد؟ فرمود: اشکالی ندارد. پر سیدم . از طرف دسته کوزه و خم 
و قدح و شيشه و عیدان_ می تواند ۳ بیاشامد؟ فر مود: از طرف دسته 
کفزه و افتابه وقدعنمی اشامد و از طزف ذشته وضو هم تفی. کیرد: 


پرسیدم: مریض که نمی تواند بایستد چگونه نماز می خواند؟ فرمود: ناقله 
را نشسته می خواند و هر دو رکعت را یک رکعت حساب می کند, اما در 
نماز واجب, در صورتی که نتواند بایستد هر رکعت را یک رکعت حساب می 
کند,. پرسیدم: مریض در چه صورت می تواند روزه خود را بخورد؟ فرمود: 
هر بیماری که روزه برایش ضرر داشته باشد, می تواند روزه اش را 
بخورد. پرسیدم: شخصی در موقع ذبح. قبل از سرد شدن گوشت, گردن 
گوسفند را قطع نموده و این کار را اشتباها انجام داده يا کارد یک مرتبه 
بریده است. آپا می توان آن را خورد؟ فر مود: اشکالی ندارد, اما دو مرنبه 
نکند. 
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پر سیدم . چه وقت نماز و روزه بر پسر واجب می شود؟ فر مود: وقتی 
نزدیک بلوغ شود و روزه و نماز را بشناسد. پرسیدم: مرد را دزد می زند یا 
لباسش غرق می شود و و لخت است و موقع نماز می رسد چگونه نماز 
بخواند؟ فرمود: اگر خاشاک پیدا کرد عورت خود را می پوشاند و نمازش را 
با رکوع و سجود تمام می کند. اگر چیزی پیدا نکرد. می ایستد و برای رکوع 
و سجده اشاره می کند. پرسیدم: زن فقط یک چادر دارد. چگونه نماز 
بخواند؟ فرمود: خود را در آن می پیچد و سرش را می پوشد و نماز می 
خواند, و ار پایش بیرون ماند و چاره ای نداشت اشکالی ندارد. 


رسیم شخضی: در تما خماعت اننت: و یک تقو آیه :سجده :را مین خواند: 
چکار بکند؟ فرمود: با سرش اشاره کند. پرسیدم: ایا می تواند در زمین 
شوره زار نماز بخواند؟ فرمود: نه, مگر در آن زمین گیاه روییده باشد و 
مگر بترسد نمازش فوت شود. پرسیدم: شخصی موفع نماز با درنده رو به 
رو می شود و نمی تواند از ترس او حرکت کند. اگر نماز را بایستد و 
بخواند. در رکوع و سجود از درنده که رو به روی اوست در غير قبله می 
ترسد, اگر رو به قبله بایستد. می ترسد شیر به او حمله کند, چه کار کند؟ 
فرمود: رو به شیر نماز بخواند و با سر اشاره می کند در حال قیام, گرچه 
شیر رو به قبله نباشد. 


پرسیدم: شخصی در نماز است و دیگری آیة سجده می خواند. فرمود: 
سجده می کند و وقتی یکی از چهار سوره واجب را شنید, آن گاه حرکت 
ی کنر و نمازش را تمام می نماید, مگر در نماز واجب باشد که با سر 
اشاره می نماید. پر سیدم . : حرف زدن بعد از تمام شدن نماز عشاء چگونه 
است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 


پرشیدم: از دمل.چریک: می آیده چه کار کند؟ فزمود: اکر غلبظ است و خون 
به همراه دارد, در هر شبانه روز, صبح و شب دو بار می شوید و وضو را 
باطل نمی کنهر گر به اند ازخ‌یک دیبار به لباشی|خون:زسیدی آن را بشبوی و 
در آن جامه نماز نخوان. مگر بعد از شستن. 

پرسیدم: شخصی می گوید قربانی به کعبه می برم و چنین و چنان؛ 
چیزهایی که قدرت ان را ندارد. فرمود: اگر نذر برای خدا کرده باشد و 
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اشکالی ندارد. اما اگر مالک غلام یا کنیز يا مشابه آنها است. می فروشد و 
اما ان ظرعی کرو کف را سار من کت سالک جوا ربا باه 


پرسیدم: مردی دو زن دارد ؛ یکی از آنها می گوید سهم شب و روز من یک 
روز يا یک ماه و از این قبیل متعلق به تو باشد و به تو بخشیدم. فرمود: اگر 
تفا اساسا از ام انکالی ردارت خی اوست: 


پر سیدم . شخصی در نماز در صفی هست. آپا می تواند به صف دوم پا 
سوم برود يا به پشت و در کنار صف دیگر برگردد؟ فرمود: اکر در بودن 
انجا خللی مشاهده می کند, اشکال ندارد. پرسیدم: ایا می توان اذان و 
اقامه را روی مرکب گفت ؟ فرمود: اذان اشکالی ندارد, ولی اقامه را نمی 
گوید تا پایین بیاید 


پرسیدم. کلاغ 9 رنگ و سیاه را می توان خورد؟ فرمود: خوردن گوشت 
هیچ نوع کلاغ زاغ و غیر ان صحیح نیست. 


پرسیدم: روزه سه روز در حج و هفت روز, آیا پشت سر هم بگیرد یا جدا 
کند؟ فرمود: سه روز را پشت سر هم فاصله نیندازد, ولی بین سه روز 1 
هفت روز را جمع نکند. پرسیدم: : کفاره روزه قسم را باید متوالی بگیرد یا 
فاصله بیاندازد؟ فرمود: با هم می گیرد. 


پر سیدم . آپا مرد می تواند مرد را ببوسد يا زن؛ زد را؟ فرمود: برادر و 
خواهر او دختر و ماد آن اشکالین ندار پرسیدم: ایا رف نواند در خایه 
تنها بخوابد؟ فرمود: تنهایی کراهت دارد و من دوست ندارم چنین انجام 
د هد. 


پرسیدم: شخصی در انگشت يا دستش چیزی اشتت:. [نا می تواند با ات 
دهان آن را مرطوب کند و در نمازش مسح نماید؟ فرمود: اشکالی ندارد. 
پرسیدم: شخصی در طشت ادرار می کند. آیاافن:نواندندر آن هو یر و٩‏ 

فرمود: وقتی بعد از بول آن را بشوید اشکالی ندارد. پرسیدم: شخص 
قنوت را فراموش می کند تا به رکوع می رود. چه کند؟ فرمود: نمازش را 
تمام کند, چیزی بر او نیست. 


فرمود: سرپرست خانواده نام خود را می برد همان قربانی برای خانواده 
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پرسیدم: در صورت خشک نان اب مرن ضید‌های خریایین ران فبیل 
ماهفی) آیا خوردن آنها حلال است؟ فرمود: نه. پرسیدم: صید دریایی را در 
تور و شبکه نگه می دارند تا می میرد. آیا خوردن آن حلال است؟ فرمود: 
اگر در تور بماند تا بمیرد, بخورد. اشکالی ندارد. پرسیدم: : شکارچی آهو پا 
گورخر یا پرنده ای را به زمین می اندازد. بعد دیگری آن را با تیر می زند و 
فن, هیرگ آنا خورون قو نود ۱ فر مود وت تا تقییه نکر ده رون نسم :دبک 
تا وقتی غایب نشده باشد), در صورتی که موقع تیراندازی نام خدا را برده 
باشد. 


برده می گوید که نمی توانم راه بروم. مسلمان می ترسد او به مشرکان 
ملحق بشود. ایا می تواند او را بکشد؟ فرمود: در صورتی که بترسد به 


پرسیدم مردی از شخصی طلبکار است. مرد بدهکار منکر می شود بعد 
مانند او منکر بدهی خود شود مثل او؟ فر مود: اری, ولی اضافه نه. 


پرسیدم: شخصی کنیزی را به دیگری ضتذفه ام ده آبا افش با ان کت 
برایش حلال است تا هنوز کنیز را به شخص صد قه گیرنده نداده است ؟ 
فرمود: وقتی به او صدقه داد, امیزش با ان کنیز برایش حرام است. 


پرسیدم: نماز میت در صورتی که خورشید قرمز شود جایز است؟ فرمود: 
صحیح نیست مگر در وقت نماز. وقتی خورشید غروب کرد نماز مغرب را 
بخوان بعد نماز میت را. پرسیدم: شخص پشت سر امام نماز می خواند. 
تشهد را طولانی می کند و ادرارش می گیرد یا می ترسد چیزی از دستش 
برود يا دچار دردی شود. چه کار باید بکند؟ فرمود: سلام می دهد و تمام 
می کند و امام را رها می کند. 


پر سیدم . آیا زن بدون اجازه شوهرش می تواند خارح شود ؟ فرمود: نه. 
پر سیدم. "انا رن دون احاتم هر نمی وا ند زوزه کیرد ؟ فرمود: آری. 


ص: 31 


پر سیدم . فرضی ۷ گردن شخص تروتمندی است و هر وقت طلبکار 
بخواهد. می تواند بگیرد. ایا باید زکات بدهد؟ فرمود: نه, تا طلبش را بگیرد 
و یک سال بر ان بگذرد. 


ابوالحسن علی بن جعفر از برادر خود حضرت موسی بن جعفر نقل کرد که 
بخواند و بیش از دو هفت شوط نمی تواند طواف نماید بدون نماز. 


پرسیدم: مریض را داغ نمایند یا دعا برایش بنویسند؟ فرمود: گرفتن دعا 
اشکالی ندارد, در صورتی که به نوع حرام نباشد. پرسیدم: زن مطلقه تا 
تمام نشدن عذه نفقه از سشوهرسن طلبکار است؟ فرمود :آری. پرسیدم . 
زنی شنید که شوهرش مرده. عده وفات نگه داشت و بعد ازدولج کرد. باز 
فهمید شوهرش زنده است. آیا برای شوهر دوم حلال است؟ گفت: نه 


پرسیدم: شخصی نماز شب را فراموش می کند. وقتی یادش می آید که 
برای نماز ظهر اماده می شود. چه کار بکند؟ فرمود: اول نماز ظهر را می 
خواند. بعد از نماز ظهر, نماز شب و وتر را بین ظهر و عصر یا هر وقت که 


پرسیدم: : مردی حجامت کرده و خون به لباسش رسیده و نمی داند تا فردا 
چه کار باید بکند. فرمود: اگر آن را دیده و نشسته, باید آنچه نماز را که در 
آن حال خوانده قضا کند و چیزی کم ننماید. اگر دیده و شروع به نماز کند, 
بعد همین نماز را قضا نماید. 


9 9( آپا مر می 0 ۳ آنها نماز تا و به آنها تکیه کند؟ 
فرمود: روی زمین پهن می کند و می ایستد. اما بر آنها سجده نمی کند. 
پرسیدم: شخصی سجده اخر نماز واجب را فراموش ضون .ون فر مود: سلام 
نماز را می دهد و بعد سجده می کند. همین طور در نافله. پرسیدم: 
شخصی نماز را با سوره ای قبل از حمد شروع می کند و پس از تمام 
کردن سوره یادش می اید. چه باید بکند؟ فرمود: نمازش را می خواند و 
حمد را بعد می خواند. پرسیدم: شخصی سوره ای را قبل از سوره حمد 
شروع کرده, در صورتی که خطا و اشتباه کرده باشد همین او را کافی 
است؟ فرمود: آری. 


ص: 232 


پرسیدم: آیا شخص می تواند در کشتی بر قیر سجده کند؟ فرمود: اشکالی 
ندا رد ‌پرسينذم: ]با شخص می تواند در نماز به نقش انگشتری خود نگاه 
کندم. متل. اینکه: مین خواهد آن تفش اسر نکه آاق کاند با. کناب که رو به 
قبله است بخواند؟ فرمود: این کار نقصی در نماز است. اما آن را قطع 
نمی کند. پرسیدم : ایا شخص می تواند در رکوع پا سجود باقیمانده سوره 
ای که می خواند. بخواند؟ فرمود: در رکوع نمی تواند. ولی در سجده 
اشکالی ندارد. پرسیدم: آبا شخص می تواند در رکوع يا سجده اش سوره 
ای غیر از سوره ای که هميشه می خواند را بخواند؟ فرمود: اگر شروع به 
آنة ای نموده اشکالی ندارد. 


پرسیدم: مرد فراموش کرده به پهلوی راست بخوابد و بعد از دو رکعت 
ندارد. 


پر سیدم . شخص در نماز است و پهلوی او کسی خوابیده. می خواهد او را 
بیدا رکند و به قصد.بیدار کردن او, تسبیح مي گوید و صدایش را پلتذ می 
صحيه اه ری ماوت ماس کالی توا 


پرسیدم : شخصی مشغول نماز است که کسی در می زند, تسبیح می گوید 
و صدایش را بلند می کند تا خادمش بفهمد و بياید و با دست نشان دهد که 
ار ها ای ای و 
فرمود: اشکالی ندارد. 


پرسیدم: شخصی وضو ندارد. باران بر سر و رویش می بارد تا از سر به 
صورت و داست.: ها و باهایش خاری فی.شود: ابا همین او وا از وضو ین نباز 
می کند؟ فرمود: اگر بشوید کافی است. مضمضه و استنشاق نیز می کند. 
پرسیدم: آیا شخص می تواند برای غسل جنابت در باران بایستد تا بر روی 
سر و بدنش جاری شود. با اینکه می تواند با اب دیگری غسل کند؟ فرمود: 
اگر همان طور که با اب غسل می کند, غسل کند کافی است., جز اینکه 
شایسته است مضمضه و استنشاق کند و به جایی از بدنش که دست می 
رسد, دست بکشد. 
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پر سیدم. شخصی مبتلا به جنابت می شود و آب ندارد. باران می آید, آیا 
ان ای ما وا سس او ات 
برف و يخ هست و خاک نیز وجود دارد. کدام یک از این دو بهتر است؟ تیمم 
کند یا برف به صورت و بدن و سر خود یکشد؟ فرمود: برف در صورتی که 
سر و بدنش را : نر کند بهتر است. اگر نتوانست با برف غسل کند, تیمم 
بر 


پرسیدم: آیا شخص می تواند در نماز دو چشمش را عمدا ببندد؟ فرمود؛ 
اشکالی ندارد. پرسیدم: شخصی در نماز است. می فهمد بادی از او خارج 
شد, اما استشمام بو نمی کند و صدایی نمی شنود. فرمود: در صورتی که 
به یقین بداند, نماز و وضویش را اعاده می کند و انچه از نماز را که 
خوانده به حساب تفت آورده 


پرسیدم: شخصی احساس باد در شکم می نماید. دست بر دماغ می گذارد 
و عمدا از مسجد خارج می شود تا باد از او خارج شود, بعد برمی گردد و 
نماز می خواند, بی آنکه وضو بگیرد. آیا کافی است؟ فرمود: صحیح نیست,؛ 
فکر. انکه وتو یکیرد و انحه در تما خوانده را رها فین کند. 


پرسیدم: وقتی از تشهد دو رکعت اول می خواهد حرکت کند, چگونه 
حرکت نماید؟ دو دست و دو زانویش را به زمین بگذارد و بعد حرکت کند؟ 
چگونه انجام دهد؟ فرمود: هر کار خواست فده اشکال ندارد. پرسیدم : 
ایا شخصی در مسجد می تواند عمامه با عرقچین خود را زیر پیشانی 
بگذارد؟ فرمود: نه. باید پیشانی روی زمین قرار گیرد. 


پرسیدم: شخصی دو رکعت نماز صبح را نخواند تا وارد مسجد می شود و 
امام در نماز ایستاده است, چه بکند؟ فرمود: وارد نماز انها می شود و ان 
دو رکعت را رها می کند. وقتی خورشید برامد قضا می کند. (منظور دو 
رکعت نافله صبح است) پرسیدم : ایا شخص می تواند در نماز چشم به 
آسمان ان فرمود: اشکالی 3 پرسیدم: زنی که شوهر بر او 
پیوسته در حال ۳ است, تا شوه اه بت شود. 


ص: 34 


پرسیدم: اشخاصی مشغول صحبت می شوند تا یک ثلث از شب يا بیشتر 
می گذرد. همه حرکت می کنند تا نماز عشا را بخوانند یا به جماعت برگزار 
کنند, کدام بهتر است؟ فرمود: در جماعت بخوانند بهتر است. پرسیدم: 
شخصی در نماز واجب, سوره نجم را می خواند. بعد به رکوع می رود. 
سپس حرکت می نماید و بقیه نماز را می خواند. فرمود: سجده می کند 
(برای سجده واجبی که در سوره نجم هست)؛, بعد حرکت می کند و سوره 
حمد را می خواند. سپس به رکوع می رود. این یک کار اضافی است و در 

ز واجب دو مرتبه نکند. سجده را در فریضه می خواند. پرسیدم: مردی 
در نماز است و خیال می کند که جامه اش پاره شده يا چیزی به ان رسیده 
است. آیا می تواند در حال نماز جامه خود را بررسی نماید؟ فرمود: اگر در 
جلوی لباس با دو طرف آن است اشکالی ندارد, اما اگر پشت است, توجه 
به آن نکند که صحیح نیست. 


پرسیدم: آیا شخص می تواند پشت درخت خرمای میوه دار نماز بخواند؟ 
فرمود: اشعالی ندارد. پرسیدم: ایا شخص می تواند در میان درختان تاک 
وقتی که انگور دارد نماز بخواند؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: شخصی 
بف تتتت. گنه دست کشیده اننست: آبا می خواند قبل از شستن دستت: تما 
بخواند؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: : امامی پیش نماز مسافرین است. 
نماز را می خواند. وقتی سلام داد و تمام کرد, انها نیز می روند. 


پر سیدم . : آپا شخص می تواند در حالی که الاغی جلوی او ایستاده نماز 
بخواند؟ فرمود: در فاصله خود و حیوان یک نی یا چوب يا چیزی می گذارد 
ار ای دا رای او و نا اند 
نمازش را دو مرتبه بخواند يا چیزی بر او هست؟ فرمود: نمازش را اعاده 


پرسیدم: شخصی یک ثلث از حح خود را به میتی می بخشد و یک ثلث را به 
شخص زنده. فرمود: برای میت صحیح است. اما برای زنده صحیح نیست. 
پرسیدم: شخصی بر خود لازم شمرده که در کوفه یک ماه روزه بگیرد و در 
مدینه یک ماه و 


ص: 335 


در مکه یک ماه. بعد چهارده روز در مکه روزه گرفت, آیا فف. توا نا برگردد 
پیش خانواده خود و روزه کوفه را بگیرد؟ فرمود: اشکالی ندارد و چیزی بر 


او نیست. 


پرسیدم: مردی دختر خود را به ازدواج پسری که مخنت است (ظاهر مردی 
را دارد ولی قدرت مجامعت ندارد) در می آورد. آیا این کار صحیح است؟ 
فرمود: اگر در او نابکاری و فاحشه ای نیست به ازدواج درآورد. پرسیدم: 
چند نفز از ان با ند برده.بی غلام رامی: کشت اجه باید بکتند؟ فر‌مود*غلام 
ها را باید کشت و آزادها دیه دهند. 


پرسیدم: شخصی وصیت می کند وقتی مردم, کنیزم فلانی ازاد است. زنده 
است؟ فرمود: کنیز ازاد است. اما بچه ها برده هستند. 


پرسیدم مردی جامه خود را ,: بر شانه می افکند و به زمین می خورد يا زیر 
بغل می اندازد. اين کار صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: 
شخصی به غلام خود می گوید برادرم. پسرم! ایا صحیح است؟ گفت 
اشکالی ندارد. پرسیدم: چهارپا ادرار می کند و ادرارش به مسجد یا دیوار 
می رسد. ایا می توان در انجا قبل از شستن نماز خواند؟ فرمود: خشک 
باشد اشعالی ندارد. 


پرسیدم. شخصی در حال جماع یا رفتن یه مستراح انگشتری دارد که نام 
خدا با آیه ای از قرآن در آن هست. آیا صحیح است؟ فرمود: نه.(1) 
پر سیدم . نشست و برخاست و نماز بر پوست حیوانات درنده و خرید و 
فروش و سوار شدن بر آنها (که مثلا زین اسب باشد) آیا صحیح است؟ 
فرمود: اگر سجدم,بر آن نکند اشکالی تدارد. 


پر سیدم . شخصی بر اوست روزه سه روز در ماه. آیا روزه قضا بگیرد با 
اينکه در همان ماهی است که آن سه روزش را روزه نگرفته؟ فرمود: 
اشکالی ندارد. پر سیدم . شخصی روزه سه روز در ماه را تا آخر ماه به 
تأخیر می اندازد, به طوری که دیگر نمی تواند پنچ شنبه آخر را درک کند 


مگر با جمع کردن با چهار شنبه. آپا کافی است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 
پرسیدم: شخصی روزه سه روز در ماه را که به 
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گردنش هست پشت سر هم می گیرد. آیا قضای آن صحیح است يا باید 
فاصله بیندازد؟ فرمود: هر طور مایل است. 


پرسیدم: : مردی زنش را طلاق داده یا زنش مرده است. تقد ناف کت: ابا 
باید او را سنگسار کرد؟ فرمود: آری. پرسیدم: زنی را طلاق داده اند. یک 


پرسیدم: شخصی مشغول طواف است که یادش ار جنب بوده. آپا 
طواف خود را قطع کند؟ فرمود: طواف را قطع می کند و انچه طواف 
کرده حساب نمی کند. پرسیدم: جنب دست خود را در آبی فرو می برد و 
می خواهد قبل از شستن دست خود. خویشتن را شستشو دهد. ایا اشکالی 
دارد؟ فرمود: اگر دستش آلوده ب به جنابت نشده اشکالی ندارد, اما اگر قبل 
اد فاد کردنتدر اب خسن را یمن مایل ترض 


پزستنیده. با تتهاوت وزیا مدیرفته اشته وین توا نو بش مار اشود؟ 
فرمود: شهادتش پذیرفته نیست و نمی تواند پیش نماز شود. پرسیدم: : اگر 
کسی کنیزی را پیدا کند, آیا یابنده می تواند با او همبستر شود؟ فرمود: له 
فقظ هی واند ام را ممایلن هار چم که پر انش موده بقد ود 


پرنخیدم: آپا از ات زیادی گوسفند, گاو, شتر می توان اشامتند و وضو 
کرفت: فرهود: اشکالی ندارد. پرشتخم: اب در شترا می, ریز وله 
لباس ترشح می کند. چه کار باید کرد؟ فرمود: اگر خشک باشد اشکالی 
ندارد. (شاید منظور این است که نجاست همراه آن نباشد). 


پرسیدم: ملخ را صید می کنند و بعد از صید می میرد. ایافی وان ارد زا 
خورد؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: ملخ مرده در دریا يا صحرا است. 
آیا می توان آن را خورد؟ فرمود: نخور. پرسیدم: تشک پر پشم است و 
ادیان بق آن برسیده. چگونه آن را بشویند؟ فرمود: ظاهر آن را می شویند, 
بعد در محلی که ادرار فرو رفته, آب روی آن می ریزند تا آب از آن طرف 
لحاف (یا تشک) بیرون آید. 


پر سیدم. بر بالای سقف مستراح بازان سم بازد و اب که می کند و از 
ترشح آن به لباس می رسد. آیا می تواند قبل از شستن بر آن نماز 
بخواند؟ فرمود: اگر از 
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آب باران جاری شود اشکالن ندارد. کنیا آن تما نخهاند: پرسیدم: موش 
به لباس می خورد. آیا می توان با آن نماز خواند؟ فرمود: اگر موش تر 
نباشد اشکالی ندارد و اگر تر باشد, آن جایی از لباس را که با آن برخورد 
کرده بشوی. سگ هم همین طور است. 


گرفت؟ فرمود: اشکالی ندارد. پرسیدم: نماز روی بوریاهای نصرانیان و 
بهودان که در خانه هایشان بر ان نشسته اند صحیح است؟ فرمود: روی 
فرش آنها نماز نخوان. پرسیدم: موش و مرغ و کبوتر و نظایر آنها روی 
مدفوع پا می گذارد و بعد روی لیاسم رفند. ابا ناید. انوا شحمفت؟ 
فرمود: اگر چیزی از آتار پای آنها دیده شود بشوی. وگرنه اشکالی ندارد. 
پرسیدم: مرغ و کبوتر و گنجشک و نظایر آنها په مدفوع برخورد می کنند و 
بعد داخل اه نون آبارفی وان با ان 1 وضو گرفت؟ فرمود: نه» 
مگر آب زیاد و به اندازه کر باشد. پرسیدم: : کلپاسه و وزغ و مار در آب می 
افتد و نمی میرند. آبا مت وان از.ات آن وضو گرفت؟ فر مود: اشکالی 
ندارد. پرسیدم: : عقرب و سوسک و پشه در خم يا کوزه می میرند. ۳۳۰ 
توان از آن وضو گرفت؟ فرمود: اشکالی ندارد. 


پرسیدم: : شخصی ماه رمضان در سفر است و در محلی اقامت می گزیند. 
آیا لازم است روزه بگیرد؟ فرمود: نه, مگر تصمیم به ماندن ده روزه داشته 
باشد. وقتی تصمیم گرفت., روزه را می گیرد و نماز را تمام می خواند. 
پرسیدم: شخصی چند روز روزه ماه رمضان ارت و در مسافرت 
است. اگر قصد اقامت در محلی را بنماید, اپا می تواند قضای روزه اش را 
بگیرد؟ فرمود: نه. مگر قصد اقامت ده روز را داشته باشد. 


پرسیدم: نماز خورشید گرفتن چگونه است؟ فرمود: هر وقت مایل است 
نماز را می خواند و هر سوره ای را می خواند, جز اینکه قرائت می خواند 
و به رکوع می رود باز نماز قرائت می خواند و به رکوع می رود باز 
قرائت و رکوع و قرائت می خواند در رکوع, تا چهار رکوع. و در رکوع پنجم 
به سجده می رود و بعد حرکت می کند و همین کار را تکرار می نماید. 
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پرسیدم: زنی را که طلاق می دهند. چقدر عده دارد؟ فرمود: سه حیض و 
از اول طلاق غده که مین دار پرسیدم: مرد یک طلاق يا دو طلاق می 
دهد بعد زن را رها می کند تا عده اش تمام شود. حال چنین زنی چگونه 
است؟ فرمود: اگر رهایش کرد و دیگر او را نمی خواهد, از او جدا می 
شود و برایش حلال نیست. مگر با مرد دیگری ازدواج کند. اما ار ترک 
کرد و تصمیم رجوع داشت. بعد از گذشت یک سال او به رجوع شایسته تر 


۱ ت‌. 


پرسیدم: صدقه را وقتی نگرفته جایز است برای صاحبش؟ فرمود: وقتی 
پدر صدقه بر فرزند صغیر خود بدهد جایز است. زیرا او برای فرزندش 
وقتی صغیر است قبض می کند. اگر بچه کبیر باشد جایز نیست, مگر قبض 
کند. پرسیدم: مردی به مرد دیگری صدقه داده. اما او هنوز صدقه را 
تصرف نکرده است. آپا جایز است؟ فرمود جایز است, جه تصرف کرده 
باشد و چه تصرف نکرده باشد. 


پرسیدم: : مردی مالی را تا مکان معینی کرایه کرده و وقتی از ان محل رد 
رد دی ۳ چه باید بکند؟ 

* اکن ان ان فخل. تجاور کرده: مستاجر و ضامن است. پرسیدم: 
شخصی چهارپایی را کرایه کرده و به دیگری واگذار نموده و چهاربا سقط 
شده و مرده است. بر او چیست؟ فرمود: اگر شرط کرده دیگری جز او 
سوار نشود, ضامن ان است., اما اگر حرفی نزده چیزی بر او نیست. 
پرسیدم: شخصی مال سواری را کرایه کرد. مال در چاه افتاد و اعضایش 
شکست. چه باید بکند؟ فرمود: او ضامن است. باید مال سواری را ببندد. 
اگر گواه آوزد که نتسه آو. مجکم: نموده: چیزی بر او نیست. پر سیدم . : شتر 
مست می شود و کسی را می کشد و برادر مقتول شتر را می کشد. چه 
باید بکنند؟ فرمود: صاحب شتر باید دیه مقتول را بدهد و کشنده شتر باید 
قیمت شتر را بیردازد. 


پرسیدم: : مردی کنیزی در اختیارش است که متعلق به دو نفر است. یکی از 
آن دو نفر به او می گوید که من منصرف شده ام کنیزم را از تو بگیرم و 
سهم خود را به تو می فروشم. و سهم خودش را می فروشد. خریدار می 
گوید من کنیزم را می خواهم. آیا زنش بر او حرام می شود؟ فرمود: اگر 
خریدار غیر از کسی است که با او ازدواج کرده, طلاق به دست اوست. 
اگر خواست بین ان دو جدایی می اندازد, 
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همان ازدواح هستند تا مشتری کنیز خود را بگیرد. اما اکر به ازدواج مجدد 
دراورد, در این صورت طلاق در اختیار شوهر اوست و به دست صاحب 


پرسیدم: : مرد برای فرزندش در حالی که صغیر است زنی گرفته است. آن 
پسر با زن خود دخول می کند. مهر آن زن با کی است, بر پدر یا پسر؟ 
فرمود: مهر بر پسر است. اگر چیزی نداشته باشد به گردن پدر ابیت 
وقتی به ازدواج او درآورده در حال صغیر بودن اوء چه ضامن فرزند خوبش 

باشد يا ضامن نباشد,. پرسیدم: شخصی ازاد کنیزی که مال دو نفر است به 
ازدواج دراورده. ۹ از دو نفر می خواهد کنیز را از او بگیرد, اپا می 
تواند؟ فرمود: طلاق به دست شوهر است. صحیح نیست برای هیچ کدام از 


پرسیدم: : خم آبی است که در آن هزار رطل آب می باشد و در آن قطره 
ادراری ريخته است. آیا می توان آن را آشامید یا وضو گرفت؟ فرمود: 
صحیح بیست. ۱ : در یک دیگ هزار رطل که در آن آب گوشت می 
پرنهه داخل نذبی» فقداری حون رنه اسنخی ایا غیت توان ان را خورد؟ 
فرمود: وقتی پخت بخور, اشکالی ندارد. 


پرستیدم: : موشی در چاهی افتاده و مرده است. آپا می توان ات ات وضو 
گرفت؟ فرمود: هفت دلو از چاه آب بکش, بعد وضو بگیر, اشکالی ندارد. 
پرسیدم: موشی در چاهی افتاده اسنت آن:رااشوون آورده اند که تیه که 
شده است. آیا فت وان از آب چاه وضو گرفت؟ فرمود: در صورت قطعه 
قطعه شدن, بیست دلو می کشی, بعد وضو موی کیره اشکال ندارد. 
پرسیدم: بچه آی در چاهی ادرار کرده است. آپا می توان از آن نت وضو 
گرفت ۱ فرمود تفاه آب:رانباند کشتنید: 


پرسیدم: مردی دست به میت زده. آبامایی غشسل: ند فزفوده آحر. فنت 
سرد نشده باشد غسل ندارد. اگر سرد شده باشد. وقتی دست زد باید 
غعسل کند. پر سیدم. : در چاهی شراب ریخته اند. اباافی:هان ار اندات ذوفن 
گرفت؟ گفت: خی رت محر همه آت ترا ند 
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پرسیدم: مرد صدقه ای را در راه خدا می دهد. آیا قطعی می تواند از 
صدقه خود برگردد؟ فرمود: وقتی صدقه در راه خدا داد, مال مساکین و 
ابن السبیل است و نمی تواند برگردد. پرسیدم: :با مرد فی تواند از طرفتب 
بعضی اموات خود نماز يا روزه بگیرد؟ فرمود: آری, هر چه می خواهد نماز 
می خواند و به میت می دهد. وقتی به میت بخشید, متعلق به او می شود. 


)1( 


‌یم «قال* سالت آبی* این. خمله دلالت. می کند که ساتل .در آیره 
سوالات؛ امام موسی کاظم علیه السلام و مسئول پدرش امام صادق علیه 
السلام استم در کاب کشت الاساد ۵ بای کنات های شم تال غان 
بل و ی ال اس اس ی اه قاه الم است ده 
رسای نان با راما تام سس اس ار سل 
علی: از برادرش در سراسر حدیت دلالت دارد که سوالات از علی بن جعفر 
از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام است. 


«الله اعلم ان کان محمد یقولونه» نسخه در اینجا تحریف شده و اشتباه 
ام ور ات اس ماع وم 
تفسیرا او روایه عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی قضاء او طلاق او 
ان حول میت ولتت الم اعلم ان ان لمح صلی الا لت وراه 
یقولونه. » پس کلمه «ان» در این صورت نافیه است و حاصل معنا چنین 
هی توت با تکدمت هل این بمایت سانت اسحه امام عم اام اس 
داده است که تکذیب چنین روایتی, ۳ یقین به دروعغ بودنٍ آن نداشته باشی 
جایز نیست. احتمال دارد کلمه «ان» شرطیه باشد, یعنی اگر آل محمد 
صلی الله علیه و آله چنین سخن را بگویند. ما هم قاثل به آن شویم؟ جواب 
این است که تصدیق آن حدیبت جایز نیست, مگر یقین داشته بانتتی: ینس 
مراد به یقین که در اینجا عام است و شامل گمان معتبر شرعی هم می 
شود. 


«قال ابوالحسن علی بن جعفر» شاید نامش را به خاطر آگهی از افتادگی 
میان حدیث تکرار کرده است تا توهم نشود که حدیث به ما قباش اتصال 
دارد, چنان چه آغاز از وسط جواب که تمام سوالش افتاده است., بر این 
مطلب دلالت 
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1-. قرب الاسناد: 169 


دارد. بدان که ها اجزای حذیت را به .روایت خمیری در باب های آن شرخ 
کردیم که به جهت بیم از تکرار, در اینجا اعاده نمی کنم. همچنین بعضی از 
اشتباهات را که در خبر وارد شده است رها کردم تا هرکه بخواهد تصحیح 
کند, به باب های مربوطه مراجعه نماید. 
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تانب تخد : اتباع اسعاب اقام غلنه ااتتاام با خالفیی 


قصول لها رد خر داه مراشتد ادام اللهع مت که تضرار بن مر و 
ضبی» بر «یحیی بن خالد برمکی» داخل شد. پس یحیی به او گفت که با 
ابا عمرو! آیا میل به مناظره با مردی که رکن شیعه است داری؟ پس 
ضرار گفت: بلی, هر کسی را که می خواهی بیاور. پس یحیی به طلب 
«ابو محمد هشام بن حکم» فرستاد و او را حاضر گردانید. پس به «هشام» 
گفت: یا ابا محمّد ! این ضرار است و این مردی است که : تو حال او را در 
علم کلام می دانی و می دانی که در مذهب مخالف تو است. پس با وی در 


پس رو به ضرار کرد و گفت: يا ابا عمرو! خبر ده مرا که بر چه چیز ولایت 
و دوستی به کسی و برائت و دوری از کسی واجب می شود, ایا بر ظاهر 
پا بر باطن؟ پس ضرار گفت: بلکه بر ظاهر, از برای انکه باطن دانسته 
نمی شود مگر به وحی الهی. 


پس هشام گفت: راست گفتی, پس حالا خبر ده مرا که کدام یک از اين دو 
مرد بیشتر دشمنان را از پیش رسول صلی اللّه علیه و آله به شمشیر دقع 
کردند و کدام یک کشنده تر دشمنان خدا| در پیش قدم رسول صلی الله 
علیه و آله بودند و آثار کدام یک در جهاد بیشتر بود؛ علی بن ابی طالب یا 
اتویگر ۱ ین ضرار کفت؟ علی‌سم انی طالته علیه اللام و لیکن. ایو گر 
یقینش بیشتر بود. 


بسن هفشام گفت: این. بعتی. یفین از آمور باطن که ما ترک: گفتکو در آن 
کردیم. و به تحقیق تو از برای علی علیه السْلام به سبب ظاهر عمل وی از 
ولایت, آن چیزی را که از برای ابوبکر واجب نشده است اعتراف کردی. 
زار تلف این اهر وا نو رای 
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باز هشام گفت: آیا حق نیست که هر گاه باطن با ظاهر موافق باشد, هر 
آینه این فضیلت است که دفع کرده نمی شود؟ ضرار گفت: تا پس 
هشام گفت: آیا تو نمی دانی که نبی صلی اللّه علیه و آله به علی علیه 
و الا اينکه بعد از 
من پیامبری نیست؟ ضرار گفت: بلی. پس هشام گفت: آیا جایز است که 
تیعضیر ضلیااهعابة و ال آنخ خرف را به‌علن لیم اس لام رکوته گر 
اینکه او در پیش وی در باطن موّمن باشد؟ ضرار گفت: نه. 


پس هشام گفت: به تحقیق که صحیح شد از برای حضرت امیر علیه السلام 
ظاهر ورباطن وی و صحیح نیست از برای صاحب تو نه ظاهر و نه باطن. و 
الحمد لله.(1) 


2 فصول المختاره: خبر داد مرا شیخ- ادام اللّه عژه- که گفت: پحیی بن 
خالد برمکی در حضور هارون الرشید. از هشام بن الحکم رحمه اللّه سژال 
کرد. پس به او گفت: يا هشام ! به من خبر ده که آیا می شود حق در دو 
طرف که خلاف هم هستند باشد؟ هشام گفت: نه. بختی. اف : خبر ده به 

من از دو کس که در امر دینی خصومت کنند و نزاع و اختلاف کنند, آپا 
دی را را و را 
را می گوید و دیگری باطل؟ 


هشام گفت: خالی نیستند از اين, و لیکن جایز نیست که هر دو حق را 
گویند. چنان که در جواب سابق گذشت. پس یحیی به هشام گفت: خبر ده 
فا ار شرا یه ال ری کایی کی شور زارت 
رب پیش ابوبکر خصومت کردند. کدام یک حق را 


هشام گفته است: با خود فکر کردم اگر بگویم علی علیه السّلام باطل می 
گفت, هر آینه کافر می شوم و از مذهب خود بیرون می روم, و اگر بگویم 
عباس باطل می گفت, حودم زامی تن پس با خود می گفتم که مسأله 
ام ی اه تلا سا اس ود مسا 
جوابی حاضر داشتم. پس به خاطرم 


ص: 4« 


1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 9 - 10 


سیخ فول یی غیدالله غلیه اللام که فرمود با قفام ‏ حاذاق که به بان 
خود نصرت ما دهی, هميشه تو موّیدی به روح القدس. پس دانستم که 
هرگز خوار نمی شوم و برای من در آن حال جواب ظاهر شد. پس به یحیی 
گفتم که از هیچ یک ایشان خطا نبود و هر دو حق را می گفتند و برای این 
نظیری,است که قرآن در قصه داود علیه السّلام به آن ناطق است: «و هل 
اتاک تباً الحضم اد تسَوَروا الهخراب . حطمان بغی بِعصنا علی بعضص»(1) 
[و آیا خبرٍ دادخواهان -چون از نمازخانه [او] بالا رفتند- به تو رسید؟ وقتی 
ان ظور. تا حهاتت | بر داوود ذرآمدنده ه اه از انان به. هراس افتاد: کفتند؛ 
«مترس, [ما] دو مذعی [هستیم ] که از ما بر دیگری تجاوز کرده, پس 
میان ما به حق داوری کن, و از حق دور مشو, و مارا به راه راست راهبر 
باش.» ) پس کدام یک از اين دو فرشته خطاکار و کدام به حق بود, یا آنکه 
می گویی هر دو خطاکار بودند؟ پس به هر چه تو در این جواب ب گویی, من 
به آن جواب می گویم. 


ده 
دو به حق بودند, برای آنکه ایشان در حقیقت نه خصومت کرده بودند و نه 


اختلاف در حکم. و اظهار این دعوی نکردند. مگر برای اینکه داود علیه 
السْلام را بر خطای خود تنبیه کنند و حکم را به او اعلام کنند و او را بر ان 


واقف ۳ زیرا| به سبب این واقعه معلوم شد که بی تَأَمل و تفص 
حکم نمی باید کرد و این حکم او چون بی تفحص بود. خطا و فاسد گشت. 


هشام گفت: پس من به یحیی گفتم: همچنین علی علیه السّلام و عباس در 
حکم اختلاف نکردند و در حقیقت خصومت نکردند و خصومت و اختلاف را 
اهر کرت مر سرا اه اک را راط ده کسد و اصرانو 
خطای خود واقف سازند و این را ان ات کم اهر ساب 0[ 
ایشان ظلم کرده است. وگرنه ایشان در امر خود در شک نبودند و این 
اختلاف میان ایشان نبوده مگر به 


ص: 45 


رت و 


طریقی که میان آن دو فرشته بود. پس یحیی دیگر جوابی نگفت و رشید 
کلام هشام را پسندید.(1) 


حصوال المکارهه خر داد سرا تم آواه لاه عم که رشمت ات ای 
داشت که کلام _هشام بن حکم را با خوارج بشنود. پس امر به احضار هشام 
ف اخضار اه من برد ای عا رید کس و ششفت. خایوم که کلام 
ایشان را می شنید و قوم او را نمی دیدن و یحیی بن خالد برمکی- وزیر 
رشید- در مجلس بود. بنتن بحبی هه بدا لله: کفت که از انم مفوه نی 
هشام از چیزی سوال کند. 


هشام گفت: خوارج هیچ مسأله اي برما ندارند. و چرا و چگونه 
است اين؟ هشام گفت: از برای آنکه شما قومی هستید که با ما بر ولایت 
مردی اجماع کردید (یعنی امیرالمومنین علیه السّلام) و تعدیل او و اقرار به 
امامت و فضل وی نمودید. باز در عداوت و دشمنی او و برائت و دوری از 
وی» از ما مفارقت و جدایی کردید. پس ما بر اجماع خود و شهادتی که 
شما برای او دادید ثابتیم و مخالفت شما قدح مذهب ما نمی کند و دعوی 
شواوت سم را ی کر ول اس سا عم ۶ تم 
دیگر, یعنی بر ضرر وی مردود است. 


یحیی گفت: یا ابا محمد! قطع کلام نزدیک شد و اینکه عبداللّه ملزم و 


ساکت شود. 0 ۱ 0۳0 برای آنکه 
خلیفه این مکالمه را دوست می دارد. 


پس هشام گفت: من به اين حاضرم و لیکن بسا که کلام به جایی منتهی 
می شود که بر افهام غامض و دقیق می شود. پس یکی از خصمین عناد 
ی ی اسان ای شر هه پس اگر 
انصاف را دوست می دارید. میان من و خودش واسطه عدلی قرار دهد تا 
اگر من از راه بیرون روم, مرا به راه بیاورد و اگر او در حکم خود جور کند, 
ان عادل بر جور و ظلم وی شهادت دهد. 


هی هام سار اه و اف وا زا سل 


چه باشد؟ یا 
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از اصحاب تو و يا مخالف ملت اسلام باشد و لیکن نه مذهب من و نه 
مذهقت بو داشته باشد ه دا لله بو بزند کفت: تو هر که را که خواهی 
اختیار کن, پس به تحقیق من به او راضی ام. 


فش ار اگم یراع که هار ار اضعا تاش رس ار اه 
ایمن نیستم در حکمی که بر من کند. و اگر مخالف هر دو باشد, نه در 
حکمی که بر من کند و نه در حکمی که بر تو نماید, اعتمادی براو نیست. و 
لیکن قه فرزد می.باند یکی از« اضحات مر یکی از اضحات: بویا دون .ان 
چیزی که میان ما و تو است فکر کنند و برمابه موجب حق و محض حکم 
به عدل نه از روی تعضب. حکم کنند. عدالله .ین ندید کفت: به تمقیق 
اتصافه اور رانا مینست ای ی کس سا ریا ار و 
بشنوم. 


پس هشام به جانب یحیی بن خالد رو آورد و گفت: ای وزیر ! به تحقیق او 
را ساکت کردم و جمیع مذاهب وی را به اندک سعی, هلاک و فاسد 
گردانیدم, و با او چیزی دیگر باقی نماند. و از مناظره با او مستغنی شدم ! 
پس رشید پرده را حرکت داد و یحیی بن خالد را طلبید و به او گفت که این 
متکلم شیعه. یعنی هشام ایستاد با این مرد ایستادنی که متضمن مناظره و 
بت نبودر بعد از آن دعوی کرد براو اینکه ملزم شد و مذهب او فاسد 
گردید. پس هشام را امر کن که صحت آنچه بر آن مرد (بعنی عبدالله) 
دعوی کرد, بیان کند. پس یحیی به هشام گفت که خلیفه تو را امر می کند 
آن چیزی را که بر اين مرد دعوی کردی, واضح کنی؟ 


هشام گفت: این قوم, یعنی خوارج هميشه با ما در ولایت امیرالمومنین 
علیه السّلام موافق بودند. تا انکه ظاهر شد از امر حکمین انچه ظاهر شد. 
سس خسس کم فرار دنه کقویی کم کر و بای ام فان 2 
ضلال وی شدند و حال انکه همین طایفه ان حضرت را به این مضطر 
ساختند و حضرت به اختیار راضی به اين نشد. و حالا این شخص با آنکه 
معتمد اصحاب خویش است. دو مرد را از روی اختیار نه به طریق اضطرار 
حکم گردانید که در مذهب با هم مختلف باشند, یکی از ایشان تکفیر او کند 
و دیگری تعدیل. پس اگر این مرد بر صواب است و درست رفته. 
را ها ات است, و اگر بر خطا و کافر 


ص: 7« 


است, پس ما را از خودش به سبب شهادت وی به کفر بر نفس خویش 
فا را ات اه کر کر ها اس ۱ ار 
کرد رتور نمی اوعلی علیه السلام دا 


)1( 


4 فصول المختارو: شیخ- آدام اللّه عره- فرمود که هشام بن حکم, اکبر 
اصحاب خفن عبدالله علیه لام و ققیه بود و حدیت بسیار روایت ت کرده 
ات هنت صیت ای غیدال اه خففر بر مخیه عاتة السلام زسده و[ 
مس ها خسن موی یه ام ‌حام رم اسر که وت 
ابو محمد و ابوالحکم و مولای بنی شیبان بود و در کوفه اقامت داشت.؛ و او 
پیش ابو عبدالله جعفر بن محمد علیه السّلام به حدی از علوّ مرتبه رسید 
که روزی در منی بر آن حضرت داخل شد و او جوان و اول خط عارضش 
بود. در آن مجلس شیوخ شیعه مثل: حمران بن اعین, قیس بن ماصر, 
یونس بن یعقوب, ابو جعفر احول و غیر ایشان حضور داشتند. 


حضرت با آنکه در بین ایشان کسی نبود کم در سن از وی بزرگ : تر نباشد, 
او را بالاتر از همه نشاند. چون ابو عبداللّه علیه السّلام دید 7 ۳ 
اضحاب وفع زر .و تفته ان احد: فرمود: این هشام, به دل و زبان و دست.؛ 
تاضر ماست: هشام از اس عبدالله علیه السلام از جام.هاق خدای: عالی .و 
اینکه از چه چیز مشتق هستند سوال کرد. امام علیه السّلام جواب گفت و 
باز فرمود: ای هشام ! فهمیدی آن طور که بة وسیله آن: ونان ها زا که 
به خدای عزوجل الحاد آورده اند دفع کنو ؟ هشام گفت: بلی ! حصیر 2 
فرمود: خدای تعالی تو را به اين نفع دهد و در این ثابت دارد. هشام گفت: 
به خدا قسم تا به این حذ که رسیده ام, احدی بر من در توحید غلبه نکرده 
است ! 

شیح- ایده الله- فرمود: آثر اه عفد االه نیام هت کفر رجا ت کرده 
اند عفر سک از آنشان هسام نام داعم اند هسام‌ین. الحکم مولای ی 
شیبان که شرح حال او مذکور شد؛ هشام بن سالم مولای بشر بن مروان و 
آه از اتفان وان ود حضام کت که یی کم از آمروات فش 
کند؛ هشام معروف به 
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ابو 9« بزاز؛ هشام صیدنانی ؛ هشام خیاط ؛ هشام بن یزید: هشام بن 
مثنی کوفی رحمهم الله. (1) 


5 فصول المختاره: شیخ- ادام اللّه عره- فرمود: از هشام بن حکم رحمه 
7 ت کرده اند سوال کردند, یعنی اینکه عمر 
وفات کرد و او را خوابانیدند و چیزی بر روی او پوشیدند. امیرالممنین 
علیه الشلام" داخل شد و فرمود: «دوست می دارم که ملاقات کنم خدای 
تعالی را به صحیفه این مرد پوشیده.» و در حدیث دیگر آمده که فرمود: 
«امیدوارم که ملاقات کنم خدای تعالی را به صحیفه این پوشیده.» 


هشام فرمود که حدیثت ثابت نیست و فنتنق. آن نیز معروف نیست., بلکه 
دروغ بسته اند این را قصه خوانان و جمعی که در راه ها می نشینند و 
اینکه عمر با ابوبکر و مغیره و سالم مولای ابو حذیفه و ابو عبیده توطثه 
کرده بود که صحیفه را میان خود بنویسند و اجتماع کنند در آن بر اينکه هر 
کاه فی هلی الله علیة واله ففت وه بم ای از آفل بت او,مبرات 
ندهند و بعد از او مقام ولایت را , نة نها تدفند. 


و این صحیفه را عمر داشت. از برای آنکه او عماد و پناه این قوم بود. یس 
ای که اس و گام تام ار رادم ی ات ود اه 
داست. که.خدای عالی زا با آن مافات کند, این ضخنعه بو ۶ ینید 
خصومت کند با عمر به ان و حجت بیاورد براو به مضمون ان. 


و دلیل بر اين, این است که اهل سنت از اب بن کعب روا یت کرده اند که 
در مسجد رسول صلی الله یه و آله: بعد از اینکه خلافت به ابوبکر رسید, 
به آوازی که اهل_ مسجد آن را شنیدند. می گفت که آگاه باشید ! ا هل عقده 
هلاک شدند. و اللّه تاستف نمی خورم بر ایشان, بلکه تانق می: خوزم بر 
جمعی که به متابعت ایشان گمراه می شوند. 
کسی به آو گفت: ای مصاحب سول الله | این افل. عقدم گیشستند و عفیده 
ایشان چه چیز است؟ گفت: قومی عقده کردند میان خود که وقتی رسول 
صلی الله 
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علیه و آله فوت شود, به احدی از اهل بیت او میراث ندهند و بعد از او 
مقام ولایت را به آنها ندهند و قسم به خدا که اگر من تا روز جمعه زنده 
باشتمه هر آیته. اهر ابشان را (عتی کاب و کمراهی آن فوم را) براق مردم 
بیان خواهم کرد. 


راوی گوید که او تا جمعه زنده نماند.(1) 


0. اتصاض : اک 
بشنوم» به طوری که مرا نبینند و عقیده خود را اظهار کنند 


جعفر دستور داد متکلمین را احضار نمایند و همه حاضر شدند. هارون در 
جاین پرده آويخته بود و سخن آنها را هی .شنید:. همه جمع شدند و مجلس 
پر شد. انتظار هشام بن حکم را می کشیدند تا اينکه هشام وارد شد. 
داشت. وی به همه سلام داد و به خصوص جعفر بن یحیی را مورد احترام 
قرار نداد. یکی از حاضران گفت: چرا علی را بر ابویکر فضیلت می بخشی 
با اینکه خدلوند می فرماید: «نانی این لا هُما فی الْغار لا بقل لصاحبه لا 


تخر نْ ان ال معنا»(2) (و او نفر دوم از دو تن بود, انگاه که در غار [تور ] 
_ وقتی به همراه خود می گفت: «اندوه مدار که خدا| با ماست »> 


هتشام. گفت: بو ببیتم:: حزن. آبوبکر در غار ایا در راه رضای خدا بود. با 
خداوند راضی نبود؟ سئوال کننده از جواب سکوت کرد. هشام گفت: اگر 
خدا راضی بود, چرا پیامبر اکرم او را نهی کرد و فرمود «لا تَحْرَن»؟ از 
اطاعت خدا او را نهی می کند, اما اگر می گویی خدا راضی نبوده است. 
نباید به چیزی افتخار کنی که خداوند راضی نبودهٍ با اینکه خداوند می 
فرماید «فَیْرَّلَ اللَة سَکییَتَة غلی زشوله و عَلی الَمَوّمنین»(3) (پس خدا 
آرامش خود را بر فرستاده خویش و بر مومنان فرو فرستاد. ) 


و نکته دیگر اینکه شما می گویید و ما هم معتقدیم و هم می گویند که 
بن یاسر و ابوذر 
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ای ی یه و اه ایص مت اس ای رات ره 
ولی ابوبکر در اینجا نیست و او بر دوست شما به این امتیاز برتری دارد. 
شما ی سی تی ۳ 
اقا حعرام اسستی ول ان رو انیا تمس ی له الا بآ 
امتیاز هم بر او برتری دارد. 


ما و شما و تمام مردم معتقدند که قراء چهار نفرند: علی بن ابی طالب؛ 
عبدالله بن مسعود, ابی بن کعب و زید بن ثابت. علی در این فضیلت با آنها 
همراه است و دوست شما جزو انها نیست. این امتیاز نیز اختصاص به او 
داز ریق تابن افبان را رد همه ما 3 
لام در اس ات ی ای اس ای ۱ 
ندارد. ما و شما و همه مردم معتقدند که شهدا چهار نفرند: علی بن ابی 
طالب, جعفر, حمزه و عبیده بن حارث بن عبدالمطلب. اینک ملاحظه می 
کنی که علی بن ابی طالب علیه السْلام در این جمع نیز داخل است. ولی 
دوست شما از ان تخلف دارد. این امتیاز نیز متعلق به علی است و او 
در این موقع هارون پرده را بلند کرد و به جعفر دستور داد که مردم خارح 
شوند. پس آنها با ترس خارج شدند. هارون خود داخل مجلس شد و گفت 
وت بود این زنازاده؟ تصمیم گرفتم او را بکشم و به آتش بسوزانم. 


مولف: به زودی باقی احتجاجات هشام در ابواب تاریخ امام موسی کاظم 
علیه السلام خواهد امد. 


ص: 31 


1- . احتجاج: 96 - 98 


باب فوزدهم + معاظ راب سرت علی یج عومنی )لزضا علید البقلام یا عال: مخلقت.و بان در ور 
مآمون و دیگران 


1 توحید و عیون اخبار الرضا: حسن بن محمد نوفلی می گوید: وقتی 
حضرت رضا علیه السلام پیش مأمون آمد, مأمون به فضل بن سهل دستور 
داد.] تسران قدافب: را از قبیل جانليق (زتنتن. نضر آنیان) و راشن الحالوت 
(رئیس کلیمیان) و رسای صابئین (ستاره پرستان) و هربذ اکبر و پیروان 
زردشت و نسطاس رومی و مذهب شناسان را جمع کند تا مناظره امام 
غلیه الستلام را با نها مشود 


فضل بن سهل آنها را جمع کرد و به مأمون اطلاع داد که آنها اجتماع کرده 
اند. ۳ ۵ گفت: همه را پیش من بیاور ! وقتی وارد شدند خیلی به آنها 
احترام کرد. سپس گفت: مت ایا ایض ام سا کر 
عمویم که تازه از حجاز آمده رک فردا صبح پیش ما بيایید, مبادا 
کسی تخلف جوید. گفتند: به دیده منت, ان شاء الله خواهم آمد. 


حسن بن محمد نوفلی گفت: من در خدمت حضرت رضا علیه السلام 
مشغفول صحبت بودم که پاسر خادم وارد شد. او که عهده دار کارهای 
حضرت رضا علیه السّلام بود. گفت: آقا! امیرالمومنین سلام می رساند و 
می گوید برادرت فدایت شود. رسای مذاهب مختلف پیش من جمع شده 
اند. اگر مایل باشید صبح زود شما هم تشریف بیاورید تا در صورتی که 
ماب باه سخن انسارا سویت اکر مل داد ما راد عحمت مین 
اندازم و اگر اجازه بدهید ما خدمت شما می رسیم, هیچ زحمتی برای ما 
ندارد. و ی ی فرمود: سلام هرا باه پرشان هبو که 
من منظور ن شما را می دانم؛ ان شاء الله صبح زود خواهم آمد. 


ص: 252 


حسن بن محمد گفت: وقتی یاسر رفت. امام رو به من کرد و فرمود: تو 
عراقی هستی و عراقیان تیز هوش هستند. نظرت درباره اين اجتماعی که 
مامون یه دنده چیست؟ گفتم: فدایت شوم ! می خواهد شما را امتحان 
کند و بداند که معلومات شما چقدر است. اما پایه ای نااستوار بنا نموده و 
ری خار ها لته الم شفته مر کان را سر که تاه سنا 
نموده؟ 

گفتم: اصحاب کلام و بدعت سازان بر خلاف علماء و دانشمندان هستند, 
زیرا دانشمندان مسائل غیر واقعی را منکر می شوند, ولی متعلمان و 
اصحاب نظر و مشرکان منکر واقعیت ها می شوند و اهل تهمت و 
نارواگویی هستند. اگرقانت کی تخد نا استه ی ۴رد وحدانیت او 
را برای ما تحقیق کن. اگر بگویی محمد صلی الله علیه و آله پیامبر است, 
می گویند رسالت او را اثبات نما. بعد شروع به تهمت می کنند و با اينکه 
ظرکه بای انوا اسدلال میم مایم ان تدر معلطه می کید ان 
خرف خود را یتنن بگیرد. شما باید. از بحت آنها بت هیزی: 


اقام علیه: السلام لیخندی؟ زد ای فرمود: توفلی !.می تراسی: که بر من علبه 
کنند؟ گفتم: نه به خدا چنین ترسی ندارم. امیدوارم خداوند شما را بر انها 
پیروز نماید, ان شاء الله. فرمود: فت: قانی مامون. خه وقت پشیمان می 
شود؟ گفتم: آرکم: فرمود: وقتی بشنود که با اهل تورات به وسیله 
رشان ما ان ا ال ها مماافل ورب ماه پپور ها 
ستاره پرستان با زبان عبری و با زردشتیان به زبان فارسی و با رومیان با 
زبان رومی و با مذهب شناسان مختلف به زبان خودشان استدلال نمایم. 
وقتی همه را مغلوب نمایم و استدلالشان را باطل کنم و حرف خود را پس 
بگیرند و سخن مرا بپذيرند, آن وقت می فهمد که مسندی که بر آن تکیه 
نموده استحقاق ندارد, در این موقع پشیمان می شود و لا حول و لا قوه الا 
بالله العلی العظیم. 

فردا صبح فضل بن سهل آمد و گفت: فدایت شوم ! پسر عمویت انتظار 
شتما: زا بدارججعام.علماع هم. آمده انته ابا تشترنیف.فی, آورند؟ فرمود: تو 
جلو برو من هم ان شاء الله خواهم آمد. بعد امام وضو برای نماز گرفت و 
مختصری شربت سویق 


ص: 353 


کرد و با هم خارج شدیم و پیش مامون رفتیم. 


تمام مدعوین حضور داشتند. محمد بن جعفر نیز با گروهی از فرزندان ابی 
طالب و بنی هاشم خضور داشتند: مدتی: آنها ایستاده بودند و حضرت رضا 
علیه السُلام با مأمون نشسته بود و صحبت می کرد, تا اجازه جلوس به آنها 
داد و نشستند. قاضون: تا تما ضورت اجه یه آمام داشت:و تاابی مات 
او صحبت می کرد. بعد رو کرد به جاثلیق و گفت: اینک پسر عمویم علی 
پن موسی بن جعفر که از فرزندان فاطمه زهرا علیها السّلام و فرزند علی 
بن ای ال یه السام ات یت ایرمایاضا انشان حت ی 
پیامبری که ایمان به لبوت او ندارم؟ 


حضرت رضا علیه السّلام فرمود: اگر استدلال به انجیل خودت بنمایم اقرار 
می کنی؟ ! جاثلیق پاسخ داد: مگر می توانم گفته انجیل را نیذیرم ! به خدا 

قسم اقرار می کنم. گرچه ای سا با حضرت رضا علیه السلام 
فرمود: هر چه مایلی بپرس, ولی در جواب دقت بکن. 


جاثلیق گفت: عقیده شما درباره نبوت حضرت عیسی و کتاب او چیست؟ 
ایا منکر آن دو هستی؟ امام فرمود: من معتقد به نبوت عیسی و کتاب او و 
نتتنا رتی. که مهافت دادم و انخه خواربین به. ان اقران تموده اند هستمه 
ولی به نبوت عیسایی که اقرار به نبوت حضرت محمد و به کتاب او نداشته 
باشد و امتش را به این بشارت نداده باشد کافر هستم. 


جاثلیق گفت: مگر اثبات سخن به وسیله دو شاهد عادل نمی شود؟ فرمود: 
مراب خت اوت 9 عال چه نظراایت ت آنها را بر نبوت حضرت محمد 
هت خرته صا ‏ ار انصاف دادی. ایا آن عادلی را که 

ش عیسی بن مریم از همه مقدم تر بود از من نمی پذیری؟ گفت: چرا؛ 
اما با آن امام ۱ نامش را ببر. فر مود: نظر تو درباره یوحنای 
دیلمی چیست؟ گفت: به به ! محبوب ترین 


ص: 24 


شخص را در نزد عیسی مسیح نام بردی. فر مود: تو را سته کند-قی: دهم آبا 
انجیل نمی گوید که یوحنا گفت حضرت مسیح به من خبر داد از نبوت محمد 
عربی و بشارت داد که او بعد از من خواهد امد و من به حواریین بشارت 
خادم فس ام اسان ای ای س اس یف سا شا رن 
مسیح نقل کرده و بشارت به نبوت مردی و اهل بیت او و وصیش داده, اما 
معین نکرده که چه وقت خواهد امد و نام نبرده که ما او را بشناسیم. 
خرمود آکو هن نکن راتناوون کف یل بخواند بو کسید و اعل انیت 
و امتش را بنماید, ایا به او ایمان می اوری؟ گفت: حتما. 


حضرت رضا علیه السّلام به نسطاس رومی گفت: سفر سوم انجیل را از 
حفظ هستی؟ گفت آری. فرمود: گوش کن ! من می خوانم. اگر نام حضرت 
محمد و اهل بیش را برده بود گواهی بده, اما اگر نبرده بود شهادت نده. 
بعد شروع کرد به خواندن سفر سوم. همین که به ذکر پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله رسید, ایستاد. آن گاه فرمود: تو را به حق عیسی مسیح و 

مادزتتن ستوکند.می دهم ! قبول داری که منغالم به اتجیل 1 
آری. بعد شروع به خواندن کرد آنچه که درباره محمد و اهل بیت و امتش 
بود. آن گاه فرمود: حالا چه می گویی نصرانی؟ این گفته عیسی بن مریم 
اس کر کت مها تفت کش موی یا کرت رورا 
چنان چه منکر این وحی شوی, کشتن تو واجب می شود, چون تو کافر به 
خدا| و پیامبر و کتاب او شده ای. 


جاثلیق گفت: منکر آنچه که از انجیل خوانده ای نیستم و اقرار می کنم. 
حضرت رضا علیه السّلام فرمود: گواه باشید که اقرار دارد. بعد فر مود: از 
هر چه مایلی بپرس. گفت: بفرمایید حواریین عیسی چند نفر بودند؟ فرمود: 
از شخص مطلعی پر سیدی. اما حواریین دوازده نفر بودند که داناترین و 
بهترین انها الوقا بود. اما علمای مسیحیان سه نفر بودند؛ یوحنای اکبر که 
ساکن باجح بود, یوحنا که در قرقیسا سکونت داشت و یوحنای دیلمی که در 
زجان بود و ذکر پیامبر و اهل بیت و امتش در نزد او بود. و هم او امت 
عیسی و بنی اسرائیل را به ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله 
بشارت داد. 


ص: 355 


ایمان به محمد صلی الله علیه و آله دارد و هیچ ایرادی به عیسای شما 
نداریم, جز ضعف و ناتوانی و کمی روزه و نمازش. جاثلیق گفت: علم خود 
فا ی سا هرا ی ی ی ای ی ی 
فرد مسلمان هستی. حضرت رضا فرمود: منظورت چیست؟ جاثلیق جواب 
داد: شما که می گویی عیسی کم روزه می گرفت و نماز کم می خواند, با 
اینکه عیسی نه یک روز افطار کرد و نه شبی را خوابید و در تمام سال 
روژه داشت. حضرت رضا علیه السلام فرمود: برای چه کسی روزه می 
طرفت: ما ز هی خواند ۱ حایليق با نش ند آمدو- نها نت وان بدهد 


حضرت ورضا عليه. السام. فرموی از مساله ای- ال مین کم کت 
بفرمایید, اگر دانستم جواب می دهم. حضرت رضا علیه السلام فرمود: 
انکار نداری که عیسی با اجازه خدا مرده را زنده می کرد؟ جاثلیق گفت: 
این مطلب را انکار می کنم, زیرا کسی که مرده را زنده کند و کور را بینا 
نماید و برص را شفاء دهد. شایسته پرستش است. حضرت رضا فرمود: 
یسع نیز کار حضرت عیسی را کرد؛ به روی اب راه رفت؛: , مرده را زنده 
کرد و کور و برص را شفا بخشید. ولی امت او پسع را به عنوان خدا 
نگرفتند و هیچ کس او را پرستش نمی کرد. حزقیل پیامبر نیز کار عیسی 
مسیح را انجام داد و سی و پنج هزار نفر را بعد از مرگ زنده کرد, با اینکه 


سپس روی به رأس الجالوت (رئیس کلیمیان) کرد و فرمود: آیا تو در 
ها وا ای تال اما او وا کت سره کی 
که رت اس ییاسران بت 
شرا اتسار و اس قراس وا ی 


رس الجالوت در پاسخ گفت: شنیده ام و می دانم که شما راست می 
گویید. بعد امام علیه السْلام فرمود: اینک گوش کن تا آن سفر را بخوانم. و 
شروع به خواندن تورات کرد. یهودی از اين قرائّت در شگفت شد و تعجب 
می کرد. سپس روی به نصرانی کرد و فرمود: این ها قبل از عیسی بودند 
یا عیسی قبل از آنها؟ گفت: قبل از 


ص: 356 


عیسی بودند. حضرت رضا علیه السْلام فرمود: قریش خدمت پیامبر اکرم 
ضلی اه علنه و الق احماغ ی قاضا کردیه که میرم هاشان وافحه کند. 
تاصر تن ات ظالب ایا لام با سا موی سا اس ها 
قبرستان برو و نام اين ها را با صدای بلند فریاد بزن, فلانی ! فلانی فلانی, 
۵ که معمد رسول الله ضای الله علیه و آله می کویو یه انشا از حای 
حرکت کنید ! آنها در حالی که خاک از سر خود می تکاندند, از جای حرکت 
کردند. قریش شروع کردند به سوال کردن از وضعشان. به آنها گفتند که 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله به رسالت مبعوث شده. گفتند: ای 
کاش ما او را درک می کردیم و ایمان به او می آوردیم. او کور و برص و 
دیوانه را شفا بخشید و چهارپایان و پرنده ها و جن و شیاطین با او صحبت 
می کردند. ولی ما پیامبر خودمان را به عنوان پروردگار نپذیرکتیم. در 
را خدا می دانید, باید ۳ و یسع 0 0 چون همان کار 
عسی زا انخام دانند. 


گروهی از بنی اسرائیل که هزاران نفر بودند, از ترس وبا از خانه و زندگی 
خود فرار کردند. «و هم لوف حَدَرّ المَوّت .(1) خداوند در یک ساعت آنها 
را میراند و اهالی ده اطراف آنها دیواری کشیدند. همان جا بودند تا 
استخوان هایشان پوسیده شد و کهنه گردید. پیامبری از پیامبران بنی 
اسرائیل از آنجا گذشت و از آن همه استخوان پو‌سیده در شگفت شد. 
خداوند به او وحی کرد می خواهی آنها زا برای تو.زنده کتم. تا به. تبیغ 
ایشان بپردازی؟ گفت: آری پروردگارا! خداوند به او وحی کرد که ایشان را 
صدا بزن. پس صدا زد: ای استخوان های پوسیده, از جای حرکت کنید ! به 
اذن خدا همه زنده شدند و خاک از سر خود می تکاندند. از آن گذشته 
ابراهیم خلیل الرحمن موقعی که پرنده ها را قطعه قطعه کرد و «علی کل 
جبل مهن جرُء»(2) (روی هر کوهی مقداری از آنها را قرار داد) و بعد 
آنها" ۳ 1 زد با سرعت آمندند. غیز از آن موسی بن عمران و آن هفتاد 
نفری که انتخاب کرد که با او به کوه بیایند و گفتند تو خدا را دیده ای, به ما 
نیز نشان بده, گفت: من خدا را ندیده ام. 
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گفتند: «لن تون اک خی یی ||[ جَهْرّه»(1) ما تا خدا را آشکارا نببینیم 

ایمان نمی آوریم: 1 تین صاعقه ای بر آنها جهید, تمامشان زره خن : و 
موسی تنها ماند. عرض کرد: خدایا! من هفتاد نفر از بنی اسرائیل را 
انتخاب کردم و آوردم. حالا اگر تنها برگردم چگونه حرف مرا قبول می 
کنند؟ «لَو شنت أَهلْكتَهْم من قَبْل و بای أ ئهْلِکنا یما قَعل السْفَهاء متّا»(2) 
(اگر می خواستی, 107 آیا ما را به 
[سزای] آنچه کم خردانِ ما کرده اند هلاک می کنی؟ + پس خداوند بعد از 
نز ی آنقا. را زنده کرد. تمام آنچه را که برایت ت نقل کردم نمی توانی دفع 
کنی, زیرا تورات و انجیل و زبور و فرقان گویای این مطالب است. اگر هر 
۵ ۳ 
فرض کرد باید تمام این ها خدا باشند. ای یهودی ! چه می گویی؟ جاثلیق 
گفت: سخن. سخن تو است, لا اله الا الله. 


بعد متوجه راس الجالوت شد و فرمود: ای یهودی توجه کن ! از تو درباره ده 
آیه ای که بر موسی بن عمران ار بندهشوال فی سم آیا در تورات ذکر 
«زمانی که امت اخیر امد پیروان شتر سوار خدا را تنسبیح می کنند, به 
واقع تسبیحی جدید در عبادتگاه های_ تازه؟ بنی اسرائیل به آنها پناه آورند و 
توت اسان بسن وود اور ۲ ارات ای ماه ترا تفض دای 
در اخضار. اما است که ععساه. انیا از امتم‌های انر حمات ون اطرای 
زمین انتقام می گیرند.» مگر همین طور در تورات نوشته نیست؟ راس 
الجالوت گفت: چرا» همین طور است. 


آن گاه رو به جاثلیق کرد و فرمود: یا نصرانی ! چقدر از کتاب اشعیا اطلاع 
داری؟ گفت کلمه به کلمه ار را واردم: به آن ده فرمود این تفت از این 
شن اما ی داند که کفت: «مردم ! : من چهره الاغ سواری را دیدم که 
لباسی از نور پوشیده بود و شتر سواری را دیدم که نورش چون ماه می 
درخشید؟» پرسیدند: چرا این حرف را زده؟ حضرت رضا علیه السلام 
فرمود: تضرانی !ابا دز اتحیل این سکن 
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عیسی را می دانی که گفت: «من به سوی خدای شما و خودم می روم و 
بارقلیطا می آید. او به واقعیت من گواهی می دهد, چنان چه من گواهی به 
حقیقت او دادم. آن .کی کف همه خی زا فرای شما سفیتنر ام کییه به 
دست اوست رسوایی امت ها و او استوانه کفر را در هم می شکند» ؟ 
جاثلیق گفت: ری را هت ما اقرار کردیم. فرمود: 
اين یکی را در انجیل قبول داری؟ گفت: آری. 


خرن رها لیم ان ای فرمووه عا ییا ی م شنم آتحیل بان را که که 
کردید, آن را پیش چه کسی یافتید؟ و اين انجیل را چه کسی برای شما به 
وجود آورد؟ گفت: ما فقط یک روز انجیل را گم کردیم. بعد آن را تر و تازه 
یافتیم و یوحنا و متی برای ما آوردند. فرمود: تو خیلی به اسرار انجیل و 
علمای 1 تاواود کی از آ‌ ان فطات صحه ات سس حرا ما ور 
مورد انجیل اختلاف دارید؟ این اختلاف در مورد همان انجیل هایی است که 
در رت عم اس امن اک مظانی ال ایل اسسست اف سرا 
چیست؟ ولی من برایت جریان را توضیح می دهم ؛ بدان وقتی که انجیل 
اول گم شد. امت مسیحیان پیش علمای خود اجتماع کردند و گفتند: عیسی 
بن مریم کشته شد, انجیل را هم گم کرده ایم. اینک نزد شما دانشمندان 
چیست؟ لوقا و مرقابوس گفتند: «انجیل در سینه ما است. ما سفر سفر 
برایتان خواهیم آورد. محزون نشوید و دست از عبادتگاه ها برندارید. ما به 
زودی در تمام مورد سفر به سفر تمام آن را جمع می کنیم.» پس از گم 
شدن انجیل اول, لوقا و مرقابوس و یوحنا و متی نشستند و این انجیل را 
برای شما نوشتند. این ها شاگرد شاگردان عیسی بودند, حالا فهمیدی؟ 


جاثلیق گفت: این مطلب را نمی دانستم. حالا فهمیدم و متوجه شدم که 
چقدر شما از انجیل مطلع هستی و مطالبی را شنیدم که دلم شاهد و گواه 
آن است و اطلاعاتم افزایش یافت. فرمود: : گواهی این ها در نزد تو چگونه 
است؟ گفت: صحیح است؛ این ها دانشمندان انجیل هستند و به هر چه 
گواهی دهند حق است. . پس به ماخوت و سایر حاضرین از خویشاوندان خود 
فرمود که شما شاهد باشید. گفتند بسیار خوب. 
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سپس به جاثئلیق فرمود: تو را به حق پسر و مادرش, می دانی که متّی 
گفته است: «عیسی مسیح پسر داود بن ابراهیم بن اسحاق بن یعقوب یهود 
۱ از ۳ 
است که خداوند او را در جسد ادمی حلول داده و انسان شده است.» لوقا 
گفته است: «عیسی بن مریم و مادرش دو انسان از گوشت و خون بودند و 
در آن دو روح القدس داخل شده است.» بعد تو معتقد هستی که از 
شهادت های عیسی بر خود اين بود که گفت: «اين واقعیتی است که می 
۳ ۰ الأنبیاء که او به آسمان بالا می رود و فرود می 
ای ترباره این کفته تین حهدمی کویی ؟ 


جواب داد: این سخن عیسی است., منکر ان نیستیم. فرمود: چه می. گویین 
در مورد گواهی لوقا و مرقابوس و متی بر عیسی و نژادی که برای او 
ترتیب دادند؟ گفت: آنها بر عیسی دروغ بسته اند. حضرت رضاأ فرمود: 
مردم ! مگر او اول نپذیرفت گواهی این ها را و نگفت این ها علمای انجیل 
هستند و گفتارشان صحیح است؟ جائلیق گفت: ای دانشمند مسلمانان ! 
مایلم در موزد انها مرا معاف. داری. امام علیه السّلام فرمود: پذیرفتم. 
اینک هر چه مایلی سوال کن. جاثلیق گفت: دیگری سوال کند. به حق 
عیسی مسیح گمان نمی کنم در میان علمای مسلمان مانند تو کسی باشد. 


امام متوجه راس الجالوت شد و فرمود: تو از من می پرسی یا من از تو 
پیز سیم ؛ ؟ گفت: : من می پرسم, ولی دلیلی جز از تورات يا انجیل یا زبور داود 
پا آنچه در صحف ابراهیم و موسی است نمی پذیرم. حضرت رضا علٍ 
التشلام فر مود: دلیلی, از من تبدیره مگر انچه تورات. گوبای. آن: انشت: به 
زبان موسی بن عمران و انجیل به زبان عیسی بن مریم و زیور به زبان 
داود. راس الجالوت گفت: تو از کجا نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و 
اله را اثبات می کنی؟ فرمود: موسی بن عمران و عیسی بن مریم و داود 
خلیفه الله در زمین, به نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و اله گواهی 
داده اند. گفت: گفتار موسی بن عمران را بگو. 


حضرت رضا فرمود: بهودی ! می دانی که موسی بن عمران بنی اسرائیل 
را وصیت کرد و به آنها گفت که به زودی پیامبری از برادرانتان خواهد آمد؛ 
۳ 
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تصدیق کنید و حرفش را بشنوید. اگر به خویشاوندی اسرائیل یا اسماعیل 
اسرائیل ای ی ال ی و 
این گفتار موسی است. رد نمی کنیم. حضرت رضا علیه السلام فرمود: ایا 
از برادران بنی اسرائیل پیامبری جز حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
آمده است؟ گفت نه. فرمود: پس این مطلب در نزد شما قبول است ؟ 
گفت: آری, ولی مایلم از تورات شاهدی برای ان بیاوری. 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: تو منکری که تورات می گوید: «نور از 
کوه طور سیناء امد و برای ما از ساعیر درخشید و از کوه فاران آشکار 
شد اس اتعالوت کفت شم کلمات با انشا ی اما شور انیا ۱ 
نمی دانم. امام علیه السْلام فرمود: من برای تو توضیح می دهم. این سخن 
که نور از طرف کوه طور سیناء امد. این همان وحی است که خداوند بر 
موسی بن عمران در کوه طور سیناء نازل کرد. و اما اینکه برای ما کوه 
ساعیر درخشید, همان کوه است که خداوند به عیسی بن مریم وحی نمود 

هد اهت کر ان کف ودره ها این کفته که ترها.ان کوم فاران آشکار شد, 

فاران کوهی از کوه های مکه است که یک روز با مکه فاصله دارد. اشعیای 
نبی در مورد. آنجه دز تفرات آمده است: مین وید «دو سواره را دیدم که 
زمین برای آنها روشن شده است؛ یکی سوار بر الاغ و دیگری بر روی 
شتر» اینک بگو الاغ سوار و شتر سوار کیست ؟ 


راش: الحالوت کفت: آها رفاسم برانم توف بندهید ۱ قرو الاع 
است. آیا این مطلب را در تورات منکر هستی؟ گفت: نه, منکر آن نیستم. 
فرمود: آن پیامبر سخنی را می فرماید که کتاب شما نیز شاهد ان است: 
خداوند بیان را از کوه فاران اورد و اسمان ها از تسبیح احمد و امنش پر 
شده است. سپاهش در دریا حرکت می کند, طوری که در صحرا حرکت 
صای. کند: و بعد از خراب شدن بیت المقدس, برای ما کتابی جدید می آورد 
که منظور قرآن ۳ آپا این را قبول داری و به آن ایمان می آوزی؟ 
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حضرت رضا علیه السلام فرمود: داود دز زیور خود که خو آنزا قرائت می 
کنی, فرموده است: «خدایا ! بپادارنده سنت را بعد از یک رکود و فترت 
بفرست » ابا پیامبری می شناسی که بعد از رکود یت به پا دارد, جز 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله؟ راس الجالوت گ؟ گفت گفت: این سخن. دآود 
است, منکر آن نیستم, ولی منظورش عیسی بوده تا او فترت و رکود 


است. 


حضرت رضا علیه السْلام فرمود: نمی دانی که عیسی مخالف سنت نبود؟ 
او موافق سنت تورات بود تا خداوند او را به اسمان بالا برد و در انجیل 
نوشته است که «پسر بژه سرود و بارقلیطا بعد از او خواهد امد. او سختی 
ها را تخفیف می دهد و همه چیز را تفسیر می کند. برای من گواهی می 

دهد. چنان چه من برای او شهادت دادم. من برای شما امثال آوردم, 2 
رامیت ریا سا ال بان دای کت ات 


فنکو: ان تیزتختی. 
وی ی یی ! درباره پیامبرت موسی بن 
عمران سوال می کنم. گفت: بیرسید. فرمود: به چه دلیل نبوت حضرت 


موسی را تاتشیه کی دفت؟ او چیزهایی آورد که هیچ یک از پیامبران 
قبل نیاورده بودند. عصایش به ازدها تبدیل شد, با عصا رت 
چشمه ها جاری شد, و ید بیضاء برای ناظرین بیرون امد وخ ماتی 


خلق قدرت مانند ان را ندارند. 
۳ ۳ ۳ 


حضرت رضا علیه السٌلام فرمود: صحیح است که دلیل موسی بر نبوتش 
این اسست که چیزهاین. آوزد که کی مانقد آن:زا تباورده: اشت؛ مگر .هز 
کسی ادعای نبوت کرد و چیزی آورد که کسی نتوانست مانند آن را بیاورد, 
لا زم 0 او را تصدیق کنیم؟ گفت: نه: زیرا موسی از نظر مقام نزد 
تیور و مه که نظیری 9 نمی توانیم ار رنه ادا و 
با مایا لام 0 پس چگونه اقرار به انبیای ی دارید, 
با اینکه دریا نشکافتند. از سنگ دوازده چشمه خارج نکردند. ید بیضاء 
نداشتند و عصا را آژدها ننمودند؟ 


بهودی گفت: قبلا گفتم که وقتی برای اثبات نبوت خود معجزاتی بیاورند که 
غیر انها 
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باشد, واجب است که آنها را تصدیق کنیم. حضرت رضاأ علیه السلام 
فرمود: چرا به حضرت عیسی ایمان نمی اوری, با اینکه مرده را زنده کرد 
۵ کب با ۱ زک 
و با اجازه خدا پرندم شد؟ راس الجالوت گفت: می گویند چنین کرده, ما 

ندبده ایم. فر مود: مکر آنخه حضرت موسی آورده را مشاهده کرده ای ؟ 
مگر نه این است که اخبار متواتری از اصحاب مورد اعتماد حضرت موسی 
رسیده که او این کارها را کرده؟ گفت صحیح است. فرمود: همین طور 
اخبان توا تر ریدم به انجف که عیسین بن فویم انکام دادم آرزست: چه شده 
هو را یت اید, اما به عیسی ایمان ندارید؟ راس الجالوت 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: همین طور است کار حضرت محمد صلی 
اللسلبه و اله و اجه که آوزدته ار هو سامیر یه که خدا فرستادی ازست. 
ارسقیرات پار‌با لین الله:عله و آلد این استه کت ی سود وه 
چوپان, نه درس خوانده بود و نه با معلمی رفت و آمد داشت. قرآ را ایرد 
که داستان های پیامبران و اخبار آنها حرف به حرف و اخبار گذشتگان و 
آیندگان تا روز قیامت در آن هست. از اسرارشان و آنچه که در خانه 
داشتند به آنها خبر می داد و معجزات بی شمار دیگری آورد. راس الجالوت 
گفت: خرنان غیستی و فخمه ضلی. الله طغلیه: و اله. بزای ها تانت. نندم :هو 
قضن انیم جی را که بانت سدمررید پوس آمام غلیه السلام نود نس 
کستن که: حوآهی اه تنفت: کیسین: و حند خضلی الله علیه و الم دادم کهاهین 
پوچ و بی اصل بوده ! ؟ نتوانست جوابی ند هد. 


سپس هریذ اکبر را پیش خواند و حضرت رضا علیه السّلام فرمود: از 
زردشت به ما خبر بده که به چه دلیل به نبوت او ایمان داری؟ گفت: او 
معجزاتی برای ما اورده که کسی قبل از او نیاورده است. با اينکه ندیده 
ایم اما اخباری از گذشتگان به ما رسیده که برای ما چیزی را حلال کرده 
که دیگری نکرده. به همین جهت پیرو او شده ایم. امام فرمود: مگر شما از 
راه اخبار پیرو او نشده اید؟ گفت: چرا. فرمود: همین طور سایر امت های 
گذشته, به وسیله اخباری که از پیامبران و آنچه موسی و عیسی و محمد 
صلوات الله علیهم انجام داده اند به آنها رسیده, ایمان 
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افزنم اند قفا خه:دلیل انیت که به. انها ابشان: مین آورید, ت طور که 
از طریق اخبار متواتری که شاهد است او خیری را آوزدم: که دیحریق 
نیاورده. به زردشت ایمان اورده اید؟ هربذ در جای خویش فرو ماند و 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: مردم ! اگر میان شما کسی مخالف اسلام 
هست و سوالی دارد, بدون وحشت بیر لیید عمران صابی که نک از 
متکلمین بود, از جای حرکت کرد و گفت: اگر دعوت به سوال نمی کردید, 
اقدام به پرسش نمی کردم. من در کوفه و بصره و شام و جزیره کسی را 
از تتکاهن وی ام که سای ات کد ای با فخ ار ارت ای 
نیست و پایدار به وحدانینش باشد. اجازه می دهی سوال بکنم ؟ حضرت 
رضا علیه و فرمود: اگر در میان جمعیت عمران صابی وجود داشته 
باشد. تو همانی ! عرض کرد: من عمرانم. فرمود: سوال کن, ولی انصاف 
را از دست مده و جانب یاوه سرایی و ستم را فرو کذار: عرض کرد: 
سرورم ! به خدا قسم که منظورم اين است که برایم مطلبی را اثبات کنی 
که به آن چنگ زنم. فرمود: بپرس. 


در این موقع جمعیت خود را جمع نموده و متوجه جریان مناظره شدند و به 
یکدیگر چسبیدند و به هم نزدیک شدند. عمران گفت: از موجود اول و آنچه 
آفریده مرا مطلع فرما. فرمود: اینک که پرسیدی. درست دقت کن ! خدای 
یکتا پیوسته یکتا بود. بی آنکه چیزی با او باشد و بدون حد و حدودی یا 
عرض و کیفیت و کمیتی, پیوسته چنین بود. آن گاه مخلوقی مختلف دارای 
کیفیت و کمیت و اندازه و عرض و طول متفاوت آفرید که نه در جایی آنها 
را نهاد و نه در چیزی محدود نمود و نه در مقابل چیزی قرار داد و نه قبلا 
نقشه انها را کشیده بود. بعد افریده های خود را ممتاز و غیر ممتاز و جدا و 
به هم پیوسته و رنگارنگ و دارای طعم و مزه قرار داد. نه اينکه احتیاجی به 
آنها داشته باشد و نه مقامی را جویا باشد که جز با آفریدن آنها به آن مقام 
نرسد و با آفریدن آنها در خود زیادی یا نقصانی ندیده. عقران! توجه 
کردی؟ عرض کرد: آری سرورم ! فرمود: عمران ! اگر اين آفرینش برای 
زفع تیار و اختیاخ او تون خیزهابی: وا می افرید که از انها می: توا تشت:بهرم 
مند شود و باید چند برابر اين ها خلق می کرد. زیرا هر چه کمک کار و پاور 
زیاد گردد. شخص قوی تر 
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ق بویا اه با زو مرا او اداری یس تین هن ما وت 
را که بیافریند, نازدر هورد ان عاحت و نباز ننه:وجودفین آید. به همین جهت 

بود که گفتم آفرینش او از جهت احتیاج نبود. ولی مخلوق را ۲ 
نیازمند کرد و برخی را به دیگری برتری داد, نه اينکه احتاخی به برتر 
داشته باشد و نه به واسطه خشمی که به وجود بی مقدارتر و خوار گرفته 
باشد. 


تقو ان ان که سین انا ری و ول رد آن گاه عمر ان بشید آفا ۲ 
بفرمایید خدا که یکتا بود و چیزی جز او نبود, با افريینش مخلوقات تغییری 
در او به وجود نیامد؟ حضرت رضا علیه السلام در پاسخ او فرمود: ِ 
عزوجل با فرش موجودات تغییری نکرده, ولی ِِِ با در کوتی: که 

در آنها قرار داد. تغییر يافتند. عمران عرض کرد: / با چه چیز او را می 
شناسیم؟ فرمود: به وسیله غیر خدا (از مخلوقات). عرض کرد: غير او 
چیست؟ فر مود: مشیت و اراده ( که موجب پیدایش موجودات شده است). 
و نام و صفتش و چیزهای دیگری که شبیه این ها است, تمام این ها مخلوق 


و آفریده شده است و به تدب بیر اوست. 


عمران عرض کرد: آقا ! خدا چیست؟ فرمود: نور است. اما به اين معنی که 
هادی و راهنمای آفریده های آسمان و مخلوقات زمین است. دیگر در این 
مورد حق توضیح بیشتری بر من نداری, جز ايینکه وحدانیت او را برایت 
اثبات کنم. عمران صابی (برای اینکه یک نوع تغییر را در خدا اثبات کند) 
گفت: مگر او اول؛ قبل از آفرینش موجودات ساکت نبود و بعد سخن 
نگفت؟ حضرت رضا فرمود: سکوت وقتی صحیح است که قبلا کسی 
صحبتی کرده باشد. بعد می گویند ساکت شد. در این مورد مثالی به چراغ 
می زنم که درباره اش سخن گفتن و ساکت بودن صحیح نیست. نباید گفت 
چراغ ساکت است و صحبت نمی کند (چون سخن گفتن به چراغ ارتباطی 
ندارد). در مورد خداوند نیز نمی توان گفت سخن گفت, به آن معنی که تو 
از سخن گفتن درک می کنی که با زبان و لب و دهان می گوید (بلکه ایجاد 
صوت می نماید). فتلجراغ که نود.فی. بختشتندر تميق آن. صغتی: اشت که 
تغییری می کند و حرکتی می نماید و برای بخشیدن نور. اعضا و جوارح 
خود را به کار می برد. شیر که تقالی هسیر هم آمدن تور اسف 
گوییم چراغ نور می بخشد. خداوند نیز 
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دز آفزرندن موجودات احتیاج به حرکت و به کار بردن آلت و ابزار يا فکر و 
انديشه نداشت تا تغییری در او به وجود اید. 


۱ آقا! من خیال می کنم که خداوند با آقرینش موجودات تغییر 
و شدی ذات او به وجهی از وجوه اه آیا آنشندن دا 
خود تغییری به وجود می اورد يا حرارت خویش را هم می سوزاند یا چشم 
خود را هم می بیند؟ (یعنی همان طور که حرارت خود را نمی سوزاند و 
کت خود را ثمی, ده خباوند تن از کم ی کار حود تفن نمی. باید): 

: صحیح است. گفت: آقا! بفرمایید آیا خدا در خلق است يا خلق در 
خدا قرار دارد؟ فرمود: عمران خداوند منزه از چنین حرف هاست, اینک به 
لطف خدا برایت ت مثالی می زنم که درک کنی. بگو ببینم وقتی به آینه نگاه 
می کنی و خود را در آن می بینی تو در آینه هستی یا آینه در تو قرار دارد؟ 
اگر هیچ کدام از شما دو تا در هم قرار ندارید, پس به چه چیز خود را در آن 
فی: بیتی ۲ ا.عمران کفت" به وسپله نوری که بین من و آینه قرار دارد. 
حضرت رضا علیه السلام فرمود: آیا آن نوری که در آن آینه است بیشتر از 
نوری است که در چشم خود می یابی؟ گفت: آری. فزمود: پنس بنه ما 
نشان بده | عمران نتوانست جوابی بگوید. 


حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: پس در واقع نور واسطه شده که خود و 
آبثة را ببینی , بدون اینکه در قح از شما دو تا داخل شود (پس امکان 
خداوند نیز تنیز در آفریتش تماید: بدون. اینکه اه در آنها باشد یا آنها دز او 
باشند). فرمود: برای این موضوع غیر از این منال, , مثال های زیادی هست 
که جای اشکال و ایرادی نیست. «و اد العتلّ الأغلی»(1) (و بهترین 
وصف از آن 4 

در اين موقع حضرت رضا علیه السّلام رو به جانب مأمون کرد و فرمود: 
موقع نماز است ! عمران صابی عرض کرد: اقا ! بحث و سخن مرا قطع 
نفرمایید, قلبم رقت يافته و دلم تعان خورده است. حضرت رضا علیه 
السْلام فرمود: نماز می خوانم و بعد ادامه خواهم داد. پس از جای حرکت 
کرد و مامون نیز برخاست. 
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حضرت رضاأ علیه السلام در داخل مجلس نماز خواند و مردم در خارج 
پشت سر محمد بن جعفر نماز خواندند. بعد از نماز. حضرت رضا علیه 
السلام در جایگاه خود قرار گرفت, عمران را خواست و به او فرمود: 
اوت وال کر کت ها اد ای وا وا با در که 
حقیقت او می یابیم پا با درک صفاتش؟ فرمود: خداوند افریننده یکتای بی 
همتا بود, بدون اینکه جیزی با او بااشد و دومی داشته باشد, از قبیل 
چیزهای معلوم و مجهول محکم و متشابه مذکور و غیر مذکور و نه هر چه 
که بتوان او را چیز نامید. نه بودنش را ابتدایی است و نه انتهایی و نه به 
چیزی پایدار است و نه بر روی چیزی ایستاده و نه بر چیزی تکیه کرده و نه 
در چیزی جای گرفته است. خدا با این صفات قبل از آفرینش بوده» زیرا| 
چیزی جز خدا نبوده است. 


بدان که ابداع و مشیت و اراده, سه لفظ هستند دارای یک معنی. اولین 
چیزی که ابداع نمود و مشیتش به آن تعلق گرفت و اراده کرد. همان 
حروفی بودند که آنها را ريشه همه چیز قرار داد و راهنما برای هر مدرکی 
و مشخص کننده برای هر شکلی, و با همین حروف هر اسم باطل و حقی 
یا فعل و مفعولی و معنی و غیر معنی از هم تمیز داده می شود و تمام 
1 است. برای حروف در ابداع, معنایی جز نفس 
خود حرف قرار نداد (یعنی لام معنی آن همان حرف لام است) و آنها 
وجودی ندارند, چون به ابداع آفریده شده اند (منظور شاید این باشد که 
حروف. سابقه ماهیت و اصل و ريشه ای ندارند که از آنها گرفته شده 
باشد). 


نور در اینجا اولین فعل خدا است که او نور سماوات و زمین است. حروف 
مفعول همین فعل است و این ها همان حروفی هستند که از آنها کلام و 
عبارات از جات عذا هادر من شود کمبه مارا مرجم هعرق آموشت: و 
تعدادشان سی و سه حرف است که بیست و هشت حرف آن بر لفات 
عربی دلالت دارند. ق ۱ ۵ 9 
و به ريشه زبان سریانی و عبرانی است و پنج حرف دیگر به کار برده می 
شود در سایر لغات غیر عرب برای تمام زبان های مختلف دنیا و مجموع 
حروف با آن بیست و هشت حرف. سی و سه حرف می شود. اما آن پنج 
حرف مختلف به واسطه علل و اسبابی افریده شده که بیش از این 
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سوت نیست دریاره آنها صحبت کنم. بعد خداوند حروف را پس از محدود 

دن به عدد معینی فصل خویش گردانید, مانند این سخن خداوند: «کن 
قیکونُ» و همین [فظ «کن» از جانب خدا؛ ساختن شش است و آنچه به 
وسیله این حرف به وجود آمد, مصنوع خداست. 


پس اولین خلق خدا ابداع بود که نه وزن داشت و نه حرکت و نه سمع و نه 
رنگ و نه حس خلق. دوم حروف بودند که آنها تیز.وزن و .رن نذآشتند: اما 
مسموع و مو‌صوف, بودند: آما به: خود آن خروف نظری از تظر معتی: نبود: 
خلق مردم انواع مختلف از محسوسات و ملموسات بود که دارای طعم و 
ری هد و حوق | ها تفر نی هدن ماه انم متفه استمان دا ونر 
تبارک و تعالی پیش از ابداع بود, زیرا چیزی قبل از خدا وجود نداشته و نه 
با او چیزی بوده, اما ابداع قبل از حروف به وجود امد و حروف جز بر نفس 
خود دلالت ندارند. 


شامون کفت ونم جرف خر ی تفش شوه ولالت ند ارند کتحضرت برض 
علیه السلام فرمود: زیرا خداوند ترکیب حروف را جز برای معنی قرار 
نداده است. هر گاه چهار يا پنج یا شش حرف يا بیشتر یا کمتر با هم ترکیب 
شوند, جز برای فهمیدن یک معنی مخصوص نیست. بلکه برای دلالت بر یک 
ی اسب ۵ ۱ ی 
1 ره را اراده نکرده باشی, 
۱ ی ۱ در این صورت 
جز نفس خودشان معنی دیگری ندارند, اما وقتی که برای منظوری که 
داری و چیزی که قصد نموده ای انها را ترکیب کردی و به صورت اسم و 
صفتی دراوردی, ان وقت دارای آن معنی مخصوص می شوند و راهنما به 
همان مفهوم هستند. حالا فهمیدی عمران ! عرض کرد: اری. 


فرمو د: عمران ! بدان که هیچ صفتی نیست, مگر موصوفی دارد و هیچ 
ان بدون معنی وجود ندارد. اندازه فقط مربوط به اشیای محدود است. 
ولی صفات و اسماء شاهد شر کفال و حون فص دلل بر احاصاه نمودن 
نخواهد بود. چنان چه حدود راهنمای ما به وضع مخصوصی است. چون 
مربع بودن يا مثلث یا مسدس 
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بودن» زیرا| خداوند با صفات و اسماء شناخته مي شود, ولی هرگز , به طول 
و رو کی و کره وی مرن ماه آن وی من رس وق هد 
کدام از این حد ود بر ذات او صدق نمی کند تا مردم همان طوری که 


راهنمای به خدای عزیز. صفات و اسمای اوست و به وسیله مخلوقات بر 
وجود او استدلال می شود تا برای شخص مشکوک, دیگر شک و تردیدی 
باقی نماند و احتیاجی به دیدن و شنیدن با گوش و یا لمس کردن با دست و 
یا تصور به دل نداشته باشد. اگر صفات خدای عزیز دلالت بر او نداشتند و 
اسماء راهنمای ما به سوی او نبودند و پژوهشگران ار 
درک نمی کردند, به ناچار مردم اسم ها و صفات او را پرستیده بودند, نه 
معنای آن را. در چنین فرضی معبود یکتا غیر ذات خدا بود (یعنی معبود و 
لفظ همان اسماء و صفات می شد). زیرا اسماء و صفات خدا غیر خدایند 
(لفظ دیان که خدا نیست و همچنین لفظ رحمان, به تعدد اين الفاظ متعدد 
می شد) آیا درست فهمیدی عمران؟ عرض کرد: آری, ولی باز برایم بیشتر 
توضیع بدهید. 


حضرت رضا علیه السّلام فرمود: عمران ! مبادا گول کسانی را بخوری که 
گمراه و نابینایند. آنهایی که معتقدند خدا در آخرت برای حساب و تواب و 
عقاب. دیده می شوده .ولی در دیا برای برستش و. هید آمزرزش دیدم 
نخواهد شد. اگر دیده شدن خداوند در دنیا موجب لفظی برای او باشد, در 
آخرت هم نباید دیده شود. اما آنها از درک واقعیت سرگردان و گمراه و 
کور و کر شده اند. این آیه قرآن ناظر یه به همین اشخاص است «من کان 
فی هذه أغمی فقو فی اجه آغفن و اضل سبیلا»(1) (و هر که در این 
[دنیا ]| کور [دل ] باشد در آخرت [هم ] کور[دل] و گمراه تر خواهد بود.) 
خزدفتدان مین دانند که آنخه در اخرت استدلال می شود, عینا همان است 
که در دنیا استدلال می شود. کسی که با خودر ایی و مقایسه با خویش می 
خواهد خدا را درک کند. جز فاصله از واقعیت چیزی نخواهد داشت., زیرا 
خداوند این دانش را به کسانی اختصاص داده است که عقل و اندیشه را 
به کار می برند و می فهمند. 
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عمران گفت: آیا توضیح نمی فرمایید که ابداع مخلوق است با غیر مخلوق؟ 
فرمود: مخلوق ساکن است که به سکون درک نمی شود و مخلوق بودن او 
از این جهت است که افریده است و قدیم نیست و خداوند ان را به وجود 
اورده, پس مخلوق خدا| است. در این مورد باید گفت فقط خدای یکتا است 
با مخلوق اوء وت بین انها نیست (یعنی هر چه غیر خدا است. مخلوق 
اوست) و جز ان دو سومی وجود ندارد. ولی بعضی از مخلوقات او ساکن 
و متحرک و مختلف و مرکب و معلوم و شبیه یکدیگرند. هر چه را بتوان 
محدود نمود, مخلوق خدا است. و توجه داشته باش که هر چه را حواس تو 
درک کنند, انها مفهوم و مدرک حواسند و هر یک از حواس, مخصوص درک 
محسوس همین هستند, ولی تمیز و فهم از مغز اندیشه نسبت به تمام آنها 


است. 


عمران ! بدان خدای یکتا که پایدار است. بدون تقدیر اندازه گیری و حا 
مخلوقات را آفرید که محدود و دارای اندازه هستند. آنچه خلق کرد دو 
قسمت بود؛ یکی حروف و دیگری حدود قأئم به آن که در هیچ کدام از آنها 
ری وروزن ه طفی فخون نداشت: یکی از انتزی را به وسیله دیگری قابل 
درک قرار داد و هر دو به نفس خود درک می شوند. هرگز چنین چیزی را 
نیافریده که تنها قائم به نفس خویش باشد و قیام او به دیگری وابسته 
نباشد, چون خواست همه مخلوقات دلالت بر ذات او بنمایند و سبب آثبات 
وجود خدا| باشند. 


پس خدای تباری و تعالی یکتا و بی همتا است و دومی ندارد که او را به پا 
دارد و به او کمک کند و در خویش جایش دهد, ولی مخلوقات به اذن و 
مشیت خدا یکدیگر را نگه می دارند. مردم در راه شناخت او چنان حیران و 
سرگردان شده اند که برای رهایی از گرداب ظلمت و تاریکی, به ظلمت و 
نادانی پناه برده آند. در توصیف خدا به صفات نفس خود (مانند دیده شدن) 
به جای راه یافتن, توفته از وا قعیت فاصاد کفته اند اگر خدا را با صفات 
خودش و مخلوقات را نیز با صفات خودشان توصیف نمایند. واقعیت را 
خواهند یافت و اختلاف از میان می رود, ولی وقتی به دنبال مطالبی رفتند 
که خود از انها سر در نمی آورند ۵ متحیزنده در آن قرو مین سانتت. اما 
خداوند هر که را بخواهد به راه مستقیم راهنمایی می کند. 
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عمران عرض کرد: آقا ! من گواهی می دهم که خدا همان طوری است که 
توصیف کردی. اما سوال دیگری دارم. فرمود: هر چه مایلی بیرس. گفت: 
بفرمایید آیا خدا در چیزی قرار دارد یا چیزی او را احاطه کرده است يا از 
چیزی به چیز دیگری تغییر مکان می دهد يا احتیاج به چیزی دارد؟ حضرت 
رضا علیه السلام فرمود: عمران ! درست دقت کن ! سوالت را جواب می 
دهم. اين از مشکل ترین سوال ها است که بین مردم می شود و کسی که 
بات عقیده و درک ندارد. نمی تواند این مطلب را بفهمد. ولی خردمندان با 
انصاف از درک ان عاجز نیستند. 


جهت اول این است که اگر برای رفع احتیاج خود موجودات را تون آقوید: 
کسی می توانست بگوید که تکیه بر مخلوقات خود کرده است. چون به آنها 
نیاز داشت, ولی احتیاج او را بر آفرینش وادار نکرد, پیوسته پایدار است. 
شیر ای اه ی و ۳ 
می دارند و برخی در برخی دیگر جای می گیرند و از درون آن بعض خارح 
می شوند, اما خداوند قادر و توانا تمام آفرینش را به قدرت خویش نگه 
داشته است و نگهداری آنها, موجب خستگی خدا نمی شود و او را ناتوان 
نمی کند. کسی کیفیت و چگونگی ۳ 
نیام اش که اما هدنخ صابان سرا و مایا نان و 
خزینه های حافظ شریعتش. کار خدا همچون چشم بر هم زدن است, بلکه 
از این هم نزدیک تر. هر وقت تصمیم آفرینش چیزی را بگیرد, می گوید 
«باش !» و با خواست و اراده او به وجود می آید. هیچ یک از آفریده ها به 
او نزدیک تر از دیگری نیست و نه چیزی از او دورتر از دیگری است. 
عمران ! متوجه شدی؟ عرض کرد: آری سرورم. فهمیدم. گواهی می دهم 
که خدا آن طور است که تو توصیف کردی و یکتایی اش را ستودی, و 
محمد مصطفی, بنده برانگیخته شده برای هدایت جهان است. پس در این 
موقع خود را روی به جانب قبله به سجده انداخت و اسلام اورد. 


حسن بن محمد نوفلی گفت: همین که دانشمندان و متکلمین مغلوب شدند 
و اسلام اوردند و عمران را مشاهده کردند, با اینکه کسی را یارای بحث و 
مناظره با او نبوده و تاکنون کسی او را مغلوب نکرده بودند, دیگر کسی 
جرآت اشکال گرفتن 
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جای حرکت کردند و داخل منزل شدند و مردم متفرق گردیدند. من با چند 
نفر از دوستان بودم که محمد بن جعفر (عموی حضرت رضا) از پی من 
فرستاد. پیش او رفتم و گفت: دیدی دوست تو چه کرد؟ به خدا گمان نمی 
کردم علی بن موسی الرضا علیه السّلام تاکنون در این مسائل بحث کرده 
باشد و سابقه این کارها را داشته باشد. او در مدینه گاهی که سوال می 
کردند. جواب می داد. مگر متکلمین در آنجا پیش او اجتماع می کردند؟ ! 
گفتم: حاجیانی که رهسپار مکه بودند, از مسائل حلال و حرام سوال می 
کنو به اما وا ی داو. ۱ و ۳9 ۱9 )7۳ 
نیز به مناظره می پرداخت. 


محمد بن جعفر گفت: من می ترسم مأمون بر او رشگ برد و عاقبت او را 
به وسیله سم از میان بردارد يا بلایی بر سرش درآورد. به او گوشزد کن تا 
از این کارها خودداری کند. گفتم: از من نمی پذیرد. اين مرد می خواهد او 
را آزمایش کند و ببیند از علوم_ اجدادش بهره ای دارد يا نه. گفت: بگو 
عمویت اترانن کار خفن نمی اب و به دلایل زیادی مایل است که در این 
موارد خوددار باشی. 


وقتی من خدمت حضرت رضا علیه السلام در منزلش ر سیدم» پیغام 
عمویش را نقل کردم. امام علیه السلام لبخندی زد و فرمود: خدا عمویم را 
لحظه رو به غلام خود کرد و فرمود: برو عمران صابی را بیاور! عرض 
کردم: من محل او را می دانم؛ در خانه بحی از دوستان شیعه ما است. 
فرمود: اشکالی ندارد, برایش مرکب سواری ببرید. من پیش عمران رفتم 
۵سا هه امام لیم ام ارام یی تفر یک وت ناشن 
خواست و به او خلعت داد. به همراه مر کبی سواری و هزار درهم. 
عرض ۳ آقا فدایت شوم ! از روش امیرالمومنین جد بزرگوارت پیروی 
کردی ! فرمود: چنین باید کرد. بعد امام دستور داد شام بیاورند. مرا در 
پهلوی راست خود و عمران را طرف چپ نشاند تا از خوردن غذا فارغ 
شدیم. آن گاه فرمود: ایک با وتان خود نو ولی فردا پیش ما بیا تا تو 
را با غذاهای مدینه پذیرایی 


ص: 272 


پس از این جریان, دانشمندان و متکلمین که دارای عقاید مختلف بودند 
پیش او می امدند و به مناظره می پرداختند. عمران همه را مغلوب می 
کرد تا دیگر از بحث و مناظره با او اجتناب کردند. مامون نیز به ادن هر ان 
درهم داد,. فضل بن سهل نیز مقداری به او بخشید. حضرت رضا علیه 
لام موقوقات بلح را به آو یرد و از این راه مبالغ زیادی به داست آورد. 


احتجاج: مثل این حدیت در کتاب احتجاج ذکر شده جز این که بعضی 
مطالب مشکل ان را انداخته است.(2) 


توضیح: فیروز آبادی گوید: «هرابذه» خدمتکاران آتشکده هندوها پا تزور کان 
هند يا دانشمندان آنان يا خادمان آتشکده مجوسان را گویند. مفرد هرابذه 
«هریذ» بر وزن زبرج است. و نسطاس به معنای علم و در زبان رومی 
پزشک را گویند 


«و 3 العراقی سین شاید از «رقه». تیزهوشی 1 
نیست., بلکه وی در منتهای ۱ ومهکن: است «رفته بدون تشدید 
خواندم شود کم میتی را کونند که در خشکسالی, بر ان باران ببارد تا 
سرسبز شود. ار 
ذهن او معانی غلیظ نمی روید. و در بعضی نسخه ها «ریه العراقی» امده 
که مثلی معروف بین عرب و عجم است که مقصود از اين مثال, بیان ترس 
است و شاید این معنا آشکارتر باشد, گرچه بیشتر نسخه های کتاب همان 
احتمال اول را ذکر کرده است. و جوهری گوید: «المنزل غاص بالقوم» 


یعنی خانه از خویشاوندان پر است. 


تیدا : بعتی: ما نکش انمانفی. ]ورتم و در بعضی نسخه ها «سدید» 
آمده است يا «سد» فعل امر از فادخ «ساد نسود» آمده ۵.«بدا* تمیر آن 
است. پا اصل آن «اسد یدأُ» بوده, پعنی ما را نعمت بده و در صورتی که 
عبارت «شدیدا» باشد, احتمال دارد «شْل» فعل امر و «یدأ» مفعول آن 
باشد ولی این احتمال بسیار بعید 
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سید 217 غیهن اغار الرضا 1 : 313 


2 . احتجاج: 415 - 425 


است. «علی الخبیر سقطت» را بعضی «علی الجبیر» خوانده اند. یعنی از 
1 بشت بام روی کسی افتادی که می تواند ۸ تسدکی ات را درمان کند و 
مشهور «الخبیر» است. 


«و ما تنقم»: یعنی ما عیب نمی گیریم. «أتجد هولاء فی شباب بنی 
اسرائیل» یعنی آن گروهی را که حضرت حزقیل پیامبر زنده نمود. از همان 
جوانان بنی اسرائیل بودند. احتمال دارد اسم اشاره به حزقیل و الیسع با 
هم برگردد. «أن قوما" من بنلی اسرائیل هربوا» اشاره به داستان زنده 
نمودن حزقیل است که در باب احوالات ایشان خواهد آمد و احادیث زیادی 
داریم که کسی که آنان را زنده کرد, حزقیل پیامبر بود, گرچه ظاهر حدیث 
کدی رامین وتا ند 


«بترجح لقرائنه»: یعنی حرکت می کند و از تعجب بسیار به طرف راست و 
چپ میل می کند. فیروز ابادی گوید: «ارجوحه» به معنای میل کردن و 
«ترجح» به معنای شک و تردید است. و در بعضی نسخه ها «یترجج» به 
معنای اضطراب آمده است. و «الفعض» چیز تازه را گویند. «فیما تقول انت 
و اصحابک فی التوراه» یعنی در اسفاری که به کتاب تورات ملحق شده 
است., و الا زمان حیات حضرت شعیا بعد از حضرت موسی بوده است و 
لذا گفته است در آنچه تو و یارانت ادعا داری که آن حق و ملحق به تورات 


است. 


«یحمل خیله فی البحر»: اشاره به کشاندن اسبان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و یارانش به روی ات است, که در حدیت معجزات حضرت 
رسول تاج الله علیه و آله گذشت و در آینده نیز خواهد آمد. «آن عیسی 
لم یخالف السنه» ظاهر عبارت «مقیم السنه» نشانگر این است که 
حضرت عیسی سنت جدید آورده است.؛ در حالی که حضرت عیسی 
شریعت تورات را نسح نکرده, بلکه بعضی چیزهای را که یهودیان بر 
خودشان حرام کرده بود, برای آنان حلال نموده است. «لا فی شی اقامه» 
بهتی در فاد قذیعهه. که فلاسقه از ,را فان مین گردید: 


«مله لع نی اولا این چیز را برای «شی کائن» مثال زده و سپس 
«کائن» را به دنبالش خلق نمود, چنان که شأن مخلوقات چنین است. و 
احتمال دارد ضمیر «له» به «صانع» برگردد. «و الحاجه يا عمران لا یسعها» 
یعنی مردم نمی توانند به تنهایی حاجات خود را بر طرف نمایند, زیرا هر 
مخلوق در صورت احتیاح حتما 
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برای نگهداری و و 7 روزی و دفع بدی ها از خود, به سوی چند برابر از 


مخلوقات دیگر نیا یا ز مند است. 


«هل کان الکایی معلوما قی نفسه عند نفسه»: موّلف: این سخن و جواب 
کرده است که خالی از فایده بیست.. 


1 مراد از «کائن». صانع باشد که معنی چنین است: آیا صانع متعال 
خودش فی نفسه نزد خود قبل از وجودش معلوم بوده است؟ پس جواب 
داده شده چیزی که پیش از دیگری معلوم است, فقط زمانی ازنتنت که 
ایجاد کننده آن دیگری باشد که ابتدا آنچه وجود و کمالش است را فی 
تفمیه تضوی انماند و شرهانین که ناف اوست از امسر طرف اههد 
سپس آن را بر مبنای تصور خود ایجاد نماید. و واجب الوجود به ذاته, ذات 
مقدسش تا وجود او بوده و مانعی برای وجودش در میان نبوده تا 
نیازمند این تصور شود. لذا خداوند ازلی و بدون معلوم است. 


2) مراد به «کائن» صانع باشد و در این صورت معنا چنین می شود: آیا 
داده است که علم حصولی ان است که صورت چیزی داشته بااشد و 
غير خود در ذاتیات هیچ اشتراک ندارد, پس در شناخت نفس خودش به 
حصول صورت نیازمند نیست. بلکه با ذات خود در نزد ذات خود حاضر 
است. و چون به غیر خود در ذاتیات اشتراک ندارد, لذا برای ما به الامتیاز 
او را نیاز به جنس و فصل نیست. 


3) مراد از «کائن» حادث و معلول باشد و در این صورت مراد معلومیت 
فی نفسه عند نفسه, معلومیت آن معلوم نزد خداوند صانع به صورت 
حصولی است. حاصل جواب این است که مخلوق وقتی می خواهد چیزی را 
بيافریند, اولا آن را فی نفسه نزد ذهن خود تصور می کند, زیرا وی از 
اوردن تمام آن که اراده کرده عاجز است و از طرف مخالف و معارض او 
نیز در آن چه وی ارادم کردم فوجود فی, باشتد دیس در ننیخه. آن تخیر را در 
نزد خودش به گونه ای تصور می کند که در 
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حصول مراد وی چیزی معارض نشود و تا جای که می داند. موانع را از 


اما خدای متعال به خاطر کمال قدرت خود و نبودن موانع ایجاد در جایی که 
جد اراده کند, نیازمند تصورات حاصله نیست, بلکه «اتما مره اذا آراد سب 
ول له ک َیِکَونْ» وقتی چیزی را اراده ند به 2 0 «ایجاد 
9 پس مراد از نفی علم کلا نیست بلکه نفی علم بر 
ماس الا وا رال هآ 


4) مراد از «کائن» حادث باشد. یعنی شی ء حادث پیش از وجودش معلوم 
لنفسه عند نفسه باشد, نه اینکه آن شی ۶ معلوم نزد صانع باشد. جواب 
این است که شی ء بعد از وجود و تشخص اش معلوم لنفسه می شود به 
جهت اينکه از غیرش ممتاز باشد. حاصل مطلب اینکه تشجخصات و امتیازات 


عینی هر چیزی نمی باشد, جز بعد از وجود ان چیز, زیرا وجودش نیاز به 
تمیر ۵ تشتضی آز غیر که واعا با هی محالف»است. دار 


اما امتیاز شی ۶ در علم خداوند, مثل وجود عینی نیست. پس علم خداوند, 
علم به هر حادت بنفسه لا زم ندارد, ان طور که برای ذوی العقول بعد از 
وجود موجود عینی لا زم است. 


«بأی شی ء علم ما علم یج بغیر ذلکی»: عمران صائبی از امام علیه 
السلام ۱0 ۱ آبا به صورت ذهنی است 
که:در دهرن -حاضل. مین شوهیا عبر آن؟ آمام علیه الشلام خواب اف فرمارد: 


علم اگر جز با حصول صورت شی ء نباشد. پس علم به معلوم بر علم به 
وت حاصله توقف دارد, زیرا ۰ صورت حاصله آلت ملاحظه معلوم و 


اندازه گیری و تصویر آن است. 

عمران صائبی گفت: بلی حتماً علم به شی, صورت حاصله لازم دارد. امام 
علیه السلام فر مود: شتها تما اند آن صورت حاصله و حقیقت آن را 
تعریف نمایی و برایم حقیقت آن را بیان کنی. ۰ چون عمران از جواب 
درماتفهشنی آشام عامه تسام اشکال را از رام یر ی ام دنه 
اینکه طبق گفته شما هر معلوم صورت حاصله در ذهن لازم دارد که به 
ماه آن تا سوه سایراین ان صوزتجا 
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که معلوم است. آن نیز صورت حاصله دیگری لازم دارد تا شناخته شود و 
اين کلام در مورد آن و سوم و چهارم تا مالا نهایه جاری می شود 
بنابراین تسلسل لازم می اید. 


ای کارا الم ار ه آفت و 
شناخت صورت حاصله به نفس خودش به سبب علم حضوری است نه 


حصولی و نیاز به حصول صورت دیگر ندارد, پس چرا علم خداوند به اصل 


وقتی امام علیه السلام اصل را که مبنای سخن سوال کننده بود از بین برد 
اه ی را ای اس ی 
وحدت حقیقی و لزوم تبعض و جزء داشتن و اتصاف خداوند به صفات زائد 
را - که هر کدام این ها با وجوب الوجود منافات دارد - اقامه نمود, پس در 
این صورت برای خدای متعال هنگام ایجاد مخلوقات جز تأثیر خالی از عمل 


و اندیشه و خیال و تصویر و خطور و تجربه و رفتن فکر به سوی راه های 
می سای وهای کم سا ای ی ها سا 


را لازم دارد, باقی نمی ماند. 


ت#علن رسته. اتواع»* آمام «علیه اسلا فر مود جدوو خلفت: هب انواغ آن ند 
شش نوع است: 


2) چیزی که اوصاف فوق را ندارد مانند روح, و از این قسم امام تعبیر به 
مالاذوق له نموده و به بعضی اوصاف آن اکتفاء کرده است. و در بقصی 
نسخه ها حدیث «مالالون له و هو الروح» آمده, یعنی چیزی که رنگ ندارد و 
این نسخه به جهت تقابل یا اقسام دیگر آشکارتر است. 


3) مخلوقات که «منظورالیه» است ولکن ملموس و محسوس و موزون 
نیست و دارای رنگ نمی باشد, مثل هوا پا آستمان: مراد از «منظورالیه» 
این است که با نگاه به آثار او آشکار می شود یا گاهی دیده می شود و ذاتاً 
دنی ارم با مراد ان آن-حرن ود هلک و تظایر انهاست. و ظاهرا عبارت 
«ولالون» از زیادتی نساخ است. 


4 اندازه گیری است که در اين قسم صورت و طول و عرض داخل می 
شود. 
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5( عرض های قائم به ذات که قابل ادراک به حواس است., مانند ورگ و 
نور که به اعراض تعبیر می شود. 


ام عفن اه داتم مار امال خر کات ک ان رم دوه 
آما آنار انقا باقن می ماند. 


ولی ممکن است تقسیمات را طور دیگر انجام دهیم که عاقل و صاحب 


«مشیته و اسمه و صفته»: عمران سوال می کند: خدا را به چه بشناسیم؟ 
خدا| چیست؟ امام علیه السلام جواب می فرماید: «مشیت او و نام او و 
صفات او». 


مولف: احتمال دارد معنا اين باشد که آثار مشیّت و صفات خدا چیزی است 
که دا را نهار فی ضتا سم و آنها حادثند, پا معنا این است که هر چه 
رات اور ها و مخلوق و 
مصنوع خود ماست که خدا غير از آن است و در کتاب توحید تحقیق این 


«و لیس لک علی اکثر من توحیدی ایاه»: یعنی از ذات صانع متعال و صفا 
او برایم ممکن نیست برای شما بیان کنم, جز انچه به توحید و منزه بودن 
وی از مشابهت غیرش بر می گردد. یا معنا چنین است که در این وقت جز 
توحید خداوند لازم نیست برایت بیان کنم تا تو از مذهب شرک برگردی. 


«لا یکون السکوت ب الا عن نطق قبله»: حاصل معنای این کلام این است که 
سکوت از نظر منطقی, از باب تقابل ملکه و عدم ملکه می باشد, یعنی 
سکوت در جایی گفته می شود که قابلیت نطق را داشته باشد, مثلاً برای 
۱ بو و ۱ ۱5 
فههدی فی کی ی شین کش ان و لب ور آن از چیزی که 
باعث تغیر در ذات او می شود. بلکه سخن خدا ایجاد نمودن اصوات و 
حروف در اجسام است. 


چون نطق به این معنا نیز در خداوند باعث توهم نوع تغییر در ذات خداوند 
می شود به اينکه توهم می گردد که ایجاد خداء با تماس جوارح و وسایل و 


آلات و 
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اعمال بوده. امام علیه السلام این نو هم را نیز بر طرف کرده به اینکه 
بسیاری اوقات الفا ظ اطلاق می شود که در بعض موارد مقارن بعضی 
اشیاء می باشد پنن در استعمال آن الفاظ مشووط بودن جه آن معارنات 
توهم می شود. در حالی که واقعاً چنین نیست, واژه های «خلق» و «ایجاد» 
از این قبیل است که آنها در مورد مخلوقات غالبا همراه با اعمال و تحرک 
جوارح و کمک گرفتن آلات و وسایل به کار می رود, و جاهلان فکر می کنند 
که ان هار سا این ففاو ات کان کم رود 


امام علیه السلام این مطلب را با تشبیه نطق خدا به چراغ بیان فرموده, 
زیرا در مورد چراغ گفته می شود که چراغ روشنایی می دهد. معنای 
روشنایی دادن چراغ این نیست که کاری انجام دهد که اعمال و جوارج و 
آلات در آن در کیر باشد یا در ان گام اراده.ای عادت شود با ذر دهن 
خطور کند, چنان چه در «صَرَبٍ رید و قتل غمر» چنین است. بلکه روشنایی 
آن جز به دنبال روشن ساختن چیزی دیگر لازم ندارد. 


همچنین ایجاد خداوند چنین نیست که باعث تغییر در ذات او گردد که امری 
حادث شود يا عمل , به کار گرفته شود یا رقیت باشد پا انديشه يا استعمال 


جوارح و اعضاء پا آلت و وسایل لازم داشته باشد, چنان چه درباره 
مخلوقات چنین چیزهای لازم است. در اینجا غرض تشبیه به تمام معنا 
تفت ارم اند کدی ایحاوخدا آترنی ار کی یساس باکه با 
در وجوهی که ذکر شد تشبیه است. 


«و لایقال ان السراج لیضیی فیما پرید ان یفعل بنا»: نفی در اینجا به قید بر 
می گردد, یعنی روشنایی چراغ بر کار کردش اطلاق نمی شود, زیرا نور و 
روشنایی چراغ کار چراغ کون و احداث هم نمی باشد, فقط او 
چراغ بدون اراده و فعل و درگیری کار است و وقتی روشنایی دارد و 
تفر قزهتان ها پدید ام راب۱ : به او نسبت می دهیم. 


مولف: پس روشن شد که در استعمال این کارها, جز تابعیت و سببیت 
چیزی دیگر شرط نیست. ظاهرتر آن است که جمله «فلما استضاء لنا» 
بدل از «فلما استصآنا به > باشد, چنان چه مخفی نیست. 
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«هل تجد النار یغیرها تغیر نفسها»: حاصل معنا این است که شی در نفس 
خودش تأثیر تغییردهنده ای نمی گذارد که خود را فانی سازد و اثر بگذارد, 
بلکه از دیگری تأثیر می پذیرد. بان ان یر تسس دزی کر مه تخیر ین 
دیگر بر او و حرارت خودش را نمی سوزاند و چشم خودش را نمی بیند, 
بلکه صورت دیگران را در خود منعکس می سازد. پس خدای تعالی ممکن 
تست کهیه فعل ندش این دید و تقو کند.- وه بایر دیکران ش خی 
محال است. 


اما انسان وقتی عضو خود را به عضوی دیگر زند متأثر می شود از این 
قبیل نیست, زیرا یکی از دو عضو او تأثیر گذار و دیگری تأثیرپذیر است. پا 
گفته می: شود که اتسان بة توشط دیگری در خودش انز گذاشت» آن دیکر 
عضو خودش بوده است. و این مطلب در مورد خدا| صادق نیست. چون خدا| 
وحدت حقیقی و بساطت مطلقه دارد. پس تغییر پیدا کردن او به فعل 
دیگران به هیچ وجه تصوّر نمی شود. 


مطلب دیگر این است که چون عمران فکر می کرد خلقت خلقت و تأثیر گذاری 
جز از طریق مور در اثر یا اثر در موثر نمی باشد, امام علیه السّلام او را 
به بعضی شرایط و علل ناقصه از باب تشبیه و تنظیر که مثال زد, پاسخ 
گفت. به آینه مثل زد چون به واسطه روشنایی که در هوا واسطه بین چشم 
و آینه است, عکس چشم در آینه و عکس آینه در چشم می افتد. پس 
روشنایی علت ناقصه برای اثرگذاری چشم و آینه است. با این که در هیچ 
کدام آنها حاصل نمی شود و هیچ یک آن دو در نور حاصل نمی شود. پس 
راگدای صانع ما نی قالم ای تست با اک الم رام 
حاصل نمی شود و او هم در عالم حاصل نمی شود. 


«هل یود بحقیقه»: یعنی آیا توحید خدا با تصور کنه حقیقت او حاصل می 
شود يا ايینکه توحید خدای تعالی, با تصور خدای تعالی به وجهی از وجوه و 
به وصفی از اوصاف او حاصل می شود؟ و در بعضی نسخه ها «یوجد» 
آمده است که از ماده «وجدان» می آید, یعلی می شناسد و این معنا 
آشکارتر است. امام علیه السلام پاسخ داده به اينکه فقط به وجوه پدید 
امده در اذهان ما شناخته می شود و این 
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وجوه با حقیقت خدا مغایر است. و آنچه را اول ذکر کرد که خداوند قدیم 
ازلی است و قدیم در حقیقت مخالف حادث شده هاست و هرچه غیر خدا 
حادث است. 


«لا معلوما»: تفصر تفصیل برای قسم دوم است که گفت: شی و چیزی با خدا 
نیست. یعنی هیچ چیز دیگر : نه معلوم و نه مجهول با خدا نیست. مراد از 
محکم چیزی است که حقیقت آن شناخته شود و متشابه ضد آن است. و 
احتمال دارد اشاره به رد گفتار کسی باشد که قائل به قدیم بودن قرآن 
است, زیرا محکم و متشابه بر آیات قرآن اطلاق می شود و این حدبت نیز 
دلالت می کند که ازاده خدای تعالی از ضفات فعل, است و ارادة با ایداع 
یک چیز است و این چیزی تازه است و احادیث و شرح انها در این مورد در 
«کتاب توحید» گذشت. این حدیث دلالت دارد بر این که اولین مخلوقات 
خدای تعالی حروف است. 


«و لم یجعل للحروف فی ابداعه لها معنی»: یعنی فقط حروف مفرده را 
آفرید که غیر از خودش موضوع دیگری ندارد و برای حروف وضع و معنی 
که به آن برگردد و یافت شود و شناخته شود قرار نداد و احتمال دارد مراد 
از معناء صفت باشد. یعنی اولین چیزی را که خدا خلق کرد موصوف به 
معنای وصف نبود که به آن برگردد و یافت شود, زیرا حروف ابداع شده 


محض بود و چیز دیگری غير از ابداع و حروف در آنجا نبود تا معنای حروف 
یا صفت برای آنها باشد. 


مقصود از نور, وجود است. زیرا به واسطه وجود, همه چیزها اشنکان: ابیت 
شود, همان طور که موجودات برای حسن توسط نور اشکعار می شوند. 
پس ابداع همان ایجاد است و به واسطه ایجاد, همه اشیاء موجود می 
شوند. بس ابداع همان تأثیر و حروف. همان اثر موجود به او است. به 
عبارت دیگر حروف جایگاه تاثیر است که از آن به مفعول تعبیر می شود, 
فعل و اثر همان وجود است. 


و اما خمسه النختلفه فبحجج» : در نسخه ها چنین آمده است. تین از 
حروف به سبب اسباب و علل که عبارت است از انحراف لهجه های مردم 
و اختلاف گفتار ایشان باشد ایجاد شده است., که سزاوار نیست آن ذکر 


شود. 


ظاهر تر این است که امام علیه السلام حروف پنج گانه را ذکر کرده است, 
اما برای راویان اشتباه شده است و ان را اشتباه نوشته اند. حروف پنج 
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از کاف فارسی «بگو» جیم «چه می گویی» و ژ «ژاله» و پ «پیاله» و تاء 
هندی. سپس این حروف را ترکیب کرد و به واسطه آنها تمام اشیاء را 
آفرید و آنها را فعل خودش قرار داد چنان چه در لبم ِِ فرموده 
است 0 امره اذا اراد شی «انما اج آذا آراد سَیناً ] یِقول له کن 
یکون»(1) 


(چون به چیزی اراده فرماید, کارش این بس که می گوید: «باش» ؛ ۰ _پس 
[بی درنگ ] موجود می شود. ) پس «کن» صنع و ایجاد اشیاء است. و آنچه 
ایجاد شده است. مصنوع خدای تعالی است. پس اولین صادر از خدای 
تعالی ایجاد است. و آن معنایی است که وزن و حرکت ندارد و مسموع و 
رنگی و محسوس نیست و مخلوق دوم حروف هم موزون و رنگی نیست. 
ولی مسموع و موصوف است.؛ ولی نشان دادن آن ممکن نیست: 


خلق سوم که عبارت از آسمان ها و زمین ها و اشیای دیگر باشد. چیزی 
است که به واسطه این حروف ایجاد شده است و آن خلق سوم محسوس 
و ملموس چشیده شده و دیده شده است. پس وجود خدای تعالی بر ابداع 
که اولین مخلوق است. مقدم بوده است, زیرا| پیش از خدای تعالی چیزی 
نبوده است که ابداع پیش از او هم باشد و دائماً هیچ چیز با خدای تعالی 
نبوده است. و ابداع مقدم بر حروف بوده است, زیرا حروف توسط ابداع 
به وجود اف 


معنای این جمله که حروف دلالت کننده به معنای غیر از نفس خودش 
نیست., این است که حروف مفرده برای ترکیب وضع شده است., معنایی 
نداشت تا به آن دلالت کند, مگر بعد از ترکیب که معنا پیدا می کند. ظاهر 
کلام امام علیه السْلام این است که هر معنایی که کلمات بر آن دلالت دارد 
و در مقابل آن الفاظ وضع می شود., محدث و پدید اورده شده است. 


اما نام های خدای تعالی برای معانی ذهنیه محدثه وضع شده است که این 
معانی دلالت بر خدای تعالی می کند و این نام ها برای کنه حقیقت خدای 
تعالی و کنه حقیقت خدای تعالی وضع نشده است. زیرا این نام ها برای 
شناخت خلق و دعای انها وضع شده است. و برای مردم رسیدن به کنه 
و ات و تن 
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قبل ذلک شیتا» یعنی حروف را خدای تعالی برای غیر معنا جمع نکرد و جز 
یک معنای محدتث پیش از آن چیزی موجود نبود, گرچه امکان دارد مقصود 
از حروف. اسمای خدای تعالی نباشد. 


ففالشانم شالاسای لها عرل علی الکاا یووم نی سفانت: و 
تام دای تغالی همه ال هر موه کمال و ال ره ان که 
مانند احاطه مشتمل بر نقص باشد. «کما تدل» بیان برای منفی است. 
تسدیس باشد که دلالت بر حدود کند, یعنی حدود دلالت بر نقص می کند. 
اما دارم هه ان اس کم اخا میا لب اجا ماه شده مي ‏ کرد کر 
مشتمل بر حدود است. «بمعر فتهم انفسهم» یعنی همان طور که مردم 
خودشان را می شناسند پا به سبب معرفت خودشان خدا را می شناسند. 


«بالغروه التی ذکرنا». زیرا شناختن مردم برای خودشان ضروری است, به 
حدودی محدود نمی شود و به حدود توصیف نمی شود. يا معنا این است 
خدای تعالی به محدود کردن شناخته نمی شود, زیرا حدود در خدای تعالی 
جا ندارر و قبلا ذکر کردیم که این شناخت ضروری است و غیر محدود حدی 
نذارد اک یه دون شتاخته:«شون لازم هی اید دا مجدود بو آن خدود 
باشد. شاید مقصود امام علیه السّلام این است که خدای تعالی را از 
صفات معژفات خدای تعالی پاکیزه نگه دارد که حروف. اگرچه دلالت بر 
خدای تعالی می کند, ولی صفات حروف و معانی ذهنیه در خدا موجود 


نیس آمام علیه لام استدلال. کردم اند که:مردم ختما از آن اسماء ۶ 
صفات را که درک می کنند به یک وجه به ذات خدای تعالی منتقل می شود, 
و الا لازم.من آیذد که مردم اسماء و صفات را پرستش کنند نه خدا راء زیرا| 
اشتهاء و ضفات خدای عالی که درک شدم غیر از شدای غعالن اشت., انن 
صفات که درک شده است گرچه حفتا مخالف خدای تعالی است. ولی 
ان و وسیله ملاحظه خدا| است و وسیله انتقال به سوی خدا| و توجه 
عبادت به سوی خداست. 


ص: 383 


«والمعلمه» جایگاه علم و ادرای از قوه و ادراکات است و ممکن است به 
صیغه اسم فاعل خوانده شود. «لمعناه» ضمیر به سوی خلق برمی گردد, 
یعنی مردم همان معنا را قصد می کنند. و احتمال دارد ضمیر به «الله» 
برگردد که در این صورت بدل از ضمیر کلمه «لا تدرکه» می باشد. و ظاهر 
تر این است که بگوییم که معنای خدا را درک نمی شود. 


«ان الله جل و تقدس موجود فی الاخره»: از وجدان گرفته شده است, 
یعنی خدا را می شناسند و به چشم آن را می یابند. و امام علیه السلام بر 
این مطلب استدلال نموده است که اگر ادراک خدای تعالی به بصر نقص 
برای خدا باشد, چنان چه در واقع چنین است., در اخرت هم به چشم درک 
نخواهد شد. و اگر درک شدن خدا به چشم کمال برای خدا باشد. پس 
خدای تعالی در دنیا هم باید به چشم درک شود. 


«عن الحقایق الموجوده»: یعنی حقایق درک شده. «علی ما هناک» یعنی 
آنچه از صفات خدا نزد خدای تعالی موجود است. «الا بما هاهنا» یعنی 
ممکن نیست استبداد به رأی درباره عقل در شناخت خدای تعالی داشته 
باشیم. بلکه لازم است در شناخت خدای تعالی و وحی پیامبران الهی 
مراجعه کنیم. و احتمال دارد مقصود از «هناک الاخره» و «هاهنا الدنیا» این 
باشد که احوال آخرت با دنیا مقایسه می شود, که ریت خدای تعالی 
در آخرت ممکن است با این که رویت خدا در دنیا محال است؟ و معنای 
افل اشکاشتر انست که عادت های ما بعد نیز به ان دلالت دارد. 


«بل خلق ساکن»: یعنی ابداع نسبت و اضافه بین علت و معلول است و 
کاشاکی سرعت وال اس با رهام هل اشت ها ار 
ان ممکن نیست. «لا پدری بالسکون» یعنی ابداع امر اعتباری و اضافی 
است که عقل آن را انتزاع می کند. و چیزی در خارج شریک عقل نیست. 
ما گفتیم ابداع خلق است. زیرا این نسبت ها بر کداری عبر بدا تعالی, 
حادث و معلول است. پس توهم نشود که ابداع خلق است و نیازمند ۳ 
دیگر است. همین زر نت «آداسه بیدا ی کنن فا سس انم ایو دلگ 
در حقیقت جز پروردگار و مخلوق که او ایجاد کرده 
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است. چیز دیگری نیست و ایجاد. معنایی است که به تأثیر خدای تعالی 
وجود معلول گردیده است. پس هر چیزی که خدا آن را آفریده است. اگر 
خلق خدا روی او صدق کند, هیچ تجاوز و تعدی نیست و این معنای ابداع 
است نه غير آن. و این معنا حد و اندازه بر او واقع می شود و هر چیزی که 
حد و اندازه بر او واقع شود ان افریده خداست. 


«و کان الذی خلق خلقین آثنین»: شاید اشاره به خلق اول باشد که همان 
حروف است. پس در افرینش حروف خدای تعالی دو چیز می افریند. 
حروف و اندازه و تقدیری که قائم به حروف است, و هیچ کدام از حروف و 
عرض قائم به آن. صاحب رنگ و وزن و چشیدنی نیست. و خداوند چنین 
قرار داده است که یکی به دیگری شناخته شود, یعنی حروف به حدود قائم 
به آن شناخته شود, و شناخته شود که آن چیز محدود است تا معنای است 
که اگر محدود نباشد به حواس قابل درک نمی باشد. 


و خداوند حرف و حد و اندازه حرف هر دو را مدرک بنفسه قرار داده است 
نه مدرک به اثار, زیرا| امور محسوسه با خودش درک می شود نه به 
آثارش. خداوند چیزی محدود به حدود و تقدیرات نباشد و قائم به نفس 
باشد نیافریده است., زیرا خداوند خواسته است که حروف و اصوات دلالت 
بر نفس و اثبات وجودش ضوت: کنو و انچه دال بر معانی باشد, مردم را به 
سوی شناخت هدایت می کند. جز امر محسوس نیست و هر محسوسی, 
محدود است. مراد این است خدای تعالی خواسته حروف محدود باشد تا 

بای کال لالب اسان ما ری موق سا ایو منوا 
3 دال بر صانع است نه به اعتبار مدلولش. 


یی ام موی وت که یار ی امه 
یعنی در کاری وارد شده است که بعید است از آن نجات پیدا کند. 
«المتفاوت عقله» از ماده «تفاوت» به معنای دور شدن است. یعنی 
عقلاش از او دور است يا به معنای اختلاف است. یعنی عقل او بر یی امر 
ثابت نیست., بلکه هميشه در شی و تردید به سر می برد. 
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مولف: این خبر از احادیث متشابه است که جز خدا| و راسخان در علم 


توضیحاتی که در ذیل احادیث دادم, به اندازه ای که فهم ناقص من به آن 
می رسد. فقط از جهت احتمال بود. علاوه بر این که در چنین احادیثت 
طولانی که دارای معانی مشکله است. بسیاری اوقات تحریف و افتادگی 
از راویان واقع می شود., و خدا و حجت های خدا حقیقت کلامشان را می 
دانند. 


2 ی سوق ری غیون: آخنای الوصا ار تن خن مهم موفای عل ی 
کند که سلیمان مروزی متکلم خراسان, پیش مامون امد. خلیفه او را 
گرامی داشت و احترام زیاد کرد. آن گاه به او گوشزد کرد که پسر عمویم 
ی یفاضا سا تا امه اه سس وتا 
است. دوستان او نیز در این فن مهارت دارند. در صورت تمایل می توانی 
در روز هشتم ماه ذیحجه (روز ترویه) پیش او بیایی و با هم مناظره کنید 


سلیمان در جواب مأمون گفت: من خوشم نمی آید در حضور تو و گروهی 
از بنی هاشم با ایشان مناظره کنم. چون ممکن است هنگام مناظره فرو 
ماند و موجب شکست او بشود و نمی توانم پیگیری از بحث و مناظره کنم. 
ماضون کفت: اتفاقا من چون تو را می شناختم و قدرت استدلالت را می 
دانم از پی تو فرستادم. و منظوری جر همین ندارم که حداقل در یک 
قسمت او را مفلوب کنی. شنلتهان. کفتت: اگر چنین است اشکالی ندارد و 
عط سا با ان بت تن نم کی کارت اش اما ند ار مه 
گله نکنی ! 


قامفن کی سا خوست اماض وضا علیه الا فرساد و فا دای کم وی 
از اهالی مرو که در مذهب شناسی و کلام بی نظیر است, بر ما وارد شده. 
اگر موجب ناراحتی شما نیست اینجا تشریف بیاورید. امام علیه السْلام از 
جای حرکت کرد تا وضو بسازد. و به من و عمران صابی فرمود: شما جلوتر 
بروید! ما به در خانه مأمون رفتیم. پاسر و خالد دست مرا گرفتند و پیش 
مامون بردند و سلام کردیم. گفت: برادرم حضرت رضا کجا است؟ گفتم: 
مشغول لباس پوشیدن بود. به ما دستور داد 
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بر در خانه است. ار اجازه می فرمایید او هم داخل شود. اجازه داد و 
عمران وارد شد. 


مأمون بسیار او را احترام نمود و گفت: عمران ! بالاخره عمرت دراز شد تا 
جزو بنی هاشم شدی. عمران گفت: خدای را سپاسگزارم که این نعمت را 
به واسطه شما به من ارزانی داشت. مأمون به عمران گفت: این مرد 
سلیمان مروزی متکلم و عقیده شناس خراسان است. عمران گفت: او را 
می شناسم. خود را ببجسته ترین دانشمندان خراسان می داند. آما فساله 
پداعرا کر ات مایمن کفت ‏ هرا فر این غورد ساره ی کی ؟ 
عمران پاسخ داد؛ این بسته به میل اوست. 


در همین هنگام علی بن موسی الرضا علیه السُلام وارد شد و فرمود: در 
چه چیز صحبت می کردید؟ عمران گفت: آقا! اين مرد سلیمان مروزی 
است. سلیمان قبل از اینکه سخن عمران تمام شود به او گفت: تو راضی 
هستی هر چه حضرت رضا در اين باره بگوید و عقیده ایشان را در مسأله 
بداء قبول داری؟ عمران گفت: با کمال میل خشنودم که امام علیه السلام 
برای ما دلیلی در مورد بداء بیاورد تا به وسیله آن بر صاحبنظران استدلال 
نماییم. مأمون گفت: نظر شما در مورد بحثت این دو نفر چیست؟ 


امام علیه السّلام فرمو من منکر بداء نیستم. با اینکه خداوند در قرآن می 
فزماید: «ا و لا یذکر لانسان الا خلفتاه من فیل هلر بی یا را 
انسان به یاد نمی آورد که ما او را قیلاً آفریده ایم و حال آنکه چیزی نبوده 
است؟ 4 و آیه: «و هو الذٍی یدز الْحَلَو تم یعیذه»(2) [اوست که جهانیان 
رٍ آفریده سپس باز می گرداند. 4 و می فرماید: «بديع السماواتِ و 
ده ان ها ی ی 
می فرماید: «یِزٍیدٌ فی الحَلق ما یشاع»( )4 ای افزاید در آفرینش هر چه 
زاخواهد. و آبه ویو و بدا حَلَقَ الانسان من طین»(3) انسان را 
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از گل سرشت. ۰ و هن فرماید: «و اخَرّون مَرَجَوّنَ لأمر اللّه اعد و5 
شا وت عَلهم»(1) (گروهی انتظار فرمان خدا را دارند که با آنها" را 
عذاب کند و یا از ایشان درگذرد:) و در این آبه. فن. کر مابه: «و ما بِعمَرُ 

من معََرٍ و لا یفص من عُمّره الا فی کتاب»(2) [هیج کس عمر طولانی 
ند مه کش ار کم ای اه ی ی یر اه در تم سس 


است. 4 


سلیمان گفت: آیا در مورد بداء از آباء گرامت چیزی روایت شده؟ فرمود: 
آری, پدرم از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که فرمود: خدا را دو علم 
است: علمی پنهان و مخفی که کسی جز خود او از آن علم اطلاع ندارد که 
بداء جزو همین علم است؛ * غلفت. که: آن :۱ به ملائکه و پیامبران آموخته و 
علمای اهل بیت (امامان) از این علم اطلاع دارند. 


سلیمان گفت: مایلم از قرآن مطالبی در مورد بداء استخراج فرمایید. 
فرمود: این آیه که خداوند خطاب به پیامبرش می فرماید: «قتوّل نهد عَنهْمٌ فما 
نت یِمَلومٍ» [از آنها فاضله بگیر تو سرزنش تخواهی. شید: ۰ تصمیم 
داپشت آنهاً را هلاک کند., ولی از این تصمیم صرف نظر کرد. بعد فرمود: «5 
دک قاِنَ الذگری تلفع المْومنین»(3) (انها را متوجه ساز. تذکر برای 
موّمنین سود مند است. 


سلیمان عقاضا کرد که بیش از این. بفر فایید. فرفود؛ ندرم از آباء کرام خود 
نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد که به 
فلان پادشاه بگو که من در فلان روز و ساعت او را از بین می برم. آن 
پیامبر_ پیغام خدا| را رسانید. پادشاه آنچنان به دعا و تضرع به پیشگاه 
پروردگار پرداخت که در همان حالی که روی تخت بود. چنان زاری می کرد 
که از تخت سرازیر شد. و می گفت: ی و 
شود و کار خور را بسازم. خداوند به همان تنامبر وخی کرد که: بیش آن 
پادشاه برو و بگو من اجل او را ان سال به عمرش 
افزودم. پیامبر عرض خدایا ! تو می دانی که من تاکنون دروغ 
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نگفته ام. خداوند به او خطاب نمود که تو یک مأمور هستی. پیغام مرا 
برسان. «لا یُسَتَل عَقّا یِفعل.»(1) کسی را یارای آن نیست که از کردار 
خدا با خواست نماید. 


در اين موقع امام علی بن موسی الرضا علیه السّلام رو به سلیمان کرد و 
فرمود: اعتقاد یهودان را پیدا کرده ای؟ سلیمان عرض کرد: به خدا پناه می 
برم از چنین ,اعتقادی ! مگر یهود چه اعتقادی دازتد؟ فزمود؛ آنها می گویند 
«یذ الله مَعْلْولة» (دست خدا| بلستته است. 1 منظورشان این است که 
خداوند جهان را آفرید و دیگر کاری ندارد و هیچ کم و زياد و تغییر و تبدیلی 
نمی دهد. خداوند در پاسخ این اعتقاد می فرماید: «غلت ايديهم لعنوا بما 
قالوا»(2) آدست های ایشان مه بان و اعتت بر آنما آء چنین کفتاری. 1 
شنیدم که گروهی از پدرم موسی بن جعفر ۷ السلام راجع به بداء 
پرسیدند. فرمود: مردم نمی توانند منکر بداء شوند که خداوند در قران می 
فرماید: گروهی را نگه می دارد و نمی دانند آیا آمرزیده می شوند یا عذاب 
خواهند شد (پس خداوند در مورد آنها هر تصمیمی که بخواهد می گیرد و 

این خود یک نوع از بداء است). 


سلیتان کته اقا اشرمایی که اما ار افی ما 
اقزان را ]دز شب: قدو اک ار ۱ فرمود: در 
شب قدر خداوند مقدرات از این سال تا سال بعد را تعیین می کند, از 
قبیل مرگ و زندگی و بد و خوب و روزی ها را. انچه را در ان شب مقدر 
نماید, از حوادث حتمی است. 


سلیمان گفت: اینک متوجه شدم, اما تقاضا دارم باز هم بیشتر برایم توضیح 
بفرمایید. فر مود: سلیمان ! امور در نزد خداوند معین و مسجل هستند و بنا 
0 | 
علیه السْلام می فرمود: علم دو نوع است: علمی است که خداوند به 
ملائکه و پیامبران آموخته است. آن شدنی است. هرگز خداوند خویشتن و 
ملائکه و پیامبران را دروغگو نخواهد ساخت ؛ علمی که در نزد او مخزون و 
مکتوم است و هیچ کدام از مخلوقات 
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ب اع قداش و ‏ رافه ارت ملم یی یحاری ام 
بخواهد تاخیر می اندازد و برخی را از میان می برد و برخی را نگه می 
دارد. 


سلیمان یه ها هون "کر و گفت: یا امیرالمومنین ! از امروز به بعد دیگر 
منکر بداء نخواهم شد و هرگز تکذیب این اعتقاد را نمی کنم. مامون به 
سلیمان گفت: اینک تو از حضرت رضا سوال کن. ولی درست دقت نما و 
اصاف ار یتسه مان کشت ها ارف ماش هت 
فرمایید درباره کسی که اراده را اسم و صفت از برای خدا قرار می دهد, 
مانند حی, سمیع, بصیير؛ قدیر؟ 


حضرت رضا فرمود: شما می گویید اينکه موجودات به وجود آمده و اختلاف 
پیدا کرده اند, به واسطه خواست و اراده خدا است. اما نمی گویید به 
وجود امده و اختلاف یافته. چون خدا سمیع و بصیر است. این خود یک دلیل 
واضح است بر اینکه مانند سمیع و بصیر و قدیر نیست (یعنی اراده از 
صفات ذات نیست). 


سلیمان گفت: پس در ازل مرید بوده؟ حضرت رضا پرسید: آیا اراده او غیر 
او است؟ گفت: آری. فرمود: در این صورت تو با خداوند چیز دیگری را 
ثابت کردی که ازلی است و معتقد به دو قدیم و ازلی شدی. سلیمان 
گفت: نهء سخن من موجب اثبات دو ازلی و قدیم نمی شود. فرمود: ۰ پس 
تو می گویی اراده خدا ازلی نیست؟ سلیمان در جواب چنان متحیر مانده 
بود که گفت: نه ازلی است اراده او قدیم است. ما از این جواب ضد و 
نقیض سلیمان برآشفت و فریاد زد سلیمان ! آیا با مثل حضرت رضا مکابره 
و 


آن گاه مأمون رو به جانب حضرت رضا علیه السلام کرد و گفت: بحث خود 
را ادامه دهید. او متعلم خراسان است. باز امام علیه السلام به او فرمود: 
بالاخره اراده را قدیمی می دانی يا غیر قدیم؟ زیرا اگر چیزی ازلی نبود, 
باید حادث باشد و اگر حادث باشد, هرگز نمی تواند ازلی باشد. سلیمان 
گفت: اراده خدا جزتی از اوست؛ همان طور که شنوایی, بینایی و علم 


جزتی از اوست. حضرت رضا 
ص: 390 


السلام سوال کرد: پس اراده, نفس خدا است؟ گفت: نه. فرمود: پس 
اراده کننده (مرید) مانند سمیع و بصیر نیست ؟ (چون این صفات عین ذات 
خدا| است) و سلیمان یم تن اراده عین ذات او نیست. 


سلیمان در جواب گفت: خدا اراده نفس خود را کرده, چنان چه نفس 
خویش را شنیده و نفس خود را می بیند و به نفس خود علم دارد. حضرت 
رضا فرمود: معنی اینکه نفس خود را اراده نموده یعنی چه؟ اراده کرده 
چیزی باشد يا اراده کرده حی و زنده باشد يا شنوا و بینا باشد يا قدیر و 
توانا؟ گفت: بلی,. منظورم همین است. فرمود: پس این حی و سمیع و 
بصیر و علیم به وسیله اراده اش به وجود امده؟ 


سلیمان که متوجه شد تفسیر نامناسبی برای اراده کرده و به اشکال بر 
می خورد. گفت: نه, چنین نیست که این ها به اراده اش به وجود آمده 
باشد. حضرت رضا فرمود: پس در این صورت اینکه می گویی به اراده اش 
حی بودن و سمیع و بصیر بودن پیدا شده. حرفی است بی معنی, زیرا 
گفتی به اراده اش به وجود نیامده. باز سلیمان نتوانست حرف سابق خود 
را منکر شود و گفت: چرا, همه این ها به اراده اش پیدا شده. در این موقع 
مامفن ه اطرافیانبا ضدای بلند شروع نه خندم کردند-حضرت رضا. علیه 
السّلام نیز خندید و رو به جانب حاضرین کرد و فرمود: پس بنا به عقیده تو, 
خدا| از وضعی که داشته تغییر یافته و دگرگونی در او پید | شدم؟ (چون به 
ازآده ان تتوایی و ینایی: .و دنه وحود آمده) ون اعتقادی است که 
خداوند, منزه از ان است و ۳۳ توان به خدا نسبت داد. سلیمان از جواب 
و ادامه سخن عاجز شد. 


سیس حضرت رضا اه و فرمود: سلیمان ! از تو سوالی می کنم. 
عرض کرد: فدایت شوم ! فرمود: بگو ببینم, تو و پیروانت با مطالبی که 
خودتان می فهمید و می دانید با مردم بحت و مناظره می کنید یا با 
چیزهایی که نمی فهمید و نمی دانید؟ عرض کرد: با چیزهایی که می فهمیم 
و می دانیم. حضرت رضا علیه السّلام فرمود: پس در این صورت مردم 
چنین می پندارند که اراده کننده, غیر از اراده است و مرید 


ص: 31 


قبل از اراده وجود دارد و فاعل قبل از مفعول است. این اعتقاد شما را 
باطل می کند که مدعی هستید. مرید و اراده شما واحد است. 


سلیمان گفت: فدایت شوم ! این مطلب منطبق با صورتی که مردم می 
فهمند و می دانند نیست. فرمود: پس شما ادعا می کنید که بدون معرفت. 
از چیزی اطلاع دارید. و گفتید که اراده مانند شنوایی و بینایی است. پا این 
توجیه که کردی, چنین ادعایی بر خلاف فهم و عقل مردم است (چنین چیزی 


سپس حضرت رضا علیه السلام فرمود: سلیمان ! آبا خداوند تمام آنچه را 
که در بهشت و چهنم است می داند؟ سلیمان در پاسخ گفت: آری. فرمود: 
پس هر چه در بهشت است همان هایی است که خدا می داند؟ ! سلیمان 
گفت: همین طور است. فرمود: اگر آنچه خداوند از نعمت های بهشت می 
داند همه را نه آنها اززانی داشت, به طوری که هیچ چبز باقی نمی ماند. آیا 
دیگر , بآ نما یر ا شا فة ای نمی دهد و به همان مقدار اکتفا می نماید؟ 
سلیمان گفت: نه, اضافه می دهد. فرمود: در این صورت اضافه داد چیزی 
را که در علم او نبود و نمی دانست که خواهد بود. سلیمان گفت: اضافه 
دادن انتهایی ندارد. امام علیه السّلام فرمود: پس در این صورت خداوند 
احاطه علمی به آنچه در بهشت و جهنم است نخواهد داشت. زیرا انتهای 
آن زا نفی:داند. فقتی احاطه علمن ات سی داد حه کید فر بششت: دا 
جهنم خواهد بود. و خداوند منزه است از چنین نسبتی. 


سلیمان گفت: ما که می گوییم نمی داند, چون انتها ندارد, زیرا خداوند 
عالم, اخرت را سرای جاوید دانسته. ما نمی خواهیم برای ان انقطاع و 
تمام شدن قرار دهیم. امام علیه السْلام فرمود: علم خدا به آنها, موجب 
انقطاع عالم آخرت نمی شود. زیرا خداوند می داند. بعد اضافه می دهد و 
قطع نمی کند از آنها. در قرآن_کریم همین مطلب را فرموده است: «کلما 
تضجّت جلودهم بدلناهم خلودا عَیرّها لِیَدُوفُوا العذاب»(1) (که هر چه 
پوستشان بریان گردد, پوست های دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را 
بجشند. ‏ زان آهل نهشت مین مرماند: «عطاء یر مَجذوز»(2) ([که 
۳ 


ص: 292 
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عم - 1 
بخششی است که بریدنی نیست. ) و اين آیه «و فاکهّه کییره لا مقَطوعه و 
لا ممَنُوعَو»(1) (و میوه ای فراوان, نه بریده و نه ممنوع. ) 


خداوتد این مت رات حات و اصافه راون راشم آر آنها نمی برد مک نو 
معتقد نیستی که هر چه اهل بهشت می خورند و می آشامند, جای آن باز 
پر می شود؟ گفت: چرا. فرمود: پس وقتی جای نعمت قبلی را پر می کند 
و خالی نمی ماند, آیا از آنها قطع نموده؟ سلیمان گفت: نه. فرمود: پس 
هر چه در آنجا وجود داشته باشد وقتی جایش پر شود از آنها قطع ننموده 
است وهای هار ایا سید میک ماضا مه نمی 
دهد. حضرت رضا علیه السلام فرمود: در این صورت نعمت های بهشت 
تمام می شود و این خلاف جاوید بودن و خلود است, و خلاف کتاب خدا| 
او ۱ «لَهْمْ ما یَشاوّن فیها و لین مزید.» و می فرماید 
«عطاء عَیْرَ مَجْذُوذ» و می فرماید «و ما هم مها بِمْحْرَجین»(2) [و نه از 
آنجا بیرون رانده می شوند.) و می فرماید «خالدین فیها ابدا»(3) وت 
هميشه در آن جاودانند. + و می فرماید «و فاکه کَیرو لا مَقّطوعٍ و لا 
مَمَنوعو». سلیمان نتوانست جوابی بدهد. 


سیس حضرت رضا علیه السّلام فر مود: سلیمان ! بگو ببینم, اراده فعل 
است يا غیر فعل؟ ! گفت: فعل است. فرمود: 1 پس آفریده خدا است. زیرا| 
تمام افعال حادث هستند. سلیمان گفت: ۳ فرمود: پس با 
خدا چیز دیگری از قدیم بوده؟ سلیمان گفت: اراده, انشاء و به وجود 
آوردن است. فر مود: سلیمان ! این همان مطلبی است که شما بر ضرار و 
پیروان او خرده می گیرید که آنها معتقدند هر چه خداوند آفریده, در 
آسمان یا زمین يا در دریا و خشکی از قبیل سگ و خوک یا میمون یا انسان 
و يا جنبنده, همه اراده خدا هستند و به اراده خدا زنذ کی صت. کنتن وق 
میرند. می روند و می خورند و می اشامند و ازدواج می کنند و می زایند, 
ظلم می کنند و کارهای زشت انجام می دهند, کافر و مشرک می شوند. 
ما از آنها اظهار بیزاری می نماییم و دشمن آنهاییم. این است حد و مرز 
اعتقاد آنها. 


ص: 393 
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سلیمان. گفت: اراده مانند سمع و بصر و علم است. امام علیه السلام 
فرمود: باز بز کشستی به مطلب اول و بار دیگر ادعای قبلی را کردی. حالا 
بگو ببینم, سمع و بصر و علم مخلوق است يا غیر مخلوق؟ سلیمان گفت: 
مصنوع و مخلوق نیست. فرمود: پس اگر مصنوع و مخلوق نیست, چگونه 
ای 2 
گویید اراده کرده, با ايینکه بنا به اعتقاد شما مخلوق او نیست. 


سلیمان گفت: این مثل سخن ما است که می گوییم یک بار دانست و یک 
بار می گوییم ندانست. (مثلا ممکن است مداد نباشد. اما علم به مداد 
باشد) ولی نفی مداد نفی اراده است., زیرا وقتی چیزی را اراده نکرد. 
اراده وجود ندارد, اما علم هست. با اينکه ممکن است معلوم وجود نداشته 
باشد, مانند دیدن که انسان بینا است. با اینکه ممکن است دیدنی وجود 
نداشته باشد و علم هم باشد., با اینکه معلومی نباشد. 


سلیمان گفت: اراده مصنوع و مخلوق است. فرمود: پس مخلوق و محدث 
است و مانند سمع و بصر نیست. زیرا سمع و بصر مخلوق و مصنوع 
نیستند, با اینکه اراده مصنوع است. سلیمان گفت: اراده صفتی از صفات 
خدا است که قدیم است. فرمود: پس انسان نیز باید قدیم و ازلی باشد., 
زیرا صفات خدا قدیم و ازلی است (و بنا به گفته توء خلقت انسان را از 
قدیم اراده کرده). سلیمان در جواب گفت: نه, چنین لزومی ندارد, چون 
این کار را نکرده است. 

حضرت رضا علیه السلام فرمود: خراسانی ! چقدر اشتباه می کنی؟! مگر 
به وسیله اراده و سخن او اشیاء به وجود نمی آیند؟ سلیمان گفت: نه. 
فرمود: 1 پس اگر با اراده و مشیت و امر و مباشرت خدا| نباشد, چگونه 
است؟ 1 منزه است از چنین نسبتی. سلیمان باز در جواب فرو ماند. 
۳ سس سلیمان ! این آیه را برایم توضیح بده «ع ذا آرونا أن هلک 
رَيةٌ أمژنا مُرفیها قَمَسَئوا فیها»(1) [و چون بخواهیم شهری را هلاک 


رِ 
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خوشگذرانانش را وا می داریم تا در آن به انحراف [و فساد] بپردازند. ) آیا 
خداوند در آن حال اراده را به وجود می آورد؟ 


جواب داد: آری. فرمود: در صورتی که اراده به وجود آورد, اعتقاد تو که 
اراده خود خدا پا جزئی از اوست باطل می شود زیرا خداوند خود را به 
4 ۱ 
است. سلیمان گفت: نه, معنی آن بیست که اراده به وجود می آورد. 
فرمود: پس یعنی چه؟ سلیمان جواب داد؛ منظور انجام کار است. حضرت 
رضا علیه السّلام فرمود: وای بر تو! چقدر این مطلب را تکرار می کنی. 
من که گفتم اراده محدث است. چون انجام کار محدت است و قدیم 
نیست. سلیمان که تیک فرو مانده بود, گفت: پس معنی ندارد. 


فرمود: به نظر تو خداوند خود را با اراده ای که معنی ندارد توصیف نموده, 
در صورتی که معنی قدیم و حدوثی نداشته باشد. ادعای تو باطل می شود 
که می گویی خداوند ازلا و ابدا اراده داشته است. سلیمان گفت: منظورم 
این است که اراده یکی از افعال ازلی خدا است. فرمود: مگر نمی دانی 
چیزی که ازلی بود, دیگر مفعول نمی شود و قدیم در حالت واحده. هرگز 
حادتث نمی باشد؟ باز سلیمان در جواب فرو ماند. 


مرت را فلیم را ای قفوم اشکان قاری ال نا مفاف که 
سلیمان گفت: اراده یکی از صفات خدا است. حضرت رضا علیه السلام 
فرمود: چقدر تکرار می کنی که یکی از صفات خدا است. این صفت 
مجدت است با قدیم ؟ سلیمان گفت: صفات مجدت است. و ۳ رضاأ 
ی هو للم اراس رای سحوت ات مار ار ات 
کدی اهاش سا عم وا اراد کر سا را رادم انلی امه 
شی ۶ ازلی می گیرد که ادعایی است محال. چون شی ۶ قدیم و ازلی 
مفعول و محدث نمی تواند باشد يا اراده به چیز حادث تعلق می گیرد در 
این صورت موجب می شود که اراده از مراد تخلف پذیرد که این نیز جایز 
نمی باشد). فرمود: چیز قدیم و ازلی نمی تواند مفعول قرار گیرد. 


سلیمان گفت: اشیاء اراده نیستند, چنان چه ضرار معتقد است و اراده او 
به چیزی تعلق نگرفته است. حضرت رضا علیه السلام فر مود: یاوه سرایی 


می کنی و 


ص: 395 


پرت و پلا می گویی ! اگر اراده چنین باشد و قدیم و ازلی باشد, این صفت 
چیزی است که شعور ندارد (مثل آتش که سوزاندن او قهری است. اراده 
خدا هم باید قهری باشد) و او منزه است از چنین نسبتی. سلیمان گفت: 
سرورم | من گفتم که مانند سمع و بصر و علم است. 


مأمون پرخاش کرد و گفت: سلیمان ! اين چقدر غلط و اشتباه است که از 
تو سر می زند و چقدر تکرار می کنی. این مطلب را رها کن و در مطلب 
دیگری وارد شو, زیرا تو بیش از این نمی توانیر 9 بزنی. حضرت رضا 
علیه السّلام رو به مامون کرد و فرمود: او را واگذار! سخنش را قطع نکن 
کم همین کار را تلیل ,بر خقانیت: خود هی کیرد ان فام:به شلیهان فرمود: 
حرف خود را بزن. 


سلیمان باز گفت: من از اول گفتم که مانند سمع و بصر و علم است. 
حضرت حا عله الا فر مود: اشکالی ندارد. بگو ببینم معنی این ها 
چیست. یک معنی دارد یا معانی مختلف؟ سلیمان گفت: یک معنی دارد. 
فرمود: اگر دارای یک معنی باشد, پس اراده قیام همان اراده قعود است و 
اراده حیات بسان اراده مرگ است., زیرا یک اراده دارد و بعضی از آن 
مقدم بر بعضی دیگر نیست و چند جزء مخالف ندارد. یک شی ۶ واحد 
است. 


اراده است يا غیر اراده است؟ سلیمان گفت: مرید همان اراده است. 
فرمود: پس بنا به عقیده شما مرید نیز مختلف است, چون او خود اراده 
است. سلیمان که باز فرو مانده بود گفت: نه. سرورم ! اراده. مرید نیست. 
حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: پس اراده محدث است نه قدیم, و گرنه 
لازم می آید با او دیگری باشد. درست توجه کن و سخن خود را ادامه بده. 


سلیمان گفت: اراده اسمی است از اسمای خدا. حضرت رضا علیه السلام 
فرمود: ایا این نام را خودش برای خوبیش گذاشته؟ سلیمان گفت: نه, به 
این نام خود را ننامیده است. فرمود: ۰ پس لو می توانی اسمی که خودش 
نگذاشته به او نسیت دهی, سلیمان گفت: خویشتن را به این توضتت نموده 
نموده مرید است., دلیل نمی شود که 


ص: 396 


منظورش این باشد که اراده است با منظورش این باشد که اراده, اسمی 


سلیمان گفت: اراده خدا, علم خدا است. حضرت رضا علیه السلام 
فرمودند: نادان ! پس وقتی چیزی را دانست. ان را اراده کرده است. 
گفت: آری. فرمود: پس وقتی چیزی را اراده نکرد. ان را نمی داند. 
سلیمان گفت: همین طور است. فر مود: از کجا چنین ادعایی را می کنی؟ ! 
و چه دلیل داری که اراده خدا, علم اوست, با اینکه خداوند چیزهایی را می 

داند که هرٍگز اراده آنها را نخواهد کرد. دلیل اين مطلب این آیه قرآن 0 
«و لین شئنا لتَذْهَبَنّ بالذی آوحیْنا (لیک»(1) (و اگر بخواهیم, قطعا آنچه را 
به تو وحی کرده ایم می بریم. ) خداوند می داند چگونه وحی را از. فیان 
ببرد, ولی هرگز نبرده است. نها دفنت: چون کار را تمام کرده و فارغ 
شده, چیزی اضافه نخواهد کرد. حضرت رضا علیه السّلام فرمود: این 
عفیده یهودان اسیت. اگر چنین عقیده ای صحیح باشد, چگونه تون فوآن نی 
فزماند داد عون آستحت لکد وا یخانیه مرا تا اجایت کنم شمارا ۱۶ 


سلیمان گفت: منظورش این است که قادر به اين کار است. فر مود پس 
وعده می دهد, ولی وفا نمی کند. پس چگونه می فرماید: «ترید فی: 

ما یشاء» [در آفرینش هر چم خواهد می افزاید. 1و می فرماید: «یَمَخوا 
اللَه ما بشاء 5 یتبث 5 عنده 1 الکتاب»(3) (خدا| آنچه را بخواهد محجو ۱ 
اتات هی کید و اصل برد اوست با انگه کاروا تمام کرد اند 
این آیات دیگر معنی ندارد. سلیمان در جواب قرو ماند. 


حضرت رضا علیه السّلام فرمود: سلیمان ! آيا ممکن است که خداوند بداند 
انسانی خواهد بود, ولی اراده خلق انسانی را هرگز نکند یا بداند انسانی 
می میرد و اراده نکند که امروز بمیرد؟ سلیمان جواب داد؛ اری. حضرت 
رضا علیه السلام فرمود: پس در این صورت می داند چیزی را که در اراده 
دارد باشد و چیزی را که 
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اراده ندارد باشد. سلیمان گفت: می داند که این دو با هم خواهند بود. 
حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: در این صورت می داند انسانی که زنده 
است, مرده است., ایستاده است و نشسته و کور است و بینا در یک حالت 
و این محال است. عرض کرد: فدایت شوم ! او می داند که یکی از این 
حالات هست. نه دیگری. فرمود: اشکالی ندارد. کدام یک از انها هست. 
آنچه اراده کرده باشد يا آنچه اراده نکرده؟ سلیمان گفت: چیزی که اراده 
کرده باشد. 


حضرت رضا خندید. عون و سایر دانشمندان حاضر نیز خندیدند. فرمود: 
غلط کردی و گفته خود را زیر پا گذاشتی, زیرا گفتی او می داند انسانی 
امروز می میرد و اراده مرگ او را نمی کند, هی فا نوی باس مرت 
و اراده آفرینش آنها را ندارد. وقتی به نظر شما علم در مورد چیزی را که 
اتامگردم اه سا تا در بسن اوه ففط خ رای داد که ارادم 
کرده و وجود داشته باشد (چیز دیگر را که اراده نکرده نمی داند و این 
مخالف حرف قبل تو است). سلیمان گفت: مطوری ار اس ۲ از ده 
خدا است و نه غیر خدا. حضرت رضا فرمود: نادان اوفتی:می, جوبی خدا| 
نیست,؛ او را غیر خدا فرض کرده ای. وقتیفان: وین خدا هست., او را 
ذات خدا شمرده ای. 


سلیمان گفت: پس او می داند چگونه چیزی را می افریند. فرمود: اری. 
سلیمان گفت: در این صورت اثبات چیزی در ازل لازم می آید (اين سخن 
را سلیمان از آن جهت می گوید که خیال می کند علم به شی ء, موجب 
وجود آن شی ء می شود). حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: سخن 
نادرستی گفتی, زیرا شخص ممکن است بای خوبی باشد با اینکه بنایی 
نکند و خیاط ماهری باشد و خیاطی نکند و یا کاری را خوب انجام دهد 
گرچه تاکنون آن کار را انجام نداده بااشد (یعنی علم به شی ۶ موجب وجود 
ان نمی شود). سپس فرمود: سلیمان ! آیا خداوند می داند که یکتا است و 
چیزی با او نیست؟ گفت: آری. فرمود: پس این علم خدا. موجب اثبات 
چیزی در ازل می شود. 


سلیمان گفت: او نمی داند که یکتا است و چیزی با او نیست. حضرت رضا 
فرمود: 1 تو این مطلب را می دانی؟ گفت: آری. فر مود: پس تو از خدا 
9 
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سلیمان گفت: این سوال محال است. فرمود: در نزد تو محال است که 
یکتا باشد و چیزی با او نباشد و او سمیع. بصیر, حکیم,؛ قادر. علیم و خبیر 
باشد؟ گفت: آری. فرمود: پس چطور از خود خبر می دهد که واحد, حی, 
سمیع. بصیر, حکیم, قادر. علیم و خبیر است. با اینکه خودش نمی داند که 
چنین هست؟ ! این ادعا رد حرف خدا است و تکذیب کردن اوست که 
خداوند منزه از چنین نسبتی است. 


رورا خر 1 9 ِ و جوز ار است آن 1 
نداند چگونه می سازد چیزی را قبل از ساختن آن؟ او متحیر و سرگردان 
است که منزه است خداوند از چنین نسبتی. 


سلیمان گفت: اراده همان قدرت است. حضرت رضا علیه السلام فرمود: 
خداوند قدرت دارد بر چیزی که هرگز, اراده آن را نکرده. باید هم چنین 
باشد. زیزا می فرماید <و لین شتنا ند هی بالذی أَوحینا الیک» اگر اراده 
همان قدرت باشد._پس باید اراده از ین ردن وحی را نموده باشد, جچون 
قدرت از بین بردن آن را دارد. سلیمان نتوانست حرفی بزند. مأمون گفت: 
سلیمان ! این آقا داناترین فرد بنی هاشم است. بعد مجلس به هم خورد و 
متفرق شدند. 


احتجاج: مثل این حدیث در کتاب احتجاج به طور مرسل نقل شده است. 
جز اینکه برخی از فقرات حدیث را از از باب اختصار ساقط نموده است. 
(1) 

توضیح: بداء دارای معانی است که امام علیه السْلام آنها را اثبات نموده 
است. 

اول: «بداء» به معنای ایجاد چیزی است که قبلاً وجور نداشته و این همان 
معنای بداء است که بهود آن را نفی مي کنند و می گویند: تمام اشیاء در 
أ زل خلق شده و خداوند از امر خلقت آنها فارغ گشته و لذا گفته اند: «ید 
ال مَعْلوله»(2) («دست خدا| بلستته است > 
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و خدای متعال 5 قزان: این گفته یهودیان را در مورد بداء رد می کند که از 
آن جمله آیات زیم است: «أٍ ق پر الانسان»( (1) (مگر آدمی ندانسته 
است. ) و «و هو الذی یِبْدَوّا لحلو»(2) و اوست آن کس که آفرینش را 
آغاز می کند. + و «بدیع الشماواتِ رگ آلاض»( (3) ([او] یدید آورنده آسمان 
ها و زمین [است ]. 4 و «بدّا خلق آلاتسان»(4) (و آفربتیتن انسان زا آغاز 
کرد.) و فرمود: «و احَژون مَرَجَوْن»(<) (و عدّه ای دیگر اکارشان ] 


9 بداء به معنای ِِ احکام است که از آیه «فانْ الذکری تلفغ 
الَمَوْمنین» و پند د۵, که مقومنان را پند سود بخشد )معلوم می شود. 


سوم . : تقدیر و اندازه گیری اشیاء و حوادث و موجودات و محو و آثبات و 
تفییر آن طبق مصالح و حکم الهی در الواح آسمانی که اين آیه به این معنا 
دلالت می کند: «و ما یعَمَرٌ من مَعمر و لا یْنقَصْ من عَمره»(6) (و هیچ 
فری آ کر ای ها ی ای ۱ 
دیگر که برای این معنا استدلال شده است. از معانی بداء همین معنای 
اخیر معروف است, چنان چه قبلا در «باب بدا» و 
بعضی از آیات گذشته را نیز بر همین معنا تطبیق نماییم که مراد از 


«خلق», تقدیر حوادت و مجو و اثبات ان باشد, نه به وجود آوردن چیزی. 


«و ان یقف. الله قوماً پزجتهم لامره»: احمال دارد آین جمله تقسین بداء 
باشد, زیرا اين نیز نوعی از بداء است, چون اولا اندازه آنان که اهل عذاب 
پا اهل ۳ آشکار نبوده و سپس برای مردم اشنکار فن شود. و احتمال 
دارد کار دیگری باشد که آنها منکر بودند و امام علیه السْلام به خاطر 
شبهات آن: کار بیدا ذکر تمودم: و ایة ای دا که.بر آن دلالت هی کنو ذکر 
کرده است. و احتمال اول را این قول 
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آمام علیه السلام ابید فن. کند که فرموو: «آسما ورضقه متل خرن 4 که ی 
را از صفات ذاتی قدیم دانسته نه از صفات فعل حادث. 


«الاراده هی الانشاء»: شاید مراد امام علیه السْلام این باشد که اراده خود 
شی ء ایجاد شده است. قابل توجه اینکه آنچه متعلمان به ضرار نسبت می 
دهند, بودن اراده خداوند عین ذات او می باشد نه عین مخلوقات. شاید 
ضرار قائل به یکی از آن دو بوده که به دیگری برگشته است. 


موّلف: شرح بعضی از اجزا و خبر در «کتاب توحید» گذشت. 


شیخ صدوق علیه الرحمه در هر دو کتاب خود بعد از ذکر این خبر فرموده 
است: مأمون عباسی به این خاطر نسبت به مقام علمی امام رضا علیه 
السلام حسادت می ورزید که هیچ کسی با آن بزرگوار سخن نمی گفت, 
مگر اینکه به فضل ایشان اقرار می نمود. لذا گروهی از متکلمان فرقه 
های مختلف و صاحبان ارای گمراه کننده ای را که در عالم شنیده وجود 
داشت, برای مقابله با امام رضا علیه السْلام و خالی نمودن دست آن 
حضرت از حجت و دلیل جمع نمود. 


البته جمع آوری دانشمندان کلام از گروه های مختلف, به خاطر حسادت 
مامون با امام رضا علیه السلام بود که می خواست حجت و دلیل را از 
دست امام رضا بگیرد. لکن خدای متعال گفتار خود را بالا می برد و نورش 
را کامل و حجت خود را یاری می کند, چنان چه در قرآن وعده داده و 
فرموده است: «آتا للَنْضَرّ رَسْلنا و الذین امَتوا فی الحیاه الذئیا»(1) (در 
خ نها شا ان رده کنیس که رون ان رن کن دنا نار 
می کنیم. یعتی انان: که ایمان آوردند که مراد امه معصومین و پیروان 
آگاه ایشان و اخذ کنندگان از آنها باشد که با حجت بر مخالفانشان یاری 
دهد تا وقتي که در دنیا هستند و همچنان در اخرت نیز انان را یاری خواهند 
داد و قطعا خداوند خلف وعده نخواهد کرد.(2) 


3 عیون اخبار الرضا: احمد بن زیاد همدانی- رضی اللّه عنه- به سند مذکور 
در متن, از صفوان ابن یحیی روایت ت کرد که گفت: ابو قژه دوست جاثئلیق 
۱ 

ز من 
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خواست که او را, به مجلس حضرت رضا علیه السْلام ببرم. من در این باره 
اذن طلبیدم, فرمود: او را بیاور. و چون بر آن بزرگوار وارد شد, فرش زير 
پای آن حضرت را بوسید و گفت: رسم دین ما این است که با اشراف اهل 
زمان خود چنین رفتار کنیم, خدای شما را به سلامت دارد. اکنون بفرمایید 
که نظر شما درباره فرقه ای که ادعایی دارد و فرقه دیگری از غیر ایشان 
کب کود به غوالت مهف شوه ان آیان سرا ور اسان تصم مین کید 


حضرت فرمود: اذعایشان ثابت است. مرد گفت: فرقه دیگری ادعایی 
دارند و شاهدی پیدا نمی کنند که انان را تصدیق کند, مر از خودشان. 
اینان چه؟ فرمود: ادعایشان مردود است. مرد گفت: اینک ما و شما؛ ما 
مسلمانان با ما در این اذعا موافقند و ما را تصدیق می کنند. ولی 
مسلمانان مدعی آنند که محشّد پیامبر و فرستاده خدا است و ما آنان را 
تصدیق نمی کنیم, و آنچه را که هر دو فرقه موافقند, بر آنچه که فقط یک 
فرقه اذعا می کنند برتری دارد. حضرت پرسید: اسم تو چیست؟ گفت: 
یوحنا. فرمود: ای یوحتا ! ما به عیسی بن مریم و روح الله و کلمه خدایی 
ای ی اس اه با امه توا 
را داده است و خود اقرار کرده باشد که بنده است و پروردگاری دارد. فلز 
اگر آن عیسایی که تو به او اقرار داری این چنین نیست که به محمد ایمان 
آوزون باشد و اقرار به عبودیت کرده و خدا را پروردگار خود بداند, ما از 
چنین عیسایی بیزاریم ! پس کجا بر آن اجماع داریم ؟ ابو قژه برخاست و به 
صفوان بن یحیی گفت: برخیز ! اين مجلس ما را بی نیاز نکرد و ما به سود 
و نفع خود از آن بهره نبردیم و برای ما ثمر بخش نبود.(1) 


4 عیون اخبار الرضا: ابو الضّلت هروی گوید: روزی مأمون دربارو این آیه 
از امام علیه السّلام سوال کرد: «و هو از لِق السّماوات ولاز فی 
یه لام و کان عَرَشْة عَلی الماء سوک یک أحْسَن عملا»(2) (و اوست 
ار ۳ 
تما راسازهاید که کدا 
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یک نیکوکارترید. 4 حضرت فرمود: خداوند تبارک و تعالی, عرش (تخت 
پادشاهی), اه تا ها ره 
با توچه نمودن به خود و عرش و آب, بر وجود خداوند استدلال می کردند. 
تن هام ها سوت شهار اه ی رس سرت هو 
را به ملائکه نشان بدهد, تا ملائکه بفهمند که خداوند بر هر کاری تواناست. 
سپس با قدرت و توانایی خویش, عرش را بلند کرده و بر فراز آسمان های 
هفتگانه قرار داد. آن اه دز جالن کم بر عزش.خوه تساط و استیلا داشته: 
آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید, هر چند توانایی داشت که در یک 
چشم بر هم زدن اين کار را انجام دهد, لکن آنها را در شش روز آفرید تا با 
اه کار آنچم‌را کم از اسان ها وروی ضی افریته کم کم و نکن یه 
ملائکه نشان دهد تا به وجود آمدن هر یک از آنها در هر مرتبه, برای ملائکه, 
دلیلی باشد بر (قدرت) خداوند. و خداوند. عرش را به خاطر نیاز, نيافریده 
است, زیرا| او از عرش و تمام مخلوقات بی نیاز است. در مورد ذات 
ی و و ار او جسم 


اما درباره «ِسِلَو کم ۹ و 0 
(تا شما را 7 0 ۱ 
است که خداوند آنها زا اقرید تا با طاعت و عبادت و تکالیف خود, آنها را 
بیازماید, اما نه به عنوان افتحان و از مانش: زیرا او همیشه همه چیز را می 


دانسته است. 


در اینجا مأمون گفت: مرا آسوده خاطر کردی یا ابا الحسن ! خداوند به تو 
آنتته و ی خاطر عنایت, فرماید ! سیس مأمون ادامه داد؛ معنی, این آیه 
چیست: «و لو شاء یک لاقن من فی الاض کلم جهیعا [ قائّت ِ ره 
الّاس حتّی تک مَوّمنین. و ما کان تفس ان تَوّمنَ الا ادن الله»(1) (اگر 
پروردگارت می خواست تمام کسانی که بر روی زمين زندگی می کنند, 

ایمان می و نف آپا نو می خواهی فتِ ۳ را مجبور کنی تا موّمن 
شوند؟ در حالی که هیچ کس ایمان نمی آورد مگر با اذن و اجازه خدا. ! 
امام علیه السٌلام فرمود: پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن 


ص: 4103 


1- . یونس / 100-99 


محمّد و او از پدرش محمّد بن علی و او از پدرش علی بن الحسین و او از 
پدرش حسین بن علی و او از پدرش علی بن ابی طالب علیهم السّلام نقل 
کرده است که: مسلمانان به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله عرضه 
داشتند: يا رسول اللّه ! اگر آن کسانی را که , بر آنها قدرت داشتی مجبور 
می کردی مسلمان شوند, تعداد ما زیاد می شد و در مقابل دشمنان 
نیرومند می شدیم. حضرت فرمود: من نمی خواهم با بدعتی که خداوند در 
مورد بآن دستوری به من نداده است. خداوند را ملاقات کنم, «و ما تا من 
المتکلفین»(1) و من از کسانی نیستم که چیزی از خود بسازم [و به خدا 
نسبت دهم ]. 4 


توت ۲ ۳۶ 7 ایمان. ۹9 ۳/5 طور که 
در موقع دیدن سختی ها, در آخرت؛ ایمان می اوه و اگر این کار را پا 
انها انجام می دادم, دیگر مستحق مدج و ثواب > از جانب من نبودند لکن من 
می خواهم از روی اختیار و بدون اجبار اتفان آورند ۳ مستحیق احترام و 

و نزدیکی, به مس و جاودانگی در ی جاودان باشند. ِ«ً قانت بکرم 
یمان آورند؟ ) و اها و قسمت که می فرماید: «و ما کان تفس 
آن نزن الا بلان الله» اکسی تمی تواند ایتمان آورد مکر با اذن و اجازه و 
خواست دا به این معنی نیست که انسان ها ز ایمان آوردن محروم 
آورند. ۳۳ 0 خدا, 9 است از ان او به اتضان 
اوردن مردم در دنیا که دار تکلیف و تعبد است, و مجبور نمودن مردم به 
آنمان .خر جوقعی آشنت که تکلق از اما مرداشفه سود یی نعد اد هر گنه 
هنگام دیدن عذاب الهی). 


در اینجا مأمون مجدّدا گفت: خاطرم را آسوده کردی یا ابا الحسن ! خداوند 
خاطرت را آسوده نماید! حال درباره اين آیه برایم بگو؛ «الذین تَثٌ 


ا وووو هو 


عینهم فی 
ص : 404 


-. ص 86 


غطاء عَن ذکُرٍی و کائوا لا بَسْتَطیفُونَ سَمعا»(1) ([به] همان کسانی که 
چشمان [بصیرت آشان از یاد من در پرده بود, و توانایی شنیدن [حق ] 
نداشتند. 4 


حضرت فر مودند: پرده (مقابل چشم) از یاد و توجه قلبی ممانعت نمی کند 
و یاد و توجه با چشم دیده نمی شود, و لیکن خداوند کسانی را که ولایت 
علیین: این طالب. علیه السلام‌فول. تخارندم یه افراق‌تایها تشه تموده 
آزنشنگاه زیرا گفتار پیامبر صلی اللّه علیه و آله بر آنها سنگین و دشوار می 
آمد و نمی توانستند به آن سخنان گوش فرا دهند. فامور: مجددا| کگفت: 
خاطرم را آسوده نمودی, خداوند اسوده خاطرت کند !(2) 


احتجاجح: در کتاب احتجاج مثل حدیث فوق آفده اسنت(3] 


5 احتجاج: صفوان بن یحیی گوید: ابو قژه محدذت رفیق شبرمه از من 
خواست تا ترتیب ملاقات او را با امام رضا علیه السّلام بدهم. من نیز اذن 
دخول گرفتم و آن حضرت اجازه فرمود. ابو قژه داخل شد و از امام علیه 
السّلام مسائلی در حلال و حرام و فرایض و احکام پرسید, تا اینکه رسید به 
پرسش های توحیدی و گفت: قربانت گردم ! نحوه کلام خداوند با موسی را 
توضیح فرمایید؟ 


فرمود: خدا و رسول او داناترند که به چه زبانی با او سخن راند, به زبان 
سریانی یا عبرانی. ابو قژه با اشاره به زٍبان خود گفت: فقط از اين زبان از 
شما سوال می کنم ! فرمود: سبحان اللّه از اين طرز تفکر ! و پناه بر خدا 
در شباهت او به خلق, اک وس سار ین کار 
تفالن :لیس ماه سر 6 (هبج چیژی ماند او تست 2۱ گوینده و ۶ 
عمل کننده ای. پر سید. : پس چگونه بوده؟ فر مود: کلام آفریننده به مخلوق 
همچون کلام مخلوق با مخلوق نیست., و نه با حرکت لب و زبان, بلکه بدو 
می فرماید: «بشو» و کلام حضرت حق با موسی, بنا بر مشیّت او از امر 
و نهی بود, بدون انکه ترددی در نفس پیش آید. 


ص: 105 
1- . کهف / 101 


2 . عیون آخبار الرضاا : 123 - 124 
3- . احتجاج: 412 - 413 


ابو قژه پرسید: نظر شما درباره کتب [آسمانی ] چیست؟ فرمود: تورات و 
و ی 
است که آنها ر | برای روشنایی و هدایت جهانیان نازل فرموده است. و 
همه آنها محدّت (پدیده) ,مي باشند و آن غیر خود خداوند است. آنجا که 
فرمانه: < اد بُخْدث هم ذکرا» [پا [اين کتاب ] پندی تازه پرای آنان :ییا ور 1 


(1) و نیز: «ما یأتيهمْ من ذکر من رهم مَحَدَتِ لا اسْتَمعوة و هم 
لعَبُون»(2) (هیج بند تاره ای از برزوردمارشان نيامده مکر اینکة بازی کنان 
آن: را شتیدند. "و خفد خداوند سیب مام کناب هانین من. باشد که تازل 


فرموده است. 


که هر چه جز خدا نابود می شود, و همه چیز جز خدا فعل او است؛ و 
تورات و انجیل و زیور و فرقان نیز فعل اویند. آپا نشنیده ای که مردم می 
گویند: «رث قرآن» و خود قرآن در روز قیامت می گوید: «پا رت ! آن 
فلانی است- حال اينکه رب او را از خودش بهنر می شناسد- روزش 
عطشان و شبش بیدار بود, شفاعت مرا درباره او بیذیر.» و همچنان است 
کار تورات و انجیل و ژبوره و همه انها محدّث (پدیده) و مخلوقند. محدت 
(پدید اورنده) انها کسی است که هیچ کس مانند او نیست. و مایه هدایت 
ی ی می ای اسوی ار مرا 
می گوید که خداوند بخست قدیم و یکت نیست, و کلام پیو سته با او بوده و 


ابو قژه گفت: برای ما روایت شده است که: «تمام آن کتب روز قیامت 
می آیپند, در حالی که همه مردمان در زمین بلندی در صفی واحد در برابر 
رب العالمین ایستاده اند و نظاره می کنند تا همه آن کتاب ها از صحنه 
قیامت مراجعت به حضرت حقّ کنند, زیرا انها از خدا هستند و جزئی از او 
می باشند. پس به سوی حضرت حقّ می روند.» 


ص: 06 


1- . طه / 113 
2 . انبیاء / 2 


حضرت رضا علیه السّلام فرمود: این مانند عقیده مسیحیان درباره مسیح 
است که می گویند او روح او است و جزئی از او می باشد و در او باز می 
کرد و همین گونه که مجوس درباره آتش و خورشید معتقدند که آن دوء 
جزتی از خدا توزم: خن آن هر اضفت .عی کنند: پروردگا ر ما بسی برتر از آن 
۱ ۱ ۰ 


متجزی است, زیرا هر جزء جزء شده ای در توهم اید, و کثرت و 
مخلوقی است که دلالت بر خالقی می کند که آن را آفریده است. 


ابو قزه گفت: برای ما روایت شده است که: «خداوند دیدار و هم سخنی 


خود را میان دو تن از پیامبران تقسیم فرمود. صحبت را به موسی علیه 
التلام ون ترا ب محته ضای له علبه و ال عطا کرد 


حضرت فرمود: پس آن که از طرف خدا [اين مطلب را] به جن و انس 
رسانید که: «دیده ها او را درک نکند, علم مخلوق به او احاطه نیابد, چیزی 
مانند او نیست», آیا جز محقد صلّی اللّه علیه و آله بود؟ گفت: چرا. 
فرمود: چگونه ممکن است مردی به سوی تمام مخلوق آید و به ایشان 
گوید که از جانب خدا آمده و آنان را به فرمان خدا به سوی خدا خوانده و 
بگوید: «دیده ها خدا را در نیابند و علمشان به او احاطه نکند و چیزی 
مانندش نیست.» سپس همین مرد بگوید: «من به چشمم خدا را دیدم و به 
او احاطه علمی پیدا کردم و او به شکل انسان است؟ » آیا حیا نمی کنید ! 
زنادقه نتوانستند چنین نسبتی به او دهند که او چیزی از جانب خدا آورد, آن 
گاه از راه دیگر خلاف ان را گویند. 


ابو قرژه گفت: خدا| فرموده: «و لَقَة وا تلد آگری» [و قطعاً بار دیگری 
هم او را دیده است. 4 حضرت فرمود: پس از این آبه, آیع ای است که 
دلالت "بر آنچه پیغمبر دیده می کند. خدا فرماید: «ما کَذّبِ الفواد ما أی» 
(دل آنچه را دید دروغ نشمرد. 4 یعنی دل محشّد آنچه را چشمش دید 
دروغ نشمرد. آن گاو خدا آنچه را که محقّد دیده خبر دهد و فرماید: «لقَ1 


خی ی اتب ۱۱۱ شیر آز بات هار تذر ک یرود کارش 
دید. + و آیات خدا| غیر خود خدا است. ۰ و9 باز فرماید: 5 


ص : 407 


- . نجم / 13 و 11 و 18 


لا یُجیطْونَ به علما»(1) ([مردم احاطه علمی به خدا پیدا نکنند. 4 در 
ضفرتی که اکر فد کان آم وا ند علمضشا خن به ام احاماه کرده معغرفت اه 


واقع شده است. 


ابو قژه گفت: پس روایات را تکذیب می فرمایید؟ فرمود: هر زمان که 
زوایات»مخالفت. فران باشتند: تکذدیشان. کنم: و آنچه مسلمین بر آن اتفاق 
دارند این است که احاطه علمی به او پیدا نشود و «لا تدر که الابْصاء 5 
لیس کمنله شون 4۶ ی 


و او از آنٍ حضرت علیه السُلام دربا ره اين آیه, پرسید. «سبحانٍ ۳۹۹1 ارو 
یعبده یلا من المَسّجد الْحرام [لی اه الأْفْصَی الذی بارکنا حوله»(2) 
امن است آن آخدایی ] که بنده اش ۳ شبانگاهی از مسجدالحرام به 
سوی مسجد الاقصی - که پیرامون آن را برکت داده ایم- سیر داد. ۲ 


حضرت فرمود: خداوند خبر فرموده که او را برده. سیس علّت را 
تیصو کم ۰ خی اه اه سا کصص رات یعاس اس ات 
خدا غیر از خدا است., پس عذر خود واضح بیان داشته که چرا لین کار را 
انجام داده, و چرا نشان داده, و فرموده: «قباه خدیتِ بعد الله 5 آیانه 
بوْمنُون»(3) (پس, بعد از خدا و نشانه های او به کدام سخن خواهند 
گروید؟ ) پس خبر داده که آن:ظیر خندا است. 


ابو قزه گفت : پس خدا| کجاست؟ ! حضرت فر مود: «کجا» مکان است. و 
این پرسش حاضر از غایب است. و خداوند متعال غایب نیست؛ و هیچ کس 
بر بر او وارد نشده. و او به هر مکانی موجود. مدبر,. صانع, حافظ نگه دارنده 


ابو قزه گفت: مگر او جدای بالای آسمان نیست ؟ فر مود: «هْع ال 
فی السماواتِ و فی الاض و 3 هو الذٍی فی السماء الهٌ ‏ فی الارْض 
اله»(4) (او خدای اسان ها و زمین است. او کسی ات که در ۰ 


معبود است و در زمین معبود. 4 
ص: 05 


- . طه /110 
2 . اسراء / 1 


3- . جانیه / 6 
4- . انعام / 3 


و اوست کسی که «الْذِی یُضَوْرکُمْ فی الأرحام یف یشاء و هُو مک نم 
کنئم»(1) (شما را در زهدان ها (رحم ها) چنان 5 خواهد هو فاد . 
هی سا که باشیه ۲۱ ساشت: ‏ اوست که ان شتوی الی السّماء و هت 
دخان»(2) (به آسمان پرداخت 9 آن دودی بود.) و اوست کسی که 
«اسَتوی الی السّماء فسَوَاهن سَبْعَ سماوات»(3) (به آسیمان پرداخت و 
ی سشتوی عَلّی العزش»(4) (بر 
عرش (در مقام استیلا و تدبیر امور جهان) بر آمد. ) او بود و خلق نبود, و او 
ِ وه بود ۵ آفرننستی در کار نبود, همچون دیگر منتقلین انتقال نمی 
ند 


ابو قره گفت: چرا هنگام دعا دست های خود را به آسمان بالا می برید؟ 
فرمود: خداوند هر کدام از بندگان را به نوعی از عبادت استعباد فرموده 
است. و خداوند را پناهگاه و مکان هایی برای عبادت است که بدان پناه 
می برند. بندگان خود را ملزم به رعایت گفتار, علم و عمل و توجّه و مانند 
آنها فرمود. توجّه در نماز به کعبه نمود و حجّْ و عمره را برایش توجیه 
فرمود, و مخلوق خود را هنگام دعا و طلب و تضرع ملزم به باز کردن 
دستان و بالا بردن به سمت اسمان فرمود تا نشان از حال استکانت و 
بندگی و خواری در برابر او باشد. 


ابو قژه گفت: اهل زمین به خداوند نزدیک ترند پا فرشتگان؟ فرمود: اگر 
مراد تو از نزدیکی, وجب و ذراع باشد که تمام اشیاء همگی فعل خداوند 
می باشند. هیچ کدام او را از دیگری باز نمی دارد, همان طور که بالاترین 
مخلوق را تدبیر می کند, پایین ترینشان را نیز اداره می کند, و بی هیچ 
سختی و زحمت و بی نیاز از هر مشاوره و رنجی اول و اخرشان را یکسان 
اداره می فرماید. و اگر مرادت این اپست که کدام یک در وسیله به او 
نزدیک ترند, ۱9| اشان مت عفن و 
شما خود روایت کرده اید که نزدیک ترین حالی که بنده به خداوند دارد, 
حالت سجده است. و نیز اینکه: چهار فرشته که در چهار سمت خلق؛ ؛ بالا و 
پایین و 
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شرق و غرب آنان می باشند, روزی با هم برخورد کرده و هر کدام از 
دیگری پرسید و همگی گفتند: «از جانب خدا است, مرا برای فلان مقصود 
ازشال فر مود و این مطلت تشان از ان.دارد که ان (نردیکی) در. مه ات 


ابو قژه پرسید: آبا قبول دارید که خداوند محمول است؟ فرمود: هر 
محمولی مفعول است. و اضافه شده بر دیگری نیازمند است. پس محمول 
اسم نقصی در لفظ و حامل فاعل است و آن در لفظ مورد مدح می باشد. 
نیز آین: کلام #۹ فقو وتو و بالا ع بات حال. اینکه خداوند 
فرموده: 5 ۷ الاسماء الحسّنی قادعَوه بها»(1) (و نام های نیکو به خدا| 
اختصاص دارد, 1 تین او-زا با تما بخوانید. + و در هیچ قسمت از کتاب های 
خود نامش را 1 نخواند, بلکه او در خشکی و دریا حامل است. و 
نگهدارنده آسمان ها و زمین است. و هر چه جز خدا است 
استه وتا هال تشه امم کشت که. آمان .ها واشته ره اه وا سای 
نموده در دعایش بگوید: «ای محمول » 


ابو قه گفت: آیا شما این روایت را که: «وقفتی خداوند غضب می کند 
فرشتکان حامل عر نت فعوحه خشه خدا شندم ‏ تسنکیتی: آن دا بر دوین خود 
در می یابند و سجده کنان در افتند. و چون غضب او فروکش کند عرش 
سبک شده و به همان جای قبلي خود مراجعت می کنند» دروغ می 
دار ی وا را وا 
نمود تا امروز و تا روز قیامت از ابلیس و یارانش خشنود است یا 


غضبنای؟ ! گفت: اری, او بر همه آنان غضبنای است. 


فرمود: پس چه زمان خشنود می شود تا بار عرش بر دوش آنان سبک 
9 در حالی که او در صفت غضب پیوسته بر شیطان و اتباعش ماندگار 
است؟ ! سپس حضرت فرمود: وای بر تو! چطور جرأت می کنی پروردگار 
خود را به تغیر از حالی به حالی دیگر وصف کنی و همان را که بر مخلوقین 
جاری می شود, بر حضرت حقّ جاری سازی؟ پاک و منرّه است که مخلوق 
زوال پذیر باشد و محل تغییر قرار گیرد ! 


ص: 410 
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صفوان گفت: ابو قژه از پاسخ های آن حضرت متحیر شد و از دادن هر 


توضیح: «و لیس له بدق» یعنی سخن علت ندارد. زیرا قدیم مخلوق نیست. 
«و لیس باله» یعتی. سخن خدا نیست تا نیازمند خالق نباشد, یا لازم می. آید 
که صانع حقیقی خدا نباشد به خاطر وجود شریک قدیم با او. و در بعضی 
نسخه ها «و لیس باله» اشتت؛ یغتی لازم مین ایذ که. کلام وسیله تفهیم 
نباشد. و در بعضی نسخه ها «و لیس له بدق» وجود ندارد و در این هنگام 
ظاهر تر آن است که ضمیر به صانع بر کرد آن طوری که در وجه دوم 


ز شت. 


«لأن کل متجزء متوهم: گویا از باب قلب است, یعنی هرآنچه که عقل در 
آن نو هم اختلاف و اتحاد نماید, منجزی و دارای جزء۶ است. یا معنا چنین 
است که هر چیزی که دارای جزء است, عقل در آن کمی و بسیاری زیاده و 
تقضان را احتمال سفق دهد این ها شعات اسای من وه مخا‌نات اننت: 
«ما اجمع المسلمون» در قرآن عطف شده است. 


ملف: شرح اجزای حدیت در «کتاب توحید» آمده است. 


6 مناقب ابن شهر آشوب: احمد طوسی در حدیثی از مشایخ خود نقل کرد 
که گروهی اجتماع نمودند تا با حضرت رضا علیه السلام 0 امامت 
مناظره کنند. آنها از بین خود یحیی بن ضحاک سمرقندی را نائب گرفتند تا 
مناظره کند. امام علیه السلام به او فرمود: سوال کن ! یحیی در پاسخ 
عرض کرد: شما سوال بفرمایید تا مرا به این سوال مفتخر فرمایید. 


فرمود: یحیی ! چه می گویی درباره مردی که ادعای راستگویی درباره خود 


بنماید, ولی راستگویان را تکذیب کند؟ ایا او در دین خود راستگو و حقیقت 
جو است با دروغگو است؟ یحیی نتواننست جواب بدهد و ساعتی فرو ماند. 


مأمون گفت: جواب نده تخیف وفشت: مرا مغلوب نمود يا امیرالممنین 
مأمون رو به حضرت رضا علیه السّلام نموده گفت: با 
یحیی خود اعتراف می نماید که از جواب ب آن فرو مانده است ! امام علیه 
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1- . احتجاج: 405 - 408 


بیذیرد که راستگویان را تصدیق بموده, در این صورت امامت برای کسی 
که خود اعتراف به عجز نماید صحیح نیست, که خود بالای منبر پیامبر صلی 
الله علیه و اله فریاد زد: «من فرمانروای شما شده ام, اما بهترین شما 
نیستم.» با اينکه امیر باید بهتر از رعیت باشد. و اگر یحیی بپذیرد که 
تصدیق صادقین را نموده, باز امامت صلاح نیست برای کسی که اقرار 
نماید در منبر پیامبر صلی الله علیه و اله نسبت به خود که: «مرا شیطانی 
است که دچارم می شود.» امام را نباید شیطان دچار شود. اگر گمان یحیی 
تصدیق صادقین باشد, در این صورت امامت شخصی که دوستش به ضرر 
او اقرار نمود صحیح نیست. زیرا عمر گفت: «بیعت با ابوبکر کار عجولانه 
ای بود که خداوند شر این بیعت را نگه داشت. اگر کسی مبادرت به چنین 
کاری بنماید او را بکشید » 


در اين موقع مامو فریاد زد: متفرق شوید ! همه متفرق شدند. آن گاه 
روی به بنی هاشم کرد و گفت: من به شما نگفتم باب مناظره را نگشایید 
و مردم را جمع نکنید؟ این ها علمشان از علم پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله است.(1) 


7 کات مانی :سوت تا غلنه الم نب یی کرن تص ای کت 
درباره حضرت مسیح چه می گویی؟ گفت: آقا! او از خدا است. فرمود: 
منظورت از «من» که از خدا است چیست؟ «من» چهار قسم است که 
پنجمی ندارد. یا منظورت جزء از کل است. در این صورت خدا را نجزیه 
پذیر دانسته ای, یا مانند سر که است که از شراب به وجود [۳۳ این هم 
تغیبر ماهیت و استحاله است؛ یا مانند فرزند که از پدر به وجود می آید, باز 
از واه افش خشنی: انیت ؛ یا چون مصنوع که از صنعتگر به وجود آمده. 
اين وجه چون مخلوق است که از خالق پدید آید, يا تو اگر وجه دیگری, 
داری برای ما توضیح بده. او نتوانست جوابی بدهد و فرو ماند.(2) 


کار مه ال سا کر وان مس وس ای از 
چه افریده 


صر 212 


2 . مناقب ابن شهر اشوب 4 : 380 - 381 


است, ی اول چیزی که می 
خورند چیست., و تکیه گاه خدای جهان 2 اون وفتی. که ین و آسحانی 
وجود نداشت؟ 


فرمود: حوران بهشتی از زعفران و خاک آفریده شده اند که فناناپذیر 
نیستند. اولین چیزی که بهشتیان می خورند از کبد ماهی است که زمین 
روي آن قرار دارد. اما تکیه گاه خدا, او خود جا را به وجود آورده و کیفیت 
را آفریده. خود نه جا دارد و نه کیفیت و تکیه گاه او قدرتش بود. منزه 
است و متعال.(1) 


9. مولف: سید مرتضی رضوان الله علیه در کتاب فصول از استاد خود 
شیخ مفید نقل می کند که در بین راه حرکت مأمون به جانب خراسان که 
حضرت رضاأ علیه السلام بیز حضور داشت. روزی صامون. کفت؛ پا ابا 
الحسن ! من در مورد موضوعی فکر کرده ام و بالاخره مطلب را فهمیدم. 
اما انچه درباره اش فکر کردم مربوط به ما و شما و نژادمان بود که 
بالاخره به این نتیجه رسیدم که ما هر دو از نظر امتیاز نژادی برابریم. 
اختلاف پیروان ما جز هوایرستی و تعصب نیست. 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: این سخن جوابی دارد. در صورتی که 
بخواهم جواب آن را می دهم, وگرنه سکوت می کنم. مآمون گفت: من این 
ات ار و رای بر سا سح را 
علیه السلام فرمود: تو را به خدا سوگند می دهم, اگر خداوند پیامبرش را 
تفر فتتد و آز بشت این تبه ها بیرون آید و دختر تو را خواشتکارق کند. ایا تو 
اين ازدواج را می پذیری؟ 


مأمون با تعجب گفت: آیا کسی هست که از ازدواج با پیامبر صلی الله 
علبه و آله بر باز زند؟ فرمود عالا بکو سشم, ابا حلال است بای سامت 
اکرم صلی الله علیه و آله که تقاضای چنین ازدواج را از من بکند؟ مأمون 
مدتی سکوت کرد. آن گاه گفت: به خدا قسم شما به پیامبر اکرم از ما 
نزدیک ترید. 


شیخ مفید می فرماید: منظور امام علیه السلام این است که فرزندان 
عیاس ترا پیامیر اکرم ضلی اللت علیمو الهحال هستنور همان ظور ی که 
ازجواح با شناتر هروم کار تعاط تن ای با مسر صلی الله‌عابه و اله تدارته 
حلال است. ولی فرزندان امیرالمومنین از فاطمه زهرا علیها السّلام و از 
امامه دختر زینب - دختر دیگر پیامبر 


ره 12 


1- . مناقب ابن شهر آشوب 4 : 384 


صلی الله علیه و آله - بر او حرام هستند, زیرا آنها واقعا فرزند خود پیامبر 
صلی الله علیه و اله هستند. پس در نزد تمام متدینین, انتساب فرزند 
نزدیک تر است به پدر و امتیاز بیشتری دارد از پسر عمو. در این صورت 
چطور ممکن است با هم در فضیلت نژادی برابر باشند؟ امام علیه السلام 
همین مطلب را برای او توضیح داد.(1) 


0 سید مرتضی رحمه الله علیه می نویسد: استادم شیخ مفید نقل کرد 
که مأمون روزی به حضرت رضا علیه السلام گفت : تزر کی ترین امتیاز 
امترالد مت علیه السلام با کم قا هار قراخ بر ان دلالت کنر برانم 
توضیح دهید. 


حضرت رضا علیه السّلام امتیاز مباهله را که خداوند در قرآن می فرماید 
«قَمَن حاجّک فیه من : مد ما جاعک من الم ققل تعالوا غ آیناعا و ناکم 
خشساعا چ تصاء کم و لقن و ألفُسَکم تم تبتهل قَتجعل لغتت اللّه عَلّی 
یکین ۱2۱۲ زبس هر که در این [باره ] پس از دانشی که تو را [حاصل ] 
آفنذن: با تو محاجه کند, بگو: «بیایید پسرانمان و پسرانتان؛ و زنانمان و 
زنانتان, و 11 خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم 
سپس مباهله کنیم, و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.») بیان کرد. 


فافید ارم ای اه او الم اي تا ام ام ی ما ری که 
فرزندانش بودند و فاطمه زهرا علیها السْلام را آورد که در اینجا تعبیر 
:تاتفان.در ای شندم و اهر المع متیر | ید آورد که او طبق آبه فران تفس 
پیامبر به شمار می رفت. ۱ از جهاننان با ارزش 

تر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وجود نداشت. در نتیجه طبق آیه 
۳ اخمی از این با ارت ند از عس امس اکرم صلی آللم له 


مأمون گفت: مگر در اين آیه خداوند ابناء را به تلفظ جمع ذکر نکرده؟ اما 
اسر اکرخ لاله اه و اله فع دی فرش وا آورد سار قز ید 
لفظ جمع فرموده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فقط فاطمه علیها 
السلام.ر| غنها آوزد. جرا کمی توان صدعی شید که متظور از «انقهتا» ها فعا 
نفس خود پیامبر اکرم صلی الله علیه 


ص: 414 


1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 6 - 17 


و آله بااشد نه دیگری؟ در نتیجه فضیلتی که شما از اه استفاده کردید برای 
آمیر اآخخمتیه له ااسلام تابت تخها هد شید 


خضرت.: رزضا غلیه السلام. فرمودد ایم. ادعای. خو. سم تینست: با 
امیرالمومنین ! زیرا| شخص دیگری را می خواند و صدا می زند نه خود را, 
چنان چه امرکننده به دیگری امر می کند نه به خود. و این صحیح نیست که 
واقعا خود را صدا زده باشد, چنان چه نمی شود امر به خود بکند. وقتی 
نامر اکرم.ضلین اللف علبه و الم در صناهله مود جر اضرا لحفتیه عاید 
السّلام را شرکت نداد. می فهمیم که نفس پیامبر در اين آیه, امیرالمومنین 
علیه السلام است و این امتیاز را قی کر از به او بخشید. فاضون: کیت 
وقتی جواب آمد. سوال از بین می رود.(1) 


11 دره الباهره: گروهي از صوفیان و پشمینه پوشان به حضرت رضا علیه 
السلام عرض کردند: مامون این مقام را به تو رد کرد, زیرا| شما شایسته 
ترین مردم به این مقام هستی. اما لازم است که لباس پشمینه پوشی و 


حضرت رضا علیه السّلام فرمود: وظیفه امام اجرای قسط و عدالت است. 
حرف راست بگوید و به عدالت حکم کندٍ وخلاف وعده ننماید. خداوند در 
اين آیه می فرماید «قل مَنْ حرَمّ زیته الله التی آَخْرَع لعباده و الطسّاتِ من 
الرژق»(2) ([ای پیامبر ] بگو: زره قایی را که خدا برای بندگانش یدید 
آورده, و آنیز ] روزی های پاکیژه را خه کسی: حرام گردانیده؟ ) حضرت 
یوسف دیبای طلاباف می پوشید و تکیه بر اریکه و تخت ]11 فرعون می زد. 


)3( 


2 دره الباهره: مامفن تصمیم گرفت مردی را بکشد و در این مورد با 
حضرت رضاأ علیه السلام مشورت نمود. ان جناب فر مود: خداوند عزت ان 
و تاه اه 1 


ص: 415 
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4 . دره الباهره: 52 ح 109 


3. دره الباهره: مردی نصرانی را پیش مآمون آوردند که با زنی از بنی 
هاشم زنا کرده بود. هفین که ختشتم. آ وه فاهون آعتاد مس ها رخ تفبه: علماء 
گفتند: اسلام جرائم قبل را از میان می برد. اما حضرت رضا علیه السلام 
فرمود: نله باید او را بکشی, زیرا وقتی مسلمان شد که خویشتن را در 
چنگال عدالت دید و بیم از خطر داشت. خداوند در این آية می قفرماید: 
«قَلّا 51 جأسَنا» (1) (یس چون سختی [عذاب ] ما را دیدند. 2(1) 


ص: 416 


1- . غافر / 84 
2 . دره الباهره: 52 : ح 110 


باب بیستم . دستورالعمل هایی که حضرت رضا علیه السلام از اسلام واقعی و دستورات دین و 
مطالب دیگری از جوامع علوم برای مامون نوشت 


الله. عبر ماه شعان ردو از علن بن. سند بن. ففبه. ار فضا بح 
درخواست کرد که به طور اجمال و خلاصه, اسلام خالص و یکدست را 
برای او بنویسد. امام علیه السلام در پاسخ او نوشت: 


«اسلام مجض؛ شهادت به سکتانین معبود است که خدابی جز او نیست : 
نظیر ندارد؛ معبودی است واحد و یگانه؛ مثل و مانند ندارد؛ بی نیاز و ابدی 
است؛ آغاز ندارد و قائم به ذات خود است؛ شنوا و بینا و صاحب قدرت 
است؛ ازلی و سرمدی است؛ عالم و آگاهی است که هیچ چیز بر او پوشیده 
نیست : توانایی است که عجز در او راه ندارد؛ بی نیاز و عنی بالذاتی است 
که احام ور تادرا و امتوا هنشت فادلی است که سم ار او سرانی 
زند. او افریننده همه چیز است؛ همتا و نظیر و مانند و مثل و شبیه ندارد؛ 
همکار و شریک و انباز ندارد؛ و اوست مقصود و مطلوب در عبادت و دعا و 
سوّال و رجاء و خوف. 


و آنکه مخت بفخم و فرستاده و رسول او است.؛ و امین و بر گزیده و منتخب 
او است از میان خلقش, و سید و سالار پیمبران و فرستادگان از جانب 
حقّ, و ختم کننده انبیای الهی و بهترین خلق عالم است, و پیامبری پس از 
نخواهد شد. و اینکه انچه 
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محمّد بن عبدالله آورده است. جملگی حو" آشکار است, و تصدیق به او و 
فول من ابایی کمست ان آفبوده اند آن‌مصران مت و سضوایان 
معصوم حق است. و تصدیق به کتاب او که راست و صحیح و عزیز است. 
آن کتابی که باطل را در آن راهی نیست. نه پیش روی و نه پشت سر «لا 
۲ الباطِل من بیّن یدب و لا من خلفه تثزیل من حکیم حمید»(1) (از پیش 
و سا هس ی ات نیم اعد ای است 
از حکیمی ستوده [صفات ]. + فرو فرستاده ای است از نزد خداوندی که به 
همه امور و بر مصالح خلق داناء, و سنوده و پسندیده است به لعمت هایی 


که بر مخلوقاتش ارزانی داشته است. 


و اینکه این کتاب (قرآن) در بردارنده همه کتبی است که پیش از آن نازل 
کش و اراد آغارتا اساعس از تاسمت عامه ح فورس است: را 
ایمان داریم به آیات آن, چه محکمش و چه متشابهش, چه خاضٌش و چه 
عاّش, چه وعدش و چه وعیدش, چه بشارتش و چه زنهارش, چه ناسخش 
و چه منسوخش. , چه قصص و چه اخبارش؛ به همه آن ایمان داریم. هیچ یک 
از وت با ات فا را تا اه اه روا ی 
اما وراه اسر مت تس مها سرا 
و سرپرست و امام مسلمانان, و بیان کننده قرآن و عالم به احکام ]2 
برادر و وصیث او و متصدذی امر خاندانش می باشد؛ ایا نسبتش بدو 
همچون نسبت هارون است به موسی (علیهما السلام) و او علی بن آبی 
طالب امیر مومنان علیه السلام است که امام تقواپیشگان, و پیشرو و 
جلودار کسانی است که با گرفتن وضو, سر و روی خود را نورانی کرده اند 
و در قیامت, با صورت و دست و پاهای نورانی وارد محشر می شوند (قائد 
الغر المحجلین). و بهترین و بالاترین اوصیاء و وارث علم و دانش همه 
پیامبران و فرستادگان خدا بر خلق. و پس از وی حسن و حسین که هر دو 
ات رای ی اس ام ام 
(زینت خدا پرستان), و پس اد آه‌صکمه بن کی شا معضلات علوم 
انبیاء سپس جعفر بن محمد الصَادق وارثت علم اوصیاء؛ آن گاه موسی بن 
جعفر الکاظم فرو برنده خشم, , آن گاه 
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علی بن موسی, بعد از وی محمّد بن علی, و بعد او علی بن محمّد. سپس 
حسن بن علی؛ و آن گاه حجّت قائم منتظر- درود و رحمت خدا بر همگی 
ایشان باد. شهادت می دهم که اتتاز هون وصی و امام و پیشوایان 
دینند. و اینکه زمین از حجّت خدا خالی نخواهد ماند و مردم در هیچ عصر و 
9 کار ترفن خکت: نبا نشتدی و آنانته که دستاویز محکم خدایند برای خلق, و 
پیشوایان راه حقّ و برهان و سند و ملاکند بر اهل دنیا, تا روزی که دنیا اخر 
شود و به خداوند باز گردد میراث زمین و اهل زمین آنان که در آن زندگی 
می کردند. و اینکه هر کس با ایشان مخالفت نماید,. گمراه و گمراه کننده و 
رهاکننده حق و راه راست است. و ایشانند که آنچه بگویند. اساسش قرآن 
است و تفسیر و تعبیر آن. و اینانند که گفتارشان گفته رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله است با توضیح آن. و هر کس بمیرد و آنان را نشناسد, او به 
مرگ جاهلیت مرده است. و از آیتن ایشان: است خداشناسی و پرهیز کاری, 
و پاکدامنی و راستگویی: و تتکوه و درستبی و پایداری, و کوشش, و 
و تا مردم, و حقّ را به صاحب حق رساندن؛ خواه نیکوکار 
باشد خواه فاجر و گناهکار, و طول دادن سجده, و روزه دار بودن روزها و 
شب زنده داری, و دوری گزیدن از محژمات, و انتظار فرج با صبر و 
پایداری و مقاومت و کوشش در تحقق آن, و خویشتنداری و شکیبایی در 
مصیبت, و حسن رفتار با دوست و رفیق. 


آن گاه گرفتن وضور آن طور که خداوند در کتاب خود امر فرموده. شستن 
روی و دو دست از آرنج ها تا سر انگشتان, و مسح کردن سر و روی دو پا 
یک بار. و اینکه وضو را جز غائط يا بول یا رها شدن باد از معده يا خواب یا 
جنابت باطل نمی کند. و اینکه هر کس مسح پاها را بر بشره و پوست 
نکشد و روی کفش خود را مسح کند, پس به راستی که خدا و رسولش را 
مخالفت نموده است, و واجب او را ترک کرده و کتاآبش را عمل ننموده 


است. 


و غسل روز جمعه سئت است.؛ و همچنین غسل دو عید (فطر و قربان) و 
غسل وارد شدن به مکه يا مدینه, و غسل زیارت و غسل احرام, و غسل 
شب اول ماه رمضان, و شب هفدهم و شب نوزدهم و شب بیست و یکم و 
شب بیست و سوم 
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آن ماه. غسل همه این شب ها ستّت و مستحب است, و غسل جنابت 


و نماز فریضه است: ظهر چهار رکعت و عصر چهار رکعت, و مغرب سه 
رکعت. و عشای اخر شب چهار رکعت. و نماز صبح دو رکعت., و این ها 
هفده رکعت می شود. 


و نماز سئت که در شبانه روز مستحتب است., سی و چهار رکعت است؛ 
هشت رکعت قبل از نماز واجب ظهر. و هشت رکعت قبل از نماز عصر, و 
چهار رکعت پس از نماز مغرب, و دو رکعت نشسته پس از نماز عشاء که 
یک رکعت محسوب می شود, و هشت رکعت در هنگام سحر (قبل از طلوع 
فجر), و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت وتر, روی هم سه رکعت که پس 
از رکعت دوم سلام داده می شود, و دو رکعت نافله نماز صبح. و نماز در 
اول وقت افضل است, و ثواب نماز جماعت بیست و چهار برابر نماز 
فرادی است., و نماز به جماعت با امام فاجر نماز محسوب نمی شود, و جز 
بای اه وس طظر زان وی مان ی کی الا ی 
باشند, اقتدا جایز نیست (یعنی اقتدای به مخالفان علی علیه السلام جایز و 
درست نیست). و در پوست حیوان مرده و 
در پوست درندگان. و جایز نیست در تشهد اول گفتن «السّلام علینا و علی 
عباد ال الطالحین». زیرا خروج از نماز به گفتن سلام است, و چون این 
سلام گفتی, از نماز خارج شده ای. 


و نماز شکسته رفتن هشت فرسخ است و زیادتر (که یک روز تمام با 
وسایل آن روز. شخص در راه بود). و چون مسافرت کنی و نماز را 
شکسته بخوانی, روزه ات را باید افطا ر کنی, و هر کس مسافرتش شرعی 
بود و (با اين حال) روزه گرفت و افطار نکرد. روزه اش باطل است و باید 
او یا او و ال ارت 


و قنوت در نماز (فریضه): صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء سئّت 
واجب است (یعنی حثّی الامکان باید ان را بخواند). 
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و نماز بر میت پنج تکبیر است. پس هر کس کم کند, یعنی کمتر از پنج 
تکبیر بگوید, با سثت مخالفت کرده است. و چون میت را , به گور سرازیر 
قی کننژه باید ادا از انتن ارام ارام داخلن قبز کند. 


و بلند گفتن «یسٌم ال الرَّحَمن الرَجیمٍ» در تمامی نمازها سئت است. و 
زکات واجب در هر دویست دهم پنج درهم است هیر اون زکاتی 
نیست. و زکات بر مال تعلق نمی گیرد. مگر پس از اينکه سال بر او بگذرد 
(بعنی وارد ماه دوازدهم سال شود). و جایز نیست که ز کات را به غیر اثنی 
عشری مذهب داد یا به غیر شیعه- از کسانی که به تشیع معروفند- داد. و 
عشریّه زکات گندم و جو و خرما و مویز چون به پنج وسق- که هر کدام 
شصت صاع است و هر صاع چهار مد است- رسید, زکات تعلّق می گیرد. 
نه کمتر. و زکات فطره بر هر فردی چه کوچک و چه بزرگ چه آزاد و چه 
برده, چه مرد و چه زن, واجب می باشد که آن عبارت است از گندم و جو 
جایز نیست به غیر شیعه امامی داده شود. 


و اخرین حدٌ حیض (معمولا) ده روز است و کمترش سه روز, ٍِِ زن 
ی باشد و غسل می کند و 
نماز می خواند, و اما حائض نماز را ترک می کند و قضا هم ندارد. و روزه 
را ترک می کند, اما ان را باید قضا کند. 


و روزه ماه رمضان واجب است (برای حاضر) و با ریت هلال روزه گرفته 
می شود و با ریت هلال افطار. و نماز مستحبی را نمی توان به جماعت 
بجای آورد, زیرا آن بدعت است و گمراهی و هر گمراهی سرانجامش 
دوزخ است. و روزه سه روز در هر ماه در هر دهه یک روز پنجشنبه اول و 
پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط مستحب است. و روزه ماه شعبان بسیار 
نیکوست برای ان شخص که روزه بدارد. و روزه های قضاشده ماه رمضان 
را می توان متفرّقا بجای اورد و مجزی است. 


و حجْ خانه خدا بر کسی که مستطیع باشد و راهی به آن داشته باشد واجب 
است. و مراد از استطاعت و راه داشتن, دارای زاد و راحله بودن و صحت 
بدن است. ۵ خ بزاق.غیر اهل .مکه: حخ تمتع است.؛ و حجّ قرآن و افرادی 
که سنی 


ص: 421 


بچا می آورند درست نیست. مگر برای کساتی که از اهل مکه اند و 
منزلشان در ان شهر است. و احرام قبل از رسیدن به میقات درست 
نیست (مگر اینکه به نذر بر خود واجب کرده بااشد). خداوند متعال فرموده: 
جوه ایشا ال چ العف له و تدای ها خر و یه وا به بایان 
تیان وتا یت اه ری کر ور و 
زیرا که آن ناقص است و همچنین گوسفندی که بیضه های او در اثر ضربه 
ای از کار افتاده باشد. 


و جهاد به دستور امام عادل واجب میگردد. و هر کس بهه جهت حفظ مال 
خر یه و وی است :سای فست اعوم ار کافران سا تاضیان را 
در زمان تَقیّه کشت مگر اینکه قاتل باشد یا ماجراجو و مفسد (یا 

ستمکار), و این هم در صورتی است که بر خود و اصحاب و یاران خود از 
ی را فرص را رادرس 
ناصبی دست به خونریزی و کشتار اهل حقٌّ زنند جایز نیست). و تقیه کردن 
در زمان تقیّه يا محل تقیّه واجب است, و کسی که برای دفع ظلم از خود 
از روی تقیه سوگند به دروغ یاد کند, کفاره ندارد و گناه نکرده است. 


مظااق شا هس رش و فش رصول طوانضان ات لو ال آن نی که 
خداوند تعالی در کتاب خود فرموده و در سئت رسول است صحیح است و 
در غیر ان روش و شرایط, طلاق مخالف کتاب است و درست نیست, چنان 
که نکاح نیز اگر با کتاب خدا مخالف بود نکاح نیست و رابطه و علقه 
زوجیت ایجاد نمی کند. و جایز نیست مرد بیش از چهار زن ازاد را به 
همسری (دائم) داشته باشد. و هر گاه زن سه بار طلاق عذی داده شد, 
دیگر بدان مرد باز نمی گردد, مگر آنکه شوهری به عقد دوام اختیار کند (و 
چنان چه او مرد يا طلاق داد. محلل واقع شده و بر شوهر اول حلال می 
شود و می تواند به عقد نکاح او در آید). و امیر مقمنان علیه السلام 
فرموده است: «بيرهيزید از ازدواج با زنانی که در یک مجلس سه بار 
طلاق داده شده اند, زیرا که اینان دارای شوهرند.» 
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و صلوات بر پیغمبر در همه جا واجب است: هنگام عطسه کردن, یا .در 
وقت ذیج کریین حیوانات چلال گوشت و غیر اين ها (یعنی حکم «یا ۳ 
الخیی اما لو هعشا | رها ها اختصاض به نو نماد نوارد: 
بلکه عمومیت دارد و در تشهّد ترکش جایز نیست و نماز را ناقص می 
کند). و دوستی با دوستان خدا, و دشمنی با دشمنان خدا و بیزاری جستن 
از آنها و از پیشوایانشان واجب است. و نیکی به پدر و مادر واجب است. 
هر چند مشرک باشند., اما طاعتشان در امری که معصیت خدای عزوجل 
است جایز نیست. نه تنها پدر و مادر. بلکه اطاعت هیچ کس در معصیت 
بروردگار جایز نیست؛ چرا که مخلوقی را در نافرمانی و معصیت خالق 


و دبح ب عم تو دلی که از شکم مدبونم در وفت: دی فآذرشن مر دم به دنیا آید: 
در صورتی که مو و کلک داشته باشد, همان ذیح مادرش می باشد و در 


و _جایز بودن, آن دو متعه که خداوند در کتابش نازل درا فد خی 
اللّه علیه و آله آن را سثّت نهاده است, یکی متعه زوجه و عقد انقطاعی و 
به مدت معیْن است. و دیگری متعه حْ؛ ؛ یعنی تملع در حج. 


و فرایض و میراث همان ای است که خداوند تعالی در کتابش مقزر 
فرموده, و نباید از ان حدود تعذی کرد و حق پاره ای را زیاد داد که به 
دیگران ستم شود. و با وجود فرزند و پدر و مادر, احدی از اقوام ارث نمی 
برند. مگر شوهر يا زوجه. و کسانی که در کتاب خدا سهمی برای ایشان 
ذکر شده است., به میراث سزاوارترند از کسانی که حقی بر ایشان ذکر 
نشده است. و عصبه(1) از دین خدا 
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1- . عصبه در اصطلاح فقها آن است که مال میرات از سهامی که در 
فرائض معین شده زیاد بياید و سهم بران سهمشان به یک یکم نرسد و مثلا 
هفت دهم مال شود. مبلغ زائد را فقهای عامه می گویند که باید به 
خویشان نی عبر آنان. که سهم برخم اند داد و در مذهپ ما باید به 
صاحب سهام موافق سهمشان رد کرد. همچنین اگر مال میراث از سهامی 
که در قران ذکر شد کم بیاید. مثلا سهام ده هشتم باشد, کسر مال را باید 
از چه کسی کم کرد؟ در مذهب ما هر کسی که دو سهم برای وی در 


شرایط مختلف ذکر شده است. از سهم کمتر او دیگر کسر نمی کنند, و از 
کسانی که یک سهم معین برای ایشان ذکر شد کسر می کنند, ولی عامّه از 
سهم همه میراث بر ان کسر می گذارند و اين را «عول» گویند. (مترجم) 


نیست. عقیقه کردن از برای مولود- پس یا دختر- لا زم است. همچنین 
نامگذاری و تراشیدن موی سرش در روز هفتم میلادش و به وزن موی او 
پا نقره صدقه دادن. و ختنه کردن برای مردان واجب, و خپر است 
برای زنان. و خداوند تبارک و تعالي کسی را به قاطا نی ی 
سازد, بلکه «لا کلف ال تسا الا وس> »(1) و 
ار ار و که اما مسا ما سای اه و 
ی ی 1 
مخلوق خدا است., اما به خلق تقدیری (یعنی خدا خواسته است مختار 
باشند و بتوانند انجام دهند يا نه) : نه خلق تکوینی (که اختیار نداشته باشند و 
بدون دخالت و هیچ گونه تصرّف مانند ابزار کارگر, عملی از آنها سربزند) و 
خداوند البثه خالق همه چیز است. و ما نه به جبر قائلیم و نه به تفویض, و 
خداوند بی تقصیر را به جای مجرم و تقصیرکار مواخذه نمی کند, و کودکان 
را به گناه پدران عذاب نمی نماید. و هیچ کس بار دیگری را نخواهد کشید. 
و برای شخص نیست. مگر آنچه را که خود به کوشش به دست آورده, و بر 
خداوند است که بگذرد و عفو کند و به فضل و کرمش رفتار نماید. و ستم 
و جور و ظلم از او صادر نمی شود زیرا که منژه و مبژای از ان است. و 
خداوند فرمانبری کسی را که می داند او مردم را کمراه می کند و از 
صراط حقّ دور می سازد. واجب نساخته است و برای رسالتش این چنین 
کی زرا بر نکزیدم است فا ند مانش آن کش را که می داند که وی به او 
و به عبادتش کافر خواهد شد و پیروی شیطان را خواهد کرد انتخاب نمی 
کند. 
و اینکه اسلام غیر از ایمان است. و هر مومنی مسلمان است. ولی هر 
مسلمانی موّمن نیست. و دزد در هنگام دزدی ایمان ندارد, و همچنین زانی 
در هنگام زنا کردن ایمان از او سلب شده و در آن حال موّمن نیست, چرا 
که ‌احر مدومن نود اف کرد و اصحاب حدود یعنی کسانی که مستحق 
کیفر حد هستند نه از مومنانند و نه از کافران (بلکه تنها) مسلمانند. و 
خداوند هیچ کس را از مومنین که 


ص: 424 


1- . نجم / 39 


وعده بهشت به او داده. به دوزخ داخل نمی کند, و کافری را که وعده خلود 
ابذی در آتش به او داده, ات ان رفن نمی کیو: ی امد سرا که 
مشرک بوده و برایش انباز و شریکی قائل می شده است. و به غیر از 
شرک را می آمرزد- البئه ای او صلاح بداند- و گناهکاران 
موخدان را دوز انش تزع ملد نمی دارد و روزی نجات خواهند یافت و از 
انش خارجشان خواهند کرد, و شفاعت در حوق ایشان جایز است. 


و اين روزگار. روزگار تقیّه است در اين مرز و بوم, که آن سرزمین اسلام 
است نه سرزمین کفر و نه سرزمین ایمان. و امر به معروف و نهی از 
منکر هر دو واجب و از واجبات است, در صورت امکان که بیمی بر جان 
شخص نباشد. و ایمان, به ادای امانت و پرهیز از جمیع گناهان کبیره است. 
و آن شناخت و معرفت خدا و رسول است به دل و صمیم قلبٍ و اقرار 
نمودن. با ربان. (که صریحا بکمید: ( اشهد: آن لاله الا اللمت و آن محشد| 
سول الله) ه-ظیق آن افاد, عمل کردن استد 


و تکبیر در روز عید فطر و قربان واجب است. و در عید فطر در تعقیب پنج 
نماز (گفتن تکبیر) واجب است- که ابتدای آنها بعد از نماز مغرب شب عید 
است- و در عید قربان بعد از ده نماز است- که ابتدای آن عقب نماز ظهر 
است در روز قربانی و عید اضحی که دهم ماه ذی حچه باشد- و برای 

که در منی حاضر باشد بعد از پانزده نماز واجب است., یعنی ترکش 
زیان آور است. 


و زن در حالت بعد از زایمان و نفاس, بیش از هجده روز ترک نماز نمی 
کند. پس اگر پیش از این (هیجده روز) پاک شد, نماز بخواند. ولم اج از 
هجده روز گذشت و خون بند نیامد, بش ول .ی کید 6 فهاز زارد هل 
مستحاضه را انجام می دهد. 


و به عذاب قبر و عالم برزخ, و به منکر و نکیر ایمان داشتن, و نیز به 
برانگیخته شدن پس از مرگ در روز رستاخیز, و به میزان و پل صراط, و 
بیزاری از کسانی که در حق ال محمد علیهم السلام ظلم کردند واجب 
است (حسوضا ریا ان را هش موم اراد و ادا کود 
روت زا نی با فد آن را رشن سره پاروایی واش بان تست 
تمسق ی الا بسن 
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اله- را زیر و رو کرده و تغییر دادند. همچنین بیزاری از پیمان شکنان که 
اصحاب جمل باشند و قاسطین که معاویه و اتباع اویند, و مارقین که خوارج 
نهروانند. از اینانند که هتک حجاب رسول خدا صلْی اللّه علیه و آله کردند و 
بیعت با امامشان را شکستند و آن زنگ را سوار شتر کرده و به بصره 
اوروتد و با از وان علیه امه ال را انا یا 
واه ای ان ای 


و بیزاری جستن از آن کس که صحابه نیکوکار و اخیار را نفی بلد کرد و 
اک سا اه 
کرده بود به مرکز اسلام آورد, و ملعونان را پناه داد, و اموال مسلمین را 
ای وا ها 1 
ان خردا تم مر اند یی طردان ۶ از ال .ه کار براران 
مملکت اسلامی قرار داد- مانند معاویه و عمرو بن عاص که هر دو مورد 
لعت رل خدا ضلی الله غلهه آله ده واحت ات بت ا رش سفن از 
دوستان ایشان که با امیر مومنان به محاربه برخاستند, انصار و مهاجرین را 
کشتند, و اهل فضل و صلاح را از پیشینیان به قتل رسانيدند. 


و همچنین بیزاری از اهل شوری, و ابو موسی اشعری و دوستانش که اینان 
کسانی هستند که اهل این آیه اند؛ «الذین جَل سَعَیْهُمُ فی الاو الخئّیا 5 
هم یحسبون مد یِحستون صکع]* وی الذین کفرّوا بایات ربهم»(1) 
(اینان کسانی هستند که زیانکارترین مردمند که گم شد و ضایع گردید 
کوشش های ایشان به انجام کارهای نیک در این دنیا, و می پندارند که کار 
نیکو انجام می دهند, 8 های پروردگارشان کافر 
گشتند. ) و به ولایت امیرالمو‌منین- علیه السشلام- و به لقای پروردگار کافر 
شندند: رضی خدا را ملاقات خوآهند کرد و عی فیرید فکون ولات. علی. ع اند 
السّلام و اعمالشان یکسر تباه و حبط و نابود می شود, و روز رستاخیز 
ترازویی برای ایشان بپا نخواهيم کرد که بدان, عمل خیر ایشان سنجیده 
شود. «قحَبطت أَغمالَمْم قلا نقِيمْ لَهْمّ یوم اه وَرنا» ( در نتیجه 
اعمالشان تباه گردید, و روز قیامت بای آنها [قدر و ارزشی نخواهیم 
نهاد. ) و آنان سگان اهل دوزخند. 
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و همچنین واجب است بیزاری از بت های نناختگی که پیشوایان ضلالت و 
گمراهی و جلوداران جور و ستم بر رعیّت بودند, جملگی از اولین و 
آخرینشان. و نیز بیزاری از کسانی که همکار پی کنندگان ناقه صالح بودند 
که اه اشتای ای است هاای اه رها هر سا ان 
طرح دوستی ریخته. و واجب است دوستی و موالات با علی علیه السلام و 
زير پرچم او بودن. و تحت, پرچم کسانی که در صراط و منهاج و راه و 
روش پیغمبرشان صلوات ال علیه گام برداشتند, و سلوک نمودند, و چیزی 
از سئت او را تغییر ندادند (ترک سنت و عمل به بدعت نکردند), مانند 
سلمان فارسی, ابوذر غفاری, مقداد بن اسود, عقار یاسر, حذیفه بن 
الیمان, ابو هیثم بن تیهان, سهل بن حنیف, عباده بن صامت, ابو ایوب 
امسیحیان. خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین, ابو سعید الخدری و امثال اینان 
که خداوند از انان راضی بود و رحجمت و رضوانش بر ایشان باد. و دوستی 
تابعان و هم عقیده ها و پیروانشان و هدایت یافتگان به راهنمایی و تعلیم 
ایشان. و کسانی که در راه آنان قدم برداشتند و به روش آنان سلوک 
کردند, خداوند از ایشان خشنود باد 


هآ ایین انظام. اترنت تفت مر نو مسکرات هه آندیره شم نشیار ار ۰ و 
حرمت هر مست کننده ای اندک يا بسیارش, و هر چه بسیارش مستی 
آورده آند کش نیز خرا ات و مضطر , نب آن تباید شراب تخهرده ترا اهرا 
خواهد کشت. و از تن است حرمت هر حیوان دژنده ای که دارای دندان 
ات چون خون بسته است, و حرمت جرّی و ماهی مرده روی آب, و مار 
ماهی, و زیر و هر ماهی که فلس ندارد. و اجتناب و دوری گزیدن از 
کناهان کبیره مانتد قمل نفسش, که خداوند. آن را خرام فرموده.. و زنا و دزدی 
و خوردن مسکرات و فراهم کردن نارضایتی والدین, و فرار از میدان نبرد, 
و خوردن مال یتیم از راه ستم و زور, و خوردن مردار و خون و گوشت 
خوک, و ذبایخی که نام غیر خدا بز آن برزه شده است: یا نام:عدا بر ان برذه 


و رباخواری پس از دانستن ان, و مال حرام و قمار, و کم فروشی در کیل 
۰ وزن, و تهمت به زنان پاکدامن زدن, و عمل قوم لوط, و به دروغ شهادت 
دادن» و 
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بازتن: از رجمت خداوند, و امن از عقوبت خداوندی, و قطع امید از رحمت 
 . . . 1‏ ِ 
یاد کردن؛ و حقوق و طلب مردم را با داشتن مال نپرداختن. و دروعغ 

تکبر کردن, و 
ِِ اولیای حقّ تعالی, و سرگرم ساز و اواز طرب شدن, و اصرار بر 
ناهان.» 


حمزه بن محمد علوی که از احفاد زید بن علی بن الحسین- علیهما السلام- 
بود, برای من روایت کرد که: قنبر بن علی بن شاذان از پدرش, از فضل 
بن شاذان, از علی بن موسی الرُضا- علیهما السّلام- مثل این کتاب را نقل 
کرده است. الا اينکه نگفته است که حضرت برای عامون نوشت. و در 
حدیث او نامه اين اضافه را دارد که زکات فطره را دو «مد» گندم و يا یک 
«صاع» جو, و خرما و مویز گفته, و وضو را شستن یک بار یک بار را 
فربضه, و دو بار دو بار را نیکو بجای آوردن آن ذکر کرده است. و گناهان 
پیمبران (که در قرآن آمده) صغایر بخشوده گفته است, و نیز زکات را در 
ه چیز معیّن کرده که گندم و جو و خرما و مویز و شتر و گاو و گوسفند و 
طلا و نقره است. اما حدیبت عبدالواحد بن محمد بن عبدوس- رضی الله 
عنه- در نزد من صحیح تر است., و لا قوّه الا بالله. 


محمد بن شاذان, از فضل بن شاذان, از حضرت رضا علیه السلام ان را 
مانند حدیث 1 عبدوس برایم روایت کرد.(1) 


توضیح: «من اهل الاستیثار» یعنی استبداد خلافت بدون استحقاق آن. و 
امام علیه السلام این جمله را از باب تقیه مجمل بیان فرموده است. و در 
بعضی نسخه ها «من اهل الاستثاره من آبی موسی» بدون واو آمده است 
که مقصود برائت و بیزاری از ابو موسی و پیروانش است آتان که پا 
پيشنهاد حکمیت انش فتنه را به پا کردند. پس کلمه «من» بیانیه است. 

هحق اتف ی شنم است که حون ارس وا تانب سول 
ذوالژیاستین را با اين پیام به سوی حضرت رضا علیه السْلام فرستاد: «من 


دوست 
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دا که لیات ای اه فعوا ات وتان را ور ای فراخم 
سازی, چرا که تو حجّت خدایی بر خلق او, و بنیاد و سرچشمه دانشی.» 
پس امام رضا علیه السّلام دوات و کاغذی حاضر ساخته و به فضل گفت: 


«بسم الّه الحمن الژّحیم. اقرار به وحدانیت خدای یکتا و بی نیاز ما را 
کافی است, نه همسری گرفته و به فرزندی دارد, پاینده است و بسیار 
شنوا و بینا؛ قائم است و باقی و نور, دانایی است که جهل در او راه ندارد, 
توانایی است عاری ان تخر و درنماند کف توانگری است از احتیاج به دور 
دادگری است که پیداد نکند, همه چیز را آفریده و چیزی همانند او نیست, 

نه او را مانندی است و نه ضدی, ۵ نف یکی درد هه فان و آنکد 
محشد بنده و فرستاده و امین خدا و برگزیده و منتخب از خلق او است؛ او 
سرور و سالار پیمبران مرسل و ختم کننده انبیای الهی و بهترین خلق عالم 
است, نه پیامبری ینس از او آید و نه آیینش تغپیر و تبدیل گردد. و اینکه 
تعاش انعم که ول الم عاصی لو فل اوسم حت سار یه 
است. و پیامبر [اسلام ] و تمام رسولان و پیامبران و پیشوایان خداوند- که 
پیش از او بوده اند- را تصدیق می کنیم, و کتاب صادقش را باور داریم که: 
«لا یأتیه الباطِل من بیّن یدیْه و لا من حَلَفه تثزیل من عکیم حمید» (از پیش 
وان داش رت اس ون سم اس ی ناما است 
از حکیمی ستوده [صفات ]. 4 و اینکه این کتاب در بردارنده همه کتب 
اسان ات ار اراعا ها انحامس نت فیرشت ام ههام ان 
محکم و متشابه. خاص و عام. وعد و وعید (بشارت و زنهار), و ناسخ و 


ضراعت کر اه آ مان بش رف ها بان تن ناخ 
و بیان کننده قرآن و دانای به احکام آن, برادر و جانشین و وصی او- که 
نسبتش به پیامبر همچون نسبت هارون است به موسی- علفدنن ان 
طالیت اتتحت ‏ همم که امیرالفمنه شدای هر کارانه فلووان حداعت 
پیشانی سفید, دست و پا درخشان؛ پادشاه اهل ایمان و بهبنرین و برترین 
اوصیای پس از پیامبران است. و پس از وی حسن و حسین علیهما السّلام 
تشن ار دی ناوشا ترا 
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رسولند. و داناترین ایشان به قران و سنت. و عادل نرین در قضاأ و داوری, 
و بهترین و سزاوارترین انان در هر دوره و عصری به امامتند. و ایشان 
همان دستاویز محکم خدا (برای خلق) و پیشوایان هدایت و حچّت بر 
مردمند تا روزی که خداوند وارث زمین و اهل ان شود, و او بهترین وارثان 
است. و اینکه هر کس که با ایشان مخالفت کند. گمراه و گمراه کننده و 
دور از حق و هدایت است. و ایشان همان کسانند که اساس ۰ 
قرآن و تفسیر و تعبیر آن است و آنچه بگویند و بر زبان آورند. همان گفته 
شامتر ضلی الله علنه و اله.و شلم همراه با توضیه آنرمی باشتف کسن که 
بمیرد در حالی که نه ایشان را به نام و نشان شناخته باشد و نه پیروی آنان 
را کرده باشد, یه هراک جاهلیت مرده است. و اینکه آیین و دین ایشان 
پرهی ززگاری, پاکدامنی؛ راستی و خوبی, کوشش, بازگرداندن امانت به 
صاحبش- خواه نیکوکار باشد و خواه فاجر و گناهکاد- طول سجده. شب 
زنده داری, دوری گزیدن از محژمات. انتظار فرح با صبر و پایداری. خوش 
صحبتی و خوش فا نکون احسان, تیا راز و گشاده رویی» خیرخواهی و 
مهربانی به مومنان است. 


و وضو- آن طور که خدا در کتابش دستور داده- (که دو شستن و دو مسح 
ی ی ی وی 
(و در شستن) یک بار واجب است و دو با ر تکمیل می نماید, و هر کس بر 
دو بار بیفزاید, کتای کر توافت ط یروج و چیزهایی که موجب بطلان 
وضو می گردد عبارتند از: خروج باد از معده. بول, غائط, خواب و جنابت. ۰ 9 
هر کس که مسح دو پا را بر روی کفش انجام دهد, بی شک خدا و پیامبر و 
قرآن را مخالفت نموده و نیز وضویش از او کفایت نکند (یعنی وضویش 
باطل است). چرا که امیرالمومنین علیه السلام در مورد مسح کردن بر 
روی کفش با دیگران مخالفت کرده, (و داستان از این قرار است که) عمر 
او را گفت: من خود دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم [بر 
روی کفش] مسح می کرد, و حضرت علی علیه الشّلام فرمود: « (اين را 
تو) پیش از نزول سوره مائده پا پس از ان دیدی؟» گفت: نمی دانم, و 
حضرت فرمود: «ولي من بر که 
اللت یه اه سار سای تفه مائده نازل شد, بر کفش خود 
مسح نکرد.» 
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و غسل های واجب غسل از جنابت و احتلام و حیض است. و غسل کسی 
که مرده ای را شسته است. و غسل های مستحب غسل روز جمعه, غسل 
ده ید فرسان مب فظر سا موه مه و مدقم رعسان سارت سل 
احرام و روز عرفه, و غسل شب اول, و نوزده؛ و بیست و یک: و بیست و 
سوم ماه رمضان می باشد. 


و نمازهای واجب: نماز ظهر چهار رکعت, نماز عصر چهار رکعت., نماز 
مغرب سه رکعت, و نماز عشاء اخر چهار رکعت, و نماز صبح دو رکعت 
است. پس این ها هفده رکعت می شود. و نمازهای مستحبی پا نوافل سی 
و چهار رکعتند: هشت رکعت ان پیش از ظهر. و هشت رکعت پس از ان؛ و 
چهار رکعت پس از مغرب, و دو رکعت نماز نشسته- که نک رکعت 
محسوب می شود- پس از عشای اخر, و هشت رکعت در سحر, و نماز وتر 
که سه رکعت است, و دو رکعت؛ پس از وتر (یعنی نافله صبح) است. و 
نماز در اول وقت باید خوانده شود. و فضیلت یک رکعت نماز جماعت. 
همچون دو هزار رکعت نماز فرادی می باشد (یعنی یک رکعت نماز 
جماعت, بر دو هزار رکعت نماز فرادی مزیت و برتری دارد). و نباید پشت 
سر فرد تبهکار نماز بخوانی, و جز به افراد امامی مذهب اقتدا نشود, نه در 
پوست حیوانات مرده نماز بخوان و نه پوست حیوانات درنده. و تقصیر و 
شکسته شدن نماز (برای مسافر) در چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ 
برگشتن است که دوازده میل می شود. و چون نماز را شکسته خواندی, 
باید افطار کنی. و قنوت در چهار نماز است: در نماز صبح, و مغرب, و 
عشاء. و نماز جمعه و نماز ظهر, و تمام قنوت ها پیش از رکوع و پس از 
قرائت (حمد و سوره) می باشد. 


و نماز بر میت پنج تکبیر است و سلام ندارد, زیرا سلام در نمازی است که 
رکوع و سجود داشته باشد, و نماز میت عاری از رکوع و سجود است. و 


باپد کر مت هار ویس و نها باشد نه برجسته. و بلند خواندن «بسم 
الله الژحمن الژحیم» همراه سوره حمد در نماز است. 


و (حد نصاب) پرداخت زکات واجب در هر دویست رک نقره, پنج سکه 


است. و در کمتر از آن زکاتی واجب نیست. و زکات در بیشتر از چهل سکه 
طاای بک که انم ۳و کمتر ازج تضات‌خاات ار کانی تدم حور خر ها 


مویز) 
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زکاتی ندارد. و پرداخت زکات جز با گذشت یک سال (وارد شدن به ماه 
دوازدهم سال) واجب نمی گردد. و زکات جز به افراد امامي مذهب و 
شیعه (دوازده امامی) داده نمی شود. و نیز زکات هر بیست سکه طلا. نیم 


شود. و زکات واجب گندم, جو, خرما, مویز و هر چه از حبوبات که از زمین 
می روید, چون مقدارش به پنج وسق برسد, در صورتی که ابیاری آن بی 
زحمت باشد (یعنی از آب باران یا رودخانه مشروب شود) یک دهم است, و 
اکن انار انوم با نت اند ای خمل .اب تیه او ار 
صورت پذیرد) برای تهیدست و توانگر یک بیستم است. و زکات ساير 
حبوبات یک يا دو مشت است., چرا که خداوند هیچ کس را جز در حد توانش 
و نیز هیچ بنده ای را بیش از طاقتش تکلیف نکند. و هر یک وسق. شصت 
صاع و هر یک صاع, شش رطل است و هر یک رطل, چهار مد است و هر 
یک مدّ, دو رطل و ربع (بنا بر) رطل عراقی است. و حضرت صادق علیه 
السلام فر موده است: «یک صاع, ثه رطل عراقی و شش رطل مدنی 
است.» و پرداخت زکات فطره بر هر فردی, چه کوچک و چه و چه 
آزاد مضه برده واحت: استده خر تصات آن از کنده سم ضا هار خرهاه 
مویز یک صاع می باشد, و جایز نیست به غير شیعه امامی داده شود, چون 
ا۶ ضدفا که احت افت. 


و بیشترین دوره ایام حیض (معمولا) ده روز و کمترش سه روز می باشد, و 
زر مستحاضه باید (به خود پنبه بردارد و) غسل کند و نماز گزارد. 3 
تاره رهق 9 ۵ زونه مان زمفضان یود ولی 
۲ 


و ماه رمضان با ریت هلال روزه گرفته شود و با ریت هلال افطار گردد. 
و نماز تراویج نباید به جماعت خوانده شود. و روزه سه روز در هر ماه- در 
هر دهه یک روز- پنجشنبه دهه اول, و چهارشنبه دهه وسط, , و پنجشنبه دهه 
آخر مستحبٌ است, و روزه ماه شعیان بسیار نیکو و مستحپٌ است و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرموده: «شعبان ماه من؛ و ماه 
رمضان ماه خدا است.» و روزه های قضاشده ماه رمضان را اگر متفتقا 
هم بجای اوری از تو کفایت می کند. 
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«حْ البیّتِ من اشتطاع یه سییلا»(1) (و حجٌ خانه خدا بر کسی که 
مستطیع بوده دز هت به ادا آن داشته باشد واجب است. + مراد از راه, 
تفه و هر کب هی بات وت آختظیر اه مه میم استر.ه ار ده 
قران و افرادی که معمول اهل سئت می باشد درست نیست. 


و احرام بیش از رسیدن به میقات جایز و روا نیست. خداوند فرموده 
«و ایَموا الحجّ و العْمَرَه لله» (و برای خدا| حخّْ و عمره را به پایان 
رسانید. ) و جایز نیست گوسفند اخته را قربانی کرد, زیرا| که آن ناقص 
است. ولی موجوء مانعی ندارد. و جهاد به دستور و در رکاب امام عادل 
واجب می شود. و هر کس به خاطر حفظ مال و مرکب و جانش بجنگد تا 
کشته شود, شهید است. و کشتن هیچ یک از کافران در روزگار تقیه جایز 
فت سکن وان فد کار ۵ حاحراخمه فورنی اند این 
صوربنی است که هی هراسی از کشته شدن خود نداشته باشد. و نیز 
خوردن مال مخالفان و دیگران روا نیست. و تقیه نمودن در جای خود واجب 
است. و هر کس که برای دفع ستم از خود از روی تقیّه سوگندی دروغ 
بخورد, کفاره ای ندارد. 


و طلاق قانونی در اسلام همان است که خدای جلیل و عزیز فرموده, و بر 
اساق سص حام اه و اه مس اس دای ام 
تست یه هی اش طاقن کمتالت عران باشه ظاق میت 
همچنان که ازدواج مخالف سئت ازدواج نیست. 


و بیش از چهار زن آزاد را به زوجیّت مگیر. و اگر مردی همسرش را بیش 
از سه بار- طبق سئت- طلاق دهد, تا زمانی که آن زن شوهری به عقد 
دوام اختیار نکند, دیگر بدان مرد باز نمی گردد (و چنان چه او درگذشت یا 
زن را طلاق داد, خود محلّل واقع شده و آن زن بر شوهر اول حلال می 
شود و می تواند به عقد دائم او دراید). و امیرالمومنین علیه السلام 
فرموده: «از ازدواج با زنانی که در یک مجلس سه بار طلاق داده شده اند 
اجتناب کنید, زیرا اینان شوهر دارند » (عقیده مخالفان این است که می 
توان در یک مجلس, سه بار همسر را طلاق داد). و صلوات 
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1-. آل عمران / 97 


راو اس ایا فص در ها ی با 


و دوستی با دوستان خدا, و دوستان ایشان. و دشمنی با دشمنان خدا و 
بیزاری از آنان و سرکرده و امر ایشان واجب است. و نیکی به پدر و مادر 
واجب اتنت: پس آکر آن دو مشرک بودند «قلا تَطعهّما و صاحبهما فی 
الذئیا مَفْروفا» [فرماتشان را مبر, ولی به طریقی ,خوش 09 آن دو 
معاشرت کن ) چرا که خداوند. می فرماید: «اشکر ی 7 لوالديی ال 
الْعصیرٌ* و ان جاهداک علی آن تشک بی ما لیس لک ا ار 
تَطعَهُما»(1) [[آری, به او سفارش کردیم] که شکرگزار من و پدر و 
مادرت باش که بازگشت [همه ] به سوی من است. و اگر تو را وادارند تا 
درباره چیزی که تو را بدان دانشی نیست به من شرک ورزی» از آنان 
فرمان مبر. 4 و امیرالمومنین علیه السّلام (درباره فرمانبری از گذشتگان) 
فرموده است: «برای خدا آنان نه روزه گرفتند و نه نماز گزاردند, بلکه (آن 
افراد) ایشان را دستور به نافرمانی خدای عزیز و جلیل دادند و آنان نیز 
اطاعت کردند.» سیس افزود: ام فا ضای اه ات دام و فداد 
شنیدم که می فرمود: «هر کس که مخلوقی را جز در طاعت خداوند عزیز 
و جلیل فرمان برد کافر شده, و معبودی جز خدا را برگزیده است.» 


و ذیح بره تودلی همان ذیح مادر ان است. و عمل مکروه پیامبران به 
حرمت یشان چه انان بخشیده شده است. و قوانین . ارث بر اساس 
دستورات خداوند بوده و عول ندارد. و هیچ یک از اقوام ۳۳ وجود پدر و مادر 
و فرزند (متوقی) ارث نمی برند, مگر شوهر يا زوجه, و افرادی که (در 
کتاب خدا) برخوردار از سهمند, سزاوارتر 200 
و سهمی ندارند, و «عصبه» از دین خدا نیست. 


و عقیقه نمودن برای فرزند- چه پسر و چه دختر- و تراشیدن موی سر و 
نامگذاری اش در روز هفتم تولدش انجام می شود, و در همان روز هفتم 
نیز هم وزن موی سرش طلا با نقره صدقه داده شود. 
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1- . لقمان / 14- 15 


افعال بندگان مخلوق (خدا) است. ایا به خلق تقدیری (یعنی مختار بودن 
ارات ها ما اه ار سا 
تکوینی. نه قائل به جبر باش و نه معتقد به تفویض. و خداوند عزیز و جلیل 
نه فرد بی تقصیر را به جرم فرد تقصیرکار مواخذه کند و نه فرزندان و 
9 «و لا تزژ 
وازره وزر آخری»(1) [و هیچ باربرداری بار [گناه ] دیگری را برنمی دارد. ) 
وان طرمفژه است:) ان لییز للانسان الا ما سَعی»(2) و اینکه برای 
انسان جز حاصل تلاش او نیست. ) و خدآوند می آمرزد و ستم نمی کند. و 

ما را ما ۲ سر ۳۱ انبم 
سازد بر ایشان واجب نساخته است. و از میان بندگان خود آن کس را که 
مي داند بدو کافر می گردد و پیروی شیطان می کند, هرگز برای رسالت و 
شاموز نتخود اتحاب نکر دمن بد یی ند 


و بی شک اسلام غیر از ایمان است., و هر مومنی مسلمان است, اما هر 
مسلمانی موّمن نیست. و دزد هنگام دزدی موّمن نیست, و همچنین شارب 
خمر هنگام نوشیدن مسکر, و قاتل نفس محترمه نیز هنگام کشتن» و 
اصحاب حدود نه مومنند و نه کافر (بلکه فقط مسلمانند). و بی شک 
خداوند هی فرد هقمنن که بده تشارت به بقظنت: وجاه‌دانکی در آن را دادم 
است. به دوزخ داخل نمی کند., و افرادی که به جهت نفاق یا فسق یا گناه 
کبیره مستوجب دوزخ شده ۹ ایمان مبعوث گردند و نه از 
اهل ایمان محسوب شوند. و دوزخ جز کافران را در بر نگیرد. و هر گناهی 
که به جهت آن صاحب و عاملش دوزخی گردد, آن فسق است. و هر کس 
که شرک آورد. یا کفر ورزد. يا نفاق کند, يا مرتکب گناه کبیره شود نیز 
به معروف (سفارش به نیکی و کارهای پسندیده) و نهی از منکر (بازداشتن 
از کارهای ناپسند) به زبان واجب است. 
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1- . انعام / 164 
2 . نجم / 39 


و ایمان, انجام واجبات و پرهیز و دوری از محژمات است. ایمان, شناخت و 
معرفت به دل, و اعتراف به زبان. و عمل با اعضا و جوارح است. 


تکیین دز زوز عید قربان:بعد ازده نماز است؛ که آنتدای ان غقب. تماز 


ظهر در روز عید قربان (دهم ماه ذی حجه) است. و تکبیر در روز عید فطر, 
بعد از پنج نماز است که ابتدای انها (بعد از) نماز مغرب شب عید است. 


و زن پس از زایمان تا بیست روز ترک نماز می کند نه بیشتر. پس اگر 
پیش از این ایام پاک شد نماز بخواند, وگرنه تا بیست روز صبر کند, , سپس 
غسل کرده و نماز گزارد و چون زن مستحاضه عمل کند. 


و نیز اعتقاد داشتن به: عذاب قبر, و منکر, و نکیر, و زنده شدن پس از 
مرگ و حساب. و میزان,. و صراط, و بیزاری از سرکردگان گمراهی و 
پیرواشات و دوست داشتن دوستان خدا, و حرمت خمر (نوشیدنی ملست 
کننده اجه آندی :و خه سار آنتسو هر خه نار آندهست کنجر آندی ان 
نیز حرام است. و نباید فرد مضطر شراب بنوشد, زیرا او را خواهد کشت. 
و ممنوعیت [خوردن گوشت ] هر حیوان درنده ای که دارای دندان نیش 
است, و هر صاحب چنکالی از پرندگان, و نیز ممنوعیْت و حرمت خوردن 
اسیرز (طحال) زیرا| که ان خونی بسنه و منجمد است. 9 خوردن 
جژی (یک نوع ماهی), و ماهی مرده روی آب, و مارماهی, و زیر و به طور 
کلی هر نوع ماهی که فاقد فلس است, و از میان پرندگان آن دسته که 
چینه دان ندارند, و از تخم پرندگان آنکه دو طرفش با هم تفاوت دارد حلال. 
و آنکه دو سوپش با هم یکسان است خوردنش حرام است. و اعتقاد داشتن 
به اجتناب از گناهان کبیره ای همچون قتل نفس محترمه ای که خدا آن را 
حرام ساخته است. و نوشیدن مست کننده. و فراهم کردن نارضایتی 
والدین. و گریز از میدان جنگ. و خوردن مال ینیم از راه ستم و زور و 
خوردن مردار و خون و گوشت خوک, و انچه را که (هنگام کشتن) نام غیر 
خدا بر ان خوانده شود در غیر حال ضرورت و ناچاری. و خوردن مال ربوی 
و مال حرام پس از دانستن ان, و قمار, و کم فروشی در ترازو یا پیمانه, و 
تهمت به زنان پاکدامن؛ و زنا, و عمل قوم لوط, و شهادت دروعغ دادن؛ و 
ناامیدی از رحمت خداوند, و آسودگی از عقوبت او, و قطع امید از 


ص: 136 


ز مه پروردگار, و یاری ستمگران, و اعتماد ۲ پشتگرمی بدیشان, و 
سوگند به دروعغ خوردن» و عدم پرداخت بدهی به مردم با داشتن مال؛ و 
تکبر, و کفر, و اسراف (زیاده روی). و تبذیر (بیهوده ریخت و پاش کردن), 
و خیانت و ۷ و کتمان شهادت, و سرگرمی هایی همچون آواز و 
هی ها ی ها تال ی امه ار ار ع اتسار نر 
گناهان صغیره (که تمامشان معصیت است), این ها اصول احکام دین 
تم ق الحصه لس ال عصلی اه علی وه ب الب سا 
تسلیما.»(1) 


مولف: این خبر را به روایت دیگر از راویان متعدد دیدم که از امام رضاأ 
علیه السْلام نقل کرده اند. و جمع بین هر دو روایت ت گرچه بهتر بود, ولی به 
خاطر ترس از تکرار آن را رها ساختم. 


و آدل رحات:ستن استه هام ند آنل فراع تیاده ان لا اه از 


>> 


3. صحیفه امام رضا: مولف: به خط شیخ محمد بن علی جبایی دیدم که از 
خط شیخ محمد بن مکی به اين صورت نقل می کند که سید فقیه ادیب 
ای هراودای ار نی مه یاهع او سور اه 
احادیثی مسند از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام وجود داشت و 
سلسله این نقل را می رساند به یوسف بن احمد غازی که می گوید 
حضرت رضا علیه السلام مرا حدیث کرد از پدرش. از آباء گرام خود که نام 
یکاییک انها ز1 می. برد تا تیامبر اکرم ضلی الله غلیم و. اله که ان جنات 
فرمود: «ایمان, اقرار به زبان و معرفت با دل و عمل به ارکان است.» 


علی بن مهرویه گفت که ابو حاتم محمد بن ادریس رازی از ابا صلت 
هروی نقل کرد که اين سند اگر بر دیوانه خوانده شود, به هوش می آید. 
شیخ آبو اسحاق گفت: از عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی شنیدم که می 
گفت: با یدرم در شام بودم. مردی را دیدم که غش کرده و یادم از آن سند 
آمد. گفتم همین را تجربه نمایم. 


ص : 437 


1- . تحف العقول: 415 - 443 


همان سند را بر او خواندم, به هوش آمد و در حالی که گرد و خاک از لباس 
خود می تکاند, رفت ِ 


4 صحیفه امام رضا: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که 
فرمود: از ما نیست کسی که با مسلمانی غ۶ش بزند یا به او زیان رساند یا 
با او به حیله رفتار نماید.(2) 


5. صحيیفه امام رضا: می فرماید: جبرئیل از جانب خدا| پیام آورد که 
پروردگارت سلام می رساند و می فرماید: یا محمد! «الَمْوْمنینَ الذین 
یعملون الصالحات»(3) (مقمنینی را که عمل صالح انجام می دهند؛ و 
ایمان به تو و اهل بیتت دارند. به بهشت بشارت بده, بهترین پاداش را در 
نزد من خواهند داشت و به زودی وارد بهشت می شوند.(4) 


6 صحیفه امام رضا: می فرماید: مثل مومن نزد خدا, مانند ملک مقرب 
است و مومن در نزد خداوند برتر از ملک مقرب است. کسی محبوب تر از 
مرد مومن توبه کننده و يا زن موّمن توبه کننده نزد خدا نیست. 


دین را از میان می برد, و از کمک به او پرهیز نمایید که در کار سلطان. 


8 صحیفه امام پضا: می فرماید: هر کس به قبرستان گذر کند و یازده 
مرتبه «فل ُو ال آحث» را ی ان بخ آق .را به. مرده ها بیکنندم اه 


9 صحیفه امام رضا: می فرماید: هر وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آلم. فلا به سر دبا جیز خیحر ی شند/ ده دنست هی کشا و شور خضد 
را با دو «قل 


ص: 439 


1- . صحیفه امام رضا: 81 
۰-2 . صحیفه امام رضا: 86 
3-. اسراء / 9 

4- . صحیفه امام رضا: 99 


کع تفه اما شاه 277 


اعوذ» می خواند با آن دو دست به صورت خود می کشید, ناراحتی اش 


0 صحیفه امام رضا: می فرماید: نگاه کردن به سه چیز عبادت است: 
نگاه به یور ۳ پدر و مادر (از روی شفقت ومهربانی)؛ نگاه کردن به قران 
(مصحف) ؛ نگاه کردن به دریا.(2) 


11 صحیفه امام رضا: پیامبر اکرم می فرماید: هر کس معصیتی را از 
ترس خدا ترک کند, خداوند او را در روز قیامت خشنود می کند. 


۶2۸ صحیفه امام رضا: پیامبر اکرم می فرماید: فرزند صالح گیاهی خوشبو 
از کاخ های بهشت است.(3.) 


3. صحیفه امام رضا: فرمود: علم گنجینه هایی است که کلیدهای آن 
شما اجر می برند سئوال کننده؛ معلم؛ شنونده؛ دوستدار انها.(4) 


4 صحیفه امام رضا: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند 
زرم دارد بر مردی که دفاع از (خانه ند خود نمی کند.)(ظ) 


5 صختته. آمام.رضا ان آمیرالمفشین طلیه الشلام سفل می. کید که 
فرمود: اگر بنده سرعت و شتاب اجل خود را ببیند, دشمن آرزو و طلب دنیا 


6 صحیفه امام رضا: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: سه 


چیز است که بر امت پس از خود می ترسم:گمراهی بعد از معرفت؛ 6 فننه 
های گمراه کننده : شهوت شکم و فرج.(7) 


ص: 4139 


1 -ضخيفه آسام رضا: 277 
2 . صحیفه امام رضا: 275 
3 . ضخیفه آمام رضا: 278 
۰-4 . صحیفه امام رضا: 95 
5- . صحيفه امام رضا: 86 
6- . صحیفه امام رضا: 235 


17 صحیفه امام رضا: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که 
فرمود: چهار گروه را من در روز قیامت شفاعت می کنم. گرچه با گناهان 
اهل زمین وارد شوند: : دفاع کننده با شمشیر پیشاپیش ذریه ام ؛ برآورنده 
حاجات آنها؛ کوشش کننده در حاجات آنها هنگام اضطرار؛ و دوستدار آنها به 
قلب و زبان.(1) 


8. صحیفه امام رضا: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: یا 
علی ! روز قیامت من چنگ به لطف خدا می زنم و تو چنگ به دامن من و 
فرزندانت چنگ به دامن تو و شیعیانت چنگ به دامن فرزندانت می زنند. 
خیال می کنی ما را به کجا خواهند برد؟ ((2) 


9 صحیفه امام رضا: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: مرا صلای 
کوچ داده اند و پذیرفته ام و در میان شما دو چیز گران نهاده ام که یکی از 
آن ذو کران تر از دیگزی است: کتاب خدا, این ریسمان وت از آسمان 
تا زمین, و عترت و اهل بیتم. دقت کنید که بعد از من چگونه با آنها رفتار 


یی ای را ات اس ام صلت ام ام ال ی که 
فرمود: شما را سفارش می کنم به حسن خلق, زیرا خوش اخلاق بدون 
شک در بهشت است و از بد اخلاقی بيرهيزید که بد اخلاق بدون شک در 
جهنم است.(4) 


1 صحیفه امام رضا: می فرماید: اگر بنده بداند حسن خلق چه ارزشی 
دارد, خواهد فهمید که به اخلاق نیکو نیازمند است.(ظ) 


 2‏ صحت. تاه سا سا اور ضلی آلله اه اه کرت در کس 
دقتی زد سانان فی نود یه «سبخان الله و الجمد للمبو ۲ الا الم 
وحده لا شریک له, له الملک و له الحمد, یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و 
ی ار ی ی [منزه است 
خداوند و سپاس برای خداوند است و معبودی جز او نیست.؛ بحاته است و 
انبازی ندارد. یادشاهی از آن اوست و بزای 


ص: 440 


رخف آمام رضا: 80279 


2 . صحیفه امام رضا: 92 - 93 
3- . صحیفه امام رضا: 135 
۰-4 . صحیفه امام رضا: 1510 
5- . صحیفه امام رضا: 150 


اوست سپاس. زنده می کند و می میراند و می میراند و زنده می کند و 
اوست زنده ای که میرایی ندارد. خوبی ها به دست اوست و بر هر چیزی 
توانا است + روز قیامت به اندازه تعداد خلق خدا , به او پاداش می دهد ۱ 


3. صحیفه امام رضا: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بر نمازهای 
پنجگانه محافظت داشته باشید, زیرا خداوند تبارک و تعالی روز قیامت بنده 
را می خواتد و ۶ ۳[ به جا 
آوزده بود (تجات می یاند) وکرته به صورت در آتش آفکنده هی تنود .(2) 


4 صحیفه امام رضا: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که 
فرمود: پرنده ای در هوا پر نمی زند. مگر اينکه در مورد آن پر زدن در نزد 


توضیح: در کتاب نهایه آمده است: «زخ به فی النار» یعنی او را در آتش 
انداخت و به سوی انش دفع کرد.(4) 


ص: 441 


1-. صحیفه امام رضا: 150 
2- . صحیفه امام رضا: 151 
3- . صحیفه امام رضا: 156 
4-. النهایه فی غریب الحدیث والأثر 2 : 298 


تست وک + ما ات ساب ی ال ییامام علی نم یلعای ااگاا 


1 فصول المختاره: سید مرتضی نقل کرده است که شیخ- ایّده اللّه- 

فرمود: ابوالحسن علی بن میثم رحمه الله که از طایفه امامیه است. از 

ابوالهذیل علاف که از اهل سنت است پرسید: ایا نمی دانی که شیطان از 

بل می دانم. علی بن میثم فرمود: جایز است که امر کند به همه بدی ها 

0 و نهی کند از همه خوبی ها و نداند آنها را؟ ابوالهذیل 
: جایز نیست. 


ینس پس ابوالحسن گفت: ۱ ۱ ٩‏ 2 
که بعد از رسول صلی اللّه علیه و آله اعتقاد به او داری که آیا می داند 
همه خیر و شر را؟ علاف گفت: خیر. علی بن میثم به او گفت: بنابراین 
ان الم ات رها هاش ال رات شوت 


2 فصول المختاره: ابوالحسن علی بن میثم رحمه الله گفت: روز دیگر به 
ابوالهذیل گفتم: خبر ده مرا از کسی که اقرار کرده باشد بر نفس خویش 
به کذب و شهادت دروع,» آپا جایز است شهادت اور ان واقعه بر دیگری؟ 
توا ان تا یت 


ابوالحسن گفت: آیا تو عالم به این نیستی که انصار امارت را از برای خود 
دعوی کردند و بعد از ان تکذیب کردند خویش را در این واقعه و شهادت 


دادند بر 


212 


1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 6 


خود به اینکه دروغ می گفتند, باز اقرار کردند به امارت از برای ابوبکر و 
شهادت دادند به امارت از برای او؟ پس چگونه جایز است شهادت قومی 
که تکذیب کردند نفوس خود را و به دروغ شهادت دادند بر خوییش, با آن 
چیزی که ما از مذهب تو در این باب اخذ کردیم؟ ! شیخ رحمه الله به من 
است که هر گاه بوده باشد دلیل کسی که با ما مخالفت می کند بر امامت 
ابویکر اجماع مهاجرین و انصار بر امامت وی به گمان ابوالهذیل و سایر 
اهل سنت و حال آنکه او اعتراف کرده است به بطلان شهادت انصار از 
۳ 
گردیده وجود شهادت انصار مثل عدمش یعنی لغو و بی فائده و باقی ماند 
شاهد بر امامت ابوبکر بعضی امت نه همه ایشان و باطل شد آنچه دعوی 
کردند اهل سنت از اجماع بر امامت وی. و نیست خلافی میان ما و خصوم 
ما که قول بعض امت حجت نیست بر آن چیزی که دعوی کنند و اینکه غلط 
به ار که را هم اه دنر 
امامت وی از جمیع وجوه.(1) 


3. فصول المختاره: خبر داد مرا پشیخ- ادام اللّه عره- و گفت: ضرار نزد 
ابوالحسن علی بن میثم رحمه اللّه آمد و به او گفت: یا ابا الحسن ! به 
و ما ی و رای ها 


ابوالحسن گفت: سای مناظره پیش من نیامدی, بلکه برای تحکم 
کرد ۵ زور کفتت انوم ای. ضرار گفت: تو این را از کجا دانستی؟ 
ار تا 
مناظره بسا باشد که به حدی منتهی شود که خفی و مشکل شود در او 
کلام ده مه یلیل رضم سس انم آن وا با اه و د اکرسده 
ره 
من تو را به حمل انصاف در کلام می خوانم. پس تو یکی از این دو 


ص: 443 


1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 6 


امر را اختیار کن؛ یا حرف مرا در شأن صاحب من قبول کن و یا من حرف 
ور ون ان :ضاخت نو فیول: کتم, ین آینت یکی از آن ده ام اشست: 


پس ضرار گفت: این کار را نمی کنم! ابوالحسن گفت: چرا نمی کنی؟ 
ضرار گفت: برای آنکه من هر گاه حرف تو را در صاحب تو قبول کنم, به 
من مین کوینی, که او قضی سول ضلی: آلاه-علیه و اله بود.ق افص مردم 
که بعد از آن حضرت بودند و خلیفه آن حضرت بر قوم وی و سید 
مسلمانان پس نفع نمی کند به من بعد از انکه این را قبول کردم انکه 
بگویم مثلا صاحب من صدیق و دوست آن حضرت بود و اختیار کردند او را 
مسلمانان از برای امامت., از برای انکه چیزی که قبول کردم از تو فاسد 


ابوالحسن گفت: پس قبول کن حرف مرا در صاحب تو و قبول می کنم 
قول تو را در صاحب من و این امر دوم است. ضرار گفت: این هم ممکن 
نیست, برای آنکه من هر گاه قول تو را در صاحب من قبول کنم, به من 
می گویی که او گمراه کننده و ظالم به به آل محمد بود, در غیر مجلس خود 
تشسته توق وآمام را از عفتی ازجا شته بود.و در عصر یی صلی آللهها یه 
و اله منافق بود. پس نفع نمی کند قبول تو قول مرا در صاحب من که بود 
ای یواح اه ای اه کر 
سبب قبول من قول تو را در حق وی که گمراه و گمراه کننده بود. 

پبس ابوالحسن به او گفت: پس هر گاه تو قبول نمی کنی قول خود را در 
1 در حق وی, پس تو مگر برای تحکُم کردن و زور 


گفتن, نه از برای مناظره و گفتگو کردن پیش من نیامدی.(1) 


4 فصول المختاره: خبر داد مرا شیخ- ام که ابوالحسن علی بن 

میثم به مرد نصرانی گفت: چرا برگردنت این صلیب را انداختی؟ گفت: از 

برای آنکه شبیه آن جیزی است که عیسی را نف ان آويختند. ابوالحسن 

گفت: آیا عیسی علیه السّلام دوست می داشت 0 79 شود؟ گفت: 
قم اب لخن حفت: را نی 


ص: 444 


1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 0 - 11 


علیه السّلام سوار خر « قی توافت راجت دن تجسیل. ‏ ری که داست 
ای ات یت ۴ رات 
خود برسد؟ گفت: بلی. 


ابوالحسن گفت: پس تو ترک کردی آن چیزی را که عیسی علیه السْلام 
بقای آن را دوست می داشت و در حیات خود سوار آن می شد. و چیزی را 
که عیسی علیه السّلام به کراهت بر آن حمل شد و با دشمنی و بغض به 
آن بالا برده شد اختیار کردی و آن را در گردن خود انداختی ! بنا بر این 
قیاس, بهنر و سزاوارتر اين است که خر را دس گردنت بیاویزی و صلیب را 
ترک کنی, وگرنه جهالت کرده ای و به خلاف آنچه می باید عمل نموده ای ! 
() 


5 فصول المختاره: خبر داد مرایشیخ- ادام اللّه عرّه- که از ابوالحسن علی 

بن اسماعیل بن میثم رحمه اللّه سوّال شد که چرا امیرالمومنین علیه 
السّلام در عقب قوم نماز کرد؟ پس او در جواب گفت: آن حضرت ایشان 
را مثل ستون های مسجد گردانیده بود. نی آن خحضرت: علرحده نماز می 
کرد و اقتدا به ایشان نمی نمود. بلکه ایشان را جمادی چند فرض کرده بود 
که رسفا نل هار نت کرو ده بات بل شسشن.هات حتشجد) 


باز آن سائل گفت: پس چرا آن حضرت ولید بن عقبه را پیش عثمان و به 
رخصت وی حد زده؟ ؟ جواب گفت: برای آنکه حد زدن برای آن حضرت 
است و به سوی او. پس هر گاه ممکن باشد. وی اقامت حد جاری می 
سازد آن را به هر حیله ای که باشد, اگرچه به گفته عثمان باشد. 


گفت: پس چرا آن حضرت ابوبکر و عمر را به بعضی امرها امر کرد؟ 
کوان ‏ اه ایا ی رت سس موم احام سا ایا 
کند زین آو فاتم بباشد: جنان کم پوست علیه السلام اهر من کرد بازشاه 
مصر را برای نظر او به جانب خلق و رعایت حال ایشان و از برای آنکه 
زین و جکم در آن به آن خضرت: تسبت: ذارد. پس هر گاه ممکن او باشد 
که ی ها ای کم ی که ار ووااص هه ای 
ممکن نباشد, وسیله بجوید به سوی آن به دست کسی که ممکنش باشد به 
خاظر اعاع ات او ارام ارت هر ظریه که مکی اه 
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1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 22 


گفت: پس چرا از قتال ایشان نشست و با ایشان جنگ نکرد؟ جواب گفت: 
این مفسده ندارد, چنان که هارون بن عمران علیه السّلام از قتال با 
سامری و اصحاب وی نشست, حال آنکه ایشان عبادت ِِ می کردند. 
گفت: پس آيا آن حضرت ضعیف بود که جنگ نکرد؟ ب گفت: مثل 
هارون که گفت: «قال این أمّ ان الَْوْمّ اسْتصْعَفُونی ۰ ۱ 
[[هارون ] گفت: «ای فرزند مادرم, اين قوم, مرا ناتوان یافتند و چیزی 
نمانده بود که مرا بکشند ). 


و کل ف نوی کب کفته ای عقاو ما نا پوود کارش. وا 
خواند که: «من ی شدم؛ به داد من برس ») و مثل لوط بود که می 
گوید: ان حدم فَوّ أو آوی الی رُکن شدید»(3) («کاش برای مقابله 
۱ پناه می جستم.» 1 و مثل 
هارون و موسی علیه السّلام بود, وقتي که گفت: «قال رب ای لا آیک لا 
نیت و5 آخی قافژق یتنا 5 ر ین المَوّم الفاسقین»(4) موسی 9 السلام آ 
روی عجز می گوید: [«پروردگارا ! من جز اختیار شخص خود و برادرم را 
ندارم پس میان ما و میان این قوم نافرمان جدایی_ بینداز. 4 گفت: پس چرا 
آن حضرت در شورا نشست؟ جواب ب گفت: برای آنکه در حجت بر ایشان 
قوی باشد و برای آنکه علم داشت به اینکه اگر قوم با او مناظره کنند و به 
او انصاف دهند هر آینه | و غالب می شود, و اگر به شوری نرود غلبه ایشان 
بر وی واجب می شود. و به سبب این شک و شبهه بر خلق در امامت آن 
حضرت داخل می شود ؛ زیرا اگر بوده باشد برای کسی حقی و طلب کنند 
او را يا مناظره کنند با او در آن باب یس پس اگر ثابت شود برای او دلیلی 
ستد ار را هه سس ای سای ان کسه مار که جی ام مل 
می شود. 


و به تحقیق آن حضرت در روز شوری فرمودم است که امروز داخل شدم 
دز بان که اکر در آن: اتضاف دادم.شتوم. هر ایته بهنحق خود می. روستم: و 
ابوبکر در روز 
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1- . اعراف/ 150 
2 . قمر/ 10 

3- . هود/ 860 

4 . مائده/ 25 


سقیفه بنی ساعده. ای تا ای کات ی 
ِِِ گفت: چرا آن حضرت دختر خود را به زنی به عمر بن خطاب داد؟ 
رسول صلی اللّه علیه و آله اقرارعت مود ۰ 
تا تا را اد را 
لا عفد | خسایم مق کرد 


به تحقیق لوط علیه السْلام دختران خود را بر قوم خوبش عرضه کرد و 

حال آنکه آنها کافر بودند, تا اینکه ایشان را از گمراهی برگرداند. 0 
ایشان گفت, چنان که قرآن به آن ناطق است: «هوّلاء بناتی هن أَطهَرّ کم 
فاقوا ال و لا تخژون فی ضیفی | لیس منکم رجل رشید»(1) («ای قوم 
من؛ اینان تتران. مررود: آنان برای شما پاکیزه ترند. پس از خدا بترسید و 
مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید. آیا در میان شما آدمی عقل رس پیدا نمی 
شود؟» )(2) 


6 فصول المختاره: شیخ- آدام اللّه حراسته- مرا خبر داد که ابوالحسن 
علی بن میثم رحمه الله بر حسن بن سهل داخل شد و در جانب او ملحدی 
ودب سر بر وی اورا تمطیم کرده ابو او عل بل ار ای بودند 
ابوالحسن گفت: من در خانه تو چیزی عجیب دیدم ! حسن گفت: چه چیز 
أ آن؟ 
ست ان 


کفت کشتی. آق. زا دم که ماع و صاضن ی ۵ صردم ار خاتیین به 
ی ی و ی ی 
چرا؟ گفت: ی 0 و ی 
حیاتی در اوست و نه عقلی, چگونه جایز است با مردم عبور کند. 


اساتنیی کته وا یر اس اس کی این ان که بر روت 
زمین از جانب راست و چپ جاری است بی روح و حیله و بی قوتی. و این 
علف که از 
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1- . هود | 78 
2-. الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 1 - 42 


3- . ماصر چنان که صاحب «نهایه» گفته است موضعی است که در آن 
کشتی ها را نگه می دارند تا صدقه و ده یک چیزی که در آنهاست بگیرند. 


زمین بیرون می انا و باران که از انتضان فرود می آید؟ نو گمان داری 
یت هه آن سا رای حور ههد آن‌ها انم دا ار 
پس ملحد ساکت شد.(1) 


7 قصول المشنارم خیر دادما یه ادام الم عم که انوالهذیل علاف از 
ابوالحسن علی بن میثم رحمه الله در حضور علی بن ریاح سوال کرد که 
اس ور اس اراس ی مه ها اسر اس 
ا ناس بود؟ 


اینکه 4 # 9 ی 
موّمن بود و عالم و کافی و اجماع نکردند به اين برای ابوبکر. ۰ 
گفت: کیست که اجماع نکرده است بر این؟ علی بن میثم گفت: من 

9 بیش ی هستند. بوالهذیل 
انز کلام فکر دفتام عبفد سنیلی ۱ 2 


8 فصول المختاره: شیخ- ادام الله عژه- می فرماید: از ابو مخمد فضل بن 
شاذان نیشابوری رهمه الله پر سید ند. دلیل بر امامت امیرالمومنین علی 
ال ام ی وا اب جوم 
۱ 


و اما کتاب خدای تعالی؛ پس فرموده است: «یا یا الْذین منوا أَطیوا ال 

آطِیغُوا الْسول و أولی الأمر مِلْکْمٌ»(3) (ای جمعی که ایمان آورده اید. 
تا اب سا 
با اس ما 
امر کرده است به طاعت خودش و طاعت رسول وی. پس محتاح شدیم ما 
نم ان ساگام اسان که ات است سا اعدا رن 
شناختن رسول وی. و چون نظر می کنیم در اقوال امت, درمی یابیم که در 
تفسیر صاحبان امر اختلاف کرده اند و در تفسیر این ابه به 


ص: 448 


1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 6 


2-. الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 55 
3- . نساء 59 


خیزق اجماع کرده اند که باکت ایخ.می نود کهبارلشده باشد خرشان 


زیرا بعضی گفته اند که مراد از صاحبان امر, امرای لشکراند. و بعضی 
گفته اند که مراد, علما هستند, و بعضی گفته اند که ایشان جمعی اند که 
حاکمند بر مردم و امر به معروف و نهی از منکر می کنند. و بعضی گفته 
اند که مراد از ایشان. امیرالمومنین علیه السْلام است و ائمه از اولاد وی 
علیف لام چس سوال می کنم از فرقه آهل کهآیا امیر الموهتین اعلیه 
السلام از امرای لشکر نیست؟ 


جواب می گویند: بلی از ایشان است. و به فرقه دوم می گویم که آیا او از 
علما نیست؟ می گویند: بلی هست. و به فرقه شوم می گهیم که آیا او از 
جمعی نیست که حاکمند بر مردم به امر به معروف و نهی از منکر؟ می 


گویند: تفن هست. 


پس امیرالمومنین علیه السّلام به اتفاق اشت و اجماغ ایشان مقضود به یه 
گردید, و یقین حاصل کردیم به این به اقرار مخالف ما در امامت به 
موافقت ما در آن. پس واجب شد که او امام باشد به دلالت این 
سبب ائفاق بر اينکه مراد به اين آیه است. 6 عدول و اغتر اف به-امامت ان 
غیر به سبب اختلاف در آن و عدم اتفاق يا چیزی که قائم مقام او باشد از 
دلیل و برهان, واجب نیست. 


و اما سنت, پس این است که ما یافتیم نبی صلّی اللّه علیه و آله او را بر 
یمن قاضی گردانیده است و او را بر لشکرها امیر گردانیده است و او را 

بر اموالی والی کرده که امر کرده بود بدهد آنها را به بنی جذیمه که کشت 
خالد بن ولید ایشان را به ظلم, و اختیار کرده است او را در ادا و ابلاغ 
رسالت خدای تعالی به افیا رز توا نت و او را وقت غیبت خود بر 
جمعی که باقی, مانده بودند در مدینه طیبه خلیفه گردانیدهم است. و ندیدیم 
که نبی صلی اللّه علیه و آلو اين ها را در باب احدی غیر آن حضرت کرده 
باشد و بعد از نبی صلی اللّه علیه و آله این صفات در احدی جمع نشد, 
چیان که جمع شد در امیرالمو‌منین علیه السلام. فخت ‏ هه تنل رای 
الله لیم و اه بعد از رحلت او واجب است. چنان که واجب بود در حیات 
او. و به درستی که امت به امامی محتاجند که این صفات داشته باشد. . پس 
هر گاه ما این صفات را در مردی بیابیم که تهذیب کرده باتفق رت ی 
الله علیه و اله او را به 


ص: 449 


اهاز کی مس خی اه هی مور بات هس ات ۲ 
را نکرده باشد, به امامت اولی خواهد بود. 


و اما اجماع؛ : پس امامت آن حضرت به آن ثابت شده است.: از چند وجه : 
یکی آنکه. حضیم: اخت: ی امامت آن حضرت اجماع کردند اک یی زور 
باشد و اصناف اهل امت در این اختلاف نکردند و بعد از آن اختلاف کردند. 
پس طایفه ای گفتند که امام بود در فلان وقت و طایفه ای گفتند که امام 
نی اه شیاه یه ات مات صات و ددعت 
اهت بر اینکه کسی ظیر او افام جود یک لحظه. اجماع: نکردند و اجماغ: احق 
است به عمل , به آن از اختلاف. 


دوم آنکه اجماع کردند جمیع امت بر اینکه آن حضرت صلاحیت امامت 
داشت و اینکه بنی هاشم قائل آن بودند. و اختلاف کردند در غیر آن حضرت 
و طایفه گفتند که صلاحیت امامت نداشت غیر آن حضرت و قابل آن نبود 
غیر بنی هاشم و اجماع حق است و شبهه در آن نیست و اختلاف حجت 


هنوه آنکه احماع کرفند بر آننکه ان حظرت بعه از نی ضلی الله غلیه و الغ 
در ظاهر عادل بود و واجب بود برای او ولایت و بعد از آن اختلاف کردند. 
پس جمعی گفتند که با وجود عدالت, معصوم نیز بود از کبایر و ضلال. و 
جمعی گفتند که معصوم نبود, لیکن در ظاهر عادل و نیکوکار و با تقوا بود و 
ظاهر | او بت خیو ید آلودن تنود: پس حاصل شد اجماع بر عدالت آن حضرت 
و اختلاف در عصمت او. 


و اجماع کردند جمیع امت بر اینکه ابویکر معصوم نبود و اختلاف کردند در 
عدالتش. طایفه ای گفتند که عادل بود و باقی گفتند که عادل نبود, زیرا 


اخذ کرده است چیزی را که حق او نبود, یعنی امامت. 


پس کسی که اجماع کردند بر عدالت وی و اختلاف کردند در عصمتش, 
اولی و احق است به امامت از کسی که اختلاف کردند در عدالتش و 
اجماع بر نفی عصمتش.(1) 


9 فصول المختاره: از قضل ین شدای رست. الله ال گروین ات آنجه کر 
عاته ار امعرالم تن غلبم التلام جوایت کرفم اند که آن رت فرمود: 


«#نمی آورند 


ص: 450 


1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 3 - 85 


پیش من کسی را که تفضیل دهد مرا بر ابوبکر و عمر, مگر اینکه بزنم او 
سل روایت کرده است این 
حدیث را قمین یدود 2 و اجماع کرده آند اهل او تن اب او 
0 ات اساع کوده اند بر اینکه تا الیتلام دز فر 
حکمی که می کرد عادل بود و از شان عادل نیست که بزند حد کسی که 
افترا گفته باشد بر کسی که افترا نگفته باشد, زیرا به اعتقاد جمیع امت 
ان موز ایو طیوین این طالي یه اتسامبه اعقاو ما یی اسب 1 
ن. 


توا ارام و موی مهارف مود کید اک ای وت ار ان 
حضرت صحیح باشد و قطع نظر کنیم از دلایلی که بعد از اين بر عدم 
صحت ان ذکر می کنم. پس معنی ان این است که بر مفاضله کننده میان 
آن حضرت و ابوبکر و عمر حد مفتری واجب شده است. زیرا واجب ساخته 
است به سبب مفاضله فضیلتی را برای ایشان که مستحق ان نیستند؛ زیرا| 
مفاضله نمی باشد مگر میان دو کس که نزدیک باشند در فضیلت و بعد در 
طاعتی نیست فضیلتی ندارد در دین. و اینکه در مرتد از اسلام, چیزی از 
فضایل دینی نیست و این دو مرد به سبب انکار نص از ایمان بیرون رفته 
باشند, اینکه برای ایشان فضیلتی در اسلام بوده باشد باطل می شود. 


پس چگونه حاصل است برای ایشان فضیلتی که نزدیک باشد به فضیلت 
امیرالمومنین علیه السْلام ؟ و هر گاه شخصی آن حضرت را بر ایشان 
تفا هدر باس اقا فا ری یم را ند دش ات ماه استه هن 
مستحق شده است حد مفتری را که کاذب باشد نه مفتری که دشنام دهد. 


زیرا افترای او در تفضیل آن حضرت بر ایشان, به سبب این است که کاذب 
است در اثبات فضل دینی برای ایشان و او مثل کسی است که تفضیل 
دهد مردی نیکوکار و پرهیزکار را بر مردی کافر مرتد خارج از دین, و مثل 
کسی که تفضیل دهد جبرئیل را بر شیطان. و تفضیل رسول صلی الله علیه 
هرا آتوخهل. نزن هسام اه اه ان ار تن سر 
ی ۱ 
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فان قطیاتی خد ارو فطراتی را که ریک اشصیم فلت زر گان ود 
خدای تعالی و این ظاهر است بدای-کشیی که تاهل کنه در آن: 


با انکة اگر این حدیت صحیح باشد و معنی آن چنان, باشد که قوم توهم 
کی آنداسست وه که مر سول صلی الله علیه و او 
«حاشا من ذلک» یعنی منژه و پاکیزه است آن حضرت از امثال این معنی, 
ارت هلر ضلی ال عم ها امرال نه ها اش ور 
جمیع خلق تفضیل داد و میان خود اه 
خدای تعالي در اف سین یس را و درب خانه های جمیع اصحاب 
تاش ارت اه ان خر وا بر رد کرام اصیای را ان تا 
دختر خود سیده نساء العالمین علیها السلام و نکاح کرد او را برای وی و 
مقدم گردانید او را در جمیع تولیت ها. 


و خبر داد که او خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسول وی نیز 
دوست می دارند او را. و خبر داد که او دوستترین خلق است نزد خدای 
تعالی و اینکه او مولای کسی است از خلایق که رسول خود مولای اوست. 
فاگ اه تست مه رونت لضاین الم هی امن سا سین افت تست ه 
موسی بن عمران و اینکه او علیه السْلام افضل است از دو کس که سید 
جوانان اهل بهشت اند (یعنی امام حسن و امام حسین علیهما السلام). 


اینکه جنگ با وی چنگ با رسول صلی ال علیه و آلء است و صلح با وی 
صله با امه یر این ها ان انچه ول یکین دک انب سین واجب 
می شود که آن حضرت واجب کرده باشد حد بر خود,وقتی که ظاهر می 
رات نات ای مه ات لت له مر لد 


و می فرمود: من بنده خدایم و برادر رسول اویم, و نگفته است این کلام 
را احدی پیش از من و نخواهد گفت کسی بعد از من, مگر مفتری کذاب؛ 
هفت سال پیش از همه مسلمانان نماز کردم. وقتی که می فرمود به 
مان جون اوی‌یه‌نود که اتوتکنو عفر هی از تو همست فرمود که چنین 

شصت ی که سر ار ام وی آد اسان ات کهآ دای 
ماش ار اسان مدا اسان 
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و همچنین لازم می آید که واجب کرده باشد حد بر پسر خود امام حسن 
علیه السّلام و بر جمیع ذریت خود و بر همه اشیاع و انصار و اهل بیت 
خویش, زیرا شکی نیست در اینکه ایشان به تفضیل حضرت بر جمیع 
صحابه اعتقاد داشتند. 


0 روم است: 0 است ور سین 
نگرفته اند بر او اولون در عمل نیکی و نمی رسند آخرون در فضیلت.» 
تفن این.فعال (یعنی فول یه وعوب:جد بر: اشیاع و انباع آنحصرنت با 
نسیت اون این خدیت بق اشامن .یه الس لام انعم سافظ و باطل 


است. 


شیخ- ایّده اللّه- می فرماید: مه ی کنمم سیم نم کار نا کر 
امیرالمومنین علیه السلام افضل است از ابوبکر و عمر بنا بر تسلیم 
فضیلت. ایشان به ری حیل, ماستا بر اعفاه سالمن در آنکه انشا در 
دین فضیلتی دارند. و اما بر تحقیق قول در مفاضله این عبارت غلط و 
باطل است و شاهد بر آنچه تجویژٌ کردم از قول, و نظیر آن قول 
امیرالمومنین 51 السلام است که در باب اهل کوفه فرموده است: 
ی ها 
من دلگیر ایشان را و ایشان دلگیر کردند مرا. خدایا ! پس عوض کن ایشان 
را برای من به بهتری از ایشان و عوض کن مرا برای ایشان به بدتری از 
من.» 


و نبود در امیرالموّمنین علیه السلام بدی, لیکن بنا بر اعتقاد ایشان, این 
کلام در شأن وی از وی صادر شده بوده است. و مثل این است قول 
حسان بن ثابت که (خطاب به ابو سفیان که رسول صلی اللّه علیه و آله 
هجو کرده بوده است) گفته است: 


آبا :هجو ام کنن. و او را و حال آنکه تو کفو او و مثل وی در فضیلت 
نیلسی. بر 


است 


و رسول اللّه بد نبود. لیکن اين کلام را بنا بر اعتقاد کسی که آن حضرت را 
هجو کرده است گفته بوده است. (و نظیر این است قول خدای تعالی: «تّ 
و کم لعلی هُدی و فی صَلال مبین»(1) وی کذ‌ها با ها وراه 
۳ 
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ام ییا 24 


ضاالت طاقن )نی ما همین بر راه زاستیم هشما کافرین در صلالات: با 
تاکن وی ال اه و الم بر فا لت توی ی آرکا را ند 
اعتقاد کافرین است.)(1) 


0 فصول المختاره: شیخ- ادام ال عژه- فرمود: فضل بن شاذان رحمه 
اللّه استدلال کرده است بر امامت امیرالمومنین علیو السْلام بو قول خدای 
تعالی: «الببی اّلی تال منود من آنفْسهم و ار واحة آمهائهم 5 و أولوا الرحام 
بَعصَهّم و ببعض فی کتاب الله من آلَمَوّمنین + النهاجرین»21] [پیامبر 
به مقمنان از خودشان فنر آوازتر [و نزدیک تر ] و هم نی مادران 
ایشانند و خویشاوندان [طبق ] کتاب خدا, بعضی [نسبت ] به بعضی اولویّت 
دارند [و] بر مومنان و مهاجران [مقدمند. ! 


و «فضلٍ» در بیان استدلال گفته است هر گاه خدای تعالی ولایت رسول 
صلی الله علیه و آله را برای اقرب به آن حضرت واجب ساخته باشد و 
حکم کرده باشد به اينکه او اولی است به آن حضرت از غیر وی, واجب مي 
شود که امیرالمومنین علیه السّلام, از جمیع مردم به مقام رسول صلی الله 
علیه و آله اولی باشد. وفضل» گفته است که اگر کسی بگوید عباس اقرب 
تفر به. رل ضلی, الله غلیه و اد از امیرالمو‌منین علیه السلام؛ (زیرا| 
عباس عمٌّ وی بود و امیرالمومنین علیه السُلام پسر عم و عم اقرب است 
از پسر عم) و تعالی ذکر نکرده است اقرب به 
وال لاله خاش اه مر با مضفی وان این اسیت کم ار حاعنن ده 
مهاجرین باشد و عباس از مهاجرین نبود و به اتفاق مسلمانان هجرت 
نکشید. پس او از اين آیه بیرون می رود. 

شیخ- ایده الله- می فرماید: من می گویم که امیرالمومنین علیه السلام 
اقرب بود به رسول صلی الله علیه و اله از عباس و از وی به مقام ان 
حضرت اولی بود. اگر ثابت شود که مقام موروتی می باشد, زیرا| 
امیرالمومنین علیه السلام پسر عم رسول صلّی اللّه علیه و آله از طرف 
پدر و مادر. یعنی ابی طالب و عبدالله از یک پدر و مادر بودند. و عباس 
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1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 6 - 129 


یعنی برادر پدری غیذالزد است و کسی که نزدیک باشد به دو سبب. آاقرب 


فعان‌قی کفیش که کر قاط مفایها السلام ند ان رشول دض له لس و 
آله موجود نبود, هر ایند امیرالمومنین علیه السلام احق بود به ت رکه آن 
حضرت از عباس رحمه اللّه و اگر میراث می برد با ولد احدی غیر از پدر و 
مادر و زن و شوهر, هر آینه امیرالمومنین علیه السّلام احق بود به میراث 
ان-حضرت: با قاطمه علیها السلام از عیاش رخفه اللم به فرانت. از یک 
جهت . 


تقد ادا الله ود مس فرما ید من قیان ام غلم ها فیدتمی نیتم در 
۳ از طرف پدر و مادر پسر عم رسول صلی 
اللّه علیه و آله بود و عباس عم وی بود از طرف پدر و آنچه که ناقلان اخبار 
روایت کرده اند پر این دلالت مي کند. و آن این است که ابی طالب رحمه 
الله یه زسول ضلی الله علیه.و آله کدر کردنو دید که‌کمان مت کند.ه علت 
علیه السّلام در پهلوی وی ایستاده است. پس چون سلام کرد و فارغ شد, 
ابی طالب گفت: این چه کاری است که تو می گویی پسر برادر من؟ 


توا ی ام ای هه ی رت هس مات ار 
کرده است و مقژب می سازد مرا به سبب این به جانب خود. پس ابی 
طالب به پسرش چعفر,گفت: ای پسر ! نماز کن عقب پسر عمّت ! پس 

تقار کردرتسول ضلی‌الله علیه و اله با فلن و جعقن علنهما الشاام در آن 
توف اند افل مان بعماعتی نود که ور اسلای کردم شد ره ان از انیت 
طالت این اباترا ساره 


به درستی که علی و جعفر معتمد و پناه منند نزد حوادث روزگار وسختی ها 
و غم ها 


خوار: مکنین .و تضرت دهید ای غلن و خففر بش عم خود زا انخان: من که 
او در میان برادران برادر من بود از طرف پدر و مادر هر دو 


ص: 455 


و همچنین دلالت می کند بر آنچه که جابر بن عبداللّه امسیحیان رحمه اللّه 
روایت کرده است و آن این است که گفته است: از علی علیه السّلام 
ای هس اه کی 
کرد: 


من برادر رسولم و شکی نیست در نسب من با او تربیت کرده شدم و 
بزرگ شدم و دو سبط او پسرهای منند 


جد من و جد رسول یک شخص است و فاطمه زن من است و اینکه گفتم 
صدق است و قول دروغگویی نیست 


پس حمد و شکر مر خدای را که شریک ندارد و نیکویی می کند به بندگان 
و باقی است و هرگز زایل نمی شود 


و جابر گفته است: پس رسول صلی اللّه علیه و آله تبسم کرد و فرمود: 
همه را راست گفتی ای علی ! و در این باب نیز شاعر گفته است: 


۳ 1 مهم 
به درستی که دو جذ رسول صلی الله علیه و اله جِذ علی بن ابی طالب نیز 
هستند (و مراد از دو جذ, پدر پدر و پدر مادر است) 


ان طینت را(1) 
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1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 9 - 131 


باب بیست و دوم ۰ مناظرات و احتجاج های امام جواد علیه السلام 


1 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: وقتی مآمون تصمیم گرفت دختر خود ام 
الفضل را ۹ ۲ حضرت جواد درآورد, خویشاوندان نزدیک آو پیش 
فان امد اظیار-داشتند کو و را بدا سوگند می دهیم که این 
خلافت را که خداوند به ما داده. از خاندان ما خارج نکنی و عزت خدادادی 
را از ما نگیری. تو خود اختلاف بین ما و اولاد علی بن ابی طالب را بهتر 


مأمون به آنها گفت: ساکت باشید ! ! حرف هیچ کدام از شما را درباره او 
نمی پذیرم. گفتند: می خواهی دختر خود را به پسر بچه ای بدهی که هنوز 
معلومات دینی ندارد و بین واجب و مستحب فرق نمی گذارد و خوب و بد 
را تمیز نمی دهد؟ - در آن موقع امام جواد علیه السْلام ده یا یازده سال 
داشت - اگر صبر کنی اقلا ادب پیاموزد و قران فرا گیرد و فرق بین واجب 
و مستحب بگذارد بهتر است. مأمون به آنها گفت: به خدا قسم او از 
فقیه تر است و بهتر از شما خدا و پیامبر را می شناسد و فرق بین واجب و 
مستحب می گذارد و کتاب خدا را از شما بهتر می خواند و داناتر به محکم 
و متشابه و خاص و عام و ناسخ و منسوخ و تنزیل و تأویل آن است. او را 
آزمایش کنید, اگر حرف شما صحیح بود نظرتان را می پذیرم. اگر حرف 
من درست بود, خواهید فهمید که او از شما بهتر است. 


آنها از پیش مامون خارج شدند و از پی یحیی بن اکثم فرستادند و او را به 
طمع انداختند و وعده هایی به او دادند تا سوّالی برای حضرت جواد ترتیب 
دهد که نتواند پاسخ آنتزا دز عضوز صاحفن در ماس آزودهاح بدهه 


مجلس آماده شد و همه حضور پافتند. امام جواد علیه السلام نیژ حضور 
داشت. عباسیان رو به قامفن کردند و گفتند: اینک یحیی بن اکثم حاضر 
ات اک 
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اجازه می فرمایید از ابا جعفر علیه السلام فقباله ای را سوال کند. عاضون 
گفت: یحیی ! از ابا جعفر مسأله ای فقهی بیرس تا بفهمیم اطلاعات فقهی 
او چگونه است. 


یحیی گفت: آقا ! بفرمایید حکم شخص محرمی که صید و شکاری را کشته 
باشد چیست؟ امام جواد علیه السْلام فرمود: صید را در حل کشته یا در 
حرم؟ عالم بوده پا جاهل؟ عمدا| بوده پا اشتباه ؟ عبد بوده پا آزاد؟ صغيیر 
تفا کر ۰ رفقه ول نمیا مرا دهم ارات او با کرد ضبد 
پرنده بود یا غیر پرنده؟ از شکارهای کوچک بوده يا بزرگ؟ هنوز اصرار بر 
این کار دار با بشتمان»شندمه؟ .شب در اشانه او را خرفته. با در روز 
آشکار؟ احرام برای حح بسته بوده پا برای عمره؟ 


يحيي بن اکثم (از توضیحاتی که امام جواد از او پرسید و شقوق مختلف 
تسا گیج شد) و نتواننست چیزی بگوید, به طوری که موقعیت درخواست 
کنندگان و انتظار آنها را هیچ توجهی نداشت. مردم نیز از جواب امام جواد 
علیه السْلام متعجب شدند. اما مامون پر و بال گشود و شاد و ختوان شده 
و روی به امام جواد کرد و گفت: دخترم را خواستگاری می کنی؟ آن جناب 
جواب داد: اری يا امیر المومنین ! 


مأمون گفت: الحمد لله اقرارا بنعمته و لا اله الا الله اخلاصا لعظمته و 
صلی الله علی محمد عند ذکره. (سیاس برای خداوند است از جهت اقرار 
کردن به نعمت های او و معبودی جز او نیست از جهت ابراز اخلاص نسبت 
به بزرگی او و درود خداوند بر محمد صلی الله علیه و اله هر گاه نام برده 
شود + خداوند لطفی به مردم نموده و انها را با استفاده مشروع و حلال از 
نیروی جنسی, , بی نیاز نموده که به حرام اين نیرو را, به کار برند و فرموده 
است: م اتکخوا لایامی مت و الصالحین مق عبادکم و امن أَن که 
فقراء بعنهم ال من فصله 5 اللهٌ واسع عَلیم»(ار همسران خود. و 
غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. اگر تنگدستند, خداوند آنان 1 
از فضل خویش بی نیاز خواهد کرد. و خدا گشایشگر داناست [. 


اننک فعمد بن .علی: ام اافضل: وختر غیدا الم مامون زا خهاسکاری ی کته 
و مهر او را پانصد درهم قرار می دهد. من ام الفضل را به ازدواج او در 
آوردم, آیا شما 
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1- . نور / 32 


قبول: ی کنیاد: .یا اب جعفر؟ ! حضرت جواد علیه السلام فرمود: آری با 
امیرالمومنین ! این ازدواج را با همین مهر پذیرفتم. بعد مامون ولیمه داد و 
مردم را و غیر خواص طبق منصب و موقعیتشان ارگ ناگاه دیدم 
که خدمتکاران یک کشتی نقره ای را روی زمین می کشند که در داخل 
کشتی پارچه های ابریشمی را به جای طناب معمول در کشتی استفاده 
کرده بودند. کشتی بره از عظر نود سر و روی خواص را به وسیله آن 
۳ 5 به مجلسی که سایر مردم بودند بردند و آنها 
را نیز معطر کردند. 


وقتی مردم متفرق شدند, مامون روی به امام جواد کرد و گفت: اگر صلاح 
بدانید, برای ما توضیح بدهید که هر کدام از این شقوق مساله که در صید 
حرم ذکر فرمودید چه حکمی دارد؟ امام جواد علیه السلام فرمود: بسیار 
خوب يا امیرالمومنین ! شخص محرم اگر شکاری ِ در حل (خارج حرم) از 
پرنده های بزرگ بکشد., باید یک گوسفند قربانی کند و آکر همین کار را.دز 
حرم کرد باید دو برابر جریمه شود. اگر جوجه ای را بکشد باید یک بره از 
شیر گرفته بدهد. قیمتش را نباید بپردازد, چون در حرم نبوده, اما اگر در 
حرم بود باید یک بره به اضافه قیمت آن بیردازد چون در حرم بوده. 


اما اگر از وحوش بود (نه پرنده) در مورد گورخر یک شتر و همچنین در 
مورد شتر مرغ, اگر قدرت مالی نداشت شصت نفر را طعام می دهد, در 
صورت نداشتن قدرت مالی هجده روز روزه می گیرد. اگر گاو وحشی بود 
باید یک گاو بکشد, اگر ندارد سی نفر را غذا بدهد, در صورتی که قدرت 
ال بداشتت که ری زوم سدارد: او آهو-یفن بانو یی حوسفهن کشت اک 
قدرت نداشت ده نفر را غذا می دهد در صورت عدم امکان سه روز روزه 
می گیرد و اگر در حرم چنین کرد, جریمه او دو برابر می شود و باید 
ی 9 3 به مکه بیاورد و واجب است آن را نحر نماید و بکشد. در 
صورتی که در حج و منی بود در همان قربانگاهی که مردم قربانی می کنند 
قربانی خود را می کشد. اما ار عمره انجام می داد, باید در مکه او را 
قربانی کند و معادل قیمت ان هم صدقه می دهد تا جریمه دو برابر داده 
باشد. 


ص: 41_59 


همین طور اگر خرگوشی را صید کرد باید یک گوسفند بدهد. اما اگر 
کبوتری را صید کرد. یک درهم صدقه می دهد يا به وسیله ان درهم برای 
کبوتران حرم غذا می خرد. در جوجه کبوتر نصف درهم و در تخم کبوتر یک 
چهارم درهم می دهد. 


محرم هر چه از روی نادانی انجام داد, چیزی بر او نیست به جز صید که 
باید فدا بدهد, چه عالم باشد و چه جاهل, خطا کرده باشد یا عمد. اگر 
محرم بنده باشد, هر چه انجام دهد کفاره آن به گردن آقا و سید و صاحب 
اوتتیت: ععادل. ان مقداری که ضاحیش جر یه هی افتود: اکر ضیدکنندم 
صغیر باشد چیزی بر او نیست. 


آما در صورت تکرار صید, از کسانی خواهد بود که خدا از او انتقام می 
گیرد و کفاره ای نباید بیردازد, این انتقام در قیامت است. اگر صید را در 
حال احرام نشان داده باشد و صید کشته شود باید فدا بدهد و کسی که 
اصرار به اين کار ورزد, علاوه بر فدا, عقوبت آخرت نیز هست. اگر در شب 
و به صورت اشتباه میان آشیانه آن را پیدا کرده باشد, چیزی بر او نیست, 
مگر اینکه عمدا اين کار را کرده باشد. اگر عمدا باشد, چه در شب و چه در 
روز باید فد| بدهد. محرم برای انجام حح, فد| را در منی قربانی می کند, 
در همان قربانگاه مردم, ولی کسی که برای عمره احرام بسته در مکه می 


فامون وتو روهام ها را اتقو امام‌خوان عایه. الا توشتتنو. بعد 
خویشاوندان خود را که مخالف این ازدواج بودند فرا خواند و گفت: آیا 
کسی میان شما هست که این پاسخ ها را بدهد؟ گفتند: نه, به خدا حتی 
قاضی هم نمی تواند (منظور همان یحیی بن اکثم است). مأمون گفت: 
وای بر شما! این خانواده از شما و تمام مردم جدا هستند. مگر نمی دانید 
و ها ام ی ی 
در حالی که کودکی نابالغ بودند و جز آن دو با کودک دیگری بیعت نکرد؟ 
مگر نمی دانید که پدر آنها علی علیه السّلام در سن ده سالگی به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله ایمان آورد؟ خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله ایمان او را پذیرفتند و از کودک دیگری نپذیرفتند و جز او هیچ کودکی را 
بر ایمان توت کره هه تضصیی کرد ناه فتیو ‏ مر آرها آنما واست 
شناختی. 


ص: 1060 


سپس مأمون دستور داد سه طبق بسته زعفران و مشک آمیخته با عطر 
گل که داخل آنها رقعه هایی بود آوردند. در یک طبق حکم فرمانداری 
شهرها و در طبق دوم سند مالکیت باغ ها بود به دست هر کس بیاید و در 
طبق سوم بدره های زر. 


آن کاه.دستور داد طیفی. را که حکم فرفانداری داشت تنها بر سر بنی 
علیه السلام را در طول زندگی خود احترام می کرد. به طوری که او را بر 
فرزند خویش نیز مقدم می داشت.(1) 


توضیح . : جوهری گوید: «قلس» ریسمان درشتی از لیف خرما است يا فرو 
رفتن چشم به کاسه سر که از ماده «قلوس السفن» باشد. «البدّر» جمع 
«بذر ۵ خیر ی کهرذر آن خذرهم یاو زافی کدارند. 


)2( 


اختصاص: در این کتاب نیز مثل این حدبت به طور مرسل ذکر شده است. 
(3) 


اس الا اه اه اه 9 
ات اند ایا فیح یرادا سا اما ام ی ا اد 
کند؟ فرمود: او را وامی نهد تا از نطفه او و دیگری پاک شود- زیرا| 
اطمینانی نیست نطفه ای را که از آمیزش او برداشته, از آمیزش با فرد 
دیگری گرفته اس آن کامد رشن از طی این مراحل )این خواست با اد 
ازدواج کند مانعی ندارد. جز این نیست که مساله او شبیه به درخت 
خرمایی است که مردی نخست به حرام از ان بهره جسته. سپس ان را 
خریده و به حلال از آن بخورد. (با شنیدن این سخنان) یحیی از ایراد هر 
سخنی واماند. 


پس امام جواد علیه السْلام خطاب به او کرد و گفت: ای ابو محمّد ! در این 
مساله چه می گویی؟ زنی در بامداد به مردی حرام است. و چون روز بالا 
می اید بر 
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او حلال شود, و نیمه آن روز بر او حرام گردد و وقت ظهر بر او حلال. 
سپس هنگام عصر بر او حرام شود, آن گاه به وقت مغرب بر او حلال, و 
نیمه شب بر او حرام شود و هنگام سپیده دم بر او حلال گشته و روز که 
برامد بر او حرام گردد, و نیمه روز بر او حلال شود؟ 


پس یحیی و دیگر فقها گیج و وامانده شدند, شامون گفت: ای ابو جعفر- 
خدایت عزیز دارد- پاسخ این ِِ را برای ما بیان فرما؟ فرمود: این 
مردی است که به کنیزی می نگرد که بر او حرام است.؛ و پس از خرید بر 
او حلال و مباح می شود. تا و ی ک دس ام هی و آن 
گاه با او ازدواج می کند و بر او حلال می شود. سیس ظهارش می کند 
(یعنی به او می گوید: پشت تو مانند پشت مادر من است) پس بر او حرام 
هی گرد و خفن کار آن-را بيردازن بر او حلال می شود. سیس طلاقش 
می دهد و در نتیجه بر او حرام می شود. سپس بدو رجوع می نماید و بر او 
حلال می شود. ۱ آن گاه توبه 
کرده و به اسلام بازمی گردد, بنابر ين آن زن بنا بر همان نکاح نخست پر 
ی ی ۳ 
ود سا با اماها رن راهان 


ص : 462 


1- . تحف العقول: 454 


1 تحف العقول: موسی بن محمّد نوه حضرت رضا علیه السلام (برادر 
حضرت هادی) گوید: در دار العامه به یحیی بن اکثم برخوردم و از من 
سوّالاتی نمود. پس به خدمت برادرم علی بن محمّد علیهما السّلام رسیدم- 
و پس از آنکه میان من و او کلماتی در پند و اندرز گفتگو شد ی 
مرا به اطاعت خود واداشت و بینایم ساخت- بدو گفتم: قربانت گردم ! 
همانا ابن اکثم طی ارسال نامه ای از من سوالاتی کرده تا پاسخش گویم. 
آن حضرت علیه السْلام پس از تبسٌمی فرمود: آیا پاسخش گفتی؟ عرض 
کردم: خیر, ندانستم. فرمود: انها چه بود؟ 


گفتم: در نامه اش درباره اين آیه: «قال الْذی عِندخ عِلمْ من الْکتاب آتا آتیک 
و آن و بر ای طرنی ۱ کش که فودراه داتشی از کناب وت 
بود, گت ۵ آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زبی برایت می 
آورم 1۹ از من پرسیده ‏ است: مگر پیامبر خدا, محتاح دانش آصف بود؟ و 
درباره این آیه؛ 5 رفع بو کل العزش و حَدّوا له شکد!»(2) (و پدر و 

مادزش را به تخت. بپرتشانیده. [همه آنان | پیش آو به. سنجخدم 0( 
پرسیده است: ایا بعقوب و فرزندانشن با اینکه پیامبر پودند- بر یوسف 
سجده کردند؟ و درباره این 0 «فان کئت فیرش ها | رل الیک فستّل 
الذین یَفْرَوّن لکنات»(2) و اگر آز آنچه به سوی نو ۳۳ کرده ایم در 
تردیدی, از کسانی که پیش از نو کناب [آسمانی ] می خواندند بپپرس. 4 


پر سیده است : 
ص: 463 
- . نمل / 40 


3- . یونس / 94 


مخاطب آن کیست؟ اگر رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلْم است, 
پس به راستی او دچار شک و تردید شده, و اگر غیر او است, پس قرآن بر 

چه کسی نازل شده؟ و درباره اين ایه: «و لو ّ ما فی ایض من سَجره 
اقلام و البکو جده من بعده سنعة آبخر ما عفدگ کلماث الله»111 و اکر 
و 239 
آید: سخنان خدا پایان نپذیرد. ) پرسیده است: نام این دریاها چیست و در 
کجا واقعند؟و درباره اين آیه: «و فیها ما تشتهیه الأنُسنْ و تلد الأعبْنْ»(2) 
و در آنجا آنچه دل ها آن را بخواهند و دیدگان را خوش آید [هست ]) 
رده : پس (به استناد این آیه) آدم علیه السْلام نیز دلش هوای خوردن 
گندم را نمود و آن را خورد (و در آن است هر چه دل آرزو کند), با اپن حال 
چگونه و چرا مجازات شد؟ ! و درباره این آبه: «اوّ یرو جَمَد جُهُمْ دکرانا و 
انانا»(3) (یا آنها را پسر[ان] و دختر[انی] توأم با ۳9 فن. کرداند ؛ 
پرسیده: : مگر خداوند پسرها را به زوجیّت بندگان در می آورد. در حالی که 
مردمی را که این عمل را نمودند مجازات کرده؟ و این مساله که شهادت 
زن به تنهایی, روا و جایز است., با اینکه خداوند فرموده است: ِ اشهدوا 
دوَو عَذّل م کم (4) و دو تن [مرد] عادل را از میان خود گواه گیرید 1؟ و 

از فرد خثثی (فردی که چنسیّت او نامعلوم است) و کلام علی علیه القلام 
که هه «از ناحیه ای که ادرار می کند ارثیه اش مشخص می شود», دان 
این صورت هنگام بول نمودن چه کسی به او نگاه کند؟ چه بسا که زن 
باشد و مردان بدو نگاه کنند, با قرو ناشد وتان بوه ار افکته: که هیج 
یک از آن دو جایز نیست, و گواهی خود او هم چون ذی نفع است پذیرفته 

نیست, پس چه باید کرد؟ 


و از فردی پرسیده که بر گلّه ای گوسفند سر رسد و ببیند چوپانی بر يکي 
از گوسفندان جهیده و با دیدن اوء گوسفند را رها نماید و آن به میان گله 
رود, حال چگونه آن گوسفند ذیح شود و آیا خوردن گوشتش جایز است یا 
نه؟ و سوال دیگر او از نماز صبح بود که چرا قرائت [حمد و سوره] در آن 
با صدای بلند خوانده 


ص: 464 


1-. لقمان / 27 
2 . زخرف / 71 
3- . شوری / 50 
4 . طلاق / 2 


می شود, با اینکه از نمازهای روزانه نه جساب می آید- و قرائت خمد و 
سوره تنها د ر نمازهای شبانه بلند خوانده می شود ؟ و از این سخن 7 
علیه الشلام ار 1 در 
حالی که خود او امام و پیشوا بود ولی آبن جرموز را نکشت؟ و اینکه علی 
وی زو ی ی ار 
کشت و همه را این گونه فرمان داد و به هیچ یک امان نداد. ولی رفتار 
7 
گرفت و به همان شیوه فرمان داد. و (پس از خاتمه نبرد) فرمود: «هر 
کس به خانه اش رود در امان است, و هر کس سلاح خویش بر زمین نهد 
در آمازه است», چرا این گونه عمل کرد- اگر حکم نخست صحیح بود پس 
باید حکم دوم غلط باشد؟ و در مورد کسی که خود به عمل لواطی که 
مرتکب شده اعتراف کند, ایا حذ بر او جاری می شود پا نه؟ 


پس آن حضرت علیه السّلام فرمود: برایش بنویس. گفتم: چه بنویسم؟ 
فرمود: بنویس: : «یسّم الله الرَحمن الرَجیمٍ». خداوند تو را هدایت کند, نامه 
ات به من رسید, نامه ای که با عیبجویی در آن خواستی ما را بیازمایی که 
اگر ذز آنها قصور نمودیم راهی برای طعن ما تا نو/ و امیدوارم خداوند 
مناسب نیت و قصد درونت جزایت دهد. ما پرسش هایت را شرح و بیان 
داشتیم, پس بدان ها گوش سیار. و فهمت را مطیع و رام ساز و دلت را 
1 که به تحقیق حجّت بر تو تمام است, و 
السّلام. 


1 از «اآن کنن که.دانشی از کتاب نزدش بود» پرسیده بودی, او آصف بن 
برخیا بود. و سلیمان علیه السلام از آگاهی و دانسته های آصف عاجز نشده 
بو د, بلکه آن حضرت- که صلوات خدا بر او باد- مایل بود که به امّت خود از 
جِنٌ و انس بفهماند که حجّت (خدا) پس از وی اصف است. و آن قسمتی 
از دانش و علم سلیمان علیه السّلام بود که آن را به فرمان خدا نف | حرف 
سیرده بود» آن را بدو آموخت تا پس از او در امامت و از اه ات وی 
اختلاف نکنند. همان طور که سلیمان در زمان حیات داود علیهما السلام 
آموخته شد تا نبوّت و امامت او پس از پدر معلوم شود و دیگر جای هیچ 
عذر و بهانه ای برای مردم باقی نماند و حجّت بر ایشان محقق گردد. 


ص: 4165 


2 و اما پرسشت از سجده یعقوب و فرزندانش, باید بدانی که آن از سر 
طاعت خدا و محبت به یوسف علیه السّلام بود, همان طور که سجده 
فرشتگان به آدم علیه السّلام نه از برای او, که تنها از سر طاعت خدا و 
محبنت آنان به آدم بود. بنابراین سجده یعقوب و فرزندانش به همراه 
یوسف علیه السلام, به به شکرانه فراهم شدن پراکندگی آنان بود. فر 
ندیدی آن زمان در کلوم شاکرانه اش چنین گفت: «رّب ق1ذ آتیتیی من 
الْمْلک لملي 5 عَلمتنی من تأویل الأحادیت»(1) ([«پروردگارا. تو به من دولت 
دادی و از تعبیر خوابها نف در آ عون 1 


3) و اما دربارة این آید" «پس اگر در آنچه به تو فرو فرستادیم شک داری 
از آنان که کتاب پیش از تو را می خوانند بپرس» (که مخاطب در این آیه 
کیست)؛ مخاطب در این آیه, شخص رسول خدا صلی اللّه علیه و اله و 
سلّم است. بی آنکه در آنچه بر او وحی شده شگی داشته باشد. بلکه 
مطلب از این قرار بود که افراد نادان گفتند: چگونه خداوند از میان 
فرشتگان ؛ پیامبری مبعوت نداشت ؟ چرا که هی تفاوتی میان ما و 
پیامبرش- در بی نیازی از خوردن و نوشیدن و راه رفتن در کوی و برزن- 
نیست. پس خداوند- در حضور جماعت نادان- به پیامبرش وحی فرستاد: 
«از آنان که کتاب را هی خهانند ببرن» که ابا خداوند پیش از تو پیامبری 
مبعوث داشته که ته غذا جوزد و ته در کوی و برزن زاه رود که تو هم نظیر 
او باشی؟ و تنها فرمود: «اگر : تو شک داری» بی آنکه شکی در میان باشد, 
بلکه (اين سخن) به جهت رعایت انصاف در کلام بود, مانند آیه مباهله که 
فرمود: «تعالقا تدع ابناءنا و یناکم و نساءنا و نساءکم 3 رفتمون ات2 
2 نم بت ن قَتَجْعَل لَعتت الله 1 الکاذیین»(2) (بيایید تا ما 78 پسران 
خویش و زنان خویش و خودمان را و خودتان را فراخوانیم, آن گاه دعا و 
زاری کنیم و لعنت خدای را بر دروغگوپان بگردانیم ), و اگر گفته بود. 
«لعنت خدا را بر شما بگردانیم» که دیگر آنان مباهله را نمی پذیرفتند, و به 
راستی خد آوند بر این امر واقف است که رسول او صآمور نت هایش را 
انجام می دهد و دروغگو هم نیست. و نیز پیامبر خود خبر داده 
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بود که در انخه می کذید ضادن اعت: ولی:ضایل نود از خانب خود ,رعایت 
انصاف را کرده باشد. 


4) و اما ات «و اگر هر چه درخت در زمین است قلم گردد و درا 
و کت , و هفت دریای دیگر زان آن بیفزایندش, کلمات خدا پایان نیابد». 
همین طور هم هست. اگر درختان دنیا تمامی قلم گردد و دریا مرکب و 
هفت دریای دیگر بیفزایندش و همه چشمه ها از زمین جوشیدن گیرد, همه 

و همه تمام شوند و کلمات خدا| پایان نیابد, و آنها مانند چشمه ۰ 
چشمه نمره ه م ز خاط ی و فآ را 
و چشمه آب گرم افریقیّه مشهور به لسنان, و چشمه بحرون است. و ماییم 
آن. کلفات: خدا که نه بایان پذيريم وه ثه قضایلمان درک کردد. 


5) و اما بهشت. بی شک تمام خوردنی ها و نوشیدنی ها و سرگرمی هایی 
که دل بخواهد و دیده لذّت برد در آن هست, و خدا نیز تمام آنها را برای 
آدم روا داشته بود. و آن درختی که آدم و همسرش را ارآ تفت کردم بود 
در خت حسادت بو و به آن دو سفارش فرمود که: بر افرادی که خداوند 


بر مخلوقات دیگر فضیلتی داده به دیده حسد ننگرند, ِ آدم از یاد برد و 
از تمرح سارت نگریست و در او عزم ۵ اک استوادتنيافت: 


6 ها توالت دز فورد ان آبه: «با پتر آن و تخر ان به آنما کزویه کنده 
یعنی برای او پسر و دختر با هم متولد شود, که به هر دو تایی که قرین هم 
باشند (اصطلاحا) «زوجان» گویند, و به هر یک از آن دو «زوج» گفته شود, 
و پناه بر خدا که مراد خداوند جلیل : نه آن باشد که تو خود را بدان فریفته 
ای, تا جوازی برای ارتکاب گناهت یابی, و هر کس آن عم وا رقف نو 


پنداشته ای ) مرتکب شود کیفر گناه خویش ببیند و اگر توبه نکند, ۰ در روز 
قيامت عذابش دو چندان شود و در آن (عذاب) به خواری جاویدان باشد. 


( و اما شهادت آن زن که به تنهایی جایز می باشد «قابله» است. البثه 
کند, و در اینجا به ضرورت دو زن به جای یک مرد می باشند, زیرا| در این 
مورد به خصوص 
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نیست که مرد کار زن را انجام دهد, بنابر ین اگر تنها یک زن بود, شهادت و 
ی 


8) و اما فرمایش علی علیه السّلام در مورد فرد خنثی همان گونه است که 
فرموده, البثّه بدین قرار که: مردانی عادل هر کدام اينه ای به دست گرفته 
و فرد خنثی پشت سر انان عریان می شود. و ان جماعت نیز به عکسی که 


در آینه افتاده نظر کرده و حکم می کنند. 


9) و پاسخت در مورد مردی که چوپانی را دیده که بر گوسفندی جهیده, 
این است: .اگر گوسفند را شناخت آن را سر ببرد و بسوزاند. و اگر 
نشناخت «لضار ماه بش کند ای ار ری تابن ده 
3 یابد. سیس نیمه باقی مانده را 
دو بخش کند و میان آن دو قرعه اندازد, و به همین ترتیب قرعه را ادامه 
داده تا دو گوسفند پماند. پس میان آن دو نیز قرعه اندازد, پس قرعه به 
هر کدام یک افتاد انیا دب کردم شکور اند شین تیب حوستلد ان 
دیگر نجات يابند. 


0) و اما قرائت تر (حمد و سوره) در نماز صبح بلند خوانده می شود. چرا 
که بامتشر ضای اللم‌عانه وراه مشلم به مفت نکن آنسرآمی خوا نهد 
همین خاطر قرائت آن از نمازهای شبانه به حساب آید. 


1) و کلام علی علیه السلام که: «قاتل زبیر را به دوزخ بشارت ده » آن 
پیرو فرمایش رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم بود, (که قبلا گفته 
بود), و سرانجام قاتل زبیر (اين جرموز) از خوارج نهروان گشت. و امير 
مومنان علیه السلام او را در بصره نکشت. ۱ ۳ 
فتنه نهروان کشته خواهد شد. 


2 و اما پاسخ به پرسشی که از دو شیوه متفاوت علی علیه السّلام در 
جنگ صفین و جنگ جمل کرده بودی این است: چون در جنگ جمل رهبر 
شورشیان کشته شده بود و دیگر آنان را سپاه و لشکری نبود که بدان باز 
گردند, و بی آنکه قصد جنگ و مخالفت و ستیزی داشته باشند تنها به خانه 
های خود بازمی گشتند و به همین راضی تانق کم: کش با انا کار 
نداشته باشد, در نتيجه حکم و فرمان درباره ایشان برداشتن شمشیر و 
عدم آزارشان بود, زیرا دیگر در پی فراهم کردن سپاه و لشکری نبودند, در 
حالی که وضع در مورد جنگ صفین فرق 
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می کرد آنان به پایگاهی مجهّز و به سوی سرکرده ای برمی گشتند که 
برای انان اسلحه و زره و نیزه و شمشیر تهیه می کرد, و بدیشان جایزه 
داده و حقوق می پرداخت, و از بیمارانشان عیادت و شکسته بندی کرده و 
به مداوای زخمیان می پرداخت. و بی مرکبان را مرکب؛ و برهنگان را 
جامه می داد. و پس از آن ایشان را رهسپار نبرد و میدان جنگ می کرد. به 
همین خاطر امیر مومنان علیه السّلام میان دو فرقه یکسان حکم نکرد. 
زیرا به حکم و قانون جنگ در میان یکتاپرستان واقف بود, و لیکن آن را 
برای انشان شرع و بان-واسته. بنیمصر. کسن که آن را نمی بدترعت: 
0 


3) و اما آن مردی که به عمل لواط اقرار کرده بی آنکه شاهدی بر او 
باشد و داوطلبانه اقرار نموده, اگر اختیار به دست امامی معصوم بود که 
می توانست از جانب خدا عقوبت کند, اين حقٍ را هم دارد که از جانب خدا 

بر او مت نهد (یعنی او را ببخشد), مگر این آیه را تشتیده ای که فرمودم؛ 
«هذا عَطاوّنا»(1) («اين بخشش ماست ) ما به تمام پرسش های تو پاسخ 
گفتیم, بسن آن: را دریاب:(2] 


اختصاص: محمد بن عیسی بن عبید بغدادی از محمد بن موسی مثل این 
حدیث را در کتاب اختصاص نقل کرده است.(3) 


ب اف این باس هاسا با آندت یر جر ابعات از امام ای آایعی له 
السلام اورده ام و شرح فقرات این حدیت در باب های مناسب ان پراکنده 


2 فصول المختاره: سید مرتضی رحمه الله علیه از استاد خود شیخ مفید 
رحمه الله علیه نقل می کند: ابو هاشم داود بن قاسم جعفری بعد از کشته 
شدن بحیی بن عمر که در شاهی کشته شد, بر محمد بن طاهر وارد شد و 
به او گفت: ای امیر ! ما آمده ایم به تو تهنیت بگوییم در مورد پیشامدی که 
اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زنده بود, در مورد این واقعه به او 
نسلیت می گفتیم.(4) 


ص: 1069 


له اظی | 9و 
2 . تحف العقول: 476 - 481 


3-. اختصاص: 91 
4- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 20 


دول ات سید ی از یت یی آ شا سس از 
می کند که حضرت امام علی النقی به من فرمود: خوابیده بودم و در فکر 


از کجا می شود و این شدنی نخواهد بود که دخترزاده ها به جای عموها 


ناگاه شنیدم شخصی می گوید: 


قرآن از پیش, تو را به فضل و مقام آن که ارث بر بود (به آیه مباهله و آیه 
تفس ه هخاش خی و ۰ خبر داده است و آنچه از احکام درباره او 


آن فردی که فرزند فاطمه (بنت اسد) است و مشهور و زبانزد همگان 
است, او ارث نبوّت را می برد از عموزاده ها 


اما فرزند نثله (بنت جناب, ضایر ان من حطلت در کار رز ناوید 
و می گرید و خویشانش با وی همدلی می کنند 


توضیح: «نثله» نام ام عباس است که «نثیله» هم گفته می شود و شاید 
مراد از آبن فاطمه. حضرت علی علیه السلام باشد. و احتمال دارد که مراد 
اه ای رانا سس اس اه 
ا راه ط ی و اه ها 
رت 


4 استدرای: متوکل روزی کاتبی نصرانی را با کنیه (که علامت احترام 
با ابا نوح ! علمای حاضر این عمل او را نیسندیدند و 

: اهل کتاب را نباید با کنیه نام ببرند. در این مورد متوکل نظریه 
نا پس نامه ای برای امام علی النقی 
نوشت و از ایشان نظر خواست. 


[مام علیه السّلام در جواب او نوشت: «بسٌم ال الرَّحمن الرّجیمٍ* تبث بدا 
ان لهب»(1) (به نام خداوند رحمتگر مهریان. بریده باد دو دست ابولهب, 
و زا بر او باد. 4 متوکل فهمید که این کا ر حلال است و اشکالی ندارد, 
زیرا ۳ ابو لهب کافر را با کنیه نام برده است. 
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1- . مسد 17 - 2 


باب بیست و چهارم : احتجاج حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 


1 مناقب ابن شهر آشوب: ابوالقاسم کوفی در کتاب «تبدیل » می نویسد: 
اسحاق کندی که از فیلسوف های زمان خود بود شروع کرد به نوشتن 
کتابی به نام «تناقض القرآن. کِ او مدت ها مشغول نوشتن آن بود و تنهاء؛ 
تق آنکه کسی:ها وه اند نه آنن. کار اتتخال واشت. 


یکی از شاگردان او خدمت امام حسن عسکری علیه السْلام رسید. حضرت 
عسکری فرمود: یک مرد توانا میان شما وجود ندارد که استادت را از 
سرگرم شدن به قرآن وادارد؟ او گفت: ما از شاگردان این مرد هستیم» 
کار مف اه در ای میا کر ری مارا ام ۳۱ 
علیه السْلام فرمود: می توانی انچه به تو می اموزم به او برسانی؟ جواب 
داد: اری. فرمود: می روی پیش او, خیلی به او محبت می کنی و در کاری 
که اشتغال دارد, به او کمک خواهی کرد. وقتی به تو انس گرفت و به او 
نزدیک شدی, می گویی یک.ضوال. بزايم. بیتتن آمده اخر اجازخ هی دهف 
بپپرسم؟ او خواهد گفت: سوالت را بکن. 


به او بگو؛ آیا جایز است که گوینده این قران پیش تو بیاید و بگوید منظورم 
از این سخن غیر آن چیزی است که تو گمان کرده ای (و با خود خیال می 
کنی متناقض است). او در جواب تو خواهد گفت که ممکن است. زیرا مرد 
فهمیده ای است و وقتی بشنود می پذیرد. وقتی این کار را کردی. بگو 
شاید غیر آنچه تو خیال کرده ای از سخن خود خواسته باشد, در این صورت 
تو کلام او را در غیر معنی مراد متکلم معنی کرده ای. 


شاگرد پیش استاد کندی رفت و خیلی , به او محبت نمود تا بالاخره این 
سوّال را کرد. مرد کندی گفت: باز حرف خود را برایم تکرار کن. برای 
مرتبه دوم 
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گفت. استاد کندی به فکر فرو رفت و فهمید که چنین چیزی در لغت امکان 
دارد و جایز است.(1) 


مه خن شش استساحات انیم صاییی الم با ور ای اد 
آن حضرات و ابواب مواعظ و حکمت ها و ابواب توحید و عدل و معاد و 
بافیه انواف کاب مه ار اا فعط ستایدرا که اخصاض بم ی 
باب ندارد آورده ام و زود است که احتجاجات حضرت ولی عصر علیه 
السّلام و آنچه از سخنان جامع آن حضرت در دانش های مختلف روایت 
شده است., در «کتاب غیبت» بیاید, ان شاء الله. 
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1-. مناقب ابن شهر آشوب 4 : 457 


باب بیست و پنجم : مطالبی که صدوق محمد بن بابویه رحمه الله علیهما از مذهب امامیه در یک 
جلسه برای اساتید ذکر کرده است 


در کتاب «مجالس» نوشته است: دین امامیه اقرار به توحید خدا و نفی 
تشبیه و منزه دانستن اوست از آنچه شایسته نیست, و اقرار به انبیای خدا 
و حجح او و ملائکه و کتب او, و اقرار به اینکه محمد صلی الله علیه و آله 
سرور انبیاء و سید مرسلین است و از همه انبیاء و تمام ملائکه مقرب بهتر 
بود, و اينکه تمام انبیاء و رسل و اثئمه از ملائکه بهترند و انها پاک و 
معصومند از هر پلیدی و گناهی, هرگز اراده گناه صغیره و کبیره نخواهند 
کرد و مرتکب انها نمی شوند و انها امان برای مردم زمین هستند, چنان چه 
تشتار کان آمان‌براش اه آسماننه: 


پابه.های انار که اسلام جر آنها با شد. بنج خی استه مان کات 
روزه» 6)» ولایت پیامبر ۳ ائمه علیهم السلام بعد از او که دوازده نفرند. 
ای نها ارالف فنم. عاسین ام طالب غلیه لام ات عد امام 
حسن و بعد امام حسین. سپس علی بن الحسین و بعد حضرت باقر محمد 
بن علی, ار ار ی و 
حضرت رضا؛ پس از ان جناب امام جواد محمد بن علی؛ سیس حضرت 
هادی امام علی النفی: بعد از ان جناب حضرت امام حسن عسکری, سپس 
کحه بن. آلخسن نی ی علهم الساام استه 


و اعتراف به اينکه آنها اولوا الامرند که خداوند 0 اطاعت آنها 
را حایتو این آیه «اطعها الله و اطقوا اارسول و ارلی افو که 
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الله است و دشمن آنها دشمن خدای عزیز است, و دوستبی ذریه پیامبر 
صلی الله علیه و اله, وقتی به راه و 
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روش آباء طاهرین ور باشند واجب است بر,‌مردم و همین پاداش رسالت 
است طبق زد «قل لا آرت کم عَلیّه جرا لا المَوده فی الفرّبی»(1) (بگو: 
«به ازای آن [رسالت ] پاداشی از شما خوآستار نیستم, , مگر دوستی درباره 
خویشاوندان.» 4 


و اقرار به اينکه اسلام عبارت است از اقرار به دو شهادت «لا اله الا الله 
فد رو ال ضلی الله له له اسان عبات ادا آفران به 
زبان و اعتقاد قلبی و عمل به وسیله جوارح و به جز این ایمان صحیح 


هر کس دو شهادت را بدهد, مال و جانش در پناه اسلام محفوظ است. 
مر از جهت خاصی خون یا مال او را حلال نماید و حسابش بر خدا است, 
و اقرار به سوّال و جواب در قبر هنگام دفن مرده و منکر و نکیر و عذاب 
وا و را را 
تا آسمان هفتم و از آنجا تا سدره المنتهی و از آنجا تا حجب نور, و اقرار به 
مناجات خدا با او و این عروج به وسیله جسم و روح او بوده در حال کمال 
صحت و واقعیت. نه در خواب و به وسیله روژیا, و این عروج نه برای آن بود 
که خداوند در ان مکان قرار داشت. زیرا خداوند منزه است از احتیاح به 
جناب بشود و تا به او ملکوت اسمان ها را نشان دهند, چنان که ملکوت 
زمین را نشان دادند و در انجا مشاهده از عظمت خدای متعال و به امت 


و اقرار به حوض و شفاعت گناهکاران از اصحاب کبائر و اقرار به صراط و 
حساب و میزان و لوح و قلم و عرش و کرسی. اقرار به اینکه نماز ستون 
دین است. اول چیزی که از بنده راجع به آن سوّال می شود, روز قیامت از 
اعمال و اول چیزی است که پس از معرفت از آن بازخواست می گردد. 
اگر قبول شود. بقیه اعمال نیز قبول می شود و اگر رد شد. بقیه نیز رد 
می شود. و نمازهای واجب در شبانه سا توح رکعت. 
ظهر چهار رکعت. عصر چهار رکعت. مفرب سه رکعت. عشای اخر چهار 
رکعت و نماز صبح دو رکعت. 
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ظهر. هشت رکعت بعد از ظهر قبل از نماز عصر, چهار رکعت بعد از 
مغرب. دو رکعت نشسته بعد از عشای آخر که یک رکعت حساب می شود 
۵ارستضان وف اشتت بای کشی هد انل نهد فیر خر آخر تفا شب نودب و 
۱ کت تن 
رکعت است با سلام و وتر یک رکعت است و نافله صبح دو رکعت است. و 
مجموع نمازها در شبانه روز از فریضه و نافله پنجاه و یک رکعت است. 


اذان و اقامه دو تا دو تا است. واجبات نماز هفت قسم است: وقت 
شناسی, طهارت, توجه, قبله, رکوع, سجود, دعا و قنوت. در هر رکعت دوم 
نماز نافله و واجب. قبل از رکوع و بعد از قرائت می توان در قنوت همین 
دعا را خواند: «#رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انک آنت الاعز الاجل 
الاکرم. ۳ اگر مایل باشد می تواند سه مرنبه تسبیح بگوید. تماز کار اتمه 
علیهم السلام را در قنوت خود یاد کند و صلوات بر انها بفرستد احترام به 
ایشان نموده. 


تکبیره الاحرام یک است, ولی هفت تکبیر بهتر است. واجب است «بسم 
الله الرحمن الرحیم» را در سوره فاتحه و نیز «بسم الله الرحمن الرحیم» 
سنوزه: دیکر را بلند- بویت شم الله» یک آبه: از قزان است و این «بسم 
الله» به اسم اعظم خدا| نزدیک زر نر از سیاهی جچشم به سفیدی آن است. 
مستحب است دست ها را در موقع تکبیر بلند کنند که این ارات نماز 
است. قرائت در دو رکعت اول حمد و سوره است., به شرط اینکه از 
سوره هایی که سجده واجب دارد نخواند و انها «الم سجده» و «حم 
سجده» و «النجم» و سوره «اقرء 2 ربک» است و نباید سوره 
«لاپلاف » , یا « لم تر کیف» یا « الضحی» يا «الم نشرح» را بخواند, زیرا 
«لایلاف » و «ا لم تر کیف» هر دو یک سوره است و «الضحی» و «الم 
با و 
نماز خواند. 


کنتی. که بو هد یحو اتجی بای جلابلاف» وا لم گر کیف» را یا هم درک 
رکعت بخواند و «الضحی» و «الم نشرح» را نیز در یک رکعت. جایز نیست 
قران بین دو سوره نماز واجب., اما در نافله نماز گزار هر چه می خواهد 
می تواند بخواند و 


ص: 475 


اشکالی ندارد سوره های سجده واجب دار را در نماز نافله بخواند, زیرا 
این کار در نماز واجب مکروه است. 


واجب است در نماز ظهر روز جمعه سوره جمعه و منافقین را بخواند. 
سنت به همین منوال جاری شد. ذکر رکوع و سجده سه مرتبه تسبیح است 
که پنج مرتبه بهتر است و از آن بهتر هفت مرتبه است و یک تسبیحه تمام. 
هر رکوع و سجده برای مریض و شخصی که عجله دارد کافی است. هر 
کس در نماز رکوع يا سجده یک تسبیح از سه تسبیح بکاهد و مربض نباشد 
و عجله نداشته باشد, یک سوم از نماز خود را کاسته و هر کس دو تسبیح 
بکاهد. دو سوم از نماز را ناقص کرده و هر که تسبیح در رکوع و سجده 
نگوید, نمازی نخوانده مگر اینکه به تعداد تسبیحات «لا اله الا الله» يا «الله 
اکتر» بگوید با ضلوات :یز پیامتز صلی الله. غلبه و اله بفرستند که این. کان 
کافی است. 


در تشهد دو شهادت کافی است و اضافه بر آن مستحب است. سلام نماز 
یکی کافی است. رو به قبله با چشم به طرف راست توجه می کند و کسی 
که در میان مخالفین بود دو سلام می دهد, یکی به طرف راست و دیگری 
به طرف چپ. همان طوری که انها انجام می دهند. به جهت تقیه شایسته 
است نمازگزار تسبیح حضرت زهرا علیها السّلام را بعد از هر نماز بخواند و 
ان سی و چهار «الله اکبر» و سی و سه «سبحان الله» و سی و سه 
«الحمد لله» است. زیرا هر کس در نماز واجب این تسبیح را بخواند. قبل 
از آنکه بای.را حر کت دهد خداوند آو راامی آهززد. بعد صلوات بر پیامبر و 
ائمه علیهم السلام می فرستد و برای خود هر دعایی که می خواهد می 
کند. بعد از فراغ از دعا سجده شکر می نما اید و در آن سه مرتبه می گوید 
«شکرا لله» و این کار را ترک نمی کند. مگر مخالفی باشد که برای تقیه 
ترک کند. جایز نیست دست ها را در نماز موقع قیام روی هم بگذارد و نه 
گفتن آمین بعد از تمام شدن سوره حمد و نه گذاشتن دو زانو را قبل از دو 
دست بر زمین در سجده. و سجده جایز نیست مگر بر زمین و چیزی که از 
زمین روییده؛ به شرط اينکه خوردنی و پوشیدنی نبااشد. با لباسی که از 
موی و کرک حیوان حلال گوشت تهیه شده می توان نماز خواند, اما آنچه 
حلال گوشت نیست., با موی و کرک آن 
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نمی توان نماز خواند, مگر چیزهایی که به خصوص اجازه داده شده و آنها 
عبارتند از سنجاب و سمور و فنک (پوست نوعی روباه) و خز. بهتر است 
که در خز نماز نخواند, اما کسی که خواند نمازش صحیح است, اما پوست 
روباه صحیح نیست مگر در حال تقیه و ضرورت. 


باد معده اگر از نماز گزار خارج شود. نمازش باطل است. يا چیزهای دیگری 
وا ال وا اس با داش با یی ار و 
گرفتاری پیدا کند که نتواند صبر نماید یا خون دماغ کند و از بینی او خون 
زیاد بیاید یا پشت سر خود را نگاه کند. نماز شکسته نمی شود به اینکه 
چیزی از جلوی او مانند سگ يا زن يا الاغ یا چیز دیگری بگذرد. 


در نافله سهو وجود ندارد و اگر در نافله سهو کرد بنا را بر هر کدام که 
مایل است بگذارد. سهو در نماز واجب است. هر کس در دو رکعت اول 
سهو کرد, باید نماز را اعاده کند و همچنین هر کس در نماز مغرب شک کند 
و کسی که در نماز صبح شک کند, نماز را دو مرتبه می خواند. هر کس 
دوم و سوم یا در سوم و چهارم نماز شک کند, بنا را بر اکثر می گذارد و 
وقتی سلام داد تکمیل می کند هر چه را که احتمال دارد کم کرده باشد. دو 
سجده سهو بر نماز گزار واجب نیست, مگر وقتی حرکت کند در جای 
نشستن يا بنشیند در جای حرکت يا تشهد را ترک نماید يا نداند کم کرده در 
نماز یا زیاد و این دو سجده بعد از سلام است. در زیادی و کم کردن و در 
سجده سهو می گوید «بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمه 
الله و برکاته.» 


اا ی یف ار و ی کم له ال انلس زر از 
ال آسایا تیا اه اه یه وا سح یا ری و 
رقا لا مستنکفا لا مستکبرا بل انا عبد ذلیل خائثف مستجیر.» وقتی سر از 
سجده برداشت تکبیر می گوید. نماز شخص قبول نمی شودر قدو به 
مقداری که توجه با قلب 9 به طوری که گاهی یک چهارم و گاهی یک 
سوم يا نصف يا کمتر از این و يا زیادتر قبول می شود ولی خداوند این 
کمبود را به وسیله نوافل ترمیم می نماید. 
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و شایسته ترین مردم برای امام جماعت شدن کسی است که قرآن بهتر 
بخواند. آکز هر ده ندز قرآن مساوی بودند. کسی که زودتر مهاجرت نموده, 
اگر در مهاجرت مساوی بودند. سالمندترین آنها, اگر در سن هم برابرند, 
هر کدام خوش صورت تر است و صاحب مسجد اولی و شایسته تر است 
به مسجد خود. هر کس با مردم نماز بخواند (امام جماعت شود) با اینکه در 
شین آها ونان ار اه لته اسان عشته: در اتحظاط استه یا زمر 
قیامت. جماعت در روز جمعه واجب است و در سایر ایام مستحب. هر 
کس نماز جماعت را به واسطه بی میلی و بدون عذر ترک کند, نمازش 


نماز جمعه از نه دسته برداشته شده است: شخص صفغی و کبیر (گرفتار)؛ 
مجنون؛ مسافر, برده» زن» مربض» کور و کسی که در فاصله دو فرسخی 
قرار دارد. نماز جماعت فضیلتش بر نماز فرادی. معادل بیست و پنج درجه 
در بهشت است. 


نماز واجب در سفر دو رکعت است. مگر نماز مغرب که پیامبر صلی الله 
علیه و اله در سفر و حضر به همان صورت خوانده است. در سفر نافله 
های روز هیچ کدام خوانده نمی شود و نباید نافله های شب را ترک نمود و 
نماز شب جایز نیست در اول شب محر قز تفر وفتین آنتسان آن را فضا 
کند بهتر است از اینکه اول شب بخواند. حد سفری که موجب شکستن 
نماز و خوردن روژه می شود هشت فرسخ است. اگر چهار فرسخ رفت و 
تصمیم ندارد شب بر گردد. می تواند شکسته بخواند یا درست. هر طور که 
میاه ات ها اک تس رت ان همان راد که رنه 
کسی که سفر معصیت رفته, نماز را تمام و روزه را باید بگیرد. کسی که 
نماز را در سفر تمام بخواند, مانند کسی است که نماز را در وطن شکسته 
بخواند. و کسانی که لازم است در سفر نماز را تمام بخوانند و روزه بگیرند 
عبارتند از: مکاری, سوداگر, پیک, چوپان و ملاح. زیرا این شغل آنها است, 
و شکارچی اگر برای هوا و هوس شکار می کند, اما اگر برای گذران زن و 
بچه خود صید می کند, باید نماز و روزه را بشکند. اینکه شخص در سفر 
روزه مستحبی بگیرد کار خوبی نیست. برای کسی که در ماه رمضان روزه 
اش را خورده. صحیح نیست که مجامعت نماید. 
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نماز سه قسمت می و سوم طهارت. یک سوم رکوع, یک سوم 
سجود. نماز درست نیست مگر با طهارت. وضو تا دو مرتبه صحیح است.؛ 
کسی که دو بار وضو بگیرد جایز است, اما پاداشی به او نمی دهند. تمام 
آب ها پاک است, مگر بدانی که نجس شده. آب را فاسد نمی کند مگر 
حیوانی که خون جهنده دارد. می توان با گلاب وضو گرفت و غسل جنابت 
کرد و آبی که به وسیله آفتاب گرم شده اشکالی برای وضو ندارد. و اینکه 
وضو و غسل با آن آب کراهت دارد, به واسطه این است که موجب برص 
می شود. اور رخاوا تین نی کید ور کر 
عبارت از هزار و دویست رطل مدبی است., و روایت شده که کر مقدار 
سه وجب طول در سه وجب عرض و در سه وجب عمق است. آب چاه 
هافتیبای استهادامن که عیوی در ان سافادم که مس عاید آن,زاتو 
آب دریا هه آبتن پاک است. 


غائط يا گاز معده یا منی و خواب 2 
جایز نیست و نه بر روی کلاه, و مسح بر روی کفش نیز جایز نیست, مگر 
به واسطه تقیه باشد یا برقی باشد که از سرما بترسد که در این صورت 


کفش قائم مقام جبیره می شود و روی انها مسح می نماید. 


غایفته. ان پيامین. اگرض اصلی. الله, غلبه: هه لفات کردم که قورمود: 
اندوهگین ترین مردم در روز تست سامت سوم خود را روی 
پوست دیگری می بیند. عايشه گفت: اگر بر روی پشت گورخری در بیابان 
مسح کنم خوش تر دارم که بر روی کفش مسح نمایم. 

هر کس آب نیافت باید تیمم نماید. چنان چه خداوند می فرماید «فتَیِمَموا 
دا طیا» قضعید» عحل خر اشت ۵ یت نو اشیسی استه که 
اسر از انم تا نیقی ایور هفیحص تیم تم کرت در رتست ون 
را یک بار بر زمین می زند. بعد خاکش را می افشاند و با دو دست صورت 
خود را مسح می نماید, بعد دست چپ را به زمین می زند و با آن دست 
راست خود را از مرفق تا اطراف انگشتان مسح می نماید. بعد دست 
راست را به زمین و دست چپ را از مرفق تا 
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اطراف انگشتان مسح می نماید. و روایت شده که مرد مسح می کند 
پیشانی و ابروان خود را و مسح می کند پشت دو دست را و بر همین 
روش علمای ما عمل کرده اند. هر چه وضو را باطل می کند, تیمم را نیز 
باطل می کند و رسیدن به اب, تیمم را باطل می نماید. کسی که تیمم کند 
نها تخواند هد اب‌نیدا کنو با اینکه وقت نماز باقی باشد يا وقت 
کش اش شب تمازرااغای که ریا تم کی از دی ظهارت اش رو 
باید برای نماز دیگر وضو بگیرد. اشکالی ندارد که شخص با یک وضو نماز 
شب و روز را هم بخواند تا وقتی که وضویش باطل نشده باشد. همین 
طور تیمم تا باطل نشده باشد يا به اب نرسیده باشد. 


غسل در هفده مورد است: شب هفده ماه رمضان, شب نوزده. شب 
بیست و یکم و شب بیست و سوم رمضان, و برای دو عید و هنگام دخول 
مکه و مدینه و هنگام احرام و غسل زیارت و غسل دخول خانه خدا و روز 
ترویه و روز عرفه و غسل میت و غسل کسی که میت را غسل داده يا کفن 
کرده يا بعد از سرد شدن به او دست زده, و غسل روز جمعه و غسل 
خورشید گرفتگی وقتی تمام قرص قرمز شود و شخص متوجه نشود, و 
غسل جنابت واجب است. همین طور غسل حیض, زیرا امام صادق علیه 
السّلام فرمود: غسل جنابت و حیض یکی است و هر سلی باید برای نماز 
وضو گرفت؛ مگر غسل جنابت, زیرا| آن واجب است و زمانی که دو حدت 
جمع می شوند, بزرگ تر کفایت می کند از انجام کوچک تر. 


کسی که تصمیم دارد غسل جنابت بکند. سعی کند که ادرار نماید تا هر چه 
منی در مجرا باقی مانده خارج شود. سیس دست خود را قبل از اينکه در 
ظرف داخل نماید سه مرتبه می شوید, بعد استنجاء می نماید و محل ادرار 
را پاک می کند. سپس بر روی سر خود سه مشت آب می ریزد و با 
انگشت موی ها را باز می کند تا آب به پوست سر برسد. بعد ظرف آب را 
به دست می گیرد و بر روی سر و بدن خود دو مرتبه می ریزد و بر روی 
همه بدن خود دست می کشد و گوش های خود را با انگشت دست می 
کشد و هر جا آب برسد پاک است, اما وقتی جنب یک مرتبه در آب فرو 
برود, همین ارتماس به جای غسل کافی است. اگر زیر باران بایستد تا بدن 
خود را بشوید از غسل کردن بی نیاز می شود. کسی که مایل باشد 


تضضیه و 
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استنشاق بنماید, در غسل جنابت خواهد کرد. ولی واجب نیست. زیرا غسل 
مربوط به ظاهر ندن است نه داخل. جز اينکه اگر تصمیم خوردن پا 
آشامیدن داشته باشد. پیش از غسل جنابت جایز نیست مگر دو دست خود 
را بشوید و مضمضه و استنشاق نماید, زیرا اگر قبل از اين کار به خوردن و 
آشامیدن بپردازد ممکن است مبتلا به برص شود. اگر چنب در لباس خود 
عرق کند و جنابت او حلال باشد. نماز در آن لباس حلال است. اما اگر 
1 باشد: تماز .در ان خرام انست: 


حداقل حیض سه روز است و حداکثر ان ده روز و کمترین دوران طی ده 
روز است و حداکثر آن معین نیست. و حداکثر ایامی که زن زائو از نماز 
خودداری می کند, هجده روز است که بررسی می کند به یک روز يا دو روز 


(یعنی یک روز يا دو روز عمل مستحاضه را انجام می دهد) مگر اینکه قبل 
از ان پاک شود. 


نقره و پیامبر اکرم از غیر انها بخشیده است. زکات را به جز اهل ولایت و 
مومن نمی توان داد و به اهل و به اهل ولایت نیز نمی توان به پدر و مادر 
و فرزند و شوهر و همسر و غلام و هر کس واجب النفقه اوست بدهد. 


معادن و صید دریایی و عغنیمت و متعلق به خدا و پیامبر و خویشاوندان از 
ااه دی اوه سا ماش ای سل ارات ات 


روزه سال در هر ماه سه روز است: یک پنج شنبه و یک چهارشنبه در وسط 
و یک پنج شنبه در آخر ماه. و روزه ماه رمضان واجب است و با دیدن ماه 
قف ارم ترآ سا کمان مل ند هر کس قبل از دیدن ماه روزه بگیرد 
با افطا ر کند, مخالف مذهب امامیه است. 


شهادت زنان در طلاق و دیدن ماه پذیرفته نیست. نماز در ماه رمضان 
مایق گر آن ماه است: هر کس مایل است اضافه کند, , در هر شب بیست 
رکعت می خواند. هشت رکعت آن بین مغرب و عشاء و دوازده.رکعت بعد 
از عشاء تا بیست شب از ماه رمضان بگذرد بعد هر شب سی رکعت می 
خواند. شش رکعت از آن بین مغرب و عشاء و بیست و دو رکعت بعد از 
نماز عشاء, و در هر رکعت یک حمد و انچه 
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میسر شود برای او از قرآن. مگر شب بیست و یکم و شب بیست و سوم, 
زیرا مستحب است احیاء آن دو شب و اينکه در هر کدام از این دو شپ 
صد رکعت نماز بخواند که در هر رکعت یک حمد و ده مرتبه «قْل َو ال 
أَحَذ» می خواند. و هر کس این دو شب را 9 از مذاکره علم بهتر 
است و شایسته است مرد در شب فطر, : نماز مغرب را سه رکعت بخواند, 
سپس سجده نماید و در سجده بگوید: «یا ذا الطول یا ذا الحول یا مصطفی 
مجمد و تاصره صل علی محمد و. ال محمد. و اعفن لی کل دنب. آذنسته :و 
نسیته و هو عندک فی کتأب مبین.» سپس صد مرتبه بگوید: «اتوب الی 
الله عز و جل.» بعد از نماز مغرب و عشاء و نماز صبح و نماز عید و ظهر و 
بت ی کب وا ی ای ی ی و اج 
اس ور وال اکو اه اک لا لها اللف الله اک اللت اک هلاه 
الحمد و الله اکبر علی ما هدانا و الحمد لله علی ما ابلانا» نیاید در اين 
تکبیر بگوید: «و رزقنا من بهیمه الانعام», زیرا این ذکر مربوط به ایام 
تشریق است. 


زکات فطره واجب است که مرد باید زکات خود و تمام خانواده اش که 
متکفل آنها است از صغیر و کبیر و آزاد و بنده و نر و ماده, یک من خرما یا 
مویز یا گندم يا جو بدهد. از همه بهتر خرما است. هر صاع. چهار مد است و 
یک مد, به وزن دویست و نود درهم و نصف درهم است که معادل هزار و 
صد و هفتاد درهم عراقی است. اشکالی ندارد که قیمت ان خوراکی را طلا 
یا نقره بدهد. می تواند از جانب خود کسانی که تحت تکفل او هستند به یک 
نفر بپردازد. ولی نمی تواند فطره یک نفر را به دو نفر بدهد. می تواند 
فطره را از روز اول ماه رمضان تا روز اخر خارج نماید و ان ز کات است تا 
نماز عید را بخواند. اگر بعد از نماز خارج نمود. صدقه می شود و بهترین 
وقت ان, روز اخر ماه رمضان است. کسی که دارای غلام مسلمان یا ذمی 
(اهل کتاب) است., باید فطره انها را بدهد. کسی که برایش فرزندی متولد 
شود, روز عید فطر قبل از ظهر باید فطره او را بدهد, اما اگر بعد از ظهر 
متولد شد فطره ندارد. همین طور است اگر شخص قبل يا بعد از ظهر 


حح بر سه قسم است: اقران. افراد, تمتع به عمره تا ححج. برای اهل مکه 
تمتع به عمره تا حج جایز نیست. انها جز به صورت اقران و افراد نمی 
توانند انجام دهند, 
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به واسطه این آیه «ذلک لِمنْ لَجْ تک أَهلَه حاضری العسجد الحرام»(1) 
[اين [حمْ تمتّع ] برای کسي است که اهل مسجد الحرام [عمگه ] نباشد. ) 
و کسانی که خانواده آها در فکمه است, اهالی مکه و اطراف ان ۶ 
فاضام جیل .و خشت مایلی است و کسی. که خارد را اس جز 
و ی ای را نمی 
پذیرد. اول احرام کشتارگاه و آخرش ذات عرق است و اول ان بهتر است. 
حصرته رسول صلی: الله غلیه:ه اله.سیقای غرافیان با جعفیی ۰ احل 
طانف, را «فرن. المتارل» و برای اهل ین -«یلملم» .و برای شامبان 
«جحفه» و برای اهل مدینه «مسجد شجره» قرار داده و نمی توان قبل از 
رسیدن به میقات احرام بست و نمی توان از میقات نیز به تاخیر انداخت. 
مگر به واسطه عذری یا تقیه. 


واجبات حح هفت است: احرام, تلبیه های چهار گانه - که عبارت است از: 
«لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمه لک و الملک لا 
لبیک گو زیاد بگوید: «لبیک ذا المعارج لبیک», زیرا اين تلبیه پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله بوده - طواف, طواف خانه, دو رکعت نماز در مقام 
ابراهیم نیز و همچنین سعی بین صفا و مروه. وقوف در مشعر واجب است 
و هدی تمتع واجب است و ساير اعمال حجچ سنت و مستحب است. هر 
کس روز ترویه هنگام ظهر تا شب را درک کرد, تمتع را درک کرده و هر 
کس روز عید قربان مزدلفه را درک کرد و با او پنج نفر از مردم بودند, حج 
را درک نموده است. 


در (قربانی) حج جایز نیست شتر, مگر پنج سال تمام که داخل شش شده 
باشد. ولی کافی است در بز و کاو یک سال تمام که داخل سال دوم شده 
یک گاو ماده برای پنج نفر کافی است. اگر از یک خانواده باشند و گاو نر از 
یک نفر و شتر ماده پنج سال تمام برای هفت نفر کافی است. هتشر آماده 
کشتن برای ده ۰ از خانواده های مختلف باشند. قوچ از شخص و 
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کمیاب باشد یک گوسفند از هفتاد نفر کافی است. و قربانی را سه قسمت 


باید کرد, یک سوم را خورد. یک سوم هدیه داده شود و یک سوم را به فقیر 
باید داد. 


روزه ایام تشریق صحیح نیست., زیرا روز خوردن و آشامیدن و ازدواج 
است و سنت معمول شده در افطار روز عید قربان بعد از برگشتن از نماز 
و در عید فطر قبل از خارج شدن به نماز و تکبیر در ایام تشریق در منی 
است و بعد از پانزده نماز از نماز ظهر روز عید تا نماز صبح روز چهارم و 
در شهرهای دیگر بعد از ده نماز از نماز ظهر روز عید تا نماز صبح روز 
سوم. 


همبستری با زنان در سه حلال می شود: ازدواج با ارث؛ ازدواج 
بدون ارت ؛ ازدواج به خریدن. نا وقتی بکر و دختر است. هیچ کس اختیاردار 
زن تیست. هکر بدزتنن. اما اگر شوهر دیده شد (بیوه) ی 
نیست. پدر يا غیر پدر نمی تواند او را به ازدواج دهد, مگر با رضایتش و 


طلاق جایز نیست مگر به صورتی که قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و 
آله حاکی است. قسم در طلاق و در ازاد کردن برده نیست که بگوید زن 
طلاق باشم یا بنده ام آزاد باشد. طلاق قبل از ازدواج وجود ندارد و آزاد 
کردن فبل. از مالی.شده نیستت: هی نوع ازاد کردنی صحیح تیست .مر دز 


راه خدا باشد. 


وصیت میت صحیح نیست. مگر تا به مقدار ثلث و هر کس بیشتر از یک 
سوم وصیت کرده باشد تا یی سوم آن صحیح است. شایسته است 
مسلهان وی رای شا وندان خر کسازاواوت نی توند تایه کم 
زیاد. هر که چنین کاری نکند کارش به معصیت خاتمه یافته است. سهم 
الارث در موقع اضافه شدن برگشت (که سهام از واحد شود) کسر آن 
برگشت بیشتر سهم نمی کند (که آن را عول می گویند) و با بودن فرزند و 
پدر و مادر به جز زن و شوهر ارث نمی برند. 


مسلمان از کافر ارث می برد, اما کافر از مسلمان ارث نمی برد. فرزندی 
که از ملاعنه به وجود امده باشد (یعنی مرد مدعی شده که زنم زنا کرده و 
وقتی لعان کنند, از هم جدا می شوند) پدرش از او ارث نمی برد و نه کس 
دیگر قبل از پدر, اما مادر از او ارث می برد. اگر مادر نداشت. خاله و 


دایی هایش از طرف مادر ارت می برند. وقتی لعان کننده اقرار به 
فرزندی آن فرزند بنماید. بچه به او ملحق می شود اما زن 
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بعد از لعان تفه حرخق: اگر پدر بمیرد فرزند ارث می برد, اما اگر فرزند 
بمیرد پدرش ارث نمی برد. 


از شرایط دین امامیه یقین و اخلاص و توکل و رضا و تسلیم و ورع و اجتهاد 
و زهد و عبادت و صدق و وفا و ادای امانت به شخص خوب و بد است - 
ولو قاتل امام حسین علیه السّلام باشد - و نیکی به پدر و مادر و مروت 
داشتن و صبر و شجاعت و پرهیز از حرام و ریشه کن نمودن طمع از انچه 
مردم دارند و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا با جان و 
ها ای ای ی ایا ی ۱ 
ها و سپاس منعم و ستایش نیکوکار و قناعت و صله رحم و نیکی به پدران 
و مادران و حسن مجاورت و همسایگی و دیگران را بر خود مقدم داشتن و 
مصاحبت اخیار و دوری از اشرار و خوش معاشرت کردن و سلام دادن به 
همه مردم - با اينکه معتقد باشد که سلام خدا به ستمگران نمی رسد - و 
احترام پیرمرد مسلمان و احترام به بزرگ تر و رحم به کوچک تر و احترام 
به بزرگ هر فامیل و تواضع و خشوع و زیاد و ذکر خدا نمودن و تلاوت 
قرآن و دعا و چشم پوشی و تحمل و خوشرفتاری و تقیه و حسن معاشرت 
و فرو خوردن خشم و محبت به فقرا و مساکین و شرکت در معیشت نها و 
پرهیزگاری در پنهان و آشکارا و نیکی به زنان و بردگان و نگه داشتن زبان 
جز در راه خیر و حسن ظن به خدا و پشیمانی از گناه و سخاوت وجود و 
اعتراف به تقصیر و تمام کارهای نیک و اخلاق پسندیده در دین و دنیا و 
پرهیز از کارهای بد به طور اجمال و تفصیل و پرهیز از خشم و قهر و 
تعصب و حمیت و کبر و ترک بزرگ منشی و ترک تحقیر نمودن مردم و 
فخر و عجب و بد زبانی و فحش و ستم و قطع رحم و حسد و کارهای بد و 
قسم دروغ و کتمان شهادت و شهادت به دروغ و غیبت و بهتان و حمایت و 
ناسز| و لعنت کردن و طعنه زدن و مکر و خدعه و کلاه برداری و پیمان 
کی و کی مورمو طلن و سامت و هتره عاورو رتاو وا دلواط 
و رباخواری و فرار از جنگ و بیابان نشینی بعد از هجرت و عقوق والدین و 
یرگ با مردم و مال بتیم خوردن از روی ستم و نسیت بد دادن به زنان 
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این مقدار به طور عجله میسر شد که در مورد مذهب امامیه بنگارم و به 
زودی شرح و تفسیر این مطالب را می نگارم, اگر خداوند توفیق داد پس 
از بازگشت از نیشابور ان شاء الله و لا حول و لاقوه الا بالله العلی العظیم 
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.(1) 


ای 
پیروان ائمه طاهرین علیهم السّلام که پیرو هوا و هوس نبود. به همین جهت 
ار 
صاتور از ائمه علیهم السْلام دانسته اند. و به زودی عقاید خلاف مشهور 
شیخ صدوق و تفصیل گفتار در مورد هریک از آنهاء در باب هایی مربوطه 
بیاید, ان شاء الله. 
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1-. امالی صدوق: 509 - 520 


اف پیمتته و شم + بعضی آز اعتجاج های عفا و داشعتدان در خعان غییت 


1 احتجاج: آبو العلاء معژی بر سیّد مرتضی قدس سره وارد شد و گفت: 
ای سیّد! نظر شما درباره کل چیست؟ سیّد گفت: نظر شما درباره جزء 
چیست؟ ۳ العلاء گفت: نظر شما درباره «شعری» چیست؟ سید گفت: 
نظر شما درباره «تدویر» چیست؟ آبو العلاء گفت: شما در عدم انتهاء چه 
عقیده ای دارید؟ سیّد گفت: نظر شما درباره «تحیز» و «ناعوره» (چرخ) 


آبو العلاء گفت: شما درباره هفت چه عقیده ای دارید؟ سید گفت: نظر 
شما در زاید ری (نمو‌کننده خشکی) بر هفت چیست؟ آبو العلاء گفت: نظر 
شما درباره چهار چیست؟ سیّد گفت: شما درباره یک و دو چه عقیده ای 
دارید؟ آبو العلاء گفت: شما درباره موثر چه نظری دارید؟ سید گفت: شما 
درباره مورات چه عقیدم ای دارید؟ آبو العلاء کفت: نظر .شما دزربارم دو 
ر چیست؟ سید گفت: | 


راوی گوید: سیّد به او گفت: بدان که «هر ملحدی, ملهد است». آبو العلاء 
گفت: این را از کجا اخذ کرده ای؟ پسیّد گفت: از اين آیه: «و لا قال مان 
یه و هُو تَظةٌ یا بت لا تشک باه ا السَرّک لَظل عظیخ»(1) و [یاد 
کن] هنگامی را که لقمان به پسر خویش - در حالی که وی او را اندرز می 
داد- : گفت: «ای پسرک من, به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی 
بزرگ است.» + با شنیدن این کلام, آبو العلاء برخاست و خارج شد. پس 
سید قذس سره گفت: آن مرد از نزد ما غایب شد و پس از این دیگر ما را 
نخواهد دید. 
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- . لقمان / 13 


فردی از سیّد خواستار شرح آن رموز و اشارات شد. پس سید گفت: او از 
من درباره کل پرسید, و به اعتقاد اف کل قدیم است. و در این باره اشاره 
به عالمی به نام «عالم کبیر» می کند. شین در آن:خوبای نظر .هن تفتد بو 
خود اراده کرده بود که آن قدیم است. 


پس من نیز او را در این پرسش این گونه پاسخ دادم که: نظر تو درباره 
جزء چیست؟ زیرا نزد ایشان «جزء», محدث و پدیده بوده و آن از عالم 
کبیر تولد یافته و اين جزء نزد ایشان. همان عالم صغیر است. و مراد من از 
این پرسش این بود که اگر صخّت مجدت و یدیده بودن این عالم ثابت 
شود پس این جواب همان است که بدان اشاره کرده, بعلی اک محدت 
باشتد ان (رعالم کر تن محوت خواهدسود: ریرا این عالم با بننطر خوه 
اوء از جنس همان عالم کبیر است, و چیز واحد نمی شود مقداری از آن 
قدیم باشد و مقداری از ان جدید. پس او با این پرسش من سکوت کرد. 


و اما شعری؛ قصد داشت بگوید که آن از ستارگان سیاره نیست. پس من 
پرسیدم: نظر تو درباره تدویر چیست؟ خواستم بفهمانم که فلک در تدویر و 
گردش و دوران است. پس شعری هیچ قدح و ضرری در این زمینه ندارد. 


اک ی اش هه که اه سس سا 
قدیم است. پس من به او اعلام نمودم که تحیز و تدویر در نزد من صحیح 
می باشد و این هر دو دلالت بر انتهای عالم دارد. 


و اما هفتی که آبو العلاء بیان کرده, قصدش «ستارگان هفتگانه سیّارات» 
بود زیرا آنها نزد ایشان احکامی دارد. یس من گفتم: کلام شما باطل 


است, زیرا مدار اين ها بر زاید ری است که در او تحکم است و اين حکم 
منوط و مربوط است به این ستارگان سیارات ت هفتگانه که در نزد اینان 


زهر ه» مشتری, مریج»؛ ِ خورشید, ماه و زحل است, تیلست چنان که 
در محل و مکان خود مذکور است. 


و امّا مراد او از گفتن «چهار», طبایع چهارگانه بود. پس من در پاسخ او 
گفتم: نظر تو درباره طبیعت واحده ناریه چیست که از آن جانداری و 
گردد که پوست آن دست های مردمان را بدبوی و متعفن گرداند. سپس آن 
پوست را در آتش 
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اندازند, بوی بد و زننده ان می سوزد, و پوست صحیع و سالم باقی می 
مانت فیرا نات فمالی خاندار را هت ای روم هس ای را 
نمی سوزاند. و این بعید نیست که خداوند از برف نیز کرم های بسیار خلق 
و آشکار ساخته و آن بر طبیعتی واحد است, و آب نیز در دربا بر دو 

است؛ از آن موجوداتی مانند ماهی و غورباغه و مار و لاک پشت و غیر آن 
تقد موه بان و نزد آبو العلاء حیات و زندگانی تنها در پرتو طبایع چهار گانه 
به دست می آید, و این مطالبی که گفتم ناقض عقیده او است. 


و امّا با پرسش از «موْثر», قصد «زحل» را نموده بود. پس من پرسیدم: 
نظر تو درباره تمام موترها چیست؟ و قصد من از اين پرسش آن بود که 
اگر می گفت همه- اعم از حادث و قدیم- موتراتند, پس موثر قدیم چگونه 
موثر در امر حادث باشد؟ ! 


و اما قصد او از گفتن دو نحس این بود که آن دو از ستارگان سیاره اند که 
هر گاه با هم اجتماع کنند, از میانشان سعد و خوشبختی رخت بربندد. 
پرسیدم: نظر تو درباره دو سعد چیست؟ وقتی اجتماع می کنند نحس از 
میانشان می رود. ان حکمی است که خداوند ان را باطل داشته تا بیننده 
دریابد که احکام تعلقی به مسگرات ندارند. زیرا هر شاهدی گواهی می 
دهد که هر گام عسل وشکر زا با هم آمپرتده از از هفجون هر کر دو: بو 
تلخ حاصل نخواهد شد, و دو میوه تلخ نیز در صورت اجتماع تبدیل به شکر 
و شیره انگور نخواهد شد, و این دلیلی بر بطلان عقیده ایشان است. 


و اما اينکه گفتم: «هر ملحدی, ملهد است», قصدم گفتن این جمله بود که 
«هر فرد مشرکی الم است», زیرا در لغت این گونه آمده است که: 
«فرد ملحد کسی است که از مسائل دینی عدول و کوتاهی کرده باشد». و 
«فرد ملهد فان فتعکای اشت 4 ای زا ایو العلاء نیک دریافت. پس 
پرسید. بگو ببینم, دلیل علمی آن چیست؟ پس من نیز این آیه را تلاوت 
نمودم: ای پسرک من, به خدا انباز مگیر, که انباز گرفتن هر آینه ظلم 
بزرگی است. ) 
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و نیز گفته شده: از آبو العلاء هنگام خروج از عراق, درباره شخصیت سید 
مرتضی رضی الله سوال شد. پس با سرودن این دو بیت حرف خود را زد: 


ای رت اکن بو ای ار اس اساسا .اه 


اگر نزد او حاضر شوی همه مردم را در یک مرد. همه دهر را در ساعتی, و 
همه زمین را در سرایی خواهی یافت !(1) 


توضیح: «ناعوره» چرخ چاه است که با آن آب از چاه بیرون آورند. و در 
اینجا برای چرخ گردون عاریه گرفته شده است. 


2 سید مرتضی در کتاب فصول می نویسد: شیخ ابی عبدالله مفید با 
هم برخورد کردند و بیش از صد نفر در آن مجلس حضور داشتند که چند 
نفر از اشراف سادات علوی و بنی عباس و شخصیت های برجسته و تجار 
برای دیدن شریف امده بودند. 


کی بو لیم مفیه از مه یله مه هس ن‌بانی ال این موز کرد که 
مناسب با موقعیت داشت. قاضی ابوبکر گفت: بفرمایید نص در حقیقت 
چیست و معنی این کلمه چه می باشد؟ شیخ گفت: نص یعنی اظهار و 
آشکار نمودن. از این قبیل است سخن عرب که ق. کون «فلان نص 
قلوصها», فلان کس شتر جوان و پر تحرک خود را نشان داد و از میان 
شتران او را مشخص نمود. به همین جهت شاه نشین را «منصّه» می 
گویند, ژیزا کستی. که دز اتجا نشسته از دیگران ممتاز و مشخص است. 
چون این محل او را مشخص می نماید, آنجا را «منضٌّه» می گویند, یعنی 
محل ظهور و بروز. و نیز از اين قبیل است گفتار عرب که «قد نص 
قول شاعر: 


بعنی گردن دارد به مثل گردن آهو, یعنی نه دراز بلکه به حد اعتدال وقتی 
که ظاهر کند گردنش را و نه بی زیور 
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1- . احتجاج: 504 - 506 


منظورش از «اذا هی نصته» یعنی وقتی اظهار نماید. بعضی شعر را 
«نصبته» نقل کرده اند, باز معنی به اظهار برگشت دارد, اما این [فظ در 
شریعت مطابق همان معنی که قبلا گفتم استعمال شده, اما اگر می 
خواهی درست معنی آن را بدانی می گویم: حقیقت نص گفتاری است که 
خبر از آنچه درباره او سخن گفته شده است تخت نف صوننی که ان را 
اطار خاشکان سای 


قاضی گفت: جقدر خوب کفتت و آنچه توضیح دادی واقعا صحیح و درست 
بود. اینک بگو ببینم, اگر پیامبر نصٌ بر امامت حضرت امیرالمومنین علیه 
السّلام نموده. پس اظهار وجوب اطاعت او را کرده است. وقتی چنین 
اظهاری بنماید. محال است مخفی شود. اگر واقعا طبق گفته شما نصْ 
نموده. پس چرا ما چنین اطلاعی نداریم. 


شیخ مفید اعلی الله مقامه فرمود: اما اظهار از طرف پیامبر وقوع یافته و 
مخفی هم نبوده, در حال اظهار آن جناب هر کس در آنجا حضور داشته و 
کاملا فهمیده, هیچ شک و شبهه ای برای او باقی نمانده. اما این سوال تو 
که چرا حالا شما اطلاع ندارید و در این زمان برای شما مطلب واضح 
نیست., اگر واقعا همان طوری که از دل خود خبر می دهی اطلاع نداشته 
باشی, علت ان شبهه ای است که از طریق این نص بر تو وارد شده, زیرا 
تو از بینشی که موجب رسیدنت به این حقیقت بشود منحرف شده ای. اگر 
با دقت توجه به دلیل بکنی, خواهی فهمید و اگر تو در زمان پیامبر صلی 
اللبعلنة و اله خضور داشتی: هر خر شحی برابث تفی: هاند: ولی علت شی 
تو همان مطلبی است که توضیح دادم. 


قاضی گفت: و ای با مه یی ی 
زمان خود ابراز و اظهار ؛ بنماید و برای کسانی که بعد از او می ايند مخفی 
شود هم طورج که آن,مصالت» را مه مگر با دقت زیاد و استدلال بر 
آن؟ ! شیخ مفید جواب داد: آری, چنین چیزی امکان دارد, بلکه:یک تساه 
اجتناب ناپذیری است برای کسانی که حضور نداشتند در مورد مطلبی 
اطلاع از آن باید به وسیله درک و استدلال باشد و نمی تواند علم ضروری 
پیدا کند, چون از مسائلی است که در آن حضور نداشته. جز اینکه استدلال 
در ای بات از نطر مشک بودن.ه آشبانن ه سخنیت و شاد کی نا 
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بز شیب افتراضانی. که دز رانظه‌ با آنمی شوه صکنلی: است: گاهی 
ممکن است راه اطلاع خالی از چنین اعتراضاتی باشد که با کوچک ترین 
استدلال. مطلب را درک می کند و مانند علم ضروری و بدیهی می گردد, 
ولی در طریق نص شبهات زیادی شده و اعتراضات فراوانی نموده اند که 
اطلاع و علم در آن مسیر نیست, مگر با دقت نظر و استدلال مداوم و زیاد. 


قاضی گفت: در این صورت با چنین اعتراضی چه اشکالی دارد که پیامبر 
نص و تصریح نموده به پیامبر دیگری در زمان خود یا پیامبری که بعد از او 
قائم مقامش د واه شد؛ و چنین اظهان و ابرازی که نموده, شبیه اظهاری 
توا تکوم را از و امامت اشات ان اخلام 0 


شیخ مفید فرمود: این مطلب را نمی توان پذیرفت, زیرا علم به این نص 
اه ام مهف رم هم کرش آن خاضا ات که کن 
ادعای چنین مطلبی را نسبت به پیامبر بنماید که تصریح به رسالت پیامبری 
دیگر نموده, او را تکذیب می کنند, اگر واقعیت داشت نباید تمام مردم به 
باطل بودن أٌ اعتراف نمایند و تکذیب نمایند کسی را که چنین ادعایی 
کرده و به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت تصریح به پیامبری را بدهد. 
اگر یک شنونده دائم اظهار از چنین مطلبی بی اطلاعی نماید, در رد او به 
جز راهی را که می گویی استدلالی می نمایی, ولی مطلبی را که ذکر 
کردی مرا بی نیاز از اعتماد به دیگری کرد زیرا اگر نص بر امامت نیز 
نظیر نص بر پیامبری دیگری بود, باید همه مدعی بطلان آن شوند و حتی دو 
نفر پیدا نشود که اختلاف در این مورد بنماید. همین که مشاهده می کنیم 
در مورد امامت امت اسلام به اختلاف گراییده و بعضی معتقدند که تصریح 

به امامت شده و برخی این نص را منکرند. می فهمیم که بین امامت و 
نص بر پیامبری فرق است. 


سپس شیخ مفید رحمه الله علیه فرمود: چرا قاضی انصاف نمی دهد و آن 
اشکالی که بر خصم می گیرد در مورد خود نمی پذیرد, از قبیل نفی آنچه 
خود معتقد هستند و فرق می گذارد بین خود و بین خصم در مورد فرمایش 
پیامبر صلی الله علیه و آله که تصریح به رجم زناکار و انجام آن و محل 
قطع دست دزد و فعل آن و 
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کیفیت طهارت و نماز و حدود روزه و حج و زکات و انجام آن را نموده و 
توضیح داده و تعکرار کرده و اختلاف در مورد همه این ها نیز وجود دارد و 
واقعیت در مورد همین نماز و روزه و طهارت و حج با نوعی استدلال کشف 
می شود. همچنین در مورد فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله راجع به 

شق القمر که در زمان حیات خود تام اه فاشکای تور وه 
اک کرو ار رل فگران از مات بات مرن عد ان را 
انکار کرده اند و مدعی هستند این مسائل را خبرسازان و نویسندگان تاریخ 
ساخته اند و واقعیت ندارد, و ما نمی توانیم با مخالفین خود ادعا کنیم که 
علم ضروری در اين جهات وجود دارد. ما می گوییم ادعای آنها اشتباه 
است. چگونه می تواند از این اشکال خلاص شود که پیامبر تصریح به نبوت 
پیعمبری دیکر. کرخمه کرجه ما علم ضروری به. آن تداربضم وتهجه دلیل رز 
می کند این شبهه را که ممکن است عواملی موجب شده باشد که ما از 
این نص اطلاع پیدا نکرده ایم؟ چنان چه از همین قبیل عوامل برای کسانی 
که با او در مورد طهارت و نماز و روزه و حج و شق القمر اختلاف دارند 
پید | شده است. بین این دو موضوع هیچ فرقی دیده نمی شود. خلاصه 
استدلال این است که برای اثبات اعتقاد خود در اين گونه اختلافات, قاضی 
به علم ضروری متکی نمی شود, بلکه یک نوع استدلال می نماید. پس چرا 
برای نص امامت مدعی است که اگر نص بود باید همه می دانستند و 
اختلاف وجود نداشت؟ 


فرض نص در نظر شما فرضی عام است و اختلافی که در مثال ها نقل 
کردی, یک فروض خاص است و اگر درباره عموم بود, باید اختلافی به وجود 
نمی امد. شیخ مفید فرمود: اکنون آنچه استدلال کردی باطل شد و فساد 
ادعایت آشکار گردید و احتیاح بد. استدلان دیگر داری, زیرا تو برای رفع 
خلاف و به وجود آمدن علم, گفتی که مطلب باید در یک زمان ظاهر باشد و 
بین مردم شهرت یابد و دلیل دیگری را به آن اضافه نکردی و هیچ مطلب 
دیگری را برای ایجاد علم شرط نکردی. وقتی ما این مطلب را باطل 
کردیم و فهمیدی که این استدلال صحیح نیست, از استدلال خویش صرف 
نظر کردی و به دلیل دیگری چسبیدی و گفتی در آنجا عموم فرض 
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است و در مورد نماز و روزه فرض خاصی است. چنین استدلالی سابقه 
ندارد و از این شاخ به آن شاخ رفتن دلیل بر مجاب شدن و مغلوب گردیدن 
رل و ی تازه چه می توانی 
دکوین تر. مقابل. این ادعا که بيامبر صلی. اللهعلته: و اله نض نز سامبری 
نموده باشد که حفظ شریعت او شده باشد و فرض عمل در عبادت خاصه 
باشد, چنان چه مواردی که ما نقل کردیم نید موردخ. حاضن. نود آبا .هن 
توانی فرقی بین آنها بگذاری؟ 


قاشن فنگه. جوایی خداق کی فانل دکر باشه سور امن است که فان 
دو خواهد بود؟)(1) 


دك شیخ مفید نقل می کند که در ضمن استدلال و محاوره ای که بین او و 
مردی ناصبی شده بود, راجع به فضیلت آل محمد صلی الله علیه و آله 
شیعی پرسید: بگو , ببینم, اگر خداوند پیامبر را به رسالت مبعوث نماید, بار 
و بنه خود را کجا ِ انداخت؟ جواب داد؛ در خانه خویش میان خانواده و 
فرزندش. شیعی در پاسخ او گفت: من نیز علاقه و دوستی خود را جایی 
شاد کین ام که سار بان ع شف کین را نها ساخهست کند وا 


4 فصول المختاره: در مورد امامت ت ابوبکر از طریق اجماع که شخصی به 
نام کتبی از او پرسید چه دلیل دارید بر صحیح نبودن امامت ابوبکر. شیخ 
مفید در پاسخ گفت: دلیل زیاد است. من فقط یک دلیل را ذکر می کنم که 
تو بهتر بفهمی. . و آن دلیل این است که امت اجماع دارند که امام احتیاج به 
امام دیگری ندارد و تمام امت اجماع نموده اند بر اينکه ابوبکر بالای منبر 
گفت: «من فرمانروای شما شده ام با اينکه بهترین شما نیستم. اگر در 
طریق مستقیم بودم پیروم شوید, ولی اگر راه کج پیمودم مرا به راه 
راست بدارید.» 


اه خود اعتراف کرد که اختیاج به رعیت: دازد و در تدابیر آمور نیازمند به آنها 
است. و این مطلب را همه خردمندان قبول دارند کسی که احتیاج به مردم 
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باشد, احتیاج او به امام بیشتر است. وقتی احتیاح ابوبکر به امام ثابت شد. 
به دلیل اجماع بر اینکه امام احتیاح به امام دیگر ندارد, امامتش باطل می 
شود. 


کتبی دیگر نتوانست حرفی بگوید و اعتراض بنماید, ولی در ان جلسه مردی 
معتزلی مذهب به نام عرزاله حضور داشت که زبان گشود و گفت: چرا این 
حرف را نزدی که امت نیز اجماع دارند بر اينکه قاضی احتیاج به قاضی 
ندارد و امیر محتاج به امیر دیگری نیست؟ بنابراین باید امراء نیز معصوم 
ار ام 


شیخ مفید فرمود: اگر ساکت می شدی بهتر از اين حرف بود. خیال نمی 
کردم چنین اشتباهی بکنی يا بی اعتباری دلیلی که ذکر کردی بر تو پوشیده 
باشد, زیرا در موردی که نقل کردی اجماعی وجود ندارد. بلکه اجماع بر 
خلاف آن است. زیرا امت اتفاق دارند بر اینکه قاضی که از امام مقامش 
کمتر است. احتیاح به قاضی که امام است دارد. همین مطلب باطل می 
کند استدلال تو را, مگر اینکه منظورت از امیر و قاضی خود امام باشد که 
در این صورت او احتیاج به قاضی با امیر دیگر ندارد و اين بی نیازی به 
واسطه عصمت و عمالی است که در او هست. اینک چگونه توانستی ما را 
ملزم نمایی؟ شخص معترض نتوانست حرفی بزند.(1) 


5. فصول المختاره: مردی معتزلی به نام ابی عمر و شوطی به ایشان 
گفت: مگر امت بر این اجماع تذارند کم‌طظاهر آیهیگر و کصر اساام بود؟ در 
جواب او گفت: چرا» اجماع امت بر این است که آنها تا مدتی ظاهر | 
مسلمان بودند. اما اینکه اجماع داشته باشند که در تمام عمر مسلمان 
بودند, چنین اجماعی وجود ندارد, چون همه اتفاق دارند که آنها مشرک 
بودند و گروهی نیز معتقدند که آن گروه تغدادشان کم نیسنت بر اینکه آن 
دو پس از مسلمان شدن ظاهری,ر به واسطه انکار نص و نفاقی که در 
#هان خیات سا مر صلی اللة علیه و الا اقا فتر تور کافر سفند. 


ی کته افتکانین که سس مس مات ماس با سای که کروی 
باطل شد. خیال می کردم در مورد استدلالی که من کردم تو به اطلاق می 
پذیری. شیخ مفید فرمود: اینک فهمیدی عقیده من چیست و متوجه شدی 
که منظورم چه بود که اجازه 
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ندادم از آن استفاده نمایی. اینک تو را مجبور می کنم به قبول مطلبی که 
می خواستی خصم را , نت آن دجار شمایی: 


آیا امت اجماع ندارند بر اینکه هر کس در دین خدا شک داشته باشد و در 
نبوت 1 شود, 0 به کفر نموده و گرزب آن کرده؟ جوا 1 
ان دم هیچ ۱7۳ 1 
صلی الله علیه و آله با اهل مکه از در صلح درآمد. من خدمت ایشان 
ریدم و کفتم: مگر تو پیامبر نیستی؟ فرمود: چرا. گفتم: مگر ما موّمن 
نیستیم ؟ فرمود: چرا. گفتم: پس به چه جهت این پستی را برای خود 
پذیرفتی, و. بهه. آنها این موقعیت را دادی؟ فرمود: این پستی نیست. این 
برای تو بهتر است. گفتم: مگر تو وعده ندادی که ما داخل مکه خواهیم 
شد؟ فرمود: چرا. گفتم: پس چرا ما وارد نشدیم؟ فرمود: من به تو گفتم و 
وعده دادم که امسال وارد خواهیم شد؟ گفتم: نه. فرمود: به زودی وارد 
خواهید شد, ان شاء الله تعالی. 


پس عمر به شک خود اعتراف نمود و تردیدی که درباره نبوت داشت و 
موارد شک و علت به وجود امدن آن را هم اعتراف کرد. به این مطلب 
اجماع به وجود می آید بر کفر او بعد از اظهار ایمان و اعتراف خود به این 
مطلب. گروهی از ناصبی ها گفته اند که بعد عمر یقین پیدا کرد. یعنی بعد 
از شک و تردید یقین پیدا کرد و بعد از کفر به ایمان گرایید. نمی توانیم 
حرف نها را بيذيريم. چون دلیلی ندارند و همان اجماع بر اينکه کافر شده, 
مورد اعتماد ما است. 


گوینده نتواننست حرفی بزند» جز اینکه گفت تاکنون نشنیده توق کنیتی) 
ادعای اجماع بر کفر عمر نماید. شیخ فرمود: ی ۵ ثابت 


شد. به جان خود سوگند یاد می کنم که این للم مطلب را کسی قبل از من 
استدلال نکرده است. اگر جوابی داری بگو. اما ان شخص جوابی نداشت 
که بگوید.(1) 


6 فصول المختاره: در خانه ابو عبدالله محمد بن محمد بن طاهر رحمه 
الله علیه مردی از فقیه نمایان به نام ورثانی بود که از جمله رجال با فهم 
آنها تا ات ان و گفت: مگر مذهب تو این 
سیکسا اک ای 
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الله علیه و آله معصوم از خطا بوده و اشتباه و سهو و غلط برایش رخ 
نداده, دارای نفس کامل و بی نیاز از مردم بوده است؟ شیخ مفید گفت: 
چرا؛ همین طور بوده. آن شخص گفت: پس در مورد اين آیه چه ميي گویی 
که خداوند می فرماید «وٍ شاوژهمٌ فی الأْمر قاذا عَرَمت قتوکل عَلی 
الله»(1) [و در کار ها ] با آانان متتتورت. کن: و عفن میم گازفتی بو حا 
توکل کن. ) مگر خداوند به او دستور نداده که در رای و اظهار نظر از آنها 
کمک بگیرد و او را نیازمند به مشاورت ایشان کرده؟ چگونه ادعای تو 
ار ی ی ی 
شیخ در جواب گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اصحاب خود 
مشورت نکرد به اين طور که نیازمند به آنها باشد و نیازی به مشورت آنها 
نداشت. چنان چه تو خیالی می کنی؛ پلکه مشورت او جهت دیگری داشت 
که برایت توضیح می دهم و توضیح آن چنین است که ما معتقدیم پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله از ارتکاب کباثر معصوم است., گرچه تو در انجام 
صفغائر با ما مخالف هستی. به اجماع تمام مسلمانان کامل ترین خلق و 
صاحب نظرترین انها و عاقل ترین ایشان بود و از همه تدبیر و اندیشه اش 
محکم تر بود. ارتباط بین او و خدا پیوسته برقرار بود و ملائکه پیوسته بر او 
نازل می شدند و او را مدد نموده و در راه تهذیب کمک بودند و او را از 
مصالح و واقعیات مطلع می کردند. وقتی دارای چنین امتیازاتی باشد.. 
دیگر نیازی به اظهار نظر دیگران نداشت, زیرا هر کس را نام ببری پایین 

تر از پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و مشورت کردن با دیگران برای 
تا از اظهار نظر آنها است و اقتباس از نظرش وقتی بداند که او 
صاحب نظرتر است و دارای تدبیر و انديشه محکم تری است يا عقل کامل 
تری دارد و يا این احتمال را بدهد. اما وقتی بداند که او در این موارد پایین 
تر از خود اوست., دیگر جای استفاده و استعانت باقی نمی ماند, زیرا کامل 
در راه رسیدن به رشد و کمال احتیاجی به ناقص ندارد. چنان چه عالم در 
راه رسیدن به مسائل علمی به جاهل نیازمند نیست و این ایه نیز با 
مضمون خود شاهد همین مطلب است. مگر توجه نداری که خداوند می 
فرماید: «و شاورَهم فی ال گر ]ذا عَرَمّت مت قتو کل عَلی اللّه» و انجام امر را 
هی سا ممر یر اقا ام ار 
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به ری و صوابدید آنها. اگر امر به مشورت با آنها کرده بود تا راه خطا را از 
صواب تشخیص قهی باند عیفر فوو جفادا آشاروا علیی قاعمل:» وف 
رأی دادند به آن عمل کن و اگر اتفاق در اظهار نظری داشتند, خلاف نظر 
آنها عمل نکن. در این صورت انجام کار موکول به اظهار نظر آنها می شد 
نم تضبمیم ود شاستر ضلی الله علبه و اله. آما اب به ضفرتی که مااحظه 
می کنی نازل شده و توهم شما صحیح نیست. 


اما اینکه باید آنها را دعوت به مشورت نماید, هدف این است که آنها را به 
الفت و همبستگی وادارد و در موقع تصمیم ها,؛ | 
بیاموزند. هدف از مشورت این بوده نه اینکه احتیاج به مشورت آنها داشته 
اشد عد اشکم‌یر اشا محم کر هو اشکار | وراه اسهده آن. اه 
است که خداوند به او اعلام کرد که در میان امت. کسانی هستند که انتظار 
ناراحتی ها را دارند و فتنه انگیزی می کنند و پنهانی به دشمنی او می 
پردازند و خشم خویش را پنهان می کنند و پیوسته در راه از میان بردن امر 
رسالت هستند و راه نفاق می پیمایند. اما آنها را نام نبرد و نه معرفی کرد 
و در این آیه می فرماید: «و من أهْلٍ المدیته مَرَدوا علّی الفاق لا تلم 
تخَنْ تَعلمَهُمْ سَْعَدبهُمْ مَرّتَیْنِ نم پردون الی غذاب عَظیم»(1) لو از 
ما مد وت ی اق ابر تفای حه کرشه اند و آنان رای شناسی: 
ما آنان را می شناسیم. به زودی آنان را دو بار عذاب می کنیم؛ سپس به 
عذابی تزور ی بازگردانیده می شوند. ) و در این یه می فرماید: وی 
رل سوره تظر بَفَْهمْ الی بَعَض هل یراک من أحد تم انْصَرَفوا صرّ 
ال قَلوبَهم باْهُمْ قَومْ لا یِفَْهُون»(2) (و چون سوره ای نازل شود 3 
را ید مرکا ی شا را 
بیند؟» سپس [مخفیانه از حضور پیامبر ] بازمی گردند. خدا دل 1 
[از حق ] برگرداند. زیرا آنان گروهی هستند که نمی فهمند. ) و در اين آیه 
می فرماید: «یِحْلفُونَ لَکَمْ لِترْضَوا عَلَهمْ قاٍن تضوا هم قاِنّ ال لا برْضی 
عّن المَوّم الفاسقین»(3) (برای 
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شما سوگند یاد می کنند تا از آنان خشنود گردید. پس اگر شما هم از 
ایشان خشنود شوید قطعا خدا از گروه ,فاسقان وا هد له ۳ 
می فرماید: «و بَحلفون بالله نم ملک و ما هم مِئْکَم لعنهْم قفوم 
یر قون»: (1) (و به خدا سوگند ار در 
حالی که از شما نیستند. لیکن آنان گروهی هستند. که می ترسند. ) ومی 
فرماید: «و آذا 9 تعجیک اخسا هم و این یَفولوا تسْمَمٌ لِفوَلهم کاتهم 
خشب فسنده تخسون کل صفحه عانیز ؟ هم لَعَذة و قاخترمم قاتامو ال ی 

بُوْقَکونَ»(2) [و چون آنان را 1 
دارد. و چون سخن گویند به گفتارشان گوش فرا می دهی, گویی آنان 

هایی پشت بر دیوارند [که پوک شده و درخور اعتماد نیستند]: هر 

فریادی را مه تیان خویش می پندارند. خودشان دشمنند؛ از آنان ِِِ 
خدا بکشدشان: ۲ که از حقیفت | اتحراف » فته اند ۱ و مق کرهاید؛ «و لا 
یائون الصّلاع الا و هم کسالی و لا بلفِمونَ الا و هُمْ کارهون»(3) و جز با 
هر را ۱ 
م‌ی فرماید: 5 اذ[ قامَوا الی الصّلاه قاموا کسالی براون الناس 5 لا 
ید کون اللة لا قلبلا»(4) (و چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند. با 
مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند. ) خداوند در آیه دیگر 
ی ی دم 

ارتاکم قلعرفتهخ بسيمافة و لنقرقتهخ فی لکن اْقوَلٍ»(5) [و اگر 
بخواهیم, قطعا آنان 9 نمآيانیم, در نتیجه ایشان را به سیمای 
[حقیقی آشان می شناسی و از آهنگ سخن به [حال ] آنان پی خبا هن برد؛ و 
خداست که کارهای شما را می داند. 4 


آنها را به بد زبانی معرفی می کند و راه شناسایی آنها را در نفاقی که 
دارند در گفتار زشت خود مشخص می کند. بعد دستور می دهد با آنها 
تور اه با ای ای اه ان ی را یت 


باطن خود را در مشورت اشکار 
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می کند و خیانتکار و منافق نیز از حرف زدنش معلوم می شود. هدف از 
مشورت شتاننایی آنها نود مگر در مشورتی که راجع به بدر نمود. نیت 
فاسد آنها دز هو( 3 اسیرها معلوم نشد و آنها را سرزنش نمود و دغلبازی 
آنها را آشکار کرد. در این آیه می فرماید «ما کان لتبیٌ آَنْ یَکُونَ لو آسری 
علی لخن فی الأاض پُریدون عرن الذلیا و ال برِیدٌ لأخْره و ال عزیژ 
خی ۱۰۱ کنات هد اللدسه اف کر فیما آخره نم عَذاب عَظیمٌ»(1) (هیج 
و را را 
تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند. شما متاع دنیا را می خواهید و 
خدا آخرت را می خواهد, و خدا شکست ناپذیر حکیم است. اگر از جانب 
خدا نوشته ای نبود, قطعاً در آنچه گرفته اید, به شما عذابی بزرگ می 
رسید. ) که انها را مورد سرزنش قرار می دهد و انها را با اين رایی که 
دادم آند توبته هی تماید. و. بر اق, پیامیر ضلی الله. علبه ,و الم وضم انها را 
توضیح داد. معلوم می شود که مشورت نه از جهت احتیاج به اظهار نظر 
انها است. و هدف از مشورت همین بود که ذکر شد. 


یک نفر از حاضران به نام جراحی گفت: سبحان الله ! ز تو ابوبکر و عمر را 
منافق می دانی؟ خبال نمی کنم شما هم چنین منظوری داشته باشی. و در 
جنگ بدر با غیر انها مشورت نکرد. اگر ان دو منافق بودند که ما نمی توانیم 
چنین حرفی را تحمل کنیم و صبر نخواهیم کرد و نمی توانیم این نسبت را 
بشنویم و اگر از منافقین نبودند. همان حرف اول را بپذیر که گفتی پیغمبر 
می خواست انها را عادت به مشورت بدهد و راهنمایی کند که در کارها 
چکار کنند. 


شیخ مفید در جواب او گفت: این طریقه بحث و استدلال نیست. چنین 
برخوردی متعبرانه و از روی بزرگ منشی است نه استدلال و برهان. ما 
شخص معینی را ذکر نکردیم,. یک توضیح اجمالی دادیم. اما شیخ انها را 
اما جناب ورئانی با صدای بلند فریاد زد؛ صحابه مقامشان بالاتر از آن است 
که نسبت نفاق به انها بدهند چه رسد صدیق و فاروق ! و داد و فریادهایی 
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قبیل که بازاری ها و ستمگران و آشوب طلبان می کنند به راه انداخت. 
شیخ مفید گفت: این سر و صداها را رها کن ! اگر می توانی دلیل بیاور و 
برای گشودن راه حل مطلبی ذکر کن. وگرنه توضیح کافي داده شد و حق 
آشکار. کردیدیته کوک ینعی و گس فد الحقد الم اعالمیت ‏ 
۳ 


7. فصول المختاره: مکی از اضحا ب شیخحخ مفید رحمه الله علیه گفت: 
۰ الله علیه و آله در عریش و سایبان, از جهاد امیرالمومنین علیه 
السلام با شمشیر افضل بوده است و اگر ۳/0۷0 این 
امتا. راعضی باخنته که با میامیر آکرم. ضلی الله علیه خ آلدددر عرخش 
همنشین باشند. چگونه می توان این استدلال را دفع نمود؟ 


شیخ فرمود: در جواب باید جریان را معکوس نمود و داستان را زیر و رو 
کرد. به این صورت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اگر می دانست 
آنها مبارز هستند و جهاد می نمایند و با این پیکار و جهاد مستوجب واب و 
ترجه. آخرت, هی شونده: تباید مانع آنها فق. شند از رسیدن به چنین. مقام و 
منزلتی که بهترین مقام و عالی ترین مرتبه است و از قعود و خودداری از 
چنگ بسیار با اپزش تر است, به صریح آیه که می فرماید: «لا یستوی 
الَقاعذون من ما لو بالصََر 5 الَمَجاهدُون فی سبیل اللو 
أمُوالهمٌ و اسهم قصلّ اللة المّجاهدین عَلّی القاعدین" آرا 
" (مقمنآن خانه نشین که زیان دیده تشد ظ ارم مجاهدانی که 
با مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند یکسان نمی باشند. خداوند, 
کسانی را که با مال و جان خود جهاد می کنند به درجه ای بر خانه نشینان 
مزیت بخشیده. و همه را خدا وعده [پاداش ] نیکو داده, و[لی ] مجاهدان را 
بر خانه نشینان به پاداشی بزرگ. برتری بخشیده است. 1 


فقی فی سکم که ار اکرم.صلی. اللهعلبه ق الب مانم ان فسات و 
مقام بر ان آنها می شود و آن:دو را با خود می نتتاند: فی قهمیم که بیآمیر 
اگم صلن اه یه و 
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آله می دانسته که اگر آن دو به جنگ پردازند, کاری از پیش نمی برند و 
خراب خواهند کرد یا فرار می کنند و بر می گردند. چنان چه در جنگ احد و 
خیبر و حنین انجام دادند و اين به ضرر مسلمانان است. و اعتمادی نبود که 
صوخب سنتی .9 بایبرخ. آمدن: توان ززمی. آنها شود که شیخین فرار اختیار 
کنند یا از ترس و ناراحتی به مشرکان پناه ببرند و امان بخواهند یا مفاسد 
دیگری که خداوند مطلع_ بوده (از آنها سر بزند). و ممکن است خداوند 
لطفی به امت کرده که آنها را از مبارزه و جنگ بازداشته و آنچه که آنها 
نوم گریه اند که سامتر اکرخ صلی الله علبه و اله.آنها را با حوود نکم داشته 
تا از رأی و نظر ایشان استفاده نماید. قبلا ثابت شد که پیامبر اکرم صلی 
الله علید و ال کامل بوتهو اما خرنه کال آفلمی رسکنه ق معضوم 
بوده که آنها معصوم نبوده و بوده که آنها نبوده اند, و 
قزر ارت نه: آه وحن خی ند که به آنقا تفی شوه 10 ی 
شد. احیاخی‌نبه آنها <اشته: جق انکه کهردلی تاداس و کمی اعتفاد طوحت 
چنین عقیده ای بشود؟ 


آنچه اين مطلب را آشکار می کند و هدف از نشستن آنها را در عریش 
واضح می _ نماید, این ابه شریفه است: «انّ اللهَ اشتری من المَوْمنِین 

1 هم و أَموالهم بان له الجنه بقاتلون فی سییل الله تون و تلو 
وغداً عَبّهٍ حمّا فی اللّراه و الائجیل و الْفْرَان»(1) (در حقیقت, خدا از 
مقمنان. جان و مالشان را به [بهای ] اينکه بهشت برای, آنان باشد, خریده 
است ؛ ؛ همان کسانی که در راه خدا می جنگند و می کشند و کشته می 
شوند. [این] به عنوان وعده حقّی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده 
اوست. 4 


این دو نفر یا موّمن بوده اند یا غیر مومن. اگر مومن بوده اند که خداوند 
جان آنها را خریده بود با جنگی که موجب کشته شدن شود که حریف را 
بکشند پا حریف آنها را بکشند. اخر آنها چنین بودنده پیامبر اخرم ضلی الله 
علیه و آله نباید بین آنها و شرطی که با خدا کرده بودند حائل می شد و 
همین که مانع شده, به ما می فهماند که آنها دارای این مزایا نبوده اند که 
بعضی از نادائان برای آنها معتقدند. و 
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بویت 1117 


مسأله عریش خود یک نوع وبال و گرفتاری برای آنها است نه مقام و 


)1( 


8 ضول الفضاره: شخ مفیه اغلی آلله مقامه نی کفیده آتوالخسین خباظ 
گفت: مردی از معتقدین به امامت پیش من امد که مدعی بود رئیس آنها 
گفته است: از ابوالحسین خیاط این فرمایش پیامبر در آیه قرآن را بیرس 
که به آنفیکز می. کوید « لا تحَرَنْ» (محزون نباش. ) آیا ترس ابوبکر اطاعت 
خدا بوده يا معصیت؟ اگر اطاعت خدا بوده, لازم فق, آید که پیغمبر ضلین 
الله علیه و آله از طاعت خدا نهی نموده باشد و اگر معصیت بوده, لازم می 
کن, ولی پیش او برو و از اين یه که خداوند به موسی می فرماید لا تعف 
ای ال عحرت موسی.] سصت وزیا اطا نت آکر 
اطاعت بوده, خدا| از اطاعت نهی کرده و اگر معصیت بوده, باید موسی 
دچار معصیت شده باشد. 


خیاط گفت: آن مرد رفت و بعد برگشت. پرسیدم: اشکال مرا برایش 
گفتی؟ جواب داد: آری. پرسیدم: چه جواب داد؟ گفت: به من دستور داد که 
با تو ننشینم. 


شیخ مفید می فرماید: من در صحت این داستان مشکوکم. فان هی کته 
خیاط این جریان را ساخته باشد. اگر راست می گفت که یکی از رسای 
شیعه چنین سوالی را کرده است. باید در جواب اشکال او گیر نمی کرد و 
جوابش را می داد. باید خیاط این داستان را ساخته باشد تا بدین وسیله به 
مردم اعلام کند که شیعه نمی تواند جواب بدهد. 


اما من به او و یارانش می گویم که فرق بین این دو مرد بسیار واضح 
است. به این صورت که اگر ما باشیم و ظاهر آیه «لا تحَفَ» خطاب به 
حضرت موسی و این آیه خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله «و لا 
یرک قَوَلْهْمٌ» و شبیه این گونه خطاب ها به انبیا علیهم السّلام, قطع پیدا 
می کنیم که نهی و بازداشتن از کار قبیحی است که سزاوار سرزنش می 
شوند, چون ظاهر آیات نهی است (لا تفعل). چنان چه ظاهر گفتار مخالف 
این نهی امر حقیقی است. مانند «افْقل». اما از اين 
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طا هسام و ی وال ی شا ای بر تا 
خنان حه ری بای عدول آطاهر تلیلی خداشته باشهد همان ظاهر ۱ 


دلیلی که ما را از ظاهر آیه عدول می دهد. عصمت انبیاء است که گواهی 
است بر انجام ندادن خطا و گناه. وقتی اجماع امت بر این قرار گرفت که 
ابوبکر مانند انبیاء معصوم بیست,؛ لا زم است آنة را به معنی ظاهر آن 
گرفت که نهی و کار ناشایست است. به همین جهت مورد نهی قرار گرفته 
کة. اداضه ند هدر من دلیلن فیشت. که ما را ار .ظاهر آبه تصرف ماند از 
قبیل عصمت. خبری هم از خداوند و پیامبرش در این مورد نرسیده است, 
پس اآنچه خیاط ایراد کرده باطل می شود. او در حقیقت رئیس معتزلیان 
است و معلوم می شود استدلالش به جایی بند نیست و تایید مدعای ما را 
می نماید. آنچه که از مشایخ و دانشمندان شیعه نقل شده که خداوند هر 
جا سکینه و آرامش را بر پیامبر صلی الله علیه و آله و بر آنها نازل نموده, 
آیات قرآن شاهد این مطلب است «َوم ختین ٩‏ نکم کتریکم قلم تشن 
عنکم شتا و ضاقت لک الاح یما رختث ثم وللئم شذیرین ثث نزن ال 
سَکیتتة علی رسوله و عَلی المُوْمیِینٍ»(1) و [نیز] در روز «ختین»؛ آن 
هنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود, ولی به هیچ وجه از 
شما دفع [خطر] نکرد, و زمین با همه فراخی بر شما تنگ گردید. سپس در 
حالی که پشت [به دشمن ] کرده بودید برگشتید. آنگاه خدا آرامش خود را 
بر فرستاده خود و بر مومنان فرود آورد. ) ولی در غار که جز ابوبکر کس 
دیگری با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نبود, سکینه را اختصاص به 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می دهد نه ابوبکر, و او را شریک پیامبر 
صلی الله علیه و آله نمی نماید و در آیه می قرماید: «فاترل اللة سکيتتة 
عَلیّه و ادج بجنود 1 تروها»(2) زبس خدا| آرامش خود را بر او فرو 
فرستاد, ۲( ۱ اک کر 0 67 
هی بود: باید سکیته و آرامتشن را به او هم می دادند: هانند ساپر مومتین. به 
جهت همان کار ناشایستی که در غار از او سر زد که عبارت از حزن او بود, 
نهی متوجهش گردید تا این حزن را ادامه ندهد. چون 
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خداوند او را از سکینه ای که به موّمنین ارزانی داشته در مواردی که با 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بوده اند. محروم نموده که آیات قرآن 
شاهد این مطالب است و برای کسی که دقت کند, واضح و آشکار است. 


شیخ مفید می فرماید: اين استدلال گروهی از ناصبیان را متحیر نموده و 
دلتنگ کرده و در فکر چاره برآمده اند که راه خلاصی از این استدلال پیدا 
نمایند, و بر اختلاف راه حل هایی پیان کرده اند, مجموعا آنچه که نقل کرده 
اند دلیل بر ضعف عقل و اشتباه آنها و گمراهی اوست. بعضی گفته اند که 
سکینه هار ری برد ا فیک نازل شده چون او ترسان و ناراحت بود ولی 
و 1100 مسلم است 
که آرامش خاطر احتیاج به سکینه ندارد, بلکه خائف و ترسان احتیاج به 
سکینه دارد. 


ی ان با ار ای کت ات هه ند مس ری 
کتاب خدا می زنید, زیرا اگر ادعای شما صحیح باشد, نباید در روز بدر و 
حنین نیز بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نازل شود. چون در آن دو روز 
نیز خاثف و ترسان نبوده و مطمئن بوده و پقین داشته که فتح با اوست و 
خداوند او را بر تمام ادیان پیروز می نماید, گرچه مشرکان نخواسته باشند. 
و آیاتی که صریحا نزول سکینه را بر شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله تصریح می فرماید, اين استدلال را بی ارزش کرده و بر باد می دهد. 
اگر بگویید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اين دو مورد خائف بوده, 
ولی اظهار نمی کرده و به همین جهت سکینه بر او نازل شده است, ما 
ی اه 


اکن یه ات ایا اش هر ال اختیاع به کی داش 


ترس از او زائل شود و هرگز دچار بیم و هراس نشود. با اين ادعا حرف 
قبلی خود را باطل کرده اید, با اینکه بصن رت . قرآن مخالف ادعای شما 


است: «قََتْرّل ال سَکیتتة عَلیْه و ادخ بخنود لَمْ ترَ8‌ها.» خداوند در اين آیه 


ه مردم اطلاع می دهد کسی که سکینه بر 13 نموده, همان کسی 
0 0 وقتی مرچع ضمیرها در 
نزول بسیکینه و تایید و ضمیر | اول آیه یک نفر باشد, «الا تلصروة فقد 


و ید بِجْنُودٍ لَمْ تروها» و 
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هرگز نمی تواند دو فرد باشد, چنان چه نمی تواند در اين کلام دو نفر را 
منظور داشته باشد: «لقیت زیدا فاکرمته و کلمته» یعنی زید را دیدم و او 
را احترام کردم و با او صحبت نمودم. نمی تواند ابتدای کلام مربوط به زید 
باشد, ولی کرامت و احترام مربوط به عمرو یا خالد یا بکر باشد. وقتی به 
او هه را ما اه هه 
شبهه ای ذر ان نیست. 


دلیل بر نقص ابوبکر نیست. زیرا رئیس احتیاح به سکینه دارد, نه مرئوس و 
تابع. در جواب انها باید گفت که این رد خدا است., زیرا خداوند در بدر و 
حنین و در جاهای دیگر بر مرئوس ها و متبوعین نازل کرده است. بنا بر 
آنچه شما گفتید, لازم هی اید. که-خداوتد سکينه. را نز این موارد به کسانن 
داده باشد که احتیاجی نداشته اند و چنین کاری عبت و بیهوده است.؛ 
خداوند منزه است از چنین نسبتی. 


شیخ فرمود: در اینجا شبهه ای است که می توان آن را ایراد کرد و 
لت ات کوب 
خیال نمی کنم به خاطر هیچ کدام از آنها رسیده باشد. و آن این است که 
بگوییم خداوند ۳ ذکر کرده, بعد, از یکی به کنایه تعبیر نموده است. 
این کنایه مربوط ,به هر دوی آنها ات و عافد انن: ای «الذین 
یرون الذْهَبِ و الْفِصَه و لا یثْفِموتها فی سبیل اللو»(1) (و کسانی که زر 
۰ ۰ و 1 ۳ 
از «فضه» فقط آورده شد با اینکه منظور طلا و نقره هر دو هست. و 
شاعر هم می گوید: 


ما به آنچه خدا به ما داده است و تو آنچه خدا به تو داده است راضی 
هستی و ری ها مختلف است. (بعضی به اندک چیزی راضی می شوند و 


منظورش این است که «نحن بما عندنا راضون و انت راض بما عندک» (ما 


کرده و 
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‌ ۱ تا 
دیگری را ذکر ننموده. همین طور خداوند می فرماید: «قاترزل اللخ تکیت 
َلَْهٍ» و هر دو را مورد نظر داشته باشد. 


وا اس ان اه یا ات تاره هرن 
از موارد و تعمیم حکم به همه, نوعی مجاز و استعاره ای است که اهل 
زبان در موارد به خصوصی به کار برده اند و در قران هم تعداد معینی به 
کار برده شده. استعاره استعمال اصلی نیست که در همه جا اجرا شود و 
نمی توان بر آن قیاس نمود و ما نمی توانیم ظاهر قرآن را رها کنیم و از 
ار اه ره متوسل شویم, مگر مجبور 
پاشیمر با اینکه: دلیلی خر آبه «قا ل لاد سدع » بداريم که مارا 
ملزم : تماید کین ان کنستی که از ۱ بر او مراد هست. دیگری 


معروف باشد و اشتباه پیش نیاید. در چنین صورتی به جهت اختصار, یکی را 
ذکر می کند و هر دو را منظور می نماید. چون جای اشتباه نیست و تردید 
به وجود نمی آید. اما در صورتی که معروف نیست و اشتباه پیش بیاید. 
چنین استعمالی را روا نخواهد داشت و هر که به کار برد, کارش لغز و 
معما است. مگر نمی بینی که خداوند می فرماید: «و الذین سیون القت 
چ الْفطَء و لا فقو تها» هر کس بشنود. با قرینه ای که قبلا از کراهت نسبت 
به ذخیره نمودن و بر هم انباشتن طلا و نقره که مانع انفاق انها است ذکر 
نموده. می فهمد که منظور انفاق نکردن طلا و نقره هر دو است. وقتی هر 
دو را در مورد ذخیره کردن آورد و حکمی به آن دو داد که شاهد و گواه 
است بر اینکه اتقاق نیز مربوط به هر دو استت که از جهت اختضاز یکی را 
بیان کرده است. خداوند در اين آیه می فرماید: «و ذا روا تجار ۳ 
انفَُوا الیها»(1) اه ها سر رم و 
اور می شوند. ) دیدن تجارت و لهو هر دو را سبب و مانع از یاد خدا دانسته 
و با این قرینه هیچ تردیدی به وجود نمی اید که خیال کنند یکی را مانع قرار 
داده, بلکه منظورش هر دو است. چون اکر یکی را منظور نماید, کلام از 
فایده عقلانی خالی خواهد بود. با توجه به همین مطلب کافی 
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اشست.: که انفانم ای بای سچنیم ابه شریفه خه الله موه آعی از 

یرَصَوه»(1) (سزاوارتر است که خدا و فرستاده او را خشنود سازند. ) در 
اين آیه چون نام خدا را تصریح نموده و پیامبر را نیز یاد کرده, معلوم می 
شود که این رضایت مربوط به هر دو است.؛ وگرنه ذکر خدا و رسول در 
اول آیه لزومی نداشت و مفید فایده ای نبود. 


همچنین این قول شاعر «و انت بما عندک راض و الامر مختلف» اگر قبلا 
نگفته بود «و نحن بما عندنا», نمی توانست اختصار به یکی بنماید و دیگری 
را ذکر نکند, زیرا اگر از جمله اول «راضون» را ساقط شده ندانیم, کلام 
بی فایده می شود. «نحن بما عندنا» چه هستیم باید بگوییم ما هم آنچه نزد 
ما است راضی هستیم. چون چنین معنایی در نزد مخاطب و اهل فهم کاملا 
معلوم است. جایز است از چهت اختصار و ایجاز یکی را بیان کند و دیگری 
را به کنایه منظور نماید. اما آیه شریقه «قال ال سَکیتتة عَلبه» این طور 
تسف ترا هی امه وکام استت, با نزول سکینه بر پیامبرش صلی 
ال یه .هم له ند بر رفنی حضاعی. امسدر غارن هیچ احیاحی نم بر کرداندن 
ضمير به هر دو نیست, با اینکه ضمیر در حقیقت کنایه از یک نفر است و 
ظاهر استعمال عرب هم همین است. اگر هر دو را در نظر داشته باشد 
اشتباه یت مت آید. .هیک نوع: بر دح پوشی و لغز گویی است.؛ زیرا در 
صورتی که ضمیر را در استعمال برای همه به کار برند ولی منظور یک فرد 
باشد. موجب اشتباه می شود. همین طور اگر ضمیر مربوط به یک نفر 
باشد و منظور از آن همه باشند. باز اشتباه تس عها هر اما آشکه دلیلی 
ِِِ ندارد که چنین منظوری زا معنی تماید تا 


مگر نمی بینی که اگر گوینده ای بگوید «لقیت زیدا و معه عمر و فخاطبت 
زیدا و ناظرته» (زید را دیدم که عمر و هم با او بود. با زید صحبت کردم و 
مناظره نمودم), اگر منظورش صحبت و مناظره کردن با هر دو باشد. چنین 
استعمالی حالت لفز و معما دارد. زیرا جمله دارای قرینه ای نیست که 
نان ده سا ظرا فروه 
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توف اک این خمله ماد آیات که دام یک :نوع خمالت و ناداتی 
است. چون فرق بسیاری بین ایات و جمله «لقیت زیدا» است و تناسبی 
7 


دلیل دیگر اینکه ضمیر دوم در آیه «قََیرَلَ ال سَکیتتة عَلَیْهٍ و َند» مسلما 
ا ۱ ۱ 
اول به هر دو نسبت داده شود و غير پیامبر را هم شامل گردد. چون در 
زبان عرب سابقه ندارد که کنایه ای مربوط به دو نفر باشد و کنایه بعد 
مربوط به یک نفر از آنها باشد. در قرآن هم نظیری و مشابهی وجود ندارد 
و نه در اشعار عرب و نه در هیچ سخنی و چون «هاء» در ایه «و ایده بجنود 

تروها» به اتفاق اختصاص به پیامبر صلی الله علیه و آله دارد, ثابت می 
بو سا در قسمت اول «فََیرَل الله شکی: 16 هم کنایه از 
شخص پیامبر صلی الله علیه و آله است نه دیگری. و معلوم شد که این آیه 
با تمام مثال ها و اشعار فرق اشکاری دارد. خداوند راهنمای حقیقت است. 
۳۹ 


9 فصول المختاره: مردی از پیروان عقاید کرابیسی به شیخ مفید گفت: 
من جسور نتر از شیعیان ندبده ام در ادعای محالي که می کنند, زرا آنها 
مدعی هستند که آیه «اتما تیه ال لدم عم الاقسن هل الم و 

رک تطهیرا»(2) (خدا فقط می خواهد را 
[بیامبر ] بزدآید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. ) درباره علی و فاطمه و 
ی ها را ای هم ام 
ای ی اه ار اس اد سا وت ی 
ای سر وان ان لاله هت مایت 

هیچ شاهدی بر مدعای آنها در آیه وجود ندارد. 


شیح مفیر در جواب او گفت: جسورترین مردم در ارتکاب باطل و 
منکرترین انها نسبت به واقعیت ها و نادان ترین ایشان کسی است که 
ای مرادن شالت با احها ‏ کی یل اگم با فیس آفت 
وجود ندارد. بعضی از آیات 
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قرآن, اول آن مربوط به چیزی است و آخر آن مربوط به چیز دیگر و وسط 
آیه اختصاص به مطلبی دارد که اول آن مربوط به مطلب دیگری, موافق و 
مخالف. 
پيامیز اکرم صلی الله علیه..و آله .به همرام علی علیه. الشلام, و حضترت 
مامت و سس نب خسن سم السلام در خانه شوه که آما زا دال ای 
خیبری نمود و فرمود: «اللهم هوّلاء اهل بیتی .> [خدایا ایّان اهل بیت من 
هستند) خداوند این آیه را نازل فرمود: « نما پرید اللَة ليَذهبِ عَْکَم 
آاز سس ال ات یا امس گرم صل اه له اه 
را قرائت ت فرمود و ام سلمه گفت: آیا من از اهل بیت شما نیستم؟ فرمود: 
تو عاقبت به خیری. نفرمود «تو از اهل بیت من نیستی.» حتی اصحاب 
حدیث نقل کرده اند که عمر از این آیه سوال کرد. به او گفتند از عايشه 
بپرس. عايشه گفت: «اين [۳۳ در خانه خواهرم ام سلمه نازل شد, از او 
بپر سید, او بهتر از من می داند.» هیچ یک از ناصبیان و راویان شیعه 
اختلافی در مورد این آبه فه ضورتی که کفتم ننذار ید 


حمل ایات قران به صورتی که روایت رسیده» از توجیه و تفسیر از روی 
ظن و گمان بهتر است, با اینکه خداوند شاهدی بر صحت ادعای ما در خود 
یه قرار نداده است, زیرا مي فرماید: «ائما برِید ال مب عَتکَمْ الرْجس 
اقل ات و بعکم تطهیرآ.» و زدودن رجس امکان ندارد مگر با عصمت, 
زیرا گناه از پلیدترین رجس ها است. و اينکه خداوند می فرماید اراده 
کرده رجس را برطرف نماید, خبر و اطلاع از وقوع این کار است. نه اراده 
ای که به وسیله آن لفظ امر, امر می شود, خصوصا که اراده را در اين آیه 
قدیم بدانيم و اراده در اين آیه فرق دارد با اراده ای که در اين آیه است: 
«یریذ اه لیبين لکمٌ»(1) [خدا می خواهد برای شما توضیح دهد. ) و این 
آیه" «یرید اللهٌ بکم الیِسَر و ند کم الَعْست»(2) [خدا برای شما آسانی 
و ی اه ی 
باشد, دیگر معنی ندارد که اختصاص به اهل بیت داشته باشد, زیرا اراده 
ای که 
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مقتضاي خبر و بیان است, شامل همه مردم می شود, چنان چه در تفسیر و 
معنی ان ذکر شده است. وقتی می بینیم این اذهاب رجس را اختصاص به 
اهل بیت علیهم السلام داده, دلیل است بر اینکه اراده از بین بردن رجس 
به معنی انجام کار است و طبق توضیحی که دادیم. این خود موجب 
عصمت است. و اینکه تمام امت اتفاق دارند بر اينکه زنان پیامبر معصوم 
نبوده آند, خود دلیل است بر اینکه آیه مربوط به زنان پیامبر نیست. مضأفا 
ی بو ی باس امد سا ی ۳ 7 
مذکر با «میم» و جمع مونث با «نون» است و هرگ علامت مذکر را برای 
موّنث به کار نبرده اند, نه به طور حقیقی و نه مجازی. و چون می بینیم 
خداوند ابتدای ایات را به بانوان پیامبر صلی الله علیه و اله اختصاص داده 
و جمع آنها را با «نون» موّنث ذکر کرده و فرموده است: «با نساء الب 
لَسنْق کاحد من النساء أن انْقنَ قلا تحصعن بالقوّل فرمامَع ۳ فی یه 

مرَض» تا این قسمت آیه «و آطفن ۹9 و رَسْول»(1) [ای همسران 
پیامبر شما مانند هیچ یک از زنان ار هه 
ناز سخن مکویید تا انکه .در داش بیماری است طمع ورزد؛ ؛ و گفتاری 
شایسته گویید. . و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگا ر جاهلیتِ قدیم 
زینت های خود را آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و 
فرستاده اش را فرمان برید. ۱ فاصله. خطاب را از آنها 
برداشته و جمع مذکر آورده و فرموده است: «انّما پرید 5 ال لیدهت: عنوم 
الرَجْسنَ هل ابیت و بعکم تطهیرا.» وقتی جمع را به وسیله «میم» ذکر 
نموده و «نون» را ساقط کرده, می فهمیم که خطاب متوجه اشخاص قبل 
نیست, به همان دلیل استعمال عرب. بعد باز خطاب را متوجه زنان پیامبر 
صلی الله علیه و آله می کند و می فرماید: «و ادْکَرَنَ ما یی فی بوک 
من آیاتِ اللّه و الحکْمه ان ال کان لطیفاً خبیرأْ»(2) و آنچه بآ 
خدا و [سخنان ] حکمت [آمیز ] در خانه های شما خوانده می شود یاد کنید. 
1 خدا همواره دقیق و آگاه است. + با این تغییر خطاب, تنوجچه داده 
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طعارته ستضم ب فلت ای به ال هد صلی, اللته شید ری 2 
اختصاص دارد و جای هی ادعایی نیست که بگویید در زنان پیامبر صلی الله 
علیه و الة مردی را هم غیر از زنان ذر تظر گرفته اند یا مذکری که به حد 
مردی نرسید (مثلا بچه است) منظور بوده از باب تغلیب جمع را مذکر 
اورده اند. وقتی چنین ادعایی امکان نداشت و خطاب به زنان غیر ممکن 
بود, غیر آنها جز اهل بیت یعنی همان هایی که ذکر کردیم. کس دیگری 
نیست که روایت هم موّید اين مطلب است, چنان چه توضیح داده شد.(1) 


ای 
تاقیر انحافتع از هه کر که ان کش آدسه زور تعطفعت ری 
بعضی نوشته اند تا زمان وفات حضرت زهرا علیها السّلام تأخیر انداخت, 
ولی بفند. از دز گذشت. ان باتوی غریر یفت. کرد: بعضی نیز چهل روز گفته 
اند و برخی شش ماه. ولی محققین از دانشمندان شیعه معتقدند که یک 
ساعت هم بیعت نکرده, 1 پس اجماع بر تأخیر بیعت حاصل است. طبق 
توضیحی که داده شده, اختلاف در بیعت بعدی است, اما دلیل بر اينکه 
هرگز بیعت نکرده این است که ترک بیعت آن مولی برای مدت معینی 
خالی نیست از اینکه یا هدایت بوده و صحیح و انجام بیعت گمراهی و 
ضلالت. ( ۲ ۰ ۱۱ ار پا 

هم تأخیر درست بوده و هم بیعت کردن, 1 با تاخیر. ۵ تقدنم هر دو اشتباه 
بوده. 


اکن ونیم خاخیر آتداعتن ضاالت:و کمر اهی استهه بای فنص امیر المومتین 
علیه السّلام پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, به واسطه ترک بیعت 
که باید انجام می داده. گمراه شده است. تمام امت اجماع دارند بر اينکه 
امیرالممنین علية الشلامخ. بسن از پيامبر اکرم صلی, الله علیه و آله. هر کز 
گمراه نشده است. در تمام دوران ابویکر و عمر و عثمان و مدتی از ایام 
حکومت خویش تا آن زمانی که خوارج هنگام تحکیم مخالفت کردند و از 
امت جدا گردیدند. پس نمی تواند تخیر بیعت با ابوبکر ضلالت باشد. اگر 
تاخیر :ضحیه بوده و تر ی آن خطا و اشتیاه: 
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صحیح نیست که علی علیه السّلام کار صحیح را رها کرده و به اشتباه 
گراییده باشد و نه از هدایت به ضلالت, مخصوصا که اجماع امت بر عدم 
ضلالت علی علیه السّْلام در طول مدت زمامداری آنها که جلو افتادند. و 
هزکذ تمن تواند خاخیز وتیل بنعت. هر دم خظا باشد, به: واسطه اخماخ بر 
اینکه چنین چیزی باطل است و قاعده هم این ادعا را باطل می داند و نمی 
تواند ناخیر و عدم تاخیر هر دو درست باشد, چون نمی تواند حق و واقعیت 
در دو جهت مخالف باشد و دو صفت متضاد. و دلیل دیگر اينکه مخالفین ما 
در این مسأله اجماع دارند بر اینکه اشکال در جواز اختیار و صحت امامت 
ابوبکر وجود ندارد. ولی ۳ دو دسته اند شیعیان می گویند امامت 
یا سا ها ها 
درستی آن شک ندارد, زیرا در استحقاق امامت. عدالت ظاهری و نسب و 
علم و قدرت بر اداره امورات و داشتن این امتیازات برای ابوبکر پیش نها 
جای شک و تردیدی نیست. 


به اعتقاد آنها هرگز تأخیر اندازنده بیعت, کار صحیحی انجام نداده, زیرا 
تاخیر نه به واسطه نداشتن دلیل بوده و نه به جهت شبهه. این تاخیر به 
واسطه عناد و دشمتی بوده و قیلا ثابت شد. با توضیحی که دادیم 
امیرالمومنین علیه السلام به هیچ کدام از آن صورت ها با ابوبکر بیعت 
نکرده است. ناصبیان از چنین استخراجی غافل بوده اند و با توجه به اینکه 
قائل به تاخیز بیعت برای مدت معینی بوده آند, اگر متوجه این اشکال می 
شدند. مخالفت در اجماع می کردند. با اينکه از آنها بعید نیست که بعد از 
فهمیدن این ایراد باز مرتکب آن شوند, جز اینکه اجماع سابق برای چنین 
احتیاج به بحث و انتقاد زیادی ندارد.(1) 


11 فصول المختاره: ابوالقاسم کعبی گفت: شنیدم که ابوالحسین_ خباظ 
در رد اعتقاد مرجئه راجع به شفاعت ِ« این آیه استدلال می کرد: «أ قَمَن 

حَوّ عَلیّه کِمَة القذاب آ قاأئت ثْفِدٌ من فی التّار»(2) (آیا کسی کی 
0 عذاب شده تو نجات 
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می دهی کسی را که در جهنم است؟ ) و می گفت: شفاعت نیست مگر 
برای کسی که مستحق عقاب باشد (در این ایه هم می گوید مگر تو نجات 


شیخ مفید می فرماید: چقدر ابوالحسین غافل شده و در چه خواب سنگینی 
پذیرفته می شود منظورشان این است که آن جناب اد ان نجات می 
بخشد یا می گویند خداوند به فضل و رحمت خود نجات می بخشد و این 
امتیاز را از جهت احترام به پیامبرش بخشیده است؟ پس چگونه با اين آیه 
می خواهد منکر شفاعت شود؟ مگر نمی داند که حریف های او و 
مخالفینش معتقدند که باید در مورد اخبار توقف نمود و به ظاهر انها قطع 
بر عموم و کلیت پیدا نمی کنند. اگر آیه بفهماند که احدی از آتش خارج 
نمی شود, چنین مفهومی در نزد آنها ظاهر و قطعی نیست, با اینکه خود 
جمله آیه گروه مخصوصی را بیان می کند, نه همه را با این قید: «أ قمَنَ 
حقّ عََبّهٍ مه الْعذاب.» اینکه آن اشخاص چه کسانی هستند که اين آیه 
شامل آنها است؛ دلیل دیگری لازم دارد تا معرفی نماید. از خود آیه فهمیده 
نمی شود. اجماع بر این است که آیه متوجه کفار است. کسی از 
مسلمانان هم هرگز معتقد نشده که شفاعت در مورد کفار هم هست. . پس 
آنچه را که خیاط دلیل گرفته, باعث رد خود او می شود. 


ابوالقاسم کعبی گفت: خیاط در رد شفاعت, این آیه را نیز دلیل می 
گرفت: «تاللّه ان تا لفی صلال مٌبین. لا تسَوَیکمٌ برَب العالمین. و ما أضَلنا 
1 اْمَجرمو ِ قما لنا من شافعین. و لا صدیق میم»(1) [«سوگند به خدا 
9 در گمراهی آشکاری بودیم, آنگاه که شما را با پروردگار جهانیان 
برابر می کردیم, و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند, در نتیجه شفاعتگرانی 
نداریم, و نه دوسنی نزدیک. 


شیح ی من عجیب تر از شما معتزلیان ندیده ام. در مورک ان 
عقایدی که با دیگران شریک هستید. بهترین سخن و استدلال را دارید. 
شنم نش اداحت مسا ی رس رصن سم سا و عامیانه 
ی را را ی ی نی 
چه می بافید. اما جای تعجب نیست. زیرا شما در مطالبی که از دیگران یاد 
گرفته اید و به شما کمک کرده اند, خوب 


ص: 2:14 
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صحبت می کنید, اما در عقاید اختصاصی خودتان قدرت ندارید. مخصوصا 
وقتی که می خواهید باطلی را بر کرسی بنشانید که هیچ کس قدرت آثبات 
باطل ندارد. اما تعجب از ادعای فضیلتی است که برای خود می کنید و 
راز گرا سار ماع دا فسم ار این اشدال را اه 
شما برای ما نقل کند, ما در مورد نقل او مشکویک می شویم. ولی جای 
شک نیست. اساتید شما از استادهای خود نقل می کنند و بعد به همین نقل 
هم اکتفا نکرده و با افتخار و مباهات استدلال می نمایند. و تو ای مرد! از 
بلند پردازی در این مطلب آن را یکی از فریب خوردگی ها قرار داده ای. 
تو گرچه در اصل غیر عرب هستی, اما عربی زبانی و درک صحیح داری 
ظاهر آیه در مورد کار است که بر اشخاص عادی مخقی نیست. چه رسد 
به دیکران: زیرا| خداوند در حکایت از گروهی نقل می کند که درباره 
خدایان خود می گویند و در خظاب. به آن خدایان می گویند: « از زر کم 
پرَب العالمین» خودشان اعتراف به شرک خدا می کنند و سپس می 
گویند: «و ما آضَلنا الا الْمَجْرِمُونَ.» و قبل از آن سوگند یاد می کنند و می 
گویند: «تالله ان کنّا فی صلال فُیین.» جناب ابوالقاسم! آیا کسی از 
مخالفان خود را سراغ داری که در آرجاء و شفاعت. معتقد باشند که 
شفاعت شامل بت پرستان و کافران به پیامبران علیهم السْلام هم می 
شود تا استدلال استاد خود را به این ایه. بر مشبهه و مجبره و پیروان 
مذهب انها از عامه مستحسن شماری؟ 


اگر ادعای اطلاع از این مطلب بنمایی که تجاهل کرده ای و اگر خیال کنی 
دی شاف کار ال امه مرا اور ال ات با ی ی 
مورد کرده ای, از آن قیاس ها که ابو حنیفه گفته است: «البول فی 
المسجد احیانا احسن من بعض القیاس» (ادرار کردن در مسجد بعضی 
وقت ها بهتر از بعضی قیاس ها است.) 


کردی, ولی کیفیت استدلال را بیان نکردی و گمان کرده ای که استدلال در 
آیه ظاهر است, غفلت بزرگی است که از تو سرزده, با اینکه قیاس بر 
مدار علل و معانی صحیح است نه بر صورت ها و الفاظ و باطل بودن 
شفاعت در مورد کفار. اگر کسی مدعی شود به صریح قرآن, لازم می 
گردد که شفاعت فساق نیز باطل نباشد. مگر به وسیله 


ص: 515 


صریح قران يا قول پیامبر که شبیه قران است در رد استدلال. وقتی چنین 
چیزی وجود نداشت قیاس باطل است., با اینکه توضیح دادیم که تو 
منظورت قیاس نبوده. و متمسک , به ظاهر قرآن شدی و غفلت تو را در اين 
مورد گوشزد کردیم. پیروان تو دقت کنند و این مطلب را به روایت نگه 


دارند. 


با اینکه از حضرت باقر علیه السّلام نقل شده که فرموده است: «در این 
ایه دلیل شفاعت وجود دارد». به این تقریب که اگر جهنمیان در روز قیامت 
مشاهده نکنند که بعضی از معذبین در آتش به وسیله شفاعت اشخاصی 
که شفاعت آنها پذیرفته می شود خارج می شوند, با اينکه استحقاق عذاب 
دارند, آنها را می بخشند. افسوس زیاد نخواهند خورد و هرگز چنین حرفی 
را نمی زنند که «فما لنا من شافعین» ما شفیعی نداریم + ولی وقتی که 
انها مشاهده می کنند یک شافع شفاعت می کند و دوست مهربانی از 
دوست خود شفاعت می نماید, غصه فراوان می خورند. در اين موقع می 
گویند: «قما لنا من شافعین و لا ضدیق حویم. قلو ان لنا ره فتکون من 
الَمَوْمیین» به جان خود سوگند می خورم که چنین حرفی را نمی زند. مگر 
امامی هادی يا کسی که از ائمه هدی علیهم السلام استفاده کرده باشد. 
اما انچه که ابوالقاسم کعبی نقل کرده. شبیه حرف های خیاط هاست و 
نتیجه انديشه نادان مردم و ناتوانان در علم دین است.(1) 


2 فصول المختاره: در مجلس ابوالحسن احمد بن قاسم علوی سوال 
شد که چه دلیل دارید بر اینکه امیرالمومنین علیه السلام از تمام صحابه 
پیامبر صلی الله علیه و اله است که فرمود: «خدایا ! محبوب ترین شخص 
را در نزد خود برایم برسان تا از پرنده بریان با من بخورد.» و امیرالمومنین 
علیه السلام امد. ضمنا ثابت شده است که محبوب ترین خلق در نزد خدا, 
بدون شک علمش از همه بیشتر است و عبادتش زیادتر. و همین دلیل بر 
فضیلت امیرالمومنین علیه السّلام بر تمام مردم به جز پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله است. سئوال کننده گفت چه دلیلی بر صحت این خبر 
هست؟ تو خود 


ص: 516 
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مالک است و اخبار آحاد دلیل نمی شود که موجب قطع و یقین گردد. 


شیخ در جواب ب او فرمود: گرچه همان طوری که ذکر کردی این خبر از اخبار 
آحاد است و تنها انس بن مالک ناقل این خبر است, ولی تمام امت اين خبر 
را قبول کرده اند و روایت نرسیده که احدی این خبر را هنگام روایت 
نمودن انس بر او رد کرده باشد یا انکار آن را نموده باشد. . پس اجماع بر 
صحت این خبر دلیل بر صحیح بودن آن است. 


با توضیحی که دادم, ذبکرن استدلال بر اینکه خبر واحد است زیانی نمی 
رساند. با اینکه به طور متواتر از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که 
همین خبر را در روز شوری بعد از فوت عمر که در خانه در را بسته بودند 
ان جناب به عنوان دلیل بر مناقب خویش استدلال نمود و فرمود: «شما را 
به خدا سوگند آیا میان شما کسی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله درباره او فرموده باشد «خدایا! محبوب ترین فرد را نز خود برایم 

سا سا از آنن برسان‌باشن ورد ای موس کی اند 
همه گفتند: خدا را شاهد می گیریم که نه. فرمود: «خدایا ! تو گواه باش که 
تمام حاضران اعتراف به صحت خبر نمودند» و هرگز ۱ 
استدلال به دلیلی باطل نمی نماید. مخصوصا در مقام منازعه و مقامی که 

خی دا هد الب فصایل تمس ماه تا ابات بان ی سین 
امامت و خلافت پیامبر را برای خود بنماید و خود می داند که اشخاص 
حاضر در شوری, مایلند که خلافت به انها برسد نه امیرالمومنین, با اينکه 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرموده است: «علی با حق است و حق با 
علی, حق بر محور حرکت علی دوران دارد.» وقتی جریان به این صورت 


یکی از جبری مذهبان حاضر در جلسه گفت: استدلال شیعه به خبر انس بن 
مالک از وقانم تیدتی استن بر انها: انس رانفاسی بلکه کافر می, دا ند و 
مدعی هستند که او شهادت در مورد نص خلافت علی را منکر شد و 
امیرالمومنین علیه السّلام بر او نفرین نمود تا به دردی مبتلا شود که لباس 
نتواند ان را پنهان کند. و او 


ص: 217 


در سن پیری مبتلا به برص شد و در حال برص از دنیا رفت. چگونه 
استشهاد به روای یت کافر می توان جست ؟ 


معتزلیان گفتند: دلیل تو را او رد کرد, زیرا حجت را روایت ت انس قرار نداد, 
بلکه حجت به استدلال او اجماع است.؛ آنچه ذکر کردی یک هذیان است که 
انظان آن لا کر ند 


سئوال کننده گفت: بسیار خوب, ما صحت خبر را مسلم داشتیم, ولی 
خودت می دانی که این خبر دلیل بر فضل امیرالمومنین بر تمام انها نمی 
شود. زیرا معنی آن چنین است: «خدایا ! محبوب ترین خلق خود را برایم 
برسان تا از اين پرنده بخورد.» منظورش این بوده که محبوب ترین خلق در 
نزد تو در رابطه با خوردن این پرنده, نه اینکه موب ترین خلق واقعی که 
محبوبیت او در رابطه با کثرت اعمال باشد, زیرا ممکن است خداوند 
دوست داشته کسی با پیامبر اکرم از آن غذا بخورد که دیگری بهتر از او 
وجود داشته باشد, ولی به واسطه مصلحتی خدا دوست دارد او بخورد. 


شیح مفید گفت: این اعتراض که کردی ساقط است. زیرا محبت خدا به 
واسطه میل طبیعی نیست. محبت خدا ثواب است. چنان چه کینه و خشم 
خدا هم هیجان نیست. بلکه همان عقاب و کیفر است. و لفظ «افعل» در 
«احب و بفض» جز به همان معنی که ثواب و عقاب است متوجه نخواهد 
شد. با این توضیح دیگر معنی ندارد که کسی گمان کند محبوب ترین خلق 
خدا درا خوردن باشد: آن هه بصعت الیو افعان تفیل در آن منااعه 
نماید. زیرا در این صورت آن را از معنی ثواب خارج می کند و به میل 
طبیعی ب.ه ود اند و این اعتقاد در صفات خدا محال است. 


مضافا بر اينکه ظاهر خطاب دلیل بر ادعای ما است نه آنچه تو مدعی 
شدی, گرچه محبت به معنی ثواب هم نباشد, زیر| پیامبر اکرم صلی الله 
اش ها ایا ان را سا رام 
غذا با من بخورد.» جمله اول که محبوب ترین فرد در نزد خود است کلامی 
تامٌ, ولی بعد از اين جمله «با من از اين غذا بخورد», جمله ای از سر 
گرفته شده و مستانفه است که جمله اول نیازمند به ان نیست. اگر انچه 
تو مدعی شدی منظور پیامبر بود, باید می فر مود: 
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«خدایا ! محبوب ترین فرد را در خوردن با من برایم بفرست.» وقتی جمله 
بر خلاف ان است و به صوربی است که ما ذکر کردیم, عدول از ظاهر خبر 
به احتمال یک معنی مجازی جایز نیست. 


با اینکه اگر هر دو معنی هم مساوی باشند, در ظاهر کلام لازم است که تو 
این لفظ را به یکی از دو معنی ظاهری که هر دو مساوی هستند با دلیل 
خصل کنی: زرا متاخانی در من این ده تست کم.هر که مراد 
باشد, هم محبوب ترین فرد در نزد خدا و هم محبوب ترین انها در غذا 
خوردن. در صورتی که چنین باشد دیگر اعتراض تو ساقط می شود. 


مردی از زیدی ها که در مجلس حضور داشت گفت: اين اعتراض بنا بر 
اعتقاد ما و شما باطل است. زیرا ما معتقدیم که خداوند اراده مباح نمی 
کند و غذا خوردن با پیامبر صلی الله علیه و اله مباح است نه واجب و نه 
مستحب. پس خداوند او را به جهت فضیلت که موجب مزیت یکی بر 
دیگری می شود. دوست داشته است. این سئوال کننده از پیروان ابو 
هاشم بود, به همین جهت زیدی اعتراض او را طبق اعتقادش باطل می 
نماید, زیرا در اصول با ان زیدی در مذهب ابی هاشم موافق است. 


سئوال کننده مدتی سرگردان ماند. سپس رو به شیخ مفید کرد و گفت: 
فیک افتر ان دیکری .مب تهانم و آن ابرم انستت که اشکالن ۹ 
جمله علی علیه السلام را با فضیلت ترین افراد در همان روز خوردن پرنده 
مشخص نماید, ولی چگونه می توانی رد کنی اگر بعضی از صحابه بعدها به 
واسطه کثرت اعمال و معارف بر او برتری جسته باشند؟ این ۰ مطلب به 
وسیله عقل درک نمی شود و دلیل 2 از استفاده 
آنت ی نوی وتات کید که غلی له اما حال رین صحاه است 
و بحث ما در این مورد نبود که در یک موقع برترین صحابه باشد. 


شیخ مفید در پاسخ او فرمود: این اعتراض از اعتراض قبلی سست تر 
است و جواب ان ساده تر. به دلیل اینکه امت اجماع دارند بر بطلان ادعای 
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کند یک نفر عملی بیشتر از امیرالمومنین علیه السْلام که فضیلت بر تمام 
انها دارد داشته باشد. دلیل بر این اجماع چنین است که انها به این صورت 
اختلاف نموده اند: 


عم 


بعضی می گویند که امیرالمومنین در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله 
امضل, از ,همه بوده و هیچ کسی بعق از پیامیز تصلی الله غلبه و آلغ با او 
برابری نداشته است. این گروه شیعه امامیه و زیدی ها و گروهی از سران 


که کی ی ای ار ای ری 
هیچ وقت فضیلتی بر صحابه داشته که موجب قطع و یقین شود و بتوان 
ات ات مار ام را 
ثابت شده است. این ها واقفی ها در چهار نفر از معتزله هستند که ابو 
علی و ابو هاشم و پیروان انها از اين جماعتند. 


بعضی هم می گویند که ابوبکر در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
بعد از او از امیرالموّمنین افضل بوده , آنها یک دسته از معتزلیان و بعضی 
از مرجثه و گروهی از اصحاب حدیث هستند. گروهی نیز معتقدند که 
اف المخش وه ماتظه کارهانی کم اتام داهای ان حضال حاوم شق» 
دیگران با او مساوی شدند و کسانی که قبلا بهتر از او نبودند بر او برتری 
جستند و آنها خوارج و عده کمی از معتزلیان هستند, از قبیل اصمّ و حاجظ 
و گروهی از اصحاب حدیث که جنگ با مسلمان را منکرند. 


اما انتخدرا که ادا کرزی یه کس مه ات امیاففمتم از ام 
صحابه برتر بوده و از ولایه الله خارج نشده و معصیتی هم انجام نداده, 
ولی بعد دیگران به واسطه اعمال و ثواب هایی که کسب کرده اند بر او 


فضیلت يافته اند و چنین چیزی را تجویز هم نکرده اند تا معتبر باشد, وقتی 
ماما مار ترجه اعسار سافط مدا لاف ان اقا هف رده 


اجماع قائم ِ فرموده خدا است در صحت آنچه ما بر آن اعتقاد داریم, 
دیگر چیزی : 


اما شیخ مفید بعد در گفتگویی برایم توضیحات دیگری در رد این اعتراض 
داد که به آن ملحق نمودم. به این صورت که دلیل دیگری که این حرف 
معترض را 
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تاجمی کته که کت اس اکرس صلی لاصو الم مه توح و 
نزد خدا| برای خوردن را خواسته, نه محبوب ترین واقعی؛ این است که 
روایت ت از انس بن مالک نقل شده است که انس گفت وقتی پیامبر دعا کرد 
محبوب ترین خلق خدا را برساند. با خود گفتم: «خدایا ! این شخص را از 
اتضار فزارا نوس له مرا ند افتای باشد» وی فطرت نت 
کلم اس امه را کرد کف سار اکرم ی له ماو اه 
کار ارو 


علی علیه السّلام رفت و باز دو مرتبه آمد و از پیامبر اجازه خواست که 
وارد شود. گفتم پیامبر مشغول کاری است. برای مرتبه سوم اد ۵ رت 
اجازه خواستم و داخل شد. 


پیامبر اکرم فرمود: «دو مرتبه از خدا خواستم تو را برایم برساند. اگر 
مرتبه سوم هم نیامده بودی, خدا را قسم می دادم که تو را بفرستد.» اگر 
پیامبر صلی الله علیه و اله محبوب ترین فرد واقعی و بالاترین فرد در 
تواب را در فضایل نمی خواست. انس این قدر علاقه نشان نمی داد که از 
اتسار باقن ار ات مار خرصفوه عامر ات الم علب و اه 
فک ری وی تاو هقی یه الم را مر گرد انه عا ار اسان 
به یکی از انصار اختصاص پیدا کند و برای انس هم نتیجه ای ببخشد. 


دلیل دیگر اينکه اگر احتمال معنی دیگری به جز فضیلت داشت. 
امیرالمومنین , علیه السّلام در روز شوری به آن استدلال نمی کرد و همین 
جریان را دلیل بر افضلیت خود بر آن جماعت قرار نمی داد. زیرا اگر طبق 
ادعای ما نبوده و احتمال آنچه مخالفین می گویند وجود داشت که پیامبر 
درخ ایشت. کرده خدآفند کسی, را بفرستد که محبوب ترین مردم در خوردن 
با پنامین اشت: امپرالمو‌فتین علبه. السلام هر کن به. این حدیت. جر انا 
استدلال نمی کرد. فمیرن. که ازول مه وت طان تنعهووه, شاهد است که 
مفهوم حدیث جز فضیلت او را نمی رساند و اینکه اهل شوری در مقابل 
ادعای امیرالمومنین راجع به حدیث تسلیم شدند و اعتراضی نکردند, دلیل 
است بر صحت آنچه ما مدعی شدیم. و همین استدلال کافی است در رد 


کفتی که سدع انس ا رصن الم ع یف آله به اصاان دی کردم 
فلت لیا یه 
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تمام, امکان دارد که در آینده کسی پیدا شود که افضل از او باشد, زیرا 
اگر چنین چیزی امکان داشت. آنها به اين استدلال اعتماد نمی کردند و 
همین مطلب را شبهه ای قرار می دادند برای جلوگیری از استدلال 
امیرالمومنین علیه السلام که از همه آنها بالاتر است و همه از او در فضل 
الله علیه و اله به اطلاق مفید فضیلت اوست بر تمام انها و هیچ کس را 
اجازه نمی دهد در فضیلت به مرتبه امیرالمومنین علیه السلام برسد. این 
مطلب اشکاری است برای کسی که انديشه کند.(1) 


3. فصول المختاره: از جریان های شیخ مفید اعلی الله مقامه اين جریان 
است: روزی شیخ در مجلس ابی منصور بن مرزبان بود و در مجلس 
گروهی از دانشمندان معتز له حضور داشتند. صحبت به شجاعت امام علیه 
الا رسد کر جص خراها ده بم. خرف اک تفن او 
شجاعان عرب و از متقدمین در فحاغرت بود. شیخ مفید فرمود: از کجا 
چنین اعتقادی برای تو پیدا شده و به چه دلیل این مطلب را فهمیده ای ؟ 


گفت: به دلیل اينکه ابوبکر به تنهایی با چند نفر که موافق او بودند, دستور 
خی نا اقل رن نا دار سای را تشر صعابه باه صل و الم لیم 
و آله مخالفت کردند و از یاری او کناره جستند, و ابوبکر گفت: به خدا 

قسم اگر از دادن یک پاییند شتر هم مضایقه کنند با آنها جنگ خواهم کرد, و 
از از کناره گیری اصحاب به خود وحشتی راه نداد و نه موجب تضعیف 
خاطرش گردید و مانع تصمیم جنگ با آنها نشد. اگر او از همه شجاع تر 
نبود. هنگامی که دیگران از یاری او سرزدند, چنین صحبتی نمی کرد. 


شیخ مفید فرمود: من مخالف نیستم با کسی که به تو بگوید در اثبات 
مدعای خود دلیلی پیدا نکردی, زیرا شجاعت را نمی تواند شخص شجاع در 
خود حس نماید و با ادعا ثابت نمی شود, بلکه شجاعت حالتی نفسانی 
است که شجاعت به خرح دادن ها آن را تقویت می کند, و راه به ادراک آن 
دو طریق است: يا خداوند که بر دل و قلب مردم مطلع است از شجاعت 
شخص خبر بدهد و مردم بفهمند که او 
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1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 4 - 69 


شجاع است - گرچه مورد اظهار آن پیش نیامده باشد - و راه دوم این 
است که کارهایی نشان دهد و ابراز نماید که شجاعت در او دیده شود, 
مانند مبارزه با شجاعان و مقاومت در مقابل ابطال و همآوردی با حریف و 
او تن و 
صل ‏ ا با و 
چالاکی. وقتی از جانب خداوند خبری وجود نداشته باشد که دلیل بر 
شجاعت او شود و کاری هم که دلیل بر شجاعت او باشد انجام نداده, 
شخص عاقل چگونه می تواند فقط به دلیل حرفی که زده چنین ادعایی 
بکند؟ 


و آن حرف در نظر اهل نظر و تحقیق هرگز دلیل شجاعت نیست. و 
تصصسا ال ریم ماس دیقف او در هت ۱ 
ی اب و 
مقاومت نمود و هرگز کسی را به دست خود نکشته است. در جنگ ها با 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضور داشت و تمام صحابه از خود نشانی 
در جنگ داشتند جز او. و در جنگ احد و خیبر در روز برخورد با دشمن, فرار 
کرد و به عقب برگشت و در تمام این موارد پیامبر صلی الله علیه و آله را 
تنها گذاشت, با اينکه جهاد را خدا بر او واجب کرده بود. چگونه ممکن است 
دلایل ترس و دلایل شجاعت در یک فرد و یک زمان جمع شود, جز تعصبی 
که تو را از راه حق و واقعیت به سوی هوای نفس بکشاند؟ 
ردق ارس بران با بعی حصودا لت و کم مداهخانت رک این 
چه دلیلی است بر شجاعت؟ چگونه می توان بر آن تکیه کرد؟ تو خود می 
دانی که انسان هنگام خشم می گوید: اگر پادشاه هم مرا به ۳ کار وادار 
نماید نمی پذیرم ! پیرمردی دز فحله ها هست .تا توان و ضعیف که معلوم 
می شود ترسو است. او امام جماعت مسجد ما است و هر چه پیش آید که 
از آن ناراحت و با آن مخالف باشد, می گوید به خدا نیرو به خرج می دهم 
برای کار يا پیکار خواهم کرد, اگرچه دو قبیله ربیعه و مضر به مخالفت من 
برخیزند ! 
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جریانی که من هم گفتم دلالت بر شجاعت می کند. همان طور که اخبار 
خداوند و تکرار شجاعت دلیل است. دلیل این مطلب ان است که ابوبکر به 
اتفاق کم عقل و نادان و ناقص العقل نبوده, بلکه به اجماع از عقلاء شمرده 
قی نتق و دارای. راي :تیک بو ان اعتفاد بف‌کوی تداست خویشتن. را 
نمی شناخت. در مقابل مهاجر و انصار این حرف ها را نمی زد با اینکه 
اعتمادی نداشت بر اینکه آنها او را وامی گذارند و یاری اش نخواهند کرد و 
او به واسطه ترس عاجز از اين عمل خواهد شد. اگر مطلب مطابق ادعای 
شما بود. باید ادامه به پیکار با اهل رده نمی داد و خلاف گفتار خود می 
نمود و هرگز چنین کاری از عاقل حکیم پیش نخواهد آمد. بعد از اينکه ثابت 
کردیم ابوبکر مردی حکیم بوده. گفتارش دلیل بر شجاعت اوست. 


شیخ مفید فرمود: تسلیم ما نسبت به عقل ابوبکر و تیزهوشی او موجب 
تسلیم به شجاعتش يا حرفی که از او نقل کردی نمی شود. و چنین مطلبی 
را نه عرف و نه عقل و نه سنت و نه کتاب خدا نمی پذیرد, زیرا انچه که تو 
از حکمت ابوبکر یاداور شدی, مانع گفتن چنین حرفی از روی ترس و 
هراس نیست تا یاران خود را تشجیع نماید و انها که از کمک به او سر باز 
زده بودند, به کمک وادارد و بر جنگ وادارشان نماید و از مخالفت باز دارد. 
این کارها را حعما در تدبیر و برخوردهای خود دارند و خود را چنان شکیبا 
نشان می دهند., با اینکه چنان صبری هم ندارند و شجاعت به خرج می 
دهند, با اينکه در طبع ایشان شجاعتی نیست تا پاران خود را بیازمایند و 
انتظار عاقبت کار را می کشند. اگر پاسخ دادند و به یاری اش 77 
مخاافتتی.- که تخنگ را 7 بست و عهده دار ناراحتی أن می 
شوند, اگر از یاری سر باز زدند و همه مخالفت کردند, از حرف خود دست 
تن مت دار ند ود صن. کیتد موفعیت: ,نات خی نودم»ه طا. تصفیم آن ۱ 
داشتیم. اما وقتی دیدیم یاران موافق نیستند و راضی نمی شوند, لازم شد 
از آنها بگذرم 9 خواسته دوستان را برآورم. این طرز رفتار همه 
فرمانروایان در گذشته بوده است. ابوبکر هم این تصمیم را اظهار نموده ۳ 
آنها را وادار به موافقت خود نماید و اظهار جزع ننموده مبادا که بیشتر 
سست شوند و بیشتر به یاری نکردن مصمم شوند. بالاخره 


ص: 2۱24 


خالی از این دو حال نیست؛ 0 رسیده و اگر 
موافقت نکردند, از نظر و رای اول برمی گردد, چنان چه درباره 
فرمانروایان توضیح دادیم. با اينکه ابوبکر سوگند به خدا نخورد که خود به 
جنگ اهل رده برود, قسم خورد که از انصار و یاران به جنگ روانه کند. 
قسم به خدا خوردن که خالد را برای جنگ بفرستد. دلیل بر شجاعت خود او 


نیست. 


مطلب دیگر اينکه ابوبکر این حرف را وقتی زد که از مخالفت مردم با خود 
خشمگین شده بود و هیچ اختلافی پین عقلاء نیست که شخص عصبانی در 
هنگام خشم, چنان به هیجان می آید که رآی خود را از دست می دهد و 
حرف هایی می زند که در زمان عادی به آن وفا نمی کند, و کارهایی می 
کند که بعد از فرو نشستن خشم پشیمان می شود. این کار هم دلیل بر 
دیوانگی و فساد عقل 0 لا زم باشد او را از میان اندیشمندان 
خارج نمود. خود او در خطبه مشهورش که احدی در آن اختلاف ندارد, 
تصریح به این مطلب نموده و یاران خاصش قبول دارند و این حرف او را 
از مفاخرزش می دانند. که. کفت: «بیامتر خدا ضلی الله. غلیه. و اله از دثبا 
رفت و هیچ کس از او مطالبه یک شلاق و بالاتر از شلاق را نکرد او معصوم 
از خطا بود و ملائکه به وحی خدمتش می رسیدند. به من تحمیل نکنید آنچه 
را بر پیامبر صلی الله علیه و آله تحمیل می گردید. مرا شیطانی است که 
دا ما ی وقتی دیدید خشمگین هستم, از من پرهیز 
نمایید که مبادا موی از تن شما بکنم و یا پوست بدنتان را بیازارم.» 


چنان چه ملاحظه می کنید. خود اين مرد از خشم و غضب خویش در کردار 
و گفتار پوزش می خواهد و انها را به این حال متوجه می کند. به همین 
جهت از مخالفت و اعتراض مخالفین در هنگام خشم خود مطمئن بود, چون 
می دانستند از مخالفت مخالفین چقدر خشمگین می شود که به گفتن چنین 
حرفی وادارش کرد. تیکر آن. شخض نسختی تفت :111 


14 فصول المختاره: فرمود: جوانی از انصار برای آموختن علم کلام پیش 
هر نم 9 روزی گفت: من دیشب با طبرانی رئیس زیدی ها بحث کردم. 
به من 


ص: 225 


1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 5 - 80 


گفت: شما شیعه ها حنبلی مذهب هستید يا اینکه حنبلی ها را مسخره می 
کنید؟ گفتم: به چه دلیل؟ گفت: حنبلی ها خواب را معتبر می دانند, شما 
هم معتبر می دانید؛ انها ادعای معجزه برای بزرگان خود می کنند, شما هم 
همین طور ؛ حنبلی ها زیارت قبر و اعتکاف در کنار قبرها را انجام می دهند, 
شما هم انجام می دهید. من نتوانستم جوابی که رضایت بخش باشد بدهم. 
بفرمایید جواب این اشکال چیست؟ 


شیخ فرمود: برو پیش او و بگو حرفی که به من زدی به فلانی گفتم. گفت 

به او بگو؛ اگر شیعه ها با اين دلیل تو حنبلی هستند, پس تمام مسلمانان 
خی باید باشند و قران گواه صحت حنبلی ها و درستعه اعتقاد ایشان 
ایسست. زیرا خداوند در اين آیه می فرماید: ار قال بوسف لابیه:یا اتب 1 
رای حَد عَشَر کوکبا و اس و القمر رأئهم یی ساجدین قال با نت 
تفصض رواک علین و فیکیدوا لک کیدا ان السَیّطانَ لرسان عه 
مبیث»(1) ([یاد کن ] زمانی را که یوسف به پدرش گفت: «ای پدر. من 
خواب ] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم. دیدم [آنها ] برای من سجده 
می کنند.» ([یعقوب ] گفت: «ای پسرک من. خوابت را برای برادرانت 
حکایت مکن که برای نو لو دکی می انديشند, زیرا شیطان برای ۳۳ 
دشمنی آشکار است. 1 خداوند در این آبات خواب را اثبات می نماید و 
برای آن تاو قرار می دهد که آن را , به اولیای خود تعلیم داده و انبیاء نیز نیز 
معتبر دانسته آند و جانشینان آنها و موّمنین پیرو ایشان بر ان اعتماد نموده 
در اطلاع از اينده و جانشین خبر در حال بیداری قرار داده اند و مانند 
بیداری که ببینند. خداوند در این آیه ی فرمایدز «و دخل ه مَعه السجن فتیان 
قِل أحَذ حذْهما بای آرانی أعصرٌ خشر هرا و قال خر اي آرانی آجمل قوق 
2ات | تأکل الطیر و فا بتأوبله ّ تراک من الممینین» (2) (و دو 
جوان با او به زندان درآمدند. ایور آیکی‌ان ازنده افت: «من خویشتن را 
[به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می فشارم»؛ و دیگری گفت: 
«من خود را [به خواب ] دیدم که بر روی سرم نان می برم و پرندگان از آن 
می خورند. به ما از تعبیرش خبر ده, که ما تو را از نیکوکاران می بینیم.» ) 
یوسف تاویل خواب ان دو 


ص: 52:26 


ی 


زندانی را گفت. این خود دلیل است که خواب را معتبر می دانسته و همان 
پرسش این دو نفر از خواب خود - با اینکه نمی دانستند یوسف پیامبر است 
- که آنها خواب را معتبر دانسته اند و تأویل برای اکثر خواب هاء اگر موافق 
معنای آن باشد صحیح است. 


خداوند دِ س آیه می فرماید: 5 قال الْمَلِک نی ارت سیع شرا مان 
باه سَبْغُ عجاف و سَبع سْتبلاتِ خر و خر بایسات يا یا الَلا فبو 

في و ان کتتم بِلرغیا تغنژون قالوا أضْغاثْ آثلام و ما تن تن بتاویل 
الأحْلام بعالمین»(1) (و پادشاه [مصر] گفت: «من [در" ۰ دیدم هفت 
گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می خورند. و هفت خوشه سبز و 
[هفت خوشه ] خشکیده دیگر. ای سران قوم, اک خواب تعبیر می کنید, 
درباره خواب من به من نظر دهید.» گفتند: «خواب هایی است پریشان. و 
ما به تعبیر خواب های آشفته دانا نیستیم.» + بعد حضرت یوسف ۳ 
پادشاه را تعبیر نمود و همان طور هم شد. 


خداوند در داستان ابراهیم,و اسماعیل می فرماید: «قَلمّا بلع مَعه َعَة الشخن 
قال یا بت نی آری فی الْمنام آئي َْبَحَکَ قاظرّ ما دا تری قال یا بت 
افعل ما نوْمَرٌ ستجذیی ان شاء ال من السّایرین»(2) (و وقتی با او به 
جایگاه و رسید, گفت: «ای پسرک من ! : من در خواب [چنین ] می 
۱ ۱ تا «ای پدر 

من ! آنچه را مآموری بکن. ان شاء اللّه مرا از شکیبایان خواهی یافت.» ) 
اسماعیل به پدر خود نگفت: بابا خون 7 با یک خواب مریز ! زیرا رویا 
گاهی از ساخته های نفس انسان است و مزاج و طبع انسان در پیدایش 
ان اثر دارند, چنان چه معتزله به این معتقدند. پس اعتقاد شیعه در این 
رابطه مطابق تصریح قرآن است و گفتار این مرد مطابق اطرافیان عزیز 
مصر است که گفتند «أصْغاث خْلام» (خواب هایی پریشان است. ) باید 
توجه داشت که ما احکام دینی را به 


ص: 2۱97 


1-. یوسف / 43 - 44 
2 . صافات / 102 


۳ ۱ 


اما اعتقاد ها درباره معجزات. فانتد فرمایش دا اشت* هو افعیا [آن 4 
موسی أَنْ أرضعیه قاذا مت عَلیْه قالقیه فی الم لا تخافی و لا تخرّنی لا 
رادوه اليي جاعلوةه من المرسلین»(1) (و به مادر موسی وحی در 
که: 9۳ و چون بر او بیمناک شدی او را در نیل بینداز, و مترس 
و اندوه مدار که ما او را به تو بازمی گردانیم و از [آزمره] پیمبرانش قرار 
می دهیم.» ؟ این ایه خواب را معتبر می داند, زیرا وحی به مادر موسی در 
خواب اتجام گرفته که بة اه اطلاع دادند قیل اء یداش عریان: 


خداوند در داستان مریم می فرماید: «قأشارت الب قالوا ؟ ک کا هر 
کاه قي الفهد ص قاژ ای میالم آنایی الیتات و جقلیی مت و 
قبارکا ی ما کت و أَوصانی یالصّلاه و الرّکاه ما ذمَت حیا»(2) ([مریم] به 
سوی تا کر گفتند: «چگونه با کسی که در گهواره [و ] کودک 
است سخن بگوییم؟» [کودی ] گفت: «منم بنده خدا, به من کتاب داده و 
ام به نماز و زکات سفارش کرده است. ) سخن گفتن عیسی مسیح معجزه 
ای برای مریم بود» زیرا| گواهی به پاکدامنی او می داد. پا اينکه مادر 
موسی و عیسی پیامبر نبودند, ولی از بندگان صالح خدا به شمار می رفتند. 
پس بنا بر مذهب شیخ, فران گرنه مدهب سل ها را تصحیه هی کرد 


اما زتارت‌اهل قیور *تنای ختلمانان: اخماع دا توبات قیر بیا مس خی 
الله علیه و الم با انا که اکن کی به مکه بزود و به زبارت فیز سامیز 
ضای الله هه له تروی ای را سفا موومه اوه این کار شکست 
یافته است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرموده است: «هر کس کنار 
قبرم به من سلام دهد, می شنوم و هر که از دور سلام دهد به من می 
رسد.» سلام الله علیه و برکاته. 


ص: 2۱29 


1-. قصص ۲ 7 
2 . مریم / 29 - 31 


و به امام حسن علیه السلام فرمود: «هر کس تو را بعد از مرگ زیارت کند 
پا پدر و پا برادرت را زیارت کند, بهشت به او ارزانی می شود.» و در 
حدیئی به او فر مود: «گروهی از امتم به زیارت نو خواهند آمد و 
منظورشان احترام به من و محبت به من است. روز قیامت به زیارت آنها 
خواهم رفت, در موقف دست نها را می گیرم و از گرفتاری ها و شدائد 


میان امت خلافی نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از فراغ 
در حجه الوداع, کبار. فتر هد کته امد و فنتی تست سپس گریه کرد. 
عرض کردند: يا رسول الله ! اين قبر چیست؟ فرمود: اين قبر مادرم آمنه 
بلت وهب است. از خدا درخواست کردم به من اجازه زیارتش را بدهد. 
اجازه داد و فرمود: «شما را از زیارت قبرها نهی نمودم ؛ زیارت کنید, و از 
ذخیره نمودن گوشت قربانی برحذر داشتم ؛ دخیره نمایید.» و در زمان 
حیات خود به زیارت قبر حمزه امر می کرد و خود به زیارت آنها و شهدا 
شرفت 


قاطخه زیهرا نیوا التلام سووته بعو از فا مافیر‌صلی الله غلیم ری له 
میم و شام بت زبارت قین آن جناب هی رفت و مسیلجانان نیو این کاررا 
می کردند و ملازم قبر ان جناب بودند. اگر انچه شیعه ها انجام می دهند از 
زیارت مشاهد ائمه علیهم السلام حنبلی باشد و دور از عقل. پس اسلام بر 
حنبلی بنا شده و رئیس حنبلی ها خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
است. این یک ادعای گزافی است که معلوم می شود گوینده آن ضعف 
دین و بصیرت دارد. 


بعد به او گفتم: باید بدانی آنچه او درباره رقیا گفته و حکایت از اعتقاد ما 
نموده, تحریفی است و به صورت زشتی جلوه داده و واقع را بیان نکرده 
است. اعتقاد ما در مورد رویا چنین است که خواب چند نوع است. در 
بعضی از خواب ها خداوند به وسیله آن بندگان خود را بشارت می دهد یا 
ی بعضی از طرف شیطان برای اندوهگین کردن آنها است و 
دروغی است که به خاطر خواب بیننده می گذرد, و بعضی از خواب ها به 
واسطه اختلالات مزاجی است. ما به خواب ها آن طور که او می گوید 
خود را بر حذر می داریم. و کسی که از طرف وارثان پیامبر 


ص: 2۱29 


ضلی, الله علیه. و ال اطلاعاتی: داشته. باشند, تأویل صحیح آن را از باطل 
تشخیص می دهد و کسی که اطلاعاتی نداشته باشد. در خوف و رجا است. 
این توضیح. اشکالی را که ممکن است در مورد خواب هایی که انها وحی 
است نمود, ساقط می کند. چون آن خواب ها صحت قطعی دارد. ولی 
خواب های مردم مشکوک سک با انکه یعضی ار ان خواب ها طوری 
است که اشخاص در تعبیر آنها وارد شده اند و اختلافی نداشته و خوب می 
دانند. این شخص منظورش شیعه نبوده و قصدش امت است و کمک به 
براهمه و ملاحده نموده, با اینکه من از این جریان او تعجب می کنم و او را 


کرده است. 


و ابو هاشم در کتاب خود «المسأله فی الامامه» می نویسد: ابوبکر در 
اه و وا تعبیر خواب 
خود را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خواست. آن جناب فرمود: «اگر 
روقیای صادقه باشد. مژده فرزندی است و به مدت دو سال عهده دار 
خلافت خواهی شد.» چنان چه ملاحظه می کنید, تنها به اثبات رویا راضی 


نشده است. 


ختیلی باشد. ابویگر هم حتلی,باشد باکه یامیر اکزم ضلی الله علیم و اله 
نیز» زیرا| خواب را معتبر دانسته و به وسیله آن اثبات احکام کرده است. 
این چنین گفته ای سخنی یاوه و پوچ است.(1) 


رسای قوم حضور داشتم. در میان انها شیخی معتزلی مذهب از اهل ری 
اه را تا سر 
ات مس کت ارس ماه تا و 
من طبق فرموده و روایات رسیده از ائمه علیهم السلام فتوا دادم. ان شیح 
گفت: این فتوا مخالف اجماع است. گفتم: خدا 


ص: 530 


1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 93 - 97 


شفایت دهد ! منظورت از اجماع چیست؟ و منظورم اجماع فقهای 
اسان ار سح اما ام ات 


گفتم: این سخن نیز مجمل است. آیا آل محمد علیهم السّلام جزو این فقها 
هستند يا آنها را از اجماع خارج می کنی؟ گفت: آنها را در صدر اجماع قرار 
می دهم » اگر روایت صحیحی رسیده بااشد بر خلاف ما. گفتم: این مدذهبی 
است که در مورد تو و فقهایی که نام بردی سابقه ندارد, زیرا| این فقهاء در 
مورد مساثئل کثیری که به صحت از آن جناب نقل شده, تمامشان رای به 
خلاف امیرالمومنین علیه السلام که سرور اهل بیت است می دهند. چگونه 
وحشت دارند از مخالفت با فرزندانش و در هر حال قبول قول آنها را بر 
خود لازم می شمارید؟ 


گفت: به خدا پناه می برم ! نه ما و نه هیچ یک از فقهاء چنین عقیده ای 
نداریم. این یک عیبجویی است از تو نسبت به این فقهاء در مقابل این 
روساء. گفتم: من بدون دلیل حرف نمی زنم و چیزی را می گویم که چنان 
شرت دار کف هم ی از اقل عم نمی ای آن زا زد کی ابا و می 
خواهی پیش این اقایان تظاهر بر خلاف مذهب خویش بنمایی. 


بعد روی به جانب حاضرین کردم و گفتم: اختلافی بین اساتید اين مرد و 
اتف و قعهای اسشتت کاس نمی له لام مکی اروت دعر ره 
که عمرو بن عاص اشتباه نمی کند, اشتباه کند. این سخنم را خیلی بزرگ 
شم دند, از چنین اعتقادی اظهار برائت و بیزاری نمودند و خود او هم انکار 
زیاد کرد. به او گفتم: مگر تو و همچنین این فقهاء عقیده ندارید که علی 
معصوم نیست, مانند عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله؟ گفت: چرا. 
کقتم سس خر کر تعصی ار اسکام‌استاه کنر 


سکوت کرد. سپس گفتم: مگر شما معتقد نیستید که امیرالمومنین علیه 
السٌلام در بیشتر از احکام در رای خود اجتهاد می کرد و ابا موسی و عمرو 
بن عاص و مغیره بن شعبه نیز از مجتهدین بودند؟ گفت: چرا. گفتم: پس 
چه چیز مانع می شود از اینکه این ها در رای خود به واقعیت برسند و 
ضخیح: بیتذار ند در مواردی. که: امیرالمومنین علیه. الشلام به آن-نزسیده 
باشد, چون شما معتقدید که معصوم هم نیست و این ها هم اهل اجتهادند؟ 
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گفت: مانعی از این پیشامد وجود ندارد. گفتم: اینک اقرار کردی به آنچه 
قبلا انکار می کردی. مضافا بر اينکه تو معتقد نیستی که پس از درگذشت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, در مورد تمام اشخاص از بعضی از 
گفتارشان پیروی می کنیم و بعضی از گفتارشان را رها می کنیم, مگر 
همان گفتاری که اجماع بر اتخاذ آنها برقرار شده؟ ! گفت: چرا. گفتم: مگر 
همین اصل موجب نمی شود که در مورد بیشتر گفتار امیرالمومنین علیه 
السّلام. آن احکامی که اجماع بر آنها نشده با او مخالفت کنید؟! از این ها 
که من سای سس این فه وال و عم ارم و بای اه 
کستنستن زرا کش از -فقهای شنت هر اینگه,با. امیرالموهین؛ تور 
تعضی او اعکاهس معالنت رده و مان پم را قلاف آن خناب دوه 
یک نفر پیدا نمی شود که با ایشان در تمام احکام حلال و حرام موافقت 
داشته باشد و من تعجب می کنم از انکار تو که امام تو شافعی در میرات 
کات مخالف: اهرالمومین. علیه السلام انستو بر این دو مورا 
زید را می گیرد و نقل شده که او برای مسنٌ قرآن وضو را لازم نمی 
شتمازد: با اینکه امیر المومتین وضو بر ای منت فرآن را واخت می:داند.ونذز 


ربیع در کتاب مشهورش از او نقل می کند که اشکال ندارد نماز جمعه و 
ی ی ی وی ار و 
السلام بر امت نماز خواند, در حالی که عثمان در حصار و محاصره ما بو 
دلیل بر جواز نماز پشت سر متغلب 7 
۱ ۳ پس تصریح کرد که علی علیه 
السْلام متفغلب بوده, با اینکه متغلب بر امر امت فاسق و گمراه ِِ 1 
گفته است اشکال ندارد 0 2 زیرا آنها در عقا 

خود تااند شین کیره اگرچه فاسق باشند. 7 
باشد و این حرف ها را امامش بزند, آیا در صورتی که روایت صحیحی از 
آن ول با قرو ند این رسد ده آن -ولایت متفد هی شود کر متظورشن 
از اين اظهار اعتقاد. ظاهرسازی و تلبیس باشد و در میان فقها جز شافعی 
نیست که او هم در بسیاری از احکام بر خلاف امیرالمومنین علیه السّلام 
رأی داده و بر آن جناب خرده گرفته است, به طوری که تصریح می کنند 
آنجه اف المه عبر در احگاه 
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ی ی ی ی ای تراسا ای ال ای 
استناد کرد, به ظاهر عدالت قبول می کنند, چنان چه از ابو موسی اشعری 
و اب هریره و مفیزه ين شعیه, احکامی را که از پیمیر آکرم صلی ال 
علیه و له نقل می کنند می پذيرند, بلکه از یک حال بازاری هم آنچه را 
9 ار اه اه ات و انا ار 
امیرالمومنین علیه یتلام بدون اسناد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
بفر‌ماند. بنا بد نظر آنها باید دقت کرد و هو قوف ,انشت ۱۲ کن‌دیستی. ان 
میالم وین یه لام فرس ا صرق ما اک نویه ناس شیر 
از ان اجتناب می کنند و بر امیرالمومنین و پیروانش در این حکم رد می 
نمایند. چنین عقیده ۰ که معیار رای خود انها است. نه فرموده 


این چنین اعتقادی را هر کس که مقداری محبت به امیرالمومنین علیه 
السلام و حق واجب با مولی داشته باشد و او را به واسطه دستور خدا| 
تعظیم نماید نخواهد داشت, و چنین عقیده ای ندار. مگر کسی که 
قرفانش شاهین صلی اللة: علیه و اله. را رد اند که فزهود «اعلن مع. | لخد 

و الحق مع علی یدور حیثما دار.» (علی با حق است و حق با علی است و 
هر دو در یک مدارند) و فرمود: «انا مدینه العلم و علی بابها.» (من شهر 
دانشم و علی درب آن است ! و فرمود: «علی اقضاکم.» (علی داناترین 
شما به امر قضاوت است ) و این فرموده خود امیرالممنین که فرمود: 
«پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دست بر سینه من گذاشت و فرمود: 
«خدایا ! قلبش را هدایت فرما و زبانش را ثابت بدار.» پس دیگر هرگز در 
مورد قضاوت بین دو نفر تردید در خودم نیافتم.» 


صحبت که به اینجا رسید متحیر شد و گفت: این تهمت است که بر فقها 
می زنید ! انها در مورد مطالبی که از ایشان نقل کردی, دلیل دارند. بعضی 
از حاضرین روی به جانب او کردند و گفتند: ما از اين حرف ها و هر کس 
که معتقد به چنین حرفی باشد بیزاریم. دیگری به او گفت: اکن نها -دلیلن 
بر آنچه شیخ مفید از آنها نقل کرد داشته باشند. آن دلیل خود بر ابطال 
آنچه که : ی ی تس 
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چنین قولی, زیرا هر چه را تو دلیلی بر خلاف امیرالمومنین بدانی, همان 
دلیلی است بر ابطال نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و اله. ان مرد از 


16 فصول المختاره: شیخ مفید فرمود: روزی یکی از معتزلیان به من 
گفت: اگر این فقهی که شما به جعفر بن محمد و پدر و پسرش نسبت می 
د هید واقعیت داشته بااشد و در این نسبت شما راست می گویید, باید برای 
ما که مخالف شما هستیم علم ضروری به صحت آن پیدا شود, به طوری 
که شکی در آن نداشته باشیم, چنان چه در صحت حکایت از ابو حنیفه و 
مالک و شافعی و داود و غیر آنها از فقهای شهرها به وسیله روایت پیروان 
آنهاء برای شما به وجود آمد. 


چون ما با وجود شنیدن اخبارتان و مجالست زیادی که با شما داریم. چنین 
علمی بر صحت ادعای شما نداریم و اين خود دلیل است بر آنکه مطالب 
شماء من درآوردی است. از اين ها گذشته, چه شد که فقهای نامبرده 
(یعنی ابو حنیفه و شافعی و مالک و ,۰ فنوا هاشان به ثبوت رسیده, به 
طوری که شکی در آن نیست. ولی ائمه شما با اينکه از آنها مقامشان 
بالاتر است و برتر از ایشانند. مخصوصا با اعتقادی که شما به آنها دارید. از 
عضمت: و ععام.عالی یرت آزمام فردم و فرقی کهنا صحران دارند: 
در مورد معجزه و امتیازی که به آنها اختصاص داده شده از خلافت پیامبر 
صلی الله علیه و اله و وجوب اطاعت انها بر جن و انس. این مطلب 
عجیبی است که فتوای انها به ثبوت نرسیده است. 


شیخ فرمود: در جوابش گفتم: جواب این اعتراض خیلی ساده است., اما 
من همین مطلب را به تو برمی گردانم که نتوانی از آن فرار نمایی. مگر 
به خارج نمودن این فقهایی که نام بردی, از جمله علما و معرفت نداشتن 
آنها و رد کردن گفتار کسانی که معتقد هستی اهل فتوا هستند, و علم 
باشد و متوجه است که آثئمه علیهم السلام رن فتوا دهندگان بوده 


اند. 
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دلیال پر شا همین انم اس کم انم اه نی بای آ رح ما دومع 
بهآنها تست دادم باشیم: لابد فتوایی داشته اند که ما بعضی از آنها را نقل 

مه کم ی خر با سشان لک شا نخان موهت رقف آنها راید 

ِ ضروری نمی دانید آن طوری که مذاهب اهل حجاز و عراق و فقهایی 
برد که ی از بگویی تو مذهب آنها را می دآنی ولی بر 

ای حرف در لت دگر ده ی هار عیشت زرا ای 

را کار اه لیم ایام حاسمت کم عضو ورن اوطا وا تم 

و پیروانت نیز همان را می دانید, اما مکابره اه 


کفت .ها فذهت: اتمه شما زاره اضطرار هی دا یمد حون عفاید انهادر ین 
سامت فعوایراکنه ات یا اما سار اه باس ضان اللهعاب و 
آله و تفت را ات امس مومع اد انس ها وی تا ها 
فقهای ما هست. گفتم: همین دلیل عینا در مذهب مالک و ابو حنیفه و 
شافعی موجود است, زیرا آنها نیز انتخاب اقوال صحابه و تابعین را کرده 
اند. ما هم پاید مذهب آنها را به اضطرار نداتیم. با اینکه اگر تو به اين دلیل 
خود را قانع سازی, در جوابت می گوییم ما علم ضروری به مذاهب ائمه 
عم لام تاريم به واه ایتک فعیا عفر و بای وا دز من 
مذاهب خود تقسیم کرده اند و از روی اخبار و انتخاب معتقد به آنها 
اند, زیرا گفتار ائمه ما در عقاید فقهاء متفرق شده. به همین جهت علم 
ضروری برای ما پیدا نشده است. 


ی ای کی شا ]ای که 
شما از ائمه خود روایت می کنید که بر خلاف جمیع فقها است, به علم 
ضروری اطلاع نداریم؟ گفتم: اه نویه آن اشاره می کنی لیست ؛ مگر 
ایک ار ان با اهوتتل سه ات که فقماین هام تردوم اه 
همان دلیلی که قبلا خودت پذیرفتی, حالا بر خلاف ان فتوا داده باشند. برای 
ما علم ضروری به وجود نیامده با اینکه تو مدعی هستی که گفتار امه 
علیهم السّلام در اين ابواب بر خلاف دیگران است و آن مجموع عقاید فقها 
است که از صحابه و تابعین گرفته اند پس چرا ما 
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و انها زا به علم ضروری نمی توانیم دریابیم؟ و این از چیزهایی نیست 
ِِ مذاهب فقها آن را به وجود آورده باشد و کسی در اسلام راجع به آن 
اختلاف ندارد. هر جوابی که در این مورد به ما دادند, همان جواب را به تو 
خواهیم‌داد تااسوفال که دا ساظل. ساید. خدافته راهتهای راه‌تدرست انست. 
نتوانست حرفی بزند و سخن قابل ذکری نداشت. 


سید مرتضی رحمه الله علیه گفت: بعد از این حکایت به شیخ گفتم: اکن 
آنها خود را وادار نمایند به اينکه بگویند جعفر بن محمد و پدرش امام باقر 
علیه السّلام و فرزندش موسی بن جعفر اهل فتوا نبودند ولی اهل زهد و 
صلاح بودند چه؟ 


شیخ در جواب گفت: بسیار خوب, ما در اين مکابره مسامحه می کنیم و 
می پذیریم. به آنها می گوییم: مگر خود شما و هر مسلمان اهل کتاب و 
دشمن علی علیه السّلام و دوست آن جناب معتقد نیست که امیرالمومنین 
علیه السْلام از اهل فتوا بود؟ چاره ای ندارند جز اینکه بپذيرند. می گوییم: 
خر ام ظ ات ان حیاب ا ارتطودی که مداهست قمما لک خر ات 
صحابه مانند زید و ابن مسعود و عمر بن خطاب مطلع هستیم. نمی دانیم؟ 


اکن اناد که اضر وی انا رنه مات سوه کسانج 
علم ضروری یا همان مطالبی است که شما نقل می کنید. یا آنچه ما نقل 
می کنیم که مطابق فرمایش فرزندان امیرالمومنین علیه السّلام است؟ 
اگر بگویند مطالبی است که ما نقل می کنیم نه آنچه شما نقل می کنید, به 
مهافت وی ما همان دلیلی که شما آوردید می گوییم و با شما مکابره 
می کنیم که چرا ما نباید علم ضروری به گفتار و فتوای آنها داشته باشیم؟ 
او فتولن کی هد انیا یت وم شنم برای ی حاصل: اسش و 
فصن ور مور آ نس کمسا زار احعر اش له الس اش قی کنیشه 
ولی شما از روی عناد انکار می کنید و هیچ جای فرق نیست. و همین نیز 
دلیلی را که برای نداشتن علم ضروری به مذاهب اولاد پیامبر صلی الله 
علیه و اله اوردند. به اين دلیل که چون بین مذاهب فقها متفرق شده است 
رد می کند, زیرا امیرالمومنین علیه السّلام قبل از این فقها بوده و او 
صاخت ضا ای ور ات ار تراسا اسکتمدافت: امد 
گفتار صحابه متفرق شده است, باز ما می گوییم: 
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روایت | 
مذهب آنها هم در مذاهب صحابه پراکنده شده و این مطلب ناستوده و 


مر 
سامرا بودم, از من پرسید: مگر برای ما ثابت نشده که امیرالمومنین ۰ علیه 
السلام داناترین صحابه و عارف ترین آنها به عالم دین که مت از 
ان شابوا مق امه آو اند ردو ار خاتب بیان ار 
ایشان بود و به هیچ کدام مراجعه نداشت و در علم و استفاده از انا تم 
کرد؟ گفتم: چرا, این عقیده ما است که آشکار است و کسی نمی تواند 


ابوالحسن گفت: بعضی از مخالفین بر رد آن گفته اند که از امیرالمقمنین 
علیه السلام روایت رسیده که فرموده است: «هر کس برای من حدیتئی 
نقل کرد او را قسم دادم ولی ابوبکر حدیثی برایم نقل کرد, او راست می 
گفت.» ار امیرالمومنین تمام مسائل دینی را می دانست و احتیاج به 
دیگری نداشت, لازم نبود که کسی را برای حدیثش قسم بدهد و نباید از 
قسم برای صحت حدیث کمک بگیرد. روایت دیگری نقل شده که آن جناب 
در موردی حکم کرد. جوانی از میان مردم گفت: «اشتباه حکم کردی یا 
امیرالمومنین » امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: «راست می گویی, 
اشتباه کردم.» جواب این استدلال چیست و چگونه باید آن را حل کرد؟ 


گفتم: اول جوابی که به آن باید داد اين است که اخبار نمی توانند با هم 
تقابل داشته باشند و حاکم بر هم باشند, مگر اینکه در صفات با یکدیگر 
صاپیاپاصپچصىحچح«ح«ح«ح«ح«999صِّ 
ی را ی ی 
تحقیق, خبر به طور متواتر در موردش نقل شده است. اما آن دو خبری که 
آن فرد.تفل: کردم یکی شاد است. و از طریق احاه رزسندم و ستتد خویی: هم 
ندارد و دیگری معلوم است که باطل است, چون سند 


ص: 37( 


1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 7 - 160 


آن قطع شده و از ثقات کسی آن را نقل نکرده است. این دو خبر دارای 
خی مشتضاتی هد مس ندال یار ها نو متاباه ک سا که 
ا ان ی ۳ 7 ار ۳۳ 


در مر نیه: دوض خدیت:آولین: که نف کرنهمی وان خن توخه ایرآ ار وحرهة 
نمود که در مورد امیرالمو‌منین علیه السلام که در علم افضل از همه مردم 
است ساز کار با عقیده ما باشد: 


1) آن جناب قسم می دارد برای اینکه کسی جرات نکند بر حدیثی که از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله شنیده اضافه نماید و اطلاع داشت. ولی 


به وسیله خبر هم مطلع می شد. 


2 آن جناب با اینکه می دانست خبر دهنده راست می گوید, قسم می داد 
تا شنونده ها به صحت خبر بیشتر اعتماد نمایند و شک و تردیدی نداشته 
باشند. 


3) این قسم دادن در مورد چیزهایی که خودش به یقین اطلاع داشت, برای 
ان بود که حجت و دلیل باشد که وقتی در مقابل اهل عناد و مخالفین 
حکمی کرد, کسی نگوید علی علیه الشلام حکم شاذی نموده. 


4 ممکن است قسم دادن در مورد چیزهایی باشد که ارتباط به حکم دینی 
نداشته و به بک مساله ادبی و موعظه و پند و حکمت پا ستایش فردی پا 
مذمت از انسانی مرتبط باشد که اشکالی ندارد که در اين مسائل از 
دیگری اطلاع کسب کند. در حالی که آن دیگری در علم دین به ایشان 
نیازمند است و رتبه اش از او در علم پایین تر است. با اينکه لفظ حدیت 
چنین است: «هیچ کدام برایم حدیثی نقل نکرد مگر اینکه او را قسم دادم.» 
خود این حدیث شاهد است که قسم می داده بر چیزی که خودش اطلاع 
داشته, زیرا محال است که هر کس برای ایشان حدیثی نقل می کرده علی 
علیه السلام آن را قبلا اطلاع نداشته. وقتی ثابت شده که با اینکه خودش 
علم داشته, به واسطه فحین از علل چهار گانه که ذکر کردیم بوده پا به علت 
دیگری قسم می داده, دلیل خصم با این تقریب باطل می شود. 


اما در مورد حدیت دوم, باطل بودن آن واضح تر است از اینکه مخفی 
باشد. با این توضیح که در حدیث است که جوانی گفت که حکم, ان طوری 
که شما کردید 


ص: 538 


نیست. امیرالمومنین علیه السّلام بنا به ادعای آن شخص فرمود: «تو 
راست می ی من خطا کردم. ۳ طبق توضیحی که دادیم معلوم است 
که این فطلت‌ماطلن استه ها از ده ویتسا ر مت با اهر الم مین 
علیه السْلام حکم به خلاف داده با اینکه می دانسته این حکم اشتباه است.؛ 
با حکم به اتضام دادهب یال اننکه درست اشتته یر هآ تاه عم کرده 
با اینکه می دانسته.. در دین خدا معانده و دشمنی کرده و با این اقدام که 
چکض دا را تعییر دادمد کمراه ند با اشکه ام انشان احل از تین 
نستی است و حبنی خوارج نیز چنین مان را درباره مولا امیرالمومنین 
غلبه السلام مین برتذر چحه رسد به یرانق که‌دشفی آنها کمن است. 


اما اگر حکم به اشتباه داده به خیال اینکه درست است, چگونه با گفتار یک 
فرد بدون دلیل و برهانی نظر می دهد؟ چنین چیزی را هیچ یک از متدینین 
نمی پذیرند. مضافا بر اینکه ار اين حدیت ريشه ای داشت يا در نزد اهل 
خبر معروف بود, باید راوی ان از نظر نژاد و قبیله و مکان مشهور و 
معروف می بود و نیز حکمی که کرده بود, در نزد فقهاء شهرت پیدا می 
کرد و اهل اخبار ان را می دانستند. همین شناخته نشدن ان مرد و تعیین 
نکردن حکم, دلیلی است بر بطلان حدیث. مضافا بر اینکه امت اتفاق دارند 
بر اینکه از آن جناب نقل شده که فرموده است: پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله فرموده است: «علی مع الحق و الحق مع علی پدور حیثما دار» 
(علی با حق است و حق با علی است و هر دو در یک مدارند ! 


کسی که چنین امتیازی داشته باشد, نباید در دین خطا کند يا در حکم شک 
داشته: ,باشد. و اجماع دارند. بر اينکه بیامیر. اکرم. صلی. الله علبه و اله 
درباره اش فرمود: «علی اقضاکم.» (علی عالم ترین شما به قضاوت 
است + کسی که از همه مردم در قضاوت داناتر باشد, نباید در احکام خطا 
کند و نباید دیگری از او در حکمی واردتر باشد. این ها همه دلیل بر رد 
9 است و بطلان آن را آشکار می نماید. از خدای متعال تقاضای 
توفیق دارم و از او می خواهم ما را هدایت به راه راست نماید.(1) 


ص: 539 


1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: ۵4 - 276 


8 فصول المختاره: سید مرتضی فرمود: شیخ مفید در مسجد کوفه وارد 
شد. از اهالی کوفه و دیگران قریب پانصد نفر در آنجا جمع شدند. یکی از 
زیدی مذهبان که منظورش فتنه و آشوب بود, گفت: تو به چه دلیل به خود 
اجازه می دهی که امامت زید بن علی را انکار کنی؟ شیخ در جواب او 
گفت: تو درباره من بر وی بدگمانی. ی 
از زیدیه نیست و نباید اعتقاد مرا به خلاف نسبت دهی. 


گفت: تو درباره امامت زید جه عقیده ای داری؟ شیح گفت: من درباره 
امافت زید رحمه الله علیه آنچه,زا زندية معتفدند اثبات جی کنم و آنچه ,را 
آلها تعی نت تن کی ام می گویم زید رحمه الله علیه امام بود در 
علم و زهد و امر به معروف و نهی از منکر و از او نفی می کنم امامتی را 
بگویم, هیچ زیدی مذهبی مخالف آن نیست. تمام حاضران از مذهب زیدیه 
شروع به تشکر کردند و دعا نمودند و اشوب طلبی و حیله بازی ان مرد, در 
هم کوبیده شد.(1) 


9. فصول المختاره: سید مرتضی می گوید: به شیخ مفید گفتم: معتزله و 
ها ی ی و 
است و خارج از اجماع آنها است. زیرا مذهب امامیه مخالف مناظره است 
و از آن نهی کرده اند و از ائمه خود نقل کرده اند که به مناظره نسبت 
بدعت داده اند و انجام دهنده آن را سرزنش نموده اند. آیا روایتی از اهل 
بیت در صحت مناظره داری که تکیه بر دلیل عقلی داشته باشد و نه توجه 
مخالفت آن. گرچه بر خلاف اجماع آنها باشد؟ فرمود: معتزلی ها و حشوی 
ها در ادعای خود که ما بر خلاف اجماع عمل می کنیم. اشتباه کرده اند و 
هر کس چنین ادعایی را بکند, خطا کرده و تجاهل نموده, زیرا فقهای امامیه 
و رسای دینی, اهل مناظره بودند و معتقد به صحت آن و پیوسته از 
معتقدین انن کار به ایند کان سیرده می شد و خر و دین آنها نود. 

من کاملا در این مورد توضیح داده ام و مناظره کنندگان معروف و کتاب 
های آنها و مدح اهل بیت علیهم السّلام را نسبت به ایشان در کتاب «کامل 
در علوم 
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1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 277 


دین» و کتاب «ارکان در دعائم دین» نقل کرده ام و من اکنون یک حدیثت از 


ابو جعفر محمد بن نعمان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که آن 
جناب به من فرمود: «با انها به مخاصمه پردازید و هداپت را بر ایشان 
اشکار کنید و ضلالت و گمراهی خودشان را توضیح دهید و در مورد امامت 
حضرت ی یه الشام با نما ماهله کید فتی مر سای 

گفتم: من هم پیوسته از معتزلیان شنیده ام که نسبت به اسلاف و 
گذشتگان ما می دهند که ما مشبهه هستیم و مشبهه از عامه را نیز می 
شنوم که همین حرف را می زنند و گروهی از اهل حدیث شیعه را نیز می 
بینم که مطابق همین عقیده دارند و می گویند ما نفی تشبیه را از معتزله 
فرا گرفته ایم. مایلم حدیثی در رد این مطلب برایم نقل بفرمایید. 


فرمود: این حرف هم مثل اولی است و هیچ یی از اسلاف ما معتقد به 
تشبیه نبوده اند و از طریق معنی؛ هشام و پیروان او, با جماعتی از اصحاب 
حضرت صادق علیه السلام در مورد جسم او مخالفت نموده اند که گمان 
کرده اند خدا جسمی است نه مثل اجسام. روایت شده که از این عقیده 
بغدها بر گشته است. به اختلاف از او نقل شده و جز آنچه من برایت نقل 
کردم به صحجت برسیده؛ اما رد بر هشام و اعتقاد به نفی تلشبیه, و 
قواانف ایآ هخمه صلت الله علی الم مامت 


محجمد بن زیاد گفت: از یونس بن ظبیان شنیدم که قی که خدمت 
حضرت صادق علیه السّلام رسیدم و گفتم: هشام بن حکم درباره خداوند 
اعتقاد عظیمی دارد, جز اینکه من چند کلمه از ان اعتقاد را مختصر عرض 
می کنم. او می گوید خدا جسم است.؛ زیرا| اشیاء دو نوع هستند: جلسم ؛ 
فعل جسم. پس جایز نیست خدا به معنی فعل باشد و باید به معنی فاعل 
باشد. امام صادق علیه السْلام فرمود: وای بر او! مگر نمی داند جسم 
محدود و متناهی است و قابل زیاد و کم شدن است و هر چه این قابلیت را 
داشت. مخلوق است؟ اگر خدا جسم باشد. بین خالق و مخلوق فرقی 
نیست. این استدلال حضرت صادق علیه السلام در رد هشام و عقیده ای 


ص: 411< 


داشته را چگونه ما از معتزله گرفته ایم؟ مگر آدم دین نداشته باشد که 
چنین نسببی را بدهد. 


گفتم: و ی ی تب 


اند, تا آنجا که گروهی از متأخرین نیز اين : نقل را کرده اند که معتزلیان نیز 
ارات اراس لاف اه ی وا اس 


فرمود: این هم مانند اولی است. هرگز دانشمندان ما قائل به جبر نشده 
اند, مگر یک عامی و بیسوادی باشد که تأویل اخبار را نداند یا فرد نادری از 
فقها و اهل نظر, و در مورد دیده نشدن خدا و اصل عدل, روایت آل محمد 
لاله مه ال ی ار سس رماشته 


حجاج بن عبدالله گفت: از پدرم شنیدم که می گفت: از حضرت صادق 
افعال عباد پرسیدند. فرمود: «هر چه را خداوند وعده ثواب يا تهدید به 
عقات کرنمار. احفالتدان است »> 


و فرمود: پدرم از پدر خود علی بن الحسین نقل کرد که پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله ی 3 2 
بازگشتش به سوی خود شما است. هر کس به خوبی رسید خدا را 
سیاسگزار باشد و اگر چیز دیگری یافت, جز خود را ملامت نکند.» 


اما دیده نشدن خدا به وسیله چشم که اجماع فقها و متکلمین از تمام 
شیعه است, جز انچه از هشام بر خلاف ان نقل شد و دلایل زیادی در این 
مورد از حضرت صادق و باقر علیهما السلام نقل شده, نامه ای به حعضرت 
هادی علیه السلام نوشتند و از دیده شدن خدا سوال کردند. در جواب 
نوشت: «دیدن امکان ندارد مگر بین بیننده و چیزی که دیده می شود 
هوایی فاصله شود که چشم در آن نفوذ نماید. اگر هوا و نور نباشد, دیدن 
امکان ندارد و در وجود اتصال بین رایی و مریی اشتباه لا زم می ای و 
خداوند منزه است از داشتن شبیه. پس ثابت می شود که با چشم 
توان خدا را دید.» 


ص: 242 


این دلیل حضرت هادی است بر نفی ریت و به همین دلیل تمام متعلمین 
اعتماد نموده اند. و همچنین خبری که از حضرت رضا علیه السلام نقل شد 
و این دو خبر را در کتاب نامبرده قبلی نوشته ام و لازم نیست اینجا تکرار 


کنم.(1) 


مولف: احتجاجات اصحاب و مناظره ایشان با مخالفین بیشتر از حد شماره 


در ماه ربیع الثانی 


سال 1090 از تالیفش فارغ شد. در اول و اخر حمد مخصوص خداست و 
درود خدا بر اشرف فرستادگان حضرت محمد و خاندان پاکش نجیبان. 


بزرگواران. 
ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 43 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


